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  گلشن ابرار 
  

  جلد یکم
  جمعى از پژوهشگران حوزه علمیه قم :تهیه و تدوین

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  مقدمه
در شهر مقدس سازمان تبلیغـات اسـلامى و تـلاش     پژوهکده باقرالعلوم 

خالصانه جمعى از پژوهشگران جمعى از پژوهشگران حوزه علمیـه قـم تشـکیل    
ارائه الگوهاى زندگى ساز در کنـار دیگـر   یافت و به منظور دفاع از ارزشهاى و 

  . گامهایى به شرح زیر برداشت، فعالیتها
  دیدار با ابرار 

هجرى شمسى را مى توان سال تولـد اولـین شـماره از مجوعـه      1370سال 
و اهداف و انگیزهاى نویسندگان این مجموعـه و  . دانست» دیدار با ابرار«دیدار 

در صـحنه جامعـه در مقدمـه برخـى از     چگونگى پیدایش این آرمان در ذهن و 
همین آثار آمده و از این مجموعه هـم اکنـون بـه حـول و قـوه الهـى و یـارى        

همزمان بـا  . نویسندگان محترم حوزه علمیه قم بیشتر از صد اثر فراهم شده است
انتشار این مجموعه برخى از محققان و استادان بزرگـوار درخواسـت منطقـى و    

ه این آثار را در دو جلد به محضر محققان و صـاحب  عصار، تصمیم گرفت، مفید
مسؤ ولیت تلخیص برخى از این آثار بر عهده خود نویسندگان . نظران تقدیم کند

همکار در مجموعه قرار گرفت و در مورد برخى دیگ که دسترسى بـه مولفـان   
وظیفـه  ، مقدور نبود و یا فرصت لازم براى تهیه خلاصه اثر خـویش را نداشـتند  

با لطف الهى . قرار گرفت، خلاصه ها بر دوش برادرانى که فرصت داشتند تدوین
تلخیص این آثار در دو جلد و هر جلد شامل چند چهره از قبیله ابرار تهیه شـد  

بـه محضـر پژوهشـگران و    » گلشن ابرار«و هم اینک جلد اول این کتاب با نام 
اعمـال نویسـندگان    اهل مطالعه تقدیم مى شود و امیدواریم برگى دیگر در دفتر
ثبت شود و نسل  گرامى و دست اندرکاران همکار در پژوهشکده باقرالعلوم 

  . امروز راه و رسم زندگى اسلامى را از صالحان و ابرار بیاموزند
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بدون تردید قبیله ى ابرار بر خلافت سرمایه گزارى و برنامه ریزى و تلاش و 
سیار گسترده و پر شمار اسـت در هـر نقطـه    تبلیغات کارگزاران کنترل جمعیت ب

میهن بزرگ اسلامى و در هر شهر و دیار در طول تاریخ اسلام هزاران چهره مـؤ  
کـه تـاریخ همـه را    ، من و پارسا و فقیه و مجاهد و عالم و مصلح پرورش یافته

  . ثبت کرده و نه پژوهشگران توان شناخت و معرفى همه را دارند
یکصد وبیست و چهـار هـزار پیـامبر آمـده      أر انبیاگر در برخى احادیث آما

بسیار فزون تـر و بیشـتر از ایـن      أدست پروردگار و راهیان خط انبی. است
و کان من نبى معه ربیون کثیرا فما و هنوا لمااصـابهم فـى   «. آمار و ارقام هستند

  )146/ آل عمران (» سبیل االله فماضغوا و ما استکانوا و لایحب الصابرین
و چه بسا پیامبرى که یاران بسیار همراه او نبـرد کردنـد و بخـاطر مصـیبت     «

هایى که در راه خدا به ایشان رسید سستى نورزیدند و ضعیف نشدند و نرمش و 
  ». فروتنى نشان نداند و خدا صابران را دوست دارد

ینـده شـمار   و یاران ابرار امیدوارنـد بتواننـد در آ   پژوهشکده باقرالعلوم 
بیشترى از این الگوهاى ایمان و فقه و صبر و جهاد را بشناسند و به نسل جـوان  

  . در دنیاى اسلام معرفى کنند
  دیار ابرار 

روزنـه اى بـر   ) قدس سره(کتاب خدمات متقابل استاد شهید مرتضى مطهرى 
ذهن دست اندرکاران پژوهشکده باقرالعلوم گشود که چه خوب اسـت خـدمات   

هر به شهر میهن بزرگ اسلامى و آیین زندگى ساز اسلام مورد توجـه و  متقابل ش
و ارزشهایى که این مکتب حیـات بخـش در جـاى جـاى     ، کند و کاو قرار گیرد

چهـره  ، فداریکها، تا مردم هر منطقه با استعدادها. زمین پدید آورد مشخص شود
، چهره ها، داکاریهاف، تا مردم هر منطقه با استعداد، شود، مجاهدان، دانشمندان، ها
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امامزادگان و در یـک سـخن بـامیراث    ، عارفان، مصلحان، مجاهدان، دانشمندان
ارزشمند فرهنگى پدران و مادران خویش و گنجینه هاى پنهان در شهرهاى خود 

در این گام هم نویسندگان مجموعه دیدار بـا ابـرار همـراه بودنـد و     . آشنا شوند
شـهر کوچـک و بـزرگ ایـران و      50از  لطف الهى دستمان گرفت و حدود بیش

برخى شهرهاى جهـان کـه سـابقه تشـیع و طرفـدارى از عتـرت رسـول خـدا         
دینى آن تدوین  -را داشت مورد پژوهش قرار گرفت و شناسنامه فرهنگى  
اگر چه چاپ و نشر این مجموعه پس از چند شماره بـا مشـکل مواجـه    . گردید
مشکل را حل کرد و با همـت  » ابرار پژوهان«ر و تلاش ولى اخلاص و ایثا. شد

حدود ده شماره دیگر از این مجموعه گرانقـدر چـاپ و   ، و زحمت خود مولفان
، منتشر شد و امیدواریم توفیق پروردگار بار دیگر یارى کند و شناسـامه مـذهبى  

سـیماى  ، ارزشى و فرهنگى کل دیار جهان اسلام فـراهم گـردد و نسـل جـوان    
پدران و مادران خـویش را بـه نظـاره نشـینند و     ، تقوایى، علمى، جهادى، ایمانى

روح کار و کوشش و هنـر و ابتکـار و آزادى خـواهى و خـداگرایى و شـیطان      
  . ستیزى را در فرزندان آینده امت اسلام زنده نگهدارند

  طرح راویان نور 
حیات رنجهاو شادیها و به طور کلى ، مشکلات، تلاش، ایمان، شناخت اندیشه

ما را به فهم بهتر و دقیق تر راویان نزدیک مى » راویان نور«اجتماعى  -سیاسى 
زندگینامـه  . سازد و روند ارتباط بین انسان و فرهنگ وحى را نشـان مـى دهـد   

دستور زندگى وو راهنماى عملى همه علاقه مندان نشر و گسـترش  ، راویان نور
  عه هاست ؛و تبلیغ و حاکمیت قرآن و حدیث بر جانها و جام
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آنـان آب حیـان را از   . حلقه هاى وصل انسـان و پیامبراننـد  » راویان نور«و
آفاق بلند آسمان گرفتند و در اکناف زمین و اقطار گیتـى را از ایـن کـوثر زلال    

  . سیراب کردند
روز و شـب کوشـیدند و زنـدگى در آوارگـى و      محدثان مکتب عتـرت  

در پشت دیوارها و سـیاهچالهاى زنـدان را    تنگاى فقر و گرسنگى و حتى حبس
بر سکه ها و سیم و زر حاکمان جور ترجیح دادند و بارها بـراى دیـده بـانى و    

 . پاسدارى از فرهنگ نبوى و علوى بر چوبه هاى دار بالا رفتند

تاکنون مخاطب کارهاى انجام شده مجتهـدان و پژوهشـگران بـزرگ بـوده و     
امـا  . وم حوزوى و محققان این رشته بوده اندمتخصصان و عل، هدف از آن کارها

آهنگ آن دارد که نسل جوان و فرزندان جهان اسـلام را  » راویان نور«مجموعه 
با حلقه هایى از تبار امت و امامت آشنا و سازد و علم رجـال و تـراجم را کـه    
  . بخش مهمى از میراث فرهنگى مسلمین است به عموم رهروان دین انتقال دهد

ابـن شـهر   ، ابوالعباس نجاشـى ، شیخ کشى، بزرگى مثل شیخ طوسى دانشوران
ضرورت شناخت و ، ابن غضائرى و ابن عقده از سده هاى سوم و چهارم، آشوب

معرفى راویان حدیث و مؤ لفان کتابهاى حدیثى و تفسیرى را احسـاس کـرده و   
. گامهـاى بلنـدى برداشـتند   ، فرهنگ هاى رجال و تراجم با گرایشهاى گوناگون

اموس رجال و معجـم رجـال حـدیث از آخـرین کارهـاى بـزرگ فقـه هـا و         ق
  . اندیشمندان شیعى در بازشناسى حدیث و راویان نور است

  طرح گلدسته هاى سبز
معرفى امامزادگان معتبر جهان اسلام به شیعیان و رهروان ، منظور از این طرح

  . است مکتب اهل بیت عصمت و طهارت 



6 

 

من معنوى و تجلى گاه عواطف عالى انسانى اسـت  أمزارشان م امامزادگان که
گـویى ضـریح ایـن    . و زیارتگاه پنجـره اى گشـود بـه سـوى آسـمان معرفـت      

امامزادگان آرمیده در جاى جاى میهن و پاك مردان و زنانى اسـت کـه بـا ادب    
خاص در برابر مشاهد منور فرزندان فاطمه مى ایستند و بـا پیمـودن مسـیرهاى    

و  احترام و ارادت قلبى خویش را به ذرارى حضرت زهـرا  ، دیکدور و نز
عالمـانى بـزرگ و   ، بسیارى از امامزادگان. ابراز مى دارند، کاروان پراکنده کوثر

مجاهدانى سترگ و زاهد بوده اند که رسالت تبلیغ دین و آموزش حقایق مکتـب  
جرى بـوده انـد کـه بـراى     را بر دوش گرفته اند و برخى از آنان پرستوهاى مها

رساندن پیام ایمان و آزادى و عقیده خویش در روستاهاى دور افتـاده و برخـى   
از آنجـا  . زندگى را مخفیانه مظلومانه سپرى کرده انـد ، از کوهها و در دل کویرها

نسبت به شیعیان عموما و در مورد سادات علـوى و حسـنى و   ، که ستم پیشگان
و از صداى گامهاى آنان هراس و بیم داشتند؛ حسینى به خاص حساسیت داشته 

گمنـام  ، بسیارى از امامزادگان براى حفظ جانشان و استمرار فعالیت احیاگرشان
قریـه و قبیلـه اى خاکیـان را    ، و بى نشان زیستند و نا شناخته در حاشیه روستا

واى گرفتنـد و بـه مـرور زمـان بـه      أبدرود گفتند و در همان مکان دور افتاده م
شان گنبدى بر افراشتند و گلدسته اى بنا کردند تا یاد سبزشان در خاطرشان مزار

  . زنده بماند
رشـته پیونـد   ، و چه بسیار بودند سادات مهاجرى کـه تنهـا هنگـام احتضـار    

خویش با پیامبر و اهلیتش را افشا کردند و سیادت فرزندان خـود را بـه مـردم    
  . اعلام کردند

، حسـینى ، هاشـمى ، موسوى، حسنى، علوى صدها سید، در بین این مجاهدان
فاطمى و غیره وجود دارند که در برابر کفر و ظلم و استبداد و اسـتعمار  ، رضوى
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هـر  «  :در روایات آمـده اسـت  . سینه سپر کردند و از آیین محمدى دفاع نمودند
کس نمى تواند به زیارت مزار ما بیاید قبر برادران دینـى صـالح مـا را زیـارت     

  . »کند
شوراى نویسندگان ، مصححان، ویراستاران، بار دیگر از نویسندگان، ایاندر پ

و همه دست اندرکاران  -که نظارت بر حسن اجراى آثار را دارد  -و دفتر ابرار 
آثار پژوهشکده سپاسگذارى مـى کنـیم و از خواننـدگان گرامـى مـى خـواهیم       

 ـ أهمچنان نقد و نظر خویش را براى ت ه نشـانى قـم   لیف و تدوین کتب مفیـدتر ب
  . ارسال دارند 135/37185صندوق پستى 

  و آخر دعوانا ان الحمد االله رب العالمین
17/7/1375  

   1417جمادى الاولى  25
   پژوهشکده باقر العلوم  -قم 
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  ق 329ثقۀ السلام کلینى متوفاى 
  آفتاب حدیث 

  حسن ابراهیم زاده 

  مقدمه 
ن بیش نیست اما خدا مى داند که در ایـن  یازده قر» خمین«تا » کلین«فاطمه 

گذرگاه تاریخ چه تازیانه ها که بر پیکر ابرار نخورد و چه سرها که ابـرار بـردار   
کلینـى و خمینـى   . نرفت ؛ تا سنگ بنایى را که کلینى نهاد خمینى به پایان رساند

هـیچ    هر دو سر یک رشته اند با یک خصومت و آن اینکـه هـر دو از خـویش    
  . تا زبان گفت خدا و تا قلم نوشت خدا نوشتنگفتند 

کافى شناسـنامه کلینـى   . چیزى در دست نیست» کافى«از زندگى کلینى جز 
کافى قله اى است که بدون . است و کلینى را باید در آیینه کافى به تماشا نشست

فتح آن اجتهاد ممکن نیست و اقیانوسى است که بدون عبور از آن فهـم معـارف   
نور و زهد و پارسایى گردآورنده مهمترین کتاب حدیثى ، ایمان. ستدین میسر نی

سـر بـر در خانـه اش مـى     . را به تماشا مى نشینیم -ثقۀ الاسلام کلینى  -شیعه 
ساییم و نسل جوان ایران اسلامى و دنیاى اسلام را به بهره گیـرى از حـرارت و   

  . فروغ آفتاب حدیث فرا مى خوانیم

  میلاد آفتاب 
ه صدایى جز صداى سم اسبان بنى عباس در سرزمین ایران یعنـى  در زمانى ک

کـودکى   در خانه اى آکنده از عشق اهل بیت » کلین«روستاى  -قلب تشیع 
متولد شد که تاریخ حیات او با غیبت صغرى عجین شـد محمـد نـامى بـود کـه      

ماتى بودند یعقوب بن اسحاق براى فرزند خویش برگزید و اذان و اقامه اولین کلا
که گوش او را نوازش دادند اولین کلاس درس او دامان پاك و پر مهـر مـادرى   
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عطوف و عفیف بود محمد مراحل ابتدایى علـوم اسـلامى را نـزد پـدر و دایـى      
بزرگوارش على بن محمد بن ابراهیم بن آبان که از اسـتادان علـم حـدیث بـود     

آشنایى با منابع رجـالى و  گذراند وى پس از گذراندن دوران آغازین تحصیل و 
حدیثى از کلین مهاجرت کرد و با کوله بارى از معرفت و شـناخت مکتـب اهـل    

براى شکوفایى خلاقیتهاى درونى و سیراب شدن از دریایى بى پایـان   بیت 
علوم وحى و پیمودن کمالات اخلاقى و انسانى به رى وارد شد اگر چـه فاصـله   

براى او که بـا زادگـاه خـویش وداع همیشـگى کـرد       کیلومترى کلین تا رى 38
مسافتى طولانى بود و غم غربت و دورى از خانواده آزارش مـى داد امـا بـراى    
کسى که براى خدا گام بر مى دارد و براى خدا زندگى مى کند ایـن همـه آسـان    

  . است

  گزینش هدف 
مـذاهب  بیشتر مردمان ایـن شـهر از پیـروان    » رى«در هنگام ورود کلینى به 

، حنفى و شافعى بودند اما به دلیل وجود شیعیان دلباخته اى در اطراف این شـهر 
ثیر اخـلاق و رفتـار اسـلامى آنهـا قـرار      أهمواره تحت ت» رى«اکثرا اهل تسنن 

در آن زمـان  » رى«از این رو دیار به شهرى شـیعه نشـین معـروف بـود    . داشتند
کامل در   کنار هم و در آرامش شهرى بزرگ بود و عقاید و مذاهب گوناگون در 

آنجا به حیات ادامه مى داد اما این آرامش گاه دستخوش حرکتهاى سیاسى مـى  
شد فرقه اسماعیلیه با انگیزه تسلط بر ایران در این نقطه بیش از دیگران سرمایه 

خـود مـى پرداخـت از ایـن      أگذارى کرده بود و به تـرویج و تبلیـغ تفکـر و آر   
، و اندیشه هاى فرقه اسماعیلیه و مـذاهب شـافعى   أورد آربه نقطه برخ» رى«رو

حنفى و شیعه تبدیل شده بود کلینى در این زمان در کنـار گذرانـدن تحصـیلات    
خود نه تنها به عقاید و اندیشه هاى دیگر مذاهب و فرقه ها آشنا شـد بلکـه بـه    
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ارج ماهیت واقعى بعضى از این فرقه ها که مى رفت تشیع را از مسیر واقعیش خ
جـدایى مـردم از   ، درد. کند پى برد او درد را شناخت و درمان را تشـخیص داد 

رساندن این سخنان به مردم بود او در ایـن زمـان   ، و دارو سخنان اهل بیت 
هدف خویش را بررسى مى کرد و به دور از هیاهو مسـیر خـود را مشـخص و    

ز ایـن رو در محضـر اسـتادان    تصمیم گرفت به فراگیرى و نوشتن آنها بپـردازد ا 
به فراگیرى حدیث  )1(» ابوالحسن محمد بن اسدى کوفى ساکن رى«بزرگى چون 

پرداخت در نوشتن و بحث و گفتگو پیرامون احادیث از خود گذشتگى بسـزایى  
اما با ایـن حـال از   . او بیشتر صرف زندگى خود را صرف حدیث کرد. نشان داد

لى که شیعیان اطراف خویش و از مسائلى که واقعیتهاى اطراف خویش و از مسائ
او از کسـانى نبـود کـه عزلـت     . غافل نبـود ، شیعیان با آن دست به گریبان بودند

بلکه در دورانهاى پـر آشـوب همـراه    ، گزیند و فقط به فکر نجات خویش باشد
با عقاید التقـاطى  » قرمطیان«در دورانى که . همگام و همراه با جامعه شیعى بوده

به مبارزه با عقایـد   )2(مانوى و اسلامى بود ، مخلوطى از عقاید زردشتى که، خود
کلینى با شجاعت شیعى خویش عقاید آنهـا را بـه   ، و مقدسات مسلمین پرداختند

الـرد علـى   «نقد کشید و براى آگاه کردن شیعیان از این حرکت انحرافـى کتـاب   
  . را نوشت و در دسترس شیعیان قرار داد» القرامطه

زیـرا نهضـتى کـه بـراى فراگیـرى و      . ینى را باید عصر حدیث نامیـد عصر کل
نوشتن احادیث آغاز شده بود سراسر ممالک اسلامى را فرا گرفته بود و تشنگان 
علم حدیث از این شهر به آن شهر و از این محفل به آن محفل بـه آن محفـل در   

. یش بیفزایندجستجوى روایتگرى بودند تا از او فراگیرند و بر اندوخته هاى خو
تلاش اهل سنت در این عصر به قدرى چشمگیر بود که مـى تـوان گفـت اهـل     

در این عصر که زمانش بـه حـدود تقریبـى    . سنت هر چه دارد از این عصر دارد
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تـدوین  ) صـحاح سـته  (یک قرن مى رسد کتابهاى شش گانه حدیثى اهل سنت 
  . شد

زمان شاگردان امـام   کلینى در این عصر مشغول و نوشتن احادیث بود در این
امـا از  . هنوز زنده بودنـد  و امام رضا  امام حسن عسکرى ، هادى 

  . آنها جز کتابها و جزوه هاى نیز در همین عصر از بین رفت
هـر   و اهـل بیـت    این میراث گرانقدر پیامبر ، خطر نابودى احادیث

زیرا با وفات این حاملان احادیث و غیبـت امـام زمـان    . س مى شدلحظه احسا
  . شیعیان از این سخنان گرانبها محروم مى شدند 

کلینى با شناخت عصر خود و موقعیت حساس زمانى و درك اینکه تشیع اگر 
از این مرحله به سلامت بگذرد براى همیشه از انحراف و التقـاط رهـایى یافتـه    

تکمیل هدف و رسالت خویش به قم شهر محدثان و شـاگردان اهـل    براى، است
در این زمان در قم راویان و محدثان در هـر مسـجد و   . مهاجرت کرد بیت 

حسینه اى به نقل حدیث مى پرداختنـد و بسـیارى از اینـان در شـمار آخـرین      
وجود این . ده بودندحدیث شنی محدثانى بودند که بدون واسطه از زبان ائمه 

فرزانگان موجب شد که عاشقان کلام موجب شد کـه عاشـقان کـلام اهـل بیـت      
او بـا اسـتفاده از   . به این شهر مهاجرت کنند و کلینى یکى از این افراد بـود  

احمد بـن جعفـر   ، محضر استادان بزرگى چون احمد بن محمد بن عیسى اشعرى
و فرزنـد  ) مؤ لف کتاب قرب الاسناد(حمیرى احمد بن جعفر ، بن عیسى اشعرى

محـدثانى کـه   . استادان. او محمد بن عبداالله حمیرى به فراگیرى حدیث پرداخت
کلینى در تشکل شخصیت او در نقش داشتند اما در این میان به رادمردى برمـى  
خوریم که کلینى را با او و او را با کلینى مى شناسیم کسـى کـه نـامش در یـک     

بـا کـافى     شخصیتى که نامش . ى سلسله سندهاى روایات کافى استسوم با کاف
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محدثى که در اسناد بیش از هفت هزار و یکصدوچهل روایت کافى . جاودانه شد
او على بن ابراهیم قمى است که کتاب تفسیر  )3(چون ستاره مى درخشد ) 7140(

. رد شمع گردیدو شاید اگر کلینى پروانه وار به گ. او پایه تفسیرهاى تشیع گردید
و شاید اگر کلینى پروانه وار به گرد شمع وجود او نمى چرخد و او را لحظـه اى  
چه در حال بیمارى و چه در حال بیمارى و چه سلامت در خانه و مدرسه رهـا  

روایات و احادیثى که سلسله سندش به او خـتم  ، مى کرد و از او غافل مى ماند
امـا کلینـى ایـن    . ه از میـان مـى رفـت   مى شود چون دیگر آثار او براى همیش ـ

بود جرعه جرعه  او که تشنه کلام اهل بیت . اقیانوس حدیث را رها نساخت
نوشید و به این نوشیدن اکتفا نکرد بلکـه دریـایى از ایـن کـوثر عشـق را بـراى       

  . شیعیان پس از خود به یادگار نهاد

  هجرتى دیگر 
و هر چـه جوینـده کـلام اهـل بیـت       گرچه قم مرکز تشیع به شمار مى رفت

را سیراب مى کرد اما عطش سیرى ناپذیر کلینى او را بر آن داشـت تـا آن    
او روسـتاها و  . دیار مقدس را به امید یافتن روایات و احادیث ناشنیده ترك کند

شهرهایى بود که کلینى به آن قدم نهاد در آن زمان کوفه یکى از مراکز بزرگ بـه  
مى رفت و کمتر محدث و یا محققى بود که در سفرهاى خود بـه آن شـهر    شمار

  . وارد نشده و از محضر عالمان آنجا استفاده اى نکرده باشد
کوفه در حقیقت جاى تبادل نظر و نقطه آغاز در جهان اسلام بـه شـمار مـى    

از این رو هر یک . رفت که همه آزادانه در آن به تبلیغ مذهب خود مى پرداختند
ز نویسندگان و محدثان مذاهب گوناگون اسلامى مجلس درس و بحثـى بـراى   ا

خود برپا داشته بودند و به نقل احادیث خویش مى پرداختند از این رو هر یـک  
درس و بحثـى بـراى     از نویسندگان و محدثان مذاهب گوناگون اسلامى مجلس 
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یکى » ابن عقده«. مى پرداختند  خود برپا داشته بودند و به نقل احادیث خویش 
او از حافظـان بـزرگ حـدیث بـه     . از کسانى بود که در این شهر سکونت داشت

شمار مى رفت و حافظه قوى او موجب شده بود که آیتـى از آیـات حافظـه در    
  )4(. جهان شود

بسیارى از بزرگان مذاهب از محضر او کسب علم مى کردند او اگر چـه نظـر   
پارسایى از او محدثى موثق ساخته بـود   بود اما زهد و» زیدى جاردى«مذهبى 

که همه مذاهب در نقل احادیث به او اعتماد داشتند کلینى نیز از این مرد بـزرگ  
  . از او روایاتى فرا گرفت، استفاده کرده

  ثقۀ الاسلام 
کلینى پس از کسب علـم و حـدیث از دههـا اسـتاد و محـدث در شـهرها و       

چنـان    او در مسافرتهاى خـویش  . سیدسرانجام به بغداد ر، روستاهاى آن زمان
چنـان    علم و فضل خود را به نمایش گذاشته رسید او در مسـافرتهاى خـویش   

علم و فضل خود را به نمایش گذاشته و تصویرى از شـیعه واقعـى را در اذهـان    
شـیعیان  . مردم هر دیار باقى نهاده بود که هنگام ورود به بغداد فردى گمنام نبـود 

ى کردند و اهل سنت به دیده تحسین به او افتخار مى کردند و اهل به او افتخار م
علم و فضیلت او در اندك مـدتى  ، تقوا. سنت به دیده تحسین به او مى نگریستند

به ، موجب شد که هم شیعه و هم اهل سنت در مشکلات دینى به او مراجعه کنند
سـبب او اولـین   طورى که عامه خاصه در فتاوا به او روى مى کردند و به همین 

  )5(. کسى بود که به لقب ثقۀ الاسلام شعرت یافت
عصرى که اوج تلاش محدثان و . کلینى نام آورترین شخصیت عصر خود بود

در این . بوده است عالمان بزرگ و حتى عصر چهار نایب خاص امام زمان 
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یت فرهنگى مسئول، عصر به دلیل محدودیتها و ممنوعیتهاى اجتماعى این بزرگان
  . و علمى تشیع بر دوش کلینى بوده است

  لیف کافى أت
وى در آنجا فرصت یافت تـا اندوختـه   . لیف بودأبغداد براى کلینى سرزمین ت

هاى سالها رنج و مشقت را در مجموعه اى گـرد آورى کنـد او کـه کمبودهـاى     
زمـان  جامعه شیعى را به خوبى درك کرده بود و مى دید که با غایب شدن امـام  

جـاى کتـابى   ، و دسترسى نداشتن همه شیعیان به نواب خاص آن حضرت) عج(
خالى است تـلاش خـود را در پـى    ، که در بردارنده تعالیم اسلامى و شیعى باشد

جهت داد و براى شـیعیان دسـتورالعمل و کتـاب    ، تنظیم احادیث گردآورى شده
  . بیان کرده استمفسر و مبین تعالیم و احکامى باشد که قرآن به صورت کلى 

پـنج  (فروع کـافى  ، )دو جلد(که شامل اصول کافى » الکافى«مجموعه کتاب 
است و در بردارنده شانزده هزار و یکصد و نـود  ) یک جلد(و روضه کافى ) جلد
 -مـى باشـد    ائمـه معصـومین    حدیث از پیامبر اسلام ) 16199(و نه 

لیف این اثر أخستگى ناپذیر به ت  یست سال تلاش کتابى است که کلینى در طى ب
کـارى کـه او در   . جاودانه برترى و فضل علماى تاریخ اسلام به اثبـات رسـاند  

مدت بیست سال براى تشیع به پایان رساند کارى بود که شش تن از بزرگتـرین  
عالمان اهل سنت در مدت یک قرن براى مذهب خود انجام دادند و کتاب کافى 

کتـب اربعـه   ( و نفیس ترین کتاب از مجموعه کتب چهارگانـه حـدیثى   مهمترین 
  )6(. مذهب تشیع است

کافى در زمانى به تبیین ارزشهاى اخلاقى و اسلامى پرداخـت کـه اروپاییـان    
دوران بربریت و وحشیگرى را مى گذراند و قبایلشان بـا قتـل و غـارت امـرار     

ودند و از علم چیـزى نمـى   زمانى که آنها در جهل غوطه ور ب. معاش مى کردند
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دانستند و عقـل و علـم را در دادگاههـاى نمـى دانسـتند و عقـل و علـم را در        
دادگاههاى تفتیش عقاید قرون وسطایى به محاکمه مـى کشـیدند اولـین بـاب از     

ارزشهاى الهى و انسانى ، اولین کتاب تشیع با عنوان عقل و آنگاه توحید و حجت
بر . ا هر کسى از دیدگاه خود بررسى کرده استکتاب کافى ر. را آموزش مى داد

کافى هم فیلسوف شرح نوشته است هم عارف و هم فقیه و این نشانه بزرگـى و  
  :شرحهاى مهم عبارت اند از. جامع بودن کافى است

  . که با دیدى فقهى نگاشته شده است، مرآت العقول از علامه مجلسى - 1
که نگرش او نگرشى فلسفى و ، الهین معروف به ملاصدرأشرح صدر المت - 2

  . عرفانى ب احادیث است
  . کتاب وافى نوشته ملاحسین فیض کاشانى - 3
  . شرح ملا صالح مازندرانى - 4

  سبک کلینى 
روش کلینى در ترتیب احادیث هر باب این است کـه حـدیث صـحیح تـر و     
روشن تر را در اول باب قرار داده و سپس بـه همـین ترتیـب احادیـث مـبهم و      

کلینى دست به ابتکار دیگرى زد که تـا  ، علاوه بر این)7(. مجمل را ذکر کرده است
» عدة«قبل از آن در میان عالمان و محدثان معمول نبود و آن به کار بردن کلمه 

از مسـائلى کـه   . به جاى سلسله سندى است که به راوى حدیث ختم مـى شـود  
مشـهور بـودن راویـان    ، موجب شد کلینى این رویه را در نقل حدیث پیش گیرد

  . سلسله سند و نیز کم کردن حجم کتاب و کمبود وقت بوده است
گاهى از سهل بـن زیـاد و   ، کلینى گاهى از احمد بن محمد بن عیسى» عدة«

، زمانى از احمد بن خالد برقى روایت مى نماید و اشخاص هر یک از ایـن سـه  
در جایى کـه بـه   » عده«مثلا مراد او از . دیگر مى باشد» عدة«غیر از اشخاص 
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محمد بن : واسطه آن از احمد بن محمد عیسى روایت مى کند عبارت از پنج نفر
احمد بن ادریس علـى بـن   ، داود بن کوره، على بن موسى کمیدانى، یحیى عطار

  )8(. ابراهیم بن هاشم است
این روش رهگشاى سایر عالمان و محدثان شد به طورى که شیخ طوسى در 

خویش این روش را برگزیدند و بـه همـین شـیوه روایـت را نقـل      کتاب رجال 
قـد  «علاوه بر این گاهى احادیثى بدون نام محدث و راوى و با عنـوان  )9(. کردند

از کلینى نقل شده است که جمعى از عالمـان  » فى حدیث آخر«و یا » قال العالم
دانسته و گفته )عج(این احادیث را دلیلى بر وجود ارتباط بین کلینى و امام زمان 

و  )10(. »به نظر اصلاح آن حضرت رسیده باشد) کافى(ممکن است که کتاب «اند 
الکـافى کـاف   «: فرمـوده انـد  ) عج(از کلام بزرگان نقل شده است که امام زمان 

  . شیعیان ما را کافى است» کافى«: »لشیعتنا
موعـه  لیف مجأکلینى در زندگى سراسر نور و پربار خود علاوه بر تدوین و ت

مجموعـه شـعر   ، )تعبیـر خـواب  ( تفسیر رؤ یا ، کتابهاى الرد على القرامۀ، الکافى
کتـاب  ، )سروده انـد  حاوى قصایدى که شعرا در مناقب و فضایل اهل بیت (

  . لیف کرده استأو کتاب رجال را ت رسائل ائمه 

  کلینى بر مسند تدریس 
ز تغذیه فکرى شاگردانى که به امیـد کسـب   کلینى در مسیر تحقق و نگارش ا

او در بـاور کـردن   . علم از محضرش به بغداد سفر کردند لحظـه اى غافـل نبـود   
بسیارى از بزرگان از او روایـت  . اندیشه خدایى شاگردانش از جان مایه گذاشت

، نقل کرده اند که از آن میان احمد بن ابراهیم معروف به ابن ابـى رافـع صـیمرى   
ابوغالـب احمـد بـن    ، احمد بن محمد بن سعد کوفى، مد کاتب کوفىاحمد بن اح
علـى احمـد بـن موسـى     ، عبدالکریم بن عبداالله بن نصر بزار تنسى، محمد رازى
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، محمد بن عصام کلینـى ، محمد بن على ماجیلونه، محمد بن مطلب شیبانى، دقاق
سـى  هارون بـن مو ، جعفر بن محمد بن قولویۀ قمى مؤ لف کتاب کامل الزیارات

. محمد بن احمد صفوانى و محمد بن ابراهیم نعمانى را مى توان نام برد، تلعکبرى
)11(  

  عروج کلینى 
کلینى پس از هفتاد سال زندگى که بیست سال آن تلاش و تحقیق همـراه بـا   

او غـروب  . رنجها و غربتها براى تدوین کتاب کافى بود از این جهان عروج کـرد 
. کافى هماره در آسمان تشیع پرتو افشانى مـى کنـد  نکرد بلکه با کتاب ارزشمند 

او گرچه در قفس دنیا زیست اما در فضاى بهشت تنفس مى کرد چـرا کـه همـه    
و سرانجام در ماه شعبان . سپرى کرد لحظه هاى عمرش را با کلام اهل بیت 

لامى و نه تنها شیعیان بلکه پیروان دیگر مذاهب اس )12(. عروج کرد. ق 329سال 
ابـوقیراط محمـد بـن جعفـر     . را سوگوار و بغداد را با رفتنش یکپارچه ماتم کرد

یکى از بزرگان بغداد بر پیکر مطهرش نماز خواند و شیعیان با دلى پـر  )13(حسنى 
اندوه پیکر مقدس او را در باب کوفه بغداد در بازار کوفه و در نزدیکـى پـل بـه    

  . خاك سپردند
تولد یافت و روزى که در آسمان دنیاى درخشـید و  سلام بر کلینى روزى که 

  . عروج کرد و روزى که در پیشگاه ذات اقدس او بر انگیخته مى شود
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  . ق 381شیخ صدوق متوفاى 
  حدیث صداقت 

  محمد حسین فلاح زاده 

  زادگاه 
. ق 306در حدود سال » شیخ صدوق«معروف به  )14(محمد بن على بن بویه 

   .متولد شد» قم«در شهر 
کیلومترى جنوب تهران قرار دارد شهرى اسـت   135قم که در مرکز ایران و «

  . آشنا و از دیرباز به شهر دانش و اجتهاد شهرت داشته است
همیشه با تاریخ و فرهنگ تشیع همراه بـوده و اهـل آن از روزگـار    » قم«نام 

 ـ. قدیم در گرایش به اسلام عشق به پیشوایان دین پیشگام بوده اند ه در شهرى ک
محدثان و اسلام شناسان بزرگ و کـم نظیـرى   ، عالمان، عالمان خود، دامان خود

فقـه و  ، را پرورش داده است پایگاهى که مرکز علوم اسلامى چون حدیث تفسیر
تاریخ بوده و اکنون نیز به صورت دانشگاه بزرگ تعالیم اسلامى و مکتـب تشـیع   

  . در آمده است
تا حدى بوده کـه   علوم اهل بیت پیامبر  تلاش عالمان این دیار در انتشار

در دوران اختناق خلفاى اموى و عباسى و برجسته اى از این شـهر بـه حضـور    
شتافتند و آموزشها دیدند و به نشر افکار آن بزرگواران در شهرهاى  امامان 

  . مختلف پرداختند
علمى و فرهنگـى آن پـى    از مقابر موجود در این سرزمین به سابقه درخشان

به نقل از مورخان در حدود هفتصد تن از محـدثان بـزرگ و روایـت    . مى بریم
شناسان در این منطقه دفع شده اند و چه بسیار از بزرگـانى کـه زادگـاه و رشـد     

  . علمى آنان همین شهر بوده است
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سر آمد همه آن دانشمندان و حدیث شناسان شخصیت بزرگوارى است به نام 
  . که در این نوشته در پى بررسى زندگى سراسر افتخار او هستیم» صدوق شیخ «

  نسب و نژاد 
یکى از معروفترین خاندانهاى بزرگ که بیش از سیصد سال در مرکـز ایـران   

» صـدوق «اسـت کـه   » بابویـه «دانشمندان نامور از آن برخاسـته انـد خانـدان    
  . بزرگترین شخصیت این خاندان به شمار مى رود

ابـن  «جد اعلاى صدوق است اولین کسـیکه از ایـن خانـدان لقـب     » بابویه«
  . است» على بن حسین بن موسى بن بابویه«گرفت پدر صدوق یعنى » بابویه
خود از دانشمندان به نام شیعه بوده و بیش از یکصـد کتـاب در   » ابن بابویه«

وى پیشواى شیعه در قم و اطراف آن در زمان . موضوعات مختلف نگاشته است
و غیبـت صـغرى حضـرت ولـى      ود بوده و در عصر امام حسن عسکرى خ

  . مى زیسته است» حسین بن روح«و در عهد نیابت خاصه ) عج(عصر 
این عالم بزرگ و وارسته و پارسا در قم مغازه اى داشت که در کنار کارهاى 
رج علمى بخشى از وقت خود را به کسب و کار مى پرداخت و با درآمد آن مخا

زندگى خویش را تامین مى کرد اما در حقیقت او دانشمندى سترگ بود کـه نـه   
تنها در مجامع علمى آن روز از مقام و منزلت علمى بالایى برخـوردار بـود هـم    

  . اکنون نیز مورد احترام دانش پژوهان و اساتید بزرگ علوم اسلامى است

  میلاد محمد 
گرچه پنجـاه  ، نداشتن فرزند بودسالیانى آنچه روح پدر را آزرده مى ساخت 

بهار از عمر او مى گذشت و رو به پیرى مى رفت هرگز از رحمت الهـى ناامیـد   
اما ، نبود و بارها از خداى خویش درخواست کرده بود تا فرزندى به او عطا کند

  . از گره کار مطلع نبود
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) عـج (روزى بر آن شد تا نامه اى به امام و پیشـواى خـود حضـرت مهـدى     
به دنبال فرصتى مناسب و فـردى  . یسد و از ایشان بخواهد تا برایش دعا کندبنو

مطمئن بود تا به واسطه او نامه را ارسال کند تا آنکه زمـانى کـاروانى از قـم بـه     
را یافت  )15(» ابوجعفر«در بین آن کاروان یکى از دوستان به نام . عراق مى رفت

  . که مى توانست نامه وى را به مقصد برساند
نوشت و به وى سـپرد تـا   ) عج(او نامه اى به محضر پیشواى خود ولى عصر 

بدهـد و از او بخواهـد کـه ایـن نامـه را بـه        )16(» حسین بـن روح «در عراق به 
  . حضرت برساند

  رساندم و پس ) عج(ابوجعفر مى گوید من نامه او را به نماینده مهدى موعود 
دعـا کـرد و در آینـده    » ابن بابویـه «از سه روز به من خبر داد که حضرت براى 

  )17(. برکات زیادى خواهد شد أنزدیک خداوند به او فرزندى خواهد داد که منش
  :چنین نگاشته است» صدوق«درباره تولد ، شیخ طوسى در کتاب غیبت

بسیارى از بزرگان قم نقل کرده اند که على بن حسین بن بابویـه بـا دختـر    «
نامـه اى بـه شـیخ    . ى صـاحب فرزنـد نشـد   عموى خود ازدواج کرد ولـى از و 

بخواهد تا بـراى  ) عج(ابوالقاسم حسین بن روح نوشت که از حضرت ولى عصر 
او دعا کند که خداوند به او فرزند عطا فرماید از حضرت جواب آمد که از ایـن  

ازدواج خـواهى   )18(همسر صاحب فرزند نمى شوى ولى بزورى با کنیزى دیلمى 
  )19(. دو فرزند فقیه به تو خواهد داد کرد که خداوند از او

و ولادت خود ) عج(شیخ صدوق خود نیز ماجراى دعاى حضرت ولى عصر 
ابـو  «آورد است و در ادامه نوشته است که هـر گـاه   » اکمال الدین«را در کتاب 

مرا مى دید که براى آموختن حـدیث و علـوم اهـل    » جعفر محمد بن على اسود
این میل و اشتیاق : مى فرمود، تمام به درس اساتید مى رفتم با اشتیاق بیت 
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زیرا توبه دعاى امام زمان متولـد  ، به علم آموزى که تو دارى جاى تعجب نیست
  . شده اى

رسید و پس از مدتى در پـى ازدواج  » ابن بابویه«به هر تقدیر این بشارت به 
در آن سنین مایه امید و را به او عطا فرمود که » محمد«با کنیزى دیلمى خداوند 

» حسـین «چشم روشنى پدر گشت و سپس پسر دیگرى بـه او داد و نـامش را   
  . نهاد
  نیـز از دانشـمندان و پـس از پـدر و بـرادرش      » حسین بن على بن بابویـه «
  . است» بابویه«بزرگترین و معروفترین شخصیت خاندان » محمد«

  دوران کودکى و نوجوانى 
داد پدر دوران جوانى خود را پشـت  » على«را به  »محمد«زمانى که خداوند 

سر گذاشته و مسائل دینى و آداب اسلامى را در مکتـب عالمـان و محـدثان آن    
روزگار فرا گرفته بود و در آن زمان او یکى از شخصیتهاى بزرگ عالم اسـلامى  
و رئیس طایفه شیعه در قم به شمار مى رفت و شاید حکمت و خواست الهى بر 

و » تجربـه «در آن هنگام بـه خـانواده پـدر پـاى نهـد تـا       » محمد«که این بود 
بستر پرورش صحیح این کـودك را بگسـتراند و ایـن نهـال نـو پـا در       » انتظار«

دینى بارور شود و بدین سبب او که مادر او را بـه  » دانش«و » ادب«مزرعه اى 
 . خوبى رشد داد و پدر به نیکى آن را شکوفاند

  دوران تحصیل 
در سنین کودکى فراگیرى دانـش دینـى را نـزد پـدر آغـاز کـرد و        »محمد«

محضـر  ، کـه آن روز ، در شـهر قـم  ، تحصیلات ابتدایى و رشد اولیه او در علـوم 
  . به انجام رسید، دانشمندان محدثان بود
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با جدیت تمام و سعى پیگیر به فراگیرى علوم و معرفت همت گماشت روزى 
عمده مطالب را از پدر . او افزوده نگردد نمى گذاشت که در اندوخته هاى علمى

آموخت و افزون بـر آن در مجـالس و محافـل درسـى     » على بن بابویه «خود 
بزرگان علم و ادب حاضر مى شد پس از آنکه به مرتبه بالایى از تحصیل رسید 
براى درك محضر اساتید بزرگ و حـدیث شناسـان آن دوران سـفرهاى علمـى     

یکـى از عوامـل مـوثر در موفقیـت وى      :توان گفـت خود را آغاز کرد و شاید ب
اساتید بسیارى است که دیده و از خرمن علوم آنها خوشه ها برگرفتـه اسـت از   

  . همین رو نمى توان به طور کامل اساتید او را شمارش کرد
دانشمند محقق شیخ عبدالرحیم ربانى شیرازى رحمۀ االله در پیشـگفتار کتـاب   

تـن از اسـاتید    252، رح زندگانى وى را نگاشـته که ش» معانى الاخبار«شریف 
  )20(. صدوق را نام برده است
: در قم از محضر آنها بهـره بـرد مـى تـوان از    » صدوق«از جمله بزرگانى که 
محمد بن یحیى بن عطار ، احمدبن على بن ابراهیم قمى، محمد بن حسن بن ولى

  . ردحسن بن ادریس قمى و حمزة بن محمد علوى یاد ک، اشعرى قمى
در بخش مسافرتهاى این دانشمند سخت کوش و پر تلاش به اسامى برخى از 
کسانى که وى در طى سالهاى متمادى در شهرها و نقاط مختلف جهـان از آنهـا   

  . بهره علمى گرفته یا حدیث شنیده است اشاره خواهیم کرد

  اقامت در رى 
سلسله ایرانى یکى از حوادث مهم دوران زندگى شیخ صدوق روى کار آمدن 

هجرى قمرى بـر   448 - 322نژاد و شیعى مذهب آل بویه بود که میان سالهاى 
  . بخش بزرگى از ایران و عراق و جزیره تا مرزهاى شمالى فرمان راندند
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هجرت شیخ صدوق از قم به رى و اقامت در آنجا نیز به درخواست یکـى از  
  . بوده است» رکن الدوله دیلمى«، حاکمان این سلسله

  :سابقه تایخى این سلسله به نقل دائرة المعارف بزرگ اسلامى چنین است
در میان سده سوم قمرى سلطه دیرینه دستگاه خلافت عباسى با جنبشـهاى  «

استقلال طلبانه اى در قلمرو خود روبرو شـد کـه بـه سـهم خـویش بـه ضـغف        
ز پـیش  این جنبشها در میـان ایرانیـان کـه ا   . تدریجى نفوذ سیاسى خلفا انجامید

بـا ظهـور دولـت    ، فرصتى مى جستند تا خود را از بند سـتم عباسـیان برهاننـد   
در اوایـل سـده چهـارم    ، صفاریان دولت سامانیان و زیاریان به اوج خود رسـید 

که هیچ گاه به اطاعت خلفا گردن ننهادند جنبشهاى دیگرى در  )21(قمرى دیلمان 
و » اسـفاربن شـیرویه  «و » ىماکـان بـن کـاک   «شمال ایران آغاز کردند آنگاه که 

هر یک لشکرى بسیجى اند و از دیلم خروج کردنـد علـى و   » مرداویج زیارى«
بـه ماکـان کـه فرمـانبردار      -مـاهیگیر دیلمـى    -پسران ابوشجاع بویه ، حسین

مى » نصر بن احمد سامانى«سامانیان بود پیوستند على خود از پیش در خدمت 
برستان چیره شد اینـان بـا جلـب نظـر     سپس که مرداویج بر گرگان و ط. زیست
و علـى را بـه حکومـت    . او آن دو را گرامى داشت. به مرداویج پیوستند، ماکان

على به پایمردى حسین بن محمد ملقب . اما خیلى زود پشیمان شد، کرج گمارد
که او را از رفتن نامه مرداویج مبنى بر جلوگیرى از رفـتن علـى بـه    » عمید«به 

به سـرعت وارد کـرج شـد و رشـته     ، شت او آگاه ساخته بودکرج و فرمان بازگ
نیرویـى یافـت کـه مایـه     ، کارها را به دست گرفت و با تصرف دژهـاى اطـراف  

مردانى که مرداویج براى دستگیرى على بـه  ، افزون بر آن. بیمانکى مرداویج شد
او هم قصد تصـرف اصـفهان   . کرج فرستاد به او پیوستند و نیرویش فزون تر شد
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را در هم شکست و بـر اصـفهان   » محمد بن یاقوت«اگر چه در آغاز سپاه  ،کرد
  . با هجوم وشمگیر برادر مرداویج واپس نشست، چیرگى یافت

را تسخیر کرد و برادرش حسن را بـه  » نوبند جان«و » ارجان«او چندى بعد 
حسن کازرون را گشود و مال بسیار گرد آورد و سـپس  . تصرف کازرون فرستاد

د بن یاقوت را که دوباره امارت اصفهان یافته و بـه مقابلـه بـا سـران     لشکر محم
گرچه على سال بعد به . در هم شکست و به نزد على بازگشت، آمده بود» بویه«

همراهى برادرانش حسن و احمد بر شیراز چیره و دولت مستقل خود را در آنجا 
دانسـته  » بویـه  آل«فتح ارجان را آغاز پایه گذارى دولـت  ، مورخان، طى افکند

  )22(. اند
علامه شوشترى ماجراى هجرت شـیخ صـدوق از قـم بـه رى را ایـن گونـه       

  :نگاشته است
التماس قدوم شیخ به دارالخلافـه  ، به منظور ترویج مذهب حق )23(رکن الدوله 

سلطان در مجلس اول سؤ الى چند کـه در  ، خدمت شیخ اجازات فرموده، نموده
چنانچه سابقا در احوال -بر شیخ عرض نمود  تحقیق مذهب حق به خاطر داشت

شـیخ را تعظـیم و تکـریم    ، و جواب صواب استفاده فرموده -شیخ تفصیل یافته 
  )24(. تمام نمود و جوایز و اقطاع مقرر فرمود

یى بوده که از هجـرت  خلأ، به نظر مى رسد علت اصلى این دعوت و عزیمت
در حقیقـت  . آمده بوده استشیخ کلیمى از رى به بغداد و سپس رحلت او پیش 

و آن بزرگـوار  ، برکات فراوان باشد أوجود شیخ صدوق در رى مى توانست منش
نیز با توجه به اهمیت موضوع دعوت رکن الدوله را پذیرفت و زادگاه خویش را 

  . رها کرد و عازم رى گشت
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در موضـوعات  » رى«در مدت اقامت خود در » صدوق«بحثهاى بسیارى که 
ى به ویژه در دو موضوع مهم امامت و غیبت حضرت ولـى عصـر   مختلف اسلام

حاصـل  . با رهبران مذاهب مختلف انجام داد شاهد خوبى بر این مدعاسـت )عج(
کتابهاى ارزشـمندى اسـت   ، آن گفتگوها که برخى نیز در حضور رکن الدوله بود

  . که از آن فقیه نامى باقى مانده است

  عصر حدیث 
دوره اى کـه بـا حرکـت علمـى     . نامیـد » یثعصر حد«عصر صدوق را باید 

شـیخ  . ادامـه یافـت  » صدوق«آغاز شد و با تلاشهاى پیگیر و بى وقفه » کلینى«
اولـین  » کافى«هجرت کرد و در آنجا کتاب » رى«به » کلین«کلینى که او نیز از 

بـا ایـن حرکـت علمـى     ، را نگاشـت  -کتاب از مجموعه چهارگانه روائى شیعه 
ارى اهل بیت علیهم السلام را پـى نهـاد کـه دیگـران از     مکتب حدیث نگ، جدید

  . بناى مستحکم ضبط و نشر حدیث را بر آن بنیاد نهادند، جمله شیخ صدوق
صدوق براى ادامه راهى که کلینى در آن قدم نهاده بود سفرهاى علمـى خـود   

  . که این بخش زندگى او را مى توان فصل جدیدى نامید، را آغاز کرد

  سفرهاى علمى 
در مى یابیم که عشق به » صدوق«با مطالعه و دقت در این بخش از زندگانى 

جمع آورى احادیث در وجود او موج مـى زده و حفـظ و حراسـت از سـخنان     
پیشوایان دینى و نشر و توزیع آنها را سرلوحه کار خود قـرار داده بـود و بـراى    

جا تا مکـه و مدینـه   از بلخ و بخارا تا کوفه و بغداد و از آن، رسیدن به این هدف
سـرزده   -اعـم از شـیعه و سـنى     -سفر کرده و به تمام مراکز اسلامى آن زمان 

است و چه بسیار که در این سفرها با مشکلات فراوانى مواجه گشته ولى همه را 
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به جان خرید و غم غربت را تحمل کرده و با کوله بـارى از احادیـث پیـامبر و    
  . زگشته استاهل بیت علیهم السلام از سفر با

او به هر شهرى وارد مى شد به دنبال نخبگان مى گشت و از دانش آنان بهره 
مى گرفت و نیز علاقه مندان علوم دینى را از منبع سرشار اندوخته هـاى خـود   

  . سیراب مى کرد
به مشـهد رفـت و    به قصد زیارت امام رضا . ق 352در ماه رجب سال 
  . سپس به رى بازگشت

ماه شعبان همان سال سفرى به نیشابور کرد که از مهمترین شهرهاى خطـه  در 
در آن شهر اهالى آنجا گرداگرد او را گرفتنـد  . خراسان در آن روزگار بوده است

و وى با بحثهاى روشنگرانه خود تشتت فکرى عجیبى که نسبت به غیبت مهدى 
  . از بین برد، در میان آنها رواج داشت) عج(موعود 

علاوه بـر آن  . آورده است» اکمال الدین«شرح این واقعه را در کتاب  او خود
حسـین  « :از عده اى از بزرگان آن دیار حدیث شنیده و نقل کرده است از جمله

عبـداالله بـن محمـد بـن     «و » ابوالطیـب حسـین بـن احمـد    «، »بن احمد بیهقـى 
  . »عبدالوهاب

از . قـل کـرده اسـت   در مرو نیز از گروهى دیگر از محدثان حدیث شنیده و ن
  . »رافع بن عبداالله بن عبدالملک، ابویوسف«و » محمد بن على شاه فقیه« :جمله

او سپس به بغداد مسافرت کرد و در همان سال از عده اى دیگـر از بزرگـان   
» ابراهیم بنى هارون«، »حسین بن یحیى علوى« :بغداد نیز حدیث شنید از جمله

  . »والیبى«على بن ثابت «و 
از جملـه  . وارد کوفه شد و از مشایخ آنجا استماع حدیث کـرد  354 در سال

حسن بـن محمـد بـن    «، »احمد بن ابراهیم بن هارون» «محمد بن بکران نقاش«
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و یحیى بن زیـد  » حسن بن محمد مسکونى«، »على بن عیسى«، »سعید هاشمى
در آن سال براى زیارت بیت االله الحـرام و انجـام مناسـک    . »بن عباس بن ولید

قاسم بن محمد بـن احمـد بـن    «حج عازم حجاز شد و در بین راه در همدان از 
محمد بن فضـل بـن زیدویـه    «و » کندى  فضل بن فضل بن عباس «و » عبدویه
  . حدیث شنیده و نقل کرده است» جلاب

بـین راه مکـه در منطقـه فیـد از     ، پس از اعمال حج در راه بازگشت از سـفر 
  . یت دریافت کردروا» احمد بن ابى جعفر بیهقى«

به بغداد وارد شد و شاید این امر پس از بازگشـت از   355بار دیگر در سال 
  . زیارت خانه خدا بوده است

صدوق بر مى آید که دوبار دیگر به زیارت مشهد رفتـه  » المجالس«از کتاب 
سید ابى البرکات علـى بـن حسـین    «که در آنجا بر  367است یک بار در سال 

به  368حدیث خواند و قبل از محرم سال » کر محمد بن علىابى ب«و » حسینى
النهـر داشـت در بـین راه از     أبار دیگر آنگاه که قصد سفر به ماور. رى بازگشت

حسـین  « :از جملـه . مشهد به بلخ مسافرت کرد و از بزرگان آن دیار بهره گرفت
حسـن بـن علـى بـن     «، »حسین بن احمد استرآبادى«، »بن محمد اشنانى رازى

عبیـداالله  «و » حاکم ابو حامد احمد بن حسین«، »حمد بن على بن عمرو العطارم
  . »بن احمد فقیه

محمد بن «و » محمد بن عمرو بن على بن عبداالله بصرى«و در ایلاق نیز نزد 
و غیر اینها حدیث شنید و در همـین روسـتا بـود کـه     » حسن بن ابراهیم کرخى

از او خواست » نعمت«معروف به  )25(» شریف الدین ابوعبد االله محمد بن حسن«
لیفـات او  أتا کتاب من لا بحضره الفقیه را بنگـارد کـه شـرح آن را در بخـش ت    

  . خواهیم آورد
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  )26(. از آنجا عازم سرخس شد و آنگاه به سمرقند و فراعنه رفت
استماع » ابى الحسن محمد بن قاسم استر آبادى«در پى سفر به گرگان نیز از 

  )27( .حدیث کرده است

  مقام علمى
برکت وجود شیخ صدوق ) عج(رفته رفته به مبارکى دعاى حضرت ولى عصر 

زبان به مدح و ثناى او گشودند و در برابر عظمـت  ، فراگیر شد و تمام دانشوران
پس از سفر به بغداد شهرت علمى او آنچنان . و گسترگى دانش او خضوع کردند

ده بود که تمام آنها را مجذوب خود کرد ثیر قرار داأدانشمندان آن دیار را تحت ت
  . و از شعاع وجودى خود بهره مند ساخت

شیخ صدوق را نمى توان تنها یک محدث یا فقیه یا اصولى نامید بلکه با نظر 
پى به دامنـه دانـش   ، لیفات او و سخنان عالمان دینى در حق وىأبه گوناگونى ت

  . بیکران او خواهیم برد
  :در حق او نوشته است» مان اهل سنتاز عال«عمر رضا کحاله 

محـدث  ، اصـولى ، فقیه، مفسر) ابو جعفر(شیعى ... محمد بن على بن الحسین«
  )28(» )بوده است(... ، آشناى به رجال، حافظ

بیشترین فرصت و زحمت وى صرفه جمع آورى و تـدوین و تبویـب و نشـر    
آن رشته هـاى  و این امر جز با تسلط او بر . احادیث و نگارش کتب مختلف شد

  . علمى تحقق نخواهد یافت
و نبود یا کمبـود  » صدوق«تبویب و تدوین حدیث با توجه به موقعیت زمانى 

. حاکى از تلاش طاقت فرساى او است، امکانات نگارشى و تحقیقى در آن عصر
امروزه انجام چنین امر بزرگ با وجود امکانات زیاد حتى از تـوان یـک گـروه    

  . علمى هم خارج است
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چشـمه سـارى را    صدوق با کار ابتکارى خود در تنظیم آثار معصـومین  
جارى ساخت که نسلهاى آینده توانستند از جویبار روان و زلال نیازهاى علمى 

  . و دینى بشریت را مرتفع سازند

  فقیه امامیه 
را از قلـم  » صـدوق «برخى از کسانى کـه زنـدگانى فقیهـان را نگاشـته انـد      

حال آنکـه صـدوق در   ! و او را در زمره فقهاى نامدار شیعه نیاورده اند، انداخته
یکـى از  (» من لا یحضره الفقیه«بسیارى از کتابهاى خود از جمله کتاب معروف 

روایات را بر اساس مبانى فقهى خود تنظیم کرده ) کتابهاى چهارگانه اصلى شیعه
ده ام بـه آن فتـوا مـى    آنچه در این کتـاب آور « :و در مقدمه آن نیز نوشته است

یعنى مطابق نظریـات وى در احکـام اسـت همچنـین کتـاب معـروف        )29(» دهم
وى در شمار کتب اولیه فقهى عالم تشیع قرار دارد و کاملا جنبه فتوایى » المقنع«

دارد و سایر فقها در قرون و اعصار پس از وى به همین کتاب به مثابه نظرهـاى  
وه بسیارى از رجال نویسان او را در زمره فقیهـان  بعلا. فقهى وى استناد کرده اند

این » الفهرست«در کتاب  شیخ طوسى ، دانشمند کم نظیر شیعه )30(. آورده اند
  ».... بزرگ ما و فقیه ما و آبروى شیعیان خراسان«:گونه از صدوق یاد مى کند

  صدوق در نگاه دیگران 
اعم از شیعه و  -معروف اسلامى بزرگى شخصیت آنچنان است که دانشمندان 

زبان به مدح او گشود و او را به بزرگى یاد ، هر جا به نام وى رسیده اند -سنى 
برخـى از تعبیرهـا کـه در    . کرد و با لقبهاى بلند و عبارتهاى پر معنا نام برده انـد 

کلام آن بزرگان مشاهده مى شود انسان را به تعجـب والایـى شخصـیت وى دو    
  . چندان مى کند

  :مى نویسد» الفهرست«شیخ طوسى در کتاب 



30 

 

. ناقد اخبار و نسب به رجال دانـا بـود  ، بزرگوار و حافظ احادیث، صدق... «
در بین دانشمندان قم شخصیتى به قدرت حافظه و زیادى دانش او یافـت نشـده   

  )31(» . است
  :آورده است» سرائر«محمد بن ادریس نیز در کتاب 

عالم به رجال ، ناقد آثار، متخصص اخبار، اطمیناندانشمند بزرگوار و مورد «
  )32(. او استاد پیشواى ما شیخ محمد بن نعمان است، و حافظ بزرگ حدیث بود

  . نجاشى بن محمد معروف نوشته است
چهره معروف شـیعیان در خراسـان بـود در سـال     ، بزرگ و فقیه ما، صدوق«
آنجـا در محضـر او اسـتفاده    در سنین جوانى به بغداد سفر کرد و بزرگـان   355
  )33(» . بردند

  :سید ابن طاووس نیز او را این گونه توصیف کرده است
کسیکه دانش و درستکارى او مورد ، شیخ ابو جعفر محمد بن على بن بابویه«

  )34(» . اتفاق و در گفتار مورد اطمینان کامل است
  :آورده است» مقابس الانوار«و شیخ اسد االله شوشترى در کتاب 

دارنده فضائل و مکارم او و ، زنده کننده اساس دین، رئیس محدثین، صدوق«
  )35(» . به دنیا آمده اند برادرش به دعاى امام عسکرى و ولى عصر 

  :علامه مامقانى در کتاب شریف تنقیح المقام نگاشته است
او بهـره   عموم مردم از فقاهت او و فقها از احادیث، محمد بن على بن بابویه«

  )36(» . جسته اند و دانشمندان متخصص از او یاد کرده و بر او درود فرستاده اند
  :مرحوم سید حسن صدر نیز در معرفى وى مى نویسد

لیف کرده است همانند او در أکتاب ت 300بیش از ، محمد بن على بن حسین«
  )37(» . میان دانشمندان اسلامى وجود ندارد
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دانشمندان شیعه مذهب نـدارد بلکـه عالمـان اهـل      این توصیفها اختصاص به
سنت نیز زبان به مدح او گشوده اند که در این مختصر تنها به یـک نمونـه از آن   

  . اشاره مى کنیم
  :مى نویسد» الاعلام«خیر الدین زرکلى که در کتاب معروف 

مانند او در بین علماى » شیخ صدوق«معروف به ، محمد بن على بن حسین«
در رى اقامت داشت و در منطقـه شـرق و خراسـان مقـام     . نشده استقم یافت 

والایى داشت در شهر رى بدرود حیات گفت و در همان جا به خاك سپرده شد 
  )38(» . لیف کرده استأت، کتاب 300و حدود 

  صداقت در گفتار و روایت 
از مسائلى که در علم رجال مطرح است و سـبب پـذیرش حـدیث محـدثان     

ریح دانشمندان این رشته علمى به وثاقـت و اطمینـان و صـداقت    خواهد بود تص
این در حالى است که در کلام عالمان رجالى کمتر سخن از وثاقـت  . راوى است

شیخ صدوق به میان آمده است مرحوم شیخ حر عاملى از محدثان شـیخ و مـؤ   
  :لف کتاب شریف وسائل الشیعه در این باره مى نویسد

آن گونه ایشان را مورد ستایش قرار داده اند که ، سعالمان بزرگ رجال نوی«
کمتر از توثیق نیست و آنگاه که فردى چنان شهرت داشته باشد که حـال او بـر   
هیچ کس پوشیده نباشد نیازى به توثیق ندارد عالمان دینى چنـان اعتمـادى بـر    

تـوهین بـه   » ایشان مورد وثوق و اطمینان اسـت «شیخ داشتند که تعبیر به اینکه 
  )39(. اوست

  :محقق بحرانى گوید
صدوق را صحیح مى دانند و مى  )40(گروهى از اصحاب را دیدم که مراسیل «

از جملـه آنهـا کـه    ، گویند مراسیل صدوق کمتر از مراسیل ابن ابى عمیر نیسـت 
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مراسیل او را صحیح مى دانند علامه در مختلف و شهید در شرح ارشـاد و سـید   
  )41(» . داماد در حواشى فقیه است

  :در تنقیح المقال مى نویسد) رجالى معروف(علامه مامقانى 
مـل در نـور   أماننـد ت ، مل در وثاقت و عدالت و بزرگى این مردأخدشه و ت«

ان االله  :در حق وى فرمـوده اسـت  ) عج(حضرت حجت . خورشید فروزان است
خود سبحان ینفع به یعنى خداى سبحان بوسیله او به مردم بهره مى رساند و این 

  )42(. توثیق و تعدیل اوست
  )43(. برخى نیز روشنى وثاقت او را مانند وثاقت سلمان و ابوذر دانسته اند

  آثار صدوق 
پرداختن به نوشته هاى صدوق خود کتاب مستقلى را مى طلبد و بجاست کـه  

نگارش باید و نوشته هاى این دانشمند گرانمایـه و جامعـه   » کتاب نامه صدوق«
  . شناسانده شود علمى و اسلامى

) صـدوق (وى  :نوشته است» الفهرست«شیخ طوسى رحمۀ االله علیه در کتاب 
  )44(» . لیف کرده استأنزدیک به سیصد کتاب ت

 198، خود که بعد از فهرسـت شـیخ نوشـته شـده    » رجال«نجاشى در کتاب 
  )45(. کتاب صدوق را نام برده است

فات وى نیسـت بلکـه بـه    لیأاین در حالى است که اهمیت صدوق به زیادى ت
به وجـود   سودمندى کار اوست نظم و تدوینى که وى در احادیث معصومین 

آورده است تا عصر او سابقه نداشته و این نیز حکایت از تسلط بسیار عمق وى 
  . بر روایات دارد

  . در این نوشته مختصر به معروفى اجمالى برخى از آثار صدوق مى پردازیم
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  لایحضره الفقیه کتاب من 
همـین کتـاب    -پس از مدینه العلم  -مشهورترین و بزرگترین کتاب صدوق 

  . روایى شیعه به شمار مى رود» کتب اربعه«است که یکى از
  این کتاب در بردارنده نزدیک به شش هزار حدیث مى باشد کـه بـر اسـاس    

  . موضوعات مختلف فقهى تدوین شده است
زیبا و شنیدنى دارد که وى خود آن حکایت  سبب نگارش این کتاب حکایتى

  . را در مقدمه کتاب آورده است
  :ایشان در آنجا ضمن ذکر آن حکایت چنین نوشته

من نخواستم مانند سایر مصنفان روایاتى را که در هر موضوع رسیده اسـت  «
ثبت کنم بلکه در این کتاب روایاتى را آورده ام که بر اساس آن فتوا مى دهـم و  

ا صحیح مى دانم و معتقد به صحت آنها مى باشم و میان مـن و پروردگـار   آنها ر
  ». حجت است

  :مى نویسد» بحر العلوم(مرحوم مامقانى به نقل از علامه طباطبایى 
را بر سایر کتب اربعه به چند دلیل » الفقیه«برخى از اصحاب روایات کتاب «

  :ترجیح مى دادند
  . سبب ضبط بهتر روایات مى باشد برخوردارى مؤ لف از حافظه اى قوى که

  . استوارى وى در نقل روایات
  . »کافى«از » من لایحضره الفقیه«خر بودن کتاب أمت

  . صدوق صحت انچه بر او در این کتاب آورده خود ضمانت کرده است
هدفش تنها نقل روایت نبوده بلکه به اظهار خود مطابق آنچه نقل کـرده فتـوا   

  )46(. داده است
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  الدین و تمام النعمۀ کمال 
در آن عصر از طرف . لیف کرده استأصدوق این کتاب را در اواخر عمرش ت

فرقه اسماعیلیه که نفوذ بسیار داشتند و از سوى فرقه زیدیه و طرفـداران جعفـر   
کذاب و پیروان زیادى از اهل تسنن ایرادهایى به فرقه امامیه وارد مى شد و آنان 

رضوان  -از این نظر شیخ صدوق . مشوب مى کردند بدین وسیله اذهان مردم را
او در اول ایـن کتـاب اشـکالات    . لیف کـرد أرا ت» کمال الدین«کتاب  -االله علیه 

مخالفین را نقل مى کند و به آنها پاسخ مى دهد و به خوبى از عقیده امامیه دفاع 
  )47(. بحث مى کند) عج(کرده به طور تفضیل درباره قائم آل محمد 

سال پس از غیبت کبراى حضـرت ولـى عصـر     90که این کتاب حدود با این
نگاشته شده از مباحث آن معلوم مى شـود در آن زمـان کـه هنـوز مـدت      ) عج(

عده اى از اهل کفر و نفاق نسبت به مـاجراى  ، له نگذشته بودأچندانى از این مس
 ـ. غیبت تردید کرده بر شیعیان خرده مى گرفتند ز همچنانچه خود شیخ صدوق نی

  . بارها به این نکته اشاره کرده است

  معانى الاخبار 
یکى از آثار ارزشمند صدوق کتاب معانى الاخبار حاوى روایـاتى اسـت کـه    

  . موارد ابهام و مشکل احادیث و آیات قرآن را توضیح داده است

   عیون اخبار الرضا 
ور آل بویـه  وزیـر دانشـمند و دیـن پـر    ، این کتاب را براى صاحب بن عبـاد 

نقـل   روایاتى که از امـام هشـتم   ، نگاشته و به وى اهدا کرده است و در آن
  . شده گرد آمده است
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  خصال 
تاریخى و فقهى و پنـدهاى  ، علمى -این کتاب که در بردارنده نکات اخلاقى 

درس آموز مى باشد بر اساس سلسله اعداد ترتیب یافته که این تدوین و تنظـیم  
او در هر بـاب  . ر زیبایى و شیوایى و ارزش کار وى در این اثر افزوده استنیز ب

  . روایاتى که مطابق همان عدد نکته یا مطلبى را در برابر آورده است

  ) مجالس(امامى 
مجموعه درسها و سخنرانیهاى شیخ صدوق در این اثر گرد آمده است مطالب 

  . آن را شاگردان او تحریر کرده اند

  ع علل الشرای
همچنانکه از نامش پیداست حـاوى علتهـا و فلسـفه احکـام مـى      ، این کتاب

در یـک  ، مؤ لف تمام احادیثى که به علـل و فلسـفه احکـام اشـاره شـده     ، باشد
و شاید اولین کتـاب در موضـوع خـود مـى     ، مجموعه به همین نام نگاشته است

  . باشد
  :برخى دیگر از آثار وى بدین قرارند

  ثواب الاعمال - 1
  عقاب الاعمال - 2
  المقنع - 3
  الاوائل - 4
  الاواخر - 5
  المناهى - 6
  التوحید - 7
  دعائم الاسلام - 8
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  اثبات الوصیۀ -9
  المصابیح - 10
  التاریخ - 11
  المواعظ - 12
  التقیه - 13
  الناسخ و المنسوخ - 14
  الباطل العلو و التقصیر - 15
  السر المکتوم الى الوقت المعلوم - 16
  المصلى مصباح - 17
  مصادقۀ الاخوان - 18
  الهدایه فى الاصول والفقه - 19
  المواعظ و الحکم - 20
  تعداد زیادى در فضیلت برخى اعمال و بعضى از ماهها - 21
  تعداد زیادى رساله در موضوعات مختلف فقهى و غیر آن - 22
  چندین کتاب در فضایل پیامبر و امامان و برخى از اصحاب - 23
  متعدد در بیان زهد پیامبر و امامان کتابهاى  - 24
  . و چندین کتاب در پاسخ به سؤ الهاى مردمى - 25

  گوهر گمشده یا مدینۀ العلم 
مهمترین کتاب شیخ صدوق که خود نیز از آن یاد کرده و تا زمان پـدر شـیخ   

 ـ«بهایى مورد استفاده عالمان مورد استفاده عالمان دینى بوده کتاب  » مکتاب العل
  . سف به دست کار نرسیده استأاست که مفقود گشته است و با کمال ت
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کتاب مدینۀ العلم ده جلدى  أبنا به نوشته ابن شهر آشوب در کتاب معالم العلم
و من لا یحضره الفقیه چهار جلدى است و از این نوشـته معلـوم مـى شـود کـه      

  )48(. مدینۀ العلوم بیش از دو برابر من لا یحضره الفقیه بوده است
شیخ منتجب الدین و دیگران از این کتـاب بـه عنـوان یکـى از     ، شیخ طوسى

یارى از بزرگان دین از کتـاب مدینـۀ   لیفات صدوق یاد کرده اند و بسأمهمترین ت
  )49(. العلوم روایت کرده اند

  :صاحب روضات الجنات مى نویسد
دیگر هیچ اثرى از کتاب مدینـۀ العلـم دیـن و    ، بعد از زمان علامه و شهدین«

معتقدند این کتاب تا عصر پـدر  ، شنیده نشده است ولى بنا به نوشته برخى دیگر
  )50(» . یشان نسخه اى از آن را داشته استشیخ بهایى نیز موجود بوده و ا

در کتاب درایه ) الدین عاملى أپدر شیخ به(شیخ حسین بن عبدالصمد حارثى 
مدینۀ ، کافى :پایه ها و اصول معتبر حدیث ما پنج کتاب است« :اش نوشته است

  ». تهذیب و استبصار، من لا یحضره الفقیه، العلم
تلاشـها و  ) سید شـفتى (باقر جیلانى عالمه مجلسى و پس از وى سید محمد 

  . اموال زیادى صرف یافتن این کتاب کردند ولى اثرى از آن به دست نیاوردند

  شاگردان صدوق 
شیخ صدوق به خوبى دریافته بود که بهترین شیوه براى حفـظ و حراسـت از   
سخنان پیشوایان دین که در هر زمان ممکن است مورد تعرض و دستبرد خائنان 

انتقال به سـینه دلسـوخته    -علاوه بر حفظ و تدوین و نگارش آنها  -د قرار گیر
از همین رو هرگاه حدیثى از کسى مـى  . مى باشد گان آنها مکتب اهل بیت 

شنید به دیگران مى آموخت و این امر سبب شد تـا کمتـر عـالمى در آن عصـر     
کـه او را عطـایى از   باشد که شیخ صدوق از او بهره نگرفته و کمتر طالب دانش 
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در تمام شهرهایى وحى و عصمت نبخشیده . علوم وحى و عصمت نبخشیده باشد
در تمام شهرهایى که او سفر کـرده اسـت جمـع زیـادى از دانشـمندان از      . باشد

خرمن دانش او خوشه ها برگرفته و بهره هاى فراوان برده اند که عدد شـاگردان  
از میان شـاگردان وى کـه سـرآمد همـه     . وى را متجاوز از صدها تن نوشته اند

معروف بـه  ، محمد بن محمد به نعمان، آنهاست مى توان دانشمند بلند آوازه شیعه
را نام برد که بحق برازنده این لقب بود و بسیارى بـه دیـن دیانـت    » شیخ مفید«

  . کرد و آثار به جاى مانده از وى حکایت از وسعت معلومات او دارد
  :مى توان این بزرگان را نیز نام برد، له شاگردان صدوقاز جم، بجز شیخ مفید

  حسین بن على بن بابویه قمى، برادر وى
  هارون بن موسى تلعکبرى

  )مؤ لف تاریخ قم(حسین بن محمد قمى 
  على بن احمد بن عباس نجاشى
  علم بن احمد بن عباس نجاشى

  سید مرتضى، علم الهدى
  لىسید ابوالبرکات على بن حسین جوزى حسینى ح

  غروب خورشید 
شیخ صدوق رحمۀ االله علیه سرانجام پس از عمرى تلاش و تحقیق در سـنگر  

سـالگى دعـوت پروردگـار     75ق در . 381در سـال  ، علم و فرهنـگ اسـلامى  
وفات او در . خویش را لبیک گفت و در جوار رحمت بى منتهاى او جاى گرفت

غبـار غـم و سراسـر    ، رسف بـا أاتفاق افتاد و با این حادثه عظیم و ت» رى«شهر 
، در میان اندوه و اشـک  عالم تشیع را فرا گرفت و عاشقان مکتب اهل بیت 

پیکر مطهر وى را تشیع کردنـد و در نزدیکـى مرقـد حضـرت عبـدالعظیم      ، پیکر
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» ابـن بابویـه  «آن محل اکنون نیز با نام . به خاك سپردند» در شهر رى«حسنى 
ه در طول تاریخ همـواره آرامگـاه مـورد احتـرام     گرچ. زیارتگاه مسلمانان است

شیعیان بوده ولى با حادثه اى که در حدود یکصد و هشـتاد و پـنج سـال پـیش     
عظمت و اعتبار صدوق در نزد زائران حرمش بیشـتر معلـوم شـد و    ، اتفاق افتاد

ارادت آنان نسبت به وى دو چندان گشـت ؛ کـه شـرح آن واقعـه مطـابق نقـل       
  . کتب تاریخى بدین گونه است روضات الجنات دیگر

باران زیادى بارید که بر اثر آن اطراف مـزار شـریف   ، در سال هجرى قمرى«
مؤ منان در پى اصلاح . شیخ صدوق فروکش کرد و شکافى در کنار آن پدید آمد

، هنگام خاکبردارى بـه سـردابى کـه جسـد شـیخ در آن مـدفون بـود       . بر آمدند
آثـار رنـگ حنـا    . جسد را سالم یافتند، شدندوقتى که به سرداب وارد . رسیدند

، آثار رنگ حنا هنوز بر ناخنهاى وى بـاقى بـود  ، هنوز بر ناخنهاى وى باقى بود
نیز از » فتحعلى شاه قاجار« این خبر در سطح تهران پیچید تا آنکه سلطان وقت 

دستور داد تا سرداب را نپوشانند که خواهـان در محـل حاضـر    . آن مطلع گشت
سپس دستور دادند تـا سـرداب را   . عى از علما و سران مشاهده کردندجم. شدند

  )51(. بپوشانند و بناى ساخته شده و بر قبر را تجدد کردند
این حکایت را از برخى کسانى که جسد را » روضات الجنات«صاحب کتاب 

  . شنیده و نقل کرده است، دیده و شاهد این ماجرا بوده اند
  . ین جایگاه بهشت جاى دهدخدایش رحمت کند و در بهتر

  و الحمد الله اولا و آخرا
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  . ق 385صاحب بن عباد متوفاى 
  وزیر دین پرور 

  سعید بابایى 

  از ولادت تا عرصه سیاست 
ابوالقاسم اسماعیل بن عباد فرزند عبـاس ملقـب بـه صـاحب و مشـهور بـه       

  )52(. در اصفهان دیده به جهان گشود. ق 326صاحب بن عباد به سال 
و اجداد صاحب از بزرگان و سرشناسان اصـفهان بـوده و مرتبـه وزارت    پدر 
  . مى گفتند» شیخ امین«و عباس رسیده بود که مردم او را . داشتند

پدر صاحب و همسرش نهایت کوشش خود را در تربیت فرزند خود بـه کـار   
بود که علاوه بر ایفاى پدرى اسـتادى  » عباد«اولین استاد صاحب پدرش . بستند
پـس از فراگیـرى   » صـاحب «. ان و دلسوز براى وى به حسـاب مـى آمـد   مهرب

 . کلام و دیگر علوم رایج پرداخت، تفسیر، حدیث، مقدمات به تحصیل فقه

کـه  » رى«پس از چندى که او را از اساتید و بزرگان اصفهان بى نیاز دید به 
  از مراکز علم و ادب آن زمان بود مهاجرت کرد و در آن شـهر بـه حلقـه درس    

وزیـر دانشـمند و شـهیر آل بویـه پیوسـت و ابـن عمیـد توانـایى         » ابن عمیـد «
و او را از نویسـندگانى مقـام   . در انشاى متون ادبى را مشـاهده کـرد  » صاحب«

. کـاردانى و توانـایى صـاحب در انجـام ایـن وزارت قـرار داد      . وزارت قرار داد
ا بر او هموار ساخت راه پیشرفت ر، کاردانى و توانایى صاحب در انجام این امور

فرزنـدش مـؤ یدالدولـه را بـه مقـام دبیـرى او و       ، تا آنجا که چون رکن الدولـه 
  )53(. نویسندگى وى به زادگاهش اصفهان بازگشت
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  نگاهى به آل بویه 
این خاندان شیعى از منطقه شمال ایران برخاستند و در برهه اى از تاریخ این 

  . انى مى کردندبر مناطق وسیعى از ایران حمر)320(کشور 
در عصر آل بویه بسیارى از محدودیتها و سختیهایى کـه شـیعیان گرفتـار آن    

در اذان و بزرگداشـت   شهادت به ولایت حضرت على ، بودند از میان رفت
، حادثه کربلا و شهیدان آنان و علنى کردن دیگر شعارها و مراسم مذهبى شیعیان

  . استاز خدمات این خاندان به اسلام 
بـه  . مذهب شیعه را در عراق ترویج نمود -از پادشاهان آل بویه  -معزالدوله 

سـیاه    فرمان وى در دهه اول محرم بازارهاى بغداد تعطیل شده و مردم با لبـاس  
  . به عزادارى مى پرداختند

بزرگداشت عید غدیر و برپایى جشن هاى باشکوه بـه مناسـبت مـیلاد ائمـه     
و تبلیغ و نقل فضیلتهاى امامان شیعه علـیهم از خـدمات    معصومین علیهم السلام

 و امام حسین  تجدید بناى مرقد مظهر حضرت على . این خاندان است
  . در شمار فعالیتهاى آل بویه است، و نیز ساختن گنبد و بارگاه بر مقبره آنان

بـوعلى بـن   صاحب به همـراه مـؤ یـد الدولـه و وزیـرش ا     . ق 347در سال 
او در این شهر که مهترین پایگاه علـوم اسـلامى   . ابوالفضل کاشانى به بغداد رفت

وى در مـدت توقـف   . در آن عهد بود به حضور اساتید و بزرگان مشهور شتافت
ابـوبکر  ، قاضـى ابوالسـائب  ، کوتاه خود در بغداد به محضر مردانى چون سیرافى

زکریا محیـى بـن علـوى و بسـیارى     ابوبکر ، مهلبى وزیر خلیفه، احمد بن کامل
  )54(دیگر شتافت و بهره هاى فروان از آنها برد 

سـال   13حـاکم اصـفهان صـاحب را کـه     ، مـؤ یـد الدولـه   . ق 366در سال 
صاحب در دوران اقامت در ، به وزارت برگزیده، نویسندگى او را بر عهده داشت
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تـرویج فضـل و   اصفهان بساط علم و ادب را در آن شهر گسترانید و به نشـر و  
رفته رفته نـام او  . دانش فضل و دانش و تشویق دانشمندان و فرزانگان پرداخت

به دانش پرورى اشتهار یافت و سخنوران و ادیبـان و نویسـندگان بسـیارى بـه     
  . محضر او شتافتند و در اصفهان اقامت گزیدند

 در دوران اقامت صاحب در اصفهان بزرگان علم و ادب بسیارى از این شـهر 
حـلاج  ، ابـوعلى مرزوقـى ادیـب مشـهور    : این افراد عبارت بودند از. برخاستند

ابـن  ، ابوعبداالله خطیـب اسـکافى  ، ابومنصور اصفهانى از شاگردان ابوعلى فارسى
محدث معـروف  ، محدث و مورخ مشهور ابونعیم حافظ اصفهانى، فورك اصفهانى
  . و برخى دیگر

ار داشت و عقیده و مذهب خـود را  او در اصفهان به اعتقاد استوار تشیع اشته
او بـا فقهـا و   . در ایـن راه سـعى وافـر مبـذول مـى داشـت      . نیز ترویج مى کرد

دانشمندان در مسائل اعتقادى مناظره مى کرد و در بیشتر موارد بر آنـان غالـب   
. در مجالس درس او در اصفهان شاگردان فروانـى حاضـر مـى شـدند    . مى آمد

دباى مشهورى است که در یکى از جلسـات امـلاى   ابوالندى محمد بن احمد از ا
  )55(. صاحب حاضر شده و با وى مناظره کرده است

مؤ ید الدولۀ فرزند او ولایـت رى  . ق 366پس از مرگ رکن الدولۀ در سال 
ابـن  «او پس از مدتى وزیر پـدرش ابـوالفتح فرزنـد    . و اصفهان را عهده دار شد

بود عـزل و صـاحب بـن عبـاد را بـه       را که جوانى کم تجربه ولى مغرور» عمید
مؤ یدالدولۀ که به فضایل و نیکیهاى صـاحب و تجـارب او   . وزارت انتخاب کرد

آگاهى کامل داشت و تواناییهاى وى را در کشـور دارى و اداره امـور مشـاهده    
کرده بود پس از تفویض مقام وزارت به او اختیارات کامل به وى عطـا کـرد بـه    

انست در اموال خزانه به هـر نحـو کـه شایسـته مـى      گونه اى که صاحب مى تو
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صاحب نیـز در  . دانست تصرف کند و در همه مسائل راى خویش را به کار بندد
رونق اقتصـادى  ، رفاه مردم، آباد ساختن کشور، گسترش عدل و آیین هاى نیکو

و ترویج دانش و هنر کوشش بسیار کرد و حوزه علمى و ادبـى خـود را در رى   
  )56(. برقرار ساخت» اصفهان«نیز همانند 

نزاع میان مویدالدولۀ و عضدالدولۀ را کـه از بغـداد   . ق 370صاحب در سال 
به همدان لشکر کشیده بود با درایت خود پایان داد و بـین آن دو صـلح و صـفا    

همچنـین تـدبیر و کیاسـت صـاحب موجـب گشـت کـه لشـکریان         . برقرار کرد
خراسان و لشکر قابوس بن وشمگیر پیروز عضدالدولۀ و مؤ یدالدولۀ بر سپاهیان 

بـا  ، پس از وفـات مویدالدولـۀ  . رخ داد. ق 371این پیروزى که در سال . شوند
تدبیر صاحب و پافشارى او حکومت رى و مناطق تحت نفوذ آن به فخر الدولـۀ  

او کـه  . عظمت و شان والاى صـاحب در دوران فخـر بـه نهایـت رسـید     . رسید
عهده داشت در ایـن دوران آزادى عمـل بیشـترى     همچنان تصدى وزارت را بر

ابهت و حشمت صاحب در این زمان بدان اندازه بود که فخرالدولۀ نیز بـه  . یافت
  . چندان جرات مزاح با او را نداشت، احتیاط با او برخورد کرده

صاحب با پیگیـرى فـراوان توانسـت خلفـت     ، در دوران حکومت فخرالدولۀ
او همچنـین توانسـت   . فه عباسى را به دست آوردحکومتى و القاب و پرچم خلی

مناطق زیادى را فتح کند و به سرزمینهاى تحت نفوذ فخرالدولـۀ بیفزایـد و فتنـه    
  . هایى را که در طبرستان ایجاد شده بود فرو نشاند

  مذهب صاحب 
بسیارى از بزرگان به تشیع و برخى به دوازده امامى بـودن او تصـریح کـرده    

، شیخ بهایى، شیخ حر عاملى، علامه مجلسى، شیخ صدوق، سسید بن طاوو. اند
علامه امینى و بسیارى دیگـر از ایـن   ، شیخ عباس قمى، شیخ آقا بزرگ طهرانى
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دقت در اشعارى که از صاحب باقى مانده و شور ، جز تصریح بزرگان. جمله اند
ن شخصیت بهترین شاهد بر ای و شوق او به ولایت و دوستى ائمه معصومین 

  :به نمونه ذیل دقت کنید )57(بزرگ است 
  ابـا حســن لــو کـان حبــک مــدخلى  

  جهـــنم، ان الفـــوز عنـــد جحیمهـــا     

   
  فکیف یخاف النار مـن هـو مـؤ مـن    

ــ      ــیمها  أبـ ــین قسـ ــؤ منـ   ن امیرالمـ

   
ابا حسن اى امام همام اگر دوستى تو مرا به دوزخ وارد سـازد همانـا کـه     -

  . خواهد داشت جحیم رستگارى مرا در پى  آتش 
آنکس که تو را تقسیم کننـده بهشـت و دوزخ دانـد چگونـه از آتـش آن       -

  هراسى دارد؟

  اخلاق و سیره صاحب 
تحقیق در احوال و آثـار بزرگـان و نوابـغ علـم و ادب و بررسـى سـجایا و       

  . نقش بسزایى در شناساندن آنان ایفا مى کند، ملکات اخلاقى آنها
احوال و شرح زنـدگى صـاحب نشـانگر آن     بررسى کتب و مدارك مربوط به

است که وى از مجلسى نیکو بهره داشته و بـه پشـتوانه اخـلاق پسـندیده خـود      
  . بزرگان علم و ادب و عموم مردم را شیفته خود نموده بود

کرم و جوانمردى از بارزترین صفات اخلاقى صاحب مى باشـد و حکایـات   
ز تواضع و فروتنى نیز بهـره فـراوان   او ا. بسیار در این باره از وى نقل شده است

صـاحب ضـمن   . داشت و به ویژه سـادات و دانشـمندان را گرامـى مـى داشـت     
عفـو  . برخوردارى از تواضع و فروتنى از جلالت قدر و بزرگى نیز بهره برده بود

شجاعت و بسیارى دیگر از محاسن اخلاقى را مى تـوان در  ، فراست، و اغماض
  )58(. صاحب یافت
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  وش کشوردارى سیاست و ر
هنگامى که صاحب به مقام وزارت رسید در صدد اصلاح امور بـر آمـد و در   

  . بدعتهاى ناپسند و رسوم ظالمانه را برانداخت، اولین گام
وى همچنـین آبـاد   . او در اجراى عدالت و رفع ستم از مردم بسیار کوشا بود

یز مورد عنایـت  مرمت و بازسازى ویرانیها و بناى آثار نیک را ن، ساختن شهرها
. قم و اصفهان یاد کـرد ، قرار مى داد؛ که مى توان از رونق یافتن شهرهاى قزوین

. صاحب به شهر قم که در آن زمان پایگاه اصلى شیعیان بود توجه ویـژه داشـت  
نـزد  «: نویسنده تاریخ قم که این کتاب را به صاحب هدیه کرده است مـى گویـد  

  )59(» . خبار شهر قم اهل آن نیافتمصاحب چیزى گزیده تر از تصنیفى در ا
وزارت خود اقتصاد کشور مردم را رونق بخشید و دارایـى  . صاحب در دوران

او به ورزش نیز توجه بسـیار داشـت و   . خزانه دولت را به مرتبه اى عالى رساند
کارهاى دیـوان را جـز بـه اهـل     . ورزشکاران را مورد تشویق خود قرار مى داد

و هر زمان آگاه مى شد که فـردى شایسـته و کـاردان    . فضل و دانش نمى سپرد
مى گرفـت و بـه او   ، بیکار مى باشد یک شغل از کسانى را که چند شغل داشتند

  )60(. واگذار مى کرد

  علم آموزى و دانش گسترى صاحب 
صاحب بن عباد در محیطى شیفته علـم و ادب پـاى بـه جهـان گـذارد و تـا       

صاحب . زى دانش گسترى غفلت نورزیدآخرین لحظات حیات دمى از علم آمو
محدود به زمان معین نبود بـه گونـه اى کـه حتـى پـس از      ، کوشش در آموختن

او چه در ایـام  . رسیدن به مقام وزارت نیز کسب علم و معرفت را فراموش نکرد
بغداد و رى و چـه مسـافرت همیشـه بـا برخـى از      ، اقامت در شهرهاى اصفهان
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موریتهاى نظامى نیز مجلس بحث أبود و حتى در م دانشمندان بزرگان علم همراه
  . و گفتگو مى داد

فراهم آوردن زمینه هاى گسترش علم در میان عموم مردم از سیاستهاى مهـم  
او در پى ایـن مهـم دانشـمندانى را از بغـداد بـه      . صاحب در دوران وزارت بود

اقتصاد صاحب مى دانست که آباد شدن کشور و رونق . اصفهان و رى فرا خواند
، در نخستین مرحله متوقف بر آن است که مردم از زنجیر جهل و نـادانى رهیـده  

  . روشنایى دانش و فضیلت را درك کنند
لیفات کتابى ألیفات اهل قلم عنایت توجه ویژه داشت هرگاه از تأصاحب به ت

جدید آگاهى مى یافت با سعى و کوشش فراوان نسخه اى از آن فراهم مى کـرد  
فـراوان    او در نتیجـه تـلاش   . لعه در کتابخانه خویش قـرار مـى داد  و براى مطا

بیشتر آثـار  ، کتابخانه صاحب. توانست کتابخانه اى عظیم و کم نظیر تشکیل دهد
لیفات علمى آن دوران را در برداشت و دانشوران و نویسندگان متعدد را آن أو ت

 ـ » مقدسى«. گنجینه ارزشمند استفاده مى بردند ر آوازه و مشـهور  جغرافـى دان پ
یکى از کسانى است که به تصریح خودش اسـتفاده فـراوان و بهـره    ، قرن چهارم

فهرسـت نـام کتابهـاى موجـود در     . بسیار از کتابخانه بزرگ صاحب برده اسـت 
بـه  . کتابخانه مذکور حاوى ده جلد و براى کتابها به تعدادى زیاد شتر نیـاز بـود  

در قرن دهم میلادى مقارن بوده اسـت   گفته برخى مدارك میزان کتابهاى موجود
  . برابر مجموع کتابهاى موجود در کتابخانه هاى اروپا برآورده شده است

صاحب مقام بزرگان دین و علم و ادب را گرامى مى داشت و از احتـرام بـه   
برخى از بزرگـان بـه خـدمتش حاضـر     . آنان کوچک ترین مضایقه اى نمى کرد

ر مى آمدند و برخى دیگر با نامـه نگـارى بـه    و در شمارش همراهان او د، شده
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سید رضى . وى اظهار ارادت مى کردند؛ همانند صابى نویسنده مشهور آن دوران
  . نیز قصیده هایى در بغداد سروده و صاحب را مدح گفته است

ابن عباد هر سال پنج هزار دینار به بغداد مى فرستاد تا بین فقها و ادیبـان آن  
  . دیار تقسیم گردد

  :برخى از دانشمندان و ادیبان ملازم صاحب بدین قرار بودند
 - 4ابوالعباس ضـبى   - 3 بى العلأأابوالقاسم بن  - 2ابوالقاسم زعفرانى  - 1

بـدیع   - 7ابومحمـدخان اصـفهانى    - 6ابودلف خزرجـى   - 5ابوسعید رستمى 
بـن   صاحب: مى گوید أدبیاقوت در معجم الأ )61(الزمان همدانى و بسیارى دیگر 

عباد از پانصد شاعر صاحب دیوان مدح گفتند و از صاحب نقل شـده کـه گفتـه    
  . است مرا به صد هزار بیت فارسى و عربى مدح گفته اند

او دانشمندان و بزرگان مکه و مدینه را نیز مورد الطاف خود قـرار مـى داد و   
  . نش هدایایى مى فرستادأهر سال با کاروان حجاج براى هر یک به فراخور ش

  حکایت و وقایع متعدد از روابط نیک صاحب بن عباد و بزرگـان معاصـرش   
در مدارك و مآخذ نقل شده که حاکى از بزرگوارى و ستایش معاصران او نسبت 

در یکى از این وقایع هلال بن هارون صایى حرانى . به صاحب بن عباد مى باشد
فا و وزرا متصدى نویسنده نامى عصر خود که نزدیک به نود سال در خدمت خل

در نامـه  ، دیوان رسائل بود و شعراى عراق او را همچون رؤ سا مدح مى گفتنـد 
هنگامى کـه صـحیفه اى را در   «: اى که خطاب به صاحب نوشته است مى گوید

، بر آن نامه بوسه زدم زیرا مى دانستم که پس از وصول، دستان آورنده آن گذارم
 ». چشمان مبارك تو بر آن خواهد افتاد

  :مطالبى نیز در توصیف اهمیت جلسات صاحب با ادبا بزرگان مى گوید
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در این گونه مجالس ثمرات عقول و افکار و ذوقهاى مختلـف بـر صـاحب    «
عرضه مى شد و از نتایج این اجتماعات بود که سـخن صـاحب در فصـاحت و    
بلاغت به مرز سحر رسید و داخل در حد اعجـاز گردیـد و نظـم نثـرش چـون      

  )62(» . ر همه آفاق پرتو افکن شد و شرق غرب را فرا گرفتخورشید د

  مقام علمى صاحب  -الف 
او را بـه فراگیـرى   ، پشتکار و شوق به یادگیرى علوم فنون رایج در آن عصر

  . معارف گوناگون واداشت به گونه اى که در بسیارى از علوم صاحبنظر گردید
، نحـو ، لغـت ، کـلام ، صاحب در دانشهاى چون علوم قرآن و تفسـیر حـدیث  

  )63(. تاریخ و طب تسلط تبحر داشت، نقد ادبى، عروض
  لیفاتأت

  :آثار متعددى در زمینه علوم فوق از صاحب باقى مانده که بدین شرح است
الامثال  - 3) در کلام عروض(الاقناع  - 2) در علم کلام(کتاب الادبانه  - 1

 6دیوان اشـعار   -5) صول دیندر کلام و ا(التذکرة  - 4) در علوم ادبى(السائره 
رسـاله اى در   - 7) اعتقـادى و اجتمـاعى  ، مباحث اخلاقـى (رسائل صاحب  -

عنـوان   -9رساله اى در علم طـب   - 8 فضایل حضرت عبدالعظیم حسنى 
 - 13) در علـم لغـت  (المحـیط   - 12 أالفراق بین الضـاد و الظ ـ  - 10المعارف 

  . المنظومۀ الفریدة
 - 15نـوار  الأ - 14: تمامى آنها در دست نیست عبارت انـد از  مؤ لفاتى که

 25الحجر  - 24تاریخ الملک و اختلاف الدول  - 21الامامۀ  - 20الروزنامجۀ 
 - 29و القدر  أالقض - 28الفصول المهذبۀ للقول  - 27الشواهد  - 26الزیدیۀ  -

  )64(. دیگرالکافى فى الترسل و برخى  - 31 أالوقف و الابتد - 30 أالوزر
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  اساتید صاحب  -ب 
رخـى از  . از مشخصات تمامى اساتید صاحب اطلاع دقیق در دسترس نیست

ابن فـارس   - 3ابن عمید  - 2) پدر او(عباد  - 1: اساتید مهم وى عبارت اند از
ابوسـعید حسـن بـن     - 5ابوالفضل عباس بن محمد نحوى مشهور به صدام  - 4

 8قاضى ابوبکر احمد بن کامـل   7-ابوبکر محمد بن یعقوب  - 6عبداالله سیرافى 
  )65(ابوعمر صباغ  - 9ابوزکریا یحیى بن عدى  -

  شاگردان صاحب 
  :اسامى برخى از شاگردان او بدین شرح است

قاضى ابوطیب طبرى  - 3ابوبکر بن مقرى - 2شیخ عبدالقاهر جرجانى  - 1
  )66(. ابوبکر على ذکوانى - 5ابوالفضل محمد بن ابراهیم نسوى شافعى  - 4

  . کتابهایى که به نام صاحب نوشته شده و به او هدیه گردید -ج 
از شیخ جلیل و فقیه عالى مقام صـدوق رحمـه    :بار الرضا عیون اخ - 1

  االله علیه
  از حسین بن على بن بابویه برادر شیخ صدوق، کتاب رجال - 2
  از حسن بن محمد قمى، تاریخ قم - 3
  )ادیب مشهور(از ثعالبى ، لطایف المعارف - 4
  از ابن فارس، الصاحبى - 5
  جرجانىاز قاضى عبدالعزیز ، تهذیب - 6
  )67(. بى سلیمانأاز ابوجعفر احمد بن ، الحجر - 7

  سروده هاى صاحب 
مواعظ و غیره ، هذل، أرث، صاحب در تمامى ابواب و فنون شعر از قبیل مدح

اشعارى سروده و در هر فن قدرت طبع خود را با آوردن معـانى نـو و مضـامین    
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ائمه و امـام علـى   او اشعار متعددى در وصف . تازه و دقیق آشکار ساخته است
صـاحب در مـدح امیرالمـؤ منـین     . و در بیان مقام والاى آنان سروده است 
قصیده سروده که در هر یک از قصیده ها یکى از حروف به کار نرفتـه   27 
قصیده بیست و هشتم که از حرف و او خالى بـود ناتمـام    )صنعت حذف(. است
صاحب را در شمار شعراى شـیعى آورده و   أالم العلمابن شهر آشوب در مع. ماند

اشعارى از وى نقل کرده و او را از شعرایى دانسته کـه در بیـان تشـیع و علاقـه     
  . بى پروا بوده اند خود به خاندان اهل بیت رسول 

  :برخى از سروده هاى او از این قرار است
ــب   ــن ابیطالــ ــى بــ ــب علــ   حــ

  الجنـــه  هوالـــذى یهـــدى الـــى       

   
  ان کــــان تفضــــیلى لــــه بدعــــۀ

  فلعنــــــۀ االله علــــــى الســــــنۀ     

   
  . که راهبر همگان به سوى بهشت است دوستى على بن ابیطالب  -
بدعت به شمار مى آید و خلافت سنت است پس ، اگر ترجیح او بر صحابه -

  . نفرین خداى بر سنت باد
  :و نیز مى سراید

  معاویـــۀ خـــا: ناصـــب قـــال لـــى

  لـــک خیـــر الاعمـــال و الاخـــوال     

   
  فهــو خـــال للمــؤ منـــین جمیعـــا  

  قلــت خــال لکــن مــن الخیــر خــال      

   
  . بهترین عموها و دایى ها، معاویه دایى تو است :بدکیشى به من گفت -
گفـتم آرى او  !و ادامه داد که در واقع معاویه خالوى همه مـؤ منـان اسـت    -
  )68(. ر استمى باشد ولى بدین معنا که خالى از خی) خال«
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  نثر صاحب 
صاحب در فن نویسندگى و کتاب نیز مهارتى عجیب داشت و در ایـن زمینـه   

ت صاحب را از حیث زیبایى لفظ و أثعالبى منش. خود دارنده سبک و روش بود
  صاحب نوشته هاى. معنى به سرحد سحر و اعجاز نزدیک مى دانست

اشعار شعراى مشهور مـزین  امثال و پندها و کلمات و ، خود را به آیات قرآن
  )69(جمله ایها القاضى بقم قد غزلناك فقهم . مى ساخت

پس از جاى خود ، همانا تو را از قضاوت برکنار نموده ایم، اى قاضى شهر قم
متعدد صاحب نیـز   )70(توقیعات . از جمله هاى ادبى مشهور صاحب است، برخیز

  . فنون ادبى مى باشداز دیگر نشانه هاى فصاحت و بلاغت و مهارت او در 

  صاحب و زبان فارسى
برخى گمان مى کنند صاحب با ترجیح ادبیات عرب بر ادبیات فارسى تعصب 
. به خرج مى داده است و حال آنکه بررسى احوال او این باور را تکذیب مى کند

ارتباط صاحب با شعراى پارسى گویى همچون منطقـى  ، بهترین شاهد و دلیل ما
ئرى و جنیدى و احترام ویژه صـاحب در تکـریم آنـان مـى     غضا» بندار رازى«

  . باشد
مل در آنچه مدارك گفته اند نشان مى دهد که صاحب هیچ گاه با أتحقیق و ت

بلکه وى با نژادپرستى و کفر و ، زبان فارسى و فارسى زبانان مخالف نبوده است
دشمنى مى ، بازگشت به مجوسیت که به بهانه دفاع از زبان فارسى انجام مى شد

بویژه کـه در دولـت آل بویـه    ، او از ترویج و توسعه مجوسیت نگران بود. ورزید
برخى بزرگان دیالمه بر کیش زردشتى بـاقى بودنـد و در منصـبهاى مهـم قـرار      

از . داشتند و صاحب به دلیل پاى بندى به دین و مذهب خود از آنها دلگیر بـود 
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ى گفت و نمى تـوان ایـن موضـع    همین روگاهى در بیان دلتنگى از آنها سخن م
  )71(. گیرى را مخالفت با زبان فارسى شمرد

  غروب خورشید 
ــر خــاك شــدى  ــاه زی ــو اى م ــا ت   ت

  خــاك را بــر ســپهر فضــل آمــد         

   
ناخوش و رنجـور گشـت و در بسـتر هـم از     ، صاحب در اواخر عمر خویش

بـه   مـردم در ایـام بیمـارى   . مسائل کشور غافل نبود و از کشور بااطلاع مى شد
براى بهبودى اش روزى دوبار مقابل سراى او به درگاه خداونـد  ، عیادت او رفته
مشتاق لقاى پروردگار ، ولى صاحب که از زندان تن به تنگ آمده. دعا مى کردند

جـان بـه پروردگـار    . ق 385صـفر سـال    24خود بود سرانجام در شب جمعه 
امـدادان مـردم رى از   ب. خویش تسلیم کرد و روح متعالى به سراى باقى شتافت

تمـامى بازارهـاى شـهر بسـته     . ارتحال وزیر باوفاى دیار خویش با خبر شـدند 
تمامى بازارهاى شهر بسته گردید و دروازه هاى رى به هـم  . گردید و خبر شدند

ابوالعبـاس ضـبى از   . جمعیتى انبوه در تشـییع پیکـر صـاحب گـرد آمدنـد     . آمد
فخرالدولـۀ و  . یکر استاد نمـاز خوانـد  بر پ. دانشمندان رى که شاگرد صاحب بود

سران سپاه در حالى که جامعه سیاه بر تـن داشـتند در مراسـم عـزاى آن وزیـر      
شرکت داشتند مدتى تابوت صاحب در خانـه اش در رى نهـاده شـد و    ، دانشمند

از آن پـس  . سرانجام با شکوه انتقال داده و در زادگاهش به خـاك سـپرده شـد   
ص و عـام گردیـد و همـه سـاله افـراد زیـادى از       مقبره صاحب زیارت گاه خا

مقبره صاحب را زیارت حاجات خود را در جوار مرقـد   شیفتگان اهل بیت 
جنب مزار آیت االله طیب واقـع  ، مرقدش در میدان طوقچى( او از طلب مى کنند 

  ).است
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خبر ارتحال وزیر دانشور و دین پرور شیعه به سرعت در تمامى مراکـز مهـم   
دلسـوختگان و آنـان کـه از عمـق     . هان همچون بغداد و اصفهان انتشار یافـت ج

فاجعه خبر داشتند آلام درونى و اندوه قلبـى خـویش را در شـعارى بـر زبـان      
مراثى جانسوزى در رثاى این شخصیت گرانقدر اسلام که معاصر صاحب ، آورده
عثمـان بـن    بیت در رثاى صاحب از خود به یادگار گذاشت و ابوالفتح 112بود 

  . لیف نمودأجنى شرحى بر آن ابیات در یک جلد ت
ن او مـى  أدر عظمت شخصیت صاحب بن عباد همین بس کـه علامـه در ش ـ  

او از کسانى است که شرح حال نویس هر اندازه ادیب و سخندان باشـد  : فرماید
  . زبانش در کلام مى خشکد، از بیان فضایل و مکارم او ناتوان بوده

  والسلام
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  . ق 406رضى متوفاى سید 
  بر ساحل نهج البلاغه 
  محمد ابراهیم نژاد

  ستاره اى از افق بغداد
حضـرت مهـدى    -هنوز یک قرن از غیبت خورشید پر فروغ آسمان امامـت  

نگذشته بود که ستاره اى از افق بغداد درخشیدن گرفت و نور امیدى بر  -) عج(
  . دل عاشقان و منتظران نشاند

در خانـه اى کـه از   ، در محله شیعه نشین کـرخ بغـداد   )72(. ق 395او به سال 
، گلهاى عطر آگین ایمان و اخلاص و روشنایى علم و عمل آذین بندى شده بـود 

محمـد کـه بعـدها بـه     . به خود گرفت» محمد«دیده به جهان گشود و نام زیباى 
شهرت یافت از خاندانى برخاست کـه همـه از   » سید رضى «و » شریف رضى«

ن و عالمان و عابدان و زاهـدان و پرهیزکـاران کـم ماننـد و روزگـار      بزرگان دی
  . بودند

پدر و مادر سید رضى هر دو از سادات علوى و از نوادگان سـرور آزادگـان   
نسب وى از جانب پدر با پنج واسطه به امـام هفـتم   . بودند حسین بن على 

و از طـرف  . ى خواننـد م» رضوى«از این رو گاهى شریف رضى را )73(. مى رسد
مادر نسب وى با شش رابطه مى خوانند و از طـرف مـادر نسـب وى بـا شـش      

  )74(. مى رسد رابطه به امام زین العابدین 
ن فاطمه مادر رسـید رضـى همـین    أن فاطمه مادر شأدر جلالت و عظمت ش

نوشـته و  را براى او » أکتاب النس«شیخ مفید رحمۀ االله کتاب : بس که مى گویند
  )75(. در مقدمه کتاب از او به بانویى محترم و فاطمه یاد کرده است



55 

 

  خواب سرنوشت ساز
زیرا در آن . براى بغداد دوران طلایى به حساب مى آید. قرن چهارم پنجم ق
بغداد به اوج شهرت و عظمت خود رسیده بود و وجود ، موقع از نظر علم و ادب

تشنگان فضیلت را به ضـیافت  ، و معرفتستارگان درخشان آسمان پرفروغ علم 
از جمله آنان دانشمندان فرزانه و فقیـه یگانـه محمـد بـن     . کوثر دعوت مى کرد

محمد بن نعمان مشهور به شیخ مفید بود که در آن دیار حوزه درسى برپا کـرد و  
  . به پرورش استعداد پرداخت و روز به روز بر رونق آن افزوده مى شد

به منظور تدریس قدم بـر  ، خ بزرگوار و عصاره تقواروزى همچون گذشته شی
  چنـد لحظـه اى از شـروع درس    . گذاشت و درس را شروع کرد» مسجد براثا«

سـلام   ...:نگذشته بود که ناگهان نفسهاى گرم اسـتاد در پشـت قفـس برخاسـت    
  !بفرمائید، علیکم

را  طلبه ها به پشت سر برگشتند و در مقابل دیدگان زده خود بانوى محترمى
بانوى پاکدامن در کمـال متانـت   . دیدند که دست دو فرزند کوچک را گرفته بود

» سید رضى«و » سید مرتضى«اینان دو فرزند  !اى شیخ :رو به شیخ کرد و گفت
  . به خدمت شما آورده ام تا فقه به آنان بیاموزى، هستند

  ... با شنیدن این کلام شیخ شروع به گریستن کرد و
ى استاد »شگفتا«حیرت پى علت مى گشتند تا اینکه کلمه حاضران در وادى 

حـالا حقیقـت   « :شیخ با چشمانى اشک آلود گفـت . آنها را متوجه خود ساخت
  ». برایم آفتابى شد و رؤ یاى شگفتم تعبیر گردید

و بعد در دوران حیرت پى بحث به استراحت پرداخته بودم خـواب دیـدم در   
، در خـواب بـى بـى دو عـالم    . هسـتم  همین مسجد نشسته ام و مشغول تدریس

را  را دیدم که دست دو فرزندش امام حسن و امام حسین  فاطمه زهرا 
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دو فرزنـدم حسـن و حسـین را پـیش      !اى شیخ: گرفته بود و رو به من فرمودند
  . آوردم تا فقه فقه شان بیاموزى

بیـدار شـدم و در    هنوز حلاوت حضورشان رامى چشیدم که از عالم خـواب 
بـا ایـن   ! من کجا و استادى دو امام معصوم کجـا؟ ! دریاى تفکر فرو رفتم خدایا

بـا دو غنچـه از    افکار به مسجد آمدم تا اینکه این سلالهب ء زهراى اطهـر  
  . گلستان محمدى از در مسجد وارد شدند و من به تعبیر رؤ یاى خود رسیدم

یت سید مرتضى و سید رضى را به عهده گرفت و از همه روز شیخ مفید و ترب
  )76(. در پرورش آنان نهایت سعى و تلاش خود را به عمل آورد

  دلباخته علم و معرفت 
سید رضى از همان اوایل کودکى با اشتیاق فـراوان بـه تحصـیل و فراگیـرى     

وى علاوه بر جدیت و پشـتکارى برخـوردار بـود کـه پیشـرفت      . علوم رو آورد
در حقیقت در قرن چهارم تا حـدودى از  . ى او را سرعت مى بخشیدعلمى و ادب
از این رو در دو فرقه بزرگ و نیرومند تشـیع و تسـنن در جـوى    . بین رفته بود

مسالمت آمیز زندگى مى کردند و روح تفاهم و هبستگى باعـث شـده بـود کـه     
سـید  . زنددانشمندان هر دو فرقه به طور آزاد به ارائه افکار و اشاعه مذهب بپردا

رضى از این فرصت استثنایى بهره هاى فراوان برد و علوم مختلف مانند قرائـت  
اصول تفسیر و فنون شعر و غیـره  ، بلاغت فقه، کلام، حدیث، صرف و نحو، قرآن

را بیاموخت تا اینکه در بیست سالگى از تحصیل بى نیاز گشت و خود در صف 
  . استادان و محققان نامدار قرار گرفت

  از دانشمندان نام آورى که سید رضـى نـزد آنـان بـه کسـب دانـش        عدهاى
  :پرداخته عبارت اند از
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فقیـه و ادیـب و    ).ق 393متـوفى  (ابو اسحاق ابراهیم بن احمد طبـرى   - 1
  . نویسنده زبر دست که سید رضى قرآن را در دوران کودکى نزد وى آموخت

دب و پیشـواى علـم   نام آور دانش و ا ).ق 377متوفى (ابوعلى فارسى  - 2
  . نحو در عصر خود

دانشمند بـزرگ و نحـوى کـه مسـند     ) ق 368متوفى (ابوسعید سیرافى  - 3
  . قضاوت بغداد را به عهده داشت

  . متخصص علم حدیث و ادبیات، قاضى عبدالجبار بغدادى - 4
از خطبـاى بلنـد آوازه و نامـدار     ).ق 374متـوفى  (عبد الرحیم بن نباته  - 5
سـید رضـى مقـدارى از فنـون شـعر را از وى      . به خطیب مصرى مشهور، شیعه

  . آموخت
عالم فاضل و  ).ق 405متوفاى (ابومحمد عبداالله بن محمد اسدى اکفافى  - 6

  . پرهیزکار و مسند نشین قضاوت در بغداد
ادیـب مـاهر در علـم نحـو و      ).ق 392متوفى (ابوالفتح عثمان بن جنى  - 7
  . صرف
شعر شناس و پیشواى علـم   ).ق 420متوفاى (عیسى ابوالحسن على بن  - 8

  . لغت و ادبیات
محدث ثقه که سـید رضـى از   ، ابوحفص عمر بن ابراهیم بن احمد الکنانى -9

  . او حدیث فرا گرفت
 350متـوفى  (ابوالقاسم عیسى بن على بن حدیث بن داوود بن جـراح   - 10

  . لغت شناس و محدث بزرگ و مورد اعتماد ).ق
حـدیث و مـورد اعتمـاد شـیخ      ).ق 384متوفـاى  (داالله مرزبانى ابوعب - 11

  . صدوق رحمۀ االله
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فقیهـى سـترگ و    ).ق 403متـوفى  (ابوبکر محمد بن موسى خوارزمى  - 12
  . استاد حدیث که سید رضى و دیگران از وى فقه آموختند

فقیهـى جلیـل القـدر و     ).ق 385متوفـاى  (ابومحمد هارون تلعکبـرى   - 13
  . امع در علوم دینصاحب کتاب جو

 413متوفـاى  (ابو عبد االله محمد بن محمد نعمان مشهور به شیخ مفیـد   - 14
  )77(. از دانشمندان کم مانند عالم اسلام ).ق

  شعر متعهد 
سید رضى از بزرگترین صاحبان فصاحت و بلاغت بود که از درکى صحیح و 

  مـدح و سـتایش   وى اولین چکامه قصیده اش را در . ذوقى سلیم برخوردار بود
او در آن هنگام . هم آوازه با خروش دجله روان ساخت اهل بیت (نیاکانش 
را شـگفت  ، سال نداشت اما چنان مهارتى از خود نشان داد که همگان9بیش از 
و » اشـعر قـریش  «او در طول حیات شعر و شاعرى گذاشت که لقـب  . زده کرد

را به خود اختصـاص داد و آثـار   ) ش و عربسرآمد شعراى قری(» اشعر عرب«
گران بهایى از جمله دیوان اشعار که به گفته ثعالبى چهـار مجلـد مـى باشـد بـه      

  )78(. یادگار گذاشت
پدر بزرگوارش تا انقراض حکومت پر اقتدار عضـدوالدوله دیلمـى در قلعـه    

 شریف رضى که دوران کودکى خود، شیراز زندانى بود و در طول این هشت سال
  . را مى گذراند در هاله اى از غم و اندوه به سر مى برد

ابواحمد پدر سید رضى از بنـد اسـارت   ، در دوران زمامدارى صمصام الدوله
  )79(. آزاد گشت و سید رضى با سرودن اشعارى مقدم پدر از گرامى داشت
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  شیفته خدمت نه تشنه قدرت 
او تحصـیل  . بـود وظیفه شناس و عاشق خدمت ، سید رضى دانشمندى متعهد

علم را براى روشنگرى افکار و اندیشه هـاى جامعـه مـى خواسـت و از نفـوذ      
اجتماعى و سیاسى خود به منظور تشکل نیروهاى مخلص و یارى رسـاندن بـه   

سید رضى هیچگاه خود را در کـنج کتابخانـه و   . همنوعان خود استفاده مى کرد
ر را روى محبوس گوشه مسجد و مدرسه محبوس و محصور نساخت و هرگز د

جوانمردى همچون سید رضى رسالت خود را فقط در بحث و تحقیـق و  . نبست
لیف و شعر و شاعرى نمى دید بلکه با پیروى از جد بزرگوارش امیر مؤ منـان  أت

به دستگیرى از محرومان و ستمدیدگان مى شتافت و نصرت دین خدا  على 
او . یه و غاصبان خلافـت قـرار گیـرد   را هدف نهایى خود حکومت مردان فروما

از این رو تنها مسئولیتهایى را به عهده گرفـت  . شیفته خدمت بود نه تشنه قدرت
امـارت حاجیـان و دیـوان    ، که ویژگیهاى مردمى داشت ؛ مانند نقابـت علویـان  

  )80(. مظالم

  ترفند سیاسى 
 ـ ، ودسید رضى همه خلفاى بنى عباس را غاصب مى دانست و از آنها متنفر ب

االله مردى خود خواه و جاه طلب و متعصب و پرکینه و . »القادرباالله«بخصوص از 
عقده اى بود و در پى بهانه اى مى گشت تا ابهت و شخصیت اجتماعى و وجهـه  

از طرفى دیگر سید رضـى در همـان   . علمى و روحانى سید رضى را از بین ببرد
که همچون رعد در همه  زمان تنفر و انزجار خود را طى اشعارى آشکار ساخت

  ... جا پیچید و غوغایى به پا کرد
) شـیعى (حال آنکه در مصـر علـوى   ، من لباس ذلت در دیار دشمنان بپوشم«

  !حکومت کند
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و . هنگامى که اشعار آتشین سید رضى به گوش خلیفه رسید سخت برآشـفت 
 و  بر مجلسى برپا کرد تا سید دلتنگى و نفرت خود را از حکومـت بنـى عبـاس    

بـه   -سرزمین علویـان   -دل آزرده کند در مصر ) مرکز خلافت عباسیان( بغداد 
  . سر مى برد

  سید رضى با تمام شهامت و شجاعت دعوت خلیفه را رد کرد و در مجلـس  
ســید رضــى را از تمــام . از ایــن رو خلیفــه غضــبناك شــد. وى حاضــر نشــد

  )81(. مسئولیتهاى مهم اجتماعى برکنار کرد
ه صورت جلسه اى هم تدارك دیده بودند که مى خواستند از در مجلس خلیف

وقتى صورت جلسه را براى امضـا پـیش   . آن بر ضد حکومت علویان مصر کنند
  . سید رضى آوردند از امضاى آن امتناع ورزید

  روح حماسى
سید رضى سخنورى شجاع و بى باك اقیانوسى بیکـران و روحـش سراسـر    

احل نظاره ها رخ مى نمـود و از بیشـه بـى    امواج خروشان حماسه بود که بر س
. قد بر مـى افراشـت  ، انتهاى دلش درختان پرصلابت شهامت به بلنداى مجاهدت

سـید  . او از هیچ مقام و قـدرت و صـاحب منصـبى واهمـه بـه دل راه نمـى داد      
والامقام همه خلفاى بنى عباس را غاصبان خلافت و ولایت و حکومت اسلامى 

بـا  ، به شرایط نامناسب زمان مجبور به مبارزه منفى بود مى دانست و هر چند بنا
این حال لحظه اى از فکر براندازى نظام و ترسیم کربلا و تجدید عاشـورا غافـل   

او همیشه به انتظار یارى بخت و مساعدت زمان به سر مى برد تا بـر ضـد   . نبود
خروشى بى امـان از دل پـر جـوش حسـنیان     ، طاغوتیان و حاکمان ظلم و جور

زمامدارى امت اسـلامى را بـه دسـت    ، برآورد و با خشکاندن ریشه ظلم و فساد
آن سید مجاهد افکار انقلابى خود . را بگستراند گیرد و بار دیگر عدل على 
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ضمن اشعار حماسى به رفقـاى صـمیمى و هـم مـرام     ، خصوصى  را در مجالس 
و بنا به فکر بلند سیاسى که داشـت خـود را برتـر از     )82(. خویش بازگو مى کرد

  . خلیفه مى دانست
نشسته بود و بى اعتنا به جـاه و جبـروت   » الطایع باالله«سید رضى روزى نزد 

، به طرف محاسن خود را به دست گرفتـه ، خلیفه محاسن خود را به دست گرفته
طعنـه بزنـد و    خلیفه روباه صفت که خواست بر سـید . به طرف بینى بالا مى برد

  :رو به سید گفت، قدرت پر زرق را به رخ او بکشد
  !؟گمان مى کنم بوى خلافت را استشمام مى کنى

  :سید رضى با همان متانت و شجاعت همیشگى پاسخ داد
  )83( !بلکه بوى نبوت را استشمام مى نمایم

  بوستان معرفت 
فراگیـرى و  در حین ، سید رضى به سبک جالب و بى نظیر حوزه هاى علمیه

. اقدام به پرورش طالبان علم و جویندگان معرفـت کـرد  ، قبل از فارغ التحصیلى
وى در بوستان معرفتش به پرورش شاگردانى پرداخت که هر یک از آنان افتخار 

به طورى که هر یک از آنان مانند قمرى در فلک علم و فرهنگ مى . مى ورزید
  :نام آن واستگان به قرار زیر است. درخشند

  مشهور به ابوزید کیابکى، سید عبد االله جرجانى - 1
  شیخ محمد حلوانى - 2
  ).ق 473متوفى حدود (شیخ جعفر دوریستى  - 3
  ).ق 460م (شیخ طوسى  - 4
  ).ق 486م (احمد بن على بن قدامه مشهور به این قدامه  - 5
  ابوالحسن هاشمى - 6



62 

 

  ).ق 455م (مفید نیشابورى  - 7
  ).ق 480متوفى حدود (خزاعى  ابوبکر نیشابورى - 8
  ).ق 472م (قاضى ابوبکرى عکبرى  -9

  )84(. مهیار دیلمى - 10

  اولین دانشگاه 
او نـیش حسـادت و شـماتت را بـر     . شریف رضى جوانمردى درد آشنا بـود 

عزلت و رهبانیت ترجیح مى داد و در میدانهاى خدمت کمر همت مـى بسـت و   
  . ماعى را بر عهده مى گرفتیک تنه مسئولیتهاى سنگین و دشوار اجت

همواره به ... سید بزرگوار در کنار کارهاى بس سنگین نقابت و دیوان مظالم و
از این رو در پى طرحى نو به منظور بـالا بـردن سـطح    . فکر تحصیل طلاب بود

معلومات شاگردان افتاد که نتیجه اندیشه اش ایجاد دانشگاه شبانه روزى شد کـه  
او با اینکه از تمکن مالى کم بهره بـود مـع الوصـف    « . شتتا آن زمان سابقه ندا

وقتى دید گروهى از طالبان علم و شـاگردانش پیوسـته در ملازمـت او    . نداشت
هستند خانه اى تهیه کرد و آن را به صورت مدرسه جهت شاگردان خود درآورد 

فراهم کـرد  نهاد و تمامى نیازمندیهاى طلاب را براى آنها » دارالعلم« و نامش را 
. سید رضى براى دارالعلم کتابخانه و خزانه اى با کلیه وسایل و لوازم فراهم کـرد 

)85(  
  سـیس  أسیس دارالعلم سید رضـى ده هـا سـال پـیش از ت    أباید دانست که ت

مدرسه نظامیه بغداد و با وجود هنگفت دولتـى از سـوى خواجـه نظـام الملـک      
ریبا حدود هشتاد سـال بعـد از   او تق. صورت گرفته است ).ق 457سال (طوسى 

  )86(. سید رضى به این کار اقدام ورزیده است
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  جلوه هاى تربیتى 
سید رضى مردى خود ساخته و پیراسته بود و شخصیت و عظمت افراد را در 

همـواره    از این رو در تمام عمرش . ارزشهاى والاى انسانى و معنویات مى دید
با روح قناعت در غناى حقیقى به سـر  چرا که . میانه روى را پیشه خود ساخت

علو ، به همین سبب. وى هیچ گاه دست طمع به سوى دیگران دراز نکرد. مى برد
در مـورد  . گشـته بـود    زبانزد عـام و خـاص   ، همت و مناعت طبع شریف رضى

خصوصیات اخلاقى سید رضى قضایاى زیادى نقل شده است که به یکى از آنها 
  :اکتفا مى کنیم
  :الدوله نقل کرده اند که مى گفتأوزیر به، د مهلبىاز ابى محم

. روزى به من خبر رسید خداوند به سید رضـى پسـرى عنایـت کـرده اسـت     
فرصت را غنیمت شمردم و خواستم به بهانه این مولود صله اى بـه سـید رضـى    

به غلامان دستور دادم طبقى حاضر کردند و دوهزار دینار بر طبق گذاشتم . بدهم
  . م روشنى و هدیه برایش فرستادمو به رسم چش

، لابد وزیر مى دانند و اگر مطلع نیسـتند  :سید قبول نکرده و پیغام داده بود که
  . بدانند که من از کسى صله قبول نمى کنم

 :به امید اینکه اصرارم ثمر بخشد دوباره طبق پر سیم و زر را فرسـتادم گفـتم  
  . ها بدهید این هدیه ناچیز را قبول بفرمایید و به قابله

قابله ها غریبه نیستند و رسم ما بر :او آنها را دوباره پس فرستاد و جواب داد
آنهـا از بسـتگان   . این نیست که بیگانگان به خانه ما رفت و آمـد داشـته باشـند   

  . خودمان مى باشند و چیزى هم نمى پذیرند
ن طلبـه  حال که خود قبول نمى کنید بی:براى بار سوم طبق را فرستادم و گفتم

چون طبق را آوردند اسـتاد در  . هایى که پیش شما درس مى خوانند تقسیم کنید
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بعـد رو کـرد بـه شـاگردان و     !طلبه ها خودشان حاضرند:حضور طبله ها فرمود
  . هر کس به این پولها محتاج است بردارد:گفت

برداشت و قسمتى از آن را )طلا(در این هنگام یکى از آنان برخاست دینارى 
  . دیگر طلبه ها هم چیزى را برنداشتند. کرد و بقیه را سر جایش گذاشتقیچى 

  !؟براى چه این مقدار برداشتى :شریف رضى از آن طلبه پرسیده
خادم نبود کـه از  ، شب گذشته هنگام مطالعه روغن چراغ تمام شد :وى گفت

حـالا  . از فلان بقال مقدارى روغن چراغ نسیه کرده ام، انبار مدرسه روغن بدهد
  !کنم أاین قطعه طلا را برداشتم تا قرض خود را اد

سید رضى تا این سخن بشنید دستور داد عدد طلاب کلید ساختند تا هر کس 
  )87(. چیزى لازم داشت کلید انبار را همراه داشته باشد

  قطره اى از دریاى بیکران 
عشـق  . سید رضى در دوران جوانى به تفسیر و توضیح آیات الهى روى آورد

چنانکـه بعـد از   . و علاقه وى به قرآن از همان اوایـل کـودکى آغـاز شـده بـود     
او همـواره بـا زمزمـه    . انس دایم و رابطه همیشگى با قرآن برقرار کرد، یادگیرى

بعد از گذراندن علوم مختلف قرآنى علاوه . کلام الهى آینه دل را جلا مى بخشید
نیـایى از زیباییهـاى روح بخـش    خـود را بـا د  ، بر شیرینى قرائت دوران کودکى

سید رضى محـو در  . همراه مى یافت که وسعتش بى انتها و غایتش بى منتها بود
جمال تابناك آیات الهى دست به قلم برد تا قطره اى از دریاى بیکران تعـالیمش  

سه گنجینـه گـران     ثمره این تلاش با اخلاص . را بر صفحه روزگار جارى سازد
  :لهاى آینده به یادگار گذاشتسنگى است که براى نس

  تلخیص البیان عن مجازات القرآن - 1
  ویل فى متشابه التنزیلأحقایق الت - 2
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  معانى القرآن - 3
  :لیفات سید رضى عبارتند ازأدیگر ت

، أتعلیق خلاف الفقه، الزیادات فى شعر ابى تمام، نهج البلاغه، خصایص الائمه
مختار شعر ، الجید الحجاج، ایضاح ابى علىتعلیقه بر ، کتاب مجازات آثار النبویه

و دیـوان  » ما دار بینه و بین ابى اسحق مـن الرسـائل  «کتاب ، ابى اسحق الصابى
  )88(. اشعار

  :دیگر تالیفات سید رضى عبارتند از
 ـ، الزیادات فى شعر ابى تمام، نهج البلاغه، خصایص الائمه ، أتعلیق خلاف فقه

الجیـد مـن شـعر ابـى     ، بر ایضـاح ابـى علـى    تعلیقه، کتاب مجازات آثار النبویه
ما دار بینه و بین ابى اسـحق مـن   «کتاب ، مختار شعرابى اسحق الصابى، الحجاج
  )89(. و دیوان اشعار» الرسائل

  رسالت بزرگ 
هر روز که سپرى مى شد برگ زرینى به دست تواناى سید رضى بـر تـاریخ   

علمى فراوان خدمات ارزنـده  او با قلمى روان و . تابناك اسلام افزوده مى گشت
با اشـعار  ، احکام فقهى تدوین کرد، براى کتاب وحى تفسیر نوشت. اى ارائه کرد

نغز و قصیده هاى بلند خود سیل معارف روان ساخت و مسئولیت هـاى طاقـت   
و کمبود  با همه اینها خلأ... و، اجتماعى را بر عهده گرفت، سیاسى، فرساى دینى

  . التى بس بزرگمى کرد که گویى براى رس
وى مى بایست از فضاى آزاد به وجود آمده کمال اسـتفاده را مـى بـرد و بـا     

سـید رضـى   . اسلام واقعى را به جهانیان معرفى مى کرد، شناساندن اصالت شیعه
به خوبى مى دانست که رسالت بدون امامت نـاقص اسـت و شـهر علـم پیـامبر      

شهرى بى دروازه مى مانـد و بـدون معصـوم     و سلم بدون وجود على  
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مى بایست قدم به میدان گذاشت و اقدامى کـرد و  . قرآن بدون مفسر خواهد بود
کارى را که انجام آن براى گذشتگان میسر نگشته است بـه سـر منـزل مقصـود     

  . رساند
همـان کـارى کـه ثمـره     . شریف رضى با این تفکر الهى کار بزرگى را آغازید

به بار نشست و کتاب همیشه جاودان نهـج   ش در کلام بلند مولا على شیرین
. نام و یاد سید رضى را براى همیشه زنده نگه داشت، البلاغه را به ارمغان آورده

در حقیقت او اولین عـالمى اسـت کـه کلمـات و خطبـه هـاى سراسـر بلاغـت         
  . ردرا گردآورى و تدوین ک امیرالمومنان على 

  از دیدگاه دانشمندان اهل تسنن 
سید رضى از نظر مقامات بلند علمى و فضیلتهاى ارزشمند اخلاقى خود را به 
، مرحله اى رساند که گوى سبقت از دیگران ربود تا بدان حد که خـاص و عـام  

دوست و دشمن و عالم و عامى به دیده احتـرامش مـى نگریسـتند و زبـان بـه      
دانشمندان و بزرگان اهل سنت دربـاره عظمـت   . ندتعریف و تمجیدش مى گشود

که در ذیل بـه پـاره اى   . همیشه درخشان سید رضى سخنان جالب توجهى دارند
  . از آنها اشاره مى کنیم
شاعر معاصر سید رضى در کتاب تحقیقى و ادبى خـویش  ، عبدالملک ثعالبى

ود کـه بـه   تازه وارد ده سالگى شده ب«: در وصف سید مى نویسد» یتیمۀ الدهر«
او امروز سرآمد شعراى عصر ما و نجیب تـرین سـروران   . سرودن شعر پرداخت

و ادبى ظاهر و فضلى باهر و خود ، عراق و داراى شرافت نسب و افتخار حسب
  )90(» . داراى همه خوبى هاست

رضـى  ... «: مـى گویـد  » تـاریخ بغـداد  «خطیب بغدادى در کتابش موسوم به 
  )91(» . اشته است که مانند آن کمتر یافته مى شودکتابهایى در معانى قرآن نگ
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النجـوم  «جمال الدین ابى المحاسن یوسف بن تغرى بردى اتـابکى در کتـاب   
  :مى نویسد» الزاهره فى ملوك مصر و القاهره

عارف به لغت و احکام و فقه و نحو و شـاعرى فصـیح   ، سید رضى موسوى«
  )92(» . او و پدرش و برادرش پیشواى شیعیان بودند. بود

  غروبى نابهنگام 
نگاههـاى نگـران و معنـا دار    . آن روز شهر بغداد در تب و تاب و هیجان بود

. مردم حاکى از اضطرابى بود که کسى نمى خواست و نمـى توانسـت بـاور کنـد    
هرگز به ذهن کسى نمى رسید که به این زودى شاهد چنین حادثه غـم انگیـز و   

تمام شده بود و دیگر گریزى جز پذیرفتن  اما هرچه بود... جانسوزى خواهد شد
انـاالله و انـا الیـه    «. شریف رضى درگذشت :هرکس به دیگرى مى گفت. آن نبود
  . »راجعون

سالگى چشم از جهان فرو  47در سن . ق 406سید رضى در ماه محرم سال 
  ... بست و جهان علم و عالم تشیع را در غم و ماتم فرو برد

از در گذشـت مرمـوز و   ، ه علم و تقوا و سیاسـت نوشته اند سید رضى استوان
ناگهانى برادرش چنان متاثر و متاسف شد که در تاب دیدن جنازه او را نیاورد و 

از انبوه مردم جنازه . پناه برد از شدت حزن و اندوه به حرم مقدس کاظمین 
پیکـر  سید رضى را تشییع کردند و فخرالملک وزیر بر جنـازه وى نمـاز خوانـد    

منتقـل   پاکش را در خانه خود به امانت دفن و بعدها به حرم امـام حسـین   
  . کردند

تنها و داغدیده سر به زانـوى  . غم فراق برادر بر سید مرتضى بس سنگین بود
اى : آه جانسوز از دل آتشین بر مى کشید و مرثیـه فـراق مـى سـرود    ، غم نهاده
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کاش جان مـرا هـم مـى     !که بازوى مرا شکستداد از این فاجعه ناگوار  !یاران
  !گرفت
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  . ق 413شیخ مفید متوفاى 
  معلم اخلاق 
  احمد لقمانى 

تحـولاتى  . تاریخ شیعه سرشار از افتخارات بسیار و تحولات چشمگیر اسـت 
  . که به دست عالمان متعهد و فرزانگان اندیشمند پدید آمده است

تـاریخ  » فـتح الفتـوح  «خوریم کـه  در این میان به سده چهارم هجرى بر مى 
دائـرة المعـارفى   «شیعى است ؛ روزگارى که مردى بزرگ و اندیشمندى سترگ 

سـال پرچمـدار عرصـه هـاى      50از معارف اسلامى تدوین کرد و قریب » جامع
فکرى و فرهنگى مسلمین گردید و سرانجام بدانجا رسـید کـه دوسـت و    ، علمى

» مفیـد «به تعریـف او برگرفتنـد و او را   دشمن زبان به تمجید او گشودند و قلم 
  . لقب دادند

بینش افروزى و دانش آفرینى وى بهمراه آگاهى از اوضاع دشمنان و اطـلاع  
از جهان اطراف دست به دست هم داد و او را سلسله جنبـان نهضـت فکـرى و    

صـحیفه هـاى سـبز    «رنسانس علمى در قرن چهارم کـرد و بـدانجا رسـید کـه     
عالى فرجه الشریف به افتخار او صادر شـد و حضـرت ولـى    عجل االله ت» مهدوى
  . وى را برادرى گرامى و استوار خواند عصر 

  تولد
در  )93(قمـرى   336این مشـعل تابنـاك و فروزنـده در یـازدهم ذیقعـده      ... و

از آنجا کـه  . نام وى گردید» محمد«عکبراى بغداد پاى هستى بر جهان گذارد و 
ابـن  «، پارسا و مذهبى بود و به تعلیم و تربیـت اشـتغال داشـت   پدر او شخصى 

دو لقـب دیگـر او   » بغدادى«و » عکبرى«لقب وى شد و پس از چندى » المعلم
فراسـت و تیـز   . مى گذراند» بزرگى«محمد دوران کودکى خود را با  )94(. گردید
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داد در بغ، از خاندان خویش و آینده اى روشن، هوشى او خبر از گذشته اى پاك
عشق و شور فراوان به تحصیل موجب شد که همراه پـدر  . و جهان اسلام مى داد

او از نشاط وافر و فرح بخش . به بغداد رفته و فراگیرى علم و دانش را آغاز کند
عطر اخلاص در وجود محمـد کـار را بـدانجا    . بسیارى در مطالعه برخوردار بود

و  )95(الیاس اجازه روایت گرفته اند رسانید که در پنج سالگى براى او از این ابى 
. در حالى که هفت سال و چند ماه داشت از این سماك نقل روایت کـرده اسـت  

)96(  
وى فرزانه اى تلاشگر گردید به طورى که پیش از دوازده سـالگى از برخـى   

شیخ صدوق قبل از بیست سـالگى  ، محدثان روایت اخذ کرده و از استاد خویش
  . حدیث شنیده است

  صیلات و استادان تح
سر و وجود خود را از چشمه دانش بغـداد طـراوت و شـادابى    » ابن المعلم«

از محضر مظفـر  . بخشید و از محضر بیش از هفتاد نفر از بزرگان بهره علمى برد
آموخـت و از درس  » کـلام و عقایـد  «، ابو یاسر و ابن جنید اسکافى، بن محمد

را نـزد جعفـر   » فقه«. بهره جستحسین بن على بصرى و على بن عیسى رمانى 
بن محمد بن قولویه فرا گرفت و از محضر ادیب و مورخ چیره دست محمد بـن  

  . آموخت» علم روایت«عمران مرزبانى 
» محمـد «صفوان و شیخ صدوق دیگر اساتید ، ابن داود قمى، ابن حمزه طبرى

  . بودند که شهد شیرین دانش را در کام جان او ریختند
، مراغـه ، بلـخ ، ان وى عالمانى از شهرهاى مختلـف ماننـد قـم   در میان استاد

  . همدان و شهر زور دیده مى شوند
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  » مفید«جهان اسلام در عصر 
در ایـن مـدت   . سال مى گذشت 300و سلم حدود  از رحلت رسول االله 

امامان و شیعیان تحت فشار بنى امیه و در خفقان خشن بنـى عبـاس بسـر مـى     
شکنجه هاى روحى و جسمى و اذیت و آزار خلفا و حکمرانان همچنـان   .بردند

شیعیان بـه مقـدار   ، ادامه داشت تا اینکه در اواسط قرن چهارم هجرى محدودیت
  . قابل ملاحظه اى کاهش یافت

در مصـر دولـت نیرومنـدى     -که شـیعه اسـماعیلى بودنـد     -خلفاى فاطمى 
استه شد و از طرفى سـیف الدولـه   تشکیل این دولت ابهت و جلال دربار بغداد ک

حمدانى و امراى آن خاندان در شام حکومت مى کردند که آنها نیز افتخار شیعى 
  . بودن را داشتند

صفاریان و طاهریان و از همه مهمتر دولت آل بویـه  ، در کنار این دو غوریان
که از شیعیان مخلص و فرزانه اهل بیت علیهم السلام بودند در قسـمت هـایى از   

  . ایران و عراق قدرت یافتند
بـا   - 334در سـال   -احمـد معزالدولـه   ، دو سال پیش از ولادت شیخ مفید

سیس شاخه اى از حکومت آل بویه در این شهر صـفحه  أورود خود به بغداد و ت
بهار فرصتى فراهم شد و شیعیان در پناه آل بویه از . نوینى در تاریخ بغداد گشود
  . عقاید خویش را نشر دادندآزادى موجود بهره برده و 

اولین عزادارى علنى شیعیان در عاشورا بـر پـا شـد و در پـى آن      352سال 
عزالدولـه در سـال   . جشن عید غدیر روحى تازه در کالبد شیفتگان شیعى دمیـد 

بغداد رونقى ، با ریاست عضدالدوله 367هجرى به امارت رسید و در سال  367
محمـد بـن محمـد    . ل توجهى بدسـت آورد تازه یافت و شور و نشاط علمى قاب

از مقام و منزلتـى  ، شیخ مفید در این عصر مى زیست و با توجه به اوضاع، نعمان
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بطورى که عضدالدوله به هنگام بیمارى شیخ بـه دیـدار او   . بسیار برخوردار بود
شفاعت مفید در حـق دیگـران پذیرفتـه مـى شـد و      . رفت و از وى عیادت کرد

بهار  36ول قرار مى گرفت و این در حالى بود که بیش از رهنمودهایش مورد قب
  . از عمر پر برکت شیخ مفید نگذشته بود

، در این ایام مرجع قدرتمند و رهبر اندیشمند مسـلمانان و شـیعیان فرهیختـه   
  . مرحوم مفید بود، شیخ فرزانه

  بر کرسى زعامت شیعه
دشمنى علیه شیعه  با وفات عضدالدوله توفان حوادث بر پا شد و گرد و غبار

هجرى برخى دیگر از خانـدان بویـه بـه امـارت      372سال . بار دیگر پدید آمد
 -هجـرى   381در سـال   -رسیدند و با روى کار آمـدن قـادر خلیفـه عباسـى     

آشـوب هـاى   . خلافت عباسى تجدید حیات یافت و از نفوذ آل بویه کاسته شـد 
خطابه هاى واعظان بـى  ، فتنه انگیزى عیاران سخن سرایى قصه خوانان، مذهبى

و  )97(آتش فتنه را شعله ورتر مـى کـرد   ، سواد و آشوب طلبى سیاست پیشه گان
آن دوران را به عنصرى پر التهاب و روزگارى پر از پیکارهاى عقیدتى جلوه گر 

کـه   -اندیشـمند  » مفیـد «اما تدبیر عالمانه و دقیق شـیخ فرزانـه و   . مى ساخت
راه را بر کج روان و بدسگالان بسته بود  -داشت  ریاست جهان شیعه را به عهده

توسط افراد منحرف را رسوا و بر ملا مـى  » مدینه فاضله«و وعده هاى دروغین 
  . ساخت

وى با استفاده از . بیرق مبارزه در سده چهارم به دست این دانشمند بصیر بود
عتزلـه  نظر م، دانش و معرفت اصیل را به ارمغان آورد، چشمه پاك و زلال وحى

غلات را بدست آورده سخنان زیدیـه را دانسـت و بـه هـر یـک       أرا شنید و آر
جوابى منطقى و در خور ارائه داد و تا بدانجا پیش رفت که هر گروهى از آنـان  
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ساعتى بعد خموشى خجلت برگزیدنـد  . که در مناظره با شیخ مفید شرکت کردند
. ا به دست شیخ سـپردند نشان افتخار و سر بلندى ر، و با سکوت عجزآلود خود

متین و دقیق وى و بیان اعتقادات شیعه با اسلوبى صـحیح و  ، رساله هاى استوار
کم نظیر توفیقى افزون بود که رهبرى شیعیان را بـراى شـیخ مفیـد پربـارتر مـى      

  )98(. نمود

  صحیفه هاى سبز
شیخ مفید صحیفه اى سپید و نورانى است که دستخط ، دفتر زندگى معلم امت

در آن بـه   أحضرت بقیۀ االله الاعظم ارواح العالمین لـه القـد  ، ك سلاله یاسینمبار
  . چشم مى خورد

هجرى بود که نامه اى از طرف حضرت بـراى شـیخ    416در اواخر ماه صفر 
بوسه سپاس و اشک شوق او برنامه آمد و چون آن را گشود دست . فرستاده شد

  :خط زیبایى رخ نمود
اسـتوار و دوسـت   ، برادر گرامى... شید الشیخ المفیدللاخ الشدید و الولى الر«

  )99(» ... راه یافته شیخ مفید
ذى حجه هجرى نامـه   23در پنج شنبه ، و در توفیقى دیگر و لطفى افزون تر

  . اى دیگر از طرف حضرت به افتخار شیخ صادر شد
بکلمـۀ  بسم االله الرحمن الرحیم سلام االله علیک ایها الناصر للحق الداعى الیه «

  » ... الصدق
سلام خدا بـر تـو اى یـارى کننـده حـق و      ، بنام خداوند بخشنده بخشایشگر

دعوت کننده به سوى تو از کسى که با صدق و راستى به سوى خدا دعوت مـى  
  )100(» ... کنى
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توقیع و نامه شـریف از ناحیـه    30، سال 30برخى بر این باورند که در طول 
شیخ مفید صادر شده که در عنوان بسیارى براى ) عج(مقدس حضرت ولى عصر 

  )101(» شیخ مفید، برادر گرامى و استوار«: این جمله نورانى دیده مى شود

  در آینه نگاه اندیشمندان 
قاضـى نـوراالله   ، علامـه بحرالعلـوم  ، سید شـرف الـدین عـاملى   ، شیخ طوسى

ن حاج میرزا حسـی ، ابن شهر آشوب مازندرانى شیخ آقا بزرگ تهرانى، شوشترى
نورى و بسیارى دیگر از سبز سیرتان اندیشمند و دانایان شـیعه شـیخ را مـردى    

صاحب فکـرى بلنـد و عـالى و    ، مولفى زبردست و صاحب دویست کتاب، فقیه
، او را در دورى از خطـا و گنـاه  ، داراى ذهن دقیق و قابـل توجـه دانسـته انـد    

کـم  ، ئل بسـیار برخوردارى از فقاهت و عدالت و بهره مندى از تیزهوشى و فضا
  . نظیر شمرده اند

ابـن  ، ابن جوزى، در بین دانشمندان اهل تسنن نیز شخصیتهاى چون ابن ندیم
او ، حجر عسقلانى و دیگران زبان به تمجید این فرزانه سپید سیرت گشـوده انـد  

داراى جایگاهى والا و صاحب نظر در فقه و کلام و روایت ، فروتن، پاسدار علم
یى دیگر ریاست امامیه را به او نسـبت داده و بـر مقـام بـس     دانسته اند و از سو

  )102(. رفیع شیخ سر تعظیم فرود آورده اند

  داستانهایى از زندگانى شیخ 
کیمیـائى  » اخلاص و پشتکار«شیخ به همراه » انبوه دانش«و » ایمان راسخ«

که وجود شـیخ  . چشمگیر بود که وجود شیخ را نورانیتى خیره کننده بخشیده بود
را نورانیتى خیره کننده بخشیده بود و کار وى را بدانجا رسانید که چون فتـوایى  

خود با پیغـامى  ) عج(را بطور غیر عمد و به اشتباه جواب داد حضرت ولى عصر 
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پس از مدتى که مرحوم مفید آگاه شد و در پـى آن از دادن  . آن را اصلاح فرمود
  :به شیخ فرمودآن حضرت طى نامه اى خطاب ، فتوا منصرف گردید

بر شماست که فتوا بدهید و بر ماست که شما را استوار کرده و نگـذاریم در  «
  ». خطا بیفتید

مقام علمى و منزلت معنوى شیخ در آن حـد بـود کـه در خـواب رسـول االله      
را دید که دست عزیزان خود امام حسن و امام حسـین   حضرت زهرا  

اى شـیخ بـه ایـن دو    «: لام را در دست داشته و خطاب به شیخ فرمودعلیهماالس
  . »فقه بیاموز

ساعاتى بعد حیرت مرحوم مفید برطرف شد چرا که مادر سید مرتضى و سید 
اى شیخ بـه  :رضى را دید که دست دو فرزند خود را دست داشته و به شیخ گفت

استاد و شاگرد شیخ مفیـد  له اى فقهى بین أو آنگاه که در مس. این دو فقه یاد بده
هـر دو  . و سید مرتضى اختلاف نظر و با بحث و ارائه دلیـل مشـکل حـل نشـد    

له را بر کاغذى نوشـته  أمس. شدند راضى به قضاوت امام امیرالمؤ منین على 
صبح روز بعـد کـه کاغـذ را برداشـتند     . و بالاى ضریح مقدس حضرت گذاردند

  :اى دیدند کهدستخطى مزین به چنین نوشته 
  انت شیخى و معتمدى و الحق مع ولدى علم الهدى 

تو مورد اطمینان من هستى و حق با فرزندم سـید مرتضـى ؛ علـم    ) اى شیخ(
  )103(. الهدى است

  » مفید« و اخلاق » شیخ«معنویت 
اشتغالات اجتماعى و دل مشغولیهاى تحصیلى و علمى شـیخ را از فتوحـات   

روز که مـى گذشـت شـکوفایى اخلاقـى و عطـر       هر. معنوى غافل نساخته بود
  . ملکوتى بر شاخسار وجود این فقیه فرهیخته بیشتر و افزون تر مى گردید
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روزه هـا و نمازهـاى بـى شـمار و     ، خشوع و خضوع فراوان، صدقات بسیار
هم رنگـى  . ساده پوشى شیخ اثرى ژرف در دیدگان دوست و دشمن گذارده بود

 ـ ر جامعـه و دورى گزیـدن از دنیـاى فـانى موجـب      او با اقشار کم درآمد و فقی
بطورى که رسـیدن  . آرامش نفس و اطمینان خاطر آن فرزانه والا گوهر شده بود

به قله تکامل و تهذیب نفس براى او آسان شده و ارجمندى شخصیت شـیخ نـه   
حساب مـى شـد و نـورانیتى    » دارویى شفابخش«بلکه » نسخه اى کارآمد«تنها 

ثیر کلام شـیخ و تربیـت اخلاقـى وى همـین بـس کـه       أاز ت .ویژه با خود داشت
فرزند شیخ راه روشن و نورانى پـدر را ادامـه داده و صـاحب    » ابوالقاسم على«

  . شخصیت قابل توجهى در جامعه شیعى به حساب آمده است

  لیف أدر عرصه تدریس و ت
جاذبه فوق العاده و پشتکار فراوان شیخ مفید موجب جذب بسیارى به حوزه 

  . لیف آثارى گرانبها و ارزشمند شدأدرس وى گردید و باعث ت
این عالم فهیم و بلند همت با احاطه و تسلطى اندیشمندانه پاى به میدان نبـرد  

راهى هموار و ، علمى فرهنگى گذارد و با استفاده از مبانى علم کلام و اصول فقه
  . روشن در بحث و استدلال بر روى شیعیان گشود

ه بى شمارى از دانشمندان مذاهب مختلف را تربیـت نمـود و   از یک سو گرو
نجاشى و دهها ، شیخ طوسى، سید رضى، مشعل هاى فروزانى چون سید مرتضى

نفر دیگر را تحویل حوزه هاى علمى و دینى داد و از سوى دیگر قلم بـه دسـت   
 . تحولى بهنگام ایجاد کرد، گرفت و با این سلاح برق آسا و ژرف

علـم کـلام را از غنـاى    ، ا سبکى شـیوا و دلپـذیر فـراهم آورد   اصول فقه را ب
بیشترى برخوردار کرد و در اصول دین و عقاید موضوعات خاصى چون اثبـات  

  . تدوین نمود  را از قرآن به طور بسیار نفیس  امامت امیرالمؤ منین على 
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را زیبـا   قلم روان و دلپذیر این شیخ اندیشمند بود که غیبت امـام زمـان   
توضـیح داد و تـاریخ زنـدگانى ائمــه معصـومین علـیهم السـلام را در کتابهــاى       

  . به رشته تحریر درآورد -چون ارشاد و جمل  -گوناگونى 
محصـول معجونهـایى معنـوى چـون     ، ثیر بخشى و انسان سازى آثار مفیـد أت

توجـه و  ، عقایدمحوریت ، اطلاع از ادیان و مذاهب مختلف، اخلاص در نوشتار
جامعیـت ایـن فرزانـه سـخت     . کید بر رهبرى و فلسفه سیاسى در اسلام استأت

جامه ، کوش به همراه عقل گرایى و استدلالات منطقى و شناخت مقتضیات زمان
آزاد ، روان نویسـى ، و زینت هاى مختصـرگویى . جاودانگى بر آثار وى پوشانید

  . اى مرحوم مفید بخشیداندیشى و بلندنگرى نورانیتى خاص به نوشته ه

  گلبرگ هاى هدایت 
علمى که مبانى عقیدتى همراه با اسـتدلال عقلـى در   : علم کلام و عقاید) الف

اوائـل  «. نـام دارد » علـم کـلام  «آن مطرح مى شود و با همین داده مـى شـود؛   
نکــت «و » اجوبــۀ المســائل الســرویه«، »شــرح عقایــد صــدوق«، »المقــالات
مرحوم مفید در این بستر فکرى فرهنگـى  ، نأخ عظیم الشکتابهاى شی» الاعتقادیه

  . است
دانشى است مقدس که از دیرباز بیان وظـایف شـرعى و   » فقه« :علم فقه) ب

بایدها و نبایدهاى علمى و تکلیفى مسلمانها را به عهده داشـته اسـت و فقیهـان    
م شیعى بسان غواصان معنویت از اعماق اقیانوس معارف اهل بیت علـیهم السـلا  

در واژه ها و گوهرهاى گران سنگى را براى بیان این وظایف بدست مـى آورده  
شیخ صاحب عناوینى بسیارى در فقه است که احکـام و وظـایف   » المقنعۀ«. اند

  . شرعى در ابواب مختلف آن توضیح داده شده است
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از دیگر » جوابات الرقۀ فى الاهله و العدد«، »المسائل الصاغانیه«، »الاعلام«
  . آثار این فرزانه فرهمند در زمینه فقه است

پیرامون اخلاق اسـلامى و فضـائل انسـان    ، شیخ» امالى« :اخلاق اسلامى) ج
بیـان  ، صـحبت از یقـین  ، صحیفه هاى زرین که در آنهـا دعـوت بـه تقـوا    . است

اخلاص و محاسبه نفس شده است و محبت الهى و مبارزه با هوا و هوسها مطرح 
  . مى شود
ایـن علـم   . ارزش علم حدیث مطـرح اسـت  ، پس از علوم قرآنى :حدیث) د

ارزشمند از احادیث و سـخنان معصـومین علـیهم السـلام کـه جرعـه هـایى از        
، اهمیت ولایت. سرچشمه سنت و اشعه هایى از آفتاب وحى است بحث مى کند

 ـ و فضائل امیرالمؤ منین على » امام «لزوم پیروى از  ه مبـاحثى  از جمل
  . پیش روى اندیشمندان قرار مى گیرد، است که در امالى شیخ مفید

را » عصـمت «و » عـدالت «شـیخ مفیـد    :امامت و فلسفه سیاسى در اسلام) ه
وى بـا طـرح حـدیث ثقلـین و     . شرط قطعى براى امامت و رهبرى شمرده است

 الافصـاح فـى  «آیات قرآن به این بحث مهم و بسیار عمیق پرداخـت سـپس در   
تفصـیل امیـر المـؤ    «، »الفصول المختاره«، »امالى«، »جمل«، »ارشاد«، »الامامه

داده و ابواب مختلف آن را گوشـزد    بحث را گسترش » منین على سایر الصحابه
» امامـت و رهبـرى  «قریب بیست اثر ژرف از آثار شیخ مفید پیرامـون  . مى کند
  . است
  غیبت دوازدهم ) و

  گل حکم ازلى این بوددر کار گلاب و 
  کان شاهد بازارى وین پرده نشین باشد
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نام برده ) عج(شیخ مفید از سر ارادت و عشق از مولاى خود حضرت مهدى 
» ارشاد«بخشى از . و پیرامون شخصیت آسمانى آن امام آثارى پدید آورده است

بـه  » الجوابات فى الخـروج المهـدى   « و » الفصول العشرة فى الغیبه«کتاب 
همراه پنج اثر دیگر از این علامه و شیفته اهل بیت علیهم السلام درباره حضرت 

  )104(. است) عج(بقیۀ االله 

  جبهه هاى مختلف مناظره 
زمان شیخ مفیـد  ، نشو و نماهاى عقاید گوناگون و نحله هاى مختلف عقیدتى

گیر و تسـلط چشـم  ، بیـان پرجـوش  . و هنگامه مناظره کـرده بـود   أرا معرکه آر
بصیرت بسیار وى موجب برترى همیشه در نبردهاى علمى و فرهنگى وى شـده  

مجوعـه اى از برخـى منـاظرات    ، »الفصول المختاره«و » تصحیح الاعتقاد«. بود
شیخ با بیش از بیست تن از علما و صاحب نظران عقاید مختلف است که از آنها 

متصـوفه و مرجئـه اشـاره    ، اصحاب حدیث، متزله، مى توان به مناظره با اشاعره
  )105(. کرد

شیخ در زمینه هاى ناب و اصـیل  » اندیشه هاى سبز و جاوید«در این عرصه 
ولایـت فقیـه از   . خود را نشان داد و بینش سراسر معرفت آموز او ظاهر گردیـد 

اندیشه هاى سیاسى و نظرات کلامـى وى طلـوعى   ، فقهى أآر، دیدگاه شیخ مفید
نش ایجاد کرد و همگان را به سـوى فضـایى معطـر و    مبارك در پهنه دانش و بی
  )106(. جدید رهنمون ساخت

گرد گرفتارى بر وجود این دانشمند فرزانه فرو نشاند ، هر چند توفان حوادث
و تبعیدها و ناراحتى هاى زیادى بـراى وى فـراهم آورد امـا بـدخواهى زشـت      

محکـم شـیخ را   سیرتان و سخن چینى پلیدان نزد حکام نتوانسـت عـزم و اراده   
  )107(. روزى روشن تر و نوارنى تر براى وى پدید مى آمد، متزلزل کند و هر روز
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  ... غروب نابهنگام
هجرى آغاز شده بود کـه غبـار غـم سراسـر      413نخستین روزهاى رمضان 

دلهاى پاك را فراگرفت شهر بغداد جامه سیاه به تن کـرد و رودهـاى مصـیبت و    
هشـتاد  . اتم و عزا به سوى میدان شهر روانه ساختاندوه از گوشه و کنار سیل م

هزار نفر سوگوار اشک یتیمى ریخته و عاشورایى دیگر در رمضان صیام بـه پـا   
  . کردند

پیکر شیخ مفید بر دستان انبوه تشییع شد و همگان به امامت سید مرتضى بـر  
دلهاى . ساعاتى بعد بدن آن فرزانه آسمانى در کاظمین دفن شد. او نماز گزاردند

کیاست و حکمت این را پایان کار آن بـزرگ مـرد   ، پر از کینه و تهى از احساس
شمرده و ساده اندیشانه جشن گرفتند اما شخصـیت سـترگ او پنهـان کردنـى و     

» مفیـد «هنـوز  » مفید«و امروز پس از قرنهاى متمادى  )108(. فراموش شدنى نبود
تاب گفتگوهاست و فـردا و  کلام وى خورشید مناظرات و آف أدر معرکه آر. است

  . فرداها از آن او و راهیان خواهد بود

  سوگ سروده هاى مرگ مفید
بود کـه  ) عج(قلب بقیۀ االله ، سرسلسله داغداران و سوگواران این ماتم عظمى

  :احساس خویش را بیان فرمود، با اشعارى حزن آلود
ــه   ــد کانـ ــاعى بفقـ ــوت النـ   لا صـ

  ...یـــوم علـــى آل الرســـول عظـــیم     

   
صداى آنکه خبر مرگ تو را اطلاع داد به گوش نرسد کـه مـردن تـو روزى    

  . است که بر آل رسول مصیبت بزرگى است
اگر در زیر خاك پنهان شده اى حقیقت دانـش و خداپرسـتى در تـو اقامـت     

خوشحال مى شد هرگاه تو از انواع علوم تـدریس   گزیده است قائم مهدى 
  )109(مى کردى 
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ى که خود سالیانى از پهنه علم و دانش شیخ مفیـد خوشـه چینـى    سید مرتض
کرده بود به شیواترین و زیباتر از هم گنان زبان سوگ گشود و قصیده اى با این 

  :مطلع سرود
ــا  ــذه الـــدیار اقامـ   مـــن علـــى هـ

ــا         ــه و دامـ ــبس علیـ ــفا ملـ   اوضـ

   
جامه جـاودانگى پوشـیده و همیشـه    ، در این دیار چه کسى ساکن شده است

  )110(. باقى مانده است

  کنگره جهانى هزاره شیخ 
تفکـر  ، رسالت معرفى تشیع راستین و اندیشمندان شـیعى کـه عظمـت دانـش    

رفعت تقوا و ژرفایى فراوان آنها بیرق بزرگى و بزرگوارى تشیع را هماره ، زاینده
بر بلنداى تاریخ پدیدار ساخته است موجب شد که کنگره اى جهانى و هزاره اى 

شیخ مفید در قم برپـا  ، لمللى به مناسبت هزارمین سالگرد دانشمند فرهیختهبین ا
این حرکت عظیم که به همت جامعه مدرسین حوزه علمیـه قـم انجـام شـد     . شد

حدود صد عنوان از اهم موضوعاتى که در آثار . برکات بسیارى را در پى داشت
ه شد و با موضوع شیخ مفید پیرامون افکار تشیع مطرح بوده به صورت مقاله تهی

. بندى آثار آن عالم فرزانه با کامپیوتر اقدامى شایسته و جاودان صورت گرفـت 
تمامى آثار مرحوم مفید تجدید چاپ گردید و بهـارانى دیگـر از گلـواژه هـاى     

پیام جامع و بیـنش آفـرین مقـام    . حکمت افروز آن اندیشمند فرهیخته پدید آمد
دیباچه معرفت آموزى بود که در اولـین   معظم رهبرى حضرت آیۀ االله خامنه اى

قرائت گردید و به دنبال آن صداى ) شمسى 1372فروردین  28(روز این کنگره 
شعراى شیرین سخن ایران چکامه ها و سـروده هـایى   . سبز و شب شعر برپا شد

و مقـام  «همگـان رفعـت   . زیبا قرائت کردند و شیخ الشیوخ شیعه را ارج نهادنـد 
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را نظاره کردنـد و مکنونـات قلبـى آن    » جاودانگى حقیقت« را دیدند و» آدمیت
  :را دریافته اند که» مفید«شیخ 

  کیمیاســت عجــب بنــدگى پیــر مغــان

  خاك او گشتم و چندین در جانم دادنـد      

   
  والسلام. برکات الهى و درجات خداوندى نصیب همیشه او باد
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  سید مرتضى پرچمدار علم و سیاست
  . ق 436متوفاى 

  محمود شریفى 

  مقدمه 
یکى از چهره هاى امید آفرین و هدف بخش و سازنده جهان » سید مرتضى«

آثـار علمـى و زنـدگى اجتمـاعى و     ، تشیع و بلکه افتخار اسلام به شـمار آمـده  
  . است  شخصیت معنوى او براى همه نسلها آموزنده و الهام بخش 

گى و برجسـتگى  شایسـت ، گرچه بیش از هزار سال از روزگار او مـى گـذرد  
هاى وى سد زمان را شکسته و تا امروز امتداد یافته است و شناخت او در همه 

  . زمانها به زانوان انسانها توان بیشتر در پیمودن راه انسانیت مى بخشید

  ولادت 
هجرى قمرى در شـهر بغـداد دیـده بـه      355سید مرتضى در ماه رجب سال 

فرزند موسى بـن محمـد بـن    » ینابو احمد حس«جهان گشود نامش على فرزند 
اسـت کـه نسـب او بـا پـنج       موسى بن ابراهیم فرزند امام موسى بن جعفـر  

کنیه اش ابوالقاسم است و پدر و مادرش نیـز  . مى رسد واسطه به امام هفتم 
طـاهر اوحـد   «پـدرش حسـین موسـوى بـه     . از افراد لایق آن روزگـار بودنـد  

بود که منصب نقابت و رسیدگى به کـار و زنـدگى سـادات    معروف » ذوالمناقب
دودمان ابوطالب و مسؤ ولیت نظارت بر دیوان مظالم و سرپرستى زائـران خانـه   

مادرش نیـز بـانویى    )111(خدا را که از منصبهاى مهم آن روز بود به عهده داشت 
را بـه  » أاحکام النس«بزرگوار و دانشمند بود که شیخ مفید پیشواى شیعیان کتاب 

  )112(. لیف و تدوین کرده استأخاطر او ت
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  آغاز تحصیل 
شبى در خواب دید حضرت فاطمه زهـرا دخـت   » شیخ مفید« پیشواى شیعه 

امام حسـن و امـام حسـین      دست دو فرزندش  گرامى پیامبر گرامى اسلام 
این دو ! جناب استاد« :فتآنها را به نزد او آورد و پس از سلام گ، را گرفته 

اسـتاد از خـواب   ! به آنهـا علـم فقـه و احکـام دیـن بیـاموز      ، پسران من هستند
برخاست و پس از انجام کارهاى لازم و با اندیشه هاى مختلفى که گریبانگیر او 

آمد ، بود به محفل درس خود که مسجد براثا واقع در محله شیعه نشین بغداد بود
له خاصى پیش نیامد أدر کلاس درس مس. شروع کردو پس از لحظاتى درس را 

و موضوع خواب روشن نشد ولى چند لحظه پس از پایان درس دید زنى باوقار 
خاصى در حالى که دست دو فرزندش را گرفته و پیرامونش را زنانى که گویا از 
. کنیزان او هستند همراهى مى کنند وارد مسجد شدند و پـس از سـلام نشسـتند   

فهمید که او فاطمـه دختـر ناصـر کبیـر اسـت بـه احتـرام او از جـا          وقتى استاد
  . برخاست

ایـن دو   !جنـاب شـیخ   :خطاب به استاد گفت) على و محمد( مادر دو فرزند 
! پسران من هستند آنان را خدمت شما آوردم تـا علـم فقـه بیاموزنـد    ، پسر بچه

گریسـتن  مرجع بزرگ شیعه فورى به یاد خواب شب گذشته افتاد و شـروع بـه   
استاد لب بـه  . همه حاضران مبهوت شدند و سبب گریه او را سؤ ال کردند. نمود

، سخن گشود و خواب شب گذشته خود را که تعبیر شده بود براى آنان نقل کـرد 
سپس با کمال اشتیاق تعلیم و تربیت آن دو برادر را به عهده گرفت و در پیشبرد 

آنچنان درهاى علـوم و معـارف   آنان به درجات علمى و عملى همت گماشت و 
اسلامى را به روى آنان گشود که هر دو از نوابغ روزگـار و عالمـان نامـدار بـه     

  )113(شمار آمدند 
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  استادان 
تا آن زمان که خود بر فراز کرسـى اسـتادى تکیـه زد در    ) على(سید مرتضى 

نزد شمارى از پاکان عصر خویش براى فراگیرى علوم آسمانى به ادب زانـو زد  
  . در ذیل یادى از آن خدا ترسان عرصه علم خواهیم کرد. و بهره ها برد

شخصیت ممتازى که به قول نجاشى فضـل  : ).ق 413متوفى (شیخ مفید  - 1
علم و وثاقت مشهورتر از آن است که توصیف ، روایت، کلام، و برترى او در فقه

پرکار همانند شـیخ  او توانست شاگردانى بلند آوازه و نابغه و  )114(و تعریف شود 
  . طوسى و سید مرتضى را تقدیم جامعه اسلامى بدارد

او دانشـمند و  : ).ق 380متوفى (ابومحمد هارون فرزند موسى تلعکبرى  - 2
فقیهى برجسته و کم نظیر بود و از جمله راویان مشهورى اسـت کـه از مرحـوم    

  )115(. کلینى روایت نقل مى کند
او از بزرگان و پیشـتازان حـدیث   : ).ق 381متوفى (شیخ محمد صدوق  - 3

آگـاه بـه   ، پاسـدار احادیـث  ، است که به قول شیخ طوسى وى دانشمندى بزرگ
رجال و نقاد اخبار بود که در میان قمى ها کسى در پاسدارى از اعـم حـدیث و   

  )116(. لیف کرده استأکتاب ت 300دانش زیاد همانند او دیده نشده است و حدود 
او فقیهـى بزرگـوار و محـدثى     :ابویه برادر شیخ صدوقحسین بن على ب - 4

  . شناخته شده است که از پدر و برادرش حدیث نقل کرده است
در ردیف استادان سید مرتضى رحمه االله نام بزرگان دیگر هم بـه چشـم مـى    
خورد که ما به موجب اختصار فقط به ذکر نام آنان که در کتاب ارزشمند الغـدیر  

محمـد بـن عمـران     - 2احمد بن على بن سـعیدکوفى   - 1 :آمده اکتفا مى کنیم
 - 5ابوالحسن على بن محمـد کاتـب    - 4ابویحیى ابن نباته  - 3کاتب مرزبانى 

  )117(. احمد بن سهل دیباجى - 6ابوالقاسم عبداالله بن عثمان بن یحیى 
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  شاگردان 
کـه مرکـز گسـترش    (وى پنج سال پس از ورود به بغـداد   :شیخ طوسى - 1

و اسـتفاده از محضـر   ) اسلامى و حوزه علمیه شیعه بـه شـمار مـى رفـت    علوم 
با کمال تواضـع در مجلـس درس سـید مرتضـى      -استادان گرانقدر بویژه مفید 

حاضر شد و بیست و سه سال تمام از محضـر ایـن اسـتاد وارسـته علـم و ادب      
آموخت و به مقام والایى رسید و شاگردان بسیارى تربیت کـرد کـه گفتـه شـده     

اگردان مجتهد او از عالمان شـیعه بـیش از سیصـد نفـر بـود و شـاگردانش از       ش
  )118(. علماى اهل تسنن بیش از آن بود که بتوان آن را شمرد

او از فقهـاى بـزرگ شـیعه و از شـاگردان سـید       :ابویعلى سلار دیلمـى  - 2
) رشت امـروز یـا نـواحى آن منطقـه    (مرتضى و شیخ مفید بود و اصلش از دیلم 

ز آنجا به بغداد هجرت کـرد و از محضـر آن دو اسـتاد بـزرگ دانـش و      ا. است
، معرفت را فراگرفت و توانست فوق العاده مورد توجه استادش سید قرار گرفتـه 

  )119(. جانشین او در منصب قضا در شهرهاى حلب گردد
این شـهر آشـوب   . او از عالمان و فقهاى مشهور است :ابوالصلاح حلبى - 3

ابوالصلاح حلبى از شاگردان سید مرتضى رحمه االله اسـت و  : گویددرباره او مى 
. در فقه و شرحى دارد بر کتاب ذخیـره سـید مرتضـى   » بدایه«کتابى دارد به نام 

)120(  
او از فقها و دانشـمندان و شـاگردان مشـهور     :قاضى ابن براج طرابلسى - 4

کـه   -دینار  سید مرتضى رحمه االله است که گفته شده سید مرتضى ماهانه هشت
به او شهریه مى داد و مدت بیسـت و سـه    -در آن زمان مبلغ بالایى بوده است 

  . از این رو به او قاضى طرابلسى گفته اند. سال تمام در طرابلس قضاوت مى کرد
 :نام شمار دیگرى از شاگردان سید که در کتب معتبر آمده از این قـرار اسـت  

سـید  ، ابـو الصمصـام مـروزى   ، عفرىشریف ابویعلى محمد بن حسن بن حمزه ج
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جعفـر بـن محمـد    ، شـیخ ابوالحسـن سـلیمان صهرشـى    ، نجیب الدین کراجکـى 
شـیخ  ، شـیخ مفیـد ثـانى   ، شیخ احمد خزاعـى ، ثابت بن عبداالله نباتى، دوریستى

شیخ ابوعبداالله محمد فرزند علـى صـلواتى و ابوزیـد    ، ابوالمعالى احمد بن قدامه
  )121(... فرزند کیابکى حسینى و

  حوزه درس سید
  حوزه درس او ویژگیهایى داشت که به سختى مى توان نمونه آن را در درس 

از ویژگى مجلس درس او این بود که همه گونه افراد با هـر  . دیگر عالمان یافت
عقیده اى مى توانستند در محضر او حضور یابنـد و از علـوم مختلفـى کـه وى     

مانى مردى یهـودى کـه از قحطـى و    نقل شده ز. تدریس مى کرد استفاده نمایند
تنگدستى رنج مى برد به حضور استاد رسـید و از وى تقاضـاى یـادگیرى علـم     

سید مرتضى با گشاده رویى تقاضاى او را پذیرفت و دسـتور داد هـر   . نجوم کرد
اسـتاد شـرکت کـرد و      آن مرد یهودى مدتى در درس . روز مبلغى به او بپردازند

ان مبلغ گذراند و پس از گذشت مـدتى نـه چنـدان    زندگى خود را از طریق هم
ثیر عظمت و برخوردهاى مکتبى شـریف مرتضـى قـرار گرفـت و     أتحت ت، زیاد

  )122(. مسلمان شد
علوم زیـادى   -قدس سره  -سید مرتضى «: مرحوم محدث نورى مى نویسد

خصوصیت دیگر حوزه درس او ایـن بـود کـه بـه هـر       )123(» را تدریس مى کرد
نقل شده که این استاد بزرگـوار  . راخور حالش شهریه مى پرداختشاگردى به ف

  . به شاگرد ممتازش شیخ طوسى ماهانه دوازده دینار مى پرداخت
، ویژگى دیگر درس او این بود که بزرگان بسیارى در آن شرکت مـى کردنـد  

حتى گاهى استاد عالى قدرش شیخ مفید رحمه االله نیز در درس او حضـور مـى   
  :باره چنین گفته شده است در این. یافت
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توگویى سیبویه ، تمام فاضلها و دانشمندان عرب و عجم از جملات او متحیر«
. م با حکمت لقمان و زهـد سـلمان  أتو، قرن چهارم )124(همه زمانهاست و سبحان 

 !صـلوات االله علیـه   :وقتى در درس خواجه نصیر نام او برده شد مؤ دبانـه گفـت  
مفید به احتـرام او از جـا برمـى    ، د حاضر گشتىچون سید مرتضى به درس مفی

خاستى و گاه کرسى درس خود به او دادى و از بیان و تقریر او نشاط کـردى و  
در جلو او بر روى مبارکش لبخند شادى زدى ؛ که گویى سیماى معصومین بینى 

مى افتادى اشک شوق و محبت به گونه جارى  و گاه که به یاد خواب زهرا 
 )125(» . ساختى

  دارالعلم و کتابخانه سید 
در زمان سید مرتضى رحمه االله شهر بغداد در مدتى کوتاه شاه گسترش علم و 

در آن روزگار شیفتگان دانش و معرفت از دورترین نقـاط جهـان بـه    . ادب بود
به دیـار  ، مرتضى توشه اى گرفتهآنجا مى آمدند تا از محضر استادانى چون سید 

در ظاهر هیچ مشکلى براى تحصیل . خود بازگردند و اقوام خود را ارشاد نمایند
علوم و معارف انسانى و اسـلامى فـرا روى آنـان دیـده نمـى شـد جـز فقـر و         

بویژه در سالهایى که قحطى شدید در شهر رخ نمود و مردم از  -تنگدستى افراد 
در آن سالها طـلاب بـیش از   . تنگنا و سختى قرار داد جمله دانش پژوهان را در

مین زندگى و نیازمندیهاى تحصـیلى خـود در زحمـت بودنـد و     أدیگران براى ت
از این رو سید مرتضى بر آن . کتابخانه اى نیز در آن زمان در شهر وجود نداشت

شد تا بخشى از خانه خود را به اهل علم اختصاص دهد تـا شـاگردان و دانـش    
به تحقیق و مطالعه و مذاکرات علمـى و  ، ن با استفاده از آن و کتابخانه اشپژوها

مرحوم علامه امینى مى . نامیده شد» دارالعلم«لیف بپردازند؛ که آن مرکز بعدها أت
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او اولین کسى است که خانه اش را دارالعلم قـرار داد و   :گفته» ابن طى«: نویسد
  )126(. براى مباحثه و مناظره آماده کرد

سـید  (کتابخانـه وى  «: قاضى مدائن و شاگرد سید مى گوید، ابولقاسم تنوخى
 ـ) مرتضى لیف کـرده  أداراى هشتاد هزار جلد کتاب بود که او آنها را خوانده یا ت

  )127(. بود یا مطالب آنها را به خاطر داشت
کار ارزشمند دیگرى که سید مرتضى در این زمینه انجام داد این بود که یکـى  

مین کاغذ دانشمندان و فقها وقف نمـود و  أهاى متعلق به خود را براى تاز روستا
  )128(. مخارج زندگى شاگردان را نیز از درآمد املاکش مى پرداخت

البته معلوم نیست املاکى که سید در اختیار داشته از ملک شخصى خـود وى  
رتضى آنهـا  بوده بلکه به احتمال زیاد این اموال متعلق به بیت المال بوده و سید م

را در جاهاى مناسب از جمله در راه پیشبرد اهداف اسلام و تربیت شـاگردان و  
 . رسیدگى به نیازمندان جامعه هزینه مى نموده است

  لیفات سید مرتضى أت
خداوند متعال به سید مرتضى ذوق و استعدادى سرشار داده بـود و او نیـز از   

در   و در نتیجه تلاش و کوشش  این نعمت بزرگ الهى به خوبى بهره بردارى کرد
، شاعرى متعهد مجتهـدى عـارف  ، مدتى نه چندان طولانى هنرمندى صاحب قلم

اسلام شناسى ورزیده و آگاه و خدمتگزارى لایق و دلسـوز بـراى   ، محققى توانا
او علاوه بر داشـتن مسـؤ ولیتهـاى مهـم اجتمـاعى و      . اسلام و مسلمانان گردید

، کـلام ، علوم قـرآن ، تفسیر، در زمینه فقه و اصول لیفات مهمىأتربیت شاگردان ت
حدیث و ادبیات به جامعه عرضه کرد که تعدادى از آنها در ایـران و کشـورهاى   

  . عربى چاپ و منتشر شده است و دانشمندان و ادبا از آنها استفاده مى کنند
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د و مرحـوم سـی   )129(اثر او را بیان کرده  86مرحوم علامه امینى در الغدیر نام 
  . کتاب وى را برشمرده و آنها را ستوده است 89محسن امین نیز نام 

او عـلاوه بـر   . یکى از کتابهاى وى دیوان معروف او با بیست هزار بیت است
مقام علمى و اجتهـاد داراى ذوق شـعر و ادب بـود و در زمـان ایشـان غیـر از       

کـه در   است» امالى«کتاب دیگر او . برادرش سید رضى شاعرى همانندش نبود
  . موضوع فقه و تفسیر و حدیث و شعر و فنون ادب است

لیفات وى وجود دارد این است که در هر زمینه کـه وارد  أنکته مهمى که در ت
تحقیق شد سنگ تمام را گذاشته و آنچه در آن قابل بحث و تحقیـق بـوده بیـان    

در  از این رو بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینـى . کرده است
  :چنین فرموده است، که در بحث امامت نگاشته شده» شافى«مورد کتاب 

که بهترین کتابها ) 436متوفى در سال (کتاب شافى سید مرتضى علم الهدى «
و مشهورترین مصنفات در این باب است در دسترس همه اسـت ؛ کـه هـر چـه     

تضـى  کمتر از آن اسـت کـه در شـافى سـید مر    ، خرین درباره امامت نوشتندأمت
  )130(. تحقیق کرده است

نکته دیگر اینکه تعداد زیادى از کتابهاى او درباره مسـائل آن روز جامعـه و   
بعضى از آنها در پاسخ به سؤ الات افراد در شهرهاى مختلف آن ایام بوده اسـت  

کـه نشـان   ... و، مسائل موصلیه، مسائل طرابلسیه، ؛ همانند کتاب مسائل ناصریه
بـا  ، ن بزرگوار با همه اشتغالات علمـى و تربیـت شـاگردان   دهنده این است که آ

مردم جامعه خود نیز ارتباط تنگاتنگ داشته و عالمى مردمى بوده اسـت کـه بـه    
مسائل و مشکلات فکرى و اعتقادى آنان اهمیت مى داد و به آنها رسیدگى مـى  

  . کرده است
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  سید مرتضى احیاگر قرن چهارم 
یـک  (خداى بزرگ در آغاز هر صد سال  در میان مسلمانان معروف است که

کسى را بر مى انگیزد تا دین را رونقى بخشد و در نشر احکام و نگهداشت ) قرن
شاید مـدرك ایـن   : استاد محمد رضا حکیمى در این مورد مى گوید. آن بکوشد

: نقـل کـرده اسـت کـه فرمـود      از پیـامبر  ... عقیده حدیثى باشد که ابـوداود 
کسى را بر مى انگیزد تا دین ، اوند بزرگ براى این امت در سر هر صد سالخد«

این حدیث در کتابهاى مختلف با عبارات  )131(» . او را تازگى بخشد و رواج دهد
گوناگون نقل شده و بعضى از نویسندگان نام احیاگر هـر قـرن را هـم مشـخص     

 )132(. کرده اند

  :مى نویسد» ینى تا خمینىعلماى بزرگ شیعه از کل«نویسنده کتاب 
و فرزنـدش امـام    مجدد مکتب در قرن اول بـاقرالعلوم  «: شیعه مى گوید

در قـرن   در قرن دوم حضرت ثامن الحج على بن موسى . بودند صادق 
  )133(» . سوم محمد بن یعقوب کلینى و در قرن چهارم سید مرتضى اعلى االله مقامه

احیاگر اسلام در آغاز قرن پـانزدهم بنیانگـذار    :این زمان هم باید گفت و در
رضوان االله تعالى  -جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت االله العظمى امام خمینى 

  . است که اسلام را زنده و مسلمانان را سر بلند کرد -علیه 

  داناى هنرور در سخن دانشمندان 
دانشمندان ما . علوم بسیارى یگانه بود علم الهدى در« : علامه حلى مى گوید

در دانشهایى مانند علم کلام و فقـه و  . بر وفور فضل و دانش او اتفاق نظر دارند
شیعه از زمـان وى تـا   ... ادب از قبیل شعر و لغت و جز اینها بر همگان مقدم بود

او رکـن  . هجرى است از کتابهاى او استفاده کـرده انـد   693عصر ما که در سال 
  »)134(. و معلم آنهاست) شیعه(فه طائ
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علـى بـن   «: مـى نویسـد  ، علامه بحر العلوم که خود سرآمد فقهاى شیعه بـود 
ذوالمجـدین و صـاحب الفخــرین و   ، ابوالقاسـم مرتضـى علــم الهـدى   ... حسـین 
بـه روش پیشـوایان   ، سرور ثقلین در قرن چهـارم ، مروج دین جدش، الریاستین
برتـر    از همـه کـس    او سرور علماى اسلام و پس از ائمه اطهـار  ، برگزیده
او دانشهایى گرد آورد که نصیب هیچ کس نشـد و از فضـایلى برخـوردار    . است
دانشمندان مخالف و موافـق دربـاره   ، که او را از همه کس ممتاز گردانید، گردید

شمندان پیشین و پسـین  فزونى فضلش اتفاق نظر دارند و به تقدمش بر تمامى دان
  )135(. معترف مى باشند

در ضـمن دو  ، ابوالعلا معرى در پاسخ افرادى که از او درباره سـید پرسـیدند  
  :بیت شعر عربى چنین گفت

بدان که او از هـر  ، اى کسى که آمده اى تا درباره سید مرتضى از من بپرسى«
ه وجود همـه مـردم   خواهى فهمید ک، اگر او را ببینى. نقص و عیبى پیراسته است

و روزگار در یک ساعت متمرکز گشته و جهـان در یـک خانـه    ، در مردى جمع
  )136(» قرار گرفته است

  سید مرتضى و مسئولیتهاى اجتماعى 
سید مرتضى علاوه بر فعالیتهاى علمى و فرهنگى و مسـئولیتهاى اجتمـاعى و   

. ق 406پس از وفـات بـرادرش سـید رضـى در سـال      ، رهبرى جامعه اسلامى
  . مسئولیت نقابت و امارت حج و نظارت بر دیوان مظالم را به عهده گرفت

فرزندان علـى بـن ابیطالـب    ، از زمان خلفاى بنى امیه تا زمان معتضد عباسى
چون با حکام ستمگر . موران بودندأهمیشه تحت تعقیب و مراقبت خلفا و م 

هاى مختلـف متـوارى بودنـد و    از این رو آنان اغلب در شـهر . مبارزه مى کردند
وجود امامزادگـان متعـدد در   . معمولا در جنگ و گریزها به شهادت مى رسیدند
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هنگامى که حکومت و . نقاط مختلف و دور افتاده حاکى از همین مبارزات است
به معتضد عباسى واگذار شد موضوع احترام به علویان . ق 279خلافت در سال 

هر شهرى یکى از بزرگان سادات یـا علمـاى    و تعیین سرپرست مطرح شد و در
  . علوى نقابت یعنى سرپرستى سادات آن شهر یا منطقه را به عهده گرفت

او علاوه بر نظارت بر نسب و دفاع از حقوق و حفظ شرافت آنان موظف بود 
، سرپرستى اموال و دارایى یتیمان را بـر عهـده گیـرد   ، در میان آنان قضاوت کند

دختـران و زنـان   ، صورت ارتکاب گناه درباره آنان جارى کنداحکام الهى را در 
کسـى کـه ایـن    . بى سرپرست را شوهر دهد و از بـى سرپرسـتان مراقبـت کنـد    

مسئولیت ها را به عهده مى گرفت بایستى دانشمند و مجتهد باشد تا قضـاوت او  
  )137(. معتبر و نافذ باشد

زائران خانه خدا را  امارت حج هم مسئولیت بزرگى بود که ریاست و رهبرى
ولى گـاهى خلیفـه   . به عهده داشت و معمولا شخص خلیفه آن را به عهده داشت

  . این مسئولیت بسیار مهم را به شخصى که شایستگى داشت واگذار مى کرد
که در آن به اعمال ظالمانه حکام و امرا و رجـال بـزرگ    -نظارت بر دیوان 

نیز یکـى از مسـئولیتهاى خطیـر    . دولت زیر نظر شخص خلیفه رسیدگى مى شد
  . اجتماعى بود

پس از وفات سید رضى که بـیش از  (. ق 406این سه مسئولیت مهم در سال 
به برادرش سید مرتضى واگذار شد و تا آخر ) بیست سال آنها را به عهده داشت

  . عمر آنها را به عهده داشت و به خوبى از انجام امور مربوط به آنها برآمد
فرمانروایان ستمگر ، است که موقعیت اجتماعى و مسائل سیاسىشایسته ذکر 

را وادار مى کرد تا آن مسئولیت هاى مهم و برادرش نیز به منظـور خـدمت بـه    
اسلام و مسلمانان آن مسئولیت ها را پذیرفتند تا در سـایه آن بتواننـد خـدمات    
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بر عظمـت   ارزنده براى جامعه انجام دهند وگرنه این مسئولیت ها چیزى نبود که
از این رو است که مى بینیم او بـه  . و شخصیت آنان بیفزاید و به آنها افتخار کنند

پیروى از جد بزرگوارش به وضع بیچارگان و محرومان جامعـه خـود رسـیدگى    
  :مى کرد؛ تا جائى که سید شریف تاج الدین حسینى حلبى مى نویسد

خانواده هاى نیازمند او پیوسته مراقب حال مستمندان و مواظب بسیارى از «
بود و براى افراد بى بضاعت ماهانه مقرر داشته بود که خود آنان از منبع آن خبر 

  )138(» . نداشتند و پس از رحلت سید که ماهانه قطع گردید متوجه شدند

  وصیت تکان دهنده و عشق به نماز 
تمام نمازهاى واجب مرا که « :سید مرتضى در وصیت خود چنین آورده است

  »ر طول عمرم خوانده ام به نیابت از من دوباره بخوانیدد
وقتى این سخنان از ایشان نقل شد نزدیکان و اطرافیان شـگفت زده شـدند و   

شما که فردى وارسته بودید و اهمیت فوق العاده اى به نماز مـى  ! پرسیدند چرا؟
ز وضو علاقه مند و عاشق نماز بودید و همیشه قبل از فرارسیدن وقت نما، دادید
حال چه شد که این گونه وصـیت  ، آماده مى شدید تا وقت نماز فرا رسد، گرفته

  !مى کنید؟
آرى من علاقه مند به نماز بلکـه عاشـق نمـاز و راز و    : سید در پاسخ فرمود

از ایـن رو  ، نیاز با خالق خود بودم و از راز و نیاز هم لـذت فـراوان مـى بـردم    
حظه شمارى مى کردم تا وقت نماز برسد و همیشه قبل از فرا رسیدن وقت نماز ل

، این تکلیف الهى را انجام دهم و به دلیل همـین علاقـه شـدید و لـذت از نمـاز     
وصیت مى کنم که تمام نمازهاى مرا دوباره بخوانید زیرا تصور من این است کـه  
شاید نمازهاى من صد در صد خـالص بـراى خـدا انجـام نگرفتـه باشـد بلکـه        

پس ! خاطر لذت روحى و معنوى خودم به انجام رسیده باشددرصدى از آنها به 
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همه را قضا کنید چون اگر یک درصد از نماز هم براى غیر خـدا انجـام گرفتـه    
باشد شایسته درگاه الهى نیست و مـى ترسـم بـه همـین سـبب اعمـال و راز و       

  !نیازهاى من مورد پذیرش خداى منان قرار نگیرد
و سیاسى او نه تنها جلو جلوه هاى عبادى اشتغالات علمى و اجتماعى  !آرى

بلکه او در میدان هم گوى سـبقت را از دیگـران   ، و معنوى او را نتوانست بگیرد
  . ربود و الگو قرار گرفت

بود که بـا  » شریف«و بحق » مرتضى« -او به راستى  :اینجاست که باید گفت
 ـ آمـد و    یش گذشت زمان و ارائه کوششهاى افزون و حوادثى که در زندگى او پ

ذوالمجـدین و  ، علم الهدى، شریف مرتضى: سبب شد که به نامها و القابى همانند
  )140(. مشهور گردد )139(ابوالثمانین 

  وداع با سید 
سید مرتضى سرانجام پس از عمرى پربار و انجام کارهایى بـزرگ و ارزنـده   

ر بغـداد  در شـه . ق 436ربیع الاول  25در حدود هشتاد سالگى در روز یکشنبه 
محمد بـن  «و با کمک » ابوالحسین نجاشى«و به دست  )141(به جوار حق شتافت 

غسـل داده شـد و     و دیگر شاگردانش » سلار بن عبدالعزیز«و » حسین جعفرى
واقع در محله کـرخ    سپس فرزندش سید محمد بر او نماز خواند و در خانه اش 

رخشان قرن چهـارم و بـا   به خاك سپرده شد و با مرگ او یکى از چهره هاى د
پـس از  . مرگ او یکى از چهره هاى درخشان قرن چهارم در بغـداد افـول کـرد   

مدتى پیکر مطهر او به کربلا منتقل شد و جوار جـد بزرگـوارش حضـرت سـید     
نیـاى  (در کنار قبر برادرش سید رضـى در مقبـره ابـراهیم حجـاب      الشهدا 
  . دفن گردید) بزرگشان
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بـه مـن خبـر رسـید کـه بعضـى از        :آمده است» رجال بحرالعلوم«در کتاب 
قبر مرحوم سید مرتضى را کندند و  - 942فکر مى کنم سال  -فرمانروایان روم 

آن ، تازه است و زمین و خاك) بعد از پانصد سال و اندى(دیدند که بدن او هنوز 
اى صـورتش  را تغییر نداده و نقل شده که آثار حنا نیز هنـوز در دسـتها و موه ـ  

  )142(. وجود داشته است
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  . ق 450نجاشى متوفاى 
  راوى شناس بزرگ 
  محمد حسن امانى 

  اشاره
درسها و نکته هاى بسیارى به ، مطالعه زندگى سراسر نور عالمان دین و ابرار

انسان مى آموزد؛ چرا که آنـان در مسـیر حیـات بشـر نشـانه هـاى هـدایت و        
  . روشنى بخش اندپرچمداران علم و تقوى و مشعلهاى 

نوشته اى که فرا روى شماست نگاهى است گذرا به زنـدگى سراسـر افتخـار    
مرزبان سخت کوشى که در عصر خویش به مبـارزه  ، راوى شناس بزرگ نجاشى

با مخالفان برخاست و پوچى گفتار دشمنانى را که سابقه درخشان شیعه را امرى 
هـاى مانـدگار و پیشـینه هـاى      تشیع را به نداشتن آثار و نوشـته ، واهى دانسته

بر همگان آشکار کرد پژوهشگرى که با قلم تواناى ، فرهنگى سرزنش مى کردند
خود به معرفى فرزندان علمى امام باقر و امام صادق علیهم السلام پرداخت و در 
بازشناسى محدثان و دانشمندان شیعى و آثار گرانبهاى آنان بى وقفه شب و روز 

درخت استوار و ، مدام و خستگى ناپذیر  ثمره این کوشش  تلاش کرد و سرانجام
شد که در طول قرنها یکى از منابع اصلى فقهـا و  » رجال نجاشى«پربارى به نام 

  . دانشوران و راهنماى محققان در رشته شناخت راویان حدیث بوده است
از خود چیزى نگفت و ننوشت ولى نام مبارکش در ، او اگر چه با عزت نفس

در ردیف نام دیگر راویان نور که خود احیـاگر آنـان   ، میراث ماندگارش کنارش
  . هنوز هم مى درخشد، بود

است » علم رجال«ابوالحسین احمد بن على نجاشى از اساتید و بنیان گذاران 
سـفانه از جزئیـات   أمت. که در اواخر قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم مى زیست
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از ایـن رو بـا   . ش باشـد در دسـت نیسـت   معاصران، زندگى اش همچون زادگاه
، استفاده از شواهد و قراین و با توجه به آثارى که از او به یادگـار مانـده اسـت   

نظر و قولى که به حقیقـت نزدیـک   ، سعى گردیده از میان اقوال و نظرات مختلف
  . تر است برگزیده و به پیشگاه دوستداران علم و عالمان راستین تقدیم گردد

  ر افق بغداد ستاره اى د
و جهان خـاکى فـروغ گشـت آخـرین      )143(از سالى که ستارگان فرو ریختند 

سـال مـى    43در پس پرده غیبت طولانى پنهان شد ) عج(حجت حق امام زمان 
در طول این مدت علویان رنج و محنت فراوان از عباسیان کشیدند ولى . گذشت

، و امید به آینده روشـن  با ایمان و عشق به خاندان عصمت طهارت علیهم السلام
دورى از وطن و شکنجه هاى طاقت فرسا را تحمل کردند و سرانجام با ، زندانها

جنبشهاى مستقلى که با اندیشه و فکر مذهب شیعى در گوشه و کنـار بـه وقـوع    
بغـداد پایتخـت   . پیوست آرام آرام زمینه رشد و بالندگى شـیعیان فـراهم گشـت   

یر و ستم حاکم بر آن یکـى پـس از دیگـرى    مى رفت که بندهاى تزو، عباسیان
در این سـال فقهـا و   . پاره گردد و از خلفاى عباسى نامى نفرت انگیز بیش نماند

دانشوران شیعى به تربیت شاگردان و محکم کردن استوانه هاى فقه مشغول شدند 
حـوزه اى تشـکیل دادنـد کـه      -منطقه اى شیعه نشین  -و در محله کرخ بغداد 

  . عرصه گاه فرهنگى و علمى سراسر جهان پیچیدآوازه آن در 
در گوشه اى از شهر بغداد منزل شیخ على نجاشى قـرار داشـت کـه یکـى از     
دانشمندان آن زمان بود او که از فرصت به دست آمده براى دوسـتداران علـم و   

ق شـادمانى اش فـزون    372بسیار مسرور بود در سال  خاندان رسول االله 
چرا که در این سال خداوند به او فرزندى بخشید که امید مـى رفـت تـا    ، شتگ

  . روز رستاخیز نامش جاودان ماند
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سرور مهربانى فراوانى را به کانون گـرم خـانواده شـیخ    ، تولد نوزاد نو رسیده
على به ارمغان آورد و شیخ به سبب علاقه زیادى که به پیـامبر بزرگـوار اسـلام    

که نام آسمانى پیامبر است و نیز بـراى زنـده نگـه     -را » احمد«داشت نام  
  . بر فرزند خویش نهاد -داشتن نام و یاد پدرش 

  احمد در دامن مادر بزرگوار و تحت سرپرسـتى و نظـارت پـدر ارجمنـدش     
دوران کودکى را سپرى و کم کم خود را براى تحصیل دانـش و کسـب معـارف    

  . آماده مى کرد

   نجاشى
بر اهواز حکومت مـى کـرد و بـه    » عبداالله«چون یکى از نیاکان احمد به نام 

  . مشهور گشت» نجاشى«نجاشى به شهرت داشت بدین سبب او نیز به لقب 
شـاید  . نیز معروف شـد » ابوالعباس«و » ابوالحسین«احمد نجاشى به دو کنیه 

  )144(. ته باشندفرزندانى به نامهاى حسین و عباس داشته و در کوچکى از دنیا رف
پدر و خاندان وى همه اهل کوفه بوده اند ولى از آنجـا کـه پـدرش پـس از     

  به بغداد از محضر او استفاده کرده و جدش . ق 355ورود شیخ صدوق در سال 
هم در بغداد منزل داشته و خود نیز دوران کودکى و کسب معارف و علـوم را در  

وییم او در همان شهر بغداد به دنیـا  آنجا گذرانده است صحیح تر آن است که بگ
نجاشى بغدادى است نظیر : چنانکه علامه محقق شوشترى مى نویسد. آمده است
سید مرتضى و سید رضى و شیخ طوسى در کتـاب رجـالش فرمـوده    ، شیخ مفید

منزل جد نجاشى در کنار نهر است و نهر هم از شهر بغداد بـه شـمار مـى     :است
  )145(. آید



100 

 

  ل از تبار اسماعی
از افتخارات نجاشى یکى آن است که او از تبار حضرت اسماعیل علیه اسلام 
همچون شاخه هاى شجره طیبه اسلام در حجاز و دیگر شهرهاى اسلامى شـاخ  
و برگ زده و پراکنده بودند پیامبرى و سیادت از آنـان بـود و هـر کـه بـا آنهـا       

. فرا مى گرفت دشمنى مى کرد زبون مى شد و زندگى اش را ننگ دورى از حق
قبایل و خاندان بزرگ به آنها پیوند مى خورند و نجاشى نیز چون شمارى دیگر 
از دانشمندان و نویسندگان و راویان حدیث که در امتداد تاریخ حرکت کردنـد و  

در حقیقت نسب وى به نیاکان پـاك نهـاد   . از نسل پاك آنها بوده و از تبار اویند
مى رسد که همه از نسـل اسـماعیل فرزنـد حضـرت      پیامبر بزرگوار اسلام 

از خزیمـه تـا   ، آن طور که نجاشى نام نیاکانش را یادآور مـى شـود  . ابراهیم اند
  )147(. در هفت نفر پیامبرى نسب است، )146(عدنان 

نیاکان شریف نجاشى هر یک در عصر خویش امور مربوط به خانـه خـدا را   
کعبه جاى گرفتند و پیوسته از آنـان بـه عظمـت و     در دست داشتند و در اطراف

  )148(. بزرگى یاد شده است

  نیاکان 
ابوالسمال سمعان جد دهم نجاشى است که فرزنـدان و نسـل او بـه خانـدان     

آنان خاندان بزرگى در کوفه بودند که از روزگـاران کهـن   . ابوالسمال معروف اند
نویسـندگان و راویـان بزرگـى    مذهب تشیع داشتند و از میان آنان دانشمندان و 

یکى از خدمتگزاران این خاندان اسـت کـه   ، ابویزید داود بن فرقد )149(برخاستند 
ابـراهیم بـن محمـد و    . خود از محدثان بزرگ شهر کوفه و مورد اطمینان اسـت 

آن دو از اصـحاب و  . برادرش اسماعیل نیز در شمار محدثان ایـن خانـدان انـد   
  . بودند راویان امام موسى 
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وى از نظـر عقیـده ابتـدا    . عبداالله نجاشى اسـت ، جد هفتم ابوالحسین نجاشى
از ایـن عقیـده دسـت     بود ولى در پرتو راهنمـایى امـام صـادق     )150(زیدى 

برداشت و از آن پس از یاران امام و راویان حـدیث گشـت و هرگـز کـارى را     
تا جایى که افتخار صدور رساله معروف بدون اجازه و دستور امام انجام نمى داد 

  . براى وى نصیب گشت از سوى صادق آل محمد » رساله اهوازیه«به 
استاندار اهـواز بـود ولـى تـا     ) خلیفه عباسى(عبداالله نجاشى از طرف منصور 
  . زنده بود به دستور امام عمل مى کرد

لما و محدثان شیعى بـود و  اولین جد نجاشى احمدبن عباس نجاشى نیز از ع
در شمار اساتید اجازه حدیث قرار داد که گروهـى از دانشـوران از جملـه پـدر     

  )151(. از او روایت نقل مى کنند، نجاشى و هارون بن موسى تلعکبرى

  آشنایى با زبان وحى 
وى با راهنمایى پدر دلسوز و اندیشمندش فراگیرى دانش و معـارف دیـن را   

نفطویه «در مسجد محله آغاز کرد او در مدتى کوتاه با حضور پیوسته در مسجد 
نزد امام جماعت مسجد روخوانى قرآن ) معروف به مسجد لؤ لؤ ى( )152(» نحوى

  )153(. را فراگرفت
ود داشـت خانـه هـر دانشـمند و     در محیط فرهنگى بغداد مدارس زیادى ج ـ

فقیهى کلاس درس و آموزشگاهى بود که شیفتگان علم و ادب رابه خود جـذب  
وجـود  . اما بیش از هر مدرسـه اى کـرخ بغـداد آوازه جهـانى داشـت     . مى کرد

دانشمندان بزرگ و چهره هاى سرشناس در این پایگاه فرهنگى شـیعى موجـب   
حث علمى و دینى در آن مورد بحث و گشته بود تا عیمق ترین و دقیق ترین مبا

آنان با نبوغ فکـرى و ابتکـارات خـود شـیوه هـاى نـوى را در       . نظر قرار گیرد
تدریس و استدلال علمى گشوده بودند که همین ویژگیهاى برجسته باعث جذب 
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محققان و دانش پژوهان دوستداران . طلاب به مدرسه اهل بیت علیهم السلام شد
علیهم پروانه وار به گرد آن جمع شدند و از جویبـار  اهل بیت عصمت و طهارت 

  )154(. زلال اخبار و سخنان خاندان رسالت سیراب مى شدند
نجاشى از کودکى به این محیط فرهنگى و مدرسه غنى و پرآوازه وارد شـد و  

او . فضایل و کرامتهاى انسانى و علم حدیث مى گشـت ، به دنبال گمشده خویش
، با مردان و فرزانگان آشنا شد که خویشتن را به علـم براى رسیدن به این هدف 

تقوا و شب زنده دارى آراسته بودند و از ابرار و محدثان بـزرگ بـه شـمار مـى     
  . آمدند

وى در خردسالى با فرزندان علماى بنام دوست مـى شـد و همـراه آنـان بـه      
محضر برزگان مى رفت و از نزدیک مطالب زیادى مى شـنید و گفتـار آنهـا در    

او در پى ارتبـاط بـا خـانواده هـارون بـن موسـى       . هن پاك او نقش مى بستذ
بـا  ، تلعکبرى که از بنى شیعیان و از شخصیتهاى درخشان شیعى و محدثان بـود 

  )155(. فرزندان این استاد بزرگ رفاقت پیدا کرد
هنوز سیزده بهار از طلوع زندگى اش نگذشته بود که هـارون بـن موسـى در    

ا رفت و غبار این حادثه غم انگیز را در ذهن نجاشى تا آخر ق از دنی 385سال 
  . عمر باقى گذارد

  با اساتید و راویان 
از آنجا که شناخت راویان و به دسـت آوردن تخصـص لازم در ایـن رشـته     
مبتنى بر شنیدنیهاى زیاد و مراجعه به اساتید بزرگ این فن است نجاشـى بـراى   

انش اساتید بسیارى بهره برد و از دسـت  از دریاى د، کسب مهارت در این رشته
رجـال    مبارك آنان به دریافت اجازه نقـل روایـت مفتخـر گشـت و در دانـش      

  :حال به اختصار از آن بزرگان نام مى بریم. تخصص افزون یافت
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  ):پدر نجاشى(على بن احمد بن عباس نجاشى  - 1
ت او نجاشى بعضى از کتابهاى شیخ صدوق را نـزد پـدرش خوانـد و از دس ـ   

  )156(. اجازه نقل روایت کتابهاى شیخ صدوق نایل آمد
  )157() 396 - 305( » ابن جندى«احمد بن محمد بن عمران معروف به  - 2
 - 324(» ابـن وصـلت اهـوازى   «احمد بن محمد بن موسى معروف بـه   - 3
  . ق) 409
ابـن  «یـا  » ابـن عبـدون  «احمد بن عبدالواحد بن احمد بزاز معروف بـه   - 4
  ق)423 - 330( »حاشر
  )158(احمد بن على بن عباس سیرافى معروف به ابن نوح سیرافى  - 5
  . )410 - 325(ابواسحاق ابراهیم بن مخلد  - 7
  . القاضى ابوعبداالله جعفى - 8
  ابوالحسین بن محمد بن ابى سعید -9

  . ق)426 - 339( حسن بن احمد بن ابراهیم  - 10
  »اثم هیثم عجلى« ه حسن بن احمد بن محمد معروف ب - 11
  . ق) 408متوفى (حسن بن محمد بن یحیى فحام  - 12
نجاشى از ایـن  . ق) 411متوفى (ابوعبداالله حسین بن عبیداالله غضائرى  - 13

بـه  ، استادش که شنیدنیهاى زیاد داشت و آگاه به زنـدگى راویـان حـدیث بـود    
  )159(. دریافت اجازه نقل حدیث نایل آمد

  . ن موسىحسین بن احمد ب - 14
  . »ابن خمرى«حسین بن جعفر بن محمد مخزومى معروف به  - 15
  ابوالخیر موصلى أسلامۀ بن ذک - 16
  )160(» ابن ابى مروان« عباس بن عمر بن عباس معروف به  - 17
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مسند عمار بـن  «نجاشى کتاب . ق)410 - 318(عبدالواحد بن مهرى  - 18
  )161(. را نزد این استاد خوانده است» یاسر

را نزد ) عج(مهدى «ق کتاب  405 - 329(عبدالسلام بن حسین ادیب  - 19
  )162(. این استادش خوانده است

  )163(» دعلجى أابومحمد حذ«عبداالله بن محمد بن عبداالله معروف به  - 20
  عثمان بن حاتم منتاب تغلبى - 21
  عثمان بن احمد واسطى - 22
  . )408متوفى (» ابن ابى جید«على بن احمد بن محمد قمى معروف به  - 23
  )164(ابوالقاسم على بن شبل بن اسد  - 24
  ابوالحسن محمد بن احمد قمى - 25
  ق)402 - 303(» ابوالحسن تمیمى«محمدبن جعفر ادیب معروف به  - 26
نجاشـى کتـاب   . »نصیبى معـدل «محمد بن عثمان بن حسن معروف به  - 27

وشته اى از عبداالله بن على کـه تمـام   ابوشجاع ارجانى و ن» مارووا من الحدیث«
  )165(. نزد این استاد خوانده است، روایت کرده است 7آن نوشته را از امام رضا 

  محمد بن على بن شاذان قزوینى - 28
  )166(» ابولفرح قنائى کاتب«محمد بن على بن یعقوب معروف به  - 29

  در محضر مفید رحمه االله و سید مرتضى رحمه االله
پیشـوا و  » ابـن معلـم  «یـا  » شیخ مفید«محمد بن نعمان معروف به محمد بن 

تمـام  . استاد علماى شیعه است که زمانى زعامت شـیعیان بـه او منتهـى گردیـد    
حدود . کسانى که بعد از او آمدند از محضرش و از آثار ماندگارش بهره ها بردند

منزله دائرة دویست کتاب و اثر فقیه و محقق ژرف نگر به جاى مانده است که به 
  . المعارف بزرگ اسلامى و شیعى محسوب مى شود
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نجاشى در محضر چنین اندیشـمند و عـالمى سـالیان متمـادى زانـو زد و از      
بیشتر کتابهاى جعفربن محمـد قولویـه   . اندوخته هاى علمى اش خوشه ها برچید

  )167(. و شمارى دیگر را نزد او خوانده است -استاد شیخ مفید  -
استادش را . ق 413در شب جمعه آخر ماه مبارك رمضان سال وى سرانجام 

. از دست داد و ارتحال استاد بزرگى چون شیخ مفید براى او بسیار سـنگین بـود  
پس از درگذشت شیخ مفید رحمه االله زعامت و پیشوایى شیعیان به سید مرتضى 
رحمه االله منتقل شد؛ شخصیتى که در دانشهاى مختلف یگانـه عصـر خـود و در    

  . فضل و کرم زبانزد بود
نجاشى سالیان دراز در درس سید مرتضى حاضر شد و از دانشها و روح بلند 

او گرچـه از سـید   ، بهره ها برد، این استاد بزرگ که تجسم تقوا و پاك دامنى بود
ولـى بـه فرمـوده محقـق     ، مرتضى در کتاب ارزشمندش روایتى نقـل نمـى کنـد   

  )168(. ین درس را خوانده استدر نزد سید مرتضى بیشتر، خوانسارى
سید مرتضى پس از عمرى پربار و خدمات ارزنده علمى و اجتماعى در ربیع 

ق در شهر بغداد سـتاره عمـرش افـول کـرد و بـه جـوار حـق         436الاول سال 
چون   مصیبت فراق و از دست دادن استاد وارسته و مجتهد سخت کوش . شتافت

نوس بـود بسـیار سـنگین    أطولانى با او مسید مرتضى نیز براى نجاشى که زمان 
آمد ولى بدن مطهر استادش را با کمک ابـوالعلى محمـد بـن حسـن جعفـرى و      

غسل داد و پس از اینکه فرزند سید مرتضى بر بـدن پـدرش   ، سلاربن عبدالعزیز
  )169(. نماز گزارد او را دفن کردند

  تشیع در عصر نجاشى 
چرا کـه از  . دى شیعه قلمداد کردعصر نجاشى را باید دوره گسترش و نیرومن

قرن چهارم هجرى عواملى به وجود آمد که به رشد و بالنـدگى شـیعیان کمـک    
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در این دوره فاطمیان که شیعه اسماعیلى بودند بر مصر دست یافتند ، بسزایى کرد
آنها از باطنى گرى . ق تشکیل دادند 557تا  296و سلطنت دامنه دارى از سال 

النهر و در بعضـى از  أدند و این عقیده در خراسـان و مـاور  به شدت تبلیغ مى کر
ثیر قدرت آنان أتحت ت، شهرهاى عراق حاکم شد و فرمانروایان بعضى از مناطق

به دفاع از شیوه و عقاید آنها برمى خاستند رفته رفته قدرت آنهـا بـه انـدازه اى    
به مدت یک سـال  ، ق پس از درگذشت نجاشى 450گسترش یافت که در سال 

در مناطق دیگر . در بغداد به نام آنان خطبه خوانده شد و خلیفه از شهر فرار کرد
 ـ    ثیر قـدرت فاطمیـان   أنیز همین وضع وجود داشت و امـراى بسـیارى تحـت ت

  )170(. فرمانبردار آنها بودند
از سوى دیگر ظهور پادشاهان آل بویه که شیعه بودند نهایت نفوذ را در بغداد 

و نیز در خود خلیفه برجاى نهاده بود و این قـدرت بـه    )مرکز خلافت عباسیان(
شیعیان اجازه مى داد تا در برابر مدعیان مذهبى خود کـه پیوسـته بـا تکیـه بـه      
قدرت خلافت آنان را تحقیر مى کردند قد علم کرده ؛ آزادانه بـه تبلیـغ مـذهب    

  )171(. بپردازند
خشـان شـیعى در   طلوع ابوالعباس نجاشى احیاگر راویان نور چهره هـاى در 

مصادف با اوج قدرت حاکمان آل بویه در ایـن شـهر و غـروب بغـداد و     ، بغداد
  . سراسر مناطق زیر نفوذ آنها در آن روزگار گردید

برجسته ترین و درخشان ترین دوره تمدن اسلامى همانا سده هـاى چهـار و   
 پنج هجرى است که در میان انبوه پژوهشهاى تـاریخى جایگـاه ویـژه اى را بـه    

  . خود اختصاص داده است
ابوالفضـل  ، بوعلى سینا، حضور چشمگیر دانشمندانى همچون صاحب بن عباد

در دستگاه حوزه فرمانروایى آل بویه نقش ... و» جاحظ دوم«بن عمید ملقب به 
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، عظیمى در نهضت فرهنگى و ترویج دانش و نشر آثار در علوم مختلف اسـلامى 
  . در این برهه داشت
دانشور و فقهاى بزرگ شیعى و نگهبانان دیـن ماننـد شـیخ     وجود چهره هاى

مهمتـرین  ، و ابوالعبـاس نجاشـى  ، شیخ طوسـى ، سید مرتضى، شیخ مفید، صدوق
این . عامل در ترقى و رشد فرهنگ اسلامى بویژه بالندگى تشیع در این دوره بود

وضعیت تا نیمه اول قرن پنجم هجرى ادامه داشت ولى با به وجود آمدن جنگهـا  
و آشوبهاى داخلى در بغداد علیه شیعیان از یک سو و انتقال قـدرت از آل بویـه   
به سلجوقیان سنى مذهب از سوى دیگر سبب شد که حوزه علمیه بغـداد از هـم   

  . فروپاشد و فقها و عالمان دین ناگزیر دست به هجرت زنند
 ق 448در این میان شیخ طوسى که زعامت شیعیان را عهده دار بود در سال 

در ماه صفر سال . به نجف اشرف هجرت کرد و خانه وى در بغداد غارت گردید
بعد کتابها و منبرى که شیخ بر فراز آن علم کلام تدریس مى کرد به محلـه کـرخ   
برده شد و همراه سه پرچم سفیدى که زائران و شیعیان کرخ در راه زیارت نجف 

  )172(! آتش زده شد، و کوفه با خود حمل مى کردند
بوالحسین نجاشى نیز در این سالهاى آشفته و نابسامان بغداد را ترك کرد اما ا

روشن نیست شاید این چنـد سـال آخـر عمـرش را در     ، اینکه به کجا کوچ کرد
  . کوفه و یا سامرا گذرانده باشد، نجف

  معاصران 
در عصر نجاشى که عصر شکوفایى علم یاد مى شود فقها و دانشـمندان ژرف  

ان زیادى در پایتخت علمى جهان اسلام و مرکز خلافـت آن روز  اندیش و محقق
حضور داشـتند و نیـز در گوشـه و کنـار و شـهرهاى دور و نزدیـک        -بغداد  -

عالمان و چهره هاى ادبى و شعراى بنام به چشم مى خورند که در زمان نجاشى 
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شـیخ طوسـى   . مى زیستند و همه از ستارگان یک آسمان به شـمار مـى آمدنـد   
ق ) 408(سالگى  23وى در . از جمله معاصران نجاشى است) ق 460 - 385(

و رجالى بنام شـیعى پـس از   ، فقیه، محدث، آن مفسر. به شهر بغداد هجرت کرد
سید مرتضى رحمه االله عهده دار مسئولیت رهبرى و زماعت شیعیان گردید و بـه  

، اهـوازى  ابـن صـلت  ، ابن عبدون: همراه نجاشى از اساتید بزرگ آن زمان مانند
بهـره بـرده   ، شیخ مفید و سید مرتضـى ، ابن ابى جیه، حسین بن عبداالله غضائرى

آن دو در کنار یکدیگر در محضر این چهره هاى سرشناش زانـو زده و از  . است
شرح ، گرچه در کتابهاى رجالى شیخ طوسى. اندوخته اند  مقام علمى آنان دانش 

ارزشمند رجـالش از هـم دوره    حال نجاشى نیامده است لیکن نجاشى در کتاب
  :اش چنین یاد مى کند

در بین اصحاب و دانشمندان شیعى بسیار بلنـد  ، محمد بن حسن شیخ طوسى
از چهره هاى برجسته و بزرگـان مـورد اطمینـان اسـت و یکـى از      . مرتبه است

  . شاگردان استاد ما شیخ مفید به شمار مى آید
فهرست شیخ «و » الرجال«و دو کتاب آنگاه آثار ماندنى او را نام مى برد ... 
  )173(. را در شمار کتابهایش ذکر مى کند» طوسى

فرزنـد حسـین بـن    » ابـن غضـائرى  « ابوالحسین احمد بن حسین معروف به 
نجاشـى  . از محدثان برزگ شیعه و معاصر بـا نجاشـى اسـت   ، عبیداالله غضائرى

کـى از دوسـتان و   که او نیز ی) ق 410متوفى (همراه با على بن محمد بن شیران 
با احمد بن حسین گفتگو و مباحثات علمـى داشـته و از   ، معاصرانش بوده است

علاوه بر این ارتباط دوستانه و بهـره  . نظرات و دیدگاههاى هم استفاده مى کردند
نجاشى با ابـن غضـائرى همـدرس بـوده و نـزد ایـن       ، برى از تجربیات یکدیگر

شـاگردى کـرده انـد و کتـاب     ) حسین پدر احمدبن(عبدون و حسین بن عبیداالله 
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و نیز بعضى از کتابهـاى ابوالحسـن علـى    . احمد بن عبیداالله خوانده اند» النوادر«
فضال را که ابن غضائرى در نزد ابن عبدون خوانده است نجاشى در طـول ایـن   

  . مدت مطالب آنها را شنیده است
این رشته نوشته ابن غضائرى که از اساتید بزرگ علم رجال بوده کتابهایى در 

سفانه نوشته هاى این اندیشمند و محقق رجالى از بـین رفتـه و در   أاست ولى مت
از وى موجود اسـت کـه مـولا عنایـت االله     » الضعفا«تنها کتاب . دسترس نیست

آن را همراه با چند کتاب رجالى ) مجمع الرجال(قهپایى در اثر ارزشمند خویش 
  )174(. است  دسترس  دیگر جمع آورى نموده است و اکنون در

ابویعلى محمد بـن حسـن جعفـرى و سـلاربن عبـدالعزیز کـه دو فقیـه و از        
برازندگان علم و ادب و از شاگردان شیخ مفید و سید مرتضـى بودنـد در شـمار    

آن دو بـا نجاشـى در غسـل دادن سـید مرتضـى      . معاصران نجاشى جاى دارند
، ق 463ش و تقـوا در سـال   همکارى داشتند؛ که سرانجام روح این دو چهره دان

  . با هم به ملکوت اعلى پرواز کرد
و ابوالحســن جرجرایــى از معاصــران و ) ق 413متــوفى (ابوالحســن کاتــب 

دوستان صمیمى نجاشى بودند نوشته اند نجاشـى بعضـى از کتابهـاى ابوالحسـن     
که از فیلسوفان بـزرگ  ) ق 428متوفى (ابن سینا . کاتب از خریدارى کرده است

. سلام و مناصب مهمى در دولت آل بویه داشت از معاصران نجاشى اسـت عالم ا
علوم پزشکى و طب در ایـن دوره  ، تحول در علوم مختلف بویژه منطق و فلسفه

  . مرهون خدمات و همت والاى اوست
) ق 406متـوفى  (ادباى بزرگ و نابغه هاى درخشان شیعه چون سید مرتضى 

ى و شعرى ارزشندى از آن دو به یادگار که آثار ادب) ق 411متوفى (و فردوسى 
  . مانده است در زمان نجاشى در آسمان بغداد و ایران درخشیدند
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  آثار ماندگار
ابوالعبــاس نجاشــى در شــناخت راویــان حــدیث گــوى ســبقت را از دیگــر 

گرچـه پـیش از عصـر    . دانشمندان این فن ربود و بر آنان برتـرى کامـل یافـت   
لماى زیادى در رشته رجال قلـم بـر صـفحه    نجاشى و شیخ طوسى محققان و ع

آثار ارزشمندى به یادگار گذاشتند ولى دانش شناسایى حدیث در ، کاغذ گذارده
تحـول چشـمگیرى   ، اند»پدر علم حدیث«زمان این دو ابرمرد که شایسته عنوان 

و آثارى که این او خورشید فروزان شیعه در این زمینه از خـویش بـه    )175(یافت 
یادگار گذاردند به عنوان کتابهاى اصول علم رجال معروف گشت و از آن تاریخ 
تا کنون عالمانى که متخصص در این رشته اند مطابق دیدگاههاى آن دو تحقیـق  

  . کتابها نوشته اند، کرده و بر محور آثار آن دو بزرگوار
از گرانبهاترین آثار شیعى در فن علم رجال است که در بین » رجال نجاشى«

کتـاب    چهار کتاب اصلى علم رجال درخشندگى خاصى دارد؛ نظیر درخشـش  
  . در بین چهار کتاب حدیثى» کافى«

نجاشى این گنجینه و اثر ماندگارش را در زمان حیات استادش سید مرتضـى  
گویـا  . نوشته است، شیخ طوسى در این زمینه لیف کتابهاىأرحمه االله و پس از ت

گویا سید مرتضى در یکـى از جلسـات   . نوشته است، سید مرتضى در این زمینه
از سخن آن دسته از مخالفان که شیعه را به نداشتن آثار و سـابقه علمـى   ، درس

مى کردنـد و مـورد     سرزنش ، سرزنش مى کردند و مورد استفاده قرار مى دادند
له سبب مى شود کـه  أاظهار ناراحتى مى کند و همین مس، ر مى دادنداستفاده قرا

نجاشى با تصمیم و اراده جدى دست به تحقیق زند و دانشـوران شـیعى و آثـار    
 . ارزشمند آنان را معرفى کند
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فرزانه از محدثان و علماى شیعى اسـت   1270بنابراین کتاب وى حاوى نام 
ى تا راوى و شخصیتى که بـه معرفـى و   سلسله سند از نجاش، که در بیشتر موارد
آن طور که از سخن خود نجاشى بر مى آید نام . ذکر شده است، آثار او پرداخته

، کنیـه ، است که در آن به شناساندن آثار» مصنفى الشیعه أفهرس اسم«این کتاب 
از ایـن رو  . نیاکان و محل سکونت و زندگى علماى بزرگ پرداخته است، القاب

است که بر » رجال النجاشى«معروف به » فهرست«ه گران سنگ نام این مجموع
  . روى جلدهاى چاپ شده آن مزین است

نجاشى این کتاب را در دو جزء تهیه و تنظیم کرده و به همان ترتیبى که خود 
  )176(. صورت داده است بارها منتشر شده است

ولـى  نجاشى غیر از اثر مشهورش کتابهاى دیگرى بـه رشـته تحریـر درآورد    
سفانه نشر نگردیده و در دسترس نیست حتى به نسخه هاى خطى آنها نیز تـا  أمت

نجاشى آنجا که شرح حالش را یادآور شده آثـار زیـر   . به حال آگاهى نیافته اند
  :را از نوشته هاى خویش شمرده است

  . این کتاب درباره وظایف و اعمال عبادى در روز جمعه است: »الجمعه« - 1
در معرفى آثار و اماکن تاریخى شهر کوفه و نیز فضیلت آنهـا  : »الکوفه« - 2
  . است
در این کتاب خاندان بنى نضـربن قعـین را   : »انساب بنى نضر بن قعین«  - 3

  . معرفى مى کند
  )177(» مختصر الانوار و مواضع النجوم« - 4
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  روایتگران 
از روح ، نچند نفر از دانشمندا، گرچه نجاشى شاگردان زیادى را تربیت نکرد

تقوا و اخلاص نجاشى بهره ها برده و به مقام نقل روایت از کتابهـاى  ، تعهد، بلند
  :او نایل آمدند و از جمله

وى از سادات بزرگوارى است کـه  . ابوصمصام ذوالفقار بن معبد حسینى - 1
نیـز فقهـا و دانشـمندانى    . نجاشى و شیخ طوسى روایت مى کند، از سید مرتضى

از ) ق 588متـوفى  (و ابـن شـهر آشـوب    ) ق 573متـوفى  ( چون قطب راوندى
  )178(. ابوصمصام حدیث نقل مى کنند

وى از فقها و شخصیتهاى برجسته . ابوالحسن سلیمان بن حسن صهرشتى - 2
او از ایـن دو  . شیعى و از شاگردان ممتاز سـید مرتضـى و شـیخ طوسـى اسـت     

در زمینـه  » المصـباح  قـبس «از جمله کتابهـاى او  . بزرگوار روایت نقل مى کند
  . دعاست

وى فرزند نجاشى است کـه در شـمار   . ابوالحسن على بن احمد نجاشى - 3
  )179(. اساتید بزرگ و دانشمند جاى دارد

  جلوه هایى از زندگى 
چنـان در   -علیهم السـلام   -عشق به اهل بیت و خاندان عصمت و طهارت 

ى گرفتـه و پیوسـته در   روح و روان نجاشى در آمیخته بود کـه آرامـش را از و  
گاهى غدیر او را به ساحل امن ولایت و حرم مولا على . خروش و جوشش بود

مى کشاند و زمانى نیز عاشـورا او را بـه مکتـب سـرخ ولایـت و مسـلخ        
  . عاشقان به کربلا مى برد

هر سال عید غدیر که از راه مى رسید شادمانى در چهره نجاشـى ظـاهر مـى    
زیارت مولایش وى را از بغداد به نجف مى کشاند و شـتابان بـه   گشت و شوق 
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به سرزمین ولایت که مى رسید گویا در جوار بارگـاه  . وادى نور حرکت مى کرد
رحل اقامت مى افکند و بـا بهـره جـویى معنـوى از      ملکوتى امیرالمؤ منین 
ید بـزرگ  از اسـات ، از فرصت به دست آمده سـود جسـته  ، روح بلند آن حضرت

استفاده مى کرد و از دریاى دانش آنان سیراب مى گشت و از دست مبارك آنان 
به دریافت اجازه نقل روایت نایل مى آمد به طورى که با کوله بارى از معنویات 

  )180(. از نجف اشرف به دیار خود مراجعت مى کرد، و معارف
جانش رسوخ  از جلوه هاى حیات نجاشى روح توحید و عبودیتى بود که در

کرده بود و ردپاى این سبز قامت الهـى را همچـون نیاکـان پاکنهـادش بایـد در      
  . مساجد و مکانهاى زیارتى دنبال کرد

حرکت مى کرد با زاد و توشه تقوا و بـا   -شهر اجدادش  -او هر گاه به قصد 
روحى سرشار از اخلاص بار سفر مى بست و در جاى جاى شهر با قلبى آکنـده  

به اهل بیت علیهم السلام و زبانى گویا به ذکر خدا قدم مـى گذاشـت و   از عشق 
وى به عظمت و فضیلت مساجد . به زیارت مکان هاى مقدس این شهر مى رفت

شهر کوفه آگاه بود و در همانجا که پیامبران و جانشینان آنها و دیگر زاهدان و با 
  )181(. نماز مى خواند، تقوایان نماز مى گذاردند

در ، محبت به ستارگان آسمان فقاهت و دیدار با محـدثان و راویـان  عشق و 
سراسر وجود نجاشى موج مى زد و احترام فرزانگان شـیعى را نیـک نگـه مـى     
داشت و چه در شهر بغداد یا در مسافرتهایش به نجف و کوفه به دیدار صـاحبان  

  . بردفضیلت و ابرار مى رفت و از دریاى دانش و اخلاص آنان بهره کافى مى 

  حدیث فراق 
ق از  448دست تقدیر این گونه رقم خورد که حوزه علمیه بغداد که تا سـال  

رونق و شهرت جهانى برخوردار بود و عالمان و پژوهشگران را از گوشه و کنار 
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مجذوب خود ساخته بود دیگر آن حرارت و جنب و جوش فرهنگى را نداشـته  
  . باشد

ود آمد و آشوب هاى داخلى و خارجى جنگ و گریزهایى که در بغداد به وج
محیط دانش و آرامش حوزه هاى درس را آشفته سـاخت و  ، براى انتقال قدرت

در نهایت اوضاع نابسامان به جایى رسید که حکومت از آل بویه بـه سـلجوقیان   
به ناچار از بغـداد بـه نجـف هجـرت     ، پیشواى شیعیان، منتقل شد و شیخ طوسى

ان و علماى بزرگ یکى پس از دیگرى بغداد را رهـا  محدث، از آن پس فقها. کرد
  . بعضى به نجف و عده اى به نقاط دیگر هجرت کردند، کرده

محدث و چهره سرشناس نیز با دگرگونى اوضاع سیاسى و اجتماعى ، نجاشى
ق به ناچار آنجـا را   448شهر بغداد و از بین رفتن حوزه فرهنگ شیعى در سال 

اثر کهولت و گرماى زیاد و نیز علاقه قلبى که نسـبت  رها کرد و احتمال دارد بر 
هجرت کرده  أبه خاندان رسالت داشت به منطقه اى در شمال بغداد نزدیک سامر

او در حالى که اواخر عمر را مى گذراند هر چند گاه به سامرا مى رفـت و  . باشد
 به زیارت امام هادى و امام حسن عسکرى علیهم السلام مى شتافت و در حالى

که اشکهایش براى مظلومیت ائمه معصومین علیهم السـلام جـارى بـود زیرلـب     
  . دعا مى کرد) عج(براى تعجیل ظهور امام زمان 

او که عمرى را در خدمت معارف اهل بیت علیهم السلام سپرى کـرد و در  ... 
معرفى ابرار و ستاره هاى همیشه جاوید تشیع و شناساندن آثار ارزشـمند آنـان   

همچنان در انتظار رؤ یت خورشید اهل بیت بـاقى مانـد تـا    ، داشت همت بلندى
 )182(ق در مطیه آبـاد   450آنکه دست اجل مهلتش نداد و در جمادى الاول سال 

الهى پیوند خـورد و    روح پاکش به ارواح مطهر ابرار و صالحان و اولیاى خاص 
  )183(. در جوار رحمت ربوبى جاى گرفت
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  !رضوان خدا بر او باد
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  . ق 460شیخ طوسى متوفاى 
  خورشید ابرار 

  علیرضا شهروى 

  : ولادت
در خانـه اى محقـر امـا    . ق 385محمد بن حسن طوسى در ماه رمضان سال 

زادگـاه وى شـهر طـوس بـود     . سرشار از نور ایمان پا به عرصه وجود گذاشـت 
در این شهر اقامت کرد و در طـول ایـن مـدت مقـدمات     . ق 408محمد تا سال 

داول در آن عصر را فرا گرفت و در بهار جـوانى از محصـلین فاضـل و    علوم مت
  )184(. درس خوانده گردید

  به سوى بغداد
سالگى چون محیط کوچک طوس را بـراى پیشـرفت شـایان     23طوسى در 

به منظور استفاده کامـل و درك محضـر   ، شایان و سیر کمالات معنوى تنگ دید
 408مفید و سید مرتضى در سـال   اساتید بزرگ و نامى آن دوره بخصوص شیخ

در آن زمان بغداد شهر علم بود و آوازه بلندى داشت  )185(ق رهسپار بغداد گردید 
و حوزه درسى شیخ مفید دانشوران بسیارى را از اطراف به این شهر فرا خوانـده  

در چنین محیطى وى هیچگونه غربتى در خود احساس نکرد و سالها چـون  . بود
شیخ مفید نشست و ، نابغه دهر  وزه درخشید و در پاى درس خورشید در این ح

ساله در درس  23حضور جوانى . مدت پنج سالى افتخار شاگردى وى را داشت
در کنار شاگردان برازنده اى چون سید مرتضـى و  ، رهبر و پیشواى دینى شیعیان
 ابوالفتح کراجکى و محمد بن حسن حمزه که، نجاشى، برادر نابغه اش سید رضى

خود گواه صادقى بر ، همه در شمار بزرگان و دانشمندان شیعه به شمار مى رفتند
  . عظمت علمى و جایگاه ویژه ایشان است
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شیخ طوسى در دوران جوانى به درجه اجتهاد رسید و کتاب تهذیب الاحکـام  
و بـا پیشـنهاد    )186(در ایـن دوره  ، را که از کتب معروف و مورد توجه شیعه است

  )187(. لیف نموده استأشیخ مفید ت، ه خوداستاد نابغ
این کتاب شاهد صادقى است بر اجتهاد و تبحر دانشور نامور طوس در زمینه 

در حالى که هنوز از سن او سى سال نگذشته ، اصول و رجال، هاى مختلف ؛ فقه
  . بود

  » مفید رحمه االله«تصویرى از منزلت 
ننـد او در بغـداد مـى زیسـته در     ابن ندیم که از معاصران شیخ مفید بوده و ما

ریاسـت  ) شـیخ مفیـد  (ابـن معلـم ابوعبـداالله    «  :نوشته اسـت » فهرست «کتاب 
) عقاید و مذاهب(او در علم کلام . متکلمین شیعه در عصر ما به وى رسیده است
و بافراسـت    دانشـمندى بـاهوش   . به روش مذهب شیعه بر همه کس پیشى دارد

  )188(» . ى علیقدر استاست من او را دیده ام دانشمند
ضمن وقـایع  ، ابن عماد حنبلى مورخ مشهور اسلامى در کتاب شذرات الذهب

او از عالمـان شـیعه و   . مفید در این سالها وفات یافت«ق مى نویسد  413سال 
  . »پیشواى آنان بوده و داراى کتابها و نوشته هاى فراوانى است

بـزرگ بزرگـان شـیه و    ، مفید :مى گوید) شیعه(این ابى طى در تاریخ امامیه 
فقه و جدل استادى فرزانه بـود و در دولـت   ، وى در کلام. زبان گویاى آن است

با طرفداران هر مسلک و عقیده با متانت و عظمت خاصـى بحـث و   » آل بویه«
نماز ، فروتنى و خشوع وى زیاد. مناظره و از مستمندان دستگیرى بسیار مى کرد

 ـ ، و روزه اش فراوان ز و نیکـو بـر تـن داشـت و دیگـران گفتـه انـد        لبـاس تمی
عضدالدوله دیلمى حاکم مقتدر آل بویه بسیارى از اوقات به ملاقات شـیخ مفیـد   

در . سال زندگى کرد و بیش از دویست کتاب و رساله نوشت 76. مى رفته است
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دار فانى را وداع گفت و هشتاد هـزار نفـر در تشـییع    . ق 413ماه رمضان سال 
  )189(. کردند جنازه وى شرکت

علامه حلى که خود از محققان نامى دنیاى تشیع است در مقام توصیف شـیخ  
کلیه دانشمندان ما که بعد از وى آمده انـد از دانـش او اسـتفاده    : مفید مى نویسد

کلام و حدیث مشهورتر از آن اسـت کـه بـه    ، فضل و دانش او در فقه. نموده اند
ریاسـت علمـى و   . المان عصر خود بـود او موثق ترین و داناترین ع. وصف آید

  )190(» دینى طایفه شیعه در عصر او به وى منتهى گشت
هدایت کشتى طوفان ) شیخ مفید(پس از رحلت مرجع و رهبر بزرگ شیعیان 

زده شیعه که در اقیانوس بیکران و ظلمانى تحت سیطره حکام عباسـى و تلاطـم   
ى به نام سید مرتضـى معـروف   به عهده مردى از تبار بزرگان و سادات علو، بود

فقه و اصـول  ، به علم الهدى گذارده شد و سید مرتضى در بسیارى از علوم کلام
شیخ طوسـى بـا    )191(. شهره محافل علمى در دور نقاط عراق بود، و ادب و شعر

بعد از شیخ ، اینکه خود در این زمان از صاحبنظران علم فقه و حدیث بوده است
در محضر این سـید بزرگـوار و دانشـمند    ) ق 436 - 413(سال  23مفید مدت 
پیمانـه  ، شاگردى نمود و از فضل و ادب این رادمرد تـاریخ شـیعه  ، ژرف اندیش

در درس سید مرتضى دانشـمندان بزرگـى   . دانش و اندیشه خود را لبریز ساخت
حاضر مى شدند و سید بنا به مرتبه علمى و تلاش آنان در مسیر تحقیق و دقـت  

نظـر بـه اسـتعداد    . کمک تحصیلى ماهانه اى را قـرار داده بـود  ، حثنظر در مبا
سرشار و آمادگى ذهنـى شـیخ طوسـى در فراگیـرى مباحـث علمـى و قـدرت        

وى خیلى زود مورد عنایت خـاص اسـتاد   ، و عقاید أاستنباط و نقد و بررسى آر
از بـراى شـیخ مقـرر    ، دینار بود 12قرار گرفت و بیشترین شهریه ماهیانه را که 

  )192(اشت د
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هر چند شیخ از نظر علمى در بعضى از علوم ماننـد فقـه و حـدیث و رجـال     
متبحر بوده و نیازى به فراگیرى دانشى در این زمینه هـا نداشـته اسـت در علـم     

لغت و به طور کلى علـوم ادبـى از محضـر سـید مرتضـى حـداکثر       ، تفسیر، کلام
بالا بـردن و توسـعه    شیخ طوسى در طى این مدت ضمن. استفاده را نموده است

لیف کتابهاى متنوع در علـوم اسـلامى نیـز    أاطلاعات گوناگون علمى شروع به ت
تعدادى از کتابهاى مهمى که شیخ در حیات سید مرتضى نوشته بـدین قـرار   . کرد
آغاز فهرست و از همه ، رجال، المفصح فى الامامه، نهایه، استبصار، تهذیب :است

و آن تنظـیم و خلاصـه کتـاب    . مهمترین کتاب اوسـت مهمتر تلخیص الشافى که 
لیف أله امامت تأتا آن هنگام کتاب با آن اهمیت در مس. شافى سید مرتضى است

آن را ) چهار سال قبل از درگذشـت سـید  (ق  433نگردیده بود و شیخ در سال 
ناگفته نماند که شیخ بیشتر ایـن کتابهـاى را بـه تقاضـاى     . به پایان رسانیده است

  )193(. ان و دانشوران بزرگى همچون قاضى ابن براج یا دیگران نوشته استفقیه
شیخ طوسى تـدوین کننـده اساسـنامه مکتـب     ، از دیدگاه بسیارى از محققان

: علامـه حلـى مـى گویـد    . تشیع در فرهنگ و تمدن اسلامى محسوب مى شـود 
 صـاحبنظر در ... شیخ طوسى پیشواى دانشمندان شیعه و رئـیس طایفـه امامیـه   «

همه فضیلتها منسوب بـه  . کلام و ادب بوده است، اصول، فقه، رجال، علوم اخبار
اوست و در تمامى فنون اسلام کتاب نوشته است اوست کـه عقایـد شـیعه را در    

  )194(» اصول و فروع آن دسته بندى و اصلاح نموده
، ابـن غضـائرى   :شیخ طوسى همچنین در این مدت از محضر اساتیدى چـون 

ابـن بشـران   ، حسین بن ابى محمد تلعکبـرى ، ابن حسکه قمى، تکلمابن شاذان م
ابوحسـین  ، ابن فهام سـامرى ، احمد بن ابراهیم قزوینى، ابومنصور شکرى، معدل
  . کرد  ابن حاشر و دهها فرزانه دیگر فیض ، ابن ابى جید، صفار
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  خورشید عرش 
عمـر  سـال   80ق روح ملکوتى سید مرتضى بعـد از   436ربیع الاول  25در 
و پس از آن شـیخ   )195(تعلق زمینى را رها کرد و به سوى معبود شتافت ، گرانبار

طوسى رهبر و پیشواى مذهب تشیع گردید و دوازده سال بعد از سید مرتضى در 
صـفحات  ، او با دور اندیشى وصـف نشـدنى  . بغداد بر دنیاى شیعه زمامت داشت

  . واقع جلوه اى بدیع بخشید به معناى، طلایى ناگشوده تاریخ اسلام و شیعه را
در آن ایام از دورترین نقاط مملکت اسلامى دانش پژوهـان و فقیهـان بـراى    
حل مشکلات علمى خود به منزل و محل درس شیخ مى آمدنـد تـا از افکـار و    
اندیشه هاى این فرزانه دوران به اندازه ظرفیت وجودى خود پیمانه هاى علـم و  

سیصد تن از مجتهـدان شـیعه شـاگرد وى     :است در تاریخ آمده. معرفت برگیرند
بودند و از عالمان اهل تسنن آن قدر از این منبع فیض استفاده کرده انـد کـه بـه    

  )196(. شمارش درنیاید
ابوعلى ، ابوالصلاح حلبى، دانشمند فرهیخته اى همچون اسحاق بن بابویه قمى

، مازنـدرانى شـهر آشـوب سـروى    ، سـعدالدین بـن البـراج   ) فرزند شیخ(طوسى 
حسـین بـن   ، کراجکى، محمد بن حسن فتال، عبدالجبار بن عبداالله المقرى رازى

ناصـر بـن   ، ابوالصلت محمد بن عبـدالقادر ، جعفر بن على حسینى، فتح جرجانى
غازى بن احمد سامانى و دهها اندیشمند دیگر از شاگردان برجسـته  ، رضا علوى

  )197(. شیخ مى باشند
سلجوقى با سپاهى لجام گسیخته وارد بغداد شـد   ق طغرل بیک 447در سال 

و محله شیعه نشین شهر را مورد تاخت و تاز قرار داد و افزون بـر بـه خـاك و    
کتابخانه عظیم ابونصر شاپور بن اردشیر را بـه آتـش   ، خون کشیدن مردم بى پناه
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کشید و حتى دهها قرآن نفیس کتابخانه نیز از خشم دنیاطلبان سلجوقى در امـان  
  . )198(اند نم

ادامه داشت چندین بار کتابخانه شخصـى و  . ق 451در این توطئه که تا سال 
. دست نوشته هاى شیخ طوسى در میان کوچه و خیابان بغداد به آتش کشیده شد

کتابهـا و  ، به خانه شیخ هجوم بردند و هـر آنچـه از لـوازم   . ق 449در ماه صفر 
بروز )199(. زدند  آتش ، اصلى شهر آوردهدفاتر در منزل او گذارده بودند به میدان 

این حوادث ناگوار شیخ طوسى را بر آن داشت تا در پى حفظ میراث فرهنگى و 
  )200(هجرتى دگر آغاز کند و راهى نجف شود ، نجات دانشمندان شیعه

  هجرت به شهر عشق 
ــه   ــد معزالدول ــى مانن ــلاطین دیلم ــان س ــدالدوله و وزا و ، نجــف در زم عض

آنـان اشـیاى نفیسـى را    . تغییرات زیادى پیدا کرد، ه این خاندانشخصیتهاى شیع
سلاطین مزبور خود به زیارت مرقد منور ایشـان  . وقف بارگاه آن حضرت کردند

بعد از مرگ نیز در سرداب صحن نجف کنار آن تربـت پـاك بـه خـاك سـپرده      
 این شهر دیگر رونق زمان آل ).ق 448(ولى در زمان ورود شیخ به نجف . شدند

تعصبهاى جاهلانه و مرگبـار بـر   ، از آن آمد و شدها خبرى نبود، بویه را نداشت
  )201(. همه جا سایه افکنده و حالت رعب و وحشت سراسر عراق را فراگرفته بود

اما از سویى اطراف نجف عشایر غیور و شجاعى از عربهاى شیعه زندگى مى 
ود را از هر گونه گزنـد  کردند و بسان دژ محکمى مرقد مطهر و نورانى مولاى خ

بر همین اساس نجـف بـراى شـیعیان منطقـه      )202(. و تعرضى محافظت مى کردند
ییدى بر وجود امنیـت نسـبى   أامنى محسوب مى شد و حسن انتخاب شیخ هم ت

  . در آن منطقه از عراق است
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چـرا کـه   . نجف شاهد جنب و جوش وصف ناپذیرى شد، با ورد شیخ طوسى
  داراى اندیشـه اى بـه خـروش    ، لطیف به لطافت شـبنم مردى آسمانى با روحى 

در پى ، همراه گلستانى از شقایق سرخ، اقیانوس و ارادى خلل ناپذیر چون پولاد
به بهشت خـدا در زمـین هجـرت    ، خدمت به مولاى خویش و رونق مکتب وى

. کرده است تا نجف را بزودى قبله آمال و آروزى عاشقان علم و معرفـت سـازد  
معرفت و عرفان مولاى متقیان را که در بوستان دانش علوى دعوت وى تشنگان 

  . مى کند و تحفه اى از اندیشه هاى علوى را به ایشان تقدیم مى دارد

  اولین دانشگاه شیعه 
، کتابها و دست نوشته هاى خود را در بغداد از دست داده بـود ، شیخ که خانه
گذراند و بـه دانشـوران    سال آخر عمر را با پشتکارى بیشتر 12در نجف مدت 

نجف در آن زمان شهر نبود حتى عنوان قریه هـم نداشـت   . بدین سامان پرداخت
به جهت وجود بارگاه امیر مؤ منان تنها زایـرین بودنـد کـه در آن رفـت و آمـد      

شیخ طوسى حوزه علمى جدیدى را در آنجا به وجود آورد و پایه هـاى  . داشتند
اشت ؛ به طورى که پس از گذشت هزار سال از استوار این مرکز بزرگ را بنا گذ

هنوز اصالت علمى خود را حفظ کرده و دیگر مراکز اسلامى را تغذیه ، آن تاریخ
  )203(. فرهنگى مى کند

بحق وى را باید مؤ سس اولین دانشگاه تشیع دانست و با انفجار از هنر ایـن  
ى بدیع و منحصـر  که در هر زمینه مطلب، رادمرد صحنه هاى پیکار علم و اندیشه

  . یاد کرد، به فرد به یادگار گذاشته
  میراث گرانبها

مجلـد مـى رسـد کـه گـاه       51به  -اعم از کتاب و رساله  -شمار آثار شیخ 
موضـوعات ایـن   . بعضى از این مجلدات ده جلد کتاب قطور را در بر مى گیـرد 
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، فهرستکلام رجال و ، اصول فقه، فقه، حدیث، کتابها تحت عناوینى چون تفسیر
  . جواب مسائل شرعى و اعتقادى و دعا مندرج است، تاریخ و مقتل

المسائل الدمشقیه فى تفسـیر القـرآن و   ، )در ده جلد(التبیان فى تفسیر القرآن 
  . از آثار تفسیرى اوست، المسائل الرجیه فى تفسیر آیات من القرآن

اثـر شـیخ   ( تهذیب و استبصار دو اثر او در علم حدیث است که در کنار کافى
  . کتب اربعه را تشکیل مى دهند، )اثر شیخ صدوق(و من لا یحضره الفقیه ) کلینى

الجعـل و  ، الخـلاف ، المبـوط ، النهایـه : مهترین آثار شیخ در فقه عبارت اند از
، مناسـک الحـج فـى مجـرد العمـل     ، الا یجاز فى الفـروض ، العقود فى العبادات

، المسائل الحائریه فى الفقه، نبلائیه فى الفقهالمسائل الج، المسائل الحلبیه فى الفقه
لۀ فـى  أمس ـ، له فـى تحـریم الفقـاع   أمس ـ، لۀ فى وجوب الجزیۀ على الیهـود أمس

  . موافقیت الصلاة
لۀ فى العمل بخبر الواحد و بیان حجۀ الاخبـار از آثـار او   أعدة الاصول و مس
  . در اصول مى باشد

  :لیفات شیخ در علم کلام عبارت اند ازأت
شرح کتاب جمل العلم و العمـل  (تمهید الاصول ، )فى الامامۀ(تلخیص الشافى 

مقدمـۀ  ، المفصح فى الا مامۀ، »الهادى الى طریق الرشاد«الاقتصاد ، )سید مرتضى
ما لا یسع المکلف ، و ما یعلل، مایعلل، ریاضۀ العقول، فى المدخل الى علم الکلام

الفـراق بـین النبـى و    ، لعقائد الغیـۀ اصول ا، شرح الشرح فى الاصول، الاخلال به
لۀ أالنقض على بـن شـاذان فـى مس ـ   ، المسائل الرازیه، لۀ فى الا حولأمس، الامام
  . مسائل اصول الدین و الکافى، الغار

شیخ طوسى در دو علم رجال و فهرسـت چنـد کتـاب ارزشـمند بـه یادگـار       
  :گذاشته است
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معـروف بـه رجـال    (ال اختیار معرفۀ الرج ـ، )کتاب الابوا؛ رجال شیخ طوسى
مرتب کردن و اصلاح اصل کتـاب کشـى اقـدام    ، شیخ به حذف اشتباهات. کشى
  . )معرفى مصنفان نامدار شیعه و آثار آنان( و الفهرست ) کرد

  . در زمینه تاریخ نیز شیخ طوسى رحمۀ االله علیه دو اثر نگاشته است
  . مقتل الحسى و مختصر اخبار مختار بن ابى عبیدة الثقفى

کـه  ( مسائل ابن بـراج و تعلیـق مـا لا یسـع     ، المسائل القیه، ائل الالیاسیهمس
  . )هاى شیخ به سئوال هاى پرسشگران است مجموعه پاسخ 

  :در زمینه دعا و اعمال عبادى آثار ذیل از شیخ به یادگار مانده است
محتصر فـى عمـل بـوم و    ، مختصر المصباح، مصباح المتهجد و سلا ح المتعبد

  )204(انس الوحید و هدایۀ المسترشد و بصیرة المتعبد ، لیلۀ

  شاگردان 
دانشوران بزرگـى در حـوزه درسـى    ، گذشته از آثار گرانبها و ارزشمند علمى

طبق نوشته گروهى از دانشمندان شیعه شاگردان شیخ الطائفه . وى پرورش یافتند
مخـتص   در منـابع مختلـف شـیخ   )205(افزون از سیصد دانشمند مجتهد بـوده انـد   

فرزانگان تشیع نبوده اند بلکه بسیارى از دانشمندان اهـل تسـنن نیـز از محضـر     
  . ایشان به مقام علمى دست یافتند

  اشک ملائک 
روزها . نزدیک مى شود، هجرى با روزها و شبهاى غم آلود 460محرم سال 

همنـوا   در پرده بسیارى عزاى حسینى با شبهاى خرابه نشـینان آل رسـول   
سـف و  أدر گوشه اى از نجف اشرف دلى شکسـته و قلبـى آکنـده از ت   . شده اند
آخرین آهنگهاى حیات را مى نـوازد تـا   ، متعلق به پیرى وارسته و عارف، اندوه

روح خسته و ملول این جسم مطهر و نجف را در سفرى آسمانى و روحانى آزاد 
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در انتظـار رؤ یـت    ملائـک کـه  . ق فرا مى رسـد  460محرم سال  22شب . کند
عاقبت در ایـن شـب   ، سالها چشم به راه بودند، خورشید آسمان عشق و معرفت

شیخ طوسى را چون نورى آسمانى ، حزن انگیز روح ملکوتى آقا و مراد شیعیان
. به میهمانى خدا بردند تا در پرتو عظمت آن نفس پاکیزه تقربى نصبیشـان گـردد  

زندگى پر برکت و سعادت با عشق ، سال 76مردى بزرگ پس از گذاردن  !آرى
  . وصال حق شتابان به سوى خدا رخت بر بست

ایـن خانـه در سـمت    . شیخ را در خانه مسکونى اش در نجف دفـن کردنـد  «
  )206(. »شمال بقعه علوى به نام مسجد طوسى معروف است
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  . ق 548علامه طبرسى متوفاى 
  پیشواى مفسران 

  محمد باقرپور امینى 
ابـوعلى فضـل بـن حسـن طبرسـى از جملـه       ، امین الاسـلام علامه بزرگـوار 

، اندیشمندان نادرى است که هر چند در دانشهاى رایج عصر خویش خبـره بـود  
وى ، تمام ابعاد و جوانب علمى اش را تحت شعاع قرار داده، منزلت او در تفسیر

در این نوشتار بر آنـیم  . را به مثابه مفسرى سترگ در دنیاى دانش و معرفت کرد
ساله گوشه هـایى از زنـدگى   ) یا هشتاد(که به گوشه هایى از زندگى هفتاد و نه 

  . ساله این مفسر قرآن و پیشواى مفسران بپردازیم) یا هشتاد(هفتاد و نه 

  ولادت 
دیده به جهان گشود و حسن بـن فضـل   ) )207(. ق 468یا ( ق  468او به سال 

فضـل  « أاصل و منش)208(. یدنام» فضل«او را ، طبرسى پدر طبرسى پدر آن عزیز
بـه معـروف و   » طبرسى«بوده و به همین سبب به » تفرشى«طبرسى » بن حسن

؛ هر چند دلیلى بر ولادت یا اقامـت او در آن دیـار علـم    )209(مشهور گشته است 
طبرسـى را اهـل   ، گروهى از شرح حال نویسان، در مقابل. خیز در دست نیست

لیکن وجود دلایلـى روشـن بـر یکـى     )210(دانسته اند ) مازندران امروز(طبرستان 
؛ که مى توان به برخى )211(بودن طبرس و تفرش آن ادعاها را مخدوش مى سازد 

که از معاصـران طبرسـى اسـت    ) معروف به ابن فندق( بیهقى : از آنها اشاره کرد
بـه  ) کاشان(طبرس منزلى است میان قاشان «در بیان شرح حال او مى گوید )212(

و علامـه   )214(همچنین یعقـوبى  )213(» . اصل ایشان از آن بقعت بوده است. اصفهان
طبرسى را معرب تفرشى و منسـوب بـه تفـرش از توابـع قـم مـى        )215(مجلسى 
  . دانستند
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این ناحیه نخست از توابع قم بوده و امروز از شهرهاى استان مرکزى به شمار 
مـذهب تشـیع را   ، در آغاز ورود اسـلام ، آید این شهر به دلیل نزدیکى به قم مى

  )216(. پذیرفت

  تحصیل 
فضل بن حسن دوران کودکى و تحصیل خود را در جوار بارگاه ملکوتى امام 

و فراگیرى و خواندن و ، گذراند و پس از چند سال حضور در مکتب هشتم 
خود را به منظور تحصیل علوم اسلامى و شرکت  ،نوشتن و یادگیرى قرائت قرآن

او در فراگیرى علومى چون ادبیـات  . در جلسه درس بزرگان دین آماده ساخت
بدان حـد  ، اصول و کلام فوق العاده تلاش کرد، فقه، حدیث، تفسیر، عرب قرائت

با وجودى که در مدارس آن عصر . که در هر یک از رشته ها صاحب نظر گردید
جبر و مقابله رایج نبود و کسى بـراى فراگیـرى آن رغبـت    ، ابعلوم چون حس

او به سوى آن علوم شتافت و از صاحب نظران آن فن به شمار مـى  ، نمى ورزید
  )217(. آمد

طبرسى که نقش مهمى در بارورکردن شخصیت علمـى   )218(اساتید امین الدین 
جعفر بن ، )طوسىفرزند شیخ ( ابوعلى طوسى : و معنوى او داشتند از این قرارند

عبدالجبار مقرى نیشابورى امـام موفـق الـدین حسـین واعـظ      ، محمد دوریستى
ابوالحسن عبـد  ، عبد االله قشیرى، سید محمد غصبى جرجانى، بکرآبادى جرجانى
شمس اسلام حسن بـن بابویـه قمـى    ، سید مهدى حسینى قاینى، االله محمد بیهقى

  )219(. کرمانى أموقف عارف نوقانى و تاج القر، رازى
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  در عرصه شعر 
که عموم آنهـا حـاوى   )220(طبرسى در ایام جوانى اشعار بسیارى سروده است 

. مضامین عالى و دلیل صادقى بر آشنایى و خبرگى وى در سـرودن شـعر اسـت   
  . یکى از آن آثار جاودان مى باشد اثر ذیل در بیان ارادت وى به اهل بیت 

  اطیـــــب یـــــومى بــــــذکراکم  

ــ      ــاکم و اســـ ــومى برویـــ   عد نـــ

   
ــانیکم   ــن مغــ ــتم عــ ــئن غبــ   لــ

ــاکم       ــوادى مغنــــ ــان فــــ   فــــ

   
  س ریـــب دهـــرى اتـــىأفـــلا بـــ

ــاکم      ــا لا یســــــر رعایــــ   بمــــ

   
  تیکمأفنصــــــر مــــــن االله یــــــ

ــاکم       ــن االله یغشـــ ــل مـــ   و فضـــ

   
ــاهد    ــم شـ ــى لکـ ــد و لائـ   و عقـ

  بــــــانى فتــــــاکم و مــــــولاکم     

   
ــوه  ــدودکم اســ   لکــــم فــــى جــ

  کــــم عــــیش دنیــــاکم أاذا ســــ     

   
ــم  ــنکم  و کـ ــت عـ ــا افرجـ   مثلهـ

  و خــــط بهــــا مــــن خطایــــاکم     

   
ــورة   ــى کـ ــر فـ ــفى التبـ ــا صـ   کمـ

)221(کــــــــذلکم االله صــــــــفاکم      
  

   
  :ترجمه

روز را یاد شما عطر آگین مى سازم و خوابم را بـا دیـدن شـما شـیرین و      -
  . دلچسب مى کنم

  . ولى دل من منزگاه شماست، اگر چه از منازل خود غایت شده اید -
اگر حوادث روزگـار بـر مـن عـارض شـود و امـت شـما را        باکى نیست  -

  . خوشایند نباشد
زیرا پیروزیى از ناحیه خدا نصیب شما خواهد شد و فضیلتى از جانـب او   -

  . شما را بر خواهد گرفت
آنچه از محبت شما در وجدانى جاى گرفته شاهد اسـت کـه مـن غـلام و      -

  . دوستدار شما هستم
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  . هرگاه زندگى دنیا بر شما بد معامله کند، اند پیشینیان شمابرایتان اسوه -
چه بسـیار از ایـن سـختیها کـه از شـما دور مـى شـود و بـه وسـیله آن           -

  . گرفتاریهاى شما محو مى گردد
همان طور که طلا در کوره تصفیه مى شود خدا نیز شـما را تصـفیه نمـوده     -
  . است

  هجرتى پر بار 
مشهد مقدس سکونت داشت وسپس سال در  54امین الاسلام طبرسى حدود 
و با توجه بـه امکانـات بسـیارى کـه در آن شـهر      ، بنا بر دعوت بزرگان سبزوار
، لیف وترویج دین را براى او فراهم مـى سـاخت  أت، موجود بود و زمینه تدریس

کـه طبرسـى    -سادات آل زیاره . راهى را براى آن دیار گردید. ق 523در سال 
میزبان او بودند و از کمک و همکارى با آن عالم  -با آنان نسبت فامیلى داشت 

  )222(. وارسته دریغ ننمودند
که با  )223(بود » مدرسه دروازه عراق«پذیرش مسؤ ولیت ، نخستین اقدام شیخ

مدرسه به حوزه علمیه وسیع و با اهمیتى مبدل گشـت  ، سرپرستى و راهنمایى او
سـیارى از دور افتـاده   سبب جذب محصلان ب، غناى فرهنگى و علمى این مکان

ترین نقاط ایران گردید و طلبه هاى جوان به عشق رسیدن به کمال و خدمت به 
مکتب در آن مدرسه مشغول تحصیل شدند و علوم مختلفى چون فقه و تفسیر را 

شاگردان دانشمند و بلند آوازه ذیـل ثمـره تـلاش    . از محضر طبرسى فرا گرفتند
قطـب الـدین   ، )فرزنـد طبرسـى  (سـى  رضى الدین حسـن طبر  :علمى شیخ است

الدین فضـل االله حسـنى راونـدیت     أضی، محمد بن على بن شهر آشوب، راوندى
، عبد االله بـن جعفـر دوریسـتى   ، شاذان بن جبرئیل قمى، شیخ منتخب الدین قمى

  )224(. سید شرف شاه حسینى افطسى نیشابورى و برهان الدین قزوینى همدانى
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  آثار سبز 
متعددى از امین الاسلام از امین الاسلام طبرسـى بـه یادگـار    مصنفات وآثار 

توانـا حکایـت   ، مانه است که جملگى از فضل ودانش آن عالم کوشا و اندیشمند
  :گنجینه آثار او بدین شرح است. مى کند

تـاج  ، اعلام الورى با علام الهدى، اسرار الامامۀ، الاداب الدینه للخزانه المعینه
عـدة السـفر و   ، حقـائق الامـور  ، )جواهر الجمل(الجواهر ، معجوامع الجا، الوالید

، العمده فى اصول الدین و الفرائض النوافل غنیۀ العابد و منیۀ الزاهد، عمدة الحضر
، مشـکوة الانـوار فـى الاخبـار    ، مجمع البیان، الکافى الشافى کنوز النجاج، الفائق

النور المبین و ، نثر اللالى، المؤ تلف من المختلف بین ائمۀ السلف، معارج السؤ ال
  )225( روایت صحیفۀ الرضا 

  پیشواى مفسران 
زندگى اش . اندیشه خدمت به قرآن از اون جوانى در ذهن علامه جاى داشت

آمیخته با آن کتاب الهى بود احیاى معارف آن معجزه بى بدیل و یگانه و نوشـتن  
آن بـر آورنـده   ، خـالق هسـتى  . تفسیر از آروزهاى اصلى او به شمار مى رفـت 

توفیق عرصه آثار جاودان و میراث ماندگار را به او ارزانى داشت و در ، آرزوها
حالى که سن علامه از شصت تجاوز کرده و موهاى سرش بـه سـپیدى گراییـده    

او . بود سه کتاب تفسیر قرآن را به سبک هاى مختلف به رشـته تحریـر درآورد  
مفسران دیگر به ، آن به کار بست که تا قرن حاضرچنان ابتکارى را در تفسیر قر
از ، مفسران دیگر بر آستان تفسیر او اعتکـاف کـرده  ، کار بست که تا قرن حاضر

که الهـام گرفتـه از مکتـب اهـل بیـت عصـمت وطهـارت         -خرمن بى پایانش 
مناسب است به اختصار به سبک و محتویات هر یک . استفاده کردند -بود  
  . اسیر آن دانشمند فرزانه اشاره نماییماز تف
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  سرآمد تفاسیر» مجمع البیان« -الف 
آستین همت بالا زدم و نهایت جد و جهد را به کار بستم و دیدار بیدار داشتم 
و اندیشه کردم و تفاسیر گونـاگون را در پـیش رو نهـادم و از خداونـد سـبحان      

م کـه در نهایـت فشـردگى و    توفیق و تیسیر طلبیدم و نگارش کتابى را آغاز کرد
پیراستگى و حسن نظم و تربیت است و حاوى انواع و اقسام دانش تفسیر اسـت  

، و پیچـدگى و مشـکلات  ، اعراب و لغنـت ، و در و گوهرهایى اعم از علم قرائت
حـدود و احکـام در بـردارد و از    ، قصص و آثار، نزول و اخبار، معانى و جوانب

کرده اند سخن را آورده ام که تنها اصحاب مـا  خدشه هایى که مبطلان آن مطرح 
متعرض آن شده انـد و اسـتدلالات بسـیارى را در صـحت      -رضى االله عنهم  -

اعتقادات خود اعم از اصول و فروع و معقـول و منقـول بـه گونـه اى معتـدل و      
مختصر و بالاتر از ایجاز و پایین تر از تفصیل در بـر دارد؛ زیـرا اندیشـه هـاى     

ب تحمل سنگینى بزرگ ناتوان است زیرا از علما تنها نامى مانده عصر حاضر تا
  )226(. »و از علوم تنها رمقى

گرایش روحى بر نوشتن تفسیر با ابتکـار و سـبکى منحصـر بـه فـرد کـه از       
، روزگار جوانى در او جولان داشت و همچنین تشویق یار و دوسـت نـزدیکش  

دو عامل ) اى بر جسته سبزواراز سادات آل زباره و از شخصیته(محمد بن یحیى 
برخى . و انگیزه اى است که مؤ لف محترم خود در مقدمه بدان اشاره کرده است

انگیزه دیگرى را در بـاب علـت نوشـتن    ، از مورخان با بیان داستانى از طبرسى
زمانى سکته اى بـر علامـه    :آن حکایت از این قرار است. تفسیر دخیل مى دانند

ش به این گمان که او به رحمت ایزدى پیوسـته اسـت   عارض مى شود و خاندان
خـود را درون قبـر   ، آمده  او پس از مدتى به هوش . وى را به خاك مى سپارند

در حال نذر . مى بیند و هیچ راهى را براى خارج شدن و رهایى از آن نمى یابد
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مى کند که اگر خداوند او را از درون قبر نجات دهد کتـابى را در تفسـیر قـرآن    
در همان شب قبرش به دست فردى کفن نبش مى شـود وآن گـور کـن    . بنویسد

در آن هنگـام علامـه   . پس از شکافتن قبر شروع به باز کردن کفنهاى او مى کند
علامه با او ، تمام بدنش به لرزه مى افتد، کفن دزد از ترس! دست او را مى گیرد

علامه طبرسى بـه  . لیکن ترس و وحشت آن مرد بیشتر مى شود، سخن مى گوید
. ماجراى خود را شرح مى دهد و پس از آن مـى ایسـتد  ، منظور آرام ساختن او
او را بـر  ، با درخواست علامه که قادر بـه حرکـت نبـود   ، کفن دزد نیز آرام شده

طبرسى نیـز بـه پـاس زحمـات آن     . مى رساند  پشت خود مى نهد و به منزلش 
پول به او هدیه مى کنـد آن مـرد    کفنهاى خود را همراه مقدارى بسیارى، گورکن

از کـردار گذشـته   ، نیز با مشاهده این صحنه و با یارى و کمک علاقه توبه کـرده 
طبرسى نیز پس از آن به نذر خـود  . اش از درگاه خداوند طلب آمرزش مى کند

  )227(. کتاب مجمع البیان را مى نویسد، وفا کرده
اثر شیخ » التبیان«اقتباس شیخ طوسى تفسیر خود را در مدت هفت سال و با 

تدوین کرده و هر یک از فنون مختلف قرآنى را به صورت جـدا از هـم   ، طوسى
این نظم خاص سبب گردید که دانشمندان شیعه . درقالبى منظم ومرتب بیان نمود

آن را مورد سـتایش  ، آن تفسیر را بر بسیارى از تفاسیر دیگر برترى داده، وسنى
  )228(. قرار دهند
این کتاب بـا  . لبیان در ده جلد تدوین و در پنج مجلد چاپ شده استمجمع ا

مقدمه اى مفید آغاز شده و موضوعاتى در هفت فن به قرار ذیـل در آن مطـرح   
مشهور قرآن و  أذکر اسامى قر، تعداد آیات قرآن و ثمره آشنایى با آن :شده است
 ـ ، ویل و معنىأت، تعریف تفسیر، نظرات آنان یـادى از  ، انى آننامهاى قـرآن و مع

، لیف شـده اسـت  أعلوم قرآن و مسائل مربوط به آن و کتابهایى که در مورد آن ت
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احادیث مشهور پیرامون فضیلت قرآن واهل آن و بیان آنچه که براى قارى قرآن 
  . )چون زیبا خواندن الفاظ قرآن(نیکوست 

بـه  ، بیشـتر او در پاره اى از موارد به دنبال معنى آیات و به منظـور توضـیح   
عناویتى چـون  . مشخص مى کند» فصل«مطلبى اشاره و آن موضوع را با عنوان 

و بـالاخره   نـام محمـد   ، توبه وشرایط آن، خصوصیت هدایت و هدى، تقوا
. چکیده اى از پندها و حکمتهاى لقمان حکیم نمونه هایى از این فصلها مى باشد

ى در این تفسیر وجود دارد که تعداد آن بـیش  همچنین احادیث و روایات بسیار
  . از هزار و سیصد حدیث است

  گزیده اى از الکشاف» الکافى الشافى« -ب 
که به تفسیر کبیر شهرت یافـت   -لیفات مجمع البیان أعلامه طبرسى پس از ت

اثر جار االله زمخشرى برخـورد و بـه دلیـل جـذابیت و هنـر      ، به تفسیر کشاف -
او معانى نـو و بـدیع و   . به تلخیص آن کتاب اهتمام ورزید، ننمایى موجود در آ

الفاظ نیکویى را که در نوع خود بى همتا بود از این تفسیر گلچین کـرد و آن را  
» الکافى الشـافى «لیف نمود و نام این تفسیر گزدیده و مختصر را أدر یک جلد ت

تعبیر شـده  » لوجیزا«این کتاب در آثار برخى از شرح حال نویسان به . )229(نهاد 
  . )230(است 

موسـوم بـه جوامـع داراى    ، چون نسبت به مجمع البیان و تفسیر دیگر علامـه 
  . حجم کوچکى بوده است

  تفسیر وسیط، جوامع الجامع -ج 
این کتاب پس از مجمع البیان از معروف ترین آثار طبرسى است که در مدت 

اتمام دو تفسیر گذشـته   و پس از ).ق 543تا محرم  542از ماه صفر (یک سال 
در این تفسیر گزیده گویى شیوه مفسر است و او کوشـیده  . )231(لیف شده است أت
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از برخـى  ، تا مطالب مهم و برجسته و لطایف آن دو کتـاب را گـرد آورى کـرده   
همچنین حسن ابتکـار و لطـف   . مطالب آن دو تفسیر کبیر وجیز صرف نظر نماید

و کیفیت توجیه آن به کار رفته و استفاده اى کـه  تعبیرى که در بیان دقایق آیات 
باعث شد که این تفسیر از مجمع البیـان ممتـاز گـردد    ، از کشاف زمخشرى شده

وسـیط نیـز   ، جوامع الجامع را به دلیل کمى حجـم وفزونـى فوایـدش   ، علامه)232(
  )233(. نامیده است

در . سـت بیشتر مطالب تفسیر جوامع الجامع از کشاف زمحشرى اقتباس شده ا
پاره اى از موارد نیز مطـالبى از تفسـیر در مقایسـه بـا کشـاف امتیـازاتى دارد؛       
همچون اختصار و حذف زواید و مطالب غیر ضـرورى نقـل روایـاتى از طریـق     

نقل روایاتى از طریق شـیعه کـه گـاهى بـا تفسـیر      ، شیعه که گاهى غیر ضرورى
 أاسـت و بیـان آر  صاحب کشاف موافق و در بسیارى از مواضع بـا آن مخـالف   

کلامى شیعه امامیه در مواردى که با دیدگاه معتزله موافق نیست یا نظر شخصـى  
طبرسى در تفسیر آیه با نظر زمخشرى مخالف است که در این صورت طبرسـى  

  )234(. از نظر صاحب کشاف عدول نموده و آنچه مى دانسته ذکر کرده است

  بر قله فقاهت 
، سـنت ، استنباط احکام از مدارك آن چون کتـاب علم فقه که فن استخراج و 

اجماع و عقل مى باشد از جمله دانشهاى دقیقى است که شیخ در آن صـاحبنظر  
از وى به عنوان مجتهد و فقهى بزرگوار ، علماى بزرگ و شرح حال نگاران. بود

طبرسى با عنایت به وجود بیش از پانصـد آیـه قـرآن کـه بـر       )235(. یاد کرده اند
بادات و معاملات اشاره دارد به طرح موضـوعاتى فقهـى در دو تفسـیر    احکام ع

او نخست اقوال فرق مختلف اسـلامى را بیـان   . کبیر و وسیط خود پرداخته است
بسیارى . پس از شرح دیدگاه شیعه نظر خود را به گونه فتوا اظهار مى کند، کرده
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که مى توان به برخى  از فقهاى بزرگ شیعه نظرات او را مورد اشاره قرار داده اند
  :از عناوین دیدگاههاى فقهى او اشاره کرد

مستحب بـودن اسـتعاذه   ، )237(معناى شرعى تیمم ، )236(کبیره بودن تمام گناهان 
حکم صورتى که بـین  ، )239(ارکان و واجبات حج و عمره ، )238(در نماز و غیره آن 

، )242(قـبص در رهـن    ،)241(خمـس  ، )240(دوبینه در موردى تعارض واقع مى شود 
حکـم ربـا   ، )245(شفعه ، )244(حکم دیون در صورت فوت بدهکار ، )243(دین مفلس 

جـواز وصـیت بـر    ، )248(حکم وقف بـر کـافر   ، )247(جزیه نگرفتن از صائبین ، )246(
مـراد از  ، )252(خلـع و مبـارات   ، )251(رضـاع  ، )250(صید و ذباحه ، )249(شخص ذمى 
  . )253(خوف شقایق 

  ینه وحدتآی
یکـى از معضـلات و گرفتارهـاى عصـر شـیخ      ، اختلاف وتنش هاى مذهبى

حاکمیت ترکان سلجوقى در مشرق زمین هر چند تحولى بزرگ در . طبرسى بود
و   تمدن اسلامى ایجاد کرد لیکن به موجب جانبـدارى آنـان از مـذهبى خـاص     

که فرق سبب شد  -بخصوص شیعه امامیه  -تحت فشار قرار دادن مذاهب دیگر 
درگیـر مناقشـات   ، اسلامى به جاى تکیه بر اصولو بها دادن به اتحـاد و ائـتلاف  

  . مذهبى شده بر اختلافت موجود بیفزایند
شیعه به هنگام حکومت علویان و آل بویه قدرت و عظمتى یافته بـود لـیکن   
در عهد غزنویان و در آغاز دولت سلجوقیان زندگى سیاسى شان مدتى در پـس  

ه تعصب پوشیده ماند و افق حیات براى آنان تاریک گشت و بنـا بـه   ابرهاى تیر
یاراى تظاهر ، آنان در ردیف گبران و ترسایان، گفته برخى از زمامداران آن عصر

  . )254(به دین و ورود به خدمات عمومى را نداشتند 
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علماى مذهب تشیع در ایران از مسیر توسـعه و کسـب   ، با تمام این دشواریها
در . از کیـان و فرهنـگ خـویش پاسـدارى کردنـد     ، نیرو باز نایسـتاده تدریجى 

گروهى از شخصیتهاى بانفوذ شیعه در دستگاه ، سالهاى پایانى سلطنت ملک شاه
حکومتى سلجوقیان راه یافتنـد و پـس از بـر کنـارى خواجـه نظـام الملـک و        

 ـ، واگذارى کرسى وزارت به یک فرد شیعى به نام تاج الملک ابوالفضل قمى اى پ
  )255(. گروهى از شیعیان چون مجد الملک ابوالفضل قمى به دربار باز گردید

بحثها و مشاجرات مذهبى فراگیر بین علمـاى مـذاهب فراگیـر بـین علمـاى      
مذاهب در آن دوره در برخى مواقع به ستیز و خـونریزى دسـته هـاى مختلـف     

  . دسته هاى مختلف منتهیمى گشت
جبر و اختیار یابرترى مـذهب  ، حنفى و شافعىدر میان سنیان درباره مذهب 

ــاگون ، معتزلــى و؟ و غیــره، اشــعرى ــین ســنیان و شــیعیان در مســائل گون و ب
بحثهاى شدید و دامنه دارى انجام مـى  ، و بین همه آنالن با باطنیان، مورداختلاف

شد که غالبا با تشکیل مجالس و تالیف کتابها یا گرفتن اقرار کتبى به ترك عقیده 
قبول عقیده دیگر منجر مى گردید و گاه با تبعید یا کشتن و نظایر آن پایان  اى و

  . مى یافت
کـه از   -در این حال براى ائتلاف و نزدیک ساختن قلوب مسلمانان ، راستى

چـه اقـدامى بایسـته و     -آرزوهاى مصلحان و درد آشنایالن به شمار مى رفـت  
ن و ترویج و تشـویق صـف   شایسته مى بد؟ آیا تسلیم فضاس مسموم جامعه شد

خدمت تلقى مى شد یاسکوت و کنازه گکیرى از اوضـاع ومسـائل حـاد    ، بندیها
آتش اخـتلاف  ، بى شک این دو شیوه فوق ؟جامعه بهترین راه به شمار مى رفت

 -راشعله ور ساخته بود و براى رهایى از ین بحران اقدامى شایسته و شـجاعانه  
علامـه طبرسـى درد را بخـوبى احسـاس      ألازم بود  -برخلاف راههاى گذشته 
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کرده بد و در پى رشد واحیاى اندیشه وحدت فکرى و تفهاهم مذهبى و باعنایت 
به میـدان ائـتلاف وارد   ، به مقیضیات زمان و به منظور کاستن احتلافهاى موجود

شد و قرآن مجید را که مورداحترام و قبول همه مذاهب اسلامى بود اساس کـار  
عفت قلم وانصاف درپژوهش ، سعه صدر، بلندنگرى، زاد اندیشىآ. خود قرار داد
او . وى به چشم مى خورد» مجمع البیان«بارزى است که در کتاب   از خصایص 

خودرادر منبع یا منابع محدودى محصور نساخت ت بلکه اندیشه هالى مخالف و 
ند و دامن پژوهش و تحقیق از مرزهاى اندیشه خود گذرا ،؟موافق را نظاره کرده

انجه ، به کاوش دیگاه دیگران ره سپرد و با نظر یکسان به مهم اصنالف و فرقه ها
را صحیح و معقول به بود مى پذیرفت و در تقدیم و تـاحیر آن غـرض خاصـى    

علامه همچنین در نقل عقیده دیدگاه محالفان تا آنجا کـه از نظزاصـولى   . نداشت
  . غ نمى ورزیدعقیده و مبانى مکتبش خدشه وارد نمى نمود دری

در میان مولفان و مصنفان کمتر کسى را چون او مى توان یافت که کلامش از 
طعن و اعتراف نسبت به مخالفان طریقه خود خالى باشد او همچون سلف صالح 
وبه دنبال سیره پیشوایان شیعه ت امامیه ت دفاع از اصول ومبـانى شـیعه را بـا    

رهیـز از غـرور در آمیختـه بـودو     حفظ اعتدال ت نداشتن تعصـب و افـراط و پ  
خدمتى پر ارج را در نزدیک ساختن افکار و اندیشه هاى مـذاهب اسـلامى بـه    
انجام رسادن و نام خودرادر میان شیعیان و دانشمندان منصف اهل سنت جاودانه 

  . ساخت
، بزرگـى «: علامه سید محسن امین عاملى در ایـن بـاره چنـین نمـى نگـارد     

ثاقت او امرى است که نیاز بـه بیـان نـدارد و مجمـع     تبحر در علوم و و، عظمت
، البیان بهترین شاهد بر این مدعاست ؛ کتابى کـه انـواع را در آن جمـع سـاخته    

 -و در هر مقام بـه احادیـث اهـل بیـت     ، نظرات پراکنده در تفسیر را بیان نموده
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قبـول را   او دلایل روشن و مورد. در تفسیر آیات قرآن اشاره کرده است - 
رعایت ادب و حفظ نگهدارى گفتـار در  ، گزینش نیکو در اقوال، با حفظ اعتدال

به نحوى کـه در کلامـش جملـه اى کـه     ، مقابل مخالفان فکرى جمع کرده است
نفرت از خضم را حکایت کرده یا مشتمل بر تقبیح آنها باشد یافت نمـى شـود و   

به گفتـار او  . یافت مى شود این خصیصه و امتیاز در آثار کمتر مؤ لف و مصنفى
در مقدمه جوامع الجامع بنگرید که چگونه به تعظیم و ثناى علم و دانش صاحب 

انصاف و پاکى نفس او ، از بزرگى، الکشاف بر خاسته است ؛ تا بدانید که آن امر
  )256(» . مى باشد

طبرسى و آثارش را چنین ، رئیس سابق دانشگاه الازهر، شیخ محمود شلتوت
طبرسى اگر چه به بیان نظرات اختصاصـى شـیعه در احکـام و    «: مى کند معرفى
مورد اختلاف طریق افراط در پیش نمى گیرد و مخالفان خود و مذهب خود  أآر

واقعیت آن است که باید به این شـیوه تـا آنجـا کـه بـه      . را مورد حمله نمى دهد
 ـ ا اغمـاض  اصول مذاهب و مسائل ریشه اى آن مربوط مى شود نگاهى آرام و ب

  .... داشته باشیم
وى به آنچه داشت و به آنچه از دانش شیخ امت و مرجع بزرگ آن در تفسیر 

بسنده نکرد؛ تـا آنکـه بـه    ، گرد آورد» تبیان«صاحب کتاب » امام طوسى«یعنى 
دانش جدید که بدان آگاهى یافت روى آورد وآن دانش صاحب کشاف بود کـه  

وند داد و اخـتلاف میـان او و ایـن کـار     شیخ طبرسى این اطلاعات قدیم خود پی
چنانکه امورى که از تعصب بر مى خاست نیز مانع چنین امرى نشد و ، مانع نشد

حجاب هم عصرى میان آنها حایل نشد وحال آنکه هم عصرى نیز خـود نـوعى   
  »)257(.... مانع است
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  غروب در شامگاه عرفه 
سال زندگى با ) هشتاد( ه امین الاسلام طبرسى پس از هفتاد و ن، امام مفسران

. ق 548شبانگاه روز نهم ذیحجه سـال  ، برکت و سراسر خدمت به اسلام و مردم
در شب عید قربان در شهر سبزوار به دیار حـق شـتافت و جهـان اسـلام را در     

برخـى از نویسـندگان اسـلامى     )258(. در سوگ نشاند، عزایش سیه پوش ساخته
وسیله سم به شهادت رسـیده   )259(. کرده اندیاد » شهید«شیخ طبرسى رابه عنوان 

گروهى نیز با توجه به همزمان بودن رحلت شیخ بافتنـه طائفـه   ، در مقابل. است
  )261(. به شهر ایشان به دست این گروه شورشى اشاره کرده اند، )260(وغز 

پیکر پاك علامه از سبزوار به مشهد مقدس انتقال یافت و در نزدیکـى حـرم   
 )262(. در محلى به نام قبرستان قتلگاه به خـاك سـپرده شـد    ا مطهر امام رض

محـل زیـارت مـؤ    ، از آغـاز ، آرامگاه او که در ابتداى خیابان طبرسى واقع شده
بـه داخـل بـاغ    ، به موجب طرح توسعه حـرم  1370منان بوده است و در سال 

  )263(. رضوان انتقال داده شد

  یادگاران 
  . پایان مى دهیم، آورى از دو فرزند علامه این مقدمه را با یاد

او در فضـایل و کمـالات    :حسن بن فضل بـن حسـن طبرسـى   ، ابونصر - 1
معنوى مرتبه اى بلند داشت ومحدث قمى از او به عنـوان فاضـل کامـل فقیـه و     

تفسـیر جوامـع   ، به در خواست او بـود کـه پـدر    )264(. محدث بزرگ یاد مى کند
مکـارم  «کتـاب  ، مهمترین اثـر بـه یادگـار مانـده ابونصـر     لیف نمود أالجامع را ت
  )265(. مى باشد» الاخلاق

  از او هیچ گونه اطلاعى به دست نیامده :على بن فضل طبرسى - 2
  . است
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  . ق 573قطب الدین رواندى متوفاى 
  حدیث فقاهت 

  عبدالوحید وفایى 

  ایران در عصر قطب رواندى 
. بزرگ از پادشاهان ایرانـى بـود   سده ششم هجرى دوران حاکمیت دو سلسه

سلجوقیان سلسه اى بودند که پـس از جـدا شـدن از حـوزه ئ خلافـت بغـداد       
در سرتاسـر ایـران   . ق 553الـى   429حکومت مستقلى تشکیل دادند و از سال 

پیـروزى  . آنان از مقتدرترین حکومتهاى این سـرزمین بودنـد  . فرمانروایى کردند
، قلمرو آ نان ر ا  و گسترش ) بیزاس(م شرقى مسلمانان در جنگ با مسیحیان رو

  . از نقطه هاى برجسته در دوران حکومت این خاندان است
پس از آنان خوارزمشاهیان بر ضد سلجوقیان طغیان کردند و اقتـدار ساسـى   

افکـار   -بخصوص در دوره سلجوقیان  -ایران را به دست گرفتند در این عصر 
قلى غلبه کـرد و بسـیارى از کتـب علـوم     مذهبى و سنت گرایى بر گرایشهاى ع

خواجـه  «بـویژه وزیـر آنـان    ، دولتمردان سلجوقى. عقلى و فلسفى سوزانده شد
  )266(. از سنت گرایان و سرمداران شورش شد عقلى بودند» الملک

وقوع جنگهاى صلیبى و هجوك و آگاهى اروپائیان به جهام اسـلام عـواقبى   
مسلمنان را در بر داشت ولـى بـه رغـم    جون به تاراج بردن گنجینه هاى علمى 

  . قرن ششم را مى بایست سده علم و معرفت نامید، حوادث فوق
  با تـلاش  ، چرا که دانشمندان بسیارى در این دوران پا به عرصه وجود نهاده

  )267(. علمى و بى وقفه خویش خدمات بسیارى به اسلام انجلان دادند
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، فقیه و محدث مشـهور ، ند عالى مقامدانشم، از جمله این اندیشمندان تلاشگر
بود که در این نوشـتار بـه   » قطب راوند«معروف به » سعید بن هبه االله راوندى«

  . تماشاى زندگى پر افتخارش مى نشینیم

  زادگاه و نیاکان
که در آن زمان روستایى در نزدیکـى کاشـان بـود زادگـاه عالمـان      » راوند«

 ـ  ا بـزرگ تهرانـى بـیش از ده نفـر از     بسیارى شناخته مى شد به گونه اى کـه آق
  )268(. بزرگان راوند را منحصر قرن ششم یاد مى کند

گلى از بوستان مکتب محمدى بود که از آن دیار برخاسـت و قطـب   » سعید«
. بود» هبۀ االله بن حسین بن هبۀ االله بن حسن راوندى«الدین لقب یافت او فرزند 

همین اندازه معلوم اسـت  ، دست نیامدهگرچه اطلاعات کافى از همه نیاکان او به 
سف أبا ت )269(. از عالمان و برجستگان آن دیار بوده اند، که پدر و جد قطب الدین

  . تاریخچه و شرح حالى از تولد و دوران کودکى او نیز به دست نیامده است

  تحصیل
. از محضر بزرگان دیگرى اسـتفاده کـرده اسـت   ، علاوه بر پدر، فرزانه برومند

الدین خوشه چین خرمن عالمانى اسـت کـه ثمـره اندیشـه شـان قرنهـاى       قطب 
افکار بزرگ شخصیتهایى چون شیخ . متمادى مشام انسانها را معطر ساخته است

در اندیشه و تفکر او جاى پیـدا  ، سید رضى و شیخ طوسى، سید مرتضى، صدوق
تـه  جوهره علمـى و عملـى او نضـج یاف   ، کرده و یا نقل حدیث از شاگردان آنان

  . است
قطب الدین روایـاتى از برزگـان حـدیث در    ، استأبنابر آنچه در ریاض العلم

و از این روزنـه  )270(. خراسان و همدان شنیده و نقل کرده است، شهرهاى اصفهان
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مى توان به مسافرتهاى علمى او به شهرهاى مختلف پى برد چنانچه قرار داشـتن  
  . از محضر استادان آن دیار استدلیلى بر استفاده او ، قبر شریف او در قم

  :ب رخى از استادان او عبارت اند از
او موفق به درك محضر شـیخ  . ابو جعفر محمد بن على بن محسن حلبى -1

  . طوسى شده و قطب الدین رواندى از روایات نقل کرده است
او از شاگردان . ابو الحسن محمد بن على بن عبد ا لصند تمیمى نیشابورى -2

  . خ طوسى بوده استفرزند شی
وى از شـاگردان شـیخ   . سید ابو البرکات محمـد بـن اسـماعیل مشـهدى     -3

) صاحب کتاب الفهرست(طوسى بوده است و علاوه بر قطب الدین منتخب الدین 
  . الدین از جمله شاگردانش بوده اند أو امام ضی

او از شـاگردان شسـخ طوسـى و    . صفى الدین مرتضى بن داعى بن قاسم -4
  . تبصره العوام استمولف 
ایشـان نیـز همچـون بـردارش از     . شیخ السادة مجتبى بن داعى بن قاسم -5

  . و قطل الدین از این دو برادر روایت نقل کرده است، محدثان بزرگ بوده
  . ابوالفضل عبدالرحیم بن احمد شیبانى -6
از شاگردان شیخ مفید است که قطب الـدین د  . ابوجعفر محمد بن مرزبان -7
  . از روایات نقل کرده است أتاب قصص الانیرک

  . از شاگردان شیخ صدوق به شمار آمده است. هبۀ االله بن دوعویدار -8
  . ابو جعفر بن کیمیح -9

  . ابو نصر الغارى -10
  . ابو صمصام احمد بن محمد على مرشکى - 11
  . ابوالسعید حسن بن على لارآبا دى -12
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  . ابوالقاسم حسن بن محمد حدیقى -14
  . ابو صمصام ذوالفقار بن محمد بن معبد حسینى -15

نام هقت نفـر از بزرگـان و اندیشـه وران آن عصـر در شـمار      ، علاوه بر آنها
  )271(. استادان قطب الدین قرار داد

  استاد بزرگ 
از بزرگتـرین  » امـین الـدین  «معـروف بـه   ، ابو على فضل بن حسن طبرسـى 

  . هجرى است دانشمندان و مفسران شیعى در قرن ششم
» مجمـع البیـان  «شیخ طبرسى با خلق تفسیر بى نظیرى از قرآن کریم به نـام  

  . جاودانگى نام و یاد خوبیش را موجب گشت
از خـود بـه جـا    » اعـلام الـورى  «گرچه او بیش از دهها اثر مفیـد همچـون   

براى شناساندن شخصیت علمى اش از همـه  ) مجنع البیان(تفسیر قرآن ، گذاشت
ت قطب راوندى شاگرد ممتاز شیخ طبرسى بوده است و ا ین امتیاز و ممتازتر اس
  . به حدى رسیده بود که قطب را با ا و او را با قطب مى شناسند، شایستگى

قطب راوندى خود به قرآن عشق مى ورزیـد و د رراه نشـر معـارف آن پـر     
ران در اندیه و آثار گ ـ، ثیر نفس قدسى استادش طبرسى بزرگأاما ت، بود  تلاش 

خدایى ، رتگه، آثار و تالیفات راوندى، سنگ او نقش بسزایى داشت و از این رو
  )272(. وحى به خود گرفت، و بوى

  شاگردان 
راوندى دانشمند بزرگ و وارسته قزن ششم از چهرهاى درخشـان اسـت کـه    
فرزانگن بسیارى از محضر نورانى اش به فیض رسیده و دانش اندوخته و خـود  

  . محافل علمى گردیده اند نیز شمع فروزان
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از میان انبوه جویندگان علم که از خرمن فضل راوندى خوشه چینى کرده اند 
او نه تنها در مسجد و منزل و م کتب بلکه . نام فرزندان وى درخششى ویژه دارد

به نورافشانى پرداخته و شاگردان بسیارى را به جامعه اسـلامى  ، در سفر و حضر
شاگران قطب الدین چهره هاى برجسته اى هستند که از . تآن روز ارائه داده اس

  :برخى از آنان عبارتند از. وى به نقل روایت پرداخته اند
او علاوه بر قضاوت به نقل حدیث . احمد بن على بن عبدالجبار طبرسى - 1

  . نیز مى پرداخت
وى فرزند دانشور قطب الدین بـوده و از او  . حسین بن سعید بن هبۀ االله - 2

  . به عنوان شهید یاد شده است
  . از دانشمندان و فقهاى بنام. على بن عبدالجبار بن محمد - 3
  . على بن محمد المدائنى - 4
  . محمد بن الحسن البغدادى - 5
محمد بن سعید بنن هبۀ االله و او فرزند دیگر قطب راوندى است کـه بـه    - 6

  )273(. ظهیر الدین معروف بود
از ستارگان درخشان تشیع و بـر  » ابن شهر آشوب«به محمد بن على معروف 

معـالم  »  در کتـاب خـویش   » ابن شهر آشوب«. جسته ترین شاگردان قطب بود
با یادى از قطب الدین به عنوان استاد خویش نام چند کتاب وى را ثبت » أالعلم

  )274(. کرده است

  دانش و آثار 
و کمبودهـاى عصـر   مردان خدا الگوى روشنى هستند که به رغـم مشـکلات   

همه تلاش و همتشان خدمت به اسلام عزیز و احیاى مجد و عظمت آن ، خویش
  . بوده است
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بـه نشـر و پخـش آثـار ایشـان       آنان با عشق به قرآن مجید و اهل بیت 
  . همواره از سرچشمه زلال ابدیت سیراب مى شوند، پرداخته

که با دانش فراوان خود پس قطب الدین راوندى در زمره مردان بزرگى است 
از بهره مندى از علوم مختلف و تبحر از بهره مندى از علوم مختلف و تبحـر در    

حلقه زرینى در سلسله حافظان و راویان معارف اسلامى گردید و در بیشتر ، آنها
  . رشته هاى علوم اسلامى تبحر و تخصص خود را به نمایش گذارد

  علم تفسیر  -الف 
از ، درك معانى عمیـق و دقیـق آیـات و تـدوین و نگـارش آن     ، تفسیر قرآن

شیخ طوسـى و علامـه   ، على بن ابراهیم قمى. خدمات بزرگ عالمان دینى است
طبرسى و دیگر رادمردان عرصه علم و معرفت از پیشگامان این حرکـت عظـیم   

قطب الدین نیز در کنار این دانشوران قرار داشته و چندین تفسیر به شرح . بودند
  . ل به نام وى ثبت شده استذی

  . »ام القرآن« - 1
  . در دو جلد» تفسیر القرآن« - 2
  . در ده جلد» خلاصه التفاسیر« - 3
  . »شرح آیات المشکلۀ فى التنزیه« - 4
  . »اللباب فى فضل آیۀ الکرسى« - 5
  )275(. »الناسخ و المنسوخ من القرآن« - 6

  نهج البلاغه  -ب 
ت و حدیث ژرف نگر و ناخداى دریاى قـرآن اسـت   راوندى نه تنها در فقاه

  . بود بلکه غواص کلام امیر المؤ منین 
  . دانشمند بزرگ اهل سنت در تمجید از قطب مى نویسد، ابن ابى الحدید
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کسى قبل از من تا آن اندازه که اطلاع دارم به تفسیر نهج البلاغـه نپرداختـه   «
االله بن حسین معـروف بـه قطـب راونـدى      است بجز یک نفر و آن سعید بن هبۀ

  . )276(» است
در دو جلـد قطـور کـه    . کتـابى اسـت  » منهاج البراعۀ فى شرح نهج البلاغه«

  . پرداخته است راوندى در آن به شرح و توضیح سخنان مولاى متقیان 
ابن ابى الحدید این شرح را چونان کتاب مرجع به کار گرفته و از آن استفاده 

  . هاى فراوان برده است

  کلام و فلسفه -ج 
سابقه علم کلام درباره مسائل اعتقادى اسلام و اصول دین به بحث مى نشیند 

کـلام  . کلام به دو دسته تقسیم مى شـود . به سده هاى اول تاریخ ما باز مى گردد
قطب الدین راوندى از دانشمدان کلام نقلى بود که اعتقادات و . عقلى و کلام نقلى

  . فکرات اسلامى خویش را با سخن پروردگار در آمیخته بودت
راوندى دانشورى بود که تمامى آثارش رنـگ و بـویى روایـى داشـت و بـا      
استفاده از نبوغ و تحقیقات و مطالعاتش از او به عنـوان مرزبـانى ژرف نگـر از    

  . حریم تشیع یاد شده است
، متعصبان عصر خویشدفاع از حریم عقاید شیعه و پاسخگویى به شکاکان و 

آثار ارزشمندى را از خود به یادگـار  ، وى را بر آن داشت تا در پى انجام وظیفه
  . نهد

  :از آثار قطب الدین راوندى مى توان به کتابهاى ذیل اشاره کرد
این کتاب که معروفترین آثار قطب به شمار مـى   -» الخرایج و الجرایح« - 1

له أبوده و در برگیرنده هفت کتاب پیرامون مسآید در بیان مسائل کلامى و عقاید 
  . است معجزه و شیوه زندگى رسول خدا 



147 

 

نام کتابى است که راوندى پس از چنـدى بـه عنـوان     -» ام المعجزات« - 2
  . به نگارش در آورد» تتمۀ الخرایج «

مفید و این کتاب در برگیرنده اختلافهاى کلامى بین شیخ  -» الاختلاف« - 3
  . له اختلافى در آن بررسى شده استأمس 95بوده و ) علم الهدى(سید مرتضى 

این کتاب که نشان دهنده دانش فلسفى قطب است  -» تهامت الفلاسفه« - 4
در موضوع حکمت و فلسفه نگارش شده و به تناقض گـویى فلاسـفه پرداختـه    

  است
» مقدمۀ الکلام«تاب شرحى بر ک -» کلام الکلام فى شرح مقدمۀ الکلام« - 5

  )277(. شیخ طوسى در علم کلام است

  فقه  -د 
به دست توانـاى ایـن دانشـور راونـدى     ، حدود بیست اثر و مفید در علم فقه

  :لیف شده که برخى از آن عبارت اند ازأت
این کتاب آیاتى از قـرآن کـریم را کـه مربـوط بـه       -» آیات الاحکام« - 1

  . مورد بحث و بررسى قرار داده استمسائلى فقهى و احکام دینى است 
  »الحکام الاحکام« - 2
  . شیخ طوسى» الایجاز فى الفرائض«شرحى است بر کتاب  -» الانجاز« - 3
  . »رحل المعقود فى الغسله الثانیه« - 4
  . »الشافیه فى الغسله الثانیه« - 5
  »الخمس« - 6
  »أو علیه القضی أمن حضره الاد« - 7
  »أرسالۀ الفقه« - 8
  »المشکلات النهایۀ« - 9
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این کتاب به شـرح نهایـه شـیخ طوسـى      -» المنتهى فى شرح النهایۀ« - 10
  . پرداخته و در ده جلد به چاپ رسیده است

  . »الرائع فى الشرایع« - 11
  »النیات فى جمیع العبادات« - 12
  »نهیۀ النهایۀ« - 13
سـتودنى بـه   این کتاب گرانسنگ با تـلاش و کوششـى   . »فقه القرآن« - 14

او در کتاب فوق تمام آیاتى قرآنى . دست توانمند قطب راوندى نوشته شده است
را که به احکام فقهى مربوط بوده است به ترتیب ابواب فقه دسته بنـدى کـرده و   

  . در دو جلد به یادگار نهاده است
قطـب  . قبل از او تنها دو کتاب در این موضوع به رشته تحریر در آمـده بـود  

به بررسى فقهـى آن  ، در این کتاب پس از ذکر آیات مربوط به هر موضوعالدین 
  )278(. پرداخته نتایج فقهى خویش را از آن بیان مى دارد

  حدیث  -  ه
قطب راوندى در حـدیث و روایـت آثـار جاویـدان و ارزشـمندى داشـته و       

ى از این آثار مى توان بـه کتابهـا  . گامهایى استوار در این موضوع برداشته است
  :زیر اشاره کرد

در موضـوع دعـا و آداب آن و احادیـث مربـوط بـه       -» تحفۀ العیـل « - 1
  . امراض و بلاها

در موضـوع آن بیـان صـحت     -» رسالۀ فى صحۀ احادیـث اصـحابنا  « - 2
  . احادیثى است که علماى شیعه نقل کرده اند

شامل شرح صد کلمـه از سـخنان حضـرت     -» شرح الکلمات المائدة« - 3
  . على 
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  . شرحى بر کتاب شهاب الاخبار قاضى سلامه مصرى -» الشهاب أضی« - 4
  . »لباب الاخبار« - 5
  . اخبار و احادیثى در موضوع اخلاق -» لب اللباب« - 6
  . کتابى بزرگ و احادثى در موضوع زیارتنامه ها -» مزار« - 7
  . »المجالس فى الحدیث« - 8
موضـوع ایـن کتـاب ارزشـمند      -الحـزین  معروف به سلجوة » دعوات« -9

. ثیر آنها است که در چهار باب تـدوین گشـته اسـت   أمربوط به آداب دعاها و ت
جسمى   امراض و عوارض ، فضیلت دعا و ذکر صحت و سلامتى از نگاه روایات

چهار موضـوع  ، و حالات مرگ و پایان زندگى و روحى از زبان ائمه اطهار 
  )279(. ر مى روداصلى آن به شما

  تاریخ  -و 
  . قطب راوندى داراى آثارى در موضوع تاریخ است

  . و امام عسکرى  در تاریخ اولاد امام هادى  -جنى الجنتین  - 1
در این کتاب تاریخ و شـرح زنـدگى پیـامبران از زبـان      - أقصص الانبی - 2

  )280(. روایات بیان شده است

  فقه اصول  -ز 
این کتاب شـرحى  . نام کتابى از راوندى در علم اصول فقه است» المستقصى«

  )281(. سید مرتضى در علم اصول مى باشد» الذریعه«بر 

  شعر و ادب  -ح 
در شعر و ادب نیز بهره اى نیک داشته و به زبان عربى ، ستاره پر فروغ راوند
به خانـدان اهـل   در سوردن اشعار خویش عشق و معرش . شعر مى سروده است

در ادبیات عرب نیز دانشى در ، را به تصویر کشیده است علاوه بر شعر بیت 
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برخى از کتابهایش . خور توجه داشته و آثارى در آن موضوع تدوین کرده است
  :در این دانش عبارت اند از

  »التغریب فى التعریب« - 1
  . »الاغراب فى الاعراب« - 2
  . شامل صد عامل در علم نحو» ئۀأالمشرح العوامل « - 3
  . در شرح لغتهاى مشکل فقهى کتاب نهایه شیخ طوسى» غریب النهایه« - 4
  )282(. این کتاب دیوان اشعار قطب راوندى است -» نفثۀ المصدور« - 5

  :شعر ذیل از اوست
  قسم النار ذو خبر و خیر - 1

  یخلصنا الغداة من السعیر
  شمسافکان محمد فى الدین  - 2

  على بعد کالبدر المنیر
  هما فرعان من علیا قریش - 3

  مصاص الخلق بالنصب الشهیر
  و انت منى و قال له النبى  - 4

  کهرون و انت معى وزیرى
  و من بعدى الخلیفۀ فى البرایا - 5

  على جاه السریرى
  و انت عیائهم و الغوث فیهم - 6

  کالصبح البشیر ألدى الظلم
  فى البتول و فى بنیها و لائى - 7

  کمثل الروض فى الیوم المطیر



151 

 

  غدا شفیعى محمد النبى  - 8
  »لان علیا الاعلى ظهیرى

  و لا ارضى بتیم او عدى -9
  امیرا خاب ذلک من امیرى

  مصیرى آل احمد یوم حشرى - 10
  و یوم الحشر حبهم نصیرى

 تقسیم کننده بهشت و دوزخ و صاحب خیر کثیر و از همه برتر على  - 1
  است

  . که فردا ما را از آتش جهنم رهایى مى بخشد
  خورشید است حضرت محمد ، در آسمان اسلام - 2

  . به مانند ماه شب چهاردهم نور افشانى مى کند و پس از او على 
  ین دو بزرگوار فرع یک اصل و از تبار تابناك قریش اندا - 3

  . و به دلایلى که همگان مى دانند پناه و پشتیبان خللق اند
چنان که هارون از موسى ، فرمود که تو از منى به على  پیامبر  - 4

  . بود و تو همشیه با من ووزیر منى
و تنها تویى کـه سـزوار   ، من در میان مردمانى و پس از من نیز جانشین - 5

  . جانشینى مرادارى
تنها داد رسى که نمـى  ، و زمانى که مردم در سیطره تاریکیها گرفتار آیند - 6

  . صباح نور و نجات را مژده دهد تو خواهى بود و بس، تواند چون صبح
و فرزنـدان اوسـت چنـان کـه      دل من در گرو محبت فاطمه زهـرا   - 7

  . وجود باغستانها و گلستانها در گرو روزهاى بارانى است
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شفیع من خواهد بود چرا بـود کـه علـى     رسول خدا ، فرداى قیامت - 8
  . اعلى پشتیبان من است

به حکومت دیگران به هیچ وجه رضایت نخواهم داد حکومت کسانى که  -9
  . امیر المؤ منین روگردان شدند بیراهه رفتند و از

در آن ، راه من راه آل محمد و تا قیامت از این راه منحرف نخواهم شد - 10
  . روز بزرگ تنها چیزى که به کار من آید همین است و بس

  از نگاه دیگران 
  . علامه امینى درباره راوندى مى گوید، دانشمند بزرگ شیعه

برگزیده این طایفه و از اسـاتید بـى   ، هراوندى یکى از پیشوایان علماى شیع«
نظیر فقه و حدیث و از نوابغ و از اساتید بى نظیر فقه و حدیث و از نوابغ علـم و  

هیچ گونه عیبى در آثار فـراوانش و تیرگـى در فضـایل و تلاشـها و     . ادب است
  )283(» . خدمات دینى و اعمال نیکو و کتب ارزنده اش وجود ندارد

که شرح حال بسیارى از بزرگان را به نگارش در آورده » افندىمیزا عبداالله «
  :در این باره مى گوید، است
، فقیـه ، متبحـر ، عـالم ، شخصى فاضل، قطب الدین راوندى، شیخ امام و فقیه«

  )284(» . آشناى به اخبار و احادیث و شاعر بوده است، متکلم، محدث
  :شته استدرباره قطب راوندى نو» میزا محمد باقر خوانسارى«
چنانکه بعد از آگاهى . او والاتر و بزرگتر از اینهاست که درباره وى گفته اند«

تردیدى در این بـاره  ، وى» شرح آیات الاحکام«لیفات او بخصوص أاز برخى ت
  )285(» . براى شما خوانندگان باقى نمى ماند

ه از دیگر اندیشمندانى است که درباره قطب الدین چنین آورد» محدث قمى«
  :است
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و از ... بزرگـوار ، راسـتگو ، محقـق ، مفسر، محدث، فقیه، عالمى است متبحر«
  )286(» . بزرگترین محدثان شیعه مى باشد

لیفات و عمیق تحقیقات علمى راوندى موجب گردیده أنبوغ فکرى و فزونى ت
  . تا علماى سنت نیز در مقابل او سر تعظیم فرود آورند

  :دى نوشته استدرباره راون» ابن حجر عسقلانى«
و در هر نوعى از علوم صاحب تصنیفات بى . او در جمیع علوم فاضل است«

  )287(» . شمار بوده است

  فرزندان قطب 
نصـیر  ، سه فرزند پسر به نامهاى عماد الدین علـى ، از این دانشمند قرن ششم

الدین حسین و ظهیر الدین محمد شناخته شده اند که هر سه در شمار فرزانگـان  
  . خود بوده اندعصر 

اما نـور پـر   ، آنان را تحت الشعاع قرار داده است، گرچه موقعیت تابناك پدر
  . فروغ آن سه فرزند در تاریخ دانش پژوهان تشیع محو نگشته است

از فقها و محدثان است که پس از پدر به روایـت و تبلیـغ   » عمادالدین على«
  . پدر را به ثمر نشانده استعقاید و تفکرات تشیع پرداخته و تلاشهاى بى فقه 

راستگو و کسى کـه از  ، عالم، او را به عنوان فاضل» امل الامل«مؤ لف کتاب 
  . ستوده است، شهید اول روایت مى کند

نیز از دانشـمندان عصـر خـویش بـوده کـه بـه دسـت        » نصیر الدین حسین«
 نـام او در ردیـف  » الفضـیله  أشـهد «در کتاب . بیگانگان به شهادت رسیده است

ولى جزئیات دیگرى دربـاره شـهادت او بـه دسـت     )288(عالمان شهید قرار گرفته 
  . نیامده است
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پدرش قطب الدین در کتاب جواهر الکلام خود اجازه نامـه اى بـراى نصـیر    
  . الدین نوشته است

راه ، از دیگر فرزندان قطب بود که همچون دیگر برادران» ظهیر الدین محمد«
  . قل روایات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام پرداختپدر را ادامه داد و به ن

  غروب خورشید 
آسمان شهر قم رنگى دیگر بـه خـود گرفتـه بـود و     . ق 573چهاردهم شوال 

عالمان و اندیشمندان و دوسـتداران اهـل بیـت علـیهم السـلام در خانـه قطـب        
د کـه  بر بالین یکى از بزرگمردان گرد آمده بودند نزدیکى اذان ظهـر بـو  ، راوندى

نسیم عطر آگین بهشت مشام راوندى را نـوازش داد و شـبنم اشـک را دیـدگان     
زنان و کودکان سرازیر گشت و جهان اسلام در عزاى یکى از فرهیختگان مکتب 

  . اهل بیت علیهم السلام به سوگ نشست
پس از مراسم تشیع پیکر پـاك آن فرزانـه در جـوار مرقـد مطهـر حضـرت       

محـدثان بـا زمزمـه    » سـعید «خاك سپرده شد و روح معصومه علیهم السلام به 
  . به ملکوت اعلى پر کشید» عاش سعیدا و مات سعیدا«

از آن پس جسم مطهرش با کتابها و نوشته هایش جاودانـه شـد و روزى کـه    
پس از هشت قرن تعمیرگران صحن مطهر حضرت معصومه علیهم السلام با پیکر 

زى جز این منزلت را براى او تصـور  سالم و سیماى نورانیش رو به رو شدند چی
نکردند که باید جسم مطهرش چون روح شاهد و ناظرش بر حوزه فقاهت اهـل  

حضرت آیۀ االله مرعشـى نجفـى علـیهم    . بیت علیهم السلام تا قیامت سالم بماند
سنگ قبرى بلند و به یاد ماندنى را بر فراز به یادگار ، السلام به پاس خدمات او

رم فاطمه معصومه علیهم در ابتـداى ورود و خـروج از صـحن    نهاد تا زائرین ح
  . مبارکش چشمانشان به قبر این فرزانه بزرگ روشن شود



155 

 

  والسلام
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  . ق 588ابن شهر آشوب متوفاى 
  در حریم ولایت 

  محمد رحیم بیگ محمدى اندیان 

  سرآغاز 
یکى از بزرگمردان تـاریخ اسـت   » ابن شهر آشوب«دانشمند بلند آوازه شیعه 

شور و شوق و الگوى ایمـان  ، معنویت، ه زندگى و آثارش سراسر درس عبرتک
  . و تلاش است

او در طول زندگى پربار خویش همواره در راه احیاى مکتب انسان پرور اهل 
فروانـى    بیت علیهم السلام و رشد و استحکام حوزه هاى علوم اسلامى کوشش 

اسلامى مقامى بـس بلنـد بـه     دانشمندى که در تمام علوم. از خودشان نشان داد
دست آورد و در تربیت شاگرد و تحقیق و تصنیف تا واپسـین لحظـات زنـدگى    

  . حال زندگى او را به اختصار مرور مى کنیم. تلاش کرد

  میلاد 
رشید «ابو عبداالله محمد بن على بن شهر آشوب سروى مازندرانى معروف به 

قرن پنجم و اوایل ششم هجرى الدین از عالمان بزرگ و معروف شیعه در اواخر 
  . است

بـه  )289( ).ق 489و به قـولى  (. ق 488این فقیه فرزانه در جمادى الثانى سال 
» سـرورى «جـدش نسـبت   ، پـدرش ، »شـهر آشـوب  «از اینکه به  )290(. دنیا آمد

بر مى آید که اصل این خانـدان بـزرگ از سـارى مازنـدرانى بـوده      ، داده اند)291(
نمـى تـوان بـه    ، خود وى که آباد در سارى بوده یا بغـداد  اما درباره تولد، است

در بغداد » این شهر آشوب«البته بعضى از محققان تولد )292(. یقیقن اظهار نظر کرد
  )293(. را ترجیح داده اند
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دانشمندان بزرگ شیعه و از مـردم سـارى   ، جد او شیخ شهر آشوب بن کیاکى
بـه شـمار    ).ق 460متوفى (طوسى بود که در گروه شاگردان نامى و ممتاز شیخ 

  )294(. مى رفت
پدرش شیخ على فرزند شیخ شهر آشوب نیز از فقیهان و محدثان فاضل و از 

که در تربیت فرزند خویش از جان  )295(دانشمندان بزرگ شیعه محسوب مى شد 
  . و دل تلاش کرد

  شکوفایى 
 ـ   رد و محمد رفته رفته همچون دیگر کودکان همسن و سال خود رشـد مـى ک

اما فرقى که با دیگران داشت این بود کـه در دامـن خـانواده اى    ، بزرگ مى شد
او چـون بـه هشـت    . دانش پرور و تربیت شناس پـرورش مـى یافـت   ، روحانى

حـافظ  (» حفظ«سالگى رسید تمام قرآن را حفظ کرده بود و از این به بعد او را 
  )296(. لقب دادند) قرآن

قرآن و دروس مقدماتى و ادبى بـه تحصـیل   این شهر آشوب بعد از فراگیرى 
  . کلام و تفسیر پرداخت، رجال، حدیث، علوم و معارف دینى مثل فقه و اصول

اما همین قدر معلوم است ، آغاز و انجام تحصیلات عالى او دقیقا معلوم نیست
عبدالواحد آمدى و قطـب  ، که در نزد پدر و جدش و بزرگانى چون شیخ طوسى

عالى علم و ادب را گذراند ولى از آنجا که آن بزرگان هـر   الدین راوندى سطوح
یک در شهر و دیارى دور از هم زندگى مى کردند به این نتیجه مى رسیم که ابن 
شهر آشوب در راه کسب علم و معرفـت و بـراى اسـتفاده از محضـر دانشـوران      

 ـ ه بزرگ شیعه در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجرى سالها از این شهر ب
  . آن شهر و از این دیار در حال مهاجرت و گشت و گذار بوده است
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  اساتید 
  )297() جد بزرگوار وى( شیخ شهر آشوب  - 1
  )298() پدر دانشمندش(شیخ على  - 2
صـاحب روضـۀ   «معـروف بـه    ).ق 508متوفـاى  ( )299(واعظ نیشابورى  - 3

در . ق 508سـال  این عالم بـزرگ شـیعه را در   . »فتال نیشابورى«و » الواعظین
  . شهر نیشابور به شهادت رساندند

مفسر بلند آوازه  ).ق 548متوفى (شیخ ابو على فضل بن حسن طبرسى  - 4
تفسـیر مجمـع البیـان و     :لیفات زیـادى چـون  أکه دارى ت )300(شیعه هجرى است 

  . مى باشد... اعلام الورى و، جوامع الجامع
به بزرگى » أمعالم العلم«خود  نویسنده کتاب رجالى، ابو منصور طبرسى - 5

  :از او یاد کرده و درباره آثارش مى نویسد
الکـافى در فقـه    :کتابهاى مختلفى دارد از جمله، استادم احمد بن ابى طالب«
  )301(» ... و

صاحب کتاب ارزنـده   ).ق 550متوفى (قاضى سید ناصح الدین آمدى « - 6
  )302(» غررالحکم و دررالکلم«

از علماى بزرگ عصـر خـود و از    )303( ).ق 522متوفى (رازى ابوالفتوح  - 7
  )304(. مى باشد» النفض«اساتید عصر خود بود که داراى کتاب معروفى به نام 

  )305( ).ق 562متوفاى (الدین فضل االله راوندى کاشانى  أسید ضی -9
  ).ق 573متوفاى (قطب الدین راوندى  - 10
او  ).ق 565معروف به ابن قنـدى  ، یهقىابوالحسن على بن ابى القاسم ب - 11

مورخ شهیر خطه دانش پرور سبزوار و خراسان و یکى از علماى بـزرگ شـیعه   
  )306(. در قرن ششم هجرى است
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ابن شهر آشوب همچنین در محضر گروهى از علماى اهل سنت نیز تحصـیل  
  :کرده است که مشهورترین آنها عبارتند از

الخصائص العلویه علـى  «مؤ لف کتاب ، طنزىابوعبداالله محمد بن احمد ن - 1
  )307(» سائر البریه

ابن شهر آشـوب در نـزد او    ).ق 538متوفاى (جاراالله زمحشرى معتزلى  - 2
را که همه » الفایق فى غریب الحدیث«و » ربیع الابرار«و » تفسیر کشاف«کتاب 
 ـ ، لیفات خود زمحشرى استأاز ت ات آن خوانده و از این استاد اجازه نقـل روای

  )308(. کتابها را نیز گرفته است

  موفقیت 
ابن شهر آشوب پس از سالیانى اقامت در حوزه هاى علمیه ایـران و اسـتفاده   
از محضر دانشمندان و اساتید بزرگ و مسافرتهاى علمى در سرزمینهاى مختلف 

) اصفهان و همدان، کاشان، رى، سبزوار، نیشابور، مشهد مقدس، مازنداران(ایران 
با کوله بارى از دانـش و معنویـت از شـهر همـدان بـه بغـداد       . ق 547سال در 

وى در بغداد که پایتخت بنى عباس و مشهورترین مرکـز علـوم   )309(. عزیمت کرد
اسلامى آن روزگار بود و دانشمندان زیادى در آن علوم و فنون مختلف پرداخت 

  )310(. و هم در آن رشته ها کتابها نوشت
همان سالهاى جوانى که در ایران و عراق مشغول تحصـیل  ابن شهر آشوب از 

وى هر علمى از علوم اسلامى را که به حد کمال دارا «. تدریس هم مى کرد، بود
  )311(» . شروع به تدریس آن علم مى کرد، بود

با اینکه در زمان ابن شهر آشوب دانشمندان عالمان بزرگى وجود داشتند کـه  
در این میان ابـن شـهر   ، اه ویژه اى برخوردار بودندمورد احترام مردم و از جایگ

آشوب امتیاز و بر جستگى خاص داشت و مقام علمى و موفقیـت او از دیگـران   
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مـى  ، او به هر شهرى از ممالک اسلامى که حـوزه علمیـه داشـت   . نمایان تر بود
شاگران را   س آنان قرار مى گرفت و کار تدریس و بحث و پرورش أرفت در ر
  . جدى و چشمگیرترى آغاز مى کردبه صورت 

  شاگردان 
حله و موصل مى زیست و در اواخـر عمـر   ، وى زمانى که در شهرهاى بغداد

شـاگردان زیـادى   ، که در شهر حلب اقامت داشت و در دیگر شهرهاى اسـلامى 
  :تربیت کرد که از میان به افراد مى توان اشاره کرد

  ).ق 585س از متوفاى پ(علامه سید محمد بن زهره حلبى  - 1
  )581متوفاى (شیخ جمال الدین ابوالحسن على بن شعره حلى جامعانى  - 2
  شیخ تاج الدین حسن بن محمد سوارى - 3
  یحیى بن ابى طى حلبى - 5
  سید کمال الدین حیدر حسینى - 6

. ابن شهر آشوب یکى از اساتید علم و حدیث و اجازه نقل حدیث بوده اسـت 
از . نقل روایت داشته و از آنها روایت مى کرده است وى از اساتید خویش اجازه

شـیخ  ، محدث شیخ على ابن شهر آشـوب ، شیخ ابومنصور طبرسى :جمله ایشان
مجمـع  «صـاحب تفسـیر   (شیخ ابوعلى فضل بـن حسـن طبرسـى    ، شهر آشوب

  . مى باشند... قطب الدین راوندى و، شیخ جمال الدین ابوالفتوح رازى، )»البیان

  هجرت 
ابن شهر آشوب در بغداد بود و ) 566 - 547(ران خلفت مستضیئى اوائل دو

مشتضیئى در تقویت افکار و گسترش عقاید و اقتـدار علمـاى حنبلـى سـعى و     
رفته رفتـه فعالیتهـاى چشـمگیر ابـن شـهر آشـوب از سـوى        . کوشش مى نمود

از این رو بغداد دیگـر  . مخالفان نادیده انگاشته مى شد و او را تضعیف مى کردند
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وى بغداد را به قصد شـهر  . مکان مناسبى براى ارائه فعالیت ابن شهر آشوب نبود
ابن شهر آشوب . تاریخى و عالم پرور حله ترك کرد و به آن دیار مهاجرت نمود

کرسى درس خود را در حله رونق بخشید و شروع به تـدریس  . ق 567در سال 
کرد و به شـهر موصـل    حله را ترك، و تربیت شاگرد نمود و پس از سالیان دراز

) شـهر سـتارگان  (رفت و پس از اقامت زیادى در موصل سرانجام به شهر حلب 
  . هجرت کرد

  :نویسنده روضات الجنات مى گوید
علت انتقال ابن شهر آشوب از عراق به شهر حلـب آن بـود کـه شهرسـتان     «

مزبور در آن روزگار مجمع رجال و بزرگان بوده و مـردم آنجـا هـم عمومـا بـا      
امى مذهبان بخوبى رفتار مى کرده و به مناسبت اینکه شهرستان حلـب تحـت   ام

نسبت به علماى شیعه احترام مـى  ... نظر آل حمدان بود که امامى مذهب بوده اند
  )312(» . کردند

  آثار جاودن 
 -او در اکثر علوم اسلامى . ابن شهر آشوب قهرمان عرصه قلم و نگارش بود

لیفات و تصنیفاتى أت -... رجال و، تفسیر، تاریخ، دیثح، کلام، اصول، اعم از فقه
آموزنده و بى سابقه از خود به یادگار گذاشته که هر یک در نـوع خـود   ، ارزنده

مهم و نشانگر نبوغ فکرى و مقام والاى علمى نویسـنده آن اسـت ؛ آثـارى کـه     
  . همواره مورد توجه و عنایت علمان و دانشمندان قرار گرفته است

  :معرفى برخى از آثار پر ارج آن دانشمند بزرگ شیعه مى پردازیماینک به 
 570کتابى است تحقیقى که مؤ لف آن در سال  :متشابه القرآن و مختلفه - 1
  )313(. در شهر حله به پایان برده است. ق
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ابن شهر آشوب در این اث گرانقدر مناقـب و   :مناقب آل ابى طالب  - 2
  . را یکایک مورد بحث و شرح قرار داده است فضایل چهارده معصوم 

او در یک کتاب کم حجـم و پربـار پـس از برشـمارى نـام      : أمعالم العم - 3
تن از دانشمندان شرح حال کوتاهى از زندگى آنـان و آثارشـان را ذکـر     1021

  . کرده است
  مناقب النوصب - 4

  :و شانزده اثر ذیل
، مائدة الفائدة، الطرائق فى الحدود و الحقائق، مخزون المکنون فى عیون الفنون

، الاوصاف، الحاوى، الاسباب و النزول على مذهب آل الرسول، امثال فى الامثال
در (الاربعـین حـدیثا   ، انساب آل ابى طالب، الجدیده، الفصول فى النحو، المنهاج

الموالیـد  ، بیان التنزیـل ، الخصایص الفاطمیه، نخب الاخبار، )مناقب حضرت 
)314(  

  در عرصه شعر 
و اشـعار بـه   . ابن شهر آشوب در عرصه شعر و ادب نیز حضورى نیکو داشت

جا مانده از ایشان بیانگر این است که او اشعارى توانا و زبردست و ادیبى مـاهر  
حکیمانـه و مـدایح و مناقـب    ، اشعار او بیشتر حاوى نکات اخلاقى عرفانى. دبو

بود و در نوشته ها و هم در اشعارش به مخالفان تشیع پاسخ  -  -اهل بیت 
او اشعار خـود را بیشـتر در کتـاب    . داده و در این مورد اشعار زیاد سروده است

، سف هنوز به صـورت دیـوان  أال تبه مناسبتهاى مختلف آورده و با کم» مناقب«
ما در اینجا به عنوان نمونـه دو بیـت از   . تدوین و تنظیم نشده است، با دفتر شعر

  :گفته است مى آوریم -  -اشعارش را که در مدح و منقبت ائمه اطهار 
  بعد النبى ائمۀ لمعاشر
  و ائمتى من بعده اولاده
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  ان کان قد شرقت به اصحابه
  )315(. رفوا و هم اکبادهفنبوه ما ش

اما پیشوایان من بعد از ، مردمان را پیشوایانى بود بعد از رحلت پیامبر  -
  . آن حضرت فرزندان اویند

هم ، فرزندان وى، چرا که اگر اصحاب او به سبب صحابه بود شرافت یافتند -
  . این شرافت داشتند و هم جگر پاره هاى او بودند

  ه دیگران از نگا
، گفته ها و اظهار نظرهاى دانشمندان اسلامى چراغى است تا مـا در پرتـو آن  

ن و منزلت معنوى مردانى چـون ابـن شـهر آشـوب را بهتـر      أشخصیت علمى ش
پس با گذشت دیگران عظمت روحى و مقام علمى او را به نظاره مـى  . بشناسیم
  :نشنینیم

  :نقل مى کند ).ق 1021متوفى (علامه میرمصطفى حسینى تفرشى  - 1
شـاعرى  ، پیشواى طایفه شیعه و فقیه آنان، شهر آشوب... رشید الدین محمد«

  )316(» ... بلیغ و نویسنده بود
  :مى نویسد ).ق 1251متوفى (شیخ ابو على حائرى  - 2
  )317(» . ابن آشوب شیخ الطائفه است و پایه فضل او به گفتگو ندارد«
  :مى گوید ).ق 1104متوفى (شیخ حر عاملى  - 3
شاعر و ادیب و جامع همـه  ، ابن آشوب عارف به رجال و اخبار و احادیث«

  )318(» . خوبیها بود
  :مى نویسد) ق ه 1320متوفى (علامه میرزا حسین نورى  - 4
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افضل الاوائل و دریاى تلاطـم ژرفـى کـه سـاحل     ، تاج شریعت، فخر شیعه«
لملـه و الـدین شـمس الاسـلام و     رشید ا، احیا کننده آثار مناقب و فضائل، ندارد

  )319(» ... محقق و، مفسر، محدث، المسلمین ابن آشوب فقیه
متوفى (دانشمند رجالى و محقق ملا على قراجه داغى دیزمارى علیارى  - 5

  :مى نویسد ).ق 1327
  )320(» . و نویسنده بود... پیشواى طایفه شیعه، ابن آشوب مازندرانى«

ان بر مى آید دانشمندان اهل تسنن آن طور که از چنانچه از کتابهاى نویسندگ
در حق کمتـر کسـى از علمـاى    ، ابن شهر آشوب تجلیل و به بزرگى یاد کرده اند

  . شیعه چنین کرده اند
اینک به گفته هاى یکى از آنان اشاره مى کنیم تا از ایـن رهگـذر انـدکى بـه     

  . شخصیت علمى و قدر و منزلت و شان او بیشتر پى بریم
  :یکى از عالمان بزرگ اهل سنت مى نویسد، الدین صفدرى صلاح

او در هشت . یکى از سرشناسان شیعه است... محمد بن على بن شهر آشوب«
وى در . سالگى قرآن را حفظ کرده بود و در علم اصول شیعه به حد نهایى رسید

در  -علوم قرآنى و مشکلات حدیث و اخبار و لغت و نحو و موعظـه در منبـر   
  )321(» . که مقتفى خلیفه عباسى در بغداد بود از دیگران تقدم داشت زمانى

  رحلت 
پـس از   فقیه فرزانه اهل بیـت عصـمت و طهـارت    ، سرانجام ابن آشوب

، با تحصیل، گذراندن صد سال عمر و حدود هفتاد سال خدمت پرتلاش به تشیع
تهاى بسیار در راه دیـن  تحقیق و ترویج احکام الهى و تحمل محن، تعلیم و تربیت

و استحکام حوزه هاى علوم دینى و رفع مسـائل اجتمـاعى مـردم و مشـکلات     
ق در شهر حلـب بـه دیـار     588شعبان سال  22در شب جمعه ، شخصى زندگى
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در جوار ، باقى پر کشید و پیکر عزیزش را در نزدیکى شهر در دامنه کوه جوشن
  )322(. دفن کردند مرقد حضرت محسن بن ابى عبداالله الحسین 
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  . ق 664سید بن طاووس متوفاى 
  سوره پرواز 

  عباس عبیرى 

  ستاره سبز 
ق تولد نوزدادى خانواده سعد الدین ابو ابراهیم موسى بـن   8589در پانزدهم 

ابو ابراهیم نوزاد نیمه محرم را بـه یـاد   . جعفر را از شادى و نشاط آکنده ساخت
  )323(. نیاى ارجمندش على نامید

علـى   )324(. همسر ابو ابراهیم دختر ورام بن ابى فراس دانشور شهره حله بـود 
اندك اندك در محضر پدر بزرگى چـون ورام و پـدرى ماننـد سـعد الـدین ابـو       

او بزودى دریافت که ریشه در آسـمان دارد و  . ابراهیم با الفباى زندگى آشنا شد
  )325(. پیوند مى خورد با سیزده واسطه با امام حسن مجتبى 

و چگونـه   )326(. ورام برایش گفت که ابو ابراهیم دخترزاده شیخ طوسى اسـت 
نیاى بزرگوارش محمد بن اسحاق به دلیل زیبـایى چهـره و نـاموزونى پاهـا بـه      

  )327(. طاووس شهرت داشت
هر چنـد همراهـى ایـن     )328(. ق دیده از جهان بست 605ورام در دوم محرم 

دیرى نپایید ولى همین ، که رضى الدین شهرت داشت، على بن موسىبزرگمرد با 
زمان کوتاه کافى بود تا على وى را بشناسد و همواره به عنوان الگـو ستایشـش   

  )329(. کند
شید ، شیخ نجیب الدین بن نما. البته ستاره حله تنها بدین استادان بسنده نکرد

شیخ سدید ، الحسن الدربى سید صفى الدین، شمس الدین فخار بن معد الموسوى
سید ابو حامد محبى الدین محمد بن ، الدین سالم بن محفوظ بن عزیزه السورواى

سـید  ، شیخ ابو السعادات اسعد بن عبد القـاهر اصـفهانى  ، عبدالدین زهره الحلبى



167 

 

کمال الدین حیدر بن محمد بن زید بن محمد به عبداالله الحسـینى و سـید محـب    
مشهور به ابن نجار بغدادى از دیگر استادان وى شـمرده  الدین محمد بن محمود 

  )330(. مى شدند
ناگفته پیداست که استفاده از همه این نامبردگان به شیوه معمول روزگـار مـا   

بلکه بیشتر بهره ورى ستاره حله از آنها در قالب قرائـت روایـت و   ، تحقق نیافته
دقیق علمى شـگفت   شتاب وى در آموختن مطالب. اجازه نقل حدیث بوده است

آنچه دیگران در چند سال مى آموختند او در یک سال فـرا گرفـت و   . انگیز بود
پس از خواندن بخش نخست نهایه شیخ طوسى به چنان پیشرفتى دسـت یافـت   

. بـرایش نگاشـت    که ابن نما در پشت جلد اول نهایه اجازه اى به خط خـویش  
)331(  

در هر رشته علمى کـه وارد مـى    على که همواره پند ورام در گوش داشت و
بخـش  ، به اجازه استاد بسنده نکرده )332(شد به چیزى جز تخصص نمى اندیشید 

بدین ترتیـب پـس از   ، آنگاه مبسوط را به پایان برده )333(، دوم نهایه را نیز خواند
تنهـا بـراى نقـل      از استاد بى نیاز شـد واز آن پـس   ، دو سال و نیم فقه آموزى

  )334(. ر استادان حضور یافتروایت در محض

  فقیه اندیشناك 
چون رضى الدین سید على بر بام بلند فقـه فـراز آمـد اسـتادان حلـه از وى      
خواستند تا راه دانشوران گذشته را پیش گیرد و با نشستن در جایگاه فتوا مردم 

نمـى توانسـت     ولى ستاره خاندان طاووس ، را با حلال و حرام الهى آشنا سازد
ولو تقول علینا بعض (آیات پایانى سوره الحاقه . یشنهاد پاسخ مساعد دهدبدین پ

 :الاقاویل لاخذنا منه بالیعین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین
رگ گـردنش را  ، و اگر محمد به دروغ سخنانى به ما نسبت مى داد او را گرفتـه 
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 ـ  ، ا را از ایـن کـار بازداشـته   قطع مى کردیم و هیچ یک از شما نمى توانسـتید م
  ).نگهدارنده اش باشید

همواره در ژرفاى روانش طنین مى افکند و او را از نزدیک شدن به فتوا بـاز  
او چنان مى اندیشید که وقتى پروردگـار پیـامبرش را چنـین تهدیـد     . مى داشت

کرده و از نسبت دادن سخنان و احکام خلاف واقع به خـویش بازداشـته اسـت    
بنـابراین راه خـویش را از    )335(. باه و لغزش مرا در فتوا نخواهد بخشیدهرگز اشت

  . مفتیان جدا ساخت
صرافان حله هرگز نمى توانستند . ناگفته پیداست که این پایان پیشنهادها نبود

بنـابراین  . از آن به سوى دیگـرى رو کننـد  ، گوهر یگانه آن دیار را نادیده گرفته
. از او خواستند داورى شهر را به عهـده گیـرد  ، دهدیگر بار به آستانش روى آور

من در همه عمر هرگـز  ... مدتهاست میان خرد و نفسم درگیرى است: سید فرمود
کسـى کـه    !میانشان آشتى برقرار سازم، نتوانستم بین این دو دشمن داورى کرده

در همه عمر از یک داورى و رفع اختلاف نـاتوان باشـد چگونـه مـى توانـد در      
اى بى شمار جامعه داورى نماید؟ شما باید در پى کسى باشید که خرد و اختلافه

چنـین کسـى   ... به یارى هم بر شیطان چیرگى یافتـه باشـند  ، نفسش آشتى کرده
  )336(. توان داورى درست دارد

  پیوند بزرگان 
ابو ابراهیم که خود را در برابر آینده فرزند مسوول مى دانست زهـرا خـاتون   

  . وزیر شیعى آن روزگار را براى همسرى فرزند برگزید، هدىفرزند ناصر بن م
  کشـمکش  . ولى رضى الدین مصلحت خویش را در گریز از ازدواج مى دید

 تا آنکه على بر آستان حضـرت کـاظم   . میان فرزند و پدر مدتى ادامه یافت
نتیجـه تفـال   . پس از پاکسازى روان به رایزنى با پروردگار روى آورد، پناه برده
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بدین ترتیب گوهر یگانه حله بـا آن  . وى اظهار پاسخ مساعد به خواسته پدر بود
  )337(. زن ازدواج کرد و آل طاووس را در شادمانى فرو برد

ابو ابراهیم دیده از جهان فرو بست و رضى الـدین را   620مدتى بعد در سال 
  )338(. سخت اندوهگین ساخت

  پایتخت شیطان 
زه شهرت رضى الدین در سراسر عـراق پیچیـد و آن دانشـور    اندك اندك آوا

موید الـدین محمـد بـن    . فرزانه به خواهش شیعیان بغداد رهسپار آن سامان شد
وزیر روشن بین عباسیان وى را کـه در یکـى از خانـه هـاى     ، احمد بن العلقمى
سرور پرهیزگاران دانشـمند حلـه در ایـن شـهر بـا انبـوه        )339(. خویش جاى داد

  . نان و اندیشمندان دیدار کرد و تجربه هاى بسیار اندوختموم
هر چند سید پارساى آل طاووس تنها براى هدایت شیعیان بغداد بدان سامان 

. در این شهر نیز از پیشنهادهاى غیر قابـل پـذیرش آسـوده نبـود    . گام نهاده بود
د چنانکه مستنصر از وى خواست تا مقام آقاى دار الخلافه را به عهده گیرد و سی

شیوه اش بود از پذیرش سر باز زد و خود را آماج تیرهاى مسـموم بـدخواهان   
تیرهاى که سرانجام به هدف نشست و ذهن بیمار خلیفه را بـراى کیفـر   . ساخت

ولى دست پنهان پروردگار به یارى بنده پاکـدلش  . آن دانشور وارسته آماده کرد
  )340(. وضعیت را به سود وى تغییر داد، شتافته

اندکى بعد مستنصر شخصیتهاى بسیارى را واسطه ساخت تا فقیه آل طاووس 
هر چند این مقـام چیـزى جـز سرپرسـتى     . مقام نقابت طالبیان را عهده دار شود

آن سـر بـاز     رضى الدین از پذیرش ، سادات عصر و رسیدگى به امور آنان نبود
. نیز مشاهده مى کرداو در پشت پیشنهادهاى خلیفه خواسته هاى پنهانش را . زد

که وى را ، پس در برابر پافشارى دربار ایستاد و به وزیر دوستدار اهل بیت 
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اگر پذیرفتن مقام و عمل  :گفت، به پذیرش مقام و عمل به فرمان خدا مى خواند
ممکن است پس چرا تو در وزارت بـه کـار نمـى    ، به آنچه پروردگار مى پسندد

  !؟بندى
با ما همکـارى نمـى    :گفت، د را بر راى خویش استوار یافتچون خلیفه سی

مقـام  ، کنى در حالى کـه سـید مرتضـى و سـید رضـى در حکومـت وارد شـده       
بى تردید معذور مى  ؟آیا آنها را معذور مى دانى یا ستمگر مى شمارى. پذیرفتند
  !پس تو نیز معذورى !دانى

. مى زیستند. یعه بودندآنها در روزگار آل بویه که ملوکى ش :رضى الدین گفت
بدین جهت ورودشان ، آن حکومت در برابر حکومتهاى مخالف تشیع قرار داشت

  )341(. به کارهاى دولتى با خشنودى خداوند همراه بود
با این پاسخ مستنصـر بـراى همیشـه از پیشـنهادش چشـم پوشـید و بـراى        

  . سودجویى از دانشور پرهیزگار حله چاره اى دیگر اندیشید
وزیـران و  . بعد لزوم همنشینى رضى الدین با خلیفه بر سر زبانها افتـاد مدتى 

  . درباریان هر یک به گونه اى دانشور پارساى حله را بدین کار فرا مى خواندند
سید روشن بین آل طاووس که از نیرنگ مستنصر بـراى بهـره گیـرى از نـام     

ى کرد و بر دل سیاه خویش آگاه بود در برابر این پیشنهاد نیز سرسختانه ایستادگ
  . خلیفه داغ ناکامى نهاد

او . در این روزگار کامیابیهاى پیوسته مغولان مستنصر را در نگرانى فرو بـرد 
. چنان اندیشید که دانشور آل طاووس را به عنوان سفیر نزد سرور مغولان فرستد

پس نماینده اى به خانه سید فرزانه حله گسیل داشت و خواست خـویش را بـه   
 :رضى الدین بى درنگ پاسخ منفـى داد و در توضـیح گفـت   . ى وى رساندآگاه

  . سفارت من جز پشیمانى هیچ دستاوردى ندارد



171 

 

  ؟چگونه: فرستاده مستنصر با شگفتى پرسید
اگر کامیاب شوم تا واپسین لحظه زندگى هـر روز   :فقیه روشن بین حله گفت

و اگـر  . باز خواهم ماندمرا به سفارتى خواهید فرستاد و از عبادت و کردار نیک 
راه آزارم گشـوده مـى شـود و مـرا از     ، کامیاب نشوم حرمتم از میـان مـى رود  
علاوه بر این اگر تـن بـدین سـفر دهـم     . پرداختن به دنیا و آخرت باز مى دارید

بدخواهان چنان شایع مى کنند که فلانى به امید سازش با مغولان و بهره گیـرى  
پس شـما  . سنى بغداد بدین سفر دست یازیده است از آنان براى براندازى خلیفه

  . بیمناك مى شوید و کمر به نابودى ام مى بندید
  !فرمان خلیفه است، چاره چیست: برخى از حاضران گفتند

سید همچون همیشه زندگى اش به قرآن پناه برد و کلام الهـى نیـز بـر نیـک     
همه دریابند که چرا  آن را با صداى بلند تلاوت کرد تا. نبودن سفر دلالت داشت

  )342(. فرمان خلیفه را نادیده گرفته است

  خاطره هاى سبز 
ق را باید سال تحقق تنها سفیر سید پارسـایان حلـه بـه بیـرون از      627سال 

او در این زمان با هدف حج راه حجاز پیش گرفت و با کوله بـارى  . عراق نامید
ى که باید یک قطعـه کفـن   دستاوردهای. از دستاوردهاى معنوى به خانه بازگشت
را به   او از آغاز توقف در عرفات کفنش . را در شمار آشکارترین آنها جاى داد
، حجرالاسـود ، سپس آن را به خانـه خـدا  ، شیوه اى خاص بر دست نگاه داشت

تبرك سـاخت و بـه   ، و معصومان خفته در بقیع ساییده آرامگاه پیامبر اکرم 
  )343(. رین هدیه براى خویش باز آوردمثابه نفیس ت

ناگفته پیداست عارف بزرگ حله در فرصتهاى گوناگون بـه حـرم معصـومان    
در این زیارتها او به حقایقى دست مى یافت که حتى تصور آن نیـز  . مى شتافت
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فقیه پاك راى حله در کتاب مهج الـدعوات  . براى بسیارى از مردم ناممکن است
  :مرا را چنین بازگو مى کندخاطره اى از سفر به سا

سـحرگاهان  . در سـامرا بـودم   638در شب چهارشنبه سیزدهم دیقعده سال «
را شنیدم که براى دوستانش  صداى آخرین پیشواى معصوم حضرت بقیه االله 

  :دعا مى کرد و مى گفت
چیرگى و دولت ما بـه  ، سلطنت، آنها را در روزگارى سرفرازى! پروردگارا... 

  )344(» . زندگى بازگردان
او . البته این تنها خاطره دانشور پرهیزکـار حلـه از آن شـهر آسـمانى نیسـت     

سحرى دیگر در سرداب سـامرا صـداى مـولایش را آشـکارا شـنید کـه بـراى        
  :پیروانش دعا مى کرد و پروردگار را چنین مى خواند

فعلوا ذنوبـا کثیـره   اللهم ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا و بقیه طینتنا و قد «
اتکالا على حبنا و ولایتنا فان کانت ذنوبهم بینک و بینهم فاصلح بیـنهم و قـاض   
بها عن خمسنا و ادخلهم الجنه فزحزحهم عن النار و لاتجمع بینهم و بین اعـدائنا  

  )345(» . فى سخطک
شیعیان از پرتو نور ما و باقیمانده گل وجود ما آفریده شده انـد و  ! پروردگارا

پـس اگـر   . ناهان فراوانى به پشتگرمى دوسـتى و ولایـت مـا انجـام داده انـد     گ
گناهانشان میان تو و آنها فاصـله اى پدیـد آورده میـان آنهـا را اصـلاح کـن و       

در ، آنها را از آتش دور کـرده ! گناهانشان را از خمس ما جبران فرما پروردگارا
  . نیفکنبهشت جاى ده و همراه دشمنان ما در خشم و عذاب خویش 
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  پیشنهاد وزارت 
به رضـى الـدین چنـین پیشـنهاد     ، در این روزگار مستنصر دامى تازه گسترده

من تا پایان راه کنـارت  ، وزارت بپذیر و هر چه مصلحت مى دانى انجام ده. کرد
  !خواهم ماند و در یارى ات از هیچ کوششى کوتاهى نخواهم کرد

  ولى خلیفه بر خواسـته اش  ، دسید چون همیشه از پذیرفتن پیشنهاد سر باز ز
اگر مراد از وزارت من آن است که چـون   :سرور پارسایان حله گفت. پاى فشرد

بى توجه به آیین وحى به هر وسیله ممکن کارهاى وزارتى را بـه  ، دیگر وزیران
وزیران کنونى چنین کردارى انجـام مـى   . پس نیازى به من نیست، فرجام رسانم

عمل کنم بى تردید   ت که به کتاب خدا و سنت رسولش و اگر مراد آن اس. دهند
، درباریان یعنى بستگان و خدمتگزاران بر آن گردن نمى نهند و تحمل نمى کننـد 

پادشاهان و بزرگان پیرامون کشور نیز زیر بـار نمـى   ، البته آنها تنها نخواهند بود
اهنـد گفـت   انصاف و زهد رفتار کنم خو، علاوه بر این اگر من به دادگرى، روند

على بن طاووس علوى حسینى مى خواهد به جهانیان نشان دهد که اگر خلافت 
بـى تردیـد در ایـن کـار نـوعى انتقـاد و       . دست آنها بود چنین رفتار مى کردند

تـو نـاگزیر   ، با این کار. نهفته است، که خلفاى پیشین بودند، سرزنش بر پدرانت
اگر . ى واهى هلاك خواهى ساختکمر به هلاکتم خواهى بست و مرا به بهانه ها

قرار است فرجام کارم به سبب اتهامى ساختگى به هلاکت انجامد پس اکنون کـه  
هـر چـه   ، پیش از آنکه در ظاهر گناهى مرتکب شوم، در پیشگاهت حضور دارم

  )346(. تو پادشاهى توانمندى و قدرت دارى، مى خواهى انجام ده
افشارى فزون تر باز داشت ولـى روان  هر چند این گفتار منطقى خلیفه را از پ

. آسمانى سید دیگر توان ماندن در سرزمین دامهاى شیطانى را از دست داده بـود 



174 

 

  پایتخـت را تـرك گفـت و بـه سـمت زادگـاهش       ، پس از پانزده سال، بنابراین
  )347(. رهسپار شد

  کوچه هاى وصل 
در سـه  ، و اندکى پس از استقرار )348(وارد حله شد  641رضى الدین در سال 

شنبه هفدهم جمادى الثانى همان سال همراه دوست وارسته اش سید محمـد بـن   
  )349(. شتافت محمد آوى به زیارت امیرمومنان على 

آنها نیمروز چهارشنبه به نجف گام نهادند و شب پنجشـنبه نـوزدهم جمـادى    
محمـد آوى سـیماى رویـایى     )350(. نـد الثانى زیر باران عنایت علوى قـرار گرفت 

چنین   وصول رضى الدین را در رویا مشاهده کرد و بامداد خطاب به همسفرش 
  :گفت
اسـت و مـى   ) سید بن طاووس(در رویا چنان دیدم که لقمه اى در دست تو «

» . آنگاه قدرى از آن را به من دادى. گویى این لقمه از دهان مولایم مهدى است
)351(  

شـیداى  . الدین در پگاه پنجشنبه نیز آماج امواج حقـایق قـرار گرفـت   رضى 
  :مجذوب حله شرح آن لحظه هاى ملکوتى را چنین بیان کرده است

وارد شـدم در   پگاه پنجشنبه چون همیشه به حریم نورانى مولایم علـى  
توجه حضرت امیرمومنان و انبوه مکاشفات چنـان  ، آن جایگاه رحمت پروردگار

پاها و دیگر اندامم در ارتعاشى . مرا در برگرفت که نزدیک بود بر زمین فرو افتم
هولناك از کنترل بیرون شدند و من در آسـتانه مـرگ و رهـایى از خـاك قـرار      

حقـایق را بـر مـن      در این حالت فرامادى پروردگار به احسان خـویش  . گرفتم
اى بود که چون محمد بـن  در آن لحظه ها شدت بى خودى ام به اندازه . نمایاند

توان نگرستین به او و دیگران نداشـتم و  ، سلام کرد، کنیله جمال از کنارم گدشته
  )352(. او را به من شناساندند، پس از حالش پرسیدم. او را نشناختم
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  رازهاى جمعه شب 
بـه حلـه   ، 641بییت و هفـتم جمـادى الثـانى    ، مسافران نجف در شب جمعه

کـه مـى گویـد در    ، مردى نیک :جمعه یکى از آشنایان گفتروز  )353(. بازگشتند
او عبدالمحسن . به دیدارت شتافته است، را ملاقات کرده بیدارى امام عصر 

  . نام دارد
بیسـت و هشـتم   ، پارساى آل طاووس ورودش را گرامى داشت و شب شنبه

پس از بیان  عبدالمحسن. با میهمان پاك نهادش به گفتگو نشست، جمادى الثانى
امام فرمود نزد ابن طاووس برو و این پیام : ادامه داد زیارت حضرت مهدى 

  . آنگاه پیام را باز گفت. را به وى برسان
عارف بزرگ حله سپس بستر گسترد و چون میهمان آرمید خود آماده خفتن 

تـا   از پروردگـار خواسـت  . شد ولى پیش از آنکه خواب بر پیکرش سایه افکند
رضى الدین بعدها پرده از رویاى آن شب . حقایقى فزون تر بر وى آشکار سازد

  :چنین نگاشت، برداشته
را مشاهده کردم که با هدیه اى  در خواب مولاى ما حضرت امام صادق 

ولى گویا من قدر این هدیه اش را نمـى دانـم و   ... ، بس بزرگ به دیدارم شتافته
  . شناسم ارزشش را درست نمى

چون نیمه شب فرا رسید سرور پارسایان حله براى نیـایش شـبانه برخاسـت    
او خود داستان آن شب را ، ولى حادثه اى شگفت وى را از این توفیق بازداشت

  :چنین نگاشته است
دست دراز کردم و دسته ابریق را گرفتم تـا آب  ... براى نماز شب برخاستم... 

بـاز گردانـد و   ، ویا کسى دهانه ابریق را گرفتـه ولى گ، وضو گیرم، بر کف ریخته
با خود گفتم شاید آب نجس است و خداوند مى خواهد مرا از . مانع وضویم شد
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ابریـق را   :پس به کسى که آب آورده بود گفتم... به کارگیرى آب نجس باز دارد
، آن را برگـردان ، شاید این نجس باشد :گفتم. از نهر: پاسخ داد ؟از کجا پر کردى

آبـش را ریخـت و در حـالى کـه مـن      . پس رفت !از آب نهر پر کن، پاك کرده
من دسته ظـرف  . دوباره پر کرد و آورد، آن را شست، صداى ابریق را مى شنیدم

برگردانـد و مـرا از   ، را گرفتم تا وضو سازم ولى گویا کسى دهانه ابریق را گرفته
رداختم و سـپس مـانع   به خواندن برخى از دعاها پ، من بازگشته. وضو بازداشت
پس دریافتم که این حادثه براى باز داشتنم از نماز شـب اسـت   . وضویم مى شد
شاید پروردگار اراده کرده فردا آزمونى و حکمتى بـر مـن جـارى     :با خود گفتم

پس نشستم و نشسـته بـه   . کند و نخواسته براى سلامتى و رهایى از بلا دعا کنم
گویـا شایسـته بـود در پـیش      :که مى گفت در رویا مردى را دیدم. خواب رفتم

  . رویش راه بروى
دریافتم که در گرامى داشـت عبدالمحسـن کوتـاهى    ، در این لحظه بیدار شدم

وضـو گـرفتم و نمـاز    ، آنگاه سـراغ ابریـق رفتـه   . پس آمرزش طلبیدم. کرده ام
  . گزاردم

در  فقیه روشن بین حله روز شنبه بر میهمان نوازى افزود و سـفیر را چنانکـه  
  )354(. گرامى داشت، خواب آموخته بود

  نامه اى از دوزخ 
دانشمند عارف حله از همنشینى با فرمانروایان مى گریخـت و در ایـن بـاره    

 :روزى یکى از فقیهان روزگار به او گفت. هرگز پند دوستان ناآگاه را نمى شنید
ورود مـا بـه   پس . با آنها آمیزش داشتند، امامان ما در محفل خلفا شرکت جسته

  . مجلس آنان نیز نمى تواند نکوهیده و زیان آور باشد
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پیشوایان ما در محفل آنان حضور مـى یافتنـد در حـالى کـه     : سید پاسخ داد
به  ؟قلبشان از شهوترانان حاکم رویگردان بود ولى تو آیا خود را چنین مى دانى

قـرار    ان خـویش  ویژه هنگامى که نیازت را برآورده مى سازند و تو را از نزدیک
آیا مى توانى دل از دوستى آنان تهى ، مى دهند و نیکى درباره ات روا مى دارند

  ؟کنى
حضور ناتوانان نزد تـوانگران هرگـز ماننـد    ، درست مى گویى، نه :فقیه گفت

  )355(. حضور اهل کمال نیست
در حله یکى از فرمانروایان ضمن نامه اى از آن فقیـه گرانمایـه خواسـت در    

آیا در کاخى که زندگى مى  :سید در پاسخ چنین نوشت. به ملاقاتش شتابد خانه
بـر آن  ، کنى چیزى از آن براى خدا ساخته شده است تا در آنجـا حضـور یـابم   

آنچه مرا در روزهاى آغازین عمـر بـه ملاقـات     !آگاه باش ؟نشینم یا بدان نگرم
 ـ    ، فرمانروایان مى کشاند ه فضـل الهـى از   اعتماد بر اسـتخاره بـود ولـى اینـک ب
مى دانم که استخاره در چنین مواردى دور از حق و صـواب  ، رازهایى آگاه شده

  )356(. است

  شاگردان 
بسیارى از دانشوران حله و دیگر شهرهاى عراق از محضر نورانى پژوهشـگر  

در . فرزانه روزگار خویش ابوالقاسم رضى الدین على بن موسى استفاده کرده اند
سا مى توان از نامهاى زیر به مثابه چهره هاى برجسته محافـل  میان این جمع پار
  . علمى سید یاد کرد

  »پدر علامه حلى«شیخ سدید الدین یوسف على بن مطهر  - 1
  مشهور به علامه حلى، جمال الدین حسن بن یوسف - 2
  شیخ جمال الدین یوسف بن حاتم شامى - 3
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  شیخ تقى الدین حسن بن داوود حلى - 4
  مد بن احمد بن صالح القسینىشیخ مح - 5
  شیخ ابراهیم بن محمد بن احمد القسینى - 6
  شیخ جعفر بن محمد بن احمد القسینى - 7
  شیخ على بن محمد بن احمد القسینى - 8
  )فرزند بزرگش(سید غیاث الدین عبدالکریم بن احمد بن طاووس  - 9

  سید احمد بن محمد علوى - 10
  الموسوىسید نجم الدین محمد بن  - 11
  شیخ محمد بن بشیر - 12
  )فرزند سید(صفى الدین محمد  - 13
  )فرزند دیگر سید(رضى الدین محمد  - 14

  میراث سبز
از عارف واصل حله نوشته هاى فراوان مانده است که به نـام برخـى از آنهـا    

  :اشاره مى کنیم
، الطـاهره انوار الباهره فى انتصـار العتـره   ، الامان من اخطار الاسفار و الزمان

، اسـرار الصـلوات و انـوار الـدعوات    ، الاسرار المودعه فى ساعات اللیل و النهار
فلاح السائل و نجاح المسـائل فـى عمـل    ، الدروع الوافیه، البهجه لثمرات المهجه

فرحه ، فرج المهموم فى معرفه نهج الحلال و الحرام من علم النجوم، الیوم و اللیل
، الاحتساب علـى الالبـاب  ، ه الداعى و اعانه الساعىاغائ، الناظر و بهجه الخواطر
کشف المحجه ، جمال الاسبوع فى کمال العمل المشروع، الاقبال بالاعمال الحسنه

، کتـاب المـزار  ، المنامـات الصـادقات  ، االله وف على قتلى الطفـوف ، لثمره المهجه
، لـنفس محاسـبه ا ، مهج الدعوات و منهج العنایات، مصباح الزائر و جناح المسافر
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، الطرائـف فـى مـذاهب الطوائـف    ، روح الاسـرار و روح الاسـمار  ، ربیع الالباب
. الیقین فى اختصاص مولانا على بامره المـومنین ، التشریف بتعریف وقت التکلیف

)357(  
  پرواز واپسین 

او ، ق سید برنامه اى نوین براى زندگى اش پـى ریـزى کـرد    640در حدود 
مردم کناره بگیرد تا باران عنایتهاى ویژه بر او فرو چنان اندیشید که باید از همه 

تـا   645پس استخاره کرد و به همراه خانواده به نجف شـتافت و از سـال   . بارد
البته رضى الدین درست اندیشـیده  ، اقامت گزید در حریم مقدس على  648
  :او بعدها در این باره نوشت. بود

و جز فرصتى اندك با آنها آمد و شـد نمـى   در نجف از مردم کناره مى گرفتم 
که سراغ نـدارم  ، عنایتهایى در دین، بدین سبب مشمول عنایتها قرار گرفتم. کردم

  )358(. مانند آن را به کسى دیگر از ساکنان آن حریم داده باشند
و در روزهـاى   )359(. آن بزرگمرد در نجف آرامگاهى بـراى خـویش سـاخت   

او سه سال نیـز در حـریم امـام حسـین     . پیش گرفتراه کربلا  648پایانى سال 
آنگاه رهسپار سامرا شد تا نخستین کسى باشد که بـا خـانواده    )360(. زیست 

بدین ترتیب از همسایگان رسمى معصومان آن دیـار بـه   ، در این سه شهر زیسته
البته علاوه بر این نوعى بریدن و دور شدن تدریجى از بستگان و  )361(. شمار آید

  )362(. آشنایان نیز مورد توجه وى بوده است
هر چند فقیه وارسته حله به سوى سامرا راه مى سپرد ولى به دلیلى ناگفته در 

 )363(. ق دیگر بار در خانه قدیمى اش اقامت گزید 652بغداد فرود آمد و از سال 
بیشتر وقت سـید در  . قف با اقامت روزگار جوانى تفاوت بسیار داشتاما این تو

راهنمـایى مراجعـه کننـدگان و    ، خلوت مى گذشت و بـه چیـزى جـز عبـادت    
ق لشکر مغول به عراق یـورش   655در سال . دستگیرى نیازمندان نمى اندیشید
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یشـید  مومنان مى اند  رضى الدین که به آسایش  )364(. برد و بغداد را محاصره کرد
ولـى خلیفـه   ، آمادگى خود را براى گفتگو با مغولان درباره صلح اعـلام داشـت  

مغولان به شهر ریختند و شـامگاهى  . محرم فرا رسید 28سرانجام  )365(. نپذیرفت
، شبى که شرف الدین ابوالفضل محمـد ، سراسر وحشت به شهر بغداد سایه افکند

سید پارساى حله خاطره آن  )366(. برادر گرانقدر رضى الدین نیز به شهادت رسید
  :شب را چنین نگاشته است

محرم بود و من در خانه خـود در المقتدیـه بغـداد     28این واقعه در دوشنبه «
خداونـد  . آن شب را که شب هراس و وحشت بود تا بامداد بیدار مانـدیم ... بودم

  )367(» ... ما را از آن حادثه ها و رنجها سالم نگاه داشت
غول فرمان داد دانشوران شـهر در مدرسـه المستنصـریه حاضـر     هلاکوخان م

آیا فرمانرواى کافر عادل برتر است یـا مسـلمان   «شوند و درباره این پرسش که 
برتر بودن فرمـانرواى کـافر   ، رضى الدین از جاى برخاسته. حکم دهند» ستمگر

  )368(»  .در پى او دیگر فقیهان نیز به تایید حکم پرداختند. عادل را تایید کرد
امان نامه اى بـراى او  ، سید را فرا خوانده 656فرمانرواى مغول در دهم صفر 

سید که در پى راهـى بـراى بیـرون بـردن مومنـان از       )369(. و یارانش صادر کرد
با حمایت سربازان هلاکوخـان آنـان را بـه    ، هزار تن را گرد آورده، پایتخت بود
شاید مومنى  )371(. به پایتخت بازگشتو در نخستین فرصت خود  )370(حله رساند 

  . را از دردى برهاند یا بى گناهى را از کیفر رهایى بخشد
رضـى  . در این روزگار هلاکو از وى خواست مقام نقابت علویـان را بپـذیرد  

الدین که در آغاز این پیشنهاد را رد کرده بود با شنیدن پیامدهاى رد درخواسـت  
نـاگزیر ایـن مقـام را پـذیرفت و     ، لدین طوسىهلاکوخان از زبان خواجه نصیر ا

روزى ، از آن  سه سال پـس   )372(. براى بیعت علویان مراسم ویژه اى برگزار کرد
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بیمارى بر پیکر سرور فقیهان عراق سایه افکنـد و سـرانجام در بامـداد دوشـنبه     
  )373(. ق روان الهى اش به آسمان پر کشید 664سال 

  فرزندان سید 
طاووس دو پسر به نامهاى محمد المصطفى و على و چهار دختر سید خاندان 

  )374(. داشت
او در تربیت آنها بسیار سخت کوش بود و اهمیت ویژه اى بـه نخسـتین روز   

  . دلیل روشنى بر این حقیقت است، پاى نهادن فرزندان به سن تکلیف
خواهرت شرف  !فرزندم« :او خطاب به یکى از فرزندانش چنین نگاشته است
به مقدار توان و آمـادگى  ، الاشراف را اندك زمانى قبل از بلوغ نزد خود خواندم

اش دستورهاى دینى را براى او بیان کردم و به او خاطر نشان ساختم کـه بلـوغ   
شرافت و کرامتى است که خداوند به بنده اش مى دهد و این افتخار نصـیب تـو   

  )375(. نیز شده است
دختـرانش شـرف   ، ته بـه تربیـت فرزنـدان   در سایه اهمیت آن عـارف وارس ـ 

سالگى و دومى در قبل از  12اولى در (الاشراف و فاطمه در سنینى بسیار اندك 
  )376(. توفیق حفظ قرآن کریم یافتند) سالگى 9
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  . ق 673خواجه نصیر الدین طوسى متوفاى 
  یاور وحى و عقل 
  عبدالوحید وفایى 

  زادگاه و ولادت 
خراسان بزرگ اسـت کـه خاسـتگاه دانشـورانى      سرزمین طوس ناحیه اى از
طـوس از شـهرهاى   ، در جغرافیاى قـدیم ایـران  . بزرگ و تاریخ ساز بوده است

تشـکیل شـده بـود و قبـر مطهـر      » اردکان«و » طابران«، »نوقان«مختلفى چون 
و در روسـتایى بـه   » نوقـان «در حوالى شهر  حضرت على بن موسى الرضا 

امروزه یکى از محله هـاى شـهر   ، ر داشت که پس از توسعه آنقرا» سناباد«نام 
  . مشهد به شمار مى آید

که از بزرگـان و دانشـوران   » شیخ وجیه الدین محمد بن حسن«گویند زمانى 
بـه همـراه    )377(. از توابع قـم زنـدگى مـى کـرد    » جهرود«قم بوده و در روستاى 

عـازم شـد و پـس از     خانواده و به شوق زیارت امام هشتم شـیعیان بـه مشـهد   
در یکـى از محلـه هـاى    ، در هنگام بازگشت به علت بیمارى همسـرش ، زیارت

او پس از چندى به درخواست اهالى محل عـلاوه بـر   . شهر طوس مسکن گزید
در . به تـدریس در مدرسـه علمیـه مشـغول شـد     ، اقامه نماز جماعت در مسجد

سـپیده از  ، آفتـاب ق به هنگام طلـوع   597صبحگاه یازدهم جمادى الاول سال 
خنده شکفته شد و درخشنده ترین چهره حکمت و ریاضى در قرن هفتم پـا بـه   

  )378(. عرصه وجود نهاد
او . نامیـد » محمد«پدر با تفال به قرآن کریم نوزاد را که سومین فرزندش بود 

  ، »نصیرالدین«به القابى چون ، گشته» ابوجعفر«، بعدها کنیه اش
  . شهرت یافت» خواجه«و » شراستاد الب«، »محقق طوسى«
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  تحصیل 
  وى در این ایام پس . ایام کودکى و نوجوانى محمد در شهر طوس سپرى شد

معـانى و بیـان و   ، قواعد زبان عربى و فارسى، قرائت قرآن، از خواندن و نوشتن
  . حدیث را نزد پدر خویش آموخت

پس از آن . مادرش نیز وى را در خواندن قرآن و متون فارسى کمک مى کرد
کـه از دانشـمندان   » نورالدین على بن محمد شفیعى«به توصیه پدر نزد دایى اش 

  . به فراگیرى آن علوم پرداخت، حکمت و منطق بود، نامور در ریاضیات
عطش علمى محمد در نزد دایى اش چندان بر طرف نشد و بـدین سـبب بـا    

شـوان نـامى در   کـه از دان » کمال الدین محمد حاسب«، راهنمایى پدر در محضر
به تحصیل پرداخت اما هنوز چند ماهى نگذشـته بـود کـه اسـتاد     ، ریاضیات بود

من آنچه مى دانستم بـه   :قصد سفر کرد و آورده اند که وى به پدر او چنین گفت
آموختم و اکنون سوالهایى مى کند کـه گـاه پاسـخش را نمـى     ) خواجه نصیر(او 
  !دانم

فیض وجود استاد بى بهره بـود دایـى    پس از چندى آن نوجوان سعادتمند از
درایـه و  ، که تبحر ویژه اى در علوم رجال» نصیرالدین عبداالله بن حمزه«پدرش 

علمى اش افزون مـى    عطش ، به طوس آمد و محمد که هر لحظه، حدیث داشت
گرچه او موفـق بـه فراگیـرى مطالـب     . گردید در نزد او به کسب علوم پرداخت

شـگفتى و تعجـب اسـتاد را      ا هوش و استعداد وافرش ام، جدیدى از استاد نشد
برانگیخت به گونه اى که به او توصیه کرد تا به منظور استفاده هاى علمى بیشتر 

  . به نیشابور مهاجرت کند
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  لبـاس  » نصیرالدین عبداالله بن حمـزه «او در شهر طوس و به دست استادش 
از سوى اسـتاد  » یرالدیننص«مقدس عالمان دین را بر تن کرد و از آن پس لقب 

  . افتخارى جاویدان یافت
در آخرین روزهایى که نصیرالدین جوان براى سفر به نیشابور آماده مى شـد  
غم از دست دادن پدر بر وجودش سایه افکند امـا تقـدیر چنـین بـود و او مـى      

در حالى که یک سال از . بایست با تحمل آن اندوه جانکاه به تحصیل ادامه دهد
ش مى گذشت به نیشابور پاى نهاد و به توصیه دایى پـدر بـه مدرسـه    فوت پدر

سراجیه رفت و مدت یک سال نزد سراج لالدین قمـرى کـه از اسـتادان بـزرگ     
سـپس در  . بـه تحصـیل پرداخـت   ، درس خارج فقه و اصول در آن مدرسه بـود 

کتـاب   -از شاگردان امام فخـر رازى   -محضر استاد فریدالدین داماد نیشابورى 
  . را فراگرفت» شارات ابن سیناا«

علاقـه و اسـتعداد فـوق    ، پس از مباحثات علمى متعدد فرید الدین با خواجه
العاده خواجه نسبت به دانش اندوزى نمایان شد و فریـد الـدین او را بـه یکـى     
دیگر از شاگردان فخر رازى معرفى کرده و بـدین ترتیـب نصـیر الـدین طوسـى      

بـه خـوبى   » قطب الدین مصرى شافعى«را نزد » قانون ابن سینا«توانست کتاب 
عطـار  «وى علاوه بر کتابهاى فوق از محضر عـارف معـروف آن دیـار    . بیاموزد

  . نیز بهره مند شد) 628متوفى (» نیشابورى
خواجه که در آن حال صاحب علوم ارزشمندى گشـته و همـواره بـه دنبـال     

از خـرمن پربـار    پـس از خوشـه چینـى فـراوان    ، کسب علوم و فنون بیشتر بود
دانشمندان نیشابور به رى شتافت و با دانشور بزرگى به نام برهان الـدین محمـد   

او سپس قصد سفر بـه اصـفهان   . بن محمد بن على الحمدانى قزوینى آشنا گشت
به دعـوت او  » میثم بن على میثم بحرانى«پس از آشنایى به ، کرد اما در بین راه
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ه ابوالسعادات اسعد بن عبـدالقادر بـن اسـعد    و به منظور استفاده از درس خواج
  . اصفهانى به شهر قم رو کرد

را » فقه«او علم . محقق طوسى پس از قم به اصفهان و از آنجا به عراق رفت
از شاگردان ابـن ادریـس   (» معین الدین سالم بن بدران مصرى مازنى«از محضر 

د خود اجازه نقـل  ق از استا 619و در سال . فرا گرفت) حلى و ابن زهره حلبى
  . روایت دریافت کرد

فقه و علامه نیـز  » علامه حلى«آن گونه که نوشته اند خواجه مدت زمانى از 
  . درس حکمت نزد خواجه آموخته است، در مقابل

از دیگر دانشمندانى بود کـه  ) عراق(ساکن شهر موصل » کمال الدین موصلى«
محقـق طوسـى دوران   علم نجوم و ریاضى به خواجه آموخـت و بـدین ترتیـب    

قصد عزیمت ، پس از سالها دورى از وطن و خانواده، تحصیل را پشت سر نهاده
  )379(. به خراسان کرد

  دوران آشوب 
سالهایى که خواجه براى تحصیل در عراق به سر مـى بـرد اخبـار پراکنـده و     

مغولها اقوام بیابانگردى . ناگوارى از تجاوز قوم مغول به ایران به گوش مى رسد
با جگزار و فرمابنردار ، بودند که در ابتدا به دامدارى و شکار در بیابانها پرداخته

پدر چنگیز خان مغول که از روسـاى مغـول   » یسوگا«زمانى . چین شمالى بودند
. سر به شورش نهاد و عده زیادى از آن قـوم را بـه اطاعـت خـود در آورد    ، بود

گیزخـان شـهرت یافـت بـه     که بعدها به چن» تموچین«پس از وى پسر بزرگش 
جاى پدر نشست و پس از جمع آورى لشکریان بسیار بـه کشـورهاى بسـیارى    

  . حمله کرد
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سـلطان محمـد   «ایران که در آن زمان حاکمى بى سیاست و نـالایق بـه نـام    
بر آن فرمـانروایى مـى کـرد از هجـوم مغـولان در امـان نمانـد و        » خوارزمشاه

  . ز آنان قرار گرفتشهرهاى مختلفى از آن مورد تاخت و تا
رفتـار  ، گرچه تجاوزگرى و توسعه طلبى از ویژگیهاى این قوم ستم پیشه بود

در شروع حملـه و  ، غیر عاقلانه سلطان ایران با فرستادگان مغولى و کشتار آنان
ق شروع شد و در پى آن شهرهاى  616این هجوم از سال . تجاوز بى تاثیر نبود

بى کشور به تصرف مهاجمان در آمد و جنایات بسیارى از ایران بجز مناطق جنو
در این میـان شـهر نیشـابور     )380(. هولناکى و ویرانیهاى بى شمارى به وجود آمد

آنچنان مورد تهاجم قرار گرفت که نه تنها مردمان بلکه حیوانات خانگى آن شهر 
هفت شبانه ، پس از کشتار دستجمعى. هم از تیغ خونین متجاوزان در امان نبودند

برخـى عـدد کشـتگان نیشـابور را      )381(. آن را شخم زدند، روز بر شهر آب بسته
  . نفر دانسته اند 1748000

این اخبار دردناك که قلب هر مسلمانى را انـدوهگین مـى سـاخت خواجـه     
نصیر را بر آن داشت با براى کمک به هموطنان و خانواده خویش راهـى ایـران   

صحنه هـاى دلخـراش خـون و آتـش و     طوسى پس از رسیدن به نیشابور . شود
ویرانى را مشاهده کرد و با اضطراب بسیار به سوى خانه اى که زادگـاهش بـود   

  . رفت اما کسى را در آن خانه نیافت
  خواجه با راهنمایى یکى از همسایگان اطلاع پیدا کرد که مادر و خـواهرش  

ه خـویش رفـت و   او نیز نزد خانواد. براى نجات جان خود به شهر قائن رفته اند
امـام جماعـت یکـى از    ، پس از چندى سکونت در آنجا به تقاضاى والـى شـهر  

ق پـس از آنکـه    628او در سـال  . مساجد شد و احترام ویژه اى به دست آورد
  . بیش از سى سال از بهار عمرش مى گذشت در قائن ازدواچ کرد
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  خدمات ارزنده 
را  ل فرزند امـام صـادق   اسماعیلیان فرقه اى از شیعیان بودند که اسماعی
این گـروه پـس از مـدتها در    . جانشین آن حضرت مى دانسته بر او توقف کردند

ق به دست حسن صباح در ایـران رونقـى دوبـاره یافتنـد و پـس از       483سال 
. فعالیتهاى خـود را گسـترش دادنـد   ، گرایشهاى شدید سیاسى پیدا کرده، چندى

پایتخت آنان بود و علاوه بر آن قلعه هاى متعدد و قلعه الموت در حوالى قزوین 
استوارى داشتند که جایگاه امنى براى مبارزان سیاسـى بـه شـمار مـى رفـت و      

  )382(. دستیابى بر آنها بسیار سخت بود
ناصر الـدین  «به دعوت ، خواجه نصیرالدین پس از چند ماه سکونت در قائن

ان بـود و نیـز مـردى فاضـل و     که حاکم قلعه قهسـت » عبدالرحیم بن ابى منصور
به همراه همسرش به قلعه اسماعیلیان دعوت شد و مـدتى  ، دوستدار فلاسفه بود

او در مدت اقامت خـود کتـاب   . آزادانه و با احترام ویژه اى در آنجا زندگى کرد
تالیف ابن مسکویه را به درخواست میزبـانش بـه زبـان عربـى     » طهاره العراق«

» رساله معینیـه «نهاد وى در همین ایام » اخلاق ناصرى«ترجمه کرد و نام آن را 
  . به زبان فارسى نگاشت، در موضوع علم هئیت

ناسازگارى اعتقادى خواجه با اسماعیلیان و نیز ظلم و ستم آنـان نسـبت بـه    
نامـه اى بـه خلیفـه عباسـى در     ، مردم وى را بر آن داشت تا براى کمک گرفتن

  . بغداد بنویسد
قلعه از ماجراى نامه باخبر شـد و بـه دسـتور او خواجـه     در این میان حاکم 

  . نصیر بازداشت و زندانى گردید
  پس از چندى خواجه به قلعه الموت منتقل شد ولى حاکم قلعه که از دانـش  

  . محقق طوسى اطلاع پیدا کرده بود با او رفتارى مناسب در پیش گرفت
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اسماعیلیه به سر برد امـا در  سال در قلعه هاى  26نصیر الدین طوسى حدود 
این دوران لحظه اى از تلاش علمى باز ننشسـت و کتابهـاى متعـددى از جملـه     

اخـلاق  «و » تـولى و تبـرى  «، »تحریـر اقلیـدس  «، »شرح اشارت ابـن سـینا  «
  . و چند کتاب و رساله دیگر را تالیف کرد» ناصرى

  :خواجه در پایان کتاب شرح اشارات مى نویسد
را در چنان وضع سـختى نوشـته ام کـه سـخت تـر از آن       بیشتر مطالب آن«

ممکن نیست و بیشتر آن را در روزگار پریشانى فکر نگاشتم کـه هـر جزئـى از    
ظرفى براى غصه و عذاب دردناك بود و پشیمانى و حسرت بزرگـى همـراه   ، آن

و زمانى بر من نگذشت که از چشمانم اشک نریزد و دلم پریشان نباشد و . داشت
  )383(» . ش نمى آمد که دردهایم افزون نگردد و غمهایم دو چندان نشودزمانى پی

از آنجا که وجود اسماعیلیان حاکمیت و قدرت سیاسى مغـولان را بـه خطـر    
ق با اعزام لشکرى به قهستان آنجا را فـتح   651مى انداخت هلاکوخان در سال 

  . کرد
از ، کامـل قلعـه  علاوه بر تسـلیم  ، حاکم قلعه پس از مشورت با خواجه نصیر

ــس از آن در ســال   ــاج و تخــت  656مغــولان اطاعــت کــرد و چنــدى پ ق ت
اسماعیلیان در ایران برچیده شد و بدین سان خواجه نصیر بزرگترین گـام را در  

از ایـن رو نـزد   ، جلوگیرى از جنگ و خونریزى و قتل و عام مردم را برداشـته 
  )384(. خان مغول احترام و موقعیت ویژه اى یافت

از نظرهـاى  ، کوخان همچنین در فتح بغداد و کشتن آخرین خلیفه عباسـى هلا
  )385(. خواجه طوسى بهره گرفت
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، در دوران حکومت خود علاوه بر لهو و لعـب ) آخرین خلیفه عباسى(معتصم 
عـده اى از شـیعیان بغـداد بـه دسـت پسـرش       . به خونریزى مسلمانان پرداخت

  )386(. والشان به غارت رفتبه خاك و خون کشیده شدند و ام) ابوبکر(

  فرشته نجات 
او را در ، مقام علمى و ارزش فکرى نصیرالدین طوسى موجب شد تا هلاکـو 

نسبت به حفظ و حراست از جان وى کوشـا باشـد و   ، شمار بزرگان خود دانسته
  !او را در همه سفرها به همراه شیخ دارد؟

د از موقعیت اسـتفاده  خواجه که در آن ایام داراى مقام و صاحب نفوذ شده بو
کرد و خدمات بسیارى به فرهنگ اسلام و کشـورهاى مسـلمان روا داشـت کـه     

  :برخى از آنها عبارت اند از
  . انجام کارهاى علمى و فرهنگى و نگارش کتابهاى ارزشمند - 1
جلوگیرى از به آتش کشیدن کتابخانـه بـزرگ حسـن صـباح در قلعـه       - 2

  الموت به دست مغولان
شـارح نهـج   (ان دانشمندان و علمایى همچون ابن ابى الحدیـد  نجات ج - 3
و برادرش موفق الدوله و عطاملک جوینى که بى رحمانه مورد غضب و ) البلاغه

  . خشم مغولان قرار گرفته بودند
جذب و حل شدن قوم مغـول در فرهنـگ و تمـدن اسـلامى بـه دسـت        - 4

 694آورند و از سـال   به گونه اى که موجب شد مغولان به اسلام روى، خواجه
  . ق اسلام دین رسمى ایران قرار بگیرد

  . جلوگیرى از تهاجم آنان به کشورهاى مسلمان - 5
بــا همکــارى جمعــى از ، ق 656تاســیس رصــدخانه مراغــه در ســال  - 6

  . دانشمندان
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  )387(. احداث و تجهیز کتابخانه بزرگ رصدخانه در مراغه - 7

  اخلاق خواجه نصیر 
بلکه دانشورى متعهـد  ، ا مرد علم و کتاب و تحقیق و تالیف بودخواجه نه تنه

و برخوردار از ویژگیهاى اخلاقى زیادى بـود و هـیچ گـاه عملـش بـر تعهـد و       
توجـه بـه نظـر دیگـران و برخـورد متواضـعانه و       . اخلاقش سبقت نمى گرفـت 

تمایلات و روحیات عرفانى . حکیمانه با افراد از خصوصیات او به شمار مى آمد
  . واجه در برخى کتابهایش چون اخلاق ناصرى و شرح اشارات مشهود استخ

خود نشـان بزرگـى از رفتـار و    ، مطیع ساختن مغولان بیابانگرد و ویران ساز
کردار حکیمانه اوست و این تا جایى بود که علماى بسیارى از شیعه و سـنى بـه   

  . تعریف و تمجید خواجه زبان گشودند
  :معروف خواجه نصیر مى گوید از شاگردان -علامه حلى 

خواجه بزرگوار در علوم عقلى و نقلى تصنیفات بسیار دارد و علوم دین بـر  «
. او شریف ترین دانشمندى بود که من دیـده ام . طریقه مذهب شیعه کتابها نوشت

 «)388(  
  :مى نویسد -یکى از شاگردان حنبلى مذهب خواجه نصیر  -ابن فوطى 

و الاخلاق و نیکو سیرت و فروتن بود و هـیچ   خواجه مردى فاضل و کریم«
گاه از درخواست کسى دلتنگ نمى شد و حاجتمندى را رد نمى کرد و بر خورد 

  )389(» . او با همه با خوش رویى بود
اخلاق خواجـه را چنـین توصـیف     -یکى از مورخان اهل سنت  -ابن شاکر 

  :مى کند
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  و بردبار و خـوش   خواجه بسیار نیکو صورت و خوش رو و کریم و سخى«
معاشرت و زیرك و با فراست بود و یکى از سیاستمداران روزگار به شـمار مـى   

  )390(» . رفت

  شاگردان 
نصیرالدین طوسى در شهرها و کشورهاى مختلف رفـت و آمـد مـى کـرد و     

مى   شاگردان بسیارى را فروغ دانش ، همچون خورشیدى تابان نورافشانى کرده
  :به این قرار استبرخى از آنان . بخشید

) ق 726متوفى  -علامه حلى (جمال الدین حسن بن یوسف مطهر حلى  - 1
او از دانشوران بزرگ شیعه بود که آثار گران سنگى از خود بـه جـاى نهـاد وى    

  . شرحهایى نیز بر کتابهاى خواجه نگاشت
مـتکلم و  ، ریاضیدان، او حکیم، کمال الدین میثم بن على بن میثم بحرانى - 2
وى گرچـه در رشـته   . قیه بود و عالمان بزرگـى از محضـرش اسـتفاده کردنـد    ف

از آن سو خواجـه  ، حکمت زانوى ادب و شاگردى در مقابل خواجه بر زمین زد
این محقق بحرینى شرح مفصلى بر نهـج البلاغـه   . از درس فقه وى بهره مند شد

  . نوشته که به شرح نهج البلاغه ابن میثم معروف است
» قطب الدین شـیرازى «معروف به ، بن مسعود بن مصلح شیرازىمحمود  - 3

او از شاگردان ممتاز خواجه است وى در چهـارده سـالگى بـه    ) ق 710متوفى (
سپس به شهرهاى مختلفـى  . جاى پدر نشست ودر بیمارستان به طبابت پرداخت

سفر کرد و علم هئیت و اشارات ابوعلى را از محضر پر فیض خواجه نصیر فـرا  
قطب الدین کتابهایى در شرح قانون ابن سینا و در تفسـیر قـرآن نوشـته    . گرفت
  . است
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او حنبلـى  ) ق 723 - 642(کمال الـدین عبـدالرزاق شـیبانى بغـدادى      - 4
این دانشمند مدت زیادى در محضر خواجه . مذهب و معروف به ابن الفوطى بود

کتابهاى معجم  وى از تاریخ نویسان معروف قرن هفتم است و. علم آموخته است
  . الحوادث الجامعه و تلخیص معجم الالقاب از آثار اوست، الاداب

از شـاگردان و همراهـان   ) ق 715متـوفى  (سید رکن الدین اسـترآبادى   - 5
خاص خواجه بوده و شرح هایى بر کتابهاى استاد خـویش نوشـته و عـلاوه بـر     

ى در تبریز به خاك و. از احترامى افزون برخوردار بوده است، تواضع و بردبارى
  . سپرده شده است

  :برخى دیگر از شاگردان خواجه نصیر عبارتند از
  ابراهیم حموى جوینى

  اثیرالدین اومانى
  مجدالدین طوسى
  مجدالدین مراغى

  دانش خواجه 
، تبحر خواجه نصیر الدین طوسى در علـوم عصـر خـویش بـه ویـژه فلسـفه      

را بـر آن داشـته تـا زبـان بـه       بزرگـان ، ادبیات و نجـوم ، منطق، کلام، ریاضیات
سـلطان  «، »افضـل علمـا  «، »استاد البشـر «با تعبیراتى چون ، ستایش وى گشود

از » معلم ثالث«، »عقل حادى عشر«، »اعلم نویسندگان«، »سرآمد علم«، »فقها
  . او یاد کنند

این گونه ستایشها از مقام علمى خواجه حتى در کلمات و جملات دانشمندان 
چنانکه نوشته اند خواجه در رشـته هـاى ذیـل از    . ز موج مى زدغیر مسلمان نی

  . تخصص کافى بهره مند بود
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  ریاضیات  -الف 
او در ریاضى از نظرهاى برجسته اى برخوردار بود به گونه اى که تا به امروز 

مثلثات و سایر علوم ریاضى از دانشمندان این رشته به ، هندسه، حساب، در جبر
  . شمار مى آید

خواجه را تنها از طریق این رشته شناخته و دیگر علوم ، پژوهان غربىدانش 
» الشـکل القطـاع  «او با تالیف کتـاب  . و فنون وى از نظر آنان پنهان مانده است

نظریات جدیدى در ریاضى به وجود آورد و بحث مثلثات را از علم فلک جـدا  
  . هر کدام را موضوعى جداگانه به حساب آورد، کرده

اولین دانشمندى بود که حالات شش گانه مثلث کروى در قائم  محقق طوسى
تالیف سى و پنج اثر در موضوع ریاضى از سـوى خواجـه   . الزاویه را به کار برد

  . دلیلى روشن بر این است که وى از دانشوران برجسته این علم بوده است

  فسلفه  -ب 
 ـ  ر افکـار و  حواجه در عصرى زندگى مى کرد که امام فخر رازى متعصـبانه ب

را بشدت مخـدوش   أنظریات فلسفى ابو على سینا مى تاخت و عقاید فلسفه مش
بـه گونـه اى   ، مى ساخت و کسى را هم یاراى ایستادگى در برابر شبهات او نبود

  . که افکار ابن سینا از توجه فلاسفه دور گشته و مورد بى مهرى قرار گرفته بود
هـاد و بـا نوشـتن کتـابى در شـرح      خواجه نصیر پا به عرصـه ن ، در این برهه

، اشارت ابن سینا تمامى اشکالات فخر رازى را که از بزرگـان اهـل تسـنن بـود    
  . بار دیگر افکار عالى و مهم بوعلى حیات تازه اى یافت، پاسخ داده

  کلام  -ج 
ایـن علـم از   . علم کلام به بحث و بررسى پیرامون عقاید اسلامى مى پـردازد 

و پـس از   به ویژه دوران شکوهمند امام صـادق   -  -عصر معصومین 
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خواجه نصیرالدین در قرن هفـتم بـا   . آن همواره مورد توجه مسلمانان بوده است
محکمترین متن کلامـى را بـه   » تجرید العقاید«تالیف کتاب بسیار مهم و مستدل 

 ـ  ایـن  . م گشـود رشته تحریر درآورد و افقهاى تازه اى به روى مشتاقان ایـن عل
کتاب جاودانگى هفتصد ساله خود را همچنان حفظ کرده است و هـم اکنـون در   

  . حوزه هاى علمیه و دانشگاههاى اسلامى تدریس مى شود

  اخلاق  -و 
وى ، نجوم و دیگر علوم رایج آن زمـان ، ریاضیات، پرداختن خواجه به هئیت

محقـق طوسـى بـا    . نکـرد را از توجه ویژه به علم اخلاق و مسائل تربیتى غافل 
دستورالعملهاى ظریف اخلاقى را بـه شـیوه اى   » آداب المتعلمین«نگارش کتاب 

  . بایسته براى تمامى دانش پژوهان بیان داشته است

  ادبیات  - ه 
ذوق لطیف و طبع ظریف خواجه او را بر آن داشت تا قلم استوار خـویش را  

که بـه دسـت توانـاى    » ناصرى اخلاق«کتاب . در ادبیات و شعر نیز به کار گیرد
  . خواجه به رشته تحریر در آمده یکى از شاهکارهاى نثر فارسى است

را در موضـوع علـم   » معیار الاشـعار «او از شعر بهره اى نیک داشته و کتاب 
  . عروض نوشته است

بعضى از اشعار این دانشمند که گوشه اى از اندیشه هاى وى را در قالب شعر 
  :ر این قسمت ذکر مى کنیمد. ترسیم کرده است

  موجــود بحــق، واحــد اول باشــد   

ــاقى همــه موهــوم و مخیــل باشــد         ب

   
  هر چیز جز او که آیـد انـدر نظـرت   

ــد       ــین چشــم احــول باش   نقــش دوم

   
  لذات دنیوى همه هیچ است نـزد مـن  

  در خاطر از تغیر آن هیچ ترس نیست     

   
  روز تنعم و شب عیش و طـرب مـرا  

  و روز درس نیست غیراز شب مطالعه     
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  . طوسى به زبان عربى نیز اشعارى سروده است

  آثار سبز
بـه رغـم آشـوب و حـوادث     ، نصیر الدین در دوران حیات ارزشمند خویش

توانست حـدود  ، اجتماعى و نظامى آن عصر، مخاطره انگیز و فشارهاى سیاسى
یکصد و نود کتاب و رسـاله علمـى در موضـوعات متفـاوت بـه رشـته تحریـر        

  . رآوردد
  :برخى از آثارش عبارت اند از

که در موضوع کلام نگاشته شده و به دلیل اهمیـت فـوق   ، تجرید العقاید - 1
العاده آن مورد توجه دانشمندان قرار گرفتـه و شـرحهاى بسـیارى پیرامـون آن     

  . نوشته شده است
  . این کتاب شرحى بر اشارات بوعلى سینا است، شرح اشارات - 2
  در موضوع اصول عقاید، العقایدقواعد  - 3
  اخلاق ناصرى - 4
  اوصاف الاشراف - 5
  تحریر اقلیدس - 6
  تحریر مجسطى - 7
  اساس الاقتباس - 8
  زیج ایلخانى - 9

  اثبات الجواهر - 10
  اثبات اللوح المحفوظ - 11
  اشکال الکرویه - 12
  شرح اصول کافى - 13
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  رساله اى در کلیات طب - 14
  تجرید الهندسه - 15

  . و ده ها کتاب و رساله علمى دیگر

  غروب خورشید 
  آسمان بغداد غروب دیگـرى در پـیش   ، است. ق 673هیجدهم ذیقعده سال 

توانمنـد و پـرتلاش بـه    ، مردى که پس از عمرى نورافشانى و تبلیغ وحـى . دارد
یارى عقل شتافت اینک در بستر بیمارى افتاده و بستگان و دوستان بـه گـردش   

وصـیت   :در همین حال یکى از اطرافیان به او نزدیک شد و گفت. دحلقه زده ان
خواجـه   !به خاك سپرده شوى کن پس از مرگ در جوار قبر حضرت على 

بمیرم ) امام کاظم (مرا شرم مى آید که در جوار این امام : با ادب جواب داد
  . و از آستان او به جاى دیگر برده شوم

مراسـم تشـییع   . گفتگو خواجه به ملاقات خداى خویش شـتافت  پس از این
  جنازه او با حضور شمارى از ارادتمندان و مشتاقانش به سوى آسـتان مقـدس   

  . انجام گرفت امام موسى کاظم 
هنگامى که مى خواستند قبرى براى او حفر کنند بـه قبـرى از پـیش سـاخته     

سـرانجام  ، صادف با تاریخ تولد خواجه بودبرخوردند که تاریخ آماده شدن آن م
  . در آغوش خاك جاى گرفت، پیکر مطهر این دانشمند طوسى در همان قبر

  فرزندان 
فرزند بزرگ او ، صدرالدین على: خواجه نصیر سه پسر از خود به یادگار نهاد

نجوم و ریاضى بهره کافى ، که همواره در کنار پدر و همگام با او بود و در فلسفه
  . شتدا
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دومین فرزندش اصیل الدین حسن نیز اهل دانش و فضیلت بـود و در زمـان   
  . حیاتش اغلب به امور سیاسى مشغول بود

فرزند کوچک خواجه فخر الدین محمـد بـود کـه ریاسـت امـور اوقـاف در       
  . کشورهاى اسلامى را به عهده داشت
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  ق 676محقق حلى متوفاى 
  مرزبان فقاهت 

  محمد رحیم بیگ محمدى اندریان 

  مقدمه 
هستند با تاسـى   -علیهم السلام  -عالمان دین که شاگردان مکتب ائمه اطهار 
اگـر ایـن ایثـار و از خـود      !آرى. به ائمه خود را قربانى اسـلام و دیـن کردنـد   

روحانیون بودند کـه  . گذشتگى هاى عالمان دین نبود امروز از اسلام خبرى نبود
زنده نگه داتشند و ، جهاد و شهادت را در طول چهارده قرن گذشتهروحیه سرخ 

فرهنگ اسلام نـاب  ، فقه و تفسیر و حدیث و دیگر علوم اسلامى و در یک کلام
  . را به آیندگان رساندند محمدى 

محقق حلى یکى از این پاسداران ارجمند فرهنگ تشیع است که ، فقیه بزرگ
ى بزرگترین پرچمدار اجتهـاد و فقاهـت شـیعى بـود و آثـار      در قرن هفتم هجر

تـازه و در نـوع   ، ارزشمند این شریعت شناس نو آور پس از گذشت هفت قـرن 
خود کم نظیر مى باشد و سبک فقاهتى او هنوز هم مورد استفاده و محور تحقیق 

  . راهیان فقه پویاى آل محمد صلى االله علیه و سلم است

  حوزه بغداد
بغداد مرکز علم و نشـر اسـلام و فقـه شـیعه بـه      » حله«تاریخى  قبل از شهر
در گذشـته  (در آن زمان فقیهان نامدار شیعه همچون شیخ مفید . حساب مى آمد

و  ).ق 436متوفـاى  (و شاگردانش سید مرتضى علـم الهـدى    ).ق 413به سال 
سید رضى گرد آورنده اثر جاوید نهج البلاغه و نیز فقیـه بـزرگ شـیخ طوسـى     

بعد از مدتى شهر بغداد و اطـراف آن   )391(. در شهر بغداد بودند ).ق 460وفاى مت(
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سخت در فشار گذاشت و مردم درمانده آن رو به دیگر سامانها کردند ، را قحطى
  . و اى بسا برخى براى همیشه دیار خود را ترك گفتند

  نام آوران حله
چهره هایى پـر نـور   در برگهاى کهن تاریخ حله حقایقى را مى یابیم و در آن 

دانشمندانى که تا به امروز نامشان زنده است و هر یک سـتاره اى درخشـنده در   
  :نام جمعى از آنان بدین قرار است. آسمان تشیع مى باشند

  . ).ق 598 - 543(ابن ادریس حلى  - 1
  . ).ق 680متوفاى (سدیدالدین حلى  - 2
  . ).ق 664 - 589(سید رضى الدین على  - 3
  . ).ق 654متوفاى  -آبى (د رضى الدین محمد حسین آوى سی - 4
محقـق  ، محقق«ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیى معروف به  - 5
کشاف شرایع «و لقب او » صاحب شرائع، نجم الدین، شیخ فقیه، محقق حلى، اول

  . ).ق 676 - 602(» پیامبر آخر الزمان
  . )ق 726 - 846(علامه حلى  - 6
 771 - 682(فرزند علامه حلـى  » فخر المحققین«فخرالدین مشهور به  - 7
  . ).ق

  . ).ق 786 - 734(، »شهید اول«محمد مکى عاملى مشهور به  - 8

  از میلاد تا مدرسه
شیخ حسن حلى پدر محقق حلى یکى از عالمان بزرگ دین در شهر حله بـا  

بود که . ق 602 در یکى از روزهاى سال. کمال احترام و عظمت زندگى مى کرد
» جعفـر «. شیخ حسن نام فرزند را جعفر نهاد )392(. فرزند سعادتمندش به دنیا آمد
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 0نام پیشواى ششم شیعیان و احیاگر مکتب توحیـدى تشـیع و گسـترش دهنـد    
  . نامیده اند» جعفرى«فرهنگ غنى اسلام است و بدین سبب نیز این مکتب را 

. ه اش به همه جاى عالم رسـید گرفت و آواز» محقق«این کودك بعدها لقب 
و   باهوش و استعداد سرشارى شروع به فراگیـرى دانـش   ، جعفر از آغاز کودکى

مقدمات و علوم دینى را نزد پدر دانشمندش فـرا  . فضایل اخلاقى و معنوى نمود
گرفت و از عالمان دیگر شیعه نیز بهرها بـرد و در علـوم و معـارف اسـلامى از     

در . لام و پاره اى دانشهاى دیگر تسـلط کامـل یافـت   جمله در فقه و اصول و ک
  . آوازه اى والا یافت، همین اوان بود که در میان عالمان نام آور

  اساتید محقق حلى
او با عالمان اسـتادان  . نبود» حله«حضور تحصیلى او منحصر به حوزه علمیه 

ره مـى  آن دیار ارتباط یافته و از آنان توشه بر مى گرفـت و بـا آنـان بـه مـذاک     
پرداخت و استفاده هاى بسیار مى برد و با این کار بـر اندوختـه هـاى علمـى و     

  . معنوى اش مى افزود
  :اشاره مى نماییم» محقق حلى«در اینجا به نام گروهى از استادان 

  . »شمس الدین حسن حلى«پدرش  - 1
  . ابن زهره حلى - 2
  . تاج الدین حسن بن على دربى - 3
  . محمد بن جهم حلىشیخ مفیدالدین  - 4
  . سید مجدالدین على بن حسن عریضى - 5
  . شیخ سدیدالدین سالم بن محفوظ - 6
  . سید فخار موسوى - 7
  . )393(نجیب الدین محمد بن جعفر بن ابى البقا هبه االله بن نما حلى  - 8
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  تربیت مردان علم و عمل
ادب زد و زانـوى  ، محقق حلى در نزد اساتید بزرگ فقـه و معـارف اسـلامى   

دانشهاى مرسوم حوزه هاى علمیه را از آنان فرا گرفت و سرانجام عالمى بزرگ 
و استادى ماهر گردید و به تدریس فقه و معارل اسلامى و تربیت شـاگرد همـت   

  . گماشت
شاگردان وى نه تنها از دانش او بهره مى بردند بلکه از کرامتهاى اخلاقى و از 

بـه  . از ایمان آن استاد نیز سودمند مى شدند روش زندگى بسیار ساده و سرشار
  . حقیقت که در سایه تلاشهاى او استعدادهاى فراوانى به کمال نایل آمدند

رفتار خوب محقق با شاگردان و نحوه تـدریس و تربیـت او باعـث شـد کـه      
او هـر  . شاگردان وى همانند ستارگان فروزان در آسمان عالم اسـلام بدرخشـند  

ستعدادش به تمرین وا مى داشت و هنگـامى کـه از شـاگردش    کس را به اندازه ا
  . مى داشت  بى نهایت به او توجه مى کرد و بزرگش ، گرایش معنوى مى دید

را » محقـق حلـى  «نام گروهى از دسـت پروردگـان   ، شخصیت شناسان شیعه
  :چنین بر مى شمرده اند

  . ).ق 726 - 648( :علامه حلى - 1
  )394( ).ق 715 - 647(ابن داوود حلى  - 2
  )395(عبدالعزیز السرایا صفى الدین حلى  - 3
 693 - 648(» ابـن طـاووس  «معروف به ، سید غیاث الدین عبدالکریم - 4
  )396( ).ق

  )397(سید جلال الدین محمد بن على بن طاووس  - 5
 - 601( )398(» ابن سعید هذلى حلـى «معروف به ، ابو زکریا نجیب الدین - 6
  )399( ).ق 689
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. علامه حلى از برجستگى خاصى برخـوردار اسـت  ، ر میان شاگردان محققد
وى که خواهرزاده محقق است از دوران کودکى به تحصیل علوم اسلامى و کسب 
کمالات معنوى پرداخت و هنوز به سن تکلیف پا ننهاده بود که به درجه اجتهـاد  

ر بزرگـوارش  مـدتها از پـد   )401(او علاوه بـر شـاگردى محقـق     )400(. نائل گشت
  . کرده است  سدیدالدین یوسف و خواجه نصیرالدین طوسى کسب فیض 

  حوادث 
در . هلاکوخان مغول از خراسان براى فتح بغداد حرکت کرد. ق 656در سال 

اکثـر  . این زمان بغداد و شرهاى دیگر عراق از مراکز مهم نشر علوم اسلامى بـود 
جـز  ، به بیرون شهر فرار کردنـد ، اهل حله قبل از فتح بغداد به دست لشکر مغول

این چند نفر نامه اى به هلاکو نوشتند و . عده کمى از جمله علامه حلى و پدرش
که مردم و حوزه هاى علمیـه از  . نجف و کربلا امان خواستند، کوفه، درباره حله
هلاکو علامـه و پـدرش   . هلاکو از حمله به این شهرها خوددارى کرد. بین نروند

به من نامـه نوشـتید و امـان    ، چگونه پیش از فتح: طلبید و از آنان پرسیدرا ... و
  خواستید؟ از کجا فهمیدید که من شهرهاى شما را نیز فتح خواهم کرد؟

 در حـدیثى کـه از پیشـواى مـا علـى       :پدر علامه حلى در جواب گفت
ن خلیفـه  اوصاف سردارى که بـر آخـری  ، درباره حوادث آینده به ما رسیده است

بنـابراین  . ذکر شده که آن اوصاف با شـما مطابقـت دارد  ، عباسى پیروز مى شود
  )402( !خواستیم قبل از فتح و خونریزى از شما امان بگیریم

حوزه هاى علمیه آن شهر بکلى ویران شد و حوزه علمیـه  ، پس از فتح بغداد
  . عظیم بغداد به شهر حله انتقال یافت

د که مدارس حله را افزایش دهند و اندیشـمندان را  عالمان حله تصمیم گرفتن
. به این شهر جذب کنند و در واقع حوزه پر عظمت بغداد را در حله احیا نماینـد 
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شهر حله مرکز علوم دینى تشیع گردید و محقق حلى در این اقدامات ، بعد از این
  . احیاگرانه نقش مهمى را ایفا مى کرد

  استقبال از خواجه نصیر
خواجه نصیرالدین طوسى آن دانشمند بلند آوازه و کم نظیـر  . ق 662در سال 

وى مى خواست از علماى حله و . شیعه به همراه هلاکوخان مغلول به بغداد آمد
محقق از آمدن خواجه به حله مطلع شـد و  . حوزه هاى علمیه آن دیار دیدار کند

ى حله آگاه شـد  چون خواجه از اعلام استقبال محقق و علما. اعلام استقبال کرد
فروتنى و تواضع به او اجازه نداد که به زحمت ایشـان در اسـتقبال از او راضـى    

  . شود
بنابراین بدون الاع قبلى وارد شهر حله شد و قبل از هر چیز به قصـد دیـدن   

محقق بر فراز منبر مشغول تدریس بود کـه  . محقق به حوزه مرکزى شهر در آمد
چشم محقق به خواجه افتـاد در بـلاى منبـر     چون. ناگاه خواجه وارد جلسه شد

گرفـت و    بپاخاست و پایین آمد و به پیشواز خواجه شتافت و او را در آغـوش  
، محقق خواست درس را تعطیل نماید ولى خواجه راضى نشـد . خوش آمد گفت

  )403(. بلکه بر ادامه تدریس اصرار ورزید

  باغ بى خزان
اك در آسمان علم معرفت است که هر یک ستاره اى تابن» محقق حلى«آثار 

تا ابد خواهد درخشید و کتابهایش گلهاى باغ بى خزان جاودانى است که غبـار  
خداونـد متعـال بـه او ذوق و اسـتعداد     . کهنگى و افسردگى بر آنها ننشسته است

سرشارى داده بود و او نیز از این نعمت بزرگ الهى توانسـت بخـوبى بهـره منـد     
، کـلام ، اصـول ، آثار مهمى در زمینه فقه، یت شاگردان ممتازاو علاوه بر ترب. شود
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بـه  ، بـراى پرهیـز از طـول کـلام    . ادبیات به جامعه اسلامى عرضـه کـرد  ، منطق
  :مهمترین آنها به ترتیب اشاره مى کنیم

این کتاب یکى از کتب مهم فقه اسـتدلالى اسـت و قـرن     :شرائع الاسلام - 1
چندى است در دانشگاههاى کشـورهاى  هاست که در حوزه هاى علمیه شیعه و 

بر این ، بلکه بیشتر، در طى قرون متمادى حدود یکصد. مختلف تدریس مى شود
مسـالک الافهـام و   ، جـوهر الکـلام   :از جملـه ، اثر نفیس شرح نوشته شده است

  . مدارك الاحکام
از ، از بزرگان شیعه بر این کتاب نوشته شـده اسـت   )404(همچنین دهها حاشیه 

  . حاشیه محقق کرکى حاشیه آقا جمال الدین محمد خوانسارى و دیگران :جمله
یکى از شاهکارهاى جهان دانش است که سـزا نبـود   » شرائع الاسلام«کتاب 

در قالب زبان عرب محضور و محبوس باشد و غیـر عـرب زبانـان از محتـواى     
به همین سبب این کتـاب بـه زبانهـاى مختلـف از     . حیاتبخش آن محروم گردند

، ترجمـه بـه زبـان روسـى     :از جملـه . وى اهل فن و دانش ترجمه شده اسـت س
  )405(. استانبولى و فارسى، انگلیسى، فرانسه

بر این کتاب نیز دهها شرح نوشته شـده   :المختصر النافع فى فقه الامامیه - 2
  . است
  . المعتبر فى شرح مختصر النافع - 3
  . المعارج فى اصول الفقه - 4
  . الى معرفه علم الاصول نهج الوصول - 5
  . تلخیص الفهرست - 6
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  در عرصه شعر و ادب 
. در میان عالمان دین جمع زیادى از نعمت ذوق شـاعرانه نصـیب داشـته انـد    

اشـعار او حـاوى نکـات اخلاقـى و     . از گروه فقیهان شاعر است» محقق حلى«
عرفانى و حکمت آمیز و بـه صـورت مشـاعره و مکاتبـه و خطـاب بـه پـدر و        

  . تانش سروده استدوس
  :شعر شیخ شمس الدین محفوظ بن وشاح خطاب به محقق حلى

ــاذبنى   ــواقى تج ــک و اش ــب عن   اغی

  الــى لقائــک، جــذب المغــرم العــانى     

   
  یا جعفـر بـن سـعید یـا امـام هـدى      

  یــا واحــد الــدهر یــا مــن مالــه ثــان     

   
ــرث   ــر مکت ــرى غی ــک مغ ــى بحب   ان

  بمــن یلــوم و فــى جنبیــک یلحــانى     

   
)406(... و

  

     
  

   

اشتیاقى کـه مـرا   . از تو دورم در حالى که اشتیاق فراوانى به دیدار تو دارم -
  . به سوى تو هدایت مى کند

اى یگانـه  ، اى پیشـواى راهبـر  ، فرزنـد سـعید  ) محقق حلـى (اى ابا جعفر  -
  . اى کسى که در روزگار همتا ندارى، روزگار

ش کنـد بـاکى دارم و نـه از    نه از کسى که مـرا سـرزن  . من فریفته تو هستم -
  !آنهایى که در جوار تو هستند هراسى

به وى این چنین جواب ، را خواند» ابن وشاح«وقتى محقق شعر دوست خود 
  :داد

ــوالى  ــائدك العـ ــت قصـ ــد وافـ   لقـ

ــیق        ــظ الرشـ ــاطف اللفـ ــز معـ   تهـ

   
ــى   ــت انـ ــامهن فخلـ ــت ختـ   ففضـ

ــق          ــک فتی ــن مس ــم ع ــت به   ففض

   
ــاض  ــى ری ــا ف ــراف منه   و جــال الط

ــق         ــر الانیـ ــاظر الزهـ ــین بنـ   کسـ

   
)407(... و
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بدیهى است که قصاید و شـعرهاى عـالى و لطیـف تـو بـا الفـاظ آراسـته         -
  . توجهات همگان را به جانب خود جلب نموده است

من مهر از گلابدان حقایق آنها برداشتم و چنان بر من اثر کرد که گویا کـه   -
  . مشکش همه جا را فرا گرفته

دیدگانم در باغهایى به جولان در آمد که از شکوفه هاى زیباى خـود  آرى  -
  . همه جا را به طرز شکوهمندى آراسته بودند

  از دیدگاه دیگران
بیش از هر عامل دیگر روشن کننـده تـرین آیینـه    ، آثار علمى و فقهى محقق

شخصیت علمى و اعتقادى اوست و در وهله دوم اظهار نظرها و گفته هاى دیگر 
شان و عظمت روحـانى  ، دانشمندان اسلامى معیار درستى براى معرفى شخصیت

  . و ارزش معنوى او خواهد بود
در گفتـه هـا و نظریـه هـاى دیگـران      ، محقق حلى را باید علاوه بر آثـارش 

شـرح حـال   . جستجو کرد تا به فضل و نقش درخشان او در تاریخ شیعه پى برد
  . دانش و عظمت وى را ستوده اندگستره ، نگاران و عالمان پس از محقق

  :علامه حلى خواهرزاده محقق و شاگرد نامى اش مى گوید
  )408(» . محقق حلى بزرگترین فقیه زمانش بود«

او را بدین گونه یـاد  » صاحب معالم«شیخ حسن فرزند شهید ثانى مشهور به 
  :مى کند
. هتـر بـود  ب، را فقیه و بزرگ همه زمانها مى شمرد» محقق«، اگر علامه حلى«

  )409(» سر آمد فقیهان شیعه است و در میان آنان نظیرى ندارد، چرا که محقق
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  غروب خورشید فقاهت 
شارع ، عارف وارسته، مرجع عالم تشیع، محقق حلى این دانشمند بزرگ و نام

چراغ دیده داشـن  ، نویسنده نوآور و خدمتگذار صادق اسلام و مسلمانان، متعهد
جمادى الاخر روز  13سرانجام پس از عمرى پر بار در ، پزوهان مرزبان فقاهت

در شهر حله دار فـانى را وداع گفـت و بـه جـوار حـق      . ق 676پنجشنبه سال 
  . شتافت و سبب مرگ این فقیه را سقوط از پشت بام خانه اش نوشته اند

مردم شهر همه بـا شـنیدن ایـن خبـر نـاگوار      ، پس از رحلت جانگداز محقق
در آنجا اجتماع کردند به شـیون  ، این بزرگوار سرازیر شدهغمزده به طرف خانه 
  )410(. و عزادارى پرداختند

  نهــان شــد گــوهرى از گــنج دانــش 

ــت        ــان رف ــى باغب ــن گرام ــاغ دی   زب

   
  نـــداى ارجعـــى بشـــنید از غیـــب

  شــتابان روح او ســوى جنــان رفــت     

   
  خبــر دادنــد چــون از رحلــت او   

  سرشک از دیده پیـر و جـوان رفـت        

   
  »شاعر معاصر، شیخ عباس رسولى تبریزى«

پیکر شریف محقق را در آرامگاهى ، مردم حله پس از برگزارى مراسم تشییع
مقبره شـکوهمند ایـن   . که از پیش در آن شهر آماده کرده بودند به خاك سپردند

سـالها در جـوار   . نام آور شیعه در حله است و قبه بلندى بر آن مزار ساخته اند
  . آن ساخته اند

سالها در جوار آن مزار نورانى خادمانى بودنـد کـه نسـل انـدر نسـل در آن      
  )411(. خدمت مى کردند و این خدمت را از یکدیگر به ارث مى بردند

  در رثاى یار
در رثاى دوست و استادش محقق چنین ، شیخ شمس الدین محفوظ بن وشاح

  :سروده است



208 

 

ــى  ــرط الاسـ ــدهر و فـ ــى الـ   اقلفنـ

ــى ل       ــى قلبـ ــرا و زاد فـ ــب الضـ   هـ

   
ــى   ــم و المرتضــى ف ــر العل ــد بح   لفق

ــام         ــل الخص ــل و فص ــول و الفع   الق

   
ــى  ــمس العلـ ــم شـ ــى اباالقاسـ   اعنـ

ــام       ــث الزحـ ــدام لیـ ــد المقـ   الماجـ

   
ــمه  ــذى ضـ ــر الـ ــد قلـــت للقبـ   قـ

)412(کیف جویت البحر و البحـر طـام        
  

   
غـم   مرا بیچاره ساخت و دلم را به کام لهیـب ، روزگار با اندوهناکى بسیار -

  . انداخت
یعنى همان کسى که کـردار و  . آرى این بیچارگى در دورى دریاى علم بود -

  . گفتارش مورد پسند بود و بین دشمنیها فاصله مى انداخت
خورشید آسمان سر بلندى و سـرآمد  ) محقق حلى(ابوالقاسم ، این بزرگمرد -

  . بزرگان بود و در بزرگوارى شیر بیشه مردان
  :ه کنار قبر او رفتم با حیرت خطاب به قبرش گفتممن آن هنگامى ک -

  !چگونه دریاى پر از آب معرفت را در خود فرو گرفته اى
  و الحمد الله رب العالمین
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  . ق 726علامه حلى متوفاى 
  رایت روایت 

  محمد حسن امانى 

  طلیعه 
برگهاى زرین حیات علامه حلى با تعهد و صداقت مزین و با تار و پـودى از  

مرزبان بیدارى که فقـه شـیعه و معـارف    . محبت شیرازه گردیده است اخلاص و
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را در سایه سار ولایت پاسدارى کرد و 

  . فقاهت را با درفش ولایت بر افراشت
، ایمـان ، باشد که با دقت و مطالعه در زندگى این ستاره درخشـان روح بلنـد  

، هنر، و تقواى او را نظاره کنیم و در پرتو معرفتلوح دانش و فضیلتهاى معنوى 
نبض حرکت دانشها و تحصیلات خویش را تنظیم نماییم و بـا  ، تعهد و اخلاصش

  . شیوه برخورد با رخدادها و فراز و نشیب حوادث روزگار آشنا شویم

  ولادت و خاندان
در مسیر حرکت از کوفه به صـفین   چنانکه نقل است مولاى متقیان على 

بر تپه هاى بابل روى تل بزرگى ایستاد و اشاره به بیشه و نیـزارى نمـود و ایـن    
  :سخن را فرمود

  !اینجا شهرى است و چه شهرى
  :اصبغ بن نباته از یاران نزدیک حضرت عرض کرد

آیـا در  ، مى بینم از وجود شهرى در اینجا سخن مـى گـویى   !یا امیرالمومنین
  ؟ا شهرى بود و اکنون آثار آن از بین رفته استاینج

 )413(» حله سـیفیه «ولى در اینجا شهرى به وجود مى آید که آن را  !نه: فرمود
مى گویند و مردى از تیره بنى اسد آن را بنا مى کند و از این شهر مردمـى پـاك   
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سرشت و مطهر پدید مى آیند که در پیشگاه خداوند مقرب و مسـتجاب الـدعوه   
  )414(. شوندمى 

در این شهر فرزندى از خاندانى پـاك سرشـت   . ق 648رمضان  29در شب 
نامش حسن و معروف . ولادت یافت که از مقربان درگاه بارى تعالى قرار گرفت

دختـر حسـن بـن    ، مادرش بانویى نیکوکار و عفیف. به آیه االله علامه حلى است
شـیخ یوسـف    خـواهر محقـق حلـى اسـت و پـدرش      )415(یحیى بن حسن حلى 

  . سدیدالدین از دانشمندان و فقهاى عصر خویش در شهر فقاهت حله است
  پیوند مى خورد که خاندانى مقـدس  » آل مطهر«علامه حلى از طرف پدر به 

از آنهـا آثـار و نوشـته هـاى     . و بزرگ و همه اهل دانش و فضیلت و تقوا بودند
  اد تاریخ مورد اسـتفاده دانـش   گرانقدر به یادگار مانده که تا به امروز و در امتد

آل مطهر به قبیله بنى اسد که بزرگترین قبیله عـرب در  . پژوهان قرار گرفته است
. شهر حله است پویند مى خوردند که مدت زمانى حکومت و سیادت از آنها بود

)416(  
  آغاز تحصیل

کـودکى را در خـود   ، منزل شیخ سدیدالدین که سرشار از کرامت و تقواسـت 
  حسن فرزند شیخ گرچـه هنـوز از عمـرش    . ده که مایه افتخار آن استجاى دا

با راهنمایى دلسوزانه پدرش براى فراگیرى قرآن مجید ، چند سالى بیش نگذشته
به مکتب خانه رفت و با تلاش و پیگیرى مداوم و هوش و استعداد خدادادى که 

  . داشت در زمان کوتاه خواندن قرآن را بخوبى یاد گرفت
. شیخ نوشتن را در مکتب خانه آموخت ولى به این مقدار راضـى نشـد  فرزند 

بـا  » محـرم «از این رو نزد معلم خصوصى خد رفت و در محضر شخصى به نام 
  )417(. تلاش و جدیت فراوان در اندك زمان نوشتن را بخوبى فرا گرفت
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کم کم آمادگى فراگیرى ، حسن بن یوسف پس از آموختن کتاب وحى و خط
در خود تقویت نمود و در مراحل اولیه تحصیل مقدمات و مبادى علوم  دانشها را

را در محضر پدر فاضل و فقیه خود آموخت و به سبب کسب این همه فضیلتها و 
در بـین  ) زینـت و زیبـایى دیـن   (» جمال الدین«نیکیها در سنین کودکى به لقب 

  . خانواده و دانشمندان مشهور گشت

  در برابر طوفان
از سن جمال الدین حسن نگذشته بود که بـا حملـه وحشـیانه     هنوز یک دهه

جنگ   ایران در آتش . مغولان رعب و وحشت سرزمینهاى اسلام را در بر گرفت
در ایـن میـان   . مغولان مى سوخت و شعله آن دیگر نواحى را نیز تهدید مى کرد

ن بـه  هر لحظه ممکن بود لشکریان مغول از ایرا. مردم عراق دلهره عجیبى داشتند
. سوى عراق حرکت کنند و شهرهاى آنجا را یکى پـس از دیگـرى فـتح نماینـد    

بغداد پایتخت عباسیان آخرین روزهاى زوال خلافت عباسـیان را مشـاهده مـى    
مردم از ترس احتمال حمله مغلولان وحشى شهرها خالى کـرده و سـر بـه    . کرد

  . بیابان گذاشته بودند
نجف و کاظمین به بارگـاه  ، ن کربلاشیعیان و مردم شهرهاى مقدس عراق چو

در حرم امن اهل بیـت عصـمت و طهـارت    ، ملکوتى ائمه معصومین روى آورده
  . علهیم السلام پناهنده شدند و حریم دل را آرامش مى دادند

بعضى بـه کـربلا معـلا و نجـف     ، مردم حله نیز سر به بیابان و نیزارها گذاشته
هر ماندند که از جمله آنـان سـه نفـر    اشرف پناهنده شدند و چند نفرى هم در ش

سید مجدالدین بن طاووس و ، شیخ یوسف سدیدالدین :فقیه و دانشمند به نامهاى
این دانشمندان در جایى جمع شدند و براى نجـات شـهرهاى   . فیه ابن العز بودند

کوفـه حلـه در پـى چـاره اندیشـى بـر آمدنـد و پـس از         ، نجـف ، مقدس کربلا
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با یکدیگر به این نتیجـه رسـیدند کـه نامـه اى نـزد      گفتگوهاى زیاد و مشورت 
هلاکوخان پادشاه مغول بفرستند و از وى امنیت و آسایش براى شهرهاى مقدس 

  . عراق در خواست نمایند
» معتصـم «بغداد به دسـت هلاکـو فـتح گردیـد و     . ق 657سرانجام در سال 

ى در آخرین خلیفه بنى عباس از بین رفت حوزه فرهنگ اسـلام و مـذهب شـیع   
بغداد که از رونق بسزایى بر خوردار بود متلاشى شد و بر شهرهاى عراق تـرس  

ولى بـه رغـم وحشـیگریهاى مغـولان دور از     . و وحشت از مغولان سایه افکند
بـویژه شـیخ    -فرهنگ و با تلاش و همت بلند و درایت فقهاى شـیعه در حلـه   

امنیت بـه  ، دگارلطف و عنایت پرور -یوسف سدیدالدین پدر جمال الدین حسن 
شهر حله و شهرهاى مقدس عراق بازگشت و سرزمین حله پناهى بـراى فقهـا و   

  )418(. دانشمندان شد
به مثابـه یکـى از حـوزه هـاى بـرزگ      ، از این پس حله تا اواخر قرن هشتم

مذهب شیعى شناخته مى شد که طلاب و اندیشمندان از گوشه و کنـار مجـذوب   
  ن جال الدین حسن براى وى و دیگـر دانـش   بدین ونه وط. آن حوزه مى شدند

پژوهان در ساره صلح و آرامش و به دور از جنگ و خونریزى مهیـاى اسـتفاده   
  . از محضر بزرگان و عالمان دین قرار گرفت

  در محضر عالمان
متکلمـان و فلاسـفه والا   ، جمال الدین در شهر حله بزیست و در محضر فقها

روح بلند و اخلاق و دانش آنان بهره کافى برد و مقام با کمال ادب زانو زد و از 
خویشتن را به دانش و تهذیب نفس آراست و به تمام فنون و علوم مسلح گردید 

حال . و از دست آنان به دریافت اجازه نامه اجتهادى و نقل حدیث مفتخر گردید
  :به اختصار به نام چند نفر از اساتید بزرگوارى اشاره مى کنیم
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، )ق 676 - 602(محقـق حلـى   ، )پـدر ارجمنـد او  (دالدین شیخ یوسف سدی
سید رضى الدین على بن طـاووس   ).ق 672 - 597(خواجه نصیرالدین طوسى 

یحیـى بـن    ).ق 673متوفا به سـال  (سید احمد بن طاووس ، ).ق 664 - 597(
علـى بـن   ، مفیدالدین محمد بن جهـم حلـى   ).ق 690متوفا به سال (سعید حلى 

جمال الدین حسین بن ایـاز  ، ).ق 679 - 626(ابن میثم بحرانى ، سلیان بحرانى
، )ق 695 - 615(محمد بن محمد بـن احمـد کشـى    ، ).ق 681متوفاى (نحوى 

شـیخ  ، برهان الدین نسفى، )ق 675متوفا به سال (نجم الدین على بن عمر کاتبى 
  )419(. فاروقى واسطى و شیخ تقى الدین عبداالله بن جعفر کوفى

  درخشش 
و شـهر فقاهـت حلـه هنـوز     » آل مطهـر «ستاره پر فروغ ، ل الدین حسنجما

، مدت زمانى از تحصیلش نگذشته بود که با ذوق سرشار خدادادى و علاقه وافر
، منطـق ، اصـول فقـه  ، کلام و فلسـله ، به تمام دانشهاى بشرى مانند فقه و حدیث

ه فضـل و  آواز. ریاضیات و هندسه مسلح گردید و تجربه لازم را به دسـت آورد 
دانش وى به سرعت در سزرمین حله و دیگر شهرها پیچید و در مجـالس درس  

اش »علامـه «و محیط فرهنگى نام مقدسش را به نیکى و احترام یاد مى کردند و 
  . مى خواندند

علامه حلى چون خورشید فروزان در آسمان فقاهت درخشـید و دیگـران از   
درس تشکیل داد و علاقه مندان  در شهر حله حوزه. نور وجودش استفاده کردند

و تشنه کامان معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام از کوشه و کنـار جـذب آن   
  . شدند و از دریاى بى کرانش سیراب گشتند

علامه حلـى نظیـرى نـدارد نـه پـیش از زمـان       : یکى از دانشمندان مى گوید
  )420(. یت شدکسى که در مجلس درس او پانصد مجتهد ترب. خودش نه بعد از آن
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از جمله فرزانگان و ستارگانى که در محضرش زانو زدند و از انفاس پـاك و  
بـه    کلامى و روح بلندش بهره ها بردند از از دست مبارکش ، مکتب پر بار فقهى

  :دریافت اجازه نامه اجتهادى و نقل حدیث مفتخر شدند اینان بودند
فخـر  «لـى معـروف بـه    فرزند عزیز و نابغه اش محمد بن حسن بن یوسف ح

سید عمیدالدین عبـدالمطلب و سـید ضـیا الـدین     ، )ق 771 - 628(» المحققین
تاج الدین سـید محمـد   ) خواهرزادگان علامه حلى(عبداالله حسینى اعرجى حلى 
رضى الدین ابوالحسـن  ، )ق 776متوفى (» ابن معیه«بن قاسم حسنى معروف به 

سـید  ، ).ق 776متوفى (رازى  قطب الدین، )ق 757متوفى (على بن احمد حلى 
تقى الدین ابراهیم بـن  ، تاج الدین محمود بن مولا، نجم الدین مهنا بن سنان مدنى

  . حسین آملى و محمد بن على جرجانى

  مرجع تقلید
ق که زعامت و مرجعیت شـیعیان را   676بعد از رحلت محقق حلى در سال 

حلـه بـه دنبـال فقیـه و     به عهده داشت شاگردان ممتاز وى و فقها و دانشـمندان  
مجتهدى بودند که خصوصیات مرجعیت و زعامت را دارا باشد تا او را به عنوان 

آنان تنها علامـه حلـى را کـه از شـاگردان برجسـته و      . مرجع تقلید معرفى کنند
دست پرورده مکتب فقهى محقق حلى بود و فقها و مجتهدان بنام آن روزگـار در  

ه مرجعیت و پیشوایى دین مى شـناختند و  حوزه درس وى شرکت کردند شایست
ایـن امـر   . بهار از عمر شریف علامه گذشـته بـود   28این در زمانى بود که فقط 

حاکى از نبوغ و شخصیت والاى اوست که در این سنین تمام دانشـها و فضـایل   
اخلاقى و کرامتهاى معنوى و انسانى ارا به کمـال رسـانده و از دیگـر عالمـان و     

جسته و به مقام شـامخ مرجـع تقلیـد و فتـوا در احکـام شـرع        مجتهدان برترى
  . اسلام نایل گشته بود، مقدس
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آرى پس از رحلت محقق حلى زعامت و مرجعیت شیعیان بـه علامـه حلـى    
بدین سـبب  . منتقل گردید و این بار امانت الهى بر دوش با کفایت او گذاشته شد

در آن روزگار تنها او به این  که، مشهور گردید» آیه االله«به لقب مقدس و شریف 
  . لقب خوانده مى شد و هر کس آیه االله مى گفت منظورش علامه حلى بود

  عصر علامه
عصر علامه را باید زمان توسعه فقه و شـیعه و حقانیـت مـذهب اهـل بیـت      
عصمت و طهارت علیهم السلام و در دوره پیشرفت تمدن و دانـش در گوشـه و   

که علامه حلى تلاش و کوشش خسـتگى ناپـذیرى    چرا. کنار جهان اسلام نامید
در نشر علوم و فقه اسلام بر طبق مذهب اهل بیت نمود و در فقه تحول و شـیوه  

  . نوى را ارائه کرد
وى اولین فقیهى بود که ریاضیات را به عنوان دانشى در فقه وارد کـرد و بـه   

ثـار علامـه   کلامـى و آ ، تاثیرى کـه دیـدگاه فقهـى   . فقه استدلالى تکامل بخشید
گذارده بود محور بحث و تکلیه گاه دانشمندان بـر طبـق نظـرات فقهـى فقهـا و      

  )421(. دانشمندان شیعى بود
در بغداد و عراق خاندان جوینى حکومت مى کردند کـه گـر   ، در آن روزگار

بـیش از  ، چه از طرف پادشاهان مغول به بغداد و این منطقه گمارده شـده بودنـد  
لق بودند و در ترویج دین مبین اسـلام و تعظـیم علمـا و    سى سال فرمانرواى مط

. هر چه توانستند دریغ نکردنـد ، نشر دانش و فضیلتها و ترمیم خرابیهاى مغولان
  )422(. به واقع اگر وجود آنان نبود آثارى از تمدن اسلام بر جاى نمى ماند

در ایران نیز گر چه حاکمان مغول حکومت مى کردند و مدت زیادى رعب و 
رفته رفته از بى فرهنگـى و خـوى   ، وحشت و جنایت و خونریزى حکمفرما بود

ستمگرى مغولان کاسته شد و این به سبب تاثیر فرهنگ مردم ایـران و اسـلام و   
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نیز هوشیارى و سیاست وزراى لایـق و شایسـته اى نظیـر خواجـه نصـیرالدین      
  . یاور وحى و عقل و استاد علامه حلى بود، طوسى

در ، شمندان دلسوز فرهنگ اسلام و ملت در دستگاه مغـولان حضور چنین دان
پیشرفت علم و جلوگیرى مغـولان وحشـى از تخریـب و آتـش سـوزى مراکـز       

دانشمندانى که در انجام ایـن مهـم   ، نقش بسزایى ایفا کرد، فرهنگى و کتابخانه ها
  . از آبروى خویشتن سرمایه گذاشتند و همچون شمع سوختند

  علامه و اولجایتو
حـاکم  . مه حلى شهرت جهانى داشت و آوازه او به تمام نقاط رسیده بـود علا

تـا   703عصر وى سلطان محمد اولجایتو یکى از پادشاهان مغول بود که از سال 
  . در ایران بر متصرفات مغول حکومت مى کرد. ق 716

در پنج فرسخى ابهر در سرزمینى سر سبز کـه رود  . ق 706اولجایتو در سال 
را » سـلطانیه «شـهر  ، و زنجان رود از آنجـا سرچشـمه مـى گیـرد    کوچک ابهر 
شـهرى بـزرگ   . ق 713بناى شهر ده سال طول کشـید و در سـال   . تاسیس کرد

در آنجا قصرى براى خویش . داراى ساختمان و بناهاى بسیار زیبا به وجود آمد
ساخت و مدرسه بزرگى شبیه مدرسه مستنصر به بغداد بنیانگذارى و از هر سـو  

  . سان و علماى اسلامى را دعوت کردمدر
نوشته اند در یکى از روزها سلطان در پى ناراحتى شدید از روى خشم یکى 

پـس از مـدتى پشـیمان شـد و از     ! از زنانش را در یک مجلس سه طلاقه کـرد 
آنها در پاسـخ  . دانشمندان سنى مذهب دربارى از حکم چنین طلاقى سئوال کرد

  !نیست آن زن دیگر همسر شما: گفتند
در شهر حله فقیهى است که فتوا به باطل بودن این طـلاق   :یکى از وزرا گفت

از این رو سـلطان از  . فقیهى را که آن وزیر پیشنهاد داد علامه حلى بود. مى دهد
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علامه دعوت کرد و قاصدان به شهر حله رفتند و آیه االله حلى را همراه خود بـه  
رت علامه بـه ایـران بـه طـور دقیـق      هر چند زمان مساف. مرکز حکومت آوردند

  . به بعد باشد. ق 705روشن نیست ولى ممکن است پس از سالهاى 
در اولـین جلسـه اى کـه سـلطان تشـکیل داد      ، علامه پس از ورود به ایـران 

با برخورد علمى و پاسخهاى دقیـق  ، شرکت کرد و بدون توجه به مجلس شاهانه
پیروان مـذاهب چهارگانـه اهـل     و محکمى که به سوالات مى گفت دانشمندان و

: سنت را به پذیرش نظر خویش ملزم کرد و در خصوص طلاق همسر شاه فرمود
طلاق باطل است چون شرط طلاق باطل است چون شرط طلاق که حضور دوم 

از قـدرت  ، شاه با خوشـحالى از ایـن فتـوا   . شاهد عادل باشد فراهم نبوده است
دانـش و  ، حضـور ذهـن قـوى   ، جـه صـراحت له ، علامه حلى در بحث و مناظره

اطلاعاتى که داشت و با شهامت و دلیلهاى روشن صحت نظرات خویش را ثابت 
  )423(. مى کرد خوشش آمد علاقه وافرى به فقیه شیعى پیدا کرد

  بذر تشیع
  آنرا که فضل ودانش وتقوا مسلم است

  هرجا قدم نهد قدمش خیر مقدم است     

   
در ایران و مرکز حکومت مغولان خیـر و   حضور فقیه یگانه عصر علامه حلى

برکت بود و با زمینه هایى که حاکم مغول براى وى به وجـود آورده بـود کمـال    
. بهره را برد و به دفاع از امامت و ولایت ائمه معصومین علیهم السلام برخاسـت 

از این رو بزرگترین جلسه مناظره با حضور اندیشمندان شیعى و علماى مـذاهب  
از طورف علماى اهل سنت خواجه نظام الـدین عبـدالملک   . زار شدمختلف برگ

علامه حلـى بـا   . مراغه اى که از علماى شافعى و داناترین آنها بود برگزیده شد
بعـد از   وى در بحث امامت مناظره کرد و خلافـت بـلا فصـل مـولا علـى      

رترى مذهب شـیعه  رسالت پیامبر اسلام را ثابت نمود و با دلیلهاى بسیار محکم ب
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امامیه را چنان روشن ساخت کـه جـاى هـیچ گونـه تردیـد و شـبهه اى بـراى        
  . حاضران باقى نماند

پس از جلسات بحث و مناظره و اثبات حقانیت مذهب اهل بیـت عصـمت و   
طهارت علیهم السلام اولجایتو مذهب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السـلام  

معـروف  » سلطان محمد خدابنده«و به لقب  اولجایتو مذهب شیعه را انتخاب کرد
در سراسر ایران مذهب اهل بیت منتشـر شـد و   ، پس از اعلان تشیع وى. گشت

سلطان به نام دوازده امام خطبه خواند و دستور داد در تمام شهرها به نام مقدس 
ائمه معصومین علیهم السلام سکه زنند و سر در مساجد و اماکن مشرفه بـه نـام   

  )424(. گرددائمه مزین 
اگر براى علامه حلى منقبت و فضیلتى غیـر از  : یکى از دانشمندان مى نویسد

همین براى برترى و افتخار علامه بـر  ، شیعه شدن سلطان محمد به دست او نبود
دانشمندان و فقها بس بود حال آنکه مناقـب و خوبیهـاى وى شـمارش یـافتنى     

  )425(. نیست و آثار ارزنده اش بى نهایت است

  در ایران
در ایران باقى ماند و حدود ، عارف و فقیه بر جسته شیعه، آیه االله علامه حلى

او در این مدت خـدمات بسـیار   . یک دهم از عمر شریفش در این خطه گذشت
ارزنده اى نمود و در نشر علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام کوشش فـراوان  

  . نمود و شاگردان زیادى را تربیت کرد
چه در شهر سلطانیه و چه در مسافرتها به دیگر شهرهاى ایران پیوسته  علامه

ملازم با سلطان بود به پیشنهاد وى سلطان دستور داد مدرسه سیارى را از خیمه 
داراى حجره و مدرس آماده کنند تا با کـاروان حمـل گـردد و در هـر     ، و چادر
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و بهترین نقطه منزل منزلى که کاروان رحل اقامت کرد خیمه مدرسه در بالاترین 
  )426(. بر پا شود

او علاوه بر تدریس و بحث و منـاظره بـا دانشـمندان اهـل سـنت و تربیـت       
چنانکـه در  ، کلامى و اعتقـادى مشـغول بـود   ، به نوشتن کتابهاى فقهى، شاگردان

این نوشته در مدرسه سـیار سـلطانیه    :پایان بعضى از کتابهاى خود نگاشته است
را کـه در  » منهـاج الکرامـه   «وى کتاب ارزشمند . مام رسیددر کرمانشاهان به ات

  . موضوع امامت است براى سلطان نوشت و در همان زمان پخش گردید
علامه حلى پس از یک دهه تلاش و خدمات ارزنده فرهنگى و به اهتـزاز در  
آوردن پرچم ولایت و عشق و محبت خاندان طهارت علهیم السـلام در سراسـر   

بـه  ، بعد از مرگ سلطان محمد خدابنده. ق 716در سال ، ایران قلمرو مغولان در
وطن خویش سرزمین حله برگشت و در آنجا به تدریس و تالیف مشغول گردید 

  )427(. و تا آخر عمر منصب مرجعیت و فتوا و زعامت شیعیان را به عهده داشت

  گنجینه ماندگار
  عرصـه دانـش    تدریس و تالیف هر یک فضیلت بسیار مهمى براى رادمردان

است و علامه شخصیتى بود که در این دو جنبـه از دیگـر محققـان و دانشـوران     
علامـه حلـى زمـانى از    : چنانکـه گفتـه انـد   . پیشى گرفت و سرآمد روزگار شد

نوشتن کتابهاى حکمت و کلام فارغ شد و به تالیف کتابهاى فقهى پرداخت که از 
  )428(. سال نگذشته بود 26عمر مبارکش بیش از 

او در رشته هاى گوناگون علوم کتابهاى زیادى دارد که اگـر در مجموعـه اى   
یکى از . جمع آورى شود دایره المعارف و کتابخانه بسیار ارزشمندى خواهد شد

اگر به نوشته هاى علامه دقت کنید پى خواهید برد که این : دانشمندان مى نویسد
. اى از نشـانه هـاى خداسـت    بلکه نشانه، مرد از طرف خداوند تایید شده است
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تقسیم شود سهم  -از ولادت تا وفات  -چنانچه نوشته هاى وى بر ایام عمرش 
  )429(. هر روز یک دفترچه بزرگ مى شود

  آثار فقهى  -الف 
غایـه  ، تلخیص المرام فى معرفـه الاحکـام  ، منتهى المطلب فى تحقیق المذهب
الشـرعیه علـى مـذهب    تحریـر الاحکـام   ، الاحکام فى تصحیح تلخیص المـرام 

، تبصره المتعلمین فى احکـام الـدین  ، مختلف الشیعه فى احکام الشرعیه، الامامیه
قواعد الاحکام فى معرفه الحـلال  ، ارشاد الاذهان فى احکام الایمان، تذکره الفقها
المنهاج فى مناسک ، نهایه الاحکام فى معرفه الاحکام، مدارك الاحکام، و الحرام
، تسلیک الافهام فـى معرفـه الاحکـام   ، ذهان الى احکام الایمانتسبیل الا، الحاج

، المعتمد فى الفقـه ، تذهیب النفس فى معرفه المذاهب الخمس، تنقیح قواعد الدین
  . رساله فى واجبات الحج و ارکانه و رساله فى واجبات الوضو و الصلوه

  آثار اصولى -ب 
مبادى الوصول ، یضاح السبلغایه الوصول و ا، النکه البدیعه فى تحریر الذریعه

نهایـه الوصـول الـى علـم     ، تهذیب الوصول الى علـم الاصـول  ، الى یعلم الاصول
منتهـى الوصـول الـى علمـى الکـلام و      ، نه الوصول الى علـم الاصـول  ، الاصول
  . الاصول

  آثار کلامى و اعتقادى -ج 
البراهین فى نظم ، انوار الملکوت فى شرح الیاقوت، کشف المراد، منهاج الیقین
کشف الفوائد فـى  ، الابحاث المفیده فى تحصیل العقیده، معارج الفهم، اصول الدین

نهـج  ، تسلیک النفس الـى حظیـره القـدس   ، مقصد الواصلین، شرح قواعد العقائد
نهـج  ، نهایه المـرام ، منهاج الکرامه، مناهج الهدآیه و معارج الدرآیه، المسترشدین

رساله فـى خلـق   ، اربعون مساله، باب حادى عشر، الالفین، الحق و کشف الصدق
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اثبـات  ، رساله واجب الاعتقـاد ، رساله السعدیه، الخلاصه، استقصا النظر، الاعمال
کشف الیقین فى فضائل امیر المومنین ، رساله فى جواب سئوالین، الایمان، الرجعه
لمبحاث السنیه التناسب بین الاشعریه و فرق السوفسطائیه ا، جواهر المطاب، 

  . مرثیه الحسین ، و المعارضات النصریه

  آثار حدیثى -د 
الـدرر و المرجـان   ، مصابیح الانوار، استقصا الاعتبار فى تحقیق معانى الاخبار

جـامع  ، نهج الوضاح فى الاحادیـث الصـحاح  ، فى الاحادیث الصحاح و الحاسن
، مختصر شرح نهـج البلاغـه  ، شرح الکلمات الخمس لامیرالمومنین ، الاخبار

  . شرح حدیث قدسى

  آثار رجالى - ه 
ایضـاح  ، کشف المقال فـى معرفـه الرجـال   ، خلاصه الاقوال فى معرفه الرجال

  . الاشتباه

  آثار تفسیرى -و 
القول الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز و ایضاح ، نهج الایمان فى تفسیر القرآن

  . مخالفه السنه

  فلسفى و منطقىآثار  -ز 
، المقامـات ، الدر المکنـون ، کاشف الاستار، الاسرار الخفیه، القواعد و المقاصد

، نهـج العرفـان  ، ایضاح المقاصد، الجوهر النضید، ایضاح التلبیس، حل المشکلات
المحاکمـات بـین   ، مراصد التدقیق و مقاصد التحقیـق ، کشف الخفا من کتاب الشفا

نـور المشـرق فـى علـم     ، من شرح الاشارات ایضاح المعضلات، شراح الاشارت
تحریـر الابحـاث فـى    ، بسـط الاشـارت  ، الاشارات الى معانى الاشارات، المنطق
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شـرح حکمـه   ، شرح القانون، التعلیم التام، تحصیل الملخص، معرفه العلوم الثلاثه
  . القواعد الجلیه، الاشراق

  آثار ارزنده در زمینه دعا -ح 
عن الائمه الطـاهره و منهـاج الصـلاح فـى اختصـار      الادعیه الفاخره المنقوله 

  . المصباح

  آثار ادبى -ط 
المقاصد الوافیه بفوائد القانون و ، بسط الکافیه، کشف المکنون من کتاب القانون

و اشعار در موضوعات مختلف و قصیده اى ، لب الحمکه، المطالب العلیه، الکافیه
  . بلند درباره دانش و مال

  دیگر آثار -ى 
جوابـات المسـائل المهنائیـه    ، جوابات المسائل المهنائیه الاولى، ب البحثآدا
، اجازه نقل حدیث به بنـى زهـره حلبـى   ، جواب السوال عن حکمه النسخ، الثانیه

اجازه نقل حـدیث بـه مـولا    ، لاجازه نقل حدیث به قطب الدین رازى در ورامین
هنا بن سنان مدنى در دو جازه نقل حدیث به سید م، تاج الدین رازى در سلطانیه

مسـائل سـید   ، الغریـه ، وصـیتنامه ، اجازات متعدد به شاگردان و دیگر فقها، حله
  . علاالدین

  علامه و ابن تیمیه
از دانشـمندان متعصـب اهـل    » ابن تیمیـه «شیخ تقى الدین سبکى معروف به 

سنت و معاصر با علامه حلى است که بیشتر شخصیتهاى علمى به فسـاد عقیـده   
تـا جـایى کـه در زمـان     ، اعتراف دارند و بلکه مى گویند کافر و مرتد استوى 

حیاتش به علت داشتن نظرات انحرافى به زندان افتاده است و دانشمندان شیعه و 
  . سنى کتابهاى زیادى در زمان وى بود بعد از آن بر رد او نوشته اند
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امامـت نوشـت    را در اثبـات » منهاج الکرامه«بعد از اینکه علامه حلى کتاب 
» منهاج السنه«ابن تیمیه به علت عناد و لجاجتى که با علامه داشت کتابى به نام 

) به خیال خام خویش به عنوان رد بر شیعه و بویژه رد بر کتاب منهـاج الکرامـه  (
  . نوشت

وقتى کتاب منهاج السنه به دسـت علامـه رسـید ایـن بزرگـوار بـا آن همـه        
اى ابن تیمیه اشعارى نوشت و برایش فرستاد کـه  تهاجمات و بى ادبیها و توهینه

  :ترجمه شعرها چنین است
اگر آنچه را سایر مردم مى دانستند تو هم مى دانستى با دانشمندان دوست  -

  . مى گشتى
  :ولى جهل و نادانى را شیوه خود ساختى و گفتى -
  )430(. هر کس بر خلاف هواى نفس تو مى رود دانشمند نیست -

  علامـه نـامش   «: چنین اعتراف مى کند -دانشمند سنى  -نى ابن حجر عقلا
لـو کـان   « :وقتى کتاب ابن تیمیه به او رسید گفـت . مشهور و اخلاقى نیک دارد

  :یعنى» یفهم ما اقول اجبته
  )431(. اگر ابن تیمیه آنچه را که من گفتم مى دانست جوابش را مى دادم

  فضیلتهاى درخشان
بلکـه ارزشـهاى   ، بعـد و ارزش خـاص نیسـتند   انسانهاى نمونـه داراى یـک   

علامهه حلى از شخصیتهایى است که از هـر  . گوناگون را در خود جمع کرده اند
او . نظر مصداق انسان کامل است و داراى ابعاد گوناگون و فضیلتهاى درخشـان 

در تمام دانشها علامه بود و گوى سبقت را از دیگران ربود و ارزشهاى ممتـازى  
وى با اندیشه و فکر مواج خویش عـلاوه  . ن داشتند به تنهایى داشترا که دیگرا

مسیر اندیشه فقهـا را متوجـه     بر تحولى که در فقه ایجاد کرد و در عصر خویش 
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مبانى فقه و معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السـلام نمـود در فنـون و    
بـه روى  دانشهاى دیگر چون حدیث تحول بنیادى به وجود آورد و دریچـه اى  

  . محققان در طول تاریخ گشود که مشعل پر فروغى فرا راه آنان شد
عارف فرزانه و اسوه ایمان و تقوا علامه حلى با آن همـه تـلاش فرهنگـى و    

از یاد خدا و تقرب به درگاه حق غافل نبـود و  ، تدریس و نوشتن کتابهاى ارزنده
سایه ارتباط معنـوى  موفقیت در عرصه دانش و خدمات ارزشمند و پر بار را در 

او را از زاهدترین و با تقواترین مردم معرفى کرده انـد  . و تقواى الهى مى دانست
نها به این اکتفا نکرد . که سه یا چهار بار نمازهاى تمام عمر خویش را قضا نمود

بلکه سفارش کرد تمام نمازها و روزه هایش را بعد از رحلتش به جا آورند و با 
  )432(. شرف شده بود وصیت کرد از طرف او حج انجام دهنداینکه به حج هم م

علامه حلى پرچم ولایت را بر افراشت و با تمام وجود از ولایـت و رهبـرى   
، این عشق سرشار به خاندان طهارت علهیم السلام بـا گوشـت  . صحیح دفاع کرد

 پوست و استخوانش آمیخته بود و آنجا که در ارتباط با آنان قلم بر صفحه کاغد
بزرگتـرین   :مى گذاشت با اخلاص برخاسته از اعماق جانش چنین مى نگاشـت 

سرچشمه دوستى و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السـلام اطاعـت و   
پذیرش حکومت و ولایت آنهاست و قیام بر همـان شـیوه اى کـه آنـان ترسـیم      

  .... کردند
را سفارش مى کنم کـه بـه محبـت و عشـق ورزى بـه فرزنـدان فاطمـه زه ـ       

چون آنان شفاعت کنندگان ما هستند در روزى که مال و فرزندان براى ما . 
از چیزهایى که خداوند بر ما احسان کرد اینکه در بـین  ... سودى نخواهند داشت

مـا را بـر دوسـتى و محبـت آنـان      ، خداوندا. را قرار داده است ما آل على 
. که حق جدشان پیامبر و نسلش را ادا کرده انـد  محشور کن و از کسانى قرار ده

)433(  
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نـواحى وسـیعى را بـا     علامه به پیروى از مولا و مقتدایش امیرالمومنین 
مال و دست خود آباد کرد و براى اسـتفاده مـردم وقـف نمـود و ایـن یکـى از       

یکـى  . فضیلتهاى او بود که در زندگى کمتر دانشمند و فقیهى به چشم مى خـورد 
براى وى آبادیهاى زیادى بود که خود نهرهاى آب آنها : از دانشمندان مى نویسد

این آبادیها بـه کسـى تعلـق نداشـت و در     . را حفر و با پول و ثروتش زنده کرد
  )434(. زمان حیاتش آنان را وقف کرد

   در خدمت امام زمان 
و عشق   الحسین شب جمعه که فرا مى رسید بوى تربت مقدس ابا عبداالله

از این . علامه را بى تاب مى کرد و از حله به کربلا مى کشاند، زیارت حضرتش
در یکـى از  . مى شتافت  رو هر هفته روزهاى پنجشنبه به زیارت مولا و آقایش 

هفته ها که به تنهایى در حال حرکت بود شخصى همـراه وى بـه راه افتـاد و بـا     
در ضمن صحبت براى علامه معلوم شد کـه ایـن   . شدندیکدیگر مشغول صحبت 

از این نظر مشـکلاتى را  . شخص مرد فاضلى است و تبحر خاصى در علوم دارد
که در علوم مختلف برایش پیش آمده بـود از آن شـخص پرسـید و او بـه همـه      
پاسخ گفت تا اینکه بحث در یک مساله فقهى واقع شد و آن شخص فتـوایى داد  

آن  !دلیل و حـدیثى بـر طبـق ایـن فتـوا نـداریم       :آن شد و گفتکه علامه منکر 
در فلان صفحه و سطر حدیثى را در ، شیخ طوسى در کتاب تهذیب :شخص گفت

از او  !علامه در حیرت شد که راستى این شخص کیست !این باره ذکر کرده است
) عـج (پرسید آیا در این زمان که غیبت کبراست مى توان حضرت صاحب الامر 

ید؟ در این هنگام عصا از دست علامه افتاد و آن شخص خم شد و عصـا را  را د
چگونه صـاحب الزمـان را   : از زمین برداشت و در دست علامه گذاشت و فرمود
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علامه بى اختیار خـود را   !نمى توان دید و حال آنکه دست او در دست تو است
  !در مقابل پاى آن حضرت انداخت و بیهوش شد

پس از بازگشت به حله بـه کتـاب تهـذیب    . سى را ندیدوقتى به هوش آمد ک
مراجعه کرد و آن حدیث را در همان صفحه و سطر که آن حضرت فرمـوده بـود   

ایـن حـدیثى اسـت کـه حضـرت       :پیدا کرد و به خط خود در حاشیه آن نوشت
یکى از دانشمندان مى . به آن خبر داد و به آن راهنمایى کرد) عج(صاحب الامر 

  :نویسد
خط علامه حلى را نیز مشاهده ، کتاب را دیدم و در حاشیه آن حدیث من آن

  )435(. کردم

  غروب ستاره حله
پایان زندگى هر کس به مرگ اوست جز مرد حق که مـرگ وى آغـاز دفتـر    

براى شیعیان و پیروان راستین اسلام فراموش نشـدنى  . ق 726است محرم سال 
این سرزمین مردان پاك سرشت و  بویژه حله. عزا و ماتم آنان افزون است. است

  . عاشقان اهل بیت علیهم السلام شور و ماتم بیشترى دارد
، علامـه حلـى  ، پاسـدار بـزرگ اسـلام و فقیـه شـیعه      !عجب تقارن و اتفاقى

ولادتش در ماه پربرکت و با فضیلت رمضان واقع شد و زنـدگى اش بـا خیـر و    
پرواز روحش با عشق ، بارسال عمر پر  78برکت فراوان گردید و بعد از گذشت 

در مـاه  ، و محبتى که به اهل بیت نبوت و رابطـه ناگسسـتنى بـا ولایـت داشـت     
پیونـد   شهادت به وقوع پیوست وبه روح مطهر سالار شهیدان امـام حسـین   

  . خورد
سـتاره  ، فقیه و عارف فرزانـه ، محرم این سال مرجع تقلید شیعه 21در ، آرى

آیه االله علامه حلى دار فانى را وداع گفت و روح ، فقاهتپرفروغ آسمان علم و 
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غـم  . شتافت  ملکوتى اش به سوى خدا پرواز کرد و به رضوان و لقاى معبودش 
گلوهـا را فشـرد و چشـمها را از فـرط     ، بغض. و اندوه بر چهره همه سایه افکند

از حضـور و ازدحـام مـردم    . همچون آتش گذاختـه سـوزاند  ، ریزش اشک داغ
پیکـر پـاك سـتاره    ، زده محشرى بپا شد و در فضاى آکنده از غـم و آه  مصیبت

تابناك شیعى بر دوش هزاران عاشق و شیفتگان راهش از حله به نجـف تشـییع   
در حـرم مطهـر بـه     گردید و در جوار بارگاه ملکوتى مولاى متقیـان علـى   

  . خاك سپرده شد
پـس از  . رى به رواق علوى گشوده اسـت د از ایوان طلاى امیرالمومنین 

مخصـوص قبـر   ، حجره اى کوچک داراى پنجره فـولادى ، ورود به سمت راست
، زائرین بارگاه علوى در مقابل این حجره توقفى کـرده . شریف علامه حلى است

  . مرقد شریفش را زیارت مى کنند و از روح بلندش مدد مى جویند
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  . ق 786شهید اول متوفاى 
  ران فقیه سربدا

  محمد حسن امانى 

  سرزمین دانش و عمل
جزین ، نطبیه، منطقه اى است کوهستانى در جنوب لبنان که جباع، جبل عامل

بزرگترین شهرهاى آن صور و . و دیگر شهرك هاى لبنانى در آن واقع شده است
  . صیدا است

جنوب لبنان و منطقه جبل عامل نامى است آشنا که در تاریخ شـیعه سـوابق   
اسـتوارى و ثبـات قـدم در    ، شیعیان این خطه در جهاد و مبارزه. ى دارددرخشان

و  برابر دشمنان اسلام و بشریت و عشق و اخلاص نسبت بـه امیرالمـومنین   
  . فرزندان معصوم آن حضرت مشهورند

صـحابى بـا   ، تشیع مردم این منطقه را باید از وجـود مقـدس ابـوذر غفـارى    
اسلام دانست که بذر تشیع را در دلهاى پـاك و   ر شهامت و عالى قدر پیامب

را در قلـوب آنهـا    با استعداد آنان افشـاند و بـراى اولـین بـار مهـر علـى       
در جبل عامل » ابوذر غفارى«او مسجدى بنا کرد که هنوز به نام . جایگزین کرد

، رى نیز در ایـن منطقـه  مساجد دیگ. مشهور است» میس الجبل«در دهى به نام 
  . منسوب به ابوذر وجود دارد
  دانشمندان و فرزانگان زیـادى از سـرزمین مقـدس    ، از قرنهاى پیش تاکنون

جبل عامل برخاسته اند که هر یک افتخارى پس بزرگ براى اسلام و مسـلمین  
شـیخ  ، شیخ لطف االله میسـى ، فقهاى نامدار و سرشناسى همچون محقق ثانى. اند

علامه سید محسن امین و سید عبدالحسـین شـرف   ، شهید ثانى، شهید اول، بهایى
  . از آن دیارند -رضوان االله علیهم اجمعین  -الدین عاملى 
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  :مى نویسد، شیخ حر عاملى که خود از مفاخر بنام جبل عامل است
از بعضى استادان بزرگ شنیدم که در یکى از روستاهاى جبل عامل در زمان 

شـمار دانشـمندان و   . جتهد در تشیع جنازه اى شرکت داشـتند شهید اول هفتاد م
نویسندگان این منطقه نسبت به دیگر دانشمندان و نویسندگان حدود یـک پـنجم   

در صورتى که این منطقه از نظـر وسـعت یـک صـدم دیگـر کشـورها را       ، است
  )436(. تشکیل داده است

ش خـواهیم  شیهد اول که به دیدارش مى رویم و خوشه چین زندگى پـر بـار  
  . از این خطه مقدس و فقیه پرور است، بود

  طلوع خورشید
این سرزمین مبارك و مرتبط با فلسـطین  ، جبل عامل. قمرى است 734سال 

  حادثـه اى بـس   ، گویا حادثه اى اتفـاق افتـاده اسـت   . و قدس به خود مى بالد
خورشیدى از افق شهرك جزین درخشید که همـه جـا را   . بزرگ و شادى بخش

  . نورانى کرد
  :اینک به دور از پیرآیه و وصفى به روایت تاریخ گوش دل مى سپاریم

  . محمد :نام آسمانى اش
  . شهید اول :لقب
  . »شرف الدین«یا » جمال الدین«ملقب به ، ابومحمد مکى: پدر
  . زنى از خاندان علوى در عراق، بانویى از آل معیه: مادر
  . »شمس الدین«ملقب به ، شیخ محمد: جد

  . به مدینه سال پس از هجرت پیامبر اسلام  734 :زمان ولادت
  . شهرك جزین در جبل عامل :مکان ولادت
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  تبار نامه
شهید اول از فقهاى نامورى است که پدر و اجدادش همه از دانشـمندان بنـام   

وى در خاندانى زندگى کرد و تربیت شد که همـه اهـل دیـن و دانـش و     . بودند
فضیلت و تقوا بودند و همت بلند در نشر معارف اسلامى داشـتند و از مـدافعان   

  . واقعى اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به شمار مى آمدند
خزرج و مطلب متصـل اسـت کـه    ، اوس، تبارنامه شهید به چهار قبیله همدان

از جهتى بزرگترین و مقدس ترین قبایل عرب درصدر اسلام بودند و به هر کدام 
  . منتسب است

بـه  . از ناحیه جده مادرى است، انتساب وى به قبیله همدان و حارث همدانى
از طرف جده پدرى منسوب است و ممکن است از طریـق سـعد   » خزرج«قبیله 

از این رو بـه  . منسوب است» بنى المطلب«از سوى پدر به قبیله . بن عباده باشد
و از جهت مادر نیز از تبار سـعد  . تمطلبى و هاشمى مشهور گش، لقبهاى شریف
خورشید دیـن و  ، آقاى ما :چنانکه در نوشته دختر شهید است که، بن معاذ است

  )437(. منتسب است» اوس«از جهت مادر به سعد بن معاذ رئیس قبیله ، آیین

  آغاز تحصیل
ســپرى نمــود و در » جــزین«دوران کــودکى را در زادگــاهش » شــهید اول«

وى از . در موقعیتى اسـتثنایى رشـد کـرد   ، نویت و روحانیتمحیطى آکنده از مع
آغاز کودکى از هوش و استعداد سرشارى بر خوردار بود و بـیش از انـدازه بـه    

 16او تـا  . فراگیرى دانش و رسیدن به فضایل اخلاقى و معنـوى علاقـه داشـت   
سالگى در وطنش بزیست و از محضر پدر بزرگوارش کـه اسـتادى فاضـل و از    

. مقدمات علوم دینى و فقـه را آموخـت  ، ساتید اجازه به شمار مى رفتبزرگان ا
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بهـره  » شیخ اسد الدین صائغ جزینـى «در این مدت نیز از محضر عموى پدرش 
  . کافى برد و مقدمات علوم ریاضى را فرا گرفت

  :علامه سید محسن امین مى نویسد
علـوم  دانشـمندى بـزرگ بـود و در سـیزده رشـته از      ، شیخ اسد الدین صائغ

  )438(. ریاضى تخصص و مهارت داشت

  ازدواج و فرزندان
کـه پـس از   » شمس الدین«و لقب » ابوعبداالله«محمد بن مکى عاملى با کنیه 

شـیخ  ، بـا دختـر اسـتاد و عمـوى پـدرش     ، شهادت به شهید اول معروف گشـته 
  )439(. ازدواج کرد، اسدالدین صائغ جزینى

چـون اسـدالدین صـائغ جزینـى     همسر وى علاوه بر اینکه دختر دانشـمندى  
مشهور و پیوسـته مـورد   » ام على«بانویى فقیه و دانشمند بوده است که به ، است

تعریف و تمجید شهید اول بود و شهید به دیگر زنها دستور مى داد که در مسائل 
 )440(. شرعى و مشکلات مذهبى به او مراجعه نمایند

ید که همـه آنـان از ابـرار و    سه پسر و یک دختر گرد، ثمره این پیوند مبارك
فرزانگان بنام شیعى بودند و از نسل آنها دانشوران و چهره هاى علمـى برازنـده   
اى برخاستند که در علم و تقوا و فضیلت و بزگواریهاى اخلاق و انسانى شهرت 

  . فراوان داشتند
دانشـمندى فاضـل و   ، بزرگ ترین فرزند شـهید ، رضى الدین ابو طالب محمد

  )441(. بود که از پدرش و ابن معیه و دیگر محدثان حدیث نقل مى کندوالامقام 
شخصیتى بزرگوار و مورد اعتماد ، فرزند دیگر شهید، ضیاالدین ابوالقاسم على

بود و در شمار پرهیزکاران و صالحان جاى داشت که از پـدر و دیگـر اسـتادان    
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او حدیث نقل مى از ، روایت نقل مى کند و محمد بن داوود موذن عاملى، حدیث
  )442(. کند

جمال الدین ابو منصور حسن است کـه از محققـان و   ، فرزند دیگر شهید اول
. فقهاى برجسته بود و از دست پدر به دریافت اجازه نقل حدیث مفتخـر گردیـد  

)443(  
معـروف اسـت و   » اسـتاد حـدیث  «ام الحسن فاطمه است که به ، دختر شهید

علما و . ر بانوان فقیه و دانشمند یاد شده استبانویى پاکدامن و عفیف و در شما
اساتید بزرگ از او به نیکى یـاد کـرده انـد و نیـز شـهید اول پیوسـته از دختـر        

ستایش مى کرد و به زنان دسـتور مـى داد کـه او را الگـو و اسـوه      ، دانشمندش
  )444(. خویش قرار دهند و در مسائل شرعى و عبادى به وى مراجعه کنند

من نوشته سید بزرگوار تاج الدین ابن معیه را دیـدم کـه   : گوید شهید ثانى مى
و دو فرزندش محمد و على ) شهید اول(به استاد ما شمس الدین محمد بن مکى 

  )445(. اجازه نقل روایت داده بود، و نیز خواهرشان ام الحسن فاطمه

  هجرت 
برخـوردار  مدرسه و حوزه علمیه حله در قرن هشتم هجرى از رونق بسزایى 

بـه طـورى کـه تشـنگاه     ، بود و اندیشمندان بزرگ شیعه در آنجا حضور داشـتند 
در . دانش و فقاهت از هر سو به آن سر چشمه دانش و فضیلت روى مى آوردند

اهمیت فوق العاده ، فرزند نابغه علامه حلى، این زمان حوزه درس فخر المحققین
نشین و فقیه پرور را کرد و در  آهنگ این شهر شیعه، از این رو شهید. اى داشت

ق در حالى که شانزده بهار از زندگى اش گذشته بـود بـراى تکمیـل     750سال 
معلومات خویش و رشد فکـرى و علمـى بیشـتر و اسـتفاده از گنجینـه دانـش       

به عراق هجرت کرد و وارد شهر تاریخى حلـه  ، دانشمندان بزرگ و فقهاى نامى
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شخصى بود که از جبل عامل بـراى تحصـیل    اولین، نقل شده است که شهید. شد
  )446(. علم به عراق مهاجرت کرد

شهید پنج سال در حله ماند و در آنجا از محضـر فقهـاى شـیعى نظیـر فخـر      
سید عمیدالدین حسینى و برادرش سید ضـیاالدین  ، سید فخار موسوى، المحققین
م الـدین  نج ـ، تاج الدین ابن معیـه حسـنى  ، )خواهر زادگان علامه حلى(حسینى 

، جعفر بن نما و دیگران که همه از دانشوران و ففهاى سـترگ ایـن دیـار بودنـد    
بیش از پیش آراسته ، تهذیب اخلاق و تزکیه نفس، استفاده کرد و به زینت دانش

  . گردید
از ، در هفده سالگى. ق 751در سال ، وى با نبوغ و پشتکار در تحصیل علوم

اجتهاد و نقل حـدیث موفـق شـد و نیـز     دست فخر المحققین به دریافت گواهى 
از او دریافت کرد و نیز از دست تاج . ق 756دومین و سومین اجازه را در سال 

  )447(. به اخذ گواهى اجتهاد و نقل حدیث مفتخر گشت، الدین ابن معیه حسنى
نجف و دیگـر شـهرهاى   ، کربلا، به بغداد، شهید در زمان اقامتش در شهر حله

و امیـر   جوار بارگـاه ملکـوتى ابـى عبـداالله الحسـین       عراق سفر کرد و در
با استمداد از معنویت و روح بلند ائمـه اطهـار علـیهم السـلام از     ، المومنین 

  . علماى آنجا نیز بهره ها برد

  بازگشت به وطن
شهید پس از رسیدن به مدارج عالى علمى و مسلح شـدن بـه سـلاح علـم و     

، چرا که وى فقیهـى برازنـده  . بازگشت» جزین«ق به وطنش  755عمل در سال 
متکلم و محدثى آگاه و ادیبى گرانمایه گشته بود همچون شجره طیبه ساز بود تا 

  . بهره ببرند  شیفتگان و علاقه مندان زادگاهش ، از میوه و عارف بلندش
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از نخستین خدمات فرهنگى او پس از بازگشت از هجرت علمى این بود کـه  
پیشرفته تر و در ، در جزین مدرسه اى تاسیس کرد که از بقیه مدارس جبل عمل

اصولى و ، در حقیقت شهید فکر و اندیشه فقهى. تدریس فقه و اصول پیشگام بود
کلامى علامه و فرزند فخر المحققین را به جبل عامل منتقل و شاگردان زیداى را 

از ابـرار و مجتهـدان بنـام     تربیت کرد و به جهان اسلام تقدیم داشت که همگـى 
  . بودند

فرزندانش به نامهاى رضى الدین ابوطالب ، از دست پروردگار مکتب فقهى او
جمـال الـدین ابـو منصـور حسـن و دختـر       ، ضـیاالدین ابوالقاسـم علـى   ، محمد

، و نیز همسـرش ام علـى  » سنت المشایخ«دانشمندش فاطمه ام الحسن ملقب به 
  :وى مى نویسد بودند که شیخ حر عاملى درباره

شهید پیوسته از همسرش ستایش مى کرد و به زنها دستور مى داد در مسائل 
  )448(. و مشکلات مذهبى به وى مراجعه کنند

) ق. 628متوفـاى  (» فاضـل مقـداد  «مشهور به ، شرف الدین مقداد بن عبداالله
 سـید بدرالـدین  ، »فصل القواعـد «و » کنز العرفان فى فقه القرآن«نویسنده کتاب 

الـدین محمـد     شمس ، حسن بن ایوب مشهور به ابن نجم الدین اعرجى حسینى
ابـن  «مشهور به ، زین الدین ابوالحسن على بن حسن، بن عبدالعالى کرکى عاملى

از شاگردان و تربیت ، ابن نجده«و شمس الدن محمد بن نجده معروف به » خازن
  )449(. یافتگان مکتب پر بار فقهى شهید اول به شمار مى آیند

شهید اول علاوه بـر تـدریس و تربیـت شـاگردان و تـالیف کتـاب در علـوم        
به . اجتماعى و سیاسى مردم بود، اعتقادى، پاسخگوى مشکلات مذهبى، مختلف

طورى که خانه مقدس و نورانى وى پناهى براى عموم مردم بویژه شـیعیان بـود   
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آرامـش مـى   که در مشکلات و سختیها بدانجا مى شتافت و احسـاس امنیـت و   
  . مشهور گشت» ملجا شیعه«بدین سبب به لقب . کردند

  سیر در آفاق
ــد  ــفر بایـــــ ــتر ســـــ   بیشـــــ

  تــــا پختــــه شــــود خــــامى        

   
شهید به منظور دیدار و ملاقات علماى بزرگ اسلام و کسب تجارب و بهـره  

، مصر، مندى از اندوخته هاى آنان به سیر آفاق پرداخت و به مراکز علمى دمشق
  . مدینه و دیگر شهرها مسافرت کرد مکه و، مفلسطین

، در دمشق به محضر فیلسوف بزرگ شیعى و حکیم فرزانـه . ق 768در سال 
مشرف شد و از خرمن دانش او خوشه ها چید و بـه گـواهى   ، قطب الدین رازى

  )450(. نقل روایت از دست مبارکش مفتخر گشت
بزرگ اهل سـنت  با دانشمندان ، وى با اطلاع و آگاهى کامل از فقه غنى شیعه

چنان بر نظریـات  . نیز در ارتباط بود و در حوزه هاى درس آنها شرکت مى کرد
فقهى آنان آگاهى و تسلط داشت کـه اهـل سـنت در اعمـال عبـادى و مسـائل       

مـى    خـودش  . مذهبى به وى مراجعه مى کردند و بر مذهب آنان فتـوا مـى داد  
  :نویسد

، دمشـق ، بغداد، مدینه، مکه من مصنفات و مرویات حدود چهل تن از علماى
مـن صـحیح   . را از آنان روایت مى کنم) در فلسطین(بیت المقدس و مقام خلیل 
مسـند احمـد و دیگـر    ، جامع ترمذى، مسند ابى داوود، بخارى نیز صحیح مسلم

  )451(. کتابهاى آنان را روایت مى کنم

  میراث ماندگار
اثر در علوم و فنون  شهید در مدت عمر کوتاه و با برکت خودش بیش از سى

ادبیات و شعر از خـویش بـه جـاى    ، حدیث، کلام، اصول فقه، مختلف مانند فقه
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او گرچه با بصیرت و دید عمیقى که داشت در هر علمى کـه وارد مـى   . گذاشت
در فقه بیشترین شهرت را پیدا کرد به ، شد به طور بایسته از عهده آن بر مى آمد

ه مى شود شخصیت فقهى شـهید اول بـه ذهـن    طورى که تا نام فقه جعفرى شنید
بسیار ماهرانه و ادیبانه ، روان، چرا که فقه شیعه را با قلمى محکم. خطور مى کند

  . نوشت و به ارمغان گذارد و نام مقدسش با فقه جعفرى در آمیخت
اسـت کـه عـالیترین    » اللمعه الدمشـقیه «مشهورترین اثرش کتاب گران سنگ 

مشتمل بر تمام ابواب فقه از بحث طهارت تا احکـام  ، عهمنبع و متن متقن فقه شی
تاکنون شرحهاى زیادى بر آن نوشته اند که مشهورترین آنها شرحهاى . دیه است

  . نوشته است» الروضه البهیه«است که شهید ثانى به 
محور و متن درسى فقه حوزه هاى علمیه است ، این کتاب با شرح شهید ثانى

حوزه هاى علمیه است و چنـدین قـرن اسـت کـه در     و چندین قرن است که در 
حوزه هاى علوم اسلامى تدریس مى شود و دانش پژوهان علاقه مند به معارف 

  . اهل بیت علهیم السلام از آن بهره مند و سیراب مى شوند
در ، بسـیارى از کتابهـا و آثـار شـهید اول    ، غیر از این اثر معروف و مانـدنى 

به وسیله شاگردانش و نیـز علمـا و فقهـاى بعـدى     دسترسى است که بیشتر آنها 
محققان طلاب حوزه هاى علـوم اسـلام از ایـن    ، شرح داده شده است که اساتید

  . در اینجا تنها به ذکر نام آنان بسنده مى کنیم. میراث ماندگار بهره کافى مى برند
  . المقاله الکتلیفه - 1
  . المسائل الاربعنیه - 2
  . العقیده - 3
  . عون حدیثا در دو جلدارب - 4
  . اختصار الجعفریات - 5



237 

 

  . مزار الشهید یا منتخب الزیارات - 6
  . الدر الباهره من الاصداف الطاهره - 7
  . مجموعه الاجازات - 8
  . مجموعه الشهید در سه جلد - 9

  . جامع البین من فوائد الشرحین - 10
  . الفیه - 11
  . النفلیه - 12
  . الاصولیه و الفرعیهالقواعد الکلیه  - 13
  . ذکرى الشیعه فى احکام الشریعه - 14
  . الدروس الشرعیه فى فقه الامامیه - 15
  . غایه المراد فى شرح نکه الارشاد - 16
  . البیان - 17
  . خلاصه الاعتبار فى الحج و الاعتمار - 18
  . الباقیات الصاحات - 19
  . حاشیه على الذکرى - 20
  . احکام الاموات - 21
  . جواز ابداع السفر فى شهر رمضان - 22
  . مسائل ابن مکى - 23
  . جوابا الفاضل المقداد - 24
  . جوابات مسائل الاطراوى - 25
  . شرح قصیده شفهینى - 26
  . شعر الشهید الاول - 27
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  سیماى شهید
شهید اول روحى بزرگ و اندیشه هاى بلند داشت ولى این قله فرازمند ایمان 

او بحـق از  . لاغر اندام و از نظر جسمى ضـعیف بـود  ، و فقاهت شهادت، و جهاد
پارسایان و شب زنده داران بود که به قدرت و نیروى خدایى که سرچشمه همـه  

در سـختیها و مشـکلات و حــوادث   . پیوسـتگى داشــت ، کرامتهـا و قدرتهاسـت  
لطف و رحمت خدا شامل حالش مى شد و مصایب و ناراحتى روزگار ، روزگار
  :از او نقل شده که گفته است. دگى پشت سر مى گذاشترا به سا

مجلس من در دمشق از دانشمندان اهل سنت به موجب نزدیکى و رابطـه اى  
که با آنها داشتم خالى نبود ولى وقتى آغاز به نوشتن کتاب لمعـه کـردم بـیم آن    

 اما از لحظه شروع تا پایان کتـاب ، داشتم که فردى از متعصبان وارد شود و ببیند
  )452(. هیچ یک از آنان بر من وارد نشدند و این از الطاف غیبى الهى بود

او با تقیه شروع به نوشتن فقه شیعه کرد و با توکل به خداوند متعال و پشتکار 
کتاب ، بدون اینکه بیگانگان متوجه شوند، و اطمینان به نفس در مدت هفت روز

معنـوى اسـت کـه محققـان و     بـا ایـن ویژگیهـا و حالتهـاى     . را به پایان رساند
اندیشمندان بر ستایش از او برآمده و به صفات پسـندیده وى را سـتوده انـد بـه     

  :گواهى استادش فخرالمحققین
من از شاگردم محمد بن مکى بیش از آنچه او از من استفاده نموده است بهره 

  )453(. بردم
  :محقق خوانسارى مى نویسد

فقهاى آفاق است تمام دانشـمندان بـه    شهید اول بعد از محقق حلى بزرگترین
برازنـدگى و درخشـش وى در فقـه و قواعـد     . بصیرت و استادى او معترف اند
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در نقـل احادیـث اهـل بیـت عصـمت و      ، احکام همچون برازندگى شیخ صدوق
  . است طهارت 

در اصول عقاید و کـلام و در بحـث و   ، چونان شیخ مفید و سید مرتضى است
در . نـار زدن اندیشـه هـاى انحرافـى همچـون شـیخ طوسـى اسـت        مناظره و ک

چونـان  ، گستردگى دانش و فنون مختلف و زیادى استاد و شاگردانش برجسـته 
چونـان نصـیرالدین   ، در تبیین و شکافتن مباحـث فقهـى  . ابن ادریس حلى است

، در همدردى با امت و برطرف نمودن مشکلات علمى و اجتمـاعى . طوسى است
در . علامـه مجلسـى اسـت   ، در تنقیح علم نحو و صـرف . ضى استنجم الائمه ر

امام مروج بهبهانى ، جایگزینى فرهنگ و آداب شرع در بین دانشمندان و انسانها
در اثبات و جایگزینى حق و عدالت و نابودى باطل و زدودن اندیشـه هـا   . است

  )454(. از اوهام و خرافات

  در دمشق
، تـدریس ، و بیشـترین زمـان تحصـیل    شهید مدتى را در دمشق اقامت گزیـد 

شـاید بیشـترین   . تالیف آثار و اجازاتى که به شاگردانش داده است در آنجا بـود 
اقامت وى نسبت به مناطق دیگر شهر دمشق باشد که شهید ثانى در این باره مى 

  :نویسد
دلیلى ، ولادت فرزندانش در شام. در شام متولد شدند، چهار فرزند شهید اول

شـهرها  ، در عین اینکه به زادگاهش، مدت زیادى در آنجا اقامت داشتهاست که 
  )455(. و کشورهاى اسلامى نیز مسافرت کرده است

از دمشق به سراسر جهان اسلام رسید و به ، فضل و تقواى شهید، آوازه دانش
مثابه یگانـه مرجـع دیـن و بزرگتـرین فقیـه شـیعى مشـهور گشـت و پیوسـته          

شـیعیان و حاکمـان   ، اکمان گشت و پیوسـته دانشـمندان  شیعیان و ح، دانشمندان
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سـلطان علـى بـن    . شیعه با او در ارتباط بودند و ابراز علاقه و محبت مى کردند
حکومـت سـربداران در   . ق 766آخرین زمامدار سربداران کـه در سـال   ، موید

نامـه و  . خراسان را به عهده گرفت از جمله زمامداران شیعه است که با فرستادن
دوسـتى و  ، یایى نظیر نسخه اى از قـرآن مجیـد و کتـاب صـحیفه سـجادیه     هدا

تـا اینکـه بـه    . اخلاص خویش را نسبت به این مرجع و عالم دین اظهار مى کرد
مرکـز  (طور رسمى از شهید دعوت کرد با تشریف فرمایى خویش بـه خراسـان   

 در دیار بارگاه ملکوتى امام هشتم علـى بـن موسـى الرضـا    ) حکومت سربداران
را عهده دار شود تا مردم و شیعیان این منطقه » مرجعیت و زعامت«منصب  

که تشنه حق و عدالت اند از وجود پرفیض فقیه و دانشمندان عصرشان اسـتفاده  
  . کنند

  :قسمتهایى از نامه حاکم سربداران به شهید چنین است
  خوشـش   سلامى چون عطرفشانى عنبرى عطرفشان که به هر جا گذرد بوى

  . به جا گذارد
  . سلامى که با ماه شب چهارده در هر حال و هر منزل همچشمى نماید

بر خورشـید دیـن راسـتین    ، سلامى که با خورشید در هر بامداد برابرى نماید
  . باد

دانشـمندان وظیفـه   ، آن پیشواى بلند همت بـا اراده ، محضر مبارك مولاى ما
، سرمشـق دانشـمندان ژرف بـین   ، بر ملتهاره، علامه روزگار، رهرو پارسا، گزار

پیشـواى مـا   ، احیـا کننـده رسـم امامـان    ، دارنده انواع فضایل و دانشها و هنرها
خورشید راستى و دین که خدا سایه اش را بـر دولتـى خـوش بنیـان و نعمتـى      

  . بیکران بگسترداند



241 

 

به عرض آن جناب مى رسانم که شیعیان خراسان تشنه دیدار شمایند و فیض 
ما در میان خویش کسى را که به فتـوایش بـه   . ن از دریاى فضایل و دانشتانبرد

لحاظ علمى بتوان اعتماد کرد یا مردم بتوانند عقاید درست را از وى فـرا گیرنـد   
و از خداى متعال مسالت داریم که حضرتت به مـا افتخـار حضـور و    . نمى یابیم

  . و رسمش رفتار آموزیم تا از علمش پیروى کنیم و از راه، افشاندن نور بخشد
، ما از این نگرانیم که سرزمین ما به خاطر رهبر نداشـتن و راهنمـایى نشـدن   

هرگاه لطف فرمایید و با توکل بـه خـدا و پرهیـز از    . دستخوش خشم الهى گردد
مزید احسان خواهد بود الحمد الله قـدرتان  ، عذر آوردن به اینجا تشریف بیاورید

  . قتان را مى شناسیم و بزرگتان مى داریمرا مى دانیم و ان شااالله ح
  !سلام بر ملت اسلام باد

  )456(. على بن موید :دوستدار شیفته ات
  گرچه نامـه اى کـه در خصـوص    . شهید این دعوت را بدون پاسخ نگذاشت

جواب نامه حاکم سربداران داده است به موجب حوادث و اتفاقـات تـاریخى از   
سربداران باعث شد که شـهید کتـاب ارزشـمند    بین رفته است ولى دعوت حاکم 

را که یک دوره فقه در احکام عملى اسلام است براى هدایت » اللمعه الدمشقیه«
شـهید ثـانى   . و راهنمایى شیعیان خراسانى در قلمرو حکومت سربداران بنویسد

  :در این باره مى نویسد
محبـت و   سلطان على بن موید در آخرین نامه شریفش که در آن شهید را بـا 

تعظیم و ترغیب بسیار مخاطب قرار داده بـود از وى درخواسـت نمـود کـه بـه      
خراسان رود ولى شهید از رفتن امتناع ورزید و عذر خواست و کتاب لمعه را در 

بـراى او  ، بنابر نقل فرزند بزرگوارش ابوطالب محمد، در مدت هفت روز، دمشق
  )457(. نوشت
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  فتنه یالوشى
اسى و اجتماعى کشورها و شهرهاى اسلامى نابسامان در زمان شهید وضع سی

بود و هر لحظه ممکن بود افرادى از این وضـع آشـفته سـو اسـتفاده کننـد و در      
اما در عـین حـال چـون    . نهایت فکر انحرافى را در بین مسلمانان منتشر نمایند

از مقام بلند و نفوذ کلام عجیبى برخـوردار بـود و حتـى حاکمـان و     ، شهید اول
نمـى  ، مداران براى سخنان و دسـتورهاى وى اهمیـت بسـزایى قائـل بودنـد     زما

بـدعت در دیـن جامعـه    ، گذاشت افرادى در جامعه اسلامى بـا افکـار انحرافـى   
بدعت در دین اسلامى به وجود بیاورنـد و از قـدرت   ، اسلامى با افکار انحرافى

  . حاکمان براى جلوگیرى از بدعتها و انحرافات استفاده مى کرد
پرچم مخالفت برداشت و به ، عصر او شخصى به نام محمد یالوشى عاملى در

وى گر چـه در آغـاز شـاگردان    . دنبال فتنه و آشوب در بین امت اسلامى برآمد
شهید اول بود و در سخنورى برازنده و بیانى شیرین و جذاب داشت ولـى از راه  

یى رسـید کـه   مسیر سحر و کهانت را پیمود و کم کـم بـه جـا   ، شعبده و تردستى
  . مردم را به مذهب جدیدى فراخواند، ادعاى نبوت کرد و از راه نیرنگ

سحر او را از طریق سحر باطل نمـود و در برابـر ایـن شـخص و     ، شهید اول
دعوتش ایستاد و فتواى قتل او را صادر کـرد و بـراى جلـوگیرى از نشـر ایـن      

وادار کـرد کـه   بدعت مجدد و در نطفه خفه کردن این فتنه حکومـت دمشـق را   
به فرمان شـهید بـه مقـر محمـد     ، آنگاه که لشکر آماده شد. لشکرى را آماده کند

بـین آنهـا در آن نقطـه    . یالوشى و پیروانش به نبطیه در جبل علمى حرکت کـرد 
جنگ و درگیرى شروع شد و سرانجام محمد یالوشى کشـته شـد و بسـیارى از    

  . نیروهایش از بین رفتند
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  در زندان
کعبه مقصود دانـش پژوهـان و عمـوم    ، فقه نگار نهضت سربداران خانه محقر

عاشقانش از راههاى دور و نزدیک بدانجا مى شتافتند و پروانه وار به . مردم بود
گرد شمع فروزان و مشعل هدایت مى چرخیدند و خدا را پیوسته شاکر بودند که 

  . چنین شخصیتى را با آنان ارزانى داشته است
تا اینکـه سـال   ، ت ولى این بهار پربار چندان طولانى نبودمدتى این گونه گش

بـود کـه از   » بیـدمر «حکومت دمشق در اختیار فردى به نام . فرا رسید. ق 784
بـه حکومـت شـامات منصـوب     ، اولین سلسله پادشاهان جراکسه، طرف برقوق
  . گردیده است

یـن  تقوا و عدالت در ا، چهره زمان عوض شد و شهید این تجسم دانش !آرى
سال به زندان افتاد و خورشید در این مدت یک سـال در زیـر ابرهـاى مخـوف     

  . تعصب و حسد قرار گرفت و از دید شاگردان و علاقه مندانش پنهان شد
ــدان  ــردان خــدا در زن ــاجوانمردى   !آرى! ؟...جــاى م ــم و ن ــه ظل ــاه ک آنگ

، حکمفرماست و نیرنگ و فریب و جهالت و نادانى حاکم است باید فقه و دانـش 
در موقعیتى که رو به صفتان مکـاران  . عدالت و فضیلت در بند باشد، زهد و تقوا

و حسودان به صحنه آمده اند بایستى بزرگوارى و آزادمنشى در گوشه زندان بـه  
برگزیده معصوم پروردگار نیـز سـالهایى را در    م کاظم چه آنکه اما. سر برد

  . زندان هارون الرشید سپرى کرد
مگر فقیه ترین و اعلم علماى شیعه چه جرمى را مرتکب شـده اسـت کـه در    

بـا امضـا و   ، گوشه زندان جاى گیرد؟ طومار و شکایتى که پیروان محمد یالوشى
حـاکم دمشـق علیـه شـهید داده بودنـد و      به ، تایید دانشمندان و قضات دربارى

مدعى بودند که او از اسلام برگشته و نستبهاى زشت دیگـر و اتهـام بـه ارتبـاط     
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داشتن و کار کردن براى نهضت سربداران در ایران و از همه مهمتر حسادتى کـه  
، ابن جماعـه «در دل بعضى از دانشمندان و قاضیان وابسته به حکومت بویژه در 

شهید را به زندان انداخت و حوادث تلخ بعدى را بـه  ، بود» مشققاضى القضاه د
  . وجود آورد

  دفاعیه
تمامى دنیا را اگر با یک متن همراه باشد نمى خواهم و نعمتهاى گـران را بـا   

از ، به دلبرى که سیه چشم به دنیا آمـده باشـد عشـق مـى ورزم    . ذلت نمى خرم
  )458(. ترس آنکه در چشم نگارم متن سورمه نبینم

  اولین فقیه
مرد تقوا و دانش در گوشه زندان از خویش دفاع کرد و در ضمن اشعارى که 

  :براى شاه فرستاد چنین نوشت
هیچ گاه جنایتى را مرتکب نشده ام و کسى که ظلم و جنـایتى   !به جانم قسم

شما نباید به گفتار سخن چینان که . چرا عذر خواهى کند، را مرتکب نشده است
  . گوش دهید، دشمنى گفته شده استاز دروغ و 
عقیـده  . خدا را گواه مى گیرم که من از این اتهامـات بـه دور هسـتم   ، خدا را

و عشق ورزیدن بـه کسـانى اسـت کـه      خالص من دوستى و محبت پیامبر 
، نحـو ، فقـه . پیامبر را دوست دارند و دوستدار صحابه همراهان پیامبر مى باشیم

  . قرآن و حدیث مرا مى شناسد، اصول دین، ول فقهاص، تفسیر
او سپس آزادى خویش را در خواست مى کند که مورد موافقـت قـرار نمـى    

  )459(. گیرید
تقوا و فقاهت شیعى با حضـور شـاه و ابـن    ، عاقبت مجلس محاکمه ایمان... 
قاضى القضاه دمشق و دیگر قضات دربـارى آراسـته گردیـد و سـخنان     ، جماعه
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جلسه محاکمه هم اثرى نبخشید و حکم از پـیش تعیـین شـده قاضـى     شهید در 
  :چنین اعلام شد

  )460(!! !من ریختن خون او را واجب مى دانم

  شهادت 
  !حکم اجرا شد، پس از محاکمه و فتواى قتل اعلم فقهاى شیعى

  ؟چه زمانى
  . )سالگى 52در (. ق 786جمادى الاول  9روز پنجشنبه 

  در کجا؟
  . مرکز طرفداران بنى امیه، شهر شام، در قلعه دمشق

شهرى که در طول تاریخ براى خاندان رسالت و نبوت و پیروان دلباخته آنان 
جایى که معاویـه و سـایر خلفـاى بنـى امیـه و بنـى       . خاطرات تلخ داشته است

با اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بـه گونـه اى رفتـار    ، عباس
حـاملان  ، شهرى که به علمـاى شـیعه  . را سیاه کرده استنمودند که چهره تاریخ 

سـتم شـد و بـه جـرم تشـیع بـه شـهادت        ، رسالت نبوى و پاسداران اسلام ناب
از ، حسن همدانى دمشقى سـکاکینى ، شیخ بزرگوار، آرى پیشتر از شهید. رسیدند

در بازار اسب فروشان دمشق گـردن  . ق 744مردان سرشناس شیعى را در سال 
که در آن على بن ابى الفضل حلبى را به شهادت رسانده و پس از  دمشقى. زدند

  . شهادت جسدش را آتش زده اند و سر بریده اش را در شهر گرداندند
در همین دیار شوم شیخ والا مقام ابن محمد شیرازى را به اتهام شـیعه بـودن   

  . به شهادت رساند. ق 766در سال 
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رت علیهم السلام بى احترامـى و  در شهرى که به خاندان عصمت و طها !آرى
باید با فقیه نامى شیعه و مدافع واقعى اهل ، به دانشمندان معاصر شهید ستم گردد

  . بیت علیهم السلام این گونه برخورد شود
تحمـل  ، پایتخت معاویه و یزید و پیروان آنهـا ، حقیقت این است که شهر شام

  . زنده ماندن اعلم فقهاى شیعه را ندارد
را از بدن مقدسش در آوردند و بـر او لبـاس شـهادت پوشـاندند و     لباس او 

  !پرشقاوت ترین شخص او را به شهادت رساند
و آنگـاه  ! سپس سنگسار کردنـد ! بعد از شهادت بدن مقدسش را به دار زدند

 !ولى بسى کوراندیشـى . که آثارى از او باقى نماند! جسم بى جانش را سوزاندند
ل اثرى نیسـت و آرامگـاهى نـدارد کـه از تربـت      گر چه از بدن مقدس شهید او

روحش و فقه دانشش در قلـب شـیعیان و شـاگردانش در    ، پاکش تبرك جویند
در حوزه هـاى    طول تاریخ جاى دارد و نام مبارکش بر منابر و کرسیهاى درس 

  . علوم اسلامى پیوسته یاد مى شود و هر مسجد و مدرسى آرامگاه و مزار اوست
  . ظلوم زیست و مظلومانه به شهادت رسیدسلام بر او که م

بدن بى ، که به جرم همدردى با سربداران، سلام بر فقه نگار نهضت سربداران
  . جانش بر دار رفت

سلام بر خورشید فقاهت گلگون که با خون مطهرش افق فقاهت را سرخ فام 
  . کرد

  . که با شهادتش به فقه و دانش حیات مجدد بخشید، سلام بر شهید اول
  . سلام بر او روزى که در آستان قدس ربوبى بر انگیخته مى شود
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  . ق 841ابن فهد حلى متوفاى 
  شمع سحر سوز 

  محمد جواد نورمحمدى 

  تولد و کودکى 
بود و سالها از حملـه وحشـیانه مغـول گذشـته امـا زخـم آن       . ق 757سال 

حله به تـدبیر  شهرهاى اسلامى به ویرانه تبدیل گشته بود ولى . همچنان باقى بود
  . در آرامشى نسبى به سر مى برد، عالمان آن دیار از این حملات در امان مانده

حله اکنون یکى از شهرهاى استان بابل است و در گذشـته هـاى دور بـه آن    
یکى از پادشاهان آل مزیـد  » سیف الدوله صدقه«این شهر را . جامعان مى گفتند

د در محل جامعان بنـا نهـاد و حلـه    که از سلسله هاى شیعه به حساب مى آمدن
حکومت حله به دست بنى مزید بود و پـس از آن مـدتى در    547تا سال . نامید

زمانى در قلمرو ایلخانـان و هنگـامى در سـیطره آل جلایـر بـه      ، دست عباسیان
  . حساب مى آمد

فارغ از هیاهوى دنیاپرستان در شهر حله در منزل یکى از شیعیان بنـام شـیخ   
احمد در . محمد بن فهد کودکى به دنیا آمد که نامش را احمد نهادند شمس الدین

خانه ساده و زندگى باصفاى شیخ شمس الدین محمد روحانى شیعه پا به جهـان  
  . نهاد و رشد و نمو را شروع کرد

بیشترین مدت حیات احمد بـن محمـد بـن فهـد حلـى در زمـان حکومـت        
ق بـر حلـه حکومـت     813ا سال ت 740جلایریان از سال . جلایریان بوده است

از او سـلطان    بنیانگزار این سلسله شیخ حسن چایلکانى بود که پس . مى کردند
ابـن فهـد   . اویس و سپس سلطان حسین و سلطان احمد بر حله حکومت کردند
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سال حیات خود را در زمان آل جلایر بسـر بـرده و    84سال از مدت  56حلى 
  . در حله بوده است

کرد و دوران کودکى را در حلـه پشـت سـر گذاشـت و در      احمد کم کم رشد
خانواده شیعى خود و در پرتو مهر و محبت پدر و مادر هر روز تعلیمى تازه مى 
یافت و جانش از زلال احکام اسلام در خانواده اى این چنین نـورى تـازه مـى    
گرفت پس از آن به سن تحصیل رسید و چون دیگر فرزنـدان حلـه بـه مکتـب     

  )461(. و خواندن و نوشتن را آموخت خانه رفت
چنانکه گفتیم به تدبیر عالمان حله حوزه علمیه حله و شهر از گزند مغـول در  
امان مانده بود و اکنون که ابن فهد در سنین جوانى است یکى از حوزه هاى پـر  

احمد بن فهد پس از فراگیرى خواندن و نوشتن . قدرت شیعى به حساب مى آید
او جـدى و  . حله رفته و تحصیل علـوم اسـلامى را شـروع کـرد    به حوزه علمیه 

مصمم به درس خواندن پرداخت و با تقوا و پرهیزگارى توفیـق بیشـترى بـراى    
سالها مى گذشتند و ابن فهد سخت مشغول تحصـیل شـده و   . ادامه تحصیل یافت

دوره هاى علوم اسلامى را پشت سر مى گذاشت تلاش پى گیر و زحمت شـبانه  
  . او عالمى بزرگ و فقیهى سترگ ساخت که در آسمان حله درخشیدروزى از 

  استادان 
احمد بن فهد سالها در مکتب استادان خود علم و معرفت اندوخت و خـود را  

  :استادان او در این مدت عبارت بودند از. به زیور صلاح و ادب آراست
  على بن محمد بن خازن حایرى. 1
مفسـر و  ، عالمى بـزرگ و عـارفى کامـل   او  :شیخ احمد بن متوج بحرانى. 2

  . شاعر بوده است
  فرزند شهید اول، الدین ابوالحسن على بن محمد بن مکى أضی. 3
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  على بن یوسف بن عبدالجلیل نیلى. 4
او از بزرگترین اسـتادان  ، الدین على بن عبدالکریم بن عبدالحمید نسابه أبه. 5

صـاحب مقامـات معنـوى و    وى شـاعر و عـالمى عامـل و    . ابن فهد شمرده اند
  . کرامات بوده است

  سید جمال الدین بن اعرج حسینى. 6
  . از متکلمان بزرگ شیعه: فاضل مقداد. 7
  . جلال الدین عبداالله بن شرفشاه. 8
او عارفى بلند مرتبه و از محـدثان والا مقـام    :حسن بن ابى الحسن دیلمى. 9

گفته اند او در فقه و . است» وبارشاد القل«مشهورترین اثر او . امامیه بوده است
  . حدیث و عرفان و سیره نگارى نیز از مردان سرشناس شیعه بوده است

  )462(. نظام الدین على بن عبدالحمید نیلى. 10

  معرفت قدسى 
ابن فهد در محضر استادانش همگام با علوم ظاهرى و ابعاد علمى به پالایش 

پـیش  «و » در مکتـب حقـایق  «روح و تهذیب نفس پرداخت و از معرفت الهـى  
و » مراقبـت «او در پرتـو  . بهـره هـا بـرد و راهبـرى توانـا شـد      » ادیـب عشـق  

. فروغى تابناك یافت و زندگى اش نمونه یک موحـد والاتبـار شـد   » محاسبت«
اوقاتش غرق در مشاهدات توحیدى و جذبات الهى مـى گذشـت و بـه مقـامى     

 -لى آقا قاضى طباطبایى عارف کامل علامه میرزا ع. رسید که در وصف نگنجد
دربـاره اش چنـین    -استاد عرفان علامه طباطبائى و بسیارى دیگر از بزرگـان  

  :فرموده است



250 

 

: رسـیده انـد   )463(» تمکـن در توحیـد  «سه نفر در طول تاریخ عارفان به مقام 
رضوان االله علیهم  -احمد بن فهد حلى و سید مهدى بحرالعلوم ، سید بن طاووس

- .  

  شاگردان 
آن زمان حوزه علمیه حله جوششى خاص داشت و ابن فهد از نـام آوران   در

حلقـه تـدریس داشـته و    » زعیـه «او در مدرسـه  . حوزه حله به شمار مى آمـد 
  . در این جا به یاد کردى از آنان مى پردازیم. شاگردانى تربیت کرده است

از شرح حال او چنـین بـه دسـت    : »مسائل ابن طى«ابن طى مولف کتاب . 1
ى آید که وى بیشتر به موجب فزونى معرفت آن بزرگ شیفته و در خدمت ابن م

  . فهد بوده است
فقیهى وارسته بوده که از حالات روحى او بسیار نوشته انـد او   :ابن عشره. 2

  . در پایان همر براى خود قبرى فراهم آورد و پس از فوت در همان قبر دفن شد
  احمد بن محمد بحرانى. 3
  قطیفى ابن راشد. 4
  شیخ شمس الدین محمد حولانى عاملى. 5
  ظهیر الدین بن على عینائى عاملى. 6
  شیخ عبدالسمیع بن فیاض اسدى. 7
  . على بن هلال جزائرى او از بزرگترین استادان محقق ثانى بوده است. 8
  على بن فضل بن هیکل. 9

  سید محمد بن فلاح موسوى حویزى. 10
  سید محمد نوربخش. 11
  فلح بن حسن صیمرىشیخ م. 12
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  عزالدین حسن بن احمد بن فضل مارونى عاملى. 13
  )464(. شمس الدین بن عزالدین بن ابى القاسم الحسینى. 14

  تالیفات 
کتابهاى ابن فهد نگارستانى است که از قلم رنگ گرفته و مجموعه اى از کتب 

در طـول  گنجینه اى که دانشمندان بزرگوار شـیعه  . و رسایل را پدید آورده است
داشـت و    حیاتشان جمع آورى کرده اند میراثى پر ارج است که باید آن را پاس 

در این میان حتى دشمنان نیز نتوانسته اند از مدح و سـتایش  . تلاششان را ستود
و بلکه خود از آنها بهره فراوانى برده انـد در اینجـا بـه ذکـر     . اینان دم فرو بندند

  . ردازیمشمارى از تالیفات ابن فهد مى پ
  الاوعیه و الفنوم. 1
رساله فوق برداشتهایى است از حدیث حضـرت امیـر   (استخراج الحوادث . 2
  ).که در آن خبر حمله مغول به و ظهور سلسله صفویه داده شده است 
  اسرار الصلاه. 3
  بغیه الراغبین. 4
  تاریخ الائمه. 5
متون ارزنده عرفانى است که  این اثر یکى از(التحصین فى صفات العارفین . 6

در آن ضمن بررسى موضوع عزلت و گمنامى از دیدگاه معصومین آن را یکى از 
  ).صفات نیک و از شرایط کمال دانسته است

  الدر الفرید فى التوحید. 7
  الدر النضید. 8
  رساله اى به اهل جزایر. 9

  رساله اى در فضیلت نماز جماعت. 10
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  بات حجرساله اى مختصر در واج. 11
  شرح ارشاد علامه حلى. 12
  شرح الفیه شهید اول. 13
  شرح نفلیه شهید اول. 14
این کتاب از مشهورترین آثار ابن فهد حلى (عده الداعى و نجاح الساعى . 15

گانـه    ابن فهـد ابـواب شـش    . و یکى از مهمترین کتابها در ادعیه و اخلاق است
آداب و ، عوامل اسـتجابت دعـا  ، ترغیب بر دعا :کتاب را چنین تنظیم کرده است

  )465( ).تلاوت قرآن، ذکر، شیوه هاى دعا، شرایط دعا کننده
  مصباح المبتدى و هدایه المقتدى. 16
  المقتصر من شرح المختصر. 17
این کتاب شرح مختصر النـافع محقـق حلـى اسـت و از     (المهذب البارع . 18

فقها و دانشمندان عرصه فتوا در . مى آید مهمترین کتابهاى فقهى ابن فهد به شمار
  ).عمیق پربار وى یاد کرده اند، کتابهاى فقهى خود از نظرات او و کتاب دقیق

  النجوم. 19
زیبا نکته اى که در پایان تالیفات ذکر آن بجاست تلاش مداوم و پویاى ایـن  

و دانشمند و عارف شیعى قرن نهم است که تا دمادم مرگ به مجاهدت و تحقیق 
بخشى از کتابهایش نیمه تمام مانده و حتى برخى در میانـه  . تالیف پرداخته است
گویا مرگ را با آخرین مرکب قلم او قرابتـى تمـام بـوده    . مطلب رها شده است

بعلاوه در میان اندیشه هاى مکتوب او بـه دو عنصـر نمـاز و دعـا توجـه      . است
. ایشان در این باره اسـت خاصى شده است و چیزى در حدود یک سوم تالیفات 

این ریشه دریافته ها و نهفته هاى روح پاك او دارد و نشان از درکـى همـراه بـا    
  . یافتن و مشاهده دارد
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  سفر به جبل عامل 
ق احمد به فهد سفرى به مناطق جبـل عامـل کـرده او در ایـن      826در سال 

فر گشـته  سال از عمرش گذشته و پس از تلاشها و زحمتها راهى این س 67سفر 
از فرزند شهید اول اجازه روایـت دریافـت   ، در آنجا به روستاى جزین رفته. بود

مشخص نیست ولى شـاید زیـارت   ، کرد اینکه او چرا و چگونه به این سفر رفته
و نیـز   -بیـت المقـدس    -قبور پیامبران و حضور در نخستین قبله گاه مسلمین 

  )466(. عارف حلى بوده است دیدارى از عالمان آن دیار بخشى از اهداف سفر

  کرامتى در باغ نقیب 
ابن فهد در سالهاى آخر عمر به کربلا هجرت کـرد و در آن دیـار خونرنـگ    

ات مختلفـى از او شـده   أبررسى اسـتفت . مرجعى پرنفوذ و والامقام یاد شده است
او از زیارت سید الشهدا . نشانگر والایى موقعیت و منزلت وى در آن زمان است

. و فیوضات آن پاك بهره مند بـوده ادب محضـر را هرگـز از دسـت نـداد      
ادب و معرفت او نسبت به مقام نورانى ولایت او را به خضوعى غیر قابل ، عشق

ابن فهد هرگز زمین کربلا را به قضاى : در این باره گفته اند. توصیف واداشته بود
د و حریم آن پاك و معطر حاجتش آلوده نکرد تا حرمت حرم را حفظ کرده باش

آن معرفت کیش در کربلا براى اینکه اوقاتش در رابطه با مردم کمتـر   )467(. بماند
بـا تولیـد   ، ضایع شود باغى داشت که به باغ نقیب علویان معروف بـود و در آن 

روزى در باغ بود . محصول پاکیزه اى که خود کشت مى کرد زندگى مى گذرانید
شما مى گویید پیغمبرتان گفته عالمان امـت   :و گفت که شخصى یهودى وارد شد

 :یهـودى گفـت   !آرى. من از انبیاى بنى اسرائیل برترند؟ احمد بن فهد جواب داد
  ؟نشانه این ادعا چیست
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در این حال ابـن فهـد نیـز بیلـى کـه در      . موساى کلیم عصا را اژدها مى کرد
آن را گرفتـه   سـپس ! دست داشت به زمین انداخت و بى درنگ مارى مهیب شد

نه (شما از این نظر در رتبه آنان هستید  :یهودى گفت. دوباره به شکل بیل درآمد
) نتـرس (» لاتخـف «براى موسى چنین خطاب آمد  :ابن فهد گفت، )برتر از آنان

  )468(. آن را مى گیریم، ولى ما نترسیده

  صدقه آبرو
کـه مجلسـى بـا    نقل کرده اند که یکى از انسانهاى الهى در خواب چنان دیـد  

. شکوه بر پاشده و همه عالمان شیعه در آن جمع اند ولى ابن فهد حضـور نـدارد  
مى گوینـد او در مجلـس انبیـا     ؟در عالم خواب مى پرسد پس ابن فهد کجاست

آن عالم بزرگ مدتى بعد پس از دیدار با ابن فهـد خـوابش را    !مقام گزیده است
ا چه کرده اید کـه خلـوت نشـین    شم: آنگاه مى پرسد. براى وى تعریف مى کند

آنچه : محفل انس گشته و در مجلس پیامبران جاى گرفته اید؟ ابن فهد مى گوید
مرا بدان مقام رهنمون شد این بود که فقیر بودم و پولى نداشتم تا بـه آن صـدقه   

از همـین رو مقـام و آبـرویم را صـدقه دادم و از     . نیازمندى را دست گیرم، داده
  )469(. زمند را دستگیرى کردمموقعیت خویش نیا

  جدال پیروز 
بهار را پشـت سـر گذاشـته     84ق در حالى که شیخ کامل حله  840در سال 

بود از طرف حکمران بغداد میرزا اسپند براى مناظره با علمـاى اهـل سـنت بـه     
. اسپند میرزا پسر قرایوسف از امراى سلطان محمد جلایر بـود . بغداد دعوت شد

اسـپند میـرزا در   . سال بر بغداد و اطراف آن حکومت کردنـد  او و پدرش دوازده
به حکومت بغداد رسید و از زمان انجام این مناظره چهار سال از ایام  836سال 

مجلس مناظره بر پاشد و ابن فهد و عالمان شیعى در . زمامدارى اش گذشته بود
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هـا   ابن منـاظره . یک طرف و بزرگان اهل سنت در طرف دیگر به بحث نشستند
پس از جدالى حساس در حضور سلطان به پایان رفت و ابن فهد حلى توانسـت  

بدین ترتیب اسپند میرزا حـاکم بغـداد مـذهب    . حقانیت تشیع را به اثبات برساند
سکه به نام دوازه امام زد و مذهب شیعه را مذهب رسـمى  ، شیعه ار اختیار کرده

  )470(. حوزه حکمرانى اش قرار داد

  )471(ن در حدیث دیگرا
مرغان رهیده از بند و پرستوهاى عاشقى کـه تـابى کـرا نهـا پـر کشـیده در       

اما بى لطف نیسـت اگـر نظـر    ، سرزمین دوست فرود آمده اند در وصف نگنجند
  :میرزا حسین نورى درباره ابن فهد مى نویسد. دیگران را درباره آنان بنگریم

ال روحى و باطنى صاحب مقامات عالى در میدان علم و عمل و دارنده خص«
و  )472(» ... جمال الدین احمد بن فهد حلى، اى که در کمتر انسانى یافت مى شود

شـیخ  «نیز عارف الهى مولى محمد تقى مجلسى در اجـازه اى از او بـه عنـوان    
او پاکباخته اى از دیـار خوبیهـا   ، آرى. یاد مى کند )473(» ربانى و عالمى صمدانى

، عرفان، ذوق، شهرت وى در فضل و استوارى نظر: بود که در وصف او گفته اند
خوف و اشفاق به اندازه اى است کـه مـا را از هـر گونـه تعریفـى      ، اخلاق، زهد

او بین علوم معقول و منقول و نیز فروع و اصول دین . درباره اش بى نیاز مى کند
و ... لفظ و معنـى ظـاهر و بـاطن را درك   ... جمع کرد و هر دو را به دست آورد

محقق تسترى درباره  )474(. لم و عمل را به بهترین شیوه در خود جمع کرده بودع
نیک بختى کـه روشـنایى   ، یگانه کامل، شیخ با افتخار جلیل« :اش فرموده است

عالمى که پیشواى به وحدت رسیدگان و دلیـر  ، مسلمین و راهنمایى مومنین بود
عابدان و نـادره عارفـان و   الگوى . عرصه هاى مناظره با مخالفین و دشمنان بود
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جمال الدین احمد بن محمد بن فهد حلى قدس االله ، پدر فضایل و نیکیها، زاهدان
  )475(. »روحه

  غروب 
سال گذشته بود و  85ق فرا رسید و از عمر احمد بن فهد  841سرانجام سال 

آمـاده پـرواز   ، او مشتاق دیدار بى پرده دوست. آخرین لحظات زندگى شیخ بود
ال گشود و غبار طبیعت را از روح خود زدوده چشـم دوسـتان در فـراق    ب، شده

دوستداران شـیخ جنـازه را   . شیخ ترانه جدایى سرداد و گلاب اشک را مویه کرد
به خـاك  ، در میان اندوه مومنان تا باغ نقیب علویین کربلا تشییع کرده، بر گرفته
  . سپردند

نقـل  . مومنـان و عالمـان بـود    آرامگاه آن مرد نامى از همان ابتدا مورد توجه
بر زیارت قبـر  ) »ریاض المسائل«مولف کتاب (کرده اند آقا سید على طباطبایى 

قبر او اکنون در مدرسه اى از مدارس علـوم دینـى    )476(. او مداومت داشته است
  . قرار دارد و زیارتگاه عام و خاص است

  »یادش جاودان باد و اندیشه و عملش اسوه زندگى ها«
  لاموالس
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  . ق 940محقق ثانى متوفاى 
  مقتداى شیعه 

  محمد جواد نور محمدى 

  تولد
آفتاب قرن نهم از نیمه گذشته بود که در یک خـانواده صـمیمى در روسـتاى    

  . از روستاهاى جبل عامل لبنان کودکى به دنیا آمد» کرك«
به نور جمال کـودکى  » عزالدین حسین«بود که خانه ساده  870یا  865سال 
گذاشت و او با نشـانى از تشـیع در   » على«پدرش نام وى را . نورانى شد شیعى

دوران کودکى او بـه  . لقب گرفت» نورالدین«اولین قدمهاى زندگى پیش رفت و 
پاس مراقبت مادر و تلاش پدر بخوبى گذشت و محیط خانواده اسلامى آنان در 

  . او تاثیر شگرفى گذاشت

  تحصیل
اندك پاى به سن نوآمـوزى گذاشـت و درس و    اندك )477(على بن عبدالعالى 

مدرسه را شروع کرد و پس از آموزشهاى ابتدایى به حـوزه علمیـه کـرك و در    
درس و بحث و مطالعه از او طلبـه  . جرگه دانش پژوهان علوم اسلامى وارد شد

اى جوان و دوست داشتنى ساخت و با تقواى الهى بـر گزمـه هـاى سـپاه شـب      
پـس از آن  . تهذیب نفس همگام با تحصیل همت گماشتپرستان حمله برد و به 

. از استادان آن حـوزه شـناخته شـد   ، رفت و با تلاش پیگیر» میس«به روستاى 
را نزد » قواعد«و » شرایع الاسلام«شهید ثانى یکى از شاگردان آن حوزه بود که 

 لبنان به تحصیل مشغول بود و پس» جبع«چندى نیز در  )478(. او فرا گرفته است
» جبـل عامـل  «از آشنایى و به دست آوردن تجارب و علـوم در حـوزه علمیـه    

شد و لختـى  » بیت المقدس«آنگاه از دمشق راهى . شد» دمشق«رهسپار حوزه 
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گذراند و سـپس  » 2الخلیل «اندوزى در شهر   از زمان را نیز به تحقیق و دانش 
این سفرها و . گردید» مصر«رهسپار مرکز حوزه اهل سنت در ، بار خود را بسته

دیدار حوزه هاى گوناگون از او مردى حزیم و دانشمندى خوش اندیشه ساخت 
و شخصیت او را چنان زیبا ترسیم کرد که عاقبت یکى از بزرگتـرین دانشـمندان   

و » محقـق کرکـى  «، »مولاى مروج«، »محقق ثانى«قرن دهم به شمار آمد و به 
  . شهرت یافت» شیخ علایى«

نشمندان زیادى بهره جست و محضر فرزانگان آن دیار را در کشور مصر از دا
گوهر جان به متاع ناچیز دنیا نفروخت و سخت در راه تکامـل و  . غنیمت شمرد

معرفت کوشید و در این مدت نیز موفق به گرفتن اجازه از علمـاى اهـل سـنت    
 ).در بخش استادان به تنى چند از آنان اشاره خواهیم کرد(. شد

بن عبدالعالى که در این زمـان از دانشـمندان بلنـد مرتبـه      زندگى علمى على
او در پـى ورود بـه   . جبل عامل بود زیبا و شیرین و مساله آمـوز مـى گذشـت   

سرزمینى تازه توشه اى از خرمن اندیشمندان آن سامان بر مى گرفت و باز سوار 
ه سوى بار و بنه به سویى دیگر مى کشید و این بار حوزه مصر را ب، بر گرده سفر

عراق و حوزه نجف اشرف ترك گفت و بـه سـرزمین ولایـت و آسـتان امامـان      
  . معصوم وارد شد

  استادان
على بن عبدالعالى فروغ معرفت و فقیهى جان بر کف براى شیعه شد ولى این 

حضـور  ، از لبنان تا مصر و از مصر تا نجف. میوه شیرین به آسانى به دست نیامد
در حلقه هاى درس و تحقیق و استفاده از محضر استادان دلسوز و با معرفت بود 
که توانست جوانه علم و تحقیق را در وجودش بارور کند و درخت تناور فقاهت 
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و دیانت را در جانش به بار بنشاند و ما به پاس خدمت آن اسـوه هـاى علـم و    
  . عمل به یادکرد تنى چند از آنان بسنده مى کنیم

محمـد بـن داوود بـن    ، )بزرگترین استاد محقق ثـانى (على بن هلال جزایرى 
احمد بن ، سید حیدر عاملى، شمس الدین محمد بن خاتون عاملى، موذن جزینى
شمس الـدین محمـد بـن احمـد     ، زین الدین جعفر بن حسام عاملى، على عاملى
 ـ. که جملگى از استادان شیعى اویند، صهیونى ى یحیـى زکریـا   علاوه بر این از اب
و کمال الدین ابراهیم بن محمد بن ابى شـریف قرشـى   ) ق 926متوفى (انصارى 

  )479(. از علماى اهل سنت نیز بهره برده است) ق 923متوفى (

  تلاش مصلح
محقق کرکى در نجف اشرف بر کرسى تدریس نشسته بود که پیکى از دربـار  

و کـار بـه دربـار ایـران      ایران و شاه اسماعیل صفوى رسید و او را براى تلاش
او دید از این فرصت مى تواند بـراى سـرفراز گردانیـدن شـیعیان و     . دعوت کرد

ایـن تصـمیم بسـیار مهـم و     . رساندن فرهنگ ناب تشیع به جامعه اسـتفاده کنـد  
به همین دلیـل آن  . حساس مى توانست مسیر زندگى او و شیعیان را عوض کند

. رات به شاه اسماعیل صـفوى پیوسـت  در جنگ ه. ق 916در سال ، را پذیرفته
بهار از عمر خـود را گذرانـده و پـاى بـه عرصـه       50در این حال او در حدود 

تـاثیر  . آن هم در محیط بسیار حساس دربار صفوى گذاشته بود، مبارزه و تلاش
او و دیگر عالمان شیعه در هدف بخشى به سلسله صفوى بود که تفکـر آنـان را   

  :ه تهماسب به محقق مى گفتگویند شا. تصحیح مى کرد
زیرا شـما  . شما به حکومت و تدبیر امور مملکت سزاوارتر از من مى باشید«

هستید و من یکى از حکام شما هسـتم و بـه    -سلام االله علیه  -نایب امام زمان 
  )480(» . امر و نهى شما عمل مى کنم
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ر زن پـد (شیخ على منشـار  ، در واقع وجود کسانى چون شیخ لطف االله میسى
شـیخ حـر   ، سـید ماجـد بحرانـى   ، )پدر شیخ بهایى(شیخ عبدالصمد ) شیخ بهایى

عاملى و شیخ بهایى در طول دوره صفویه تا اندازه اى توانست جلـو انحرافـات   
بیش از حد آنان را بگیرد و تشیع را مـذهب رسـمى کشـور گردانـد و مـردم و      

ه خانوادگى صفویان البته ریش. صاحبان حکومت عالمان الهى را محترم بشمارند
  . نیز در این طرز تفکر سهیم بود و نباید آن را از نظر دور داشت

یکى از بخشهاى حساس زندگى محقق کرکـى انتخـاب او بـه عنـوان شـیخ      
از   الاسلام رسمى کشور ایران و دادن اختیارات به اوست که وظیفه وى را بیش 

و در میان شاهان صفوى پیش سنگین کرد و از طرفى این فرمان نشانگر عظمت ا
ما به لحاظ اهمیت ایـن رویـداد بخشـى از مـتن     . به مثابه یک رهبر شیعى است

  :فرمان شاه تهماسب را در اینجاآوریم
  :فرمان مبارك شاهى جارى شد که«

بلند گردانیدن پرچشم شریعت نبوى را از بنیادهاى کامکارى مى دانیم و زنده 
امامان علیهم السلام را از جمله مقدمات  کردن مراسم دین سید پیامبران و روش

و بدون تردید سرچشـمه و راه تحقـق یـافتن ایـن     . ظهور امام زمان مى شماریم
مقصود جز پیروى و اطاعت عالمان دین نیسـت و بخصـوص در ایـن زمـان بـا      

وارث علـوم  ، ختم مجتهـدین ، وجود عالى مقامى که به آستان ائمه هدى پا نهاده
قبلـه تقـوا پیشـگان بـا اخـلاص و      ، بان آیـین امیرالمـومنین  سید پیامبران و نگه
علـى بـن    -سلام االله علیـه   -نایب امام زمان ، مقتداى مردم، پیشواى دانشمندان

، وزرا و سایر ارکـان دولـت  ، مقرر فرمودیم که سادات و اشراف ایران. عبدالعالى
فرمـانبردارى بـه   در تمام امور اطاعـت و  ، ایشان را مقتدا و پیشواى خود دانسته

و نیز هر کس از دسـت انـدرکاران امـور شـرعیه و از لشـکریان      . تقدیم رسانند
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مسوول خواهد ، برکنار خواهد بود و هر که را مسوول کند، حکومت را عزل کند
  . بود و مورد تایید است

مقرر شده آنچه از مستمرى سالهاى قبل از محل ضرب سکه باقى مانده بدون 
را نزد نماینـدگان ایشـان   » حله«سانند و سکه مدینه المومنین درنگ به ایشان بر

ببرند و بدون نظر ایشان از ضرب سکه خوددارى نماینـد و از مخالفـت بـا ایـن     
  )481(. دستورات بپرهیزند

محقق در ایران با حمایت صفویان تلاش زیادى کـرد و براسـتى از مروجـان    
ن اوضـاع نابسـامانى داشـت    در آن روزگارى کـه ایـرا  . آیین توحید و تشیع بود

عمـق  . کسانى چون محقق ثانى بودند که مردانه در میدان به تلاش مى پرداختند
فاجعه و نابسامانى در امور مذهبى را باید در گفتـه هـاى یکـى از نویسـندگان     

  :جستجو کرد که آورده است
در آن اوان مردم از مسائل مذهب حق جعفرى و قوانین آن اطلاعى نداشتند «
زیرا از کتب فقه امامیـه چیـزى   . یعیان از دستورات دینى خود بى خبر بودندو ش

بود که از روى آن تعلـیم و  » قواعد علامه حلى«در دست نبود و فقط جلد اول 
  )482(» . تعلم مسائل دینى صورت مى گرفت

در این زمان بود که او قلم به دست گرفت و بر غناى حوزه ها و اندیشه هاى 
شـرح  . و سلم کوشـش کـرد   زود و در ترویج دانش آل محمد علوم دینى اف

عبادى و اقتصـادى  ، قواعد و رسائل و کتابهاى زیادى که در زمینه هاى اخلاقى
  . و اجتماعى نگاشته در پى انجام این مهم صورت گرفته است

درباره اقدامات اجتماعى و مذهبى محقق کرکى جاى سـخن بسـیار اسـت و    
شى در خور از این فرزانه خطه جبل را مى طلبـد و براسـتى بایـد بـه ایـن      ستای

در آن . سرول مکتب تشیع آفرین گفت و از او و اندیشه اش به نیکـى یـاد کـرد   
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که از آمدن سـلطان طغـرل   » اشهد ان علیا ولى االله و حى على خیر العمل«زمان 
جـاه و شـش   چهارصـد و پن  ).ق 906(تا این تاریخ  450بیک سلجوق در سال 

در سایه اقتدار صفویان و درایـت محقـق بـه اذان    ، سال بود که برطرف شده بود
  )483(» . ضمیمه شد و بر ماذنه ها گفته شد

محقق « :یکى دیگر از اقدامات محقق را حسن بیک روملو چنین آورده است
در جلوگیرى از فحشا و منکرات و ریشه کـن کـردن اعمـال نامشـروع و رواج     

ت الهى و دقت در وقت اقامه نماز جمعه و جماعـت و بیـان احکـام    دادن واجبا
در شـهرهاى  » اذان«نماز و روزه و دلجویى از علما و دانشـمندان و رواج دادن  

ایران و همچنین قلع و قمع مفسدین و سـتمگران کوششـهاى فـراوان و نظـارت     
  )484(» . شدیدى را به عمل آورد

 ـ   انى بـه درازا مـى کشـد از سـر     از آنجا که سخن در عرصه تـلاش محقـق ث
از نظرگاه تاثیر صفویه در ایران باید گفت بـه  . اختصار به مواردى اشاره مى کنیم

واقع اگر درایت و توانمندى محقق نبود صفویه موفق به انجام آن همـه کارهـاى   
ارزشمند نمى شد و این پیروزى را باید به حساب سعى توانفرساى عالمان دینى 

  :صلاح ساختار اخلاقى جامعه آن روز آمده استدرباره ا. گذاشت
. شاه تهماسب با کمک محقق کرکى بدعتها را برداشـت و شـرع را رواج داد  «

مرکز فحشا و فساد را ویران کرد و نیز منکرات ، شرابخانه ها، شیره کش خانه ها
  )485(» . را از بین برد و آلات لهو قمار را بشکست

موم گناه را از خانه و کاشانه مردم زدود و دیو آرى این اقدام بود که غبار مس
  . معصیت را قتل عام کرد

  :محدث جزایرى مى نویسد
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من بعضى از فرمانها و دستورهایى را که محقق ثانى به حکام و زمامـداران  «
دیـده ام ؛ همـه در بردارنـده قـوانین عـدالت پیشـه اى و       ، نواحى کشور نوشـته 

راجع به اخذ مالیات و مقـدار آن اسـت و    چگونگى برخورد مسئولین با مردم و
در آنها دستور داده شده در هر شهر و دهى باید پیشنمازى تعیین شود تا با مردم 

  )486(» . نماز گزارد و احکام دینى و مراسم اسلامى را به آنها بیاموزد
  :درباره تلاش این مصلح بزرگ در احسن التواریخ آمده است

طوسى هیچ کس مانند محقق ثـانى در راه اعـتلاى   بعد از خواجه نصیرالدین 
مذهب شیعه و مرام ائمه طاهرین علیهم السلام سعى و کوشش به عمـل نیـاورده   

  )487(. است
تلاش محقق به اینها نیز پایان نمى یابد بلکه او اهتمام فراوانى در شـکوفایى  

شـرعى  او هر ساله از شاه تهماسب هفتاد هـزار دینـار   . حوزه هاى علمیه داشت
مى گرفت تا به مصرف تحصیل دانشجویان علوم اسـلامى برسـاند و از ایـن راه    

  . مبانى اعتقادى تشیع را استحکام بخشد
اصـلاح روش صـوفیانه   » احیـاگر جبـل  «دیگر از خروشـهاى الهـام بخـش    

زیرا آنان با تصوف پیوندى ناگسستنى داشتند و دچـار انحرافـاتى   . صفویان بود
ى نقش محقق و عالمان دین را در کنار سلاطین صـفوى  شهید مطهر. شده بودند

  :چنین تبیین مى کند
صـفویه  ... فقهاى جبل عامل نقش مهمى در خط مشى ایران صفویه داشـتند «

راهى که ابتدا آنها بر اساس سنت خاص درویشى خود طى مـى  . درویش بودند
یـزى  بـه چ ... کردند اگر با روش فقهى عمیق فقهاى جبل عامل تعدیل نمى شـد 

این جهت تاثیر زیادى . منتهى مى شد نظیر آنچه در علویهاى ترکیه و شام هست
داشت در اینکه اولا روش عمومى دولت و ملت ایرانـى از آن گونـه انحرافـات    
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از این رو . مصون بماند و ثانیا عرفان و تصرف شیعى نیز راه معتدل ترى طى کند
برگردن مردم این مرز و بـوم   فقها جبل عامل از قبیل محقق کرکى و حق بزرگى

  )488(» . دارند
محقق مناصب رسمى را رها کرد و دست از کـار اجتمـاعى   . ق 929در سال 

شاید یکى از دلایل کنـاره  . شست و به درس و بحث در حوزه نجف مشغول شد
گیرى او فشارهایى بود که از طرف مخالفان وى وجـود داشـت و البتـه اوضـاع     

او در نجـف  . آن روز نیز این نظر را تقویـت مـى کنـد    اجتماعى و مذهبى ایران
مدت شش سال به تدریس و پرورش طالبان علوم و تشنگان دانـش آل محمـد   

بهره ها بـرد و پـس از آن در     پرداخت و حوزه نجف از آبشار اندیشه اش  
هماسـب  دیگر بار به کار اجتماعى روى آورد و در این زمان شاه ت. ق 935سال 

پسر شاه اسماعیل اول بر تخت نشسته و موقعیت حساس جدیـدى پـیش آمـده    
  . چرا که در پى نفوذ بیشتر بیگانگان مخالفان داخلى تحرك زیادترى داشتند. بود

  ولایت فقیه
باید در دل بذر حکومت مستضعفین را کاشت و براى عملى شدن آن گـام  ... 
مع الشرایط باید بپا خیـزد و بـه عنـوان    ما بر این عقیده ایم که فقیه جا. برداشت

حاکم جامعه اسلامى مقتدر و استوار رهبرى را بـه دسـت گیـرد و اسـلام را بـه      
عنوان یک اندیشه مهم سیاسى و اجتماعى مطرح کند و آن را بسان نظام کـاملى  

اختیـارات حکـومتى رسـول االله را امامـان     . براى اداره جوامع بشرى عرضه کند
دیگرى دارا هستند و فقیه جامع الشرایط نایب امام معصـوم   معصوم یکى پس از

  . است و تمامى اختیارات حکومتى او را داراست
او این اندیشه بلنـد را  . محقق کرکى بود، اندیشه هاى فقیه سترگ، این سخنان

  :در رساله نماز جمعه چنین بیان مى کند
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امین که جـامع شـرایط    فقها و دانشمندان امامیه اتفاق کرده اند که فقیه عادل«
نایـب  ، فقیهى که از او به مجتهد در احکام شرعى تعبیر مـى شـود   -فتوى باشد 

در حال غیبت در تمـام آنچـه کـه یـک امـام در راسـتاى        -امامان شیعه است 
حکومت مى تواند انجام دهد و البته عده اى از اصحاب کشتن و جـارى کـردن   

  )489(» . حد را استثنا کرده اند

  ا و اسوه هاگفته ه
نبایـد از  ، با همه این احوال و اینکه محقق دل در گرو تلاش اجتماعى داشت

زیباییهایى که بـر سـال جـان    . احوالات درونى و لطافتهاى روحى او غفلت کرد
  :تنه زده بود و ما در اینجا اشاره اى گذرا به بخشى از آن داریم، شیخ علایى

ورزیـد و از موقعیـت او سـخت    یکى از کسانى که به محقق ثانى حسد مـى  
. آزرده روح بود محمود بیک مهردار یکى از نزدیکان و درباریان شاه صفوى بود

آتش درونى او را وادار کرد که با تنى چند از همدستانش محقق را در خانـه بـه   
وى یک روز قبل از اینکه موفـق شـود نقشـه خـود را عملـى کنـد       . قتل رساند

در میدان صاحب الامر تبریـز بـه چوگـان بـازى     سرمست از نقشه پنهانى خود 
فارغ از این صحنه محقـق بـزرگ و شـیخ    . مشغول و شاه نیز در حال تماشا بود

پس از دعاى سیفى شـروع بـه   . الاسلام کشور در حال خواندن دعاى سیفى بود
هنوز دعـا تمـام   . کرد -منسوب به امام حسین  -خواندن دعاى انتصاف مظلوم 

و لگـدکوب  ، آوردند محمد بیک مهردار از اسب به زمین افتـاد نشده بود که خبر 
  )490(. اسبها گردیده و جان به ناچار تسلیم کرده است

. و نیز نقل کرده اند روزى سفیر روم محقق کرکى را در دربـار ملاقـات کـرد   
تـاریخ ظهـور   ، 906منظور سفیر سـال   -تاریخ مذهب شما  :سفیر زیرکانه گفت
و این ماده » مذهب ناحق«اساس حروف ابجد مى شود  بر -سلسله صفوى بود 
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محقـق نیـز بـدون درنـگ     . تاریخ خود گواهى است بر باطل بودن مذهب شـما 
جواب داد ما عرب هستیم و زبان و ادبیات ما نیز عربى است و تاریخ مذهب ما 

. مـى شـود   -یعنى مذهب ما حق است  -» مذهبنا حق«، بر اساس حروف ابجد
ر جوابى شیخ الاسلام غرق در اعجاب شد و سـکوت اختیـار   سفیر از این حاض

  )491(. کرد
على بن عبدالعالى در وادى وارستگى نیز امیر بود و مهر دنیا از دلـش بریـده   

تقید عمیق و التزام فراوان به احکام اسلام داشت ولى با همه پاکى و زلالـى  . بود
. ز واپسین بیمناك بـود و قناعت پیشگى و زاهدانه زیستن باز مى ترسید و از رو

  :از همین رو وصیت کرده بود
همه نمازها و روزه هایم را قضا کنید و به نیابت از من حج خانه خـدا بجـا   «
  )492(» . آورید

  آثار قلمى
از شیخ الاسلام بزرگ قرن دهم اندوخته هاى علمى فراوانى به جاى مانده و 

آثـار قلمـى آن   . اسـت تالیفات گرانسنگى به نسلهاى پس از خود هدیت کـرده  
  :بزرگوار عبارت اند از

شـرح ارشـاد الاذهـان    (منهج السـداد  ، )شرح قواعد الاحکام(جامع المقاصد 
رسـاله اى در  ، رساله جعفریه، حاشیه بر مختلف الشیعه علامه حلى، )علامه حلى

رساله اى ، نفحات اللاهوت در لعن جبت و طاغوت، صیغه هاى عقود و ایقاعات
رسـاله اى در  ، رساله نجمیه، رساله غیبت، اله اى در تعقیبات نمازرس، در آب کر

حاشیه بر الفیـه و نفلیـه شـهید    ، تعریف طهارت و رساله اى در احکام شیر دادن
» الـدروس الشـرعیه  «حاشیه بـر  ، حاشیه بر تحریر علامه حلى، شرح الفیه، اول

، ساله اى در تسبیحر، رساله اى در قبله، »الذکرى فى الفقه«حاشیه بر ، شهید اول
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رساله اى در شنیدن دعواى ، رساله اى در نماز و روزه مسافر، رساله اى در تقیه
مختصـر  «حاشیه بر بخش میراث ، مدعى در دادگاه و راه استنباط احکام شرعى

، حاشیه بـر قواعـد الاحکـام   ، کتابى در ارث، رساله اى در اثبات رجعت، »النافع
رساله اى در نیت ، رساله اى در قبله خراسان، المحرمیهالمطاعن ، حدیث شناسى

  )493(. کتاب و رساله مى رسد 71و کتب و رسائل دیگر که به حدود 

  شاگردان
وى آبشار معرفت دیگـرى نیـز فـرا راه    ، علاوه بر آثار علمى محقق بزرگوار

آیندگان قرار داده است و آن تربیت شاگردانى بود که هر یـک مسـئولیتى را در   
از جملـه  . امعه اسلامى به عهده گرفتند و کمبودى را در اجتماع برطرف کردندج

  :شاگردان محقق ثانى مى توان به ناموران ذیل اشاره کرد
شیخ محمد بن حسـن عـاملى   ، )پدر زن شیخ بهایى(شیخ على منشار عاملى 

میـر  ، علـى بـن عبدالصـمد عـاملى    ، سید محمد بن ابیطالب اسـترآبادى ، نطنزى
احمد بن احمد ، شیخ زین الدین فقعانى، ن عبدالعباس بن عماره الجزائرىمعزالدی

شـیخ نعمـت االله بـن احمـد بـن خـاتون       ، بن ابى جامع معروف به ابن ابى جامع
، جمال الدین بن عبـداالله حسـینى جرجـانى   ، ابراهیم بن على خوانسارى، عاملى

خـاتون  شیخ احمد بـن محمـد بـن    ، شهید ثانى، سید شرف الدین سماك عجمى
حسـین بـن   ، ظهیرالدین ابراهیم بن على المیسـى ، امیر نعمت االله جزایرى، عاملى

حسـین بـن   ، قاضى صفى الدین عیسـى ، شیخ بابا، على بن ابى السروال بحرینى
  )494(. محمد بن مکى

  خانواده کرکى
محقق ثانى داراى دو پسر و دو دختر بود که پسر اول او شیخ عبدالعالى نـام  

. نشمندان بزرگ عصر خود شناخته مى شد و در کاشان مقـیم بـود  داشت و از دا
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یکـى از دختـران محقـق در جبـل عامـل      . پسر دیگرش شیخ حسن نام داشـت 
ازدواج کرده است که فرزندى از این پیوند مبارك متولد شد که میر سید حسـین  

او در اردبیل بـه تـدریس و حـل و فصـل مشـکلات مـردم       . حسینى نام داشت
دختر دیگرش در ایران بـا میرشـمس   . خ الاسلام آن شهر بوده استشی، پرداخته

الدین محمد استرآبادى ازدواج کرد و از آنان فرزندى عزیز به دنیا آمد که نامش 
او در آسمان علـم و معرفـت ایـران درخشـید و بـه      . را سیدمحمد باقر گذاردند

بنیانگـذار  فیلسـوف بـزرگ و   ، میرداماد معروف شد و همو استاد صـدرالمتالهین 
  )495(. حکمت متعالیه بود

  شهادت 
در ایـن  . فرا رسید و محقق باز به نجف اشـرف بازگشـته بـود   . ق 940سال 

کار و تلاش او را فرتـوت و شکسـته   . سال داشت 75دوران او سنى نزدیک به 
تلاش ارزشمند و قابل ستایش . کرده و برف سفید پیرى بر رخسارش نشسته بود

توزیهاى فراوانى نسبت به او گردیده بود و این حقـد و حسـدها   او موجب کینه 
تـا  . هنوز ادامه داشت و هر لحظه جان پیر شیعى حوزه نجف را تهدید مـى کـرد  

همزمان با عید غدیر خبرى در نجـف   940ماه ذیحجه سال  18اینکه عاقبت در 
  :آن خبر این بود که ...!پیچید

عـده اى از متعصـبان اهـل سـنت      به وسیله زهر، شیخ الاسلام، محقق کرکى
نـام وى در ردیـف شـهداى     !آرى. مسموم شده و شربت شهادت نوشیده اسـت 

بـه   پیکر آن عالم الهى را در جوار مرقد امیرالمـومنین  . فضیلت ثبت گردید
یـادش و میـراث   ، خاك سـپردند و دفتـر زنـدگى اش بسـته شـد ولـى نـامش       

را » مقتـداى شـیعه  «) 940سال (تاریخ فوتش ماده . ماندگارش تا ابد زنده است
  )496(. رقم زد
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  . رحمت بى منتهاى پروردگار بر روح پاکش باد
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  . ق 966شهید ثانى متوفاى 
  مشعل شریعت 

  على صادقى 

  ولادت 
از بزرگتـرین و  » شهید ثـانى «زین الدین بن على بن احمد عاملى معروف به 

 911وى در سـال  . دهم هجرى استوالاترین فقیهان و دانشمندان شیعه در سده 
نورالـدین  «پـدر وى  . در جنوب لبنان دیده به جهان گشود» جبع«در شهرك . ق

  . مردى فاضل و از عالمان با فضیلت جبل عامل بود» على

  خاندان فضیلت 
بسیارى از نیاکان و دودمان شهید ثانى در زمره دانشمندان و عالمـان شـیعى   

به همین سبب است کـه خانـدان   . شمار مى روند از بزرگان علم و ادب به، بوده
. یعنى زنجیره هاى طلایى معـروف گردیـده انـد   » سلسله الذهب«شهید ثانى به 

معـالم  «شیخ حسن فرزند شهید از دانشمندان بزرگ شیعه و مولف کتاب معروف 
در اصول فقه است که در این زمان نیـز از کتـب درسـى حـوزه هـاى      » الاصول

  . رودعلمیه به شمار مى 
نـوه دختـرى شـهید ثـانى     » سیدمحمد على عـاملى «دانشمند و فقیه معروف 

وى از کتب معتبر فقهى و از اهمیـت بـالایى برخـوردار    » مدارك «کتاب . است
در حـوزه هـاى   ، فرزند و نوه شهید ثانى به موجب اهمیت ایـن دو کتـاب  . است

 . وندنام برده مى ش» صاحب مدارك«و » صاحب معالم«علمیه با عنوان 

از دودمان شهید ثانى دانشمندانى بزرگ و چهـره هـایى نـورانى برخاسـته و     
خدمات بزرگ و ارزنده اى به اسلام و فرهنگ اسلامى نموده اند کسانى کـه در  

شـهید  «زمان ما از شهرتى جهانى برخوردار بوده و برخى از آنان همچون خـود  
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جـان بـر سـر     یامبر سرانجام در راه مکتب تشیع و عشق به خاندان پ» ثانى
شـهید  . اهداف و آرمانهاى اسلامى خود نهـاده و شـربت شـهادت نوشـیده انـد     

و امـام موسـى صـدر از    » بنـت الهـدى  «سیدمحمد باقر صدر و خواهر شهیدش 
  )497(. آخرین گلهاى سرخ این باغ سر سبز شهادت بودند

  آغاز تحصیلات 
آنکـه روخـوانى قـرآن مجیـد را فراگرفـت      شهید ثانى در نه سالگى پس از 

نخستین معلم وى پدرش على بن احمد عاملى بود . تحصیلات خود را آغاز کرد
اللمعـه  «تالیف محقق حلـى و  » مختصر النافع«ادبیات عرب و کتابهاى ، که شهید
و برخى کتابهـاى دیگـر را از محضـر    » شهید اول«از محمد بن مکى » الدمشقیه

فسوس که وى در حساسترین دوران زندگى خود پـدر را از  اما ا. وى فرا گرفت
دست داد و در حالى که بیش از چهارده بهـار از زنـدگانى خـود را پشـت سـر      

به سوگ پدر نشسـت و بـراى همیشـه از داشـتن     . ق 925نگذاشته بود در سال 
  . چنان استاد و پدرى دلسوز و مهربان محروم گشت

قلب زین الدین نوجـوان نشسـت و    بى شک اندوهى گران و غمى جانکاه بر
روح حساس وى را به سختى آزرد اما عزم راسخ و اراده پـولادین او را در راه  

  . تحصیل هرگز سست نکرد
او مصمم و استوار در این راه به پیش مى رفت و غم از دست دادن پدر را با 
کار و تلاش بیشتر فراموش مى کرد و جاى خالى او را بـا احسـاس تکلیـف و    

  . سئولیت بیشتر نسبت به مادر و بستگان خود پر مى نمودم

  در روستاى میس 
شهید پس از درگذشت پدر بزرگـوارش بـراى ادامـه تحصـیل بـه روسـتاى       

واقع در جبل عامل رفت زیرا در آنجا دانشمند و محققى بزرگوار به نام » میس«
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او بود  زندگى مى کرد که در ضمن شوهر خاله» شیخ على بن عبدالعالى میسى«
و بنابراین وى با آسودگى بیشترى مـى توانسـت در آنجـا از محضـر آن عـالم      

  . روحانى استفاده کند
به سر برد و در ایـن مـدت کتابهـاى    » میس«شهید ثانى مدت هشت سال در 

شـهید  » قواعد«علامه حلى و » ارشاد الاذهان«محقق حلى و » شرایع الاسلام«
از محضـر اسـتاد   ، در موضـوع فقـه اسـت    را که همه آنها) محمد بن مکى(اول 

  . نامبرده فرا گرفت
هشت سال بود که با جدیت . ساله بود 22قمرى شهید ثانى جوانى  933سال 

نزد شوهر خاله خود به تحصـیل  ، تمام و کوشش شبانه روزى و خستگى ناپذیر
اشتغال داشت و در این مدت از دانشى وسیع و علومى سرشار برخوردار گردیده 

على بن عبـدالعالى بـود     در همین ایام با دختر خاله خود که دختر استادش  .بود
  . ازدواج کرد و زندگى مشترك خویش را آغاز نمود

  سفرهاى علمى و زیارتى
وى . ترك کـرد » روستاى کرك نوح«را به قصد » میس« 933شهید در سال 

ــدر    ــق عالیق ــمند و محق ــر دانش ــه محض ــا ب ــن  «در آنج ــدین حس ــید بدرال س
شتافت و حدود یک سـال نـزد وى بـه شـاگردى و بهـره ورى علمـى       »جىاعر

پرداخت اما دیرى نگذشت که استاد وى دیده از جهان فرو بست و شهید ثانى را 
در غم هجران و فراق خویش نشاند و از ادامه تحصـیل در خـدمت او محـروم    

  . ساخت
نـاگزیر بـه زادگـاه خـود      ).ق 934سـال  (شهید پس از درگذشت اسـتادش  

بازگشت ولى در آنجا هم از کوشش باز ننشست و پیوسته بـه مطالعـه و   » جبع«
همچنین به مسـئولیتهاى  . مذاکره و تحقیق و بررسى کارهاى علمى اشتغال داشت
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اجتماعى و دنى و موعظه و ارشاد مردم زادگاهش مـى پرداخـت و آنچـه را از    
طنـان خـویش مـى    با کمال تواضع نثار همو، قرآن و معارف اسلامى آموخته بود

از محضر پر فیضش ، نمود و آنان نیز متقابلا سخنان وى را با گوش جان خریده
  . بهره مى بردند

عطش سیراب ناپذیرى شهید ثانى نسبت به دانش فلسفه و حکمـت و کسـب   
» دمشق«ق به شهر بزرگ و تاریخى  937معارف والاى اسلامى وى را در سال 

ى از نظـر مرکزیـت علمـى موقعیـت بسـیار      دمشق در روزگار شهید ثان. کشانید
شـمس  «شهید در آن شهر از محضر محقق و فیلسـوف  . خوب و ممتازى داشت
را آموخـت و برخـى   ... علوم طـب و هیئـت و فلسـفه و   » الدین محمد بن مکى

او پس از تحصیل در دمشق . دانشهاى دیگر را از استادان دیگر دمشق فرا گرفت
الى را در آنجا به سر برد و بار دیگـر در سـال   به زادگاه خود بازگشت و چند س

ق براى ادامه تحصیلات به دمشق رفت و مدت یک سال دیگر در این شهر  942
  . به فراگیرى دانش و تحقیق و کنکاش علمى پرداخت

آنگاه از دمشق رهسپار کشور مصر گشت و به قاهره رفت تا با شخصـیتهاى  
لمى و روش تدریس و رشته هاى دانش علمى قاهره نیز دیدار کند و با مجامع ع

. بهره هایى نیز در خدمت دانشمندان برجسته مصر ببرد، سرزمین اهرام آشنا شده
گفتنى است که در این سفر دو تن از شاگردان شهید ثانى بـه نـام شـیخ حسـین     

و پسر عموى او على بن زهره جبعى نیـز همـراه او   ) پدر شیخ بهایى(عبدالصمد 
  . بودند

چند از اساتید مصرى که شهید ثانى از آنها بهره برده اسـت بـه قـرار    نام تنى 
  :ذیل است
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مختصر «، در فقه» منهاج نووى«شهید کتابهاى  :شهاب الدین احمد رملى -1
، در معانى و بیان» شرح تلخیص«، »شرح عقائد عضدى«، ابن حاجب» الاصول

توضـیح ابـن   «در اصـول فقـه و   » شرح جمع الجوامـع «، »شرح تصریف عربى«
  . در نحو را نزد این استاد مصرى آموخته است» هشام
در هندسـه  » شرح اشکال«، قوشچى» شرح تجرید« :ملاحسین جرجانى -2

  . قاضى زاده رومى را شهید نزد این استاد فرا گرفته است» شرح چغمینى«و 
  . شهاب الدین ابن نجار حنبلى -3
  . ناصرالدین طبلاوى -4
  . مقانىناصرالدین  -5
  . محمد بن ابى نحاس -6
  . عبدالحمید سنهورى -7
  . محمد بن عبدالقادر شافعى -8

  در بیابان گر به شوق کعبه خواهى زد قدم
  سرزنشها گر کند خار مغیلان غم مخور

مصر را همراه با دو شاگردش به قصد مکه . ق 943شوال  17شهید در تاریخ 
در ، خانـه خـدا  ، عشـق کعبـه دلهـا    او روزها به. و زیارت خانه خدا ترك گفت

بیابانهاى داغ و سوزان مصـر و حجـاز راه پیمـود و از میـان سـنگها و خارهـا       
گذشت تا به سرزمین وحى رسید و در آن سال توفیق یافـت در مراسـم حـج و    
عمره شرکت کند و خانه خدا را که سخت در اشتیاق آن بود براى نخسـتین بـار   

  . زیارت نماید
، ام مراسم حج و زیارت خانـه خـدا سـر از پـاى نشـناخته     شهید پس از انج

در مدینه منوره گردیـد و   رهسپار کوى دوست و حرم محبوبش پیامبر اکرم 
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به زیارت ائمه بقیع علیهم السـلام رفـت و آنگـاه     پس از زیارت قبر پیامبر 
وى که نصـیب وى گشـته بـود بـه     خرسند و شاکر از آن همه توفیق علمى و معن

  . وطن بازگشت

  بازگشت 
قاهره و ، شهید ثانى پس از سفرهاى علمى و زیارتى خود به شهرهاى دمشق

ق بـه زادگـاه    944سرانجام در سـال  ، مکه و مدینه که دو سال به طول انجامید
  . بازگشت» جبع«خود 

ز نـور را بـه   بازگشتى که کوله بارى از دانش و تجربه و معلومات و خرمنى ا
همراه داشت و شهید این همه را به مدد توفیقات الهى و تلاشهاى خستگى ناپذیر 

در ایـن تـاریخ   . خویش کسب کرده و براى هموطنان خود به ارمغان آورده بـود 
آوازه دانش و مقام بلند شهید ثانى در بیشتر سرزمینهاى اسلامى پیچیـده بـود و   

کـه بـراى ورود او   » جبع«بویژه مردم ، ودندمردم جبل عامل مشتاق دیدار با او ب
بى صبرانه در انتظار مقدم فقیه و پیشواى بـزرگ و همـوطن   ، لحظه شمارى کرده

  . خود بودند و در آن روز استقبال باشکوهى از وى به عمل آوردند
بازگشت شهید ثانى به وطـن  «: شاگرد دانشمند شهید مى نویسد» ابن عودى«

او بـا آمـدن خـود دلهـاى     . ه از آسمان نازل شده باشدمانند باران رحمتى بود ک
صاحبان علم و فضل . زنده کرد، مرده از جهل را با دانش وسیعى که اندوخته بود

دانشمندان آن دیار همچون تشنگانى که بـر سرچشـمه پـاك و    ، دور او را گرفته
زلالى رسیده باشند به سوى او هجـوم آوردنـد تـا جـان و روح خـویش را از      

گـویى درهـاى دانـش    . ه پاك و زلال دانش گواراى وى سیراب سازندسرچشم
پیش از آمدن شهید بسته بود و با آمدن او این درها گشوده گشت و بازار کسـاد  

  . خویش را باز یافت  دانش از نو رونق گرفت و فعالیت و جنب و جوش 
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فروغ دانش و معنویت او همه جا را روشن ساخت و زنگار جهل و نـادانى و  
  )498(» . بى خبرى را از دلها زدود

  شاگردان
شهید همان طور که استادان زیادى داشته و از آنان بهره هـاى فراوانـى بـرده    
است شاگردان فراوانى نیز تربیت کرده و از آنچه خود در طول سالیان دراز و با 

بـه دیگـران نیـز انتقـال داده و کسـان زیـادى را از       ، سختیهاى فراوان آموختـه 
تنى چنـد از معـروف تـرین    ، سرچشمه زلال دانش خویش سیراب ساخته است

  :شاگردان دانشمند و دست پروردگان وى بدین قرارند
پدر صاحب مدارك که داماد شهید بوده (سید نورالدین على عاملى جبعى  -1
  ).است
  )مشهور به صائغ(سیدعلى حسینى عاملى جزینى  -2
  . ملىشیخ حسین بن عبدالصمد حارثى عا -3
جد پدرى صاحب وسـائل  (محمد بن حسین ملقب به حر عاملى مشغرى  -4
  . )الشیعه
  . )معروف به ابن عودى(بهاالدین محمد بن على عودى جزینى  -5

  جلوه هاى معنوى و اخلاقى
از سخنانى که دانشمندان بزرگ اسلامى در ستایش از مقام معنوى و اخلاقـى  

ند به خوبى مقام و مرتبـه والا و شخصـیت   گفته و وى را ستوده ا» شهید ثانى «
اخلاقى و معنوى او معلوم مى گردد و زندگینامه و تاریخ روشـن و  ، عظیم علمى

  . سراسر افتخار شهید نیز خود گواهى صادق بر این مطلب است
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و   دانش ، طهارت و تعالى روح، زهد و تقوا، در اخلاق اسلامى» شهید ثانى«
ه درجه اى رسیده بـود کـه بـه گفتـه بعضـى از      حکمت و اخلاص و پاکى نیت ب

  )499(. بزرگان تا مرز عصمت پیش رفته بود
بـه  . خوش اخلاق و خوش برخورد بـود ، آن یگانه عصر فردى بسیار فروتن

گونه اى که دیگران در همان دیدار و برخورد نخست شیفته اخلاق پیامبر گونـه  
  . صفا جاى مى گرفتاو مى شدند و مهر و محبت او در دلهاى پاك و با 

بى توجـه بـه   . بود همانند پیامبر اکرم ، در مجلس و جمع یاران» شهید«
اینکه موضعى خاص را در جمع دوستان و دیگران به خود اختصاص دهد بالا و 

  . پایین مجلس براى او یکسان بود
انجـام   وى کارهاى شخصى و بسیارى از امور مربوط به اداره منزل را خـود 

مى داد و در این قبیل کارها دوست نمى داشت دیگرى او را یارى دهد و بار او 
  . را بر دوش کشد

به صحرا و جنگل مـى رفـت و هیـزم و بوتـه     ، حتى براى تهیه سوخت منزل
و این در زمـانى  . بر استرى مى نهاد و به خانه مى برد، هایى را جمع آورى کرده

ج شهرت علمى و موقعیت اجتماعى قرار داشت و بود که آن شهید بزرگوار در او
  . از جایگاه و محبوبیت اجتماعى ویژه اى برخوردار بود

  تالیفات 
شهید ثانى نویسنده اى زبردست و بسیار پر کار بـود و بـا اطلاعـات علمـى     
وسیعى که در علوم مختلف بویژه در فقه داشت توانسـت در مـدت عمـر کوتـاه     

بسـیار ارزنـده اى را در موضـوعات مختلـف بـه      آثار علمى و ) سال 55(خود 
شـهید  . جامعه و فرهنگ اسلامى عرضه بدارد و بر میراث پر بار اسلامى بیفزایـد 

بیش از هفتاد کتاب و رساله در موضوعات گوناگون نوشته اسـت کـه دو کتـاب    
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در اخـلاق و تعلـیم و   » منیـه المریـد  «و ، وى در فقه» مسالک«و » شرح لمعه«
  . مهمترین آنهاست تربیت از جمله

  :کتابهاى ذیل نیز از جمله آثار معروف وى مى باشد
تمهیـد القواعـد   ، البدایه فـى سـبیل الهدایـه   ، البدایه فى الدرایه، اسرار الصلوه
حاشـیه  ، حاشیه القواعـد ، حاشیه تمهید القواعد، حاشیه ارشاد، الاصولیه و العربیه

، الجنان فى شرح ارشـاد الاذهـان  روض ، رساله فى صلاه الجمعه، مختصر النافع
مسالک الافهام فى شرح شـرایع الاسـلام و دههـا    ، کشف الریبه عن احکام الغیبه

  )500(. اثر دیگر

  غروب آفتاب 
شهادت شهید ثانى بنابر آنچه محدث بزرگ اسلامى شیخ حر عاملى در کتاب 

روزى دو نفـر بـراى    :آورده بدین صـورت بـوده اسـت کـه    » آمل الامل«خود 
اوت و حل موضوعى که با هم اختلاف داشتند نزد شهید مـى رونـد و شـهید    قض

هم نظر خود یعنى حکم شرعى و فقهـى آن را بیـان مـى     -علیه الرحمه  -ثانى 
روشن است که به قول معروف هیچ وقت دو نفر که به نزد قاضى رفته اند . نماید

در . مى گـردد  بالاخره یکى حاکم و دیگرى محکوم. هر دو راضى بر نمى گردند
اینجا فردى که قضاوت و حکم شهید علیه وى تمام شده بود با ناراحتى زیاد بـه  

مى رود کـه فـردى بسـیار متعصـب و سـیاه دل و از      » صیدا«سراغ قاضى شهر 
او در آنجا از شهید ثانى و نحوه قضـاوت  . بود» معروف«قاضیان دربارى به نام 
را بـراى دسـتگیرى شـهید بـه     قاضى معروف هم مامورى . وى شکایت مى کند

از این سبب نامه اى . مى فرستد اما او موفق به دستگیرى شهید نمى شود» جبع«
مى نویسد و در آن نامه یادآور مى شـود کـه در اینجـا    ) عثمانى(به سلطان روم 

مردى شیعى مذهب پیدا شده و از مرام و مکتب تشیع تبلیغ مى کنـد و مـردم را   
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یم هم مامورى را براى جلـب و دسـتگیرى شـهید بـه     سلطان سل! گمراه مى کند
مى فرستد و از وى مى خواهد تا شهید ثانى را زنـده نـزد وى   » جبع«زادگاه او 

» جبـع «شهید ثانى پس از اطلاع از این موضوع صلاح مى بینـد مـدتى از   . ببرد
  . دور شود و مخفیانه زندگى کند

اما ماموران در بین راه  بنابراین به طور ناشناس به سوى مکه حرکت مى کند
به وى دست مى یابند و او را دستگیر مى کنند و از وى مى خواهنـد تـا همـراه    

شهید ثانى از ماموران درخواست . برود) مرکز حکومت عثمانى(آنها به اسلامبول 
براى آخرین بار کعبه ، مى کند اجازه بدهند وى سفر ناتمام خود را به پایان برده

خانه خدا را زیارت کند و حجه الـوداع خـویش را بـه جـاى     ، دلها و قبله آمال
مـاموران درخواسـت وى را   . آورد آنگاه همراه آنان به هر کجا مى گویند بـرود 

خانه خدا را زیارت مى کند و بعد به سوى اسلامبول حرکت مى ، شهید، پذیرفته
  . کنند

مـى  ) بولاسـلام (در نزدیکـى قسـطنطنیه   » بایزید«وقتى به دهکده اى به نام 
در بین راه پیش از آنکه وارد شهر شوند مردى به آنان برخورد مى کند و . رسند

او بـا مـامور دربـاره    . گویا با مامور دستگیرى شهید سابقه آشنایى داشته اسـت 
آن مامور . شهید گفتگو مى کند که کیست و چه کاره است و او را به کجا مى برد

ن فرد شیطان صفت و دیو سیرت در گوش آ. هم ماجرا را براى وى بیان مى کند
مامور زمزمه مى کند که اگر شهید ثانى را زنده به درگاه سلطان ببرد به موجـب  

اجـازه دادن بـه   (کوتاهى و سهل انگارى که نسبت به دستور سلطان داشته است 
افـزون بـر ایـن او در آنجـا     . مواخذه مـى گـردد  ) شهید براى زیارت خانه خدا

ن و یارانى دارد که ممکن است در بین راه یا هنگـام ورود بـه   دوستا) اسلامبول(
و تازه جان خود مامور نیز در ، او را از چنگ وى آزاد کنند، شهر وى را شناخته
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سر وى را نزد ، بنابراین بهتر است او را همانجا کشته. معرض خطر قرار مى گیرد
یطانى آن فرد مـى  آن مامور سنگدل و سیاه دل نیز تسلیم سخنان ش. سلطان ببرد

شود و همانجا در کنار دریا آن فقیه بـزرگ و عـالم ربـانى و مـرد خـدا را بـه       
شهادت مى رساند و دست ناپاك خود را به خون یکى از بهترین و پـاك تـرین   

  . فرزندان اسلام و قرآن آلوده مى سازد
روانـه درگـاه   ، در ظرفـى نهـاده  ، سپس سر مبارك شهید را از تن جدا کـرده 

سلیم مى گردد و پیکر پـاك و مطهـر شـهید را همانجـا روى خـاك در       سلطان
  . ساحل دریا رها مى نماید

مـى بیننـد   ، گفته شده در آن شب گروهى از ترکمنها که در آن نواحى بودنـد 
پس از جستجو به پیکر بى سر و ! انوارى از آسمان پایین مى آید و بالا مى رود

بدون اینکه آن را بشناسند و هویـت او   غرقه به خون شهید ثانى بر مى خورند و
گنبد کوچکى نیـز بـر   ، آن بدن پاك را همانجا به خاك سپرده، را تشخیص دهند
آن مامور و قاتل جنایتکار نیز وقتى بـه دربـار عثمـانى مـى     . مزار او مى سازند

رسد به جاى پاداش به سبب تخلف از دستور سلطان سلیم که بـه وى سـفارش   
بى درنگ به سزاى جنایت بـزرگ خـود   ، زنده نزد وى بیاوردکرده بود شهید را 

  )501(. اعدام مى گردد، رسیده
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  . ق 993مقدس اردبیلى متوفاى 
  تندیس پارسایى 

  سید سجاد موسوى 

  تولد و تحصیل 
در قرن دهم هجرى قمرى در شهر اردبیل کـودکى سـعادتمند پـا بـه عرصـه      

راحل علمى و کسب کمـالات  او بعد از رشد و شکوفایى و طى م. وجود گذاشت
معنوى و عرفانى به مرتبه اى از دانش و معرفت و زهد و تقوا رسید که پـس از  

  . چهار قرن هنوز الگوى عالمان و پرهیزکاران است
پس . بود نامش احمد و فرزند محمد و از خانواده اى دوستدار اهل بیت 

ى به نجف اشرف مهـاجرت  از رشد و گذراندن تحصیلات و کسب کمالات معنو
به کسب علم و فضیلت  کرد و در جوار مرقد مطهر مولاى متقیان امام على 

  . پرداخت
وى علوم نقلى و فقه را از محضر سید على صائغ و دیگر استادان حوزه نجف 

سید على صائغ از آن جمله شاگردان برجسته شـهید ثـانى بـود کـه     . فرا گرفت
  )502(. ه فراوان داشتاستاد به وى علاق

وى همواره در جستجوى دانش بود و در طول عمر پربرکـت خـود از هـیچ    
هر جا که از وجـود دانشـمند و عـالمى    . کوششى براى آموختن غفلت نمى کرد

. نشانى مى یافت به خدمتش مى شتافت و از علم و معرفت وى بهره مى گرفـت 
فیلسوف و عالم وارسـته جمـال   به همین دلیل زمانى نیز براى استفاده از محضر 

بـه شـیراز   ) از شاگردان فیلسوف نامى جمال الـدین اسـد دوانـى   (الدین محمود 
او علـم و  . مهاجرت کرد و مدتى نزد وى به تحصیل علوم عقلى مشغول گردیـد 

عمل را وجهه همت خویش ساخت و در زهد و تقوا به درجه اى رسید کـه بـه   
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نگـرى علمـى بـه انـدازه اى تبحـر       شهرت یافت و در تحقیق و ژرف» مقدس«
  . معروف شد» محقق«داشت که به 

  در گفتار بزرگان 
وى از آن جمله عالمانى است که مورد تجلیل فراوان علما و فقها قرار گرفته 

در   امـرش  «: سید مصطفى تفرشى از معاصران محقق اردبیلى مى نویسـد . است
ذکر شود و بالاتر از آن است جلالت و اطمینان و امانت مشهورتر از آن است که 

او متکلمى فقیه و عظیم الشان و جلیل القـدر  . که عبارتى بتواند آن را وصف کند
» . و بلند منزلت و باورع ترین شخص زمانش و عابدترین و با تقواترین آنها بود

)503(  
: شیخ حر عاملى که خود از چهره ها و بزرگان دین و دانش است مى نویسـد 

، مـورد اطمینـان و پارسـا   ، محققى عابد، د اردبیلى عالمى فاضلاحمد بن محم«
  )504(» عظیم الشان و جلیل القدر و معاصر شیخ بهایى بود

محقق اردبیلى در قداست نفس و تقوا و «: علامه بزرگوار مجلسى مى نویسد
زهد و فضل به مقام نهایى رسید و در میان عالمـان متقـدم و متـاخر شخصـیت     

کتـب او داراى بـالاترین مراتـب دقـت نظـر و      ... سراغ ندارم بزرگى چون او را
  )505(» . تحقیق است

شیخ اجـل عـالم ربـانى    «: محدث بزرگوار حاج شیخ عباس قمى مى نویسد
در مراتب علم و فضل و عبادت ... فقیه محقق صمدانى معروف به محقق اردبیلى

رسید که توصـیف  و زهد و کرامت و وثاقت و تقوا و ورع و جلالت به درجه اى 
نشود و در قدس و تقوا به مرتبه اى رسید که به او مثل زده شـود و بـه راسـتى    
اشعه انوار جمال و پرتو حسن آن عالم مفضال چنان تجلى کرده بـر هـیچ دیـده    

  )506(» . پوشیده نیست
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  مقدس اردبیلى و دربار صفوى
ضـمن   شاهان صفوى بنا به دلایل مختلف دینى و سیاسى و مصالح حکومتى
اگـر  . احترام و تقدیس علماى دین از آنها در امور مختلف نظرخواهى مى کردند

و بـه منظـور     چه این احترامها و تقدیسها بیشتر براى حفـظ موقعیـت خـویش    
برخوردارى از حمایت و پشتیبانى جامعه شیعى بود که سر در فرمـان عالمـان و   

براى گسترش و نفـوذ مکتـب    از آن سو علما نیز از این موقعیت. فقیهان داشتند
تشیع استفاده فراوان بردند و به واقع ارتباط آنـان بـا پادشـاهان صـفوى نقشـى      
انکارناپذیر در گسترش و نفوذ تشیع داشت به طورى که تشیع در ایـن زمـان از   
انزوا خارج شد و با رسمیت مذهب تشیع نشر و تبلیغ اندیشه هاى شـیعى رواج  

شـیخ بهـایى و علامـه    ، و بزرگانى چون محقق ثـانى و دانشمندان . فراوان یافت
بزرگوار مجلسى با جهت دادن سیاستهاى دربار صفوى به سمت ترویج و تبلیـغ  
تشیع خدمات بى نظیرى را براى اسلام و تشیع به انجام رساندند به طـورى کـه   

  . این دوران یکى از دورانهاى اوج گیرى اندیشه هاى شیعى است
جمله عالمانى است که در پرتو رابطه با دربـار صـفوى   مقدس اردبیلى نیز از 

هـر  . در گسترش تشیع و حل مشکلات شیعیان تلاشهاى فراوانى را به ثمر نشاند
چند که او به درخواست شاه عباس صفوى براى ترك نجف و مهاجرت به ایران 

براى مصالح تشیع و شیعیان همواره به دربار صفوى تذکراتى مى . پاسخ منفى داد
زمـانى  : از جمله نوشته انـد  )507(. تاریخ برخى از آن وقایع را نقل کرده است. ادد

یکى از کارگزاران دربار صفوى مورد غضب شاه عباس قرار گرفت و به مقـدس  
نامـه مقـدس   . اردبیلى پناه برد و او نامه اى به وى داد تا شاه از تقصیر او بگذرد

  :اردبیلى به شاه عباس چنین بود
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بدان که چه این مرد اول ظالم بود اکنـون مظلـوم    !عباس، عاریت بانى ملک«
از پاره  -سبحانه و تعالى  -مى نماید چنانچه از تقصیر او بگذرى شاید که حق 

  »احمد اردبیلى :بنده شاه ولایت. اى از تقصیرات تو بگذرد
این از شگفت نامه هایى است که در آن هیچ توصیف و تعریفى از شاه نشـده  

معرفى کـرده   اردبیلى در آن خود را از پیروان و غلامان امام على  و مقدس
  . است و نه از چاکران و غلامان شاه

شاه عباس بدون تاخیر فرمان مقدس اردبیلى را اجرا کـرد و پاسـخى بـدین    
  :گونه نوشت

به ، به عرض مى رساند عباس خدماتى که فرموده بودید به جان منت داشته«
کتبـه کلـب آسـتانه    . انید که این محب را از دعاى خیر فراموش نکنیدتقدیم رس

  )508(» عباس  :على

  احیاگر حوزه نجف 
از مقدس اردبیلى فقیه و عـالمى  ، سالها تحصیل و تحقیق در پرتو زهد و تقوا

کم نظیر ساخته بود و طولى نکشید که ریاست و زعامت شـیعه و حـوزه علمیـه    
ى که مقدس اردبیلى پا به عرصه فعالیتهاى علمى و هنگام. نجف را عهده دار شد

تبلیغى گذاشت نجف بسیار خاموش و بى تحرك بود و دانش پژوهان انـدکى در  
آنجا مشغول تحصیل بودند و حوزه آن از شکوه دوران شیخ طوسى بى بهره بود 
در این زمان احیاگرى سراسر پاکى و فضیلت قیام کرد و با زهد خود به مقابله با 

بودها با تقوا و صبر خود به رفع کاستى ها برخاست و با معنویت خویش بـه  کم
حوزه نجف روح و صفا بخشید و نجف را میعادگاه طلاب دانش پژوه سـاخت و  

آیت االله سید حسن صدر در این باره مى . جویندگان دانش را به آنجا جلب کرد
حـوزه  . از شـد در زمان مقدس اردبیلى دوباره کوچ علمى به نجف آغ ـ«: نویسد
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تقویت یافت و مردم از اطراف دیگر شهرها و بلاد بـه آنجـا روى آوردنـد و آن    
  )509(» . شهر به صورت بزرگترین مرکز علمى در آمد

  بر مسند تدریس 
محقق اردبیلى در مدت عمر گرانمایه خود خـدمات ارزنـده اى بـراى عـالم     

یس نشسـت و بـا   وى پس از کسب علوم عالى بر کرسـى تـدر  . تشیع انجام داد
. کمال دقت و حوصله مسائل و مباحث علمى را به شاگردان خـویش تعلـیم داد  

او همان گونه که نفس خویش را تهذیب کرده بـود معتقـد بـه تهـذیب زوایـد و      
اضافات کتابهاى درسى حوزه بود و از تدریس و تعلیم مطالبى که فایـده اى بـر   

ى خـود کسـانى را بـراى جامعـه     او با نفس قدس. آن مترتب نبود پرهیز مى کرد
بزرگ تشیع تربیت کرد که هر یک چهره اى برجسته در علم و اجتهـاد شـدند و   

شاگردان برجسـته وى را چنـین   . منشا آثار ارزنده اى براى عالم اسلام گردیدند
  :برشمرده اند

مولـف کتابهـاى معـالم    (فرزند شهید ثـانى   ).ق 1011متوفى (شیخ حسن . 1
  )الاصول و المنتقى

معـروف بـه صـاحب    ، نوه دخترى شهید ثـانى ) 1009متوفى (سید محمد . 2
  مدارك

  میر فیض االله تفرشى. 3
  ترتیب دهنده برخى از کتابهاى رجالى، عنایت االله کوهپایه اى. 4
  )1012متوفى (ملا عبداالله شوشترى . 5
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  تالیفات 
در کتابهـاى پرارجـى نیـز    ، فقیه بزرگوار محقق اردبیلى عـلاوه بـر تـدریس   

و عقاید تالیف کرد که برخى از  سیره اهل بیت ، اصول، فقه، موضاعات کلام
  :فهرست قسمتى از این آثار عبارت اند از. آنها اثرى در دست نیست

  )در علم کلام(استیناس المعنویه . 1
  بحر المناقب. 2
  حاشیه بر شرح تجرید. 3
  حدیقه الشیعه. 4
  رساله خراجیه. 5
  بیان فى آیات الاحکامزبدة ال. 6
  )در علم اصول(مقاله فى الامر بالشى . 7
  )فارسى(مناسک حج . 8
  مجمع الفایده و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان. 9

این کتاب یکى از مشهورترین و عمیق ترین دایرة المعارفهاى فقه استدلالى و 
توجـه  کـه همـواره مـورد    . یکى از مصادر و منابع گران سنگ فقه جعفرى است

محقق این کتاب را به مثابه شرحى بر کتـاب ارشـاد علامـه    . مجتهدان بوده است
حلى نوشته ولى خود کتابى بسیار مفصل و عمیق است که بـا دقـت و کنکاشـى    

  . عظیم به تحلیل و بررسى مباحث فقهى پرداخته است

  سیره مقدس 
ق العـاده  مقدس اردبیلى بسیار متواضع بود و در مقابل شاگردانش خود را فو
گویند در . کوچک مى شمرد و آنان را مورد تکریم و احترام فراوان قرار مى داد

هنگامى که شیخ حسن از تحصیل فراغت یافت و قصد داشت به لبنان باز گـردد  
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از استاد خویش تقاضاى نصیحت و موعظه کرد و مقـدس اردبیلـى احـادیثى را    
د و در پایـان آن نوشـت ایـن    در ورقه اى نوشت و به ایشان دا، گردآورى کرده

  :جملات را اضافه کرد
  )510(» لنذکره أکتبه العبد احمد لمولاه امتثالا لامره و رج«

این مطلب را بنده خدا احمد براى مولاى خود نوشته است تا فرمان ایشان را 
  . به جاى آورد و به امید اینکه موجب پندآموزى وى باشد

از خصلتهاى بارز مقـدس اردبیلـى بـوده    اخلاص در کار تعلیم و تدریس نیز 
ملا عبداالله شوشترى از شاگردان مقدس اردبیلى در مجلسى مسـاله اى را  . است

اما شاگرد به این پاسـخ  . مقدس سوال او را پاسخ گفت. از استاد خویش پرسید
ناگهان مقدس سـکوت کـرد و پـس از لحظـه اى     . قانع نشد و بحث ادامه یافت

سـپس از مجلـس    !باید به کتاب مراجعـه کـنم  ، براى بعد این بحث بماند: فرمود
پس از خـروج از  . برخاست و به شاگرد فرمود تا همراه او به جایى دیگر بروند

آن مجلس محقق اردبیلى پاسخى بسیار دقیق و عمیق بیان کرد بـه طـورى کـه    
چرا پاسخى به ، آقا: شاگرد پرسید. شاگرد قانع شد و شبهه اى برایش باقى نماند

  این نیکویى مى دانستید و در همان مجلس بیان نفرمودید؟
آنجا چـون در مجلـس و در حضـور جمعـى از مـردم بـودیم       : محقق فرمود

احتمال داشت که قصدمان جدل و فخرفروشى و اظهار فضل بر یکـدیگر باشـد   
. ولى اینجا این شبهه نیست زیرا تنها خداى متعال ناظر بحث و گفتگـوى ماسـت  

)511(  
نقل . محرومان نیز از خصوصیات پسندیده مقدس اردبیلى بوده استکمک به 

است در یکى از سالها قحطى و گرانى به اوج خود رسیده بود و فقر و گرسنگى 
بیداد مى کرد محقق اردبیلى اندك آذوقه اى داشت که فقط کفاف قوت خـانواده  

در حـالى کـه   اما او راضى نشد که خانواده اش غذا داشته باشند . اش را مى کرد
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از این رو آن طعام را بـین بیچارگـان   . افراد زیادى در جامعه محتاج و گرفتارند
  :همسرش از این عمل او برآشفت و گفت. تقسیم کرد

اکنـون بایـد   ، در چنین سال قحطى آنچه طعام داشتیم به فقـرا کمـک کـردى   
  فرزندان من دست گدایى به سوى دیگران دراز کنند؟

. راه مسجد کوفه را در پیش گرفت، از منزل خارج شدهمحقق پاسخى نداد و 
بـه عبـادت و راز و   ، او تصمیم گرفته بود چند روزى را در مسجد اعتکاف کرده

در دومین روز حضور او در مسجد مرد عربى مقدارى گنـدم و آرد  . نیاز بپردازد
 به خانه محقق اردبیلى برد و بـه همسـرش تحویـل داد و   ، بر چهارپایى بار کرده

  :گفت
صاحبخانه در مسجد اعتکاف کرده و این گندم و آرد را براى شـما فرسـتاده   

همسرش به . چند روزى گذشت تا اینکه مقدس اردبیلى به خانه بازگشت. است
  :او گفت

  . آرد و گندمى که فرستاده بودید خیلى مرغوب بود
 وقتى این سخن را شنید دریافت که ایـن فضـل و  ، بى خبر از همه جا، محقق

. کـرد   رحمتى از طرف خدا بوده است و خداوند را بر این بنده نـوازى سـتایش   
)512(  

  در وادى کرامات 
در ذیل بـه دو  . از زندگى این فقیه عابد و عارف کامل کراماتى نقل شده است

  :نمونه آن اشاره مى کنیم
کـه یکـى از شـاگردان و    ) میر فـیض االله (فردى از اهل تفرش به نام میرغلام 

  :مى گوید، کان مقدس اردبیلى و فردى دانشمند و پارسا بودنزدی
من در مدرسه اى که حجـره هـاى آن در صـحن مطهـر امیرالمـومنین علـى       

در یکـى از  . سکونت کرده به فرا گرفتن علـم اشـتغال داشـتیم   ، قرار داشت 
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شبهاى تاریک پس از آنکه از مطالعه فارغ شـدم از حجـره بیـرون آمـدم و بـه      
اطراف نگاه مى کردم که ناگهان دیدم مردى با سرعت به طرف قبه مبـارك مـى   

با خود گفتم شاید این مرد دزدى است که مى خواهد به حرم دستبرد بزنـد  . رود
. به ناچار به طورى کـه او متوجـه نشـود   ! و قندیلهاى حرم مطهر را به یغما ببرد

بلافاصـله  . ى توقف کردتعقیبش کردم دیدم به طرف در حرم مبارك رفت و اندک
قفل در گشوده شد و بر زمین افتاد و در باز شد و او وارد گردید و بعـد در دوم  

دیدم آن مرد به کنـار مرقـد مطهـر مشـرف     . و سوم نیز به همان صورت باز شد
مـن صـدایش را   . سلام عرض کرد و از جانب قبر مطهـر پاسـخ داده شـد   ، شده

. درباره یکى از مسائل علمى گفتگو مى کنـد  شناختم و متوجه شدم با امام 
من هم پشت سر او به . سپس از حرم خارج و به جانب مسجد کوفه رهسپار شد

وقتـى بـه   ) تا از اسرار او سر در بیاورم(طورى که متوجه من نبود حرکت کردم 
مسجد رسید به محراب مسجد نزدیک شد و باز شنیدم که با بزرگى درباره همان 

. پس از آنکه پاسخ خود را شنید از آنجا بیرون آمد. علمى گفتگو مى کندمساله 
هوا روشـن شـده   ، وقتى به دروازه شهر رسید. من هم در تعقیب او حرکت کردم

پیش از آنکه از دروازه خارج شود با صداى بلند او را مورد خطـاب قـرار   . بود
اینـک  ، ه شـما بـودم  من از آغاز تا انجـام کـار همـرا   ، اى مولاى ما :گفتم، داده

بفرمایید آن دو بزرگ که با آنها درباره مسائل علمـى صـحبت مـى کردیـد چـه      
پس از آنکه تعهدات لازم را ، کسانى بودند؟ مقدس وقتى این درخواست را شنید
بسیارى از  !اى فرزند من: فرمود، گرفت که تا موقع حیاتش به کسى اطلاع ندهم

پس در هنگـام شـب بـه    ، مبهم مى ماند اوقات مسائل مختلفى براى من گنگ و
مى روم و مساله را براى حضرت مطرح و جوابش  مرقد مطهر امیرالمومنین 

امشب نیز بر طبق معمول به حضـور انـور شـرفیاب شـدم و     . را دریافت مى کنم
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در ) عـج (فرزندم مهدى : حواله کرد و فرمود حضرت مرا به صاحب الزمان 
به حضورش برس و پاسـخ مسـائل خـود را از آن حضـرت     ، وفه استمسجد ک

  )513(. بود) عج(استدعا کن آن مردى که در مسجد کوفه دیدى حضرت مهدى 
در  را در خواب دیـد کـه حضـرت موسـى      وى شبى پیامبر اسلام 

پس حضرت . خدمت آن بزرگوار نشسته است و مقدس نیز در آنجا حضور دارد
از خـودش  : پیامبر فرمود ؟این مرد کیست: سوال کرد موسى از رسول خدا 

: مقدس جـواب داد  ؟تو کیستى: از مقدس پرسید حضرت موسى . سوال کن
فلان خانه منزل مـن  ، من احمد پسر محمد از اهل اردبیل هستم و در فلان کوچه

من از اسم تو سـوال کـردم ایـن     :تعجب کرد و گفت حضرت موسى . است
خداونـد عـالم وقتـى از تـو      :همه تفصیل براى چه بود؟ مقدس در جواب گفت
تو چرا آن قدر در پاسخ تفضـیل  ، سوال کرد که این چیست که در دست تو است

راست گفتى که علماى امت  :گفت به پیغمبر  حضرت موسى ! )514(دادى 
  )515(. من همانند انبیاى بنى اسرائیل مى باشند

  رحلت 
در این سال آفتاب فقاهت کـه از  . فرا رسید. ق 993سرانجام ماه رجب سال 

شهر اردبیل درخشیدن آغاز کرده و در سراسر جهان تشیع پرتوافشانى نموده بود 
ین و شـریعت جـاودانى   پس از عمرى تلاش و کوشش خستگى ناپذیر در راه د

هر چنـد ایـن غـروب جسـم او بـود و روح      ، اسلام در نجف اشرف غروب کرد
پیکر مطهر . مقدسش با آثار ارزشمندش همچنان پرتو افشان اسلام و تشیع است

مقدس اردبیلى را شیعیان و دوستانش در حرم مطهر مولاى متقیان حضرت على 
بـود در   ه در دنیـا عاشـق اهـل بیـت     به خاك سپردند تا همان گونه ک 

  . آخرت نیز همنشین آنها باشد
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  ق 1019قاضى نور االله شوشترى متوفاى 
  آفتاب استدلال 

  حسن ابراهیم زاده 

  سلسله نور
قاضى نور االله شوشترى که نسبتش به واسطه سلسله نورانى سادات مرعشـى  

الدین نور االله بن  أفرزند شریف الدین بن ضی«مى رسد  به امام زین العابدین 
بن مبارز الدین بن الحسین جمال الدین بـن نجـم الـدین ابـى علـى      ، محمد شاه
  )516(» . است... محمود

اجداد قاضى نور االله به نجم الدین محمود حسینى مرعشى آملى که از آمل به 
  . شوشتر هجرت کرد باز مى گردد

پیرامون زمینه علنى شدن تشیع در ایـن  » جالس المومنینم«قاضى نوراالله در 
  :دیار را با حضور این سید جلیل القدر چنین مى آورد

تحقیق عقیده اهل خوزستان بر وجهى که از دیگر کتـب بـه نظـر قاصـر     ... «
رسیده آن است که در زمان امویه و عباسیه اکثر اهل خوزستان معتزلى بوده انـد  

سید اجل امیر نجـم الـدین محمـود الحسـینى     ) قرن هشتم(و در اوائل ماه ثامنه 
المرعشى الاملى از دارالمومنین آمل به شوشتر آمد و دختر سید عزالدوله را کـه  
نقیب سادات حسنى آن دیار بود در حباله نکاح خود در آورده و در آنجا اقامت 

مسـتعد   جمعى که دلهاى ایشان. فرمود و مردم آن دیار را هدایت و ارشاد فرمود
  )517(» ... هدایت بود مستبصر گردیدند و

قاضى نوراالله همواره به پیوند خود با این سلسله نورانى افتخار مى کـرد و در  
او در شعرى بـا افتخـار بـه اسـلاف و     . لابلاى آثارش آن را به ظهور مى رساند

  :اجداد پاکش گوید



292 

 

  شکر خدا که نور الهى اسـت رهبـرم  

  نــده گــوهرموز نــار شــوق اوســت فروز     

   
  اندر حسب خلاصه معنـى و صـورتم  

ــدرم       ــرا و حی ــلاله زه ــدر نســب س   و ان

   
  داراى دهر، سـبط رسـولم پـدر بـود    

  بانوى شهر دختـر کسـرى اسـت مـادرم         

   
  هان اى فلک چواین پدرانم یکى بیار

)518(یاسر به بندگى نه ویـا آزاد زى بـرم        
  

   
  با مجالس تا شوشتر 

حاوى موضوعاتى در جغرافیاى اماکن شیعى است همان » مجالس المومنین«
قاضى در این . گونه که در تاریخ رادمردان مذهب بر حق امامیه به شمار مى رود

کتاب شهرهاى آسمانى چون دارالسلام و قطعه هایى از آسمان جـدا شـده و بـر    
او . زمین فرو افتاده را چون زادگاهش شوشتر با نثرى زیبا به تصویر مـى کشـد  

  :رباره زادگاهش مى نویسدد
بدان که دارالمومنین شوشتر بلده اى است دلگشا چون نام خود را حسـن و  «

خوبى نام خطه اى است منتخب از ریاض دارالسلام از هفت اقلیم ربع مسـکون  
چون فصل بهار به لطف مزاج و اعتدال طبـع امتیـاز دارد و هـواى بهـارش پـر      

  »... ز دارد ولطافت باد هر دمى صد جلوه گرى و نا
قاضى نور االله در این شهر که از آن به دارالمومنین یاد مى کند و در خانـدانى  

هجـرى قمـرى    956تاریخ «که از آن به بهترین نسب نام مى برد در  )519(نورانى 
از دامان مادرى مومنه بنام فاطمه که از همین خانـدان جلیـل و بـزرگ سـادات     

  )520(» . ان گشودمرعشى به شمار مى رفت چشم به جه
پدرش سید شریف الدین از علماى بزرگ و متحبر در علـوم نقلـى و عقلـى    
عصر خود و از شاگردان شیخ فقیه سـید شـریف داراى تـالیف در زمینـه هـاى      

  :گوناگونى است که از جمله مى توان کتب ذیل را نام برد
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ى شرح رساله ف، رساله فى اثبات الواجب تعالى، رساله حفظ الصحه فى الطب
رسـاله فـى علـم البحـث و     ، آت و المکاتیـب أرساله فى الانش، الخطبه الشقشقیه

  )521(» المناظره و تعلیقه على شرح التجرید
قاضى نور االله دروس آغازینى که هر طالب علم براى رسیدن به مراتب عالى 

 نزد پدر فرا گرفت و از آنجا که قاضى در آینـده نـه چنـدان   ، بدان نیاز دارد )522(
دور در مباحثه و مناظره و نقد و رد مباحث معاندان و همچنـین شـوق شـهادت    

گویى دو رباعى پدر در خصوص این دو ، گوى را از دیگر هم عصران خود ربود
  . سنگ پایه این دو راه را بنا نهاد، مسیر

کلام و ریاضیات را نزد پدر آموخت سپس ، اصول، فقه، کتب، وى کتب اربعه
  . راهى مشهد مقدس شد. ق 979در سال 

  به سوى مشهد
قاضى نـوراالله در مشـهد مقـدس در درس علامـه محقـق مـولا عبدالواحـد        

، اصول، شوشترى حاضر شد و بیشترین بهره علمى خویش را در زمینه هاى فقه
کلام و حدیث و تفسیر از او کسب نمود او از محضر مـولا محمـد ادیـب قـارى     

کریم را فرا گرفـت و در ادامـه تحصـیل از    ادبیات عرب و تجوید قرآن ، تسترى
از آن میـان مـى تـوان بـه مـولا عبدالرشـید       . بزرگانى اجازه روایت کسب کـرد 

در » الامامیـه   مجـالس  «مولف کتـاب  (شوشترى فرزند خواجه نورالدین طبیب 
  )523(. و همچنین مولا عبدالوحید تسترى اشاره کرد) اعتقادات

  هجرت 
از شـهرها و  » آگره«هند گشت و به قصد شهر  روانه. ق 993قاضى در سال 

زمانى که او به دیار هند گام نهاد هندوستان آرام تـرین  . روستاهاى دیگر گذشت
روزگار خود را در تاریخ سپرى مى کرد و شاید این آرامش به روحیه اکبر شـاه  
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اکبر شـاه نـوه   «. باز مى گشت که در آن زمان بر آن سرزمین حکمرانى مى کرد
ز نسل تیمور پسر همایون شاه در چهارده سالگى به سلطنت رسید و لیاقت بابر ا

بنگاله و کشمیر و سـند را  ، و درایت بیکرانى از خود نشان داد و ممالک گجرات
به تصرف خود در آورد و سلطنتى بزرگ تشکیل داد و شـهرها و آبادیهـاى بـى    

 ـ  )524(شمارى را بنیان نهاد  ه زیـادى بـه عمـران و    اکبر شاه گذشته از اینکـه علاق
آبادى داشت و عنایت خاصى به مسائل فلسفى داشت اما عقیده چندان محکمى 

همین نگرش اکبر شاه به دیـن موجـب گشـته     )525(. نسبت به دین خاصى نداشت
بود که اکبر شاه به فکر ارائه دینى مشترك از کل ادیان افتاده و سپس هندوستان 

نزد ، االله شوشترى به هنگام ورود به آگره قاضى نور. محل زندگى ملحدین گردد
مسـیح  . ابوالفتح مسیح الدین گیلانى طبیب حاذق ایرانى و شـاعر بـزرگ رفـت   

وارد هندوستان شـد و   983الدین گیلانى بعد از فراگیرى علوم و فنون در سال 
  )526(» . به خاطر قابلیت و استعداد خویش در زمره مقربان اکبر شاه در آمد

   تجسم عدالت
بیان روآورى قاضى به پذیرش دستگاه قضـا و نحـوه عـدالت گسـترى او از     
زبان یکى از علماى اهل سنت هم عصر وى نمایانگر عظمت او در چشم همگان 

  . حتى معاندان است
  :مى نویسد» منتخب التواریخ«عبدالقادر بدوانى در 

سى اما بسیار به صفت نصفت و عدالت و نیک نف، اگر چه شیعى مذهب است«
و حیا و تقوا و عفاف و اوصاف اشراف موصوف است و به علم و حلم و جودت 

صـاحب تصـانیف لایقـه    . مشهور اسـت  أفهم و حدت طبع و صفاى قریحه و ذک
شیخ فیضى نوشته که از خیر تعریـف و تصـنیف   ! ؟توقیعى بر تفسیر مهمل. است

  . بیرون است و طبع نظمى دارد و اشعار دلنشین مى گوید
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ه حکیم ابوالفتح به ملازمت پادشـاهى پیوسـت و زمـانى کـه موکـب      به وسیل
منصور به لاهور رسید و شیخ معین قاضى لاهور را در وقت ملازمت از ضـعف  

فرمودنـد  ، رحم بر ضعف او آورده، سقطه در دربار واقع شد، پیرى و فتور در قوا
منسـوب  بنابراین قاضى نـوراالله بـه آن عهـده منصـوب و     ، که شیخ از کار مانده

گردید و الحق مفتیان ماجن و محتسبان حیـال محتـال لاهـور را کـه بـه معلـم       
خوش به ضبط در آورده و راه رشوت را برایشان بسته ، الملکوت سبق مى دهند

و در پوست پسته گنجانیده چنانچه فوق آن متصور نیست و مى توان گفـت کـه   
 :قائل این بیت او را منظور داشته و گفته که

  کس که نکردى به همـه عمـر قبـول   تویى آن 

)527(در قضا هیچ ز کس جز کـه شـهادت زگـواه         
  

   
  در سایه سار تقیه 

دفـاع  ، گرچه شهادت در کام مردان خدا شیرین است لیک در سایه سار تقیـه 
محتواى تقیـه  . شیرین تر و گواراتر است، از مکتب و مذهب با همه تلخکامى ها
که بر بلنداى قله تعبد رسیده باشند و گرنـه   تنها براى کسانى درخور درك است

در انتخاب بین مرگ و آبرو کمتر آزاده اى است که راه دردناك تـر از مـرگ را   
  . انتخاب کند

قاضى نوراالله در سایه سار تقیه نه تنها بـه منصـب قضـا دسـت یافـت بلکـه       
در اما از آنجا که خـود  . توانست کتب ارزشمندى را به جامعه شیعى تحویل دهد

فقیر نام خود را در تصانیف ننوشته تا قریۀ الى االله باشـد و  «: نامه اى مى نویسد
در » ایضا هرگز به کسى از مخالفان اظهار نکرده که آن تصـانیف از فقیـر اسـت   

در مقدمـه  ) ره(شمار کتب ایشان اختلاف نظر است ولى آیت االله مرعشى نجفـى  
 140رصه سیاست و نگارش را تصنیفات این بزرگ مرد ع» احقاق الحق«کتاب 

  . کتاب ذکر مى کند که در ذیل به فهرست این گنجینه گرانبها اشاره مى شود
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  »ناتمام مانده است«شرح بر صحیفه کامله . 136
  »ناتمام«حاشیه بر شرح اللمعه . 137
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میان کتب قاضى نـوراالله شوشـترى چهـار کتـاب او از جایگـاه ویـژه اى       از 
  :برخوردار است که آنها را از زبان بزرگان نقل مى کنیم

کلماتش حاکى از تبحر علمى اوسـت و آن را در رد کتـاب    :احقاق الحق -1
کتـاب  . قاضى فضل بن روزبهان اصـفهانى عـامى نوشـته اسـت    » ابطال الباطل«

علامه حلـى تـالیف شـده    » نهج الحق و کشف الصدق«تاب قاضى فضل در رد ک
قاضى نوراالله در این اثر با بیان منطقـى و زیبـا و رسـا کتـاب فضـل بـن       . است

روزبهان را پاسخ گفته است و در بطلان دیدگاه وى به کتابهاى خود اهـل سـنت   
  )528(. استشهاد نموده است

، عرفـا ، ادبـا ، حکمـا ، این اثر احوال جماعتى از علمـا  :مجالس المومنین -2
شعرا و رجال متقدم و راویانى است که به اعتقـاد قاضـى نـوراالله همگـى شـیعه      

، افزون بر اینها در بر دارنـده حکایـات و قصـه هـا و روایـات آنهـا      . مذهب اند
 )529(. همچنین گذرى به شهرها و احوالات ایشان است

 ـ» الصـواعق المحرقـه  «در جواب » الصوارم المهرقه« -3 مصـائب  «اب و کت
در امل الامل خود ایـن  ) 1110متوفاى (از آنجا که شیخ حر عاملى . »النواصب

دو کتاب اخیر را در کنار احقاق الحق و کتب دیگر نام مى برد بیانگر این مطلب 
در همـان عصـر صـفویه در جهـان اسـلام       )530(است که این کتابهاى مهم قاضى 

  . شهرت داشته است
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  شاعر شهود
. ا به چشم دیگر دیدن است و آفرینش را به زبانى دیگر سرودنجهان ر، شعر

آن هم شاعرى که با چشم شهود لطافتهاى خلقت را به . قاضى نوراالله شاعر است
  . تماشا مى نشیند

  . الملکقاضى نوراالله شاعر است چون پدرش و پسرش علأ
او شاعر است چون عمویش سید میر حبیب االله و چون نوه هایش سید محمد 

  . شریف و سید ابوالحسن مرعشى
. دارد که بیانگر قریحه ذاتـى اوسـت  » دیوانى«او که تخلصش به نورى است 
قاضى به هر . از جایگاه ویژه اى برخوردار است، نقد و رد در شعر قاضى نوراالله

  . دو زبان عربى و فارسى شعر مى سرود
  :این غزل از شعرهاى اوست

  وسـت عشق تو نهالى است که خوارى ثمـر ا 

  من خارى از آن بادیه ام کاین شجر اوست     

   
ــایى  ــر روزه گشـ ــق اگـ ــده عشـ ــر مانـ   بـ

  هشدار که صد گونه بـلا ماحضـر اوسـت        

   
  وه کاین شب هجران تو بر ما چه دراز اسـت 

  گویى که مگر صبح قیامـت سـحر اوسـت        

   
  )نـورى (فرهاد صفت این همـه جـان کنـدن    

)531(در کوه ملامت به هـواى کمـر اوسـت         
  

   
  بوستان نوراالله 

پنج گل علم و معرفت که رایحه اجداد خویش را در فضاى هندوستان منتشر 
ثمره زنـدگى قاضـى نـوراالله شوشـترى اسـت کـه هـر یـک از آنـان از          ، کردند

شاعران و علماى عصر خود به شمار مـى رونـد و داراى تالیفـاتى    ، نویسندگان
ه نام این گلهاى بوسـتان قاضـى بسـنده    تنها ب. هستند که در این مقال نمى گنجد

  :مى کنیم
  علامه سید محمد یوسف. 1
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  )ق 1020-992(علامه شریف الدین . 2
  الملک علامه علأ. 3
  )ق 1046-1004(سید ابوالمعالى . 4
  )ق؟-1012(الدوله  سید علأ. 5

  شاگردان نور
قدرت و تسلط وى بر مبانى فقهى و کلامى مذاهب ، کتمان مذهب از یک سو

سوى دیگر در کنار آوازه زهد و پارسایى او طلاب و فرق و مذاهب گوناگون  از
، »شیعه«قاضى فقه را بر مبناى مذاهب پنجگانه . را به پاى درس وى مى کشاند

براى طلاب هر مذهب تـدریس  » شافیعه«و » حنبلیه«، »مالکیه «، )532(» حنفیه«
ظرافتى خاص بر کرسـى مـى   نظر شیعه را با ، مى نمود و در خاتمه و بیان اقوال

  )533(. نشاند
جو ضد شیعى و رابطه مخفیانه شاگردان شیعى مذهب و همچنین تقیه قاضـى  
نوراالله موجب گشت که غیر از چند تن که آن هم برخى از فرزندان قاضى بـوده  
اند نام شاگردان دیگر وى در تاریخ به ثبت نرسد و تنها نام این بزرگان در دفتر 

  . باقى بماند
  علامه شیخ محمد هروى خراسانى -
  علامه مولا محمد على کشمیرى -
  سید جمال الدین عبداالله مشهدى -

  مرد مناظره
او به علم و ادب به چشم نردبانى مى نگریست که انسان را بـه سـوى کمـال    

از این رو بـر بحـث و منـاظره او غبـار     . عمل و منزلگه اداى تکلیف مى رساند
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نمى نشست و از آنجا که مناظره هاى او رنگ خدایى داشت همواره  أجدل و مر
  . از بحث و جدل سربلند بیرون مى آمد

از مناظره هاى قاضى نوراالله مى توان بـه منـاظره ایشـان بـا عبـدالقادر بـن       
وى در کتـاب منتخـب   . اشـاره کـرد  ، ملکوك شاه بدوانى از عالمان اهل تسـنن 

همچنین مناظره ایشان با سـید قزوینـى کـه     )534( .التواریخ خود از آن یاد مى کند
  . به آن اشاره مى نماید )535(قاضى نوراالله خود در کتاب مجالس المومنین 

  هیمه حسد
  :قاضى نوراالله درباره حسد مى نویسد

عاده االله جارى شده که هر کس به مرتبه عالى از فضـل آراسـته گـردد بـه     «
» ناس على مـا آتـاهم االله مـن فضـله    ام یحسدون ال«موجب کلام ملک علام که 

خصوصا کـه   -یعنى از اهل زمانه که خود ارزنى نمى ارزد به او حسد مى ورزد 
  )536(» ... عداوت دینى علاوه آن باشد و سینه ایشان به ناخن عناد خراشد

به همین علت عالمان حسود دربار سلطان اکبر شاه همواره درصدد بودند تـا  
  . زمینه بر کنارى یا قتل او را فراهم سازند، ان انداختهروزى او را از چشم سلط

قاضى در جاى دیگرى در خصـوص رسـم دیرینـه علمـاى اهـل سـنت در       
اشاره مى کند و مى  -خصوصا علماى تشیع  -شوراندن حاکمان بر ضد دیگران 

  :نویسد
فیهـت  (رسم دیرینه برخى از اهل سنت است که چون به مقتضاى کلام معجز 

در اثبات مطالب باطله خود از خصم مبهـوت و عـاجز گردنـد و بـه     ) الذى کفر
بـا او منـاظره     مقدمات علمى کار نتوانند ساخت به شمشیر و بوکده و قلمتراش 

نمایند و اگر از آن نیز عاجز باشند تهمتى بر او اندازند و سلطان وقـت را بـر او   
  . عا آرزو کنندمتغیر سازند و اگر بر آن نیز قادر نباشند مرگ او را به د
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حاسدان هر روز در پى فرصتى نشستند تا سخن و حرکتـى را از او مشـاهده   
کنند و به سعایت او برخیزد تا اینکه قضاوت و مفتیان شنیدند کـه روزى قاضـى   

را در حق مولى الموحـدین بـه کـار بـرده     » علیه الصلاه و السلام«نور االله کلمه 
نبى برشمردند و فتوا به حـلال بـودن    از این رو آن را بدعت و مختص به. است

نـزد اکبـر شـاه    ، خون او دادند در این خصوص حکمـى را تهیـه و امضـا کـرده    
  . فرستادند

آنان همه امضا کردند مگر یکى از بزرگان ایشان که مخالفت کـرد و بیتـى را   
  :به این مضمون نوشت و به نزد اکبر شاه فرستاد

  گر لحمک لحمى بحدیث نبـوى هـى  

)537(على نام على بى ادبـى هـى    بى صل     
  

   
اکبر شاه از کشتن قاضى نوراالله صرف نظر کرد و محبت او بـیش از پـیش در   

  )538(. قلب وى افزون شد

  شور شهادت 
  خوش پریشان شده اى با تو نگفتم نورى

  )539(آفتى این سرو سامان تو دارد در پى 
عمر پر برکـت خـود    این مروج و مدافع مذهب تشیع در اواخر، قاضى نوراالله

در بیان احوال مـومن طـاق   » مجالس المومنین«وى در . کاسه صبر را لبریز دید
  :به این نکته چنین اشاره مى کند) از یاران امام صادق (

حضـرت امـام    :در مختار کشى از مفضل بن عمر روایت مى کند که او گفت«
مرا گفتند که نزد من مومن طـاق رو و او را امـر کـن کـه بـا       جعفر صادق 

پس به در خانه او آمدم و چون از کنار بام سر کشید به او . مخالفان مناظره نکند
مـى   :گفـت  !گفتم که حضرت امام تو را امر مى فرماید که با اغیار سـخن نکنـى  

  . ترسم که با صبر نتوانم کرد
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یز مدتى به بلاى صبر گرفتار بـودم و بـا   مولف گوید که این بیچاره مسکین ن
تقیه و مدارا مى نمودم و از بى صبرى که از آن مى ترسیدم به آن رسـیدم  ، اغیار

بـى    اکنون از جوشش . و از عین بى صبرى این کتاب را در سلک تقریر کشیدم
» . اختیار به جناب پروردگار پناه مى برم و همین کتاب را شفیع خود مـى آورم 

)540(  
او را به سـر منزلگـه مقصـود    ، شفیع قاضى نوراالله، رانجام مجالس المومنینس

، رساند و علماى دربار که با مرگ اکبر شاه و نشستن جهـانگیر شـاه بـر تخـت    
  . زمینه را مساعد دیدند به میدان آمدند

  :محدث قمى نحوه شهادت او را چنین مى آورد
 ـ قاضى نوراالله مشغول به قضاوت و همچنین نو... « بـود تـا    أیسـندگى در خف

  . اینکه سلطان اکبر از دنیا رفت و جهانگیر شاه بر تخت نشست
علماى دربار و مقرب در صدد فتنه و بر انگیختن شاه بر علیه قاضى برآمدند 

که قاضى شیعه است و خـود را ملـزم بـه مـذاهب     ، و نزد او به سعایت پرداختند
  . امامیه تطبیق مى کند

ایـن   :ان را براى اثبات تشیع قاضى کامل ندانست و گفتجهانگیر شاه بیان آن
دلیل کامل نیست چرا که او از اول قضاوت را به شـرط اجتهـاد خـود پذیرفتـه     

  . است
آنان به حیله دیگرى دست زدند شخصى را وا داشتند تا به عنوان شاگرد نزد 

  . قاضى رفت و آمد کند و خود را شیعه معرفى کند
به نوشـته هـاى وى از   ، سیار و جلب اطمینان قاضىوى پس از رفت و آمد ب

وى کتاب را از قاضـى  . پى برد و درخواست آن نمود» مجالس المومنین«جمله 
آنان نیز این کتـاب را  . گرفت و از آن نسخه اى برداشت و نزد علماى دربار برد
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 به عنوان سند تشیع قاضى نوراالله به جهانگیر شاه عرضه کردند و به سلطان گفتند
  . که او در کتابش چنین و چنان گفته است و استحقاق اجراى حد دارد

شاه کار ... ضربه زدن با شلاق: آنان گفتند ؟حدش چیست :جهانگیر شاه گفت
  . را بر آنان واگذار کرد و آنان بلافاصله حد را اجرا کردند

. در حالى که حدود هفتاد سال عمر داشت، ق ه 1019قاضى نور االله در سال 
  . زیر شلاق به شهادت رسید در

مى گویند بر بدن قاضى نوراالله با چوب خاردار آنچنان زدند که بدنش قطعـه  
  )541(» . قطعه شد

امروز مزار او در آگره هندوستان زیارتگاه هزاران هـزار مسـلمان بیـدار دل    
  . شبه جزیره است
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  . ق 1030شیخ بهایى متوفاى 
  زاهد سیاستمدار

  محمود مهدى پور 

  خاندان سبز 
عزالدین حسین بن عبدالصمد بن محمد بن على بـن  ، پدر بزرگوار شیخ بهایى

از فقیهان و دانشوران بزرگ قرن دهم هجرى است کـه  ) ق 984 - 918(حسین 
، تاریخ، شعر، تفسیر، ریاضى، کلام، حکمت، رجال، حدیث، اصول، در دانش فقه

وى از شـاگردان ممتـاز    .لغت و بسیارى از علوم رایج آن عصر مهـارت داشـت  
او پس از شـهادت اسـتاد   . شهید ثانى است که گاه در سفرها نیز همراه استاد بود

شـاه طهماسـب   . به ایران آمد و در اصفهان به تدریس علوم اسلامى مشغول شد
او نیز پـذیرفت  . پایتخت صفویان بیاید، صفوى از او درخواست کرد که به قزوین

وى سالها در هـرات و  . حکومت صفویه انتخاب شد» شیخ الاسلام«و به عنوان 
  . مشهد به ارشاد و هدایت مردم اشتغال ورزید

عز الدین معتقد به وجوب عینى نمـاز جمعـه بـود و در دوران سـکونتش در     
وى پس از سفر حج آهنگ . مشهد و اصفهان نماز جمعه را اقامه مى کرد، قزوین

فرهنگ اسلامى پرداخت و سرانجام  بحرین نمود و تا آخر عمر در آنجا به تبلیغ
» هجر«حومه » مصلى«رحلت کرد و در روستاى . ق 984در هشتم ربیع الاول 

  . از نواحى بحرین به خاك سپرده شد
نیز از علماى بزرگ ) ق 935متوفاى (شیخ عبدالصمد ، پدر بزرگ شیخ بهایى
فـاى  متو(شمس الدین محمـد  ، وى استاد شهید ثانى بود. قرن دهم هجرى است

جد شیخ بهایى نیز از علماى بزرگ قرن نهم هجرى است کـه   ).ق 886یا  876
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مجموعه گرانبهایى در فوائد رجالیه و شرح حال علما نوشت که علامه مجلسـى  
  )542(. بسیارى از مطالب آن را در آخر مجلدات بحار الانوار آورده است

ت علـى  یـار وفـادار حضـر   ، نسبت خاندان شیخ بهایى بـه حـارث همـدانى   
دانشـمندان و  ، زادگـاه مجتهـدان  ، زادگاه شیخ بهـایى ، جبل عامل. مى رسد 

-734(شـهید اول  ، )ق 940متوفاى (نویسندگان بزرگ شیعى مانند محقق ثانى 
نخستین مبلـغ شـیعه   ، ابوذر غفارى. است) ق 966-911(و شهید ثانى ) ق 786

از جانب عثمان در شام تبعید بود وى در دورانى که . در منطقه شام و لبنان است
به تبلیغ فرهنگ تشیع در آن سامان پرداخت و بذر تشیع را در آن دیـار افشـاند   

  . جبل عامل مهد دانشوران پارساى شیعه بوده و هست، از آن هنگام تاکنون

  میلاد 
) زادگاه شهید ثـانى (» جیع«در روستاى  )543(ق  953ذیحجه  17در صبحگاه 

محمـد در دامـان پـاك    . جهان گشود که وى را محمد نامیدنـد نوزادى چشم به 
لبنان کنونى در آن عصر مهد فرهنگ تشیع بود . خانواده اى روحانى تربیت یافت

خوانـدن و  . محمد دوران کودکى و نوجوانى را در آن سرزمین پاکان سپرى کـرد 
بـع و  معلمـان پرهیزکـار ج  ، پدر، احکام شرعى و نماز را نزد مادر، قرآن، نوشتن

  . و اولادش رشد یافت بعلبک فرا گرفت و با مهر على 

  کوچ سبز 
محمد هنوز سیزده بهار بیش شکوفایى باغهاى سیب جبل عامل را ندیده بود 

او در دوران جوانى مى بایست همسرى نیکو بـراى  . که آهنگ سفرى دراز نمود
با خـانواده اى  ، نهاد پدرشخود انتخاب نماید و از این رو با دقت لازم و به پیش

تـاریخ نویسـان مـى    . وصـلت کـرد  ، اصیل که نور علم و ایمان در آن تابیده بود
محقـق و  ، فقیـه ، حدیث شناس، دانشمند، الدین زنى پارساأهمسر شیخ به: گویند
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در آن روزگار که بسیارى از زنان بلکه اغلب مردان از سـواد  . مدرس بوده است
، ند و یا تحصیل علم را براى زنان لازم نمى شمردندخواندن و نوشتن محروم بود

  . الدین استادى بلند پایه بودأهمسر شیخ به
تصمیم گرفت مهـر از آب  ) ق 966متوفى (پدرش پس از شهادت شهید ثانى 

پـدرش علاقـه خاصـى بـه      )544(و خاك برکند و عازم مهد تازه شیعه ایران شود 
و . و سالیانى اسـتاد وى بـود  » جبغ« شهید ثانى نیز زادگاهش. شهید ثانى داشت

 . در مسافرتهاى مصر و استانبول ایشان را به همراه داشت

پس از شهادت استاد که به تحریـک علمـاى سـنى و بـه دسـت کـارگزاران       
جبل عامل براى شیعیان و علماى شیعى نـاامن  . حکومت عثمانى صورت گرفت

شناختن مذهب شـیعه   مى نمود و از آن سو حکومت نوپاى صفوى با به رسمیت
. بستر مهاجرت علماى شیعه از سراسر دنیا بـه ایـران را فـراهم نمـود    ، در کشور

بسیارى از دانشمندان بـزرگ شـیعى کـه از آزار ابـر قـدرت بـزرگ آن عصـر        
به تنگ آمده بودند به ایران آمدنـد و حـوزه هـاى علمیـه     ) امپراطورى عثمانى(

شـیخ لطـف االله    )545() ق 940متوفى (ى محقق کرک. ایران را رونقى تازه بخشیدند
و شیخ على منشـار عـاملى از اندیشـه وران    ) ق 1035یا  1032متوفى (میسى 

  . جبل عامل هستند که به ایران هجرت کردند
قزوین را پایتخت ایران قرار داد و قـزوین در  . ق 962شاه طهماسب در سال 

در همین زمان علمـاى  . ایام حکومت وى دوران اوج طلایى خود را مى گذراند
شیعه از سراسر جهان به قزوین آمدند و بدین سان حوزه علمیه قـزوین تاسـیس   

. محقق ثـانى اسـت  ، چنین به نظر مى رسد که بنیانگذار حوزه علمیه قزوین. شد
حوزه علمیه اصفهان نیـز  . بعلاوه که وى بنیانگذار حوزه علمیه اصفهان نامیده اند



313 

 

. ق 1006وان پایتخت از سوى شاه عباس در سال پس از انتخاب اصفهان به عن
  . رونق تازه اى یافت

. شیخ بهایى علوم اسلامى را در حوزه هاى علمیه قزوین و اصفهان فرا گرفت
  او سالیان دراز به کشورهاى اسلامى از محضر بسـیارى از علمـا کسـب فـیض     

  . نمود

  اساتید
نجـوم  ، طـب ، ریاضیات، هفلسف، وى نزد استادان فرزانه اى به فراگیرى منطق

  . پرداخت... و
  :استادان او عبارتند از

  . پدر بزرگوار شیخ، عزالدین حسین جبل عاملى -1
  . ملا عبد االله بن شهاب الدین مدرس یزدى -2

. فلسفه و کـلام پرداخـت  ، شیخ بهایى نزد این استاد وارسته به یادگیرى منطق
سید علیخـان کبیـر   . یش بودملا عبداالله مدرس یزدى از علماى بزرگ عصر خو

استاد ، عبداالله پسر حسین یزدى: درباره اش مى نویسد» سلافه العصر«در کتاب 
کسى در دانش و تقوا و فضـیلت بـه   . علامه روزگار خویش است، الدینأشیخ به
» شرح عجاله«درباره علم فقه و » شرح قواعد«وى کتابهایى مفید مثل . او نرسد

  . تالیف کرده است... طق ودر علم من» شرح تهذیب«و 
جبـر و مقابلـه و   ، هندسـه ، شیخ بهایى دروس حسـاب  :ملا على مذهب -3

  . هیئت را نزد وى فرا گرفت
  . شیخ بهایى نزد وى به فراگیرى ریاضیات پرداخت :مولانا افضل قاضى -4
نوشـته  » قـانون «شیخ بهـایى کتـاب   : محمود) اعتمادالدین(حکیم الدین  -5

  . ه درباره طب است از او فرا گرفتبوعلى سینا را ک
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  . محمد باقر یزدى -6
  )546(احمد کجایى  -7

  شاگردان 
اندیشـه وران بسـیارى در   . شیخ بهایى سالهاى دراز به تدریس اشتغال داشت

  :دامان درس او تربیت یافتند که نام برخى از آنان به قرار زیر است
  ملاصدرا شیرازى. 1
  ملا محسن فیض کاشانى. 2
  فیاض لاهیجى. 3
  نظام الدین بن حسین ساوجى. 4
  بن حیدر کرکى )547(سید حسین . 5
  سید ماجد بحرایى. 6
  فاضل جواد بغدادى. 7
  ملا خلیل غازى قزوینى. 8
  میرزا رفیع الدین طباطبایى نائینى. 9

  )548(نوه شهید ثانى ، شیخ زین الدین عاملى. 10
  محمد رویدشتى )549(شرف الدین . 11
  محمد على عاملى تبنینىشیخ . 12
  . کتاب درباره زندگى شیخ بهایى نوشته است، مظفر الدین على. 13
  پدر علامه محمد باقر مجلسى، محمد تقى مجلسى. 14
  شیخ محمود بن حسام الدین جزائرى. 15
  محقق سبزوارى. 16
  شاعر معروف، ملا عزالدین فرهانى مشهور به علینقى کمره اى. 17
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  »مجمع الرجال«نویسنده ، على کوهپایه اى معروف به قهپایىعنایه االله . 18
  هاشم بن احمد بن عصام الدین اتکانى. 19
  شیخ نجیب الدین على بن محمد بن مکى عاملى جیبلى جبعى. 20
  محمد صالح بن احمد مازندرانى. 21
  حسنعلى بن عبداالله شوشترى. 22
  قدمى بحرانى شیخ زین الدین على بن سلیمان بن درویش بن حاتم. 23
نویسنده حاشیه بـر روضـه و   ، سلطان العلما سید حسین حسینى مرعشى. 24

  )550(حاشیه بر معالم 

  فرصتهاى ناب 
عالمان شیعه همواره در طول تاریخ با پادشاهان ستمگر در نبرد بودند اما گاه 
مجبور مى شدند براى حفظ اسلام و نجات مسلمانان بـا دربـار شـاه همکـارى     

مدیریت و نظام حکومتها ، سیاست، اقتصاد، تلاش آنها براى اصلاح فرهنگ. کنند
آنها هیچ امیدى به پادشاه نداشتند بلکه فقـط از او بـراى اصـلاح کشـور و     . بود

  . رشد تشیع کمک مى گرفتند
شیخ بهایى نیز از زمره اندیشمندانى است که براى حفظ و گسـترش فرهنـگ   

در یکـى از سـروده   . ت از آنان متنفـر بـود  وى بشد. تشیع به دربار شاهان رفت
  :هایش آمده است

  نان و حلوا چیسـت، دانـى اى پسـر   

  قرب شاهان است، زین قـرب الحـذر       

   
  مى برد هـوش از سـر و از دل قـرار   

  الفـــرار از قـــرب شـــاهان، الفـــرار     

   
  فرخ آن که رخش همـت را نتاخـت  

  کام از این حلوا و نان شیرین نساخت     

   
  از تو اى صاحب سـلوك حیف باشد 

  کاین همـه نـازى بـه تعظـیم ملـوك          

   
  قــرب شــاهان آفــت جــان تــو شــد

  پایبنــــد راه ایمــــان تــــو شــــد      
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  جرعــه اى از نهــر قــرآن نــوش کــن

  را گــوش کــن  )551(آیــه لاترکنــوا       

   
فقیهـان بلنـد   . حکومت صفویه مذهب شیعه را مذهب رسمى کشور اعلام کرد

به دربار صـفویه راه یافتنـد تـا    ، از این موقعیت طلایىآوازه شیعه براى استفاده 
فرصـتهاى نـاب   . بتوانند شاهان صفوى را براى گسترش تشیع به خدمت بگیرند

اندیشه وران تیزبین شیعى را بر آن داشت که با تمام ، پیش آمده در دوره صفویه
ین تنفرى که از پادشاهان خونریز صفوى داشتند براى ترویج فرهنگ اسلام راست

اجتمـاعى و اقتصـادى شـایانى    ، سیاسى، به دربار راه یابند و خدمتهاى فرهنگى
، مدارس علمیه، تشویق پادشاهان صفوى به باز سازى و احداث مساجد. بنمایند

بـا تـلاش   . از فعالیت هاى علمـاى شـیعى اسـت   ... کاروانسراها و، زیارتگاه ها
ى جریـان یـافتن رود پـر    صفویه بستر مناسبى بـرا ، جانفرساى این اندیشه وران

تلاطم فرهنگ عاشورا گردید و حوزه هاى علمیه شیعه با تلاش آنها جان گرفت 
کوشـش بـى امـان فقیهـان شـیعه      . و ایران میزبـان فقیهـان بـزرگ جهـان شـد     
همکارى مجتهدان شیعه با پادشـاهان  . دستاوردهاى بسیار گرانبهایى در برداشت
  . صفوى فقط و فقط براى ترویج دین بود

  :در این باره مى فرماید) ره(امام خمینى 
اینها گذشت کرده اند از یک مقاماتى و متصل شـده انـد   ، یک طایفه از علما«

لـیکن بـراى   ، )بـا سـلاطین  (به سلاطین با اینکه مى دیدند که مردم مخالف انـد  
اینها متصل شده اند بـه  ، ترویج مذهب حق، ترویج دیانت و ترویج تشیع اسلامى

خـواهى نخـواهى بـراى تـرویج     ، ى و این سلاطین را وادار کرده اندیک سلاطین
  . مذهب تشیع

اینها آخوند دربارى نبودند این اشتباهى است که بعضى نویسـندگان مـا مـى    
نباید تا یک کسـى بـه   . اغراض دینى داشتند. اینها اغراض سیاسى داشتند... کنند



317 

 

 -محقـق ثـانى    -رضـوان االله علیـه    -گوشش خورد که مثلا علامـه مجلسـى   
با اینها روابط داشتند و مـى   -رضوان االله علیه  -شیخ بهایى  -رضوان االله علیه 
خیال کند که اینهـا مانـده بودنـد بـراى     ، همراهیشان مى کردند، رفتند سراغ اینها

  ... جاه
یک مجاهده نفسانى کرده اند براى اینکه مـذهب  . گذشت، آنها گذشت کردند

  )552(» . دست آنها ترویج کنندبه ، را به وسیله آنها
خانـه اش پناهگـاه   . زاهدانـه مـى زیسـت   ، شیخ بهایى با اینکه در دربار بود

او از قدرتى که در دربار داشت براى گشایش کار مـردم  . فقیران و نیازمندان بود
و در این راه . سیاست او هدایت کارگزاران حکومت صفوى بود. استفاده مى کرد
  . وفق گشتتا اندازه اى نیز م

  سفرهاى پربار
شیخ بهایى مدتها شیخ الاسلام هرات و در آن دیار پاسخگوى احکام شـرعى  

وى پس از مدتى از این سمت کناره گرفـت و بـه سـفرهاى علمـى و     . مردم بود
  . تحقیقى پرداخت
، فلسـطین ، عـراق ، حجـاز ، سوریه، به مصر. سال در سفر بود 30شیخ بهایى 
او مبلـغ  . علما و مردم آن منـاطق بـه گفتگـو پرداخـت     رفت و با... افغانستان و

نستوه تشیع بود و رنج سفر را به جان خرید و براى زنده نگـه داشـتن فرهنـگ    
خطـر  . مشکلات سفر در آن دوران فراوان بود. شیعى زحمت فراوان متحمل شد

تشنگى در بیابان ماندن و ده ها خطـر دیگـر   ، گم کردن راه، گرگها، حمله دزدها
مقـام  ، دربـار ، او دل به حجره مدرسـه . رابر اراده پولادین او ناچیز مى نموددر ب

ریاست علماى شیعه و مرجعیت مردم نیست و براى مبـارزه بـا   ، شیخ الاسلامى
بلکه میان . شبیخون دشمنان اسلام به فرهنگ تشیع در کنج حجره سنگر نگرفت
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جامعـه مـریض اسـلام     با دردها آشنا شد و آنگاه به مداواى. توده مردم شتافت
عبادت و تالیف غافـل نبـود و   ، تبلیغ، تدریس، او لحظه اى از تحصیل. پرداخت

هـرات و  ، تبریـز ، گنجـه ، کرمانشـاه ، قم. برخى از کتابهایش را در سفرها نوشت
  . مشهد شهرهایى هستند که میزبان قلم او بودند

نشست و فقیهان این عالم وارسته در سفرها با علماى اهل سنت به گفتگو مى 
نزدشان زانوى ادب به زمین مى زد و از ، بلندپایه اهل سنت را گرامى مى داشت

در دمشـق بـا   ، »ابن ابى اللطیف مقدسى«در قدس با . دانش آنها بهره مى جست
» شیخ عمـر عرضـى  «و در حلب با » حسن بورینى«و » حافظ حسین کربلایى«

  )553(. دیدار کرد
اصفهان در سال . شیخ الاسلام اصفهان بود. ق 1006شیخ بهایى پس از سال 

بـا انتخـاب اصـفهان بـه     . از سوى شاه عباس کبیر پایتخت ایران شـد . ق 1006
. مهاجرت علماى شیعه از سراسر جهان اسلام به این شهر رونق گرفـت ، پایتختى

. ق 1012ى اسـتعفا داد و از سـال   »شیخ الاسلام«مدت زمانى بعد شیخ از مقام 
سپس به اصفهان برگشت و تا آخـر عمـر در آن   . به سفر رفت. ق 1019تا سال 

  . ریاست علماى شیعه را بر عهده گرفت» شیخ الاسلام«شهر ماند و به عنوان 

  آثار 
، ادبیات، درایه، رجال، حدیث، تفسیر، اصول، شیخ بهایى در علوم مختلف فقه

 ـ ... جفـر و ، هیئت، اسطرلاب، هندسه، جبر، ریاضیات ى بـه زبانهـاى   آثـار فراوان
  . فارسى و عربى نوشت
  :آثارش عبارتند از

  اثبات الانوار الالهیه -1
  الاثنى عشریات الخمس فى الطهاره و الصلاه و الزکوه و الصوم و الحج -2
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  الاثنى عشریه فى الحج -3
  الاثنى عشریه فى الزکوه و الخمس -4
  الاثنى عشریه فى الصلوه -5
  الاثنى عشریه فى الصوم -6
  الاثنى عشریه فى الطهاره -7
  . در مصر چاپ شد» مخلاه«در حاشیه کتاب  :اسرار البلاغه -8
  هیئت، عربى -الاسطرلاب یا صحیفه  -9

  هیئت، فارسى -» هفتاد باب«یا » تحفه حاتمیه«اسطرلاب یا  -10
  ریاضیات -بحر الحساب  -11
مشـرق  «بـا   -» رساله الکـر «التحفه فى تحدید الکر وزنا و مساحتا یا  -12

  . چاپ شد» الشمسین
  . در علم هیئت است که در هند و ایران چاپ شد -تشریح الافلاك  -13
  . چاپ شد» شرح چغمینى«با  -تضاریس الارض  -14
درباره وقایع ایام سال و وفیـات  : »توضیح المقاصد«توشیح المقاصد یا  -15

  . علماست که در مصر و ایران چاپ شد
  درباره علم نحو -» ب البیانتهذی«التهذیب یا  -16
  . درباره علم فقه که در ایران چاپ شد :جامع عباسى -17
  جواب ثلث مسائل عجیبه -18
  جواب المسائل الشیخ صالح الجزایرى -19
  جواب المسائل المدنیات -20
  جهه القبله -21
  حاشیه اثنى عشریه صاحب معالم -22
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  حاشیه تشریح الافلاك -23
  ضاوىحاشیه تفسیر بی -24
  حاشیه تکمله خفرى -25
  نوشته علامه» خلاصه الاقول«حاشیه بر  -26
  »خلاصه الحساب«حاشیه بر  -27
  حاشیه بر کتاب ذکرى از شهید اول -28
  حاشیه رجال نجاشى -29
  »زبده الاصول«حاشیه بر  -30
  »شرح عضدى بر مختصر الاصول«حاشیه بر  -31
  حاشیه فهرست شیخ منتجب الدین -32
  . نوشته شهید اول» القواعد الکلیه الاصولیه و الفرعیه«حاشیه بر  -33
  حاشیه تفسیر کشاف زمخشرى -34
  حاشیه مختلف علامه -35
  ادبیات عرب -حاشیه مطول  -36
  أحاشیه معالم العلم -37
  حدیث -حاشیه من لایحضرء الفقیه  -38
چاپ شده در حدیث است که در ایران  -الحبل المتین فى احکام الدین  -39
  . است

از ایـن کتـاب    :حدائق الصالحین فى شرح صحیفه سید الساجدین  -40
، فقط بخش کوچکى به نام الحدیقه الهلالیه که شرح دعـاى رویـت هـلال اسـت    

  . در تهران چاپ شد، موجود است که همراه شرح صحیفه سید نعمت االله جزایرى
  . در تهران چاپ شد، خراسانى در حاشیه شرح رسائل آخوند :الحریریه -41
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  حواشى شرح التذکره -42
، جبر و هندسه که تا چند دهـه پـیش  ، درباره حساب :خلاصه الحساب -43

جزو کتب درسى بود و در حوزه هاى علمیه و مکتبهاى مدارس جدید تـدریس  
  . مى شد
علامـه  » خلاصه الاقـوال «با  -» الوجیزه فى الدرایه«درایه الحدیث یا  -44
  . شدچاپ 
  رساله احکام سجود التلاوه -45
  رساله فى استحباب السوره فى الرد على بعض معاصریه -46
دربـاره اینکـه    -رساله فى ان انوار سائر الکواکب مستفاده من الشمس  -47

  . نور سایر سیارات از خورشید گرفته شده است
  رساله فى حل اشکالى عطارد و القمر -48
  لکتابرساله فى ذبایح اهل ا -49
  رساله فى الزکوه عجیبه -50
  رساله فى الصوم عجیبه -51
فى القصر و التخییـر فـى   «رساله فى قصر الصلوه فى الاماکن الاربعه یا  -52
  »السفر

  رساله فى معرفه القبله -53
  رساله فى المواریث -54
  رساله فى نسبه اعظم الجبال الى قطر الارض -55
  رساله القبله -56
  »الزبده فى اصول الفقه«ل یا زبده الاصو -57
  »نان و حلوا«یا » سوانح سفر الحجاز«سوانح الحجاز یا  -58
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  شرح اثنى عشریه صاحب معالم -59
  »اربعین بهایى«یا » اربعون حدیثا«شرح الاربعین یا  -60
  شرح دعاى صباح صحیفه سجادیه -61
  قاضى زاده رومى» شرح چغمینى«شرح  -62
  خواجه نصیر الدین طوسى» النصریهالقرائض «شرح  -63
  الصراط المستقیم -64
  درباره علـم نحـو کـه بـراى بـرادرش       -» القوائد الصمدیه«صمدیه یا  -65

  . عبدالصمد نوشته است و هنوز در حوزه هاى علمیه تدریس مى شود
مشــرق «در تفســیر سـوره حمــد کــه همـراه کتــاب    -العـروه الــوثقى   -66

  . چاپ شد» الشمسین
  تفسیر -ین الحیات ع -67
  . بارها چاپ شده است -کشکول  -68
  . مانند کشکول داراى مطالب متنوع است -المخلاه  -69
  تفسیر و حدیث، فقه -مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین  -70
  دعا -مفتاح الفلاح فى عمل الیوم و اللیله  -71
  مخلص الهیئه -72
  شعر -) عج(مان وسیله الفوز و الامان فى مدح صاحب الز -73
  شرح تفسیر بیضاوى -74
  حل حروف القرآن -75
  حدیث -شرح من لایحضره الفقیه  -76
بـه   رساله امامیـه نامـه امـام رضـا     ، ترجمه رساله امامیه به فارسى -77

  . مامون است
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  . نوشته عمیدى» شرح تهذیب الاصول«حاشیه بر  -78
  . ق 1267چاپ سال ، فارسى، مختصر اصول -79
  جبر و مقابله -80
  فارسى -رساله در حساب  -81
  فالنامه -82
  رساله در کرویت زمین -83
 9شیخ بهایى با استناد به ریاضى و هندسه با اقامه : »جوهر فرد«رساله  -84
  )555(. را ابطال کرده است )554(جزء لایتجزى ، دلیل

  بر بال خیال 
شعرهاى او بویژه شعرهایى کـه  و . شیخ بهایى از شاعران نامدار صفویه است

مـى    وى در اشعارش به بهایى تخلـص  . بسیار زیباست، به سبک عراقى سروده
از . از وى اشعار بسیارى به زبانهاى فارسى و عربى به یادگار مانـده اسـت  . کرد

  :اشعار عربى اوست
  عشـــــاق جمالـــــک احترقـــــوا

  فــى بحــر صــفاتک قــد غرقـــوا         

   
  فـــى بـــاب نوالـــک قـــد و قفـــوا

  بغیـــر جمالـــک مـــا عرفـــوا    و     

   
  نیــــــران الفرقــــــه تحــــــرقهم

  امـــــواج الادمـــــع تعـــــرفهم       

   
  شیفتگان جمالت سوختند و در دریاى صفات تو غرق شدند -
  در آسمان بخشایشت بست نشستند و جز جمال تو نشناختند -

  شعله هاى جدایى آنان را مى سوزاند و امواج اشک آنان را غرق مى سازد
  :اوستو نیز از اشعار 

ــه    ــى المدرس ــذى ف ــوم ال ــا الق   ایه

ــه      ــلتموه وسوســـ ــا حصـــ   کلمـــ

   
ــب  ــر الحبی ــى غی ــان ف ــرکم ان ک   ذک

ــى النشــاه الاخــره نصــیب       ــالکم ف   م
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  . اى دانش پژوهانى که در مدرسه هستید تمام آموخته هایتان وسوسه است -
بهـره اى در جهـان   ، باشـد ) خدا(صحبتهاى شما اگر درباره غیر از دوست  -

  . نخواهید بردآخرت 
  حیف باشـد از تـو اى صـاحب هنـر    

ــر       ــال و پ ــزى ب ــه ری ــدرین ویران   کان

   
ــبا   ــهر س ــد ش ــى اى هده ــه ک ــا ب   ت

ــا       ــته پ ــده باشــى بس ــى مان   در غریب

   
  جهــد کــن ایــن بنــد از پــا بــاز کــن

  بـــر فـــراز لامکـــان پـــرواز کـــن     

   
  تا بـه کـى در چـاه طبعـى سـرنگون     

ــرون       ــا از چــه ب   یوســفى، یوســف بی

   
  عزیـــز مصـــر ربـــانى شـــوى تـــا

  وارهــى از جســم و روحــانى شــوى     

   
ــاك   ــبهه ن ــد ش ــه باش ــانى ک ــه ن   لقم

ــاك       ــراهیم پ ــه خــاك کعبــه اب   گــر ب

   
  گر بـه دسـت خـود فشـاند تخـم آن     

  ور بـه گــاو چـرخ کــردى شــخم آن       

   
ــرد  ــو در حصــادش داس ک ــه ن   ور م

  ور به سنگ کعبـه اش دسـتاس کـرد        

   
ــردى عجــین  ــزمش ک ــه آب زم   ور ب

  مــریم آیــین پیکــرى از حــور عــین     

   
  ور بخواندى بـر خمیـرش بـى عـدد    

ــد       ــو االله احـ ــل هـ ــا قـ ــه بـ   فاتحـ

   
  ور بــود از شــاخ طــوبى آتشــش   

  ور شدى روح الامـین هیـزم کشـش        

   
ــمله    ــزاران بس ــوانى ه ــو برخ   ور ت

ــه        ــر ولولـ ــه پـ ــر آن لقمـ ــر سـ   بـ

   
  عاقبـــت خاصـــیتش ظـــاهر شـــود

  شـود نفس از آن لقمـه تـو را قاصـر         

   
  در ره طاعــت تــو را بــى جــان کنــد

  خانــه دیــن تـــو را ویــران کنـــد        

   
دیوان اشعار حـافظ  . شیخ بهایى به اشعار حافظ و مولوى علاقه وافرى داشت

و مولوى الهام گرفته از آیات و روایات است و مضامین عرفانى بلندى را در بـر  
  :شیخ بهایى درباره مولوى چنین سروده است. دارد

ــى ــن نم ــاب  م ــالى جن ــویم آن ع   گ

ــاب         ــى دارد کت ــر، ول ــت پیغمب   هس

   
ــوى   ــوى مولـــ ــوى معنـــ   مثنـــ

ــوى         ــظ پهل ــه لف ــى، ب ــت قرآن   هس
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  حب وطن 
علاقه به وطـن  : )556(حب الوطن من الایمان  :پیامبر گرامى اسلام فرموده است

شیخ بهایى تفسیرى نو از این حدیث ارائه مى کند که بسیار در . جزء ایمان است
تقریبا همه افرادى که این حدیث را معنا کرده اند وطن را وطن . تامل استخور 

برخى از روشنفکران نیز این حدیث را به چیزى ، جغرافیایى و زادگاه دانسته اند
اما شیخ بهـایى  . وطن پرستى و ملى گرایى تفسیر کرده اند، در تایید ناسیونالیسم

  :در تفسیرى تازه از این حدیث چنین مى سراید
  این وطن مصر و عراق و شام نیسـت 

  این وطن شهرى است کو رانام نیست     

   
  زانکه از دنیاسـت ایـن اوطـان تمـام    

ــام        ــر الان ــد خی ــى کن ــا ک ــدح دنی   م

   
  اى خوش آن کو یابد از توفیـق بهـر  

  کــآورد رو ســوى آن بــى نــام شــهر     

   
  تو در ایـن اوطـان غریبـى اى پسـر    

  سـر خو به غربت کرده اى، خاکت به      

   
  آنقدر در شـهر تـن، مانـده اى اسـیر    

  کان وطـن یکبـاره رفتـت از ضـمیر         

   
  رو بتاب از جسم و جان را شاد کـن 

ــن         ــاد ک ــود را ی ــلى خ ــوطن اص   م

   
  زین جهان تا آن جهان بسیار نیسـت 

  در میان جز یک نفس در کار نیسـت      

   
ــوح   ــر فت ــاهباز پ ــدان ش ــه چن ــا ب   ت

  بــــاز مــــانى دور از اقلــــیم روح     

   
  وصال 

زمانى شیخ بهایى به همراه گروهى از شـاگردانش بـراى خوانـدن    : نوشته اند
بر سر قبرها مى نشست و فاتحه اى نثار گذشتگان مـى  . فاتحه به قبرستان رفت

آوایى شنید که سـخت او را تکـان   . رسید )557(تا اینکه به قبر بابارکن الدین . کرد
  . نه: گفتند :شنیدید چه گفت: از شاگردان پرسید. داد

همواره در حـال دعـا و گریـه و    . حال دیگرى داشت، شیخ بهایى پس از آن
بـه  ، گر چه او هیچ گاه از عبادت غافل نبود ولى اکنون بیش از پـیش . زارى بود
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مدتى بعد شاگردانش از او پرسیدند آن روز چـه  . مناجات و دعا اهمیت مى داد
  . مبه من گفتند آماده مرگ باش :او گفت ؟شنیدى

مرگ بـه  . فرا رسید) ق 1031یا (ق  1030دوازدهم شوال . شش ماه گذشت
او نیز سبکبال به سوى معبود پر کشـید بـیش از پنجـاه    . پیشواز شیخ بهایى آمد

اصفهان پایتخت صفویه . هزار نفر مردم اصفهان در تشییع جنازه او شرکت داشتند
پیکرش را   ملامحمد تقى مجلسى بر وى نماز گزارد و سپس . غرق در ماتم بود

به مشهد مقدس برد و بنابر وصیتش او را در خانه اش که نزدیک حرم امام رضا 
اکنون آرامگاه شیخ بهایى در یکى از رواقهاى . به خاك سپردند. قرار داشت 

  )558(. قرار دارد حرم مطهر امام رضا 



327 

 

  . ق 1050ا متوفاى ملاصدر
  خورشید اندیشه 

  محمود لطیفى 
سخن از پر فروغ ترین خورشید معرفـت و حکمـت اسـت کـه عقلهـا را بـه       
شگفت آورد و اندیشه تحقیق را در شکوه تفکر متحیر ساخت و بلنداى همـتش  
. سروهاى سرفراز را سر آمد و چینش زیباى کلامش عقده ها از عقاید برداشـت 

مرامش دلق رنگ و ریا از چهره ها بـر گرفـت و چماقهـاى    صراحت در بیان و 
  . توهم و تهمت با سندان پولادین اراده و استقامتش در هم شکست

صدرنشـین مسـند   ، بزرگمرد حکمت برین و تک سوار افقهاى بیکـران یقـین  
عرفان و آموزگار نخستین حکمت متعالیه که نامش فروغ بخش حلقه حکیمـان  

زورقـى از    از خاك تا خدا و همراهـى بـا مـرامش    است و یادش چشم اندازى 
نبوغ مى خواهد تا با قطب نماى وحى و بادبـان اراده و ناخـدایى قلبـى پـر از     
عشق در یم هستى گام نهد و سفرهاى چهارگانه از مبدا تا معاد را یکى پـس از  
دیگرى در نوردد و کلیدهاى زمردین غیب و شهود را در فرازین قله حکمت بـه  

  . دچنگ آر

  طلوع خورشید 
مـژده تولـد    )559(ق  980بنا به نقلى در ظهر روز نهم جمـادى الاولـى سـال    

فرزندى را به میرزا ابراهیم بن یحیى قوامى شیرازى دادند و او که سـالهاى دراز  
انتظار چنین روزى را داشت و بارها نذر و نیاز کـرده بـود از فـرط خوشـحالى     

بر طبق عهدى کـه نمـوده بـود نـام مبـارك       سراسیمه خود را به منزل رسانید و
را براى فرزندش برگزید و تا زمانى که خود زنده بود روزانه یک سکه » محمد«

  . به شکرانه این لطف الهى در راه خدا انفاق مى نمود
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میرزا ابراهیم از کارگزاران ولایت فارس یا بازرگـانى سرشـناس و امـین در    
اسـاتید خـوب و مجـرب در تربیـت یگانـه      وى با انتخاب معلمـان و  . بازار بود

 16فرزندش کوشید و در آموزش علوم متعارف زمان کوتاهى نکرد تا آنکـه در  
سالگى او را به کار تجارت به بصره فرستاد و محمد در مدت سه ماهى که آنجـا  
بود به زیارت عتبات نیز مشرف شد و با شنیدن خبر مرگ پدر به شیراز برگشت 

گى به امور داراییهاى پدر شد اما در همه این مـدت دل در  و مدتى مشغول رسید
گرو تحصیل داشت تا سرانجام با سپردن مغازه و املاك پدر به دایـى خـود کـه    

  )560(. مردى درستکار بود براى ادامه تحصیل راهى اصفهان شد
همان گونه که روال عادى حوزه هاى علمیه آن زمان بوده است بـه احتمـال   

علـوم دیگـرى   ، بر فقه و اصول و دیگر علوم اسلامى متعارف قوى صدرا علاوه
بخصـوص منطـق و فلسـفه را در    ... چون ریاضیات و نجوم و طـب و هیئـت و  

شیراز آغاز نموده و به مرحله اى رسانده که مجبور شده است براى تکمیل رشته 
هاى مورد علاقه خود به مسافرت و حضور در محضر اسـاتید مشـهور نـواحى    

  . ام نمایددیگر اقد

  آغاز سفر 
کسانى که به زندگى صدر المتالهین پرداختـه انـد مقصـد او را از شـیراز بـه      
اصفهان نوشته اند اما به احتمال زیاد باید با ورود شاه عباس به شـیراز در سـال   

که قاعدتا شیخ بهایى نیز همراه او بوده است صدر المتالهین جوان با شـیخ   998
ه آنان یا مدتى پس از آنان به پایتخت کـه در آن تـاریخ   بهایى آشنا شده و بهمرا

در این مورد نسخه اصـلى کتـاب حدیقـه هلالیـه شـیخ      . آمده باشد، قزوین بوده
زیـرا در  . بهایى که شرح دعاى چهل و سوم صحیفه سجادیه اسـت راهگشاسـت  

عبده الراجى صدر الدین محمـد  « :پایان نسخه و پس از اتمام کتاب نوشته است
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» . محروسه قزوین شهر ذى الحجه سنه الف و خمس من الهجره النبـوه  شیرازى
و شـاید قبـل از آن در قـزوین     1005معلوم مى شود کـه ملاصـدرا در تـاریخ    

مشغول تحصیل بوده و تا حدى با استادش آشنایى داشته که از روى کتابهـاى او  
یـن  بنابراین مى توان گفـت یـک سـال پـس از ا    . نسخه بردارى مى نموده است

تاریخ و با انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان صدر المتالهین نیز راهـى اصـفهان   
  . شده باشد

  اساتید ملاصدرا
پایتخـت و مرکـز    -و پـس از آن قـزوین    -در عصر صدر المتالهین اصفهان 

علمى ایران بود و اکثر اساتید بزرگ در این شهرها اقامت داشتند و جاذبه ویـژه  
  . ان داشتاى براى دانش دوست

 ـ  الحـق و الـدین    أصدر المتالهین ابتدا در محضر درس شیخ الاسلام شـهر به
که در علوم نقلـى مـورد    -معروف به شیخ بهایى  -محمد بن عبد الصمد عاملى 

اعتماد و دانشمند زمان و برناى عصر خویش بـود حاضـر شـد و سـنگ بنـاى      
 ـ  ده کـم نظیـر و   شخصیت علمى و اخلاقى ملاصدرا توسط این دانشـمند جهاندی

علامه رهرو ذیفنون عصر بنا نهاده شـد و تکمیـل ایـن بنـاى معنـوى را اسـتاد       
دیگرش دانشمند سترگ و استاد علوم دینى و الهى و معـارف حقیقـى و اصـول    
یقینى سید بزرگوار و پاك نهاد حکیم الهى و فقیه ربـانى امیـر محمـد بـاقر بـن      

ایـن نوجـوان خـوش    . گشـت عهـده دار   -میردامـاد   -شمس الدین مشهور به 
استعداد و پر شور حدیث و درایه و رجال و فقـه و اصـول را از شـیخ بهـایى و     
فلسفه و کلام و عرفان و دیگر علوم ذوقى را از محضر میرداماد آموخت و علوم 
طبیعى و ریاضى و نجوم و هیئت را نیز از محضر این دو اسـتاد و احتمـالا نـزد    

  . عارف زاهد و ریاضى دان بنام عصر فرا گرفتحکیم ابوالقاسم میر فندرسکى 
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  مراحل سیر و سلوك 
صدر الدین محمد بتدریج در علوم متعارف زمان و بویژه در فلسفه اشـراق و  

روشـهاى گذشـتگان را   . و کلام و عرفان و تفسیر قرآن مهارت یافت أمکتب مش
مکاتـب  دقیقا بررسى نمود و موارد ضعف آنها را بـاز شـناخت و مسـائل مـبهم     

 أاشراق بهره ها برد ولى هرگز تسلیم عقاید آنان نشد و گر چه شاگرد مکتب مش
  . گردید لیکن هرگز مقید به این روش نشد

علامه محمد رضا مظفر این بخش از زندگى صـدر المتـالهین را اولـین دوره    
زندگانى فکرى و سلوك روحانى او مى شمرد که در درس و بحث و تتبع آثـار  

یر در افکار فلسفى و کلامى سپرى نموده و نشانى از ذوق عرفانى و فلاسفه و س
صدر المتالهین خود در مقدمه اسـفار  . ابتکارات فلسفى در او مشهود نبوده است

من تمام نیرو و توان خود را در گذشته و از آغاز دوره جوانى صرف «: مى گوید
سـى یـافتم و در اثـر    در فلسفه الهى نمودم تا حدى که به قدر امکان به آن دستر

سعى زیاد بخش شایان توجهى از آن نصیبم شد و در آن زیاد مراجعه کردم و از 
نتایج اندیشه هاى آنان بهره ها بردم و از ابتکارات فکرى و اسـرار نهفتـه آنـان    
سود فراوان یافتم و چکیده کتب و رسائل فلسفى یونان و دیگر معلمان بزرگ را 

و در ایـن مـدت   ... ى چکیـده آن را اختیـار نمـودم   از هـر بـاب  ، به خاطر سپرده
صدفهاى پر از مروارید گرانبهاى حکمت و معرفت را از دریاى حکمت به چنگ 

  )561(» . آوردم
البته در آخر همین مقدمه و در مقدمه تفسیر سوره واقعه این دوره یا حـداقل  

ب مـى  و غفلت محسو، نه سیر، بخشى از آن را براى خود نوعى وقفه مى شمرد
و آن را از بـاب حسـنات الابـرار سـیئات المقـربین جـزء       . نماید نه ذکر و فکر

من به دلیل اینکه مقدارى از عمر خود «: ضایعات عمر خود مى داند و مى گوید
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را در بررسى آثار فیلسوف نمایان و جدل و مناظره اهل کلام و دقتهاى علمى و 
ع نموده و بر بـاد دادم همـواره بـه    تواناییهاى منطقى و شیوه هاى بیانى آنان ضای

زیرا که در آخر کار و در اثر تـابش نـور ایمـان و    . درگاه خدا استغفار مى نمایم
تایید و دستگیرى خداى منان بر من روشن شد کـه پـاى اسـتدلالیان چـوبین و     

 )562(. قیاسهاى منطقى آنان عقیم و راه آنان در معرفت حـق غیـر مسـتقیم اسـت    
ودم و به حال خود گریستم و دیدم گر چـه در شـناخت ذات   آنگاه چشم باز نم

بارى تعالى و تنزیه او از صفات ضعف و نقص و حـدوث و نیـز در معرفـت بـه     
معاد و حشر روح انسانى به اندوخته هایى دست یافتم اما از معرفـت حقیقـى و   
شهود حق که جز با ذوق الهى و دریافت قلبى حاصل نمـى شـود دسـتم خـالى     

  )563(» . است
فرزانه اندیشمند حضرت آیه االله جوادى آملى پس از ایـن دوره چهـار دوره   
دیگر را در زندگى موسس حکمت متعالیه تصویر مى نماید و ایـن مجموعـه را   

که اگر آن دوره اول را مقدمه  )564(مراحل تحول روحى و جوهرى او مى شمارد 
لوك و اسـفار اربعـه   سفر اول سالکان عارف حکیم شیراز با مراحل چهارگانه س

  . عارفان منطبق خواهد بود

  آواره کوى دوست 
ملاصدرا از دانشمندان کم نظیرى بود که از همراهـى بـا صـاحبان قـدرت و     
زندگى با اهل دنیا و دنیا پرستان و تعریف و تمجید شاهان صفوى بیـزار بـود و   

مقامات عظمت روحى که در او وجود داشت به او اجازه سر فروآوردن در برابر 
و البته دنیا طلبان نیز چنین مزاحمى را نمـى توانسـتند   . پست دنیایى را نمى داد

. تحمل کنند و او را از حسادت و توهین و تهمت خود در امـان نمـى گذاشـتند   
صدر المتالهین پس از طى مراحل علمى در اصفهان و احتمالا آغاز حسـادتها و  
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اید در حمایـت خـانواده و خویشـان    مخالفتها به زادگاه خود باز مى گردد تا ش ـ
  . خود بتواند در امان باشد

تاریخ بازگشت صدر المتالهین به شیراز همچون کوچ قبلى و بعدى او از ایـن  
همچنانکه از مدت اقامت و فعالیتهاى علمى و اجتماعى او در . شهر معلوم نیست

تا  1010لهاى این مرحله اطاعى نداریم و احتمالا در همین سالها که باید بین سا
باشد االله وردى خان فرمانرواى شجاع و آگاه و دلسوز فارس تصمیم مى  1020

گیرد تا مدرسه اى مخصوص به نام ملاصدرا بنا کند و آن مدرسه را پایگاه علوم 
قبل از  1021اما اجل او را مهلت نمى دهد و در سال . عقلى در منطقه قرار دهد

رن همـین احـوال ملاصـدرا نیـز در اثـر      اتمام مدرسه به قتل مـى رسـد و مقـا   
ناسازگارى علماى شیراز و شروع آزار و اذیت و اهانت او ناگزیر به ترك شیراز 
و بازگشت به اصفهان مى شود و یا به گفته آیـه االله سـید ابوالحسـن قزوینـى از     

ایشان در شـرح حـال ملاصـدرا مـى     . همان جا به نواحى قم عزیمت مى نماید
  :نویسد
ز مراجعت به شیراز چنانچه عـادت دیرینـه ابنـاى عصـر قـدیم و      پس ا... «

حدیث همین است محسود بعضى از مدعیان علم قرار گرفت و به قـدرى مـورد   
و اهانت آنان قرار گرفت که در نتیجه از شیراز خارج و در نـواحى   أتعدى و ایذ

ات قم در یکى از قرا منزل گزید و به ریاضات شرعیه از اداى نوافـل و مسـتحب  
  )565(» . اوقات خود را صرف مى نمود، اعمال و صیام روز و قیام در شب

صدر المتالهین حکیم خانه به دوشى بود کـه بـه جـرم آزادگـى روح و فکـر      
مجبور شد تا از پایتخت و پایتخت نشینان روى گرداند و به زندگى در روستایى 

بارگاه صفویان براى که در آن روز و در  -دورافتاده و خالى از امکانات رفاهى 
آماده » انقطاع الى االله«بسنده نماید و خود را براى  -دانشمندان منظور شده بود 
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من وقتى دیدم زمانه با مـن  «: او خود در توجیه انتخاب این راه مى گوید. سازد
سر دشمنى دارد و به پرورش اراذل و جهال مشغول است و روز بـه روز شـعله   

برافروخته تر و بد حالى و نامردمى فراگیرتـر مـى   هاى آتش جهالت و گمراهى 
شود ناچار روى از فرزندان دنیا برتافتم و دامـن از معرکـه بیـرون کشـیدم و از     
دنیاى خمودى و جمود و ناسپاسى به گوشه اى پناه بردم و در انزواى گمنامى و 
شکسته حالى پنهان شدم دل از آرزوها بریـدم و همـراه شکسـته دلان بـر اداى     

  )566(» . جبات کمر بستموا
این مرحله از زندگى رادمرد حکمت و شهود سرآغاز چشم پوشى از مظـاهر  
دنیوى و جاه و جلال مجازى و دل بریدن از دنیا و دنیا پرستان و رو بـه سـوى   
جمال و جلال حق نمودن است که همواره با مشقتهاى فراوان و نیـروى عـزم و   

نگشت شمار حاصل مى گردد؛ که در اصطلاح اراده اى آهنین تنها براى افرادى ا
  . سالکان سیر از خلق به سوى حق نام دارد

  در کنج غربت 
دوره سوم زندگى صدر المتالهین مرحله دوم انقـلاب روحـى او و حرکـت از    

ایـن مرحلـه   . وحدت به وحدت و سفر حق به سوى حق بـا یـارى حـق اسـت    
وك اسـت و صـدر الـدین    طولانى ترین منازل در سفرهاى چهارگانه سیر و سـل 

شیرازى براى این مرحله که دوران سخت ریاضـتهاى جسـمانى و مجاهـدتهاى    
در سـى  (نفسانى و عبادت و طى مقامات کشف و شهود است محلى به نام کهک 

را بر مـى گزینـد و یـا در اثـر توفیـق      ) کیلومترى جنوب شرقى شهر مقدس قم
بر او تحمیـل  ) اصفهان(رسمى جبرى و به عنوان تبعید از مرکز علمى و فرهنگى 

مى شود و در هر صورت فارغ از قیل و قال و جاه و رفاه شهر و شهرنشینى در 
و حرم آنان پناه مى گیرد تا ضمن بهره گیرى  جوار لطف و کریمه اهل بیت 
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چـرا  . از دریاى علوم آل محمد صل االله علیه و آله از گزند فتنه ها در امان باشد
به هنگام فراگیر شدن فتنه هـا بـه قـم و    « :نقل شده است ام صادق که از ام

  )567(» . اطراف آن پناه ببرید
سال ورود و مدت اقامـت ملاصـدرا در کهـک هماننـد ورود و اقـامتش در      

از تطبیق و انطباق بعضى یادداشتها مى توان نتیجـه  . اصفهان بخوبى روشن نیست
در کهـک بـوده اسـت و البتـه از شـیوه       1039 تا 1025گرفت که بین سالهاى 

زندگى او در آن قریه اطلاعى نداریم جز مطالبى که از نوشته هاى خـود او مـى   
  :در مقدمه اسفار رنجنامه خود را چنین ادامه مى دهد. توان استفاده نمود

دل از آرزوهـا بریـدم و بـا    . با گمنامى و شکسته حالى به گوشه اى خزیدم«
اداى واجبات کمـر بسـتم و کوتاهیهـاى گذشـته را در برابـر       خاطرى شکسته با

زیـرا  . نه درسى گفتم و نه کتابى تـالیف نمـودم  . خداى بزرگ به تلافى برخاستم
... اظهارنظر و تصرف در علوم و فنون و القاى درس و رفع اشکالات و شبهات و

ایـدارى  پ، نیازمند تصفیه روح و اندیشه و تهذیب خیال از نابسـامانى و اخـتلال  
اوضاع و احوال و آسایش خاطر از کدورت و ملال است و با این همـه رنـج و   

... ملالى که گوش مى شنود و چشم مى بیند چگونه چنین فراغتى ممکـن اسـت  
ناچار از آمیزش و همراهى با مردم دل کندم و از انس با آنان مایوس گشـتم تـا   

شـد و نسـبت بـه انکـار و     آنجا که دشمنى روزگار و فرزندان زمانه بر من سهل 
آنگاه روى فطرت به سوى سبب ساز . اقرارشان وعزت و اهانتشان بى اعتنا شدم

بـه تضـرع و زارى برخاسـتم و      با تمام وجودم در بارگاه قدسش ، حقیقى نموده
  )568(» . مدتى طولانى بر این حال گذراندم

وضع روحـى   صدر المتالهین در طى نامه اى از کهک نیز به استادش میرداماد
  :خود را چنین ترسیم مى کند
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و اما احوال فقیر بر حسب معیشت روزگار و اوضاع دنیا به موجبى است که «
اما بحمداالله که ایمان به سـلامت اسـت و   ... اگر خالى از صعوبتى و شدتى نیست

از ... خللـى واقـع نگشـته   ... در اشراقات علمیه و افاضات قدسیه و واردات الهیه
روى طالع سـیاه  . ملازمت کثیر السعاده بى نهایت متحسر و محزون استحرمان 

که قریب هفت هشت سال است که از ملازمت استاد الاماجد و رئیس الاعـاظم  
محروم مانده ام و به هیچ روى ملازمت آن مفتخر اهل دانش و بینش میسر نمى 

 به واسطه کثرت وحشت از صـحبت مـردم وقـت و ملازمـت خلـوات و     ... شود
مداومت بر افکار و اذکار بسى از معانى لطیفه و مسائل شریفه مکشـوف خـاطر   

  )569(» ... علیل و ذهن کلیل گشته

  سفر عرشى 
مرحله سوم سلوك روحانى صدر المتالهین شیرازى سـفر از حـق بـه سـوى     
خلق است براى مشاهده آثار خداى سبحان در مظاهر جمال و جلال و مطالعـه  

و انسان و آفاق و انفس که در اثـر طـى مراحـل گذشـته     آیات الهى در طبیعت 
انسان در پایان این سیر به مقام خلافت الهـى نایـل مـى    . نصیب سالک مى شود

  . شود و در اصطلاح فلاسفه جهانى مى شود بنشسته در گوشه اى
شور و ابتهاج ملاصدرا در این مرحله مانند همه آنها که به این مقام رسیده اند 

او پس از سالها خون دل خوردن توانسته است دریچه اى . نیستدر خور وصف 
به عالم قدس بگشاید و حقایق علمى را کـه از راه تفکـر واسـتدلال بـه دسـت      

در مقدمـه اسـفار پـس از    . آورده بود از راه مکاشـفات نـورى مشـاهده نمایـد    
این مرحله را دوران آرامش ، یادآورى دوران زحمت و رنج و مصیبتهاى جانکاه

  :استراحت خود مى شمرد و مى گوید و
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سر انجام در اثر طول مجاهدت و کثرت ریاضت نور الهـى در درون جـانم   «
انوار ملکوتى بر آن افاضه شـد  . تابیدن گرفت و دلم از شعله شهود مشتعل گشت

و اسرار نهانى جبروت بر وى گشود و در پى آن به اسرارى دست یـافتم کـه در   
ایى برایم کشف شد که به آن گونـه از طریـق برهـان    گذشته نمى دانستم و رمزه

نیافته بودم و هر چه از اسرار الهى و حقایق ربوبى و ودیعه هاى عرشى و رمز و 
. راز صمدى را با کمک عقل و برهان مى دانستم با شهود و عیان روشـنتر یـافتم  

در اینجا بود که عقلم آرام گرفت و استراحت یافت و نسیم انـوار حـق صـبح و    
عصر و شب و روز بر آن ورزید و آنچنان به حق نزدیک شد که همواره با او به 

  )570(» . مناجات نشست

  معرفت عارفان 
یکى از خاطرات بسیار آموزنده و شـیرین و در خـور تامـل از ایـام اقامـت      

ذکـر کـرده و    )571(ملاصدرا در کهک نکته اى است که مرحوم شیخ عباس قمـى  
در یـک  « :ملى آن را این گونه مستند نموده است کهحضرت استاد حسن زاده آ

نسخه خطى اسفار که به خط حاج ملامحمد طهرانى و محشى بـه تعلیقـات مـلا    
على نورى و ذوالعینین و بسیارى از حواشى خود ملاصـدرا اسـت و در اختیـار    

نوشـته   -در بحث اتحاد عاقـل بـه معقـول     -راقم است و در حاشیه این افاضه 
  :است
هذه الافاضه کان ضحوه یوم الجمعه سابع جمادى الاول سبع و ثلاثین  تاریخ«

  » . و الف من الهجره و قد مضى من عمر المولف ثمان و خمسون سنه قمریه
سال  58بود و  1037صبح روز جمعه هفتم جمادى الاول ، تاریخ این افاضه(

حاشـیه دیگـرى   ، و در ذیل همین حاشـیه ) قمرى از عمر مولف سپرى گشته بود
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مرحوم میرزا على اکبـر حکمـى یـزدى در حاشـیه اسـفارش از جنـاب صـدر        
  :دارد که» منه«المتالهین به عنوان 

  »... کنت حین تسویدى هذا المقام بکهک من قرى قم«
این قسمت کتاب را در هنگام اقامتم در کهک قم نوشتم و روز جمعـه بـراى   

. مدم و از او مدد و کمک خواستمبه قم آ) س(زیارت قبر دختر موسى بن جعفر 
  )572(. سپس این مطلب به یارى خدا برایم کشف شد

  خورشید جهان افروز
سفر از خلق به سوى خلق به همراهى حق و ، دوره پایانى سفرهاى چهارگانه

براى رساندن پیام الهى از طریق تدریس و تالیف و تهذیب نفـوس اسـت تـا بـا     
  . را با آب گواراى حیات الهى سیراب نماید هدایت و ارشاد خود تشنگان هدایت

این دوره از زندگى صدر المتالهین همان بازگشت مجدد ایشـان از روسـتاى   
  . کهک به شیراز و حوزه بحث و تدریس و تصنیف و تالیف است

شهرت صدراى شیرازى عالمگیر شـده بـود و طالبـان حکمـت از نـواحى و      
او خود در مقدمه اسـفار مـى   . داطراف براى درك فیض به حضورش مى شتافتن

بتدریج آنچه در خود اندوخته بودم همچون آبشارى خروشـان فـرود   ... «: گوید
از آب . آمد و چون دریایى پر موج در منظر جویندگان و پویندگان قرار گرفـت 

فهم و ادراك سر سـبز شـد و از جریـان زلال آن نهرهـاى     ، خوشگوار آن وادى
الهى اقتضا نمود که معانى منکشـف از عـالم    پس رحمت... اندیشه جارى گشت

و از . اسرار و انوار و فائض از مقام نور الانوار بیش از این در پرده استتار نمانـد 
سوى خدا ملهم شدم تا جرعه اى از افاضات ربانى را بـه تشـنگان وادى طلـب    
بچشانم و دل جویندگان انوار حقیقت را منور سازم تا جرعه نوشـان را حیـات   

  )573(» . ى و طالبان هدایت را روشنى قلب گرددابد
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بعضى از تراجم نویسان علت بازگشت به شیراز را به امر شاه صفوى دانسـته  
اند ولى اکثر آنان نوشته اند که امامقلى خان حاکم شیراز صدر المتالهین دعـوت  
نمود تا به وطن خود برگردد و در مدرسه اى که پدرش به خاطر ملاصـدرا بنـا   

  . به تعلیم و تدریس و تربیت طلاب بپردازد کرده
در شان و مقام این مرکز مهم علمى و سطح فرهنگى حـوزه شـیراز و همـت    
پایه گذاران مدرسه همین بس که تدریس علوم عقلى یکى از مقررات الزامى آن 

  . مدرسه بوده است
در هر صورت از نامه اى که حکیم الهى در سالهاى اول بازگشت بـه شـیراز   

اى استادش میرداماد نوشته پیدا است که از این هجرت راضى نبوده و بـه یـاد   بر
  دوران خوش تنهایى و عزلت حسـرت مـى خـورد و بـراى از دسـت دادنـش       

  :در بخشى از نامه چنین آورده است. متاسف بوده است
قبل از ایام جدایى هرگز این شداید دست نداده بود و به صحبت جـاهلان و  «

از طول مکث در اینجـا ملـول گشـته ام و از    . د گرفتار نشده بودناقصان این بلا
صــحبت معلــولان ایــن شــهر معلــول گشــته و از کثــرت عیــال و پیوســتگان و 
نامرادیهاى دور و زمان و عدم مساعدت چـرخ و دوران و بـى تـوجهى ارکـان     
دولت این جهان و بى التفاتى اعیان این عهد و قران بغایـت محـزون و پریشـان    

در مقام توحد و تفرد مى بودم و پاى در دامـن غنـاى از خلـق و تعـزر     .. .گشته
کشیده داشتم و در خلوت تحصیل ملکات مى کردم و از مشاهده مکروهـات از  

  )574(» . روى حزم و دور اندیشى هراسان و گریزان بودم

  آفتاب آمد دلیل آفتاب 
دا صـدر  استعداد فوق العاده و روح حساس و زهد و عبادت و انـس بـه خ ـ  

او از . المتالهین را زبانزد خاص و عام کرد و توجه همگان را به او جلـب نمـود  
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آغاز جوانى بى اعتنا به دنیا و مقامات دنیوى و شوون مادى بود و بـه قـدر ذره   
او داراى معنویتى عمیق و روحى . اى هم به فکر جلب رضایت خاطر مردم نبود

مرا و ریاست بر عوام ننـگ داشـت و در   بلند بود که از نزدیکى به پادشاهان و ا
کتاب و رساله خود را به اسم پادشاه وقت یا ، آن عصر که نوع مصنفان و مولفان

حتى یکى از وزرا و رجال نامى مى نوشتند و گاهى کتاب را به آنان هدیـه مـى   
در نوشته هاى ملاصدرا نشانى از این گونه امور نیست و با تعداد فـراوان  ، کردند
او به واقع علـم  . ى که دارد در هیچ یک از آنان اسمى از کسى نبرده استکتابهای

محمـد  . را با عمل توام نمود و حکمت را در رفتار و کردار خود متجلى سـاخت 
بن ابراهیم شیرازى در همان ایام جوانى از سوى استاد خود میردامـاد بـه صـدر    

همـین اسـتاد خـود در    را نیز از   الدین و صدرا ملقب شد و شاید اولین ستایش 
  :قالب شعر شنید که

  صدرا جاهت گرفتـه بـاج از گـردون   

ــون        ــرد افلاط ــدگیت ک ــه بن ــرار ب   اق

   
  بــر مســند تحقیــق نیامــد چــون تــو

ــرون         ــت بی ــان طبیع ــر ز گریب   یکس

   
فیلسوف عظیم الشان حضـرت آیـه االله سـید ابوالحسـن     ، از فرزانگان معاصر
الهى و تحقق مسائل غامضـه علـم مـافوق    در فن فلسفه «: قزوینى نیز مى گوید

عدیل است و به اعتقاد حقیر در الهیـات و  ، الطبیه و استقامت فهم و حسن سلیقه
فن معرفه النفس بر شیخ الرئیس راجح و مقدم است و در حسن تعبیر و سلاست 

در علم فقه صاحب نظـر و  ، کلام و جزالت منطق و تقریر کسى به پایه او نرسیده
در علم رجال وحید و فرید عصر بوده و در فن ریاضى از هندسه  تحقیق است و

و هئیت ماهر بوده و بزرگترین فضیلت او تطبیق قواعد حکمت الهـى بـا قواعـد    
 )575(» . عرفان و طریقه عرفاست
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علامه طباطبایى مفسر و فیلسوف بزرگ معاصر نیز در مـورد مجـدد فلسـفه    
از   پـس  ... مد بن ابراهیم شیرازىصدرالدین مح«: مى گوید 11اسلامى در قرن 
سالها در کنج عزلت سرگرم مجاهدات و ریاضات و تصـفیه  ... فراغت از تحصیل

نفس شده توانست پس از سالها خون دل خوردن دریچه اى به عالم قـدس بـاز   
وى اولـین   )576(. حقایق علمى را که از راه مکاشفات نورى مشاهده نمایـد ، کرده

پس از آنکه قرنها در اسلام سیر کرده بـود   -فلسفه را  فیلسوفى است که مسائل
و از ایـن  . مانند مسائل ریاضى روى هـم چیـد  ، از حالت پراکندگى در آورده -

روى اولا امکان تازه اى به فلسفه داده شد تا صدها مساله فلسفى که در فلسـفه  
تـا   که -قابل طرح نبود مطرح و حل شود و ثانیا یک سلسله از مسائل عرفانى 

طور عقل و معلوماتى بـالاتر از درك تفکـرى شـمرده مـى      أآن زمان طورى ور
به آسانى مورد بحث و نظر قرار گیرند و ثالثا ذخایر زیـادى از ظـواهر    -شدند 

کـه قرنهـا صـفت معمـاى      دینى و بیانات عمیق فلسفى پیشوایان اهل بیـت  
مى شدند حل و روشن شود و بـه  لاینحل را داشتند و غالبا از متشابهات شمرده 

این ترتیب ظواهر دین و عرفان و فلسفه آشتى کامل پذیرفتـه و در یـک مسـیر    
  )577(» . افتادند

... صدرا در آنچه علم اعلى«: شهید حکمت و جهاد مى گوید، مرحوم مطهرى
تمام فلاسفه پیشین را تحت الشعاع قـرار دارد  ... یا حکمت الهى خوانده مى شود

حکیم الهى و فیلسوف ربانى بى نظیر . بر اصولى خلل ناپذیر استوار کردو آن را 
 )578(» . که حکمت الهى را وارد مرحله جدیدى کرد

و امام حکیمان و عارفان بنیانگذار انقلاب اسلامى از موسس حکمت متعالیه 
اول کسى است که مبـدا و معـاد   ... محمد بن ابراهیم شیرازى«: چنین یاد مى کند

یک اصل بزرگ خلل ناپذیر بنا نهاد و اثبات معاد جسمانى با برهان عقلى را بر 
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کرد و خلله اى شیخ الرئیس را در علم الهـى روشـن کـرد و شـریعت مطهـره و      
حکمت الهى را با هم ائتلاف داد با بررسى کامل دیدیم هر کس درباره او چیزى 

ین فیلسـوف بـزرگ   ا... گفته از قصور خود و نرسیدن به مطالب بلند پایه اوست
» ... افق شرق را به نور حکمت قرآن روشن کـرد ... اسلامى و حکیم عظیم الهى

محقق فلاسفه فیلسوف  :و در کتاب چهل حدیث از ملاصدرا با صفاتى چون )579(
  . فخر طایفه حقه اعظم الفلاسفه على الاطلاق نام مى برد، محققین

  فروغ حکمت متعالیه 
اسلام ناب محمـدى صـل االله علیـه و آلـه در سـاحل      روزى که سفینه النجاه 

خشک و سوزان جاهلیت متعصب قرشى و سلطنت ظلمانى اموى به گل نشست 
فلسفه از پاى افتاده و شرك آمیز یونانى و حکمت کلیسایى اسکندرانى در شـام  
و مصر و بغداد شکفتن آغاز کرد و دسـتمایه تعزیـه گردانـان میـدان مبـارزه بـا       

ما در مدتى اندك دانشمندان وارسته اسـلامى و خصوصـا تربیـت    ا. شد» ثقلین«
و بـى  » قـرآن و عتـرت  «شدگان مکتب تشیع با تکیه بر فرهنگ عمیق و اصیل 

با اصـطلاحات فلسـفى آشـنا شـده و از     ، اعتنا به اغراض سیاسى نهضت ترجمه
سیاسى و  -نو افلاطونى در مناشقات علمى » مکاشفه«ارسطو و » شیوه منطقى«

حتى خـود در ایـن مکاتـب اسـتاد شـده و بـه       ، عارف قرآن بهره ها گرفتهفهم م
نوآورى پرداختند و نقادى عمیق مباحث را بـا معیـار معـارف قـرآن بـه عهـده       

 أحکمت مش -فارابى و بوعلى سینا متد ارسطویى را در قالب جدید آن . گرفتند
سـاس  پى ریختند و شهاب الدین سهروردى نیز عنصـر سـلوك و اشـراق را ا    -

فلسفه خود قرار داد و با ادغام بدیع عناصر گوناگون فلسفى از برآیند آنها فلسفه 
ایـن دو جریـان   . را بنا نهاد و مقارن این دو مکتب فلسفى پیش رفـت » اشراق«

بود که همواره زمینه مناسبى بـراى طـرح مسـائل جدیـد در     » علم کلام«همان 
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به عنـوان راهـى بـراى دریافـت      عرفان نیز. فلسفه و رشد و نقد آن ایجاد نمود
حقیقت دین و شیوه خاصى از معرفت الهى و وصول به کمال معنـوى در پـى آن   
بود که جنبه اصیل و پر مغز و نغز شریعت اسلامى را به دست آرد امـا بـا تمـام    
تلاشى که دانشمندان و حکیمان داشتند نتوانسته بودند این چهـار رود خروشـان   

  . به یک سو هدایت کنندرا به هم پیوند دهند و 
در چنین زمینه فرهنگى که از سویى بسیار غنى و پـر مایـه بـود و از سـوى     

زیرا غلبه نهضت ضد عقلى که ، دیگر به رکود و کسادى و نازائى گرفتار شده بود
همزمان با غرب و شاید در اثر ارتباط دولت صفوى با اروپا بر حوزه هاى علوم 

و حس گرایـى  » فلسفه تجربى«هایتا منجر به ظهور اسلامى سایه افکنده بود و ن
و جمود بر ظـواهر شـرعى در شـرق و بـه     » اخباریگرى«و پیدایش » ظاهریه«

شده بود هـر یـک از رودهـاى خروشـان و     » تشییع«ویژه در نبض پر تپش آن 
پربرکت حکمت و معرفت را از تکاپو و حرکت آفرینى بـاز داشـته و یـا بکلـى     

حکمـت  «چنین فضاى گرفته اى خورشید جهان افـروز   آرى در، خشکانیده بود
در آسمان فکر اسلامى ایران طلوع کرد و افق شرق را به نـور حکمـت   » متعالیه

  . روشن کرد
حکمت متعالیه از یک نظر به منزله چهارراهى است که چهار مکتب مهم یعنى 
حکمت مشائى ارسطویى و سینایى و حکمت اشراقى سهروردى و عرفان نظـرى  

با هم تلاقى کرده و مانند چهـار  ) اسلامى(یى الدینى و معانى و مفاهیم کلامى مح
نهر سر به هم آورده رودخانه اى خروشان به وجود آورده اند و از نظر دیگر بـه  
منزله یک ساختمان عظیمى است که چهار عنصر مختلف را پس از یک سلسـله  

ئت و واقعیت نوینى بخشیده فعل و انفعالات به هم ربط داده و به آنها شکل و هی
  )580(. که با ماهیت قبلى هر یک از عناصر متغایر است
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و همچنین بسیارى از موارد اختلاف نظر ... و اشراق أاختلاف سابقه دار مش«
فلسفه و عرفان به وسیله صدر المتالهین حل شـد و چهـره بسـیارى از حقـایق     

  )581(» ... اسلامى روشن گشت
و غـرور علمـى اروپـاى پـس از رنسـانس و خـود        گر چه جهل ظاهربینان

باختگى مسلمین در قرون اخیر در حدى بوده و هسـت کـه اجـازه نمـى دهـد      
آهنگ حیاتش حکمت متعالیه و صداى گوشخراش شکستن استخوانهاى پوسیده 

در زیـر چـرخ عظـیم و تنـدر     » اسکولاستیک«فلسفه ارسطویى و نو افلاطونى 
ریبان و غربزدگـان قـدیم و جدیـد برسـد و     حکمت متعالیه صدرایى به گوش غ

. تحول بزرگ فلسفى را که آن حکیم الهى و فیلسوف ربانى ایجاد نمود دریابنـد 
اما بدون شک با ظهور صدر المتالهین فعالیت فکرى در ایران عصـر صـفوى بـه    
اوج خود رسید و اندیشه هاى او تمامى حیات فکرى و عقلى چهار قرن گذشته 

ورد و امروز نیز مکتب او به همان سر زنـدگى دوران تقریـر و   را در انحصار درآ
  . تحریر است

  آثار ماندگار 
صدر المتالهین از نویسندگان خوش قلم و پر کار در فلسفه اسـلامى اسـت و   
آثار قلمى او لطیف و در کمال فصاحت و بلاغت است و به تعبیر یکى از اساتید 

نفر در حسن تعبیر و شیوایى قلـم   در گذشته تاریخ فرهنگى شیعه دو، صاحبنظر
شهید ثانى زین الدین ، بى نظیر بوده اند و شاید در آینده هم نظیرى نداشته باشند

جبل عاملى که در فقه قلم شـیرین و جـذاب و روانـى دارد و صـدر المتـالهین      
  . شیرازى که فلسفه را با بیانى روان و قلمى شیوا تقریر نموده است

یش از چهل عنوان کتـاب و هـر یـک در نـوع خـود      تالیفات حکیم شیراز ب
شاهکارى بى نظیر مى باشد به جز رساله سه اصل در علم اخلاق و چنـد نامـه   
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نوشـته شـده و داراى   ) زبان رسمى مراکز علمى آن عصر(جملگى به زبان عربى 
نثرى روشن و فصیح و مسجع و براى آموزش فلسفه و عرفـان بسـیار آسـان و    

ثار فلسفى او بخشى خصـلت عرفـانى بـارزترى دارنـد و     در میان آ. سهل است
هر چند که از تمامى آنها بـوى  ، بعضى داراى لحن برهانى و استدلالى تر هستند

  . عرفان به مشام مى رسد
از ویژگیهاى بسیار مهم نوشته هاى ملاصدرا که از دسـتاوردهاى انحصـارى   

لسفى است و به نحوى خود او است تطبیق بین مفاهیم و بیانات شرع و براهین ف
که در هیچ مساله فلسفى تا استشهاد بر آیات قرآن و آثار معصومین ننماید نظـر  

او همواره در کتابهایش افتخار مـى کنـد کـه هـیچ     . قاطع خود را ابراز نمى دارد
کس را ندیده که همچون خود او اسرار قرآن کریم و سنت معصـومین را فهمیـده   

او پـر از آیـات قـرآن و روایـات اسـت و تمـام        تمام نوشته هاى فلسفى. باشد
تفاسیرش سرشار از برداشتهاى عرفانى و عقلى است و او در این روش نظیـرى  

کاشـانى ایـن شـیوه را از اسـتاد       البته پس از او شاگرد بى نظیرش فیض . ندارد
  . آموخته و آن را گسترده و زیبا به کار برده است

داورى ، ع از ویژگیهـایى چـون جامعیـت   نوشته هاى صدر المتالهین در مجمو
، اسـتفاده از عقـل و ذوق و وحـى در حـل مبهمـات     ، مختلف أمصلحانه بین آر
  . و در آخر سهل و ممتنع نویسى برخوردار است، گذشتگان أاحاطه بر آر

به تعبیر علامـه حسـن زاده آملـى کتـاب اسـفار اربعـه ام الکتـاب مولفـات         
ش در کهک شروع به تالیف آن نمـوده و از  ملاصدراست که در اواخر دوره اقامت

دامنه و گسترش مطالب بى گمان بر شفاى بوعلى سـینا و فتوحـات مکیـه ابـن     
این کتاب به یک معنـا نقطـه اتصـال و حلقـه جـامع دایـره       «. عربى مقدم است

المعارف مشائى ابن سینا و اقیانوس اسرار باطنى ابـن عربـى اسـت و بـه تعبیـر      
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سال تفکر و تامل دانشمندان و حکماى اسلامى است و هـم  هم اوج هزار ، دیگر
شالوده بناى عقلانى تازه و اصیلى است که از مـتن معـارف اسـلامى سرچشـمه     

  )582(» . گرفته است
صدر المتالهین در این کتاب بزرگ با صراحت تمام رابطه حکمـت و دیـن و   

ان تکـون   أالبیض ـ حاشا الشریعه الحقه الالهیه« :عقل و وحى را بیان مى دارد که
احکامها مصادمه للمعارف الیقینیه الضروریه و تبا لفلسـفله تکـون قوانینهـا غیـر     

حاشا که احکام و مقررات بر حق و تابناك شـرعى   )583(» مطابقه للکتاب و السنه
ناهماهنگ باشد و نابود باد فلسـفه و حکمتـى   ، با معارف بدیهى و یقینى عقلانى

  . ابق با کتاب الهى و سنت نبوى نباشدکه قواعد و یافته هایش مط
صدر المتالهین در درك ظاهر و فهم اسرار قرآن و حدیث تبحرى ویژه داشت 
و گر چه در اکثر کتب فلسفى خود به قرآن و حدیث تمسک نموده و گاهى نیـز  
به شرح آیات و احادیث پرداخته اما کتابهایى نیز بـه تفسـیر آیـات و احادیـث     

، اعلـى ، طـارق ، جمعـه ، حدیـد ، واقعه، یس، هاى سجده اختصاص داده و سوره
را تفسیر نموده کـه از  ... و آیه الکرسى و آیه نور و 65زلزال و سوره بقره تا آیه 

  . تفاسیر ارزشمند فلسفى به شمار مى آیند و تاکنون چندین بار چاپ شده است
 شرح اصول کافى مرحوم آخوند نیز اولین شرحى است که بر کتاب بى نظیـر 

اصول کافى پس از حدود شش قرن نوشته شده و سنت شرح نویسى بر روایات 
عمیق اعتقادى را باب نموده و بدون شک یکى از مهمترین متون اعتقادى شیعى 
دوره صفوى است که در هماهنگى بین حکمت و عرفان و وحى یکى از بهتـرین  

کتـاب مـى    و بلکه اولین کلید است و مولف کتاب روضه الجنات در مـورد ایـن  
  :گوید
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و ارجحها فائده و  و عندى انه ارفع شرح کتب على احادیث اهل البیت «
  )584(» . اجلها قدرا

صدر المتالهین در سیر نوشتارى خود ابتدا حکیمى عقلانـى اسـت کـه شـرح     
هدایه را مى نویسد و شفاى بوعلى را حاشیه مـى زنـد و پـس از طـى مراحـل      

متکى بر وحى است که با قدرت الهى و هدایت نبوى و سلوك و معرفت عارفى 
بیان علوى و با قدم قلم سفرهاى چهارگانه را طى مى کنـد و اسـفار اربعـه مـى     
نویسد و در آخر کار تمام هم خود را بر فهم و درك و تبیـین قـرآن و روایـات    

ر سـوره  قلم تفسی  متمرکز مى نماید و آخر کار نیز در یک دستش  اهل بیت 
بقره و در دست دیگرش برگه هاى شرح کتاب الحجه اصول کافى است کـه بـه   

  . دیدار محبوب مى شتابد

  خانه آفتاب 
الدین محمد بن محمـود الـرازى مشـهور بـه      أصدر المتالهین داماد میرزا ضی

و بدین ترتیب باید گفت . پدر زن شاه مرتضى والد فیض کاشانى است أالعرفأضی
ایى علمى با صدر المتالهین با او ارتباط خویشاوندى داشـته و  فیض پیش از آشن
  . دختر خاله فیض بوده است، دختر ملاصدرا

فرزندان صدر المتالهین که هر یک از علوم اسلامى بهره اى وافـى بـرده و از   
نامداران جهان محسوب مـى شـوند جلـوه دیگـرى از روح الهـى آن فیلسـوف       

  . اده تجلى یافته استوارسته مى باشد که در نظام خانو
به دنیـا آمـد و دانـش و     1019اولین فرزند این خانواده ام کلثوم در سال . 1

به عقد ملا عبـدالرزاق   1034بینش و علم و فلسفه را از پدر آموخت و در سال 
او همچنان در محضر همسرش به تحصیل ادامه داد تـا  . در آمد) فیاض(لاهیجى 
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گنان شد به نحوى کـه در مجـالس دانشـمندان    در اکثر علوم متعارف سرآمد هم
  )585(. شرکت مى نمود و با آنان به مباحثه مى پرداخت

ابوعلى حکیمى اندیشمند و عارفى سـالک و محـدثى والا   ، محمد ابراهیم. 2
. به دنیا آمد و در محضر پدر به تحصـیل پرداخـت   1021مقام است که در سال 

ام عروه الوثقى در تفسیر آیه الکرسـى بـه   کتابهاى متعدد نگاشت و کتابى نیز به ن
پیداست و عـده اى از    زبان فارسى نوشت ولى آنچنانکه از بعضى نوشته هایش 

تراجم نویسان تصریح نموده اند در اواخر عمر بشدت از فلسفه رویگردان شد و 
  )586(. بر فلسفه تاخت

ادیـب و   عـالمى ، سومین فرزند صدر المتـالهین  1024زبیده خاتون متولد . 3
همسر دانشمند بزرگ میرزا معـین الـدین فسـائى و مـادر     ، فاضل و حافظ قرآن

او . داماد مجلسـى اول اسـت  ) میرزا کمالا(علامه ادیب میرزا کمال الدین فسائى 
حدیث و تفسیر قرآن را از پدر و خواهر بزرگ خود آموخت و در ادبیات استاد 

  )587(. فرزند خود بود
در المتـالهین اسـت کـه عـالمى فاضـل و متکلمـى       زینب سومین دختر ص. 4

اندیشمند و فیلسوفى عارف و عابد و زاهد و از ستارگان درخشـان فصـاحت و   
در محضر پدر و برادرش بهره ها برد و پس ازدواج با جناب . بلاغت و ادب بود

در سال تولـد  . فیض کاشانى تحصیل خود را در محضر همسرش به کمال رساند
  )588(. نوشته اند 1097جم نیامده ولى تاریخ وفاتش را زینب در کتب ترا

دومین پسر صدر المتالهین نظام الدین احمد دانشـمندى ادیـب و حکیمـى    . 5
در شهر کاشان به دنیا آمـد   1031متاله و شاعرى عارف است است که در سال 

وى کتابى به نام مضمار دانش به زبـان فارسـى   . وفات یافت 1074و در رجب 
  )589(. دارد
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آخرین فرزند صدر المتالهین معصومه خاتون همسر علامـه بـزرگ میـرزا    . 6
قوام الدین تبریزى از شاگردان به نام صدر المتالهین و حاشیه نویس کتاب اسفار 

بـانویى دانشـمند و   . وفات یافـت  1093به دنیا آمد و  1033او در تاریخ . است
ن کریم بود که در محضر حدیث شناس و عابد و زاهد و حافظ قرآ، ادب دوست

  )590(. پدر و سپس خواهرانش زبیده و ام کلثوم علوم و معارف روز را فراگرفت

  غروب خورشید 
ساله اش هفت بـار بـا پـاى پیـاده بـه حـج        71حکیم وارسته در طول عمر 

مشرف شد و گل تن را با طواف کعبه دل صفا بخشید و در آخر نیز سر بـر ایـن   
ق  ه 1050آغاز سفر هفتم یا در بازگشت از آن سفر به سال راه نهاد و به هنگام 

و در همانجـا  ، در شهر بصره تن رنجور را وداع نمود و در جوار حق قرار گرفت
به خاك سپرده شد و اگر چه امروز اثـرى از قبـر او نیسـت امـا عطـر دلنشـین       

  . حکمت متعالیه از مرکب نوشته هایش همواره مشام جان را مى نوازد
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  . ق 1070تقى مجلسى متوفاى  محمد
  بر ساحل حدیث 

  سید حمید میر خندان 
با بروز این . تشیع مذهب رسمى ایران اعلام شد، با به قدرت رسیدن صفویان

که یکى از اصیل  طرح و معرفى معارف اسلامى و احادیث اهل بیت ، تحول
ان ضرورت بیشـترى  براى مردم فارسى زب. ترین و غنى ترین منابع اسلامى است

ملا محمد تقـى  «یکى از علمایى که به سهم خود در این راه قدم برداشت . یافت
این مختصر به معرفى آن عالم گرانقدر از سلسله ابرار مـى  . است) ره(» مجلسى
  . پردازد

  تولد 
پایتخـت  ، در شـهر بـزرگ و زیبـاى اصـفهان    . ق 1003محمد تقى در سال 

او را محمد تقـى   ه مبارکى نهمین امام معصوم ب. چشم به دنیا گشود، صفویه
بدین ، آواى اذان و اقامه اولین کلماتى بود که در گوش او طنین افکند. نام نهادند

  . گونه آغاز زندگى او با نواى توحید و رسالت قرین شد
کودکى محمد تقى در محیطى آکنده از صفا و عشق به دین و پیشـوایان دیـن   

از همین رو فطرت خداجوى او مجال رشـد یافـت و احساسـات و    . سپرى شد
پـدرش مـلا علـى    . عواطفش با حب آل محمد صل االله علیه و آله شکل گرفـت 

بـه   مجلسى فاضلى دانش دوست بود و خود از راویان احادیث اهـل بیـت   
تخلص » مجلسى«ذوق و قریحه شعر گویى او شهرت داشت و به . شمار مى آمد

  )591(. مجلسى نام گرفته بود، رد و گویا از همین رومى ک
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  کودکى 
اعتقادات و مبانى دینى را ، مولا على مجلسى از همان اوان کودکى محمد تقى

از معـاد و دوزخ و  ، از خدا و رسول خدا صل االله علیه و آله، به او تعلیم مى داد
ا به همراه خود نماز را به او آموخته بود و او ر. سخن مى گفت -بهشت برایش 

محمد تقى نیز به دین و مسائل دینى علاقه نشان مـى  . به مجالس مذهبى مى برد
بـه  ، داد و آن گونه که خود نقل کرده است کودکان را با آیات قـرآن و روایـات  

براى همین در حلقـه  . انجام کارهاى خوب و ترك کارهاى زشت فرا مى خواند
این صفاى روحـى و  . ن مى نمود تا کودکانبازى کودکان رفتار او بیشتر به بزرگا

علاقه مذهبى بعدها در شخصیت و زندگى او تجلیات بارزترى یافـت و محمـد   
  . تقى را در راه تحصیل علوم و معارف الهى قرار داد
پدر بزرگ مادرى او در میان ، وجود عالم بزرگى چون درویش محمد عاملى
اسلامى نقش بسیارى داشت و بستگان محمد تقى در شوق او به تحصیل معارف 

در بین نیاکان  ).ق 406متوفاى (نیز وجود بزرگانى چون حافظ ابونعیم اصفهانى 
  . او همت و علاقه او را به قدم نهادن در راه آنان مى افزود

چـرا کـه در خـانواده اى    . مى توان گفت نخستین کلاس درس او خانـه بـود  
  . فرهیخته و دوستدار علم رشد مى یافت

  ل تحصی
  گامهاى بعدى تحصیل و دانش را تحت نظر پدرش استوارتر برداشت و پس 
  از آن با استادان بزرگ حوزه اصفهان آشنا شد و به راهنمایى پـدرش بـه درس   

  . راه یافت) یکى از علماى بزرگ حوزه اصفهان(علامه مولا عبداالله شوشترى 
ف بود که پس از طى علامه مولا عبداالله شوشترى از تربیت یافتگان حوزه نج

محمـد تقـى   . مراحل عالى علمى به اصفهان مهاجرت و در آنجا اقامت کرده بود
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کـلام و تفسـیر را نـزد وى    ، اصول فقه، حدیث، سالها همراه این استاد بود و فقه
خود سالها بعـد  . آموخت و تحصیل علم حدیث و روایت را بیشتر مدیون او بود

استاد ما و بزرگ استاد شیعه در عصر خویش  او بزرگ«: در این باره مى نویسد
بیشتر مطالب ایـن  . وى علامه اى محقق و دقیق و زاهدى عابد و باورع بود. بود

  »... از افادات اوست )روضه المتقین که کتابى روایى است(کتاب 
مى توان گفت که نشر فقـه و حـدیث در آن دوان در اصـفهان بـه وسـیله او      

  )592(. صورت گرفت
، نزد فرزند او مولا حسنعلى شوشترى. ق 1021وفات استاد در سال پس از 

بـه  ، که او نیز از علماى برجسته و استاد بسیارى از مشاهیر حوزه اصـفهان بـود  
  . تحصیل پرداخت

همزمان دوران تحصیل نزد علامه عبداالله شوشترى به درس دانشـور دیگـرى   
ایـن سـیر انفسـى بـه     . راه یافت و در نفس و وجود خویش سفرى را آغاز نمود

  . آغاز شد» شیخ بهایى«فقیه و محدث بزرگ ، راهنمایى سالک و عارفى وارسته
نسبت به عرفان جذبه اى شـدید در محمـد تقـى    ، از سالهاى آغازین تحصیل

  وجود داشت حس مى کرد که فقه اصول و علـوم متـداول مدرسـه اى عطـش     
احساس در او شـکل گرفتـه    شاید در سنین بلوغ این. جانش را فرو نمى نشاند

اما همان گونه که مقتضاى این سنین است آن احساس مبهم و درك خام را . بود
نمى توانست براى خود تبیین کند و با دیگران به وضوح درباره اش سخن بگوید 

ولـى پـس   . براى به مراتب مجهولتر بود» چه کند و از کجا آغاز کند؟«اما اینکه 
  . و حضور در درس وى گمشده خود را یافت از آشنایى با شیخ بهایى

معروف به شیخ بهایى در آن زمان از اساتید شـاخص  ، الدین محمد عاملى أبه
جامعیت او در علوم مختلف شگفت . و برجسته حوزه اصفهان به شمار مى رفت
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به طورى که بر بیشتر علوم متداول تسـلط داشـت و در آنهـا صـاحب     ، آور بود
او بلنـد مرتبـه و والا   «: دها درباره این استادش مى نویسدمجلسى بع. تالیف بود

من کسى را مانند او در کثرت علوم و وفور . مقام بود و حافظه اى سرشار داشت
  )593(» . فضل و بلندى مرتبه ندیده ام

حتى کسـانى چـون محمـد    ، تواضع و آزادمنشى او در برابر شاگردان خویش
محمـد تقـى   . نزد محمد تقـى افـزوده بـود   بر جذابیت و محبوبیت او ، تقى جوان

شیخ بر او   مجلسى خود نقل مى کند آن هنگام که هنوز بالغ نشده بود در درس 
اشکالى علمى وارد کرد و شیخ نیز پس از آنکه گفتار محمد تقى را حق یافت از 

  )594(. نظر خود دست برداشت و آن سخن را تایید کرد
، همه مجذوب شیخ بهـایى کـرده بـود    آنچه که محمد تقى مجلسى را بیش از

سیر و سلوك روحانى و زهـد و قناعـت آن   ، علاوه بر تسلط او بر علوم شرعى
از این رو همراهى محمـد تقـى مجلسـى بـا شـیخ از      . عارف و فقیه پرآوازه بود

  . تا اواخر عمر شیخ ادامه داشت -از سنین نوجوانى  -ابتداى دوران تحصیل 
، درس علمـاى دیگـرى همچـون میرفندرسـکى    وى علاوه بر آن از مجلـس  

پسـر  (شیخ عبداالله بن جـابر عـاملى   ، امیر اسحاق استر آبادى، قاضى ابوالسرور
  . نیز بهره برده است) دایى اش(ملا محمد قاسم عاملى ) عمه اش

  هجرت به نجف 
آنگاه که سى و یک بهار از عمر مجلسى مـى گذشـت فصـل    . ق 1304سال 

امـا او  . و ثمر دادن، فصل استقلال علمى، آغاز مى شد دیگرى در زندگى او باید
سـوداى خلـوت گزیـدن و سـیر و     ، در آن سالها سوداى دیگـرى در سرداشـت  

سـفرى از  . از نظر او هنوز راه بسیارى مانده بود که باید طـى مـى شـد   . سلوك
عزم مجلسى بـر  . خویش و در نوردیدن خود و خواشته هاى لجام گسیخته خود
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گر چه از سالها قبل این سفر براى وى آغاز شده بود اما گویى . چنین سفرى بود
به سیر روحى او گستره تازه اى مـى  ، که سفرى در بعد مکانى بود، سفر به نجف

  . داد
بستر رویش علوم و معارف اسلامى بود و فضاى آن از ، شهر على ، نجف

ى مقـدس و  خـاک . طهارت و صـفاى خاصـى داشـت   ، وجود بارگاه آن حضرت
نجف علاوه بر آنکه در آن زمان یکى از حوزه هاى معـروف و   !فضایى ملکوتى
پیکر مقدس سرور پرهیزکاران عالم و اسوه زاهـدان را در خـود   ، معتبر شیعه بود
  . جاى داده بود

از عنایتهـاى آن   اکنون محمد تقى در کنار بارگاه سید اوصیا و پدر ائمـه  
در حـوالى روضـه   «: خود درباره آن دوران مـى گویـد  . بزرگ بهره مند مى شد

نمـودم و خداونـد بـه      شروع به مجاهده نفس  -) عج(در مقام مهدى  -مقدس 
بابهاى مکاشفه را کـه عقلهـاى    -که درودهاى خدا بر او باد  -برکت مولاى ما 

  )595(»  .بر روى من گشود، ضعیف تحمیل آن را ندارد
، در آن دوران خوش و وجدآور که وراى خوشـى و نشـاطهاى مـادى اسـت    

چرا که کـلام معصـوم را چیـزى    ، مجلسى درس و بحث و قلم را کنار نگذاشت
سـید شـرف   «در نجـف از  . خارج از آن حیطه و بى ارتباط با آن نمـى دانسـت  

 33و در بهره بـرد  ، از علما و محدثان بزرگ حوزه نجف» الدین على شولستانى
  )596(. سالگى به کسب اجازه از او نائل شد

  بازگشت به اصفهان 
دوران اقامت مجلسى در نجف را باید حد فاصل دو مرحله متمایز زنـدگانى  

او همتى فراتر از خود یافته بود و مـى خواسـت   ، در پایان این دوران. او دانست
اکنـون رویـاى   . سـاند که رسالت خود را در هدایت و ارشاد مردم نیز به انجام بر
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. براى او راه گشـود ، که یکى از راههاى الهام از عالم غیب به انسان است، صادق
را دید که به او مى فرمود تا به اصفهان برگردد اما او اصرار  در خواب على 

. فراوانى مى کرد که حضرت اجازه دهد در جوار بارگاهش اقامت داشـته باشـد  
پـس از  . فرمود که وجود او در اصفهان براى هدایت مردم مفیدتر است امام 

  . آن مجلسى به اصفهان بازگشت و به تالیف و تدریس مشغول شد
وى «. از خدمات علمى در این دوران نوشتن شرحى بر صحیفه سجادیه بـود 

در مقابله و تصحیح و نشر صحیفه تلاش بسیارى کرد و در اثر اهتمام او به ایـن  
صحیفه سجادیه در میان مردم شناخته شد و از هجـران و فراموشـى بیـرون     امر
  )597(» . آمد

  به سوى حدیث 
براى محمد تقى مجلسى ارزشـى والا و بـى    احادیث و گفتار معصومین 

چرا که او تهذیب نفس و رشد و ارتقـاى روحـى را کـه برنامـه     . حساب داشت
میسر مى دانست و معتقـد   با راهنمایى و هدایت معصومین ، زندگى اش بود

بود که سیر و سلوك صوفى مابانه اى که بدون هدایت و حب اهل بیت صـورت  
از سـوى دیگـر او در   . گیرد رساننده به حق تعالى و مقرب به ذات احدى نیست

بند به سخت پاى ، آداب و اعمالى که در سیر و سلوك روحى باید مراعات شود
بـا فقـه اسـت کـه     « :او اعتقاد داشت کـه . پیروى از دستورها و احکام دینى بود

  )598(» . سعادت ابدى و کمالات همیشگى حاصل مى گردد
. بپـردازد  پیشتر تصمیم داشت که به شرح و تفسـیر روایـات معصـومین    

 ـ )599(. در خود این جـرات را نمـى یافـت   ، لیکن چون کارى عظیم بود ا اینکـه  ت
در . زمانى به بیمارى سختى دچار شد به طورى که تا چند قـدمى مـرگ رفـت   

بستر همان بیمارى رویاهایى چند دیـد کـه از یـافتن زنـدگى دوبـاره و شـروع       
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از آنجا که مجلسى از سـالهاى  . مرحله اى جدید در زندگى اش حکایت مى کرد
، کـرده بـود   صفاى قلب و خلوص نیت سپرى، نخست عمرش را با تهذیب نفس

کـه در بیانـات   ، رویاهاى صادق بسیارى برایش رخ مى داد و با این الهام غیبـى 
  )600(. در طول زندگى خود راه مى گشود، جزئى از نبوت شمرده شده ائمه 

شفا یافت و در رویـایى دیگـر از غـذا و     مجلسى در رویا به دست ائمه 
. خـورد ، ا صل االله علیه و آله برایش فرستاده بودمیوه هاى بهشتى که رسول خد

. پس از آنکه از خواب بیدار شدم آن را بـه علـم تعبیـر کـردم    «: خود مى گوید
پس به این امـر  . گویى به قلبم الهام شده بود که به شرح و تفسیر حدیث بپردازم

  )601(» . مشغول شدم
مـلا محمـد تقـى     از آن زمان تالیف پیرامون حدیث و کتب روایى در زندگى

، مجلسى آغاز شد و تا پایان عمر همچون شاخصى پرارج در فعالیت علمى اش
شـرح  «، )چهل حـدیث از معصـومین   (» اربعین«تالیفاتى چون . ادامه یافت
کـه شـرحى اسـت ناتمـام بـر      » الاحادیث أالحی«، به زبان فارسى» حدیث همام

از آخـرین تالیفـات آن محـدث     تالیف شیخ طوسـى و » تهذیب الاحکام«کتاب 
که » لوامع الصاحبقرانى«، گرانقدر بوده و اجل مهلت اتمام آن را به او نداده است

روضـه  «تـالیف شـیخ صـدوق و    » من لایحضره الفقیه«شرحى است فارسى بر 
  )602(. »من لایحضره الفقیه«که شرحى است بر کتاب » المتقین

هارگانه روایى معتبر شـیعه اسـت   یکى از کتب چ» من لایحضره الفقیه«کتاب 
جمـع   ).ق 381متـوفى  (که حاوى روایات فقهى مى باشد و به قلم شیخ صدوق 

از متـون اصـلى   ، آورى و تدوین شده است این کتاب همچون دیگر کتب اربعـه 
بـه  ، مورد مراجعه و توجه علماى شیعه بـوده ، روایى است که از زمان تدوین آن
  )603(. تعلیقه بر آن نوشته شده استطورى که بیش از هیجده شرح و 
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ملا محمد تقى مجلسى یکى از بهترین شرحهاى نوشته شده » روضه المتقین«
چاپ جدید آن در چهارده جلد . بر این کتاب بوده و بارها به چاپ رسیده است

روضه المتقین همچنانکه مجلسى خـود در  . و به نحوى مطلوب منتشر شده است
اصولى و کلامى او در طول ، دانش و معلومات فقهى آخر کتاب مى گوید عصاره

  )604(. پنجاه سال تحصیل و تحقیق مى باشد
علاوه بر تصحیح من لایحضـره  ، آن عالم و محدث گرانقدر در روضه المتقین

به مقابله این کتاب ، که به گفته وى در آن زمان نسخه هاى پر غلط داشته، الفقیه
اخته و هر جا که روایتى با سـند ضـعیف ذکـر    با دیگر کتب چهارگانه روایى پرد

آن را با نقل روایتى با سند قوى از سه کتاب دیگر تکمیل و جبـران کـرده   ، شده
مطالب سودمندى از سوى شـارح آورده  ، در این کتاب به مقتضاى روایات. است

بلکه در دیگـر زمینـه هـا از جملـه     ، شده و نه تنها در زمینه فقه و احکام عملى
تدوین چنـین  . نیز سخن گفته شده است، کلامى و عرفانى، ادبى، جالىبحثهاى ر

، رجـال ، لغـت  :از جمله، کتاب ارزشمندى به احاطه و تسلط بر بسیارى از علوم
نیاز داشته که خود نمایانگر وسعت و وفـور علـم   ، تفسیر و کلام، اصول فقه، فقه

  . مولف آن مى باشد

  بر کرسى تدریس 
نسل جدیـدى از علمـا در حـوزه اصـفهان ظهـور      ، به بعد. ق 1040از سال 

 1041متـوفى  (و میردامـاد  ) ق 1030متوفى (بزرگانى چون شیخ بهایى . کردند
در کهولت در گذشته بودند و کم کم نسل دیگرى از فقها جـاى آنهـا را مـى    ) ق

  . ملا محمد تقى مجلسى از زمره آنان بود. گرفتند
دیث و فقه در حوزه معتبر اصـفهان  مجلسى در آن دوران از مدرسان ممتاز ح

. کلام و رجال اشتغال داشـت ، تفسیر، فقه، به شمار مى رفت و به تدریس اصول
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جمـع زیـادى از   ، او هر روز در مسجد جامع اصفهان بـه تـدریس پرداختـه    )605(
  . در محضر درسش حاضر مى شدند دانش پژوهان و طالبان علوم اهل بیت 

گانى که شاگرد ملا محمد تقى مجلسى بوده یا تنها اجازه نقل نام برخى از بزر
  :حدیث از وى داشته اند از این قرار است

، محقق خوانسارى، سید عبدالحسین خاتون آبادى، علامه محمد باقر مجلسى
مـلا  ، ملا محمد صـالح مازنـدرانى  ، ملا میرزاى شیروانى، سید نعمت االله جزایرى
ملا عزیز االله و ملا عبـداالله  ، الدین على گلستانهسید شرف ، محمد صادق کرباسى

بـدر  ، مولا ابوالقاسم بن محمد گلپایگـانى ، میرزا ابراهیم اردکانى یزدى، مجلسى
  )606(. الدین بن احمد عاملى و میرزا تاج الدین گلستانه

  منزلگاه روشنى 
علامه محمد تقى مجلسى علاوه بر آنکه در جامعه فردى فعال و موثر بود در 

همگـى    به طورى که پسـرانش  ، خانه نیز شخصیتى تاثیر گذار بر فرزندانش بود
، دامادهـاى مجلسـى  . از علماى عصر خود گذشتند، در راه تحصیل قدم گذاشته
ملا میـرزاى شـیروانى و   ، ملا محمد على استرآبادى، ملا محمد صالح مازندرانى
ودنـد و فرزنـدان و   نیـز همـه از علمـاى آن دوران ب   ، میرزا کمال الدین فسـایى 

نوادگانشان سلسله بـزرگ و ارجمنـدى از علمـا و فقهـاى شـیعه را بـه وجـود        
ملا عبـداالله مجلسـى و   ، پسران او ملا عزیز االله مجلسى فرزند ارشد وى. آوردند

همه نزد پدر و اساتید بـزرگ تحصـیل   ، علامه محمد باقر مجلسى فرزند کوچک
در میـان پسـران او علامـه    . آمدنـد  نمودند و از علماى زمان خود به شمار مـى 

از همـه  ، مولـف بحـار الانـوار   » علامه مجلسـى «محمد باقر مجلسى معروف به 
وى از بزرگترین شخصیتهاى خانـدان مجلسـى و تـاریخ تشـیع     . شاخص تر بود

  . است
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  مجلسى در جامعه 
فقیه بزرگوار علامه محمد تقى مجلسى عـالمى بـود کـه بـا مـردم و جامعـه       

اط بود و به هدایت و ارشاد آنان امر به معروف و نهـى از منکـر   خویش در ارتب
در زمـان خـویش مـى     در ترویج و اشاعه معارف اهل بیت . اهتمام داشت

کوشید و از همین رد چند کتاب و رساله خود را به زبان فارسى تالیف کـرد تـا   
  . فارسى زبانان بتوانند از آنها استفاده کنند

نب مسجد جامع عتیق محل رفت و آمـد مـردم بـود و در آن    خانه اش در ج
و در منصب امامت  )607(محلى براى رسیدگى به مرافعات و دعاوى وجود داشت 
درس او در   مجلـس  . جمعه شهر اصفهان به وعظ و ارشاد مـردم مـى پرداخـت   

بر رونق و برکت مسجد افـزوده  ، این پایگاه علم و عبادت، مسجد جامع اصفهان
  . بود
که براى اسـتفاده مـردم بـه زبـان فارسـى      ، رساله عملیه او» حدیقه المتقین«

نوشته شده بود مورد توجه بسیار علما قرار داشت و راهگشاى مردم در عمل به 
  . احکام شرعى بود

  به سوى ابدیت 
 1070ملا محمد تقى مجلسى در یازدهم شعبان سال ، فقیه و محدث گرانقدر

 )608(. و پیکرش در همان شهر به خـاك سـپرده شـد    ق در اصفهان رحلت نمود ه
خصوصا حوزه بزرگ اصفهان ، وفات او ضایعه اى بزرگ براى حوزه هاى دینى

چرا که اصفهان یکى از بهترین استادان حدیث را از دست داده . به شمار مى آمد
  . بود

اما دست پروردگان محضر فیض و افاده او راهش را ادامه دادند و راه او کـه  
خصوصا   با شاگردانش ، در تهذیب نفس و احیاى حدیث سعى بلیغى روا داشت
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ادامه یافت و عصر بازگشت به حدیث و تعبـد تجلـى   ، علامه محمد باقر مجلسى
  . بارزتر و رونق بیشترى یافت

  وصایا و سفارشها
در اجازه نامه اى کـه در سـالهاى آخـرین عمـر     ) ره(ملا محمد باقر مجلسى 

نوشت راه او را که ادامـه راه خـودش   ، علامه محمد باقر مجلسىبراى فرزندش 
  :بود براى وى چنین ترسیم کرد

او و نفس خطاکار خود را به تقواى خداى تبـارك و  ، پس به درستى که من«
تعالى وصیت مى کنم ؛ که آن وصیت خداى متعال به انسانهاى اولـین و آخـرین   

. لاص در علم و عمل داشـته باشـد  و اینکه مراقبت خود را بذل کند و اخ. است
و عالمان همگى هلاك . مگر عاملان، به درستى مردم همگى هلاك مى شوند :که

مگـر  ، مگر عالمان به علم خود و عالمان همگـى هـلاك مـى شـوند    ، مى شوند
مخلصان نیز در معرض خطرى بزرگ قرار دارند و اینکـه در هـر روز   . مخلصان

در هر روز وصـیت مـولاى مـا    . و تفکر بخواندجزئى از قرآن عظیم را با تدبیر 
را کـه در  ، سرور جوانان بهشـت ، به فرزندش امام حسن  امیر المومنین 

ملاحظه نماید و به آن و دیگر وصایاى آن حضرت و ائمه ، نهج البلاغه ذکر شده
ا نفس را ریاضت و جهاد ب. عمل نماید -صلوات االله علیهم اجمعین  -معصومین 

و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان االله « :ترك نکند که خداى تعالى فرموده
به یقین مـا آنـان را   ، و کسانى که در راه ما مجاهده کردند( )609(» لمع المحسنین 

به راههاى خود هدایت مى کنیم و به درستى کـه خداونـد بـا احسـان کننـدگان      
  ).است

که درباره اخـلاق شایسـته و رفتـار ناپسـند وارد      و بر اوست که در اخبارى
و بر اوست که بـه دعـا مـداومت    . و از ناپسند آن اجتناب کند، تدبیر نماید، شده



360 

 

آنـان کـه   ، داشته باشد و از خداى تعالى بخواهد که او را از اولیایش قـرار دهـد  
 )610(» ... خوفى برایشان نیست و محزون نمى گردند
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  . ق 1091فیض کاشانى متوفاى 
  حدیث دوست 

  حبیب االله سلمانى آرانى 

  ولادت و نسب 
محمد مشهور به ملا محسن و ملقب به فیض در چهـاردهم مـاه صـفر سـال     

کـه سـابقه   ، عرفـان و ادب ، در یکى از معروف تـرین خانـدان علـم   . ق 1007
  . درخشان آنان به حدود چهار قرن مى رسد در کاشان به دنیا آمد

مفسـر و  ، مـتکلم ، فقیـه ) ق 1009 - 950(مرتضـى  پدرش رضى الدین شاه 
متـوفى  (ادیب در کاشان حوزه تدریس داشته و از شاگردان ملا فتح االله کاشـانى  

  . بوده است) ق 1091متوفى (الدین محمد رازى  أو ضی) ق 988
الدین  أدختر ضی، بانویى عالم و شاعر) ق 1071متوفى (مادر او زهرا خاتون 

جد فـیض تـاج الـدین شـاه     . بوده است) ان بزرگ شهررىاز عالم(العرفا رازى 
عالم و عارفى شاعر از ناموران زمان خویش در ، محمود فرزند ملا على کاشانى

  )611(. کاشان بوده و در آنجا مدفون است

  دوران کودکى و تحصیلات 
ملا محسن چهارمین فرزند شاه مرتضى در دو سالگى پدر خـود را از دسـت   

تعلیم و تربیت او و دیگـر بـرادرانش را بـه     )612(یى و عمویش از آن پس دا. داد
عهده گرفتند و چون فیض از برادران خود باهوش تر بود مقدمات علوم دینى و 
بخشهایى از آن را تا سن بلوغ در کاشان نزد عمو و دایى اش نورالـدین محمـد   

  . فرا گرفت) ق 1048متوفى (مشهور به حکیم و آخوند نورا 
بود که با برادر بزرگش عبدالغفور براى ادامه تحصیل به اصـفهان   بیست ساله

که در آن روزگار پایتخت کشور و مرکز تجمع علماى بزرگ و اساتید مـاهر در  
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رهسپار گردید و از این موقعیت مناسب که ، رشته هاى مختلف علوم اسلامى بود
بیشـترین  در هیچ یک از شهرهاى ایران و دیگر ممالک اسلامى یافت نمى شـد  

  )613(. بهره ها و استفاده هاى علمى را برد
، مشهورترین استادان و ناموران اجازه اجتهاد و نقل روایت فیض در اصـفهان 

در ، )ق 1031متـوفى  (شـیخ بهـایى   ، )ق 1070متوفى (ملا محمد تقى مجلسى 
متـوفى  (میرفندرسکى ) ق 1040متوفى (علوم فقه و حدیث و تفسیر و میرداماد 

پـس  . عرفان و کلام بوده اند، در فلسفه) ق 1050متوفى (و ملاصدرا  )ق 1050
بـه  ) ق 1028متـوفى  (از آن ملا محسن با شنیدن خبر ورود سید ماجد بحرانى 

از اصفهان به آنجا رفت و مدت دو سال نزد ایشان به تکمیل علم حدیث ، شیراز
ان بازگشـت و  و روایت پرداخت و از او نیز اجازه نقل روایت گرفت و به اصـفه 

بار دیگر در حلقه درس و بحث شیخ بهایى حاضر شد و اسـتفاده هـاى شـایان    
  . برد

در این سالها که فیض از تقلید مستغنى و براى حج مستطیع شـده بـود عـازم    
بیت االله الحرام گردید و در آنجا به ملاقات شیخ محمد فرزند حسن فرزند زیـن  

آن بزرگـوار پـس از اسـتفاده هـاى     رفـت و از  ) ق 1030متوفى (الدین عاملى 
  )614(. اجازه روایت و نقل حدیث دریافت کرد، علمى

او پس از مراجعت از مکـه بـه شـهرهاى دیگـر ایـران مسـافرت کـرد و از        
دانشمندان آن شهرها بهره برد تا زمانى که ملاصدرا از شیراز به قم مهاجرت کرد 

را دوره ریاضـت و علـم   در این موقعیت که ملاصـد . و در کهک قم اقامت گزید
، باطنى را شروع کرده بود ملا محسن و ملا عبدالرزاق لاهیجى به سویش شتافته

مدت هشت سال مونس تنهایى او بودند و در مصاحبتهاى شبانه روزى با اسـتاد  
  . استفاده کامل معنوى مى بردند
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ملاصدرا دو دختر فاضل و عالم خـود را  ) ق 1029 - 1040(در این دوران 
دو شاگردش ملا محسن و ملا عبدالرزاق تزویج کرد و آن دو شاگرد و دامـاد  به 

در همـین زمـان از سـوى حـاکم شـیراز از      . لقب داد» فیاض«و » فیض«را به 
فـیض نیـز   . او این دعوت را پـذیرفت . ملاصدرا تقاضاى مراجعت به شیراز شد

. نجـا مانـد  همراه استاد و پدر همسرش به شیراز رفت و نزدیک به دو سال در آ
تبلیغ و تـرویج و  ، تعلیم، بعد از این مدت او به کاشان بازگشت و به امر تدریس

تالیف و تصنیف مشغول گردید و گاه در قمصر و کاشـان بـا جمعـى از دوسـتان     
  )615(. نماز جمعه اقامه نمود

  شاگردان معروف فیض 
علمـى و  آنان عـلاوه بـر اسـتفاده هـاى     . ملا محسن شاگردان فراوانى داشت

معنوى از او به کسب اجازه هاى اجتهاد و نقل حدیث نیز مفتخر گردیـده بودنـد   
  :معروفترین شاگردان ایشان عبارتند از

فرزند فـیض کـه از دوران   ): ق 1115 - 1029(محمد مشهور به علم الهدى 
کودکى تا پایان عمر نزد پدر حضور داشته و تالیف و تصنیف کتاب و رساله هـا  

علم الهدى از پدر چندین اجازه مختصر و طولانى . رى مى کرده استبا او همکا
  )616(. دریافت نموده و خود او داراى آثار علمى فراوان مى باشد

فرزند دیگر فیض که او نیز ): ق 1107 - 1056(احمد مشهور به معین الدین 
  )617(. در فقه و حدیث متبحر و داراى تالیفاتى بوده است

از فقیهان و مدرسان عصـر خـود   ): برادر فیض(عبدالغفور محمد مومن فرزند 
که در یکى از شهرهاى مازندران به تعلیم و تـدریس طـلاب و محصـلان علـوم     

  . دینى اشتغال داشته است
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پسر برادر فیض و دو فرزند او به نامهـاى محمـد هـادى و     :شاه مرتضى دوم
ب و رسـاله هـاى   نورالدین محمد که هر سه از فاضلان عصر خود و داراى کتـا 

  )618(. متعدد بوده اند
) ق 1047متـوفى  (او فرزند حکیم نورالـدین دایـى فـیض    : الدین محمد أضی

  )619(. است که عالمى حکیم و عارفى دانشمند و شاعر بوده است
خواهر زادگان فیض و فرزنـدان مـلا محمـد     :ملا شاه فضل االله و ملا علامى

احبنظر بودنـد و شـاه فضـل االله حـدود     این دو در علوم عقلى و نقلى ص. شریف
  . تفسیر و کلام داشته است، چهل تالیف در موضوعات فقه

  . مولف بحارالانوار) ق 1111 - 1037(ملا محمد باقر مجلسى 
  . )ق 1112متوفى (سید نعمت االله جزایرى 

  . )ق 1103متوفاى (قاضى سعید قمى 
محمـد محسـن   شیخ  -شمس الدین محمد قمى  -ملا محمد صادق خضرى 

  )620(... عرفان شیرازى و

  تالیفات و تصنیفات 
او پـس از  . تـدریس و تـالیف کـرد   ، فیض کاشانى عمر خود را صرف تعلـیم 

کسب معارف و استفاده علمى و معنوى از استادان بزرگ خود نوشـتن کتـاب و   
سال نزدیک به دویست جلد  65رساله را از هیجده سالگى آغاز نمود و در طى 

  . در علوم و فنون مختلف تالیف کرد اثر نفیس
خدمت پر ارج ایشان در این آثار نسبت به ترویج مذهب شیعه با خـدمات و  

فـیض در فهرسـت هـاى    . زحمات مردان زیادى از عالمان دینى برابرى مى کند
متعددى که خود نگاشته تعداد تالیفات و تصنیفات را تا هشتاد جلد ذکر کـرده و  

امـا برابـر   . اد آثار او را یکصد و سى جلد نام برده استفرزندش علم الهدى تعد
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فهرست تهیه شده از سوى ادیب و شاعر معاصر آقاى مصطفى فیضى تعداد کتابها 
که اکثر آنهـا   )621(و رساله هاى فیض قریب به یکصد و چهل مجلد بالغ مى گردد 

علـوم  به زیور طبع آراسته شده است در اینجا به چند تالیف مهـم فـیض کـه در    
  :مختلف نگاشته شده اشاره مى کنیم

  در تفسیر قرآن  -الف 
فیض ایـن تفسـیر را در   . از کتب معتبر در تفسیر قرآن است :تفسیر صافى. 1
نوشـته و در ضـمن   ) از سنى و شـیعه (ق با مطالعه اکثر تفاسیر قرآن  1075سال 

  . روایات معتبر و مستند شیعه را گردآورده است، بیان آیات
ق نوشـته   1077این تفسیر تلخیص صافى است که در سال  :تفسیر اصفى. 2

  . شده است
  . مى باشد» تفسیر اصفى«برگزیده مطالب تفسیرى  :تفسیر مصفى. 3

  حدیث و روایت  -ب 
محدث کاشانى براى نوشتن کتاب وافى چهار کتاب معتبر حـدیث   :الوافى. 1

تنقـیح  ) ق 1068(را در سال ) همن لایحضره الفقی، استبصار، تهذیب، کافى(شیعه 
آن را یکجا در اجزاى متعدد جمع کرده و پـس از آن  ، و با حذف احادیث مکرر

، فرزندش علم الهدى با نوشتن و افرودن یک جزء که شامل معرفى رجال حدیث
در » الـوافى «هـم اکنـون کتـاب    . بوده آن را تکمیل کرده اسـت ... کشف رموز و

  . تمجلدات متعدد چاپ گردیده اس
نگاشته ) ق 1082(است که در سال » الوافى«منتخبى از احادیث  :الشافى. 2

  . شده است
  . مجموعه احادیث نقل نشده در کتب معتبر را گردآورده است: النوادر. 3
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العلوم غزالى را تنقـیح   أق کتاب احی 1046فیض در سال : أالمحجه البیض. 4
 ـ  ات معتبـر شـیعه آن را شـرح و    و تصحیح کرد و با استفاده از احادیـث و روای

  . ارائه کرد» الحقایق«تکمیل و به نام 
از کتب روایى فقهى و استدلالى فیض اسـت کـه در سـال     :مفاتیح الشرایع. 5

فـیض بـا   . ق نگاشته شده این کتاب در بردارنده همه ابـواب فقـه اسـت    1042
یرى دلایل عقلى و گریز از به کارگ عنایت شدید به کتاب و سنت معصومین 

  . راه نوى فرا روى پژوهشگران در علم فقه قرار داده است، و اجتهاد به راى
این کتاب از آغاز تالیف مـورد توجـه مجتهـدان و محـدثان بـوده و تـاکنون       
چهارده شرح و چندین حاشیه بر آن کتاب نگاشته شده که از جمله آنهـا شـرح   

  )622(. شایان ذکر است) ازدهمبزرگ مجتهد قرن دو(آقا محمد باقر بهبهانى 

  کلام و عرفان  -ج 
در » اصول المعـارف «از کتب کلامى و عرفانى حکیم و عارف کاشانى کتاب 

علم «رساله هاى ، )ق 1036(» اصول العقائد«، )ق 1046تالیف سال (چند جلد 
» الجبر و الاختیـار «و » الحق المبین«، »عین الیقین «، »الحق الیقین«، و» الیقین

  . مى باشند... و

  اخلاق و ادب  -د 
در موضوع اخلاق و ادب کتاب و رساله هاى متعـددى بـه زبـان فارسـى و     

الفـت  «، )ق 1057تـالیف در سـال   (» القلـب  أضـی «از آنها . عربى نگاشته است
» شــرح الصــدر«، )ق 1030 - 1040بــین ســالهاى (» زاد الســالک«و » نامــه

شوق «، »دهر آشوب«، »آب زلال«، »گلزار قدس«، »راه صواب «، )ق 1065(
و دیوان قصائد و غزلیات و مثنویـات  » شوق العشق«، »شوق المهدى«، »الجمال

  . مى باشند
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  روحیات فیض 
عرفانى و شـرح حالهـاى   ، از مطالعه و سیر در کتابهاى و رساله هاى اخلاقى

که به قلم خود فیض یا شاگردان و دیگر علما نوشته اند این گونه دریافـت مـى   
شود که فیض به دلیل کثرت تالیفات و تصنیفات و تنوع آنها عـالم و دانشـمندى   
پر کار و جامع در علوم و فنون بوده و سالهاى متمادى به امـر تعلـیم و تعلـم و    

  )623(. افاضه اشتغال داشته است
او داراى منشى عالى و نظراتى بلند و از عناوین و القاب گریزان بوده و از به 

وى . هرت و قدرت با وجود امکانات خوددارى مى کـرده اسـت  دست آوردن ش
بر همه چیز ، گوشه گیرى و انزوا را براى کسب علم باطنى و دانش و تفکر مفید

  )624(. ترجیح داده است
فاصـله  ) حکومـت (از رفتن به مهمانى و مجالست با اصحاب و انصار دیـوان  
فرتهاى زیـاد کـرده   مى گرفته و در جستجوى اهل کمال و کاوشهاى علمى مسـا 

  . است
و تظاهر و تملق پرهیز  أو نظریات خود صریح بوده و از ری أفیض در بیان آر

تقدس ، تظاهرات صوفیانه، مى کرده و نارضایتى خود را از هر گونه بى بند بارى
  . عالم نماهاى دنیاپرست ابراز مى نموده است، خشک

تراسى و هراسى به خـود   در راه اعتلاى کلمه حق و عقاید راستین شیعه هیچ
راه نداده و آرزوى او این بوده است که مسلمانان همه سرزمینها بدور از تفرقه و 

این حکیم فرزانه خود را مقلد حدیث و قـرآن  . پراکندگى همزیستى داشته باشند
  :معرفى کرده و مى گوید و تابع اهل بیت 

  من هر چه خوانده ام از یاد من برفت

)625(حدیث دوست که تکرار مى کنم  الا     
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در سرودن اشعار مختلف به زبان فارسى و عربى توانا و این فـن را فـرع بـر    
، علوم و دانستنى هاى دیگر خود شمرده و به تبعیت از اسـاتید خـود ملاصـدرا   

قصـاید و  ، غزلیـات ، میرداماد و شیخ بهایى که نیکو شعر مى سـرودند رباعیـات  
  )626(. که در چند کتاب و رساله گردآورى شده استمثنوى هایى دارد 

در اینجا به یکى از اشعار معروف فیض و به نمونـه اى از نثـر او اشـاره مـى     
  :کنیم

  الفت و یگانگى
  بیا تا مونس هم، یار هم، غمخوار هـم باشـیم  

  انیس جـان غـم فرسـوده بیمـار هـم باشـیم           

   
  شب آید شمع هم گردیم و بهد یکدیگر سوزیم

  شودچون روز دست وپاى هم درکارهم باشیم     

   
  دواى هم، شفاى هـم، بـراى هـم، فـداى هـم     

  دل هم، جان هم، جانان هم، دلدار هـم باشـیم       

   
  بهم یکتن شویم ویکدل ویکرنگ ویک پیشـه 

  سرى در کار هم آریم و دوش بار هـم باشـیم       

   
  جدایى را نباشـد زهـره اى تـا در میـان آیـد     

  برگردهم، پر کـار هـم باشـیم    به هم آریم سر،     

   
  حیات یکدیگر باشیم و بهر یکـدگر مـى ریـم   

  گهى خندان زهم گه خسته و افکار هم باشـیم      

   
  به وقت هوشیارى عقـل کـل گـردیم بـه هـم     

  چو وقت مستى آید ساغر سرشار هـم باشـیم       

   
  شویم از نغمه سازى عندلیبى غـم سـراى هـم   

  هم باشـیم  به رنگ و بوى یکدیگر شده گلزار     

   
ــانى    ــاد پریش ــم از ب ــاه آری ــت پن ــه جمعی   ب

  اگر غفلت کند آهنگ مـا هشـیار هـم باشـیم         

   
  براى دیده بانى خواب را بـر یکـدیگر بنـدیم   

ــیم         ــم باش ــدار ه ــده بی ــبانى دی ــر پاس   ز به

   
  جمال یکدیگر گردیم و عیب یکدیگر پوشـیم 

  قبــا و جبــه و پیــراهن و دســتار هــم باشــیم     

   
  شادى هم، دین هم، دنیاى هم گـردیم غم هم، 

  بلاى یکدیگر را چـاره و ناچـار هـم باشـیم         

   
  بلا گردان هم گردیـده گـرد یکـدیگر گـردیم    

  شده قربان هم از جان و نیـت دار هـم باشـیم        

   
  یکى گردیم در گفتـار ودر کـردار ودر رفتـار   

  ست وپا یک کرده خدمتکار هم باشیمدزبان و     

   
  همدمى اى، فـیض، در عـالم   نمى بینم بجز تو

)627(بیا دمساز هم گنجینه اسـرار هـم باشـیم         
  

   
  نمونه نثر

  بسم االله الرحمن الرحیم
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فیض احسان بى پایان تو را چگونه شـکر گـزارم    :یا محسن قد اتاك المسنى
چون این . که از من ناتوان نمى آید و زبان ثناى عظمت و کبریاى تو از کجا آرم

شـکر تـو مـى    ، طوطى جان در هواى هواى تو بـا شـکر  . شاید زبان آن را نمى
ثناى کبریاى تـو مـى   ، جوید و بلبل روح در گلزار فتوح به نواى عجز و انکسار

خیال جمال رخسارت قهرمان عشق را بر قلوب مشتاقان دیدارت گماشته . گوید
رواح تا جز تو نبینند و کلک بدایع آثارت از قلم حقایق انجام الهـام بـر الـواح ا   

  ... اهل عرفان نگاشته تا با غیر ننشینند
گلهاى رنگارنگ شکفته و ، در این مجموعه که گلزارى است از عالم قدس... 

از آن گلها تحفه هاى جانفزاى روحانى بـه  ، مل هاى گوناگون نهفته، در آن گلها
مشام اهل دل مى وزد تا هزار دستان چمن انس را بر تنم دارد و از آن مـل هـا   
طریهاى حیات بخش ربانى به روان مشتاقان مى رسد تـا مـى پرسـتان میکـده     

  )628(... قرس را در اهتزاز آرد

  و اندیشه هاى فیض  أآر
ویـژه اى در مسـائل    أدر لابه لاى نوشته ها و گفته هاى فـیض نظـرات و آر  

فلسفى و کلامى به چشم مى خورد که گویاى شخصیت واقعـى اوسـت و   ، فقهى
  . ثار به سیر تطور افکار و اندیشه هاى او و زمانش پى مى بریمنیز از این آ

ایشان در تمامى ابواب فقه چنانچه از کتاب فقهى روایـى او مفـاتیح الشـرایع    
کـه    یکى از فتاوا و نظریات مهم فیض  )629(. استفاده مى شود نظراتى خاص دارد

  . در موضوع غنا و شهرت دارد بدین شرح است
را در مجـالس عروسـى   ) آواز خـوانى (وایاتى معتبر غنـا و  فیض به استناد ر

خود غنا و خواندن اشعار دینـى و اخلاقـى   » مشواق«جایز و همچنین در رساله 
امـا در همـه   . را به صورت خوش براى ترویج روح مومنان جایز دانسـته اسـت  
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بـر  آثار او با بیانى روشن مردم را از هر گونه استفاده باطل از غنا و لهو و لعـب  
در عصر حکومت اسلامى اموى و عباسیان که با ائمـه   :حذر داشته و گفته است

همعصر بوده اند غنا به گونه مبتذل در درباریـان رواج داشـت بـه     طاهرین 
طورى که زنان مغنیده در مجالس خلفا و وزرا در میان رجـال بـه لهـو و لعـب     

نسته است مورد قبول پیشـوایان  مشغول بودند و بدون شک این نوع غنا نمى توا
  )630(» . بر حق امامیه باشد

  فیض در نظر بزرگان 
درباره شخصیت و آثار گوناگونى از سوى علما و بزرگان همعصر و بعد از او 

  . ابراز شده که به نمونه هایى از آنها اشاره مى شود
  ):متوفى قرن یازدهم(محمد اردبیلى 

فاضـل  ، قدر و عظیم الشان و بلنـد مرتبـه  جلیل ال، علامه محقق و مدقق) آن(
  )631(. ادیب و متبحر در همه علوم است، کامل

  ):ق 1104متوفاى (شیخ حر عاملى 
، حکـیم ، مـاهر ، عـالم ، فاضـل ، محمد فرزند مرتضى مشهور به فیض کاشانى

شاعر و ادیب بـود و از نویسـندگان خـوب عصـر     ، محقق، فقیه، محدث، متکلم
  )632(. نوشته هاى فراوانى است ماست که داراى کتابها و

  ):ق 1112متوفاى (سید نعمت االله جزایرى 
استاد محقق ما ملا محمد محسـن فـیض کاشـانى صـاحب کتـاب الـواقى و       

  )633(. دویست کتاب و رساله دیگر مى باشد
  ):ق 1213متوفاى (سید محمد باقر خوانسارى 
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فهم و خبره بـودن  بر علما و بزرگان دینى پوشیده نیست که فیض در فضل و 
در فروغ و اصول دین و زیادى نوشته ها بـا عبـارات و جمـلات زیبـا و رسـا      

  )634(. سرآمد دیگر عالمان دین است
  ):ق 1319متوفى (محدث قمى 

او در دانش و ادب و زیادى معلومات و دانستها و به کارگیرى تعبیـرات و  ... 
  )635(. ى و نقلى مشهور استعبارات نیکو در نوشته ها واحاطه کامل به علوم عقل

  ):ق 1320متوفاى (محدث نورى 
مـلا  ، محدث و عارف حکـیم ، عالم بافضل و متبحر، از مشایخ علامه مجلسى

  )636(. محسن فرزند شاه مرتضى مشهور به فیض کاشانى است
  ):ق 1349متوفاى (علامه امینى 

و معـدن  علمدار فقاهت و پرچمدار حدیث و گلدسته رفیع فلسفه » فیض«... 
بعید است ... معارف دینى و اسوه اخلاق و سرچشمه جوشان علم و دانشسهاست

  )637(. که روزگار به مثل او دیگر فرزندى را بیاورد
  ): ه 1358شهادت (شیهد استاد مطهرى 

هم یک مـرد محـدث فقیهـى اسـت و گـاهى در آن کـار       ... فیض کاشانى... 
نا یک مرد حکیم و فیلسوفى محدثى و فقاهتش خیلى قشرى مى شود و هم ضم

  )638(. است
  ): ه 1360متوفى (علامه طباطبایى 

این مرد جامع علوم است و به جامعیت او در عالم اسلام کمتر کسى سراغ ... 
داریم و ملاحظه مى شود که در علوم مستقلا وارد شده و علوم را با هم خلـط و  

سـائل فلسـفى و   در تفسـیر صـافى واصـفى و مصـفى وارد م    . مزج نکرده است
کسى که وافى او را مطالعه کند مى بینـد  ، در اخبار. عرفانى و شهودى نمى گردد
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یک اخبارى صرف است و او گـویى اصـلا فلسـفه نخوانـده اسـت در کتابهـاى       
عرفانى و ذوقى نیز از همان روش تجاوز نمى کند و از موضاعات خـارج نمـى   

. ردان صدر المتـالهین بـوده اسـت   شود تا اینکه در فلسفه استاد و از مبرزان شاگ
)639(  

  :استاد سید محمد مشکوه
فاضل که در هیچ خاندانى مسـاوى او  ، خاندان فیض سرشار است از عالم... 
او با تصنیف کتاب وافى که جامع احادیث شـیعه اسـت آن را در ردیـف    . نیست

در  فـیض . منابع اولیه قرار داده و سایر تالیفات اخلاقى و فقهى او چنـین اسـت  
  )640(. فلسفه و زیادى تالیف بر همعصران خود پیشى گرفته است

  فرزندان و وفات 
داراى ) ق 1097متـوفى  (فیض کاشانى از همسر و دختر فاضل و عالم خود 

  . شش فرزند بوده است
  فاضل و شاعر) ق 1079 - 1031(علیه بانو . 1
و مـدفون   متولد قم و ساکن) ق 1115 - 1039(علامه محمد علم الهدى . 2

عالمى فقیه و محدث و متکلى اسـت کـه از نسـل او تـا کنـون      . در کاشان است
کرمانشاه و شیراز برخاسـته  ، تهران، قم، عالمانى ادیب و فقیه در شهرهاى کاشان

  . اند
ذکـر شـده   . ق 1042سکینه بانو که کنیه اش ام البر بوده و سـال تولـدش   . 3
  . است
عالم و شاعر و مدفون ، ق 1047نورالهدى متولد ابو حامد محمد ملقب به . 4

  . در کاشان است
  . زاهد و حافظ قرآن بوده است ).ق 1053متولد (ام سلمه . 5
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فقیه و محدث که مـدفون  ) ق 1107 - 1056(ابو على معین الدین احمد . 6
  )641(. در کاشان است

انى سالگى در کاشان بدرود حیات گفت و در قبرست 84ملا محسن فیض در 
بـه خـاك سـپرده    ، که در زمان حیاتش زمین آن را خریدارى و وقف نموده بود

بر روى قبر وى سقف و سایبان ساخته نشـده اسـت   ، بر طبق وصیت ایشان. شد
با قرائـت  ، رفته» قبرستان فیض«هر صبح جمعه به ، ولى اهالى مسلمان آن دیار

  )642(. روح ملکوتى اش استمداد مى کنند، فاتحه و توسل به او
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  . ق 1104شیخ حر عاملى متوفاى 
  روایت آزادى 

  حسن ابراهیم زاده 
از » مشـغره «در روستاى . ق 1033شیخ محمد بن حسن حر عاملى در سال 

صاحب اعیان الشیعه دربـاره ایـن منطقـه مـى     . توابع جبع چشم به جهان گشود
  :نویسد
چون شـیخ  جبع یکى از مراکز مهم عامل است که شخصیتهاى ارزنده اى هم«

  )643(» تحویل جامعه اسلامى داده است، بهایى و شهید ثانى
دیارى که شیخ حر عاملى در آن چشم به جهان گشود یکـى از سـرزمینهاى   

شیخ حر عـاملى  . تشیع و عالم پرور است که تشیع آن ریشه در تبعید ابوذر دارد
بوذر به شـام  هنگامى که در زمان عثمان ا«: در امل الامل در این باره مى نویسد

سـپس  . تبعید شد و مدتى در آنجا ماند گروه زیادى در آن سامان شـیعه شـدند  
معاویه او را به روستاها تبعید کرد و او به جبل عامل آمد و از آن روز مردم بـه  

هـیچ  ... «: قاضى نوراالله شوشترى مى افزود، گذشته از این )644(. تشیع رو آوردند
  )645(» . از فقها و فضلاى امامیه در آنجا نباشندقریه اى از آن نیست که جمعى 

  از تبار حر 
نخسـتین قربـانى   » حر بن یزید ریـاحى «سر سلسله خاندان شیخ حر عاملى 

قامت راست » آل حر«شیخ حر در خانه . در روز عاشوراست عشق حسین 
خانه اى که سخاوت بارزترین خصلت اهل آن به شمار مـى رفـت و روى   . کرد

گشاده و اخلاق نیکوى آنان زبانزد عام و خاص بود و نسل در نسل بـه عنـوان   
. حاملان در گرانبهاى علم و ادب و پرچم شهادت و شهامت شناخته مـى شـدند  

خاندان شیخ حر عاملى خاندانى است کـه از قـدیم خانـه علـم و     «: مى نویسند
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 ـ  روز از آن مـى  معرفت بوده و افراد برجسته زیادى از آن جوشیده است و تـا ام
علامه امینـى مـى    )646(» . جوشد و به موجب سخاوت و اخلاق نیک ممتاز است

مردانى برخاسته اند که دیـر زمـانى بـر    ) حر(از این خاندان گوهر خیز «: نویسد
پیشـوا و  ، مسند دانش و تقوا نشسته اند و مشعل هدایت دین آموز و دنیـا سـاز  

  )647(» . رهبر و دانشمند و پرهیزکار بودند
گویا دست تقدیر روزگار بر آن بود که او در یکى از بهترین نقاط معنوى و از 

  . میان معنوى و از میان بهترین خاندان پا به عرصه گیتى نهد

  در محضر معرفت 
هیچ کس منکر این مساله نیست که وارثت در شکل گیرى شخصیت کـودك  

شـیخ حـر پـاکى و     .بى تاثیر نیست و خانواده اولین کلاس درس زندگى اسـت 
مادرش طلایـه دار زهـد و تقـوا بـه     . لطافت را تنها از یک سو به ارث نبرده بود

شمار مى رفت بلکه در زمره ادیبان وفاضلان زمان خود و داراى مرتبـه بلنـدى   
در سـجع البلابـل دربـاره    ) ره(آیه االله العظمى سید شهاب الـدین مرعشـى   . بود

بزرگوار حـر عـاملى دختـر علامـه شـیخ       مادر«: خانواده مادر شیخ مى نویسد
  ». عبدالسلام فرزند حر است که دخترى فاضل و ادیب بود
او دانشـمندى عظـیم   «: شیخ حر درباره پدربزرگ مادرى خـود مـى نویسـد   

الشان و بلند پایه و زاهدى عابد و پارسا و فقیهى حدیث دان و مورد اعتماد بود 
و در فقه و ادبیـات عـرب اسـتادى    ا. که زهد و عبادت هیچ کس به او نمى رسد

  )648(» . زبر دست بود
گذشته از زهد و پارسایى پدر بزرگ مادرى اش که همراه شیر مادر زاهدش 
به او ارث رسیده بود شیخ حر از پدر بزرگ پدرى خود نیز شهادت را چون سر 

شـهید شـیخ علـى    . سلسله این خاندان حر بن یزید بن ریاحى به ارث برده بـود 
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شـیخ حـر   . محمد حر عاملى مشغرى پدر بزرگ شیخ حر عـاملى اسـت  فرزند 
او عالمى فاضل و بود «: عاملى درباره پدر بزرگ ادیب و دانشمندش مى نویسد

و عابدى ستوده کردار و عظیم الشان و شاعر کارآزموده و ادیب تحصیلاتش نزد 
نش و دیگر اسـتادا ) مولف مدارك(و سید محمد ) مولف کتاب معالم(شیخ حسن 

و  أنجـوم السـم  ، و روضـات الجنـات   أنویسندگان ریاض العلم... صورت گرفت
دیگر فرهنگ هاى رجال از او تجلیل کرده و نوشته اند کـه بـر اثـر مسـمومیت     

  . از این شهید بزرگ چهار فرزند بر جاى ماند )649(» . شهید شد
شیخ حسین کـه داراى فضـل و دانـش و شـیواگویى و شـاعر و فـردى        -1

  . بود شایسته
شیخ محمد که به گفته شیخ حر عاملى فاضلى دانشمند و محققى دقیق و  -2

  . حافظ قرآن و عابد و شاعرى کارآزموده و ادیب و شخصى مورد اطمینان بود
شیخ حر درباره ویژگیهاى این ) پدر بزرگوار شیخ حر عاملى(شیخ حسن  -3

زبردسـت و مـاهر و    او دانشمندى فاضل و«: پدر فرزانه و عالم خود مى نویسد
وى حافظ قرآن و آشنا به رشته هاى . شایسته و ادیب و فقیه و مورد اعتماد بود

مردم در مسائل فقهـى بـویژه مسـائل ارث بـه او     . علوم عربى و فقه و ادب بود
  )650(» . مراجعه مى کردند

  تحصیلات 
حضرت آیه االله مرعشى نجفى نام علما و دانشمندانى که شیخ حر در محضـر  
آنان را زانوى ادب زده و در دروس مختلف از آنان کسب فیض نموده با مفتخـر  
به گرفتن اجازه نقل روایت شده است در مقدمه کتـاب اثبـات الهـداه بـه رشـته      

  . تحریر در آورده است ؛ که به طور فشرده به آن اشاره مى شود
  )پدر بزرگوارش(علامه شیخ حسن حر عاملى  -1
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  . انده و از او روایت نقل کرده استکه در محضر او درس خو
از او روایـت  ، علاوه بر درس فراگیرى) عموى او(علامه شیخ محمد حر  -2

  . نقل مى کند
  )جد مادرى(علامه شیخ عبدالسلام  -3
  علامه شیخ على فرزند محمود مشغرى عاملى -4
  علامه شیخ زین الدین فرزند محمد بن حسن فرزند شهید ثانى -5
  حسین فرزند محمد بن حسن ظهیر الدین عاملى ظهیرى علامه شیخ -6
  علامه سید حسن حسینى عاملى -7
  علامه شیخ عبداالله فوشى حر -8
که مشهورترین و بزرگترین استادان شیخ حر عـاملى  ) ره(علامه مجلسى  -9

شـیخ حـر در مـوارد    . بوده و غواص دریاهاى اخبار و احادیث شمرده مى شود
مل تصریح کرده که از مرحوم مجلسى حدیث نقل کـرده  زیادى در کتاب امل الا

  . است
که زینت فقهاى حـدیث شـناس و الگـوى سـالکان     ) ره(فیض کاشانى  -10
  . تصریح به نام وى را به خط برخى از شاگردان او دیده ام. است

نویسـنده  ، علامه مولى محمد طاهر فرزند محمد حسن شـیرازى نجفـى   -11
حکمـه  «و » سـلام در شـرح تهـذیب الاحکـام    حجـه الا «کتابهاى مشهور مثـل  

شیخ حر به شـاگردى  . و غیر اینها» صوفیه أقواعد الدینیه در حکم«و » العارفین
  . نزد این استاد در کتاب امل الامل تصریح کرده است

  از نوادگان شهید ثانى» الدرالمنثور«علامه شیخ على مولف  -12
  علامه سید على فرزند على موسى عاملى -13
  شارح کتاب دروس، علامه محقق آقا حسین خوانسارى -14
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  صاحب تفسیر البرهان، علامه سید هاشم بحرانى -15
  . علامه مولا محمد کاشانى مقیم قم -16

  اولین اجازه و اولین کتاب 
  :مى نویسد، شیخ حر در بیان طرق نقل روایاتى که به ائمه اطهار مى رسد

نان شـیخ بزرگـوار و مـورد اطمینـان و     من کتابها را از گروهى که یکى از آ«
پرهیزکار ابو عبداالله الحسین فرزند حسن بن یونس ظهیر الدین عاملى اسـت بـا   

نقـل مـى   ) به من اجـازه داده  1051اولین کسى که در سال (گرفتن اجازه از او 
  )651(» . کنم

تقوا و فضـیلت  ، با نگاهى به تاریخ تولد شیخ واین جمله شایستگى و درایت
  ا پیش از پیش در مى یابیم که چگونه هنوز کـه هیجـده بهـار از عمـرش     وى ر

نگذشته از مرد بزرگى چون یونس بن ظهیرى عاملى اجازه نقل روایت دریافـت  
  . مى کند

با بیان این مطلب که در اعصار پـیش بـه دلیـل در دسـترس نبـودن وسـایل       
ازه نقـل حـدیث   ارتباط جمعى و معرفى دانشوران علوم دینى به اقشار دیگر اج

راستگویى و فضیلت آنان به شمار مى رفته است و مى تـوان سـیماى   ، سند تقوا
در این . فرزانه الهى شیخ حر را در این سن و به مفاد این اجازه به نظاره نشست

زمان شیخ حـر کـه از ذوق ادبـى و خـدادادى و همچنـین نثـرى زیبـا و روان        
اثر خود را در کنار خوشـه چینـى از   برخوردار بود قلم به دست گرفت تا اولین 
  . محضر علماى عصر به رشته تحریر در آورد

  تالیفات و آثار شیخ 
  جواهر السنیه
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در نخستین گام و در اولین تجربه نگارشى به جمع آورى احادیث قدسى کـه  
مـى پـردازد و چنـد سـالى را در تـدوین ایـن       ، همان کلام خداوند متعال اسـت 

او در تنظیم این اثر گرانبهـا نخسـت   . مستقل مى کوشداحادیث به صورت کتابى 
تا خاتم مرسـلین صـل االله    از حضرت آدم  -به قول پروردگار پیرامون انبیا 

و سپس احادیث مربوط به ائمه اطهـار رو مـى کنـد و در خاتمـه      -علیه و آله 
ند شیخ حـر  به پایان مى رسا )652() 1056در تاریخ (کتاب را با احادیث اخلاقى 

بـه  ، البتـه اینهـا در میـان علمـا    ... «: عاملى در قسمتى از مقدمه آن مى نویسـد 
احادیث قدسى معروف هستند هر چند من پیشتر ندیده بودم که آنهـا را در یـک   

از همین رو علاقه مند شـدم بـه اینکـه نخسـتین     . کتاب جمع و نشر کرده باشند
  )653(» ... است کسى باشم که آنها را در یک کتاب جمع کرده

  صحیفه ثانیه
صحیفه سـجادیه کامـل کـه    «: شیخ حر عاملى در مقدمه این کتاب مى نویسد

را در بردارد به مهمـات دیـن و دنیـا     قسمتى از دعاهاى امام زین العابدین 
من به خاطر علاقه اى که براى جمع و ترکیب این دعاهاى پراکنده . مربوط است

صحیفه دوم سایر دعاهاى آن حضرت را که علماى بزرگـوار   و متفرق داشتم در
پس بر شما باد که این صحیفه شریف را با اولى همراه . گرد آوردم، نقل کرده اند

  )654(» . آنها را تلاوت کنى، داشته
محدث جزایرى در اول شرح ملحقات صحیفه مى نویسد باید جمع احادیث «

  )655(» . نام نهاد) خواهر قرآن(را و صحیفه ثانیه ) برادر قرآن(قدسى را 
» امـام سـجاد   «دعاهـاى  » کلام خـدا «شیخ حر دفتر نگارش خود را با 

آغاز کرد و از آن پى ده ها کتاب ارزشمند را به جامعـه شـیعى تحویـل داد کـه     
نکتـه اى کـه در بیشـتر    . حتى معرفى اختصارى هر یک در این مقال نمى گنجد
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مى شود تقسیم بندى فصلها و بخشهاى آنهاست که بـه عـدد   آثار شیخ حر دیده 
معصومین یا ائمه اطهار به دوازده یا چهارده قسمت فصل بندى و تقسـیم نمـوده   

این امر نشان از عشق و علاقه او حتى به عددى است که یـادآور وجـود   . است
  . آن بزرگواران است

  الایقاظ من الهجعه برهان على الرجعه
  :شیخ در امل الامل مى گوید: باره این کتاب مى نویسدشیخ آقا بزرگ در

این کتاب حاوى بیش از ششصـد حـدیث و شصـت و چهـار آیـه و ادلـه       «
  ». بسیارى از قدما و متاخرین و جواب شبهات در این موضوع است

  )656(» . نگارش این کتاب را به اتمام رساند 1075شیخ حر در سال «
  خلق الکافر

  :شیخ بزرگ مى نویسد
آنچه در زمیننه خلقت کافر به ذهنش رسیده اسـت  ) مولف در این کتاب(... «

در آن به ذکر احادیثى پرداخته است که نهـى از  ... به رشته تحریر در آورده است
  )657(» . شده است أبحث در قضا و قدر و امر به تکلم در مساله بد

  القوائد الطوسیه
  :شیخ حر در مقدمه این کتاب مى نویسد

کتاب پاسخ برخى از احادیث مشکل و درهاى تحقیق بعضى از مسـائل   این«
پیچیده اى است که اهل علم و کمال در زمـان اقـامتم در طـوس سـوال نمـوده      

  )658(» ...اند
  بدایه الهدایه

  :شیخ حر عاملى پیرامون انگیزه نگارش این کتاب مى نویسد
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ز من در خواست گروهى از برادران مومن که خواهان حق و حقیقت بودند ا«
کردند تا در حد توان احادیث مربوط بـه واجبـات و محرمـات را جمـع آورى     

برگرفتـه از  ... نمایم و در مواردى جزئـى مسـتحبات و مکروهـات و مباحثـات    
  )659(» ... در این زمینه به طور خلاصه آورده شود و... روایات ائمه اطهار

  امل الامل
انگیزه نگارش این اثر را رویایى ذکر ) 370ص (شیخ در جلد دوم این کتاب 

او بـه دلیـل مشـاغل    . دیده است) ق ه 1073(مى کند که در سال ورود به مشهد 
  :در این باره نوشته اند. سال بعد آن را به رشته تحریر در مى آورد 23بسیار 

 1097ق و پایانش اول جمادى الثـانى   ه 1096شروع تالیف این کتاب سال 
نفـر   209علماى جبل عامل که شیخ در این کتاب نگاشته  شرح حال. بوده است

  )660(» . نفر است 1110و از علماى غیر جبل عامل 
  اثبات الهدایه

این کتاب در اثبات نبوت و امامت و بیان معجزات پیامبر اکرم صل االله علیه و 
جلد به چاپ رسیده و  7از آثار شیرین و خواندنى است که در ، آله و ائمه اطهار

رخى از جلدها به همت حجه الاسلام نصرالهى و برخى دیگر به قلم فقیه فرزانه ب
  :شیخ در مقدمه کتاب مى نویسد. حضرت آیت االله جنتى ترجمه شده است

  من به کتابى که در این باب کافى باشد و آنچه را عقلا بـه گـرد آوردنـش    «
راکندگى پنهان مانده دست نیافتم بلکه دیدم این مطالب در وادى پ... علاقه مندند

  ». و کسى که بخواهد بر آنها مطلع شود محتاج به صرف وقت زیادى است
  هدایه الامه

این کتابى حـاوى احکـامى کـه    ... «: شیخ حر در مقدمه این کتاب مى نویسد
این کتاب را به خاطر پاسـخگویى و در خواسـت   ... براى هر فرد ضرورت دارد
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دیگر کتابهاى شـیخ   )661(» ... تحریر در آورده امگروهى از برادران دینى به رشته 
  :حر عاملى عبارتند از

تعلیقه اى بر کتاب مزار تالیف علامه نسب شناس مرحوم سید شرف الدین  -
  )ق 1316متوفاى (على حسینى مرعشى حائرى 

در بردارنده قواعد کلى کـه از ائمـه   . کتاب الفصول المهمه فى اصول الائمه -
درباره اصول دین و فروع دین و طب و اصول فقه و غیره وارد شده و بیش  

  . از هزار باب است و به چاپ رسیده است
یکهزار حدیث موجود در آن به طور عام یا خاص در ، کتابى در رد صوفیه -

  . رد صوفیه است
  . در بردارنده انبوه اجازه هاى پیشینیان است :کتاب اجازات -
پیرامون نامیدن حضرت مهدى به نام  :عمیه فى حکم التسمیهکتاب کشف الت -

  . اصلى اوست که همنام پیامبر اکرم صل االله علیه و آله است
در رد نظـر علامـه   (. کتابى در اثبات اینکه نماز جمعه واجب عینـى اسـت   -

  )محمد ابراهیم نیشابورى
یـان شـده   اقسام و احکام اجماع در آن ب :کتاب نزهه الاسماع فى الاجماع -
  . است
کتابى در احوال اصحاب شایسـته و سـتایش شـده پیـامبر و ائمـه علـیهم        -
  . السلام
  کتابى درباره منزه بودن امامان معصوم از فراموشى و سهو -
  کتابى در رد نظرات اهل سنت -
به شیوه کشـف المحجـه علامـه    (وصیت به پسرش علامه شیخ محمد رضا  -

  )سید بن طاووس
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  ن زیارتگاهها و زیارتنامه هاکتابى پیرامو -
کتاب طهاره الاعراق ابن مسکویه را شرح داده و روایاتى  :کتابى در اخلاق -

  . که از ائمه اطهار وارد شده بر آن افزوده است
  »حدیث منزلت«کتاب در ابطال مساله عمومیت داشتن  -
کـه اشـعار امـام را گـردآورى و بـه ترتیـب        دیوان امام زین العابدین  -

  )در بمبئى چاپ شده است(. حروف تنظیم کرده است
  حاشیه بر کتاب کافى مرحوم کلینى -
  مرحوم شیخ صدوق» من لایحضره الفقیه«حاشیه بر کتاب  -
  )ره(حاشیه بر کتاب تهذیب شیخ طوسى  -
  )ره(حاشیه بر استبصار شیخ طوسى  -
  ود با بعضى از علماى اهل سنت در سفر حجرساله اى در مناظره خ -

  وسائل الشیعه
اما کتابى که شیخ حـر را بـا آن و آن را بـا شـیخ حـر مـى شناسـیم کتـاب         

ایـن اثـر یکـى از کتابهـاى مرجـع در زمینـه       . است» وسائل الشیعه«گرانسنگ 
احادیث اهل بیت است که از اعتبار و اعتماد خاصى در میـان کتابهـاى حـدیثى    

نویسـنده روش خـاص خـود را بکـار بـرده و      ، در این کتـاب . ستبرخوردار ا
احادیث فقهى که فقها در استنباط احکام شرعى بدان نیازمندند و بـر آنهـا تکیـه    
مى زنند جمع آورى کرده است و شمار آنان به بیست هزار حدیث مى رسد کـه  

 ،مـن لایحضـره الفقیـه   ، شیخ حر از مصادر و کتب معتبر شیعه چون اصول کافى
تهذیب و کتب دیگر که شمار آنها به هفتاد منبع و ماخذ مى رسد جمع ، استبصار

شیخ حر کتاب را با احادیثى در مقدمه عبادات افتتاح کرده و سپس . آورده است
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بر طبق کتب فقهى آن را از بحث طهارت تا مبحث طهارت تا مبحث بیان دیه ها 
  . تقسیم بندى نموده است

بـه رشـته تحریـر در    » مشغر«رگ را در زادگاهش این کار بز 3/2شیخ حر 
ایـن سـال بـراى    . در مشهد مقدس آن را به اتمام رساند 1088آورد و در سال 

فهرسـت  «چـرا کـه در ایـن سـال     . شیخ سال پرکار و پربرکتى محسوب مى شد
این موضوع که شیخ سه بار ایـن کتـاب را از   . را نیز تدوین نمود» وسائل الشیعه

به نگارش در آورده است از نکته هایى است که سزاوار است هر نظر گذرانده و 
در بیان جایگـاه ایـن کتـاب    . محقق و نویسنده آن را فرا روى خویش قرار دهد

همین بس که از روزى که این سرچشمه به نگارش در آمده منبع و ماخـذ تمـام   
د را مجتهدان و کتاب مرجع عالمانى است که آخرین مرحله رسیدن به قله اجتها

بر این کتاب از سوى بزرگان تعلیقه هاى بسیارى نگاشته شده کـه  . طى مى کنند
شاید شیخ حر خود نخستین کسى است که براى ابهام زدایى پیرامـون برخـى از   

  . تحریر وسائل الشیعه نهاده است«مطالب آن پیشقدم شده است و 
ه کتـاب اکتفـا   در عظمت این کتاب تنها به یک بیت از شعر علامه امینى دربار

  . مى کنیم
  هذا صراط الهـدى مـا ضـل سـالکه    

)662(الى المقاصـد بـل تسـویه الرتـب          
  

   
  این کتاب راه هدایت است که رهروش گمراه نمى شود

  . به هدف مى رسد و بلکه به مقامى عالى تر دست مى یابد

  شاعر اهل بیت 
لطافـت بـاران   شیخ حر را باید از شاعران شیعه بر خواند که قلـه فقاهـت او   

  :چرا که او خود مى گوید. شعرش را تحت الشعاع قرار داده است
ــطلاحا   ــتلا اصــ ــعرى اقتــ ــى و شــ   علمــ

ــى راغمـــــا         ــع الشـــــعر لعلمـــ   فخضـــ

   
ــاعرا   ــد شـــ ــابى ان اعـــ ــم یـــ   و العلـــ

ــا       ــد عالمـــ ــى ان اعـــ ــعر یرضـــ   و الشـــ
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  ستیز برخواستنددانش و شعرم با هم به جنگ و

  خضـوع کـرد   شعرم به رغم دانشم در مقابـل آن      

   
  دانشم مانع مى شد که من شاعر به حساب آیـم 

  شمار آیـم شد که من عالم بیى شعرم خشنود مول     

   
دیـوان شـعرش بـه بیسـت     «: شیخ آقا بزرگ درباره دیوان شعر او مى نویسد

هزار بیت شعر مى رسد که به ترتیب حروف الفبا منظم گشته و با این جمله زیبا 
) الافکـار  أالحمدالله الـذى جعـل نجـوم المعـانى مصـابیح سـم      (: شروع مى شود

  )663() ستایش خدا را که ستارگان معانى را چراغ آسمان اندیشه قرار داد(
نخست ابیات کوتـاه  . کلمات منظوم شیخ را به دو قسمت مى توان تقسیم کرد

  . که مى توان از سه نوع ذیل یاد کرد
  تاریخ چهارده معصوم -1
  تدر باب زکا -2
  در معانى و بیان -3

منظومه هاى بسیار در علوم مختلف که سید احمد حسینى در مقدمه امل  :دوم
  . الامل چنین آورده است

  )بسیار طولانى است(منظومه در مسائل میراث  -1
  در مسائل هندسه و ریاضیات -2
  وفات و مناقب آنان، تاریخ تولد ائمه -3
  اخلاق و مواعظ -4
  همسائل اصول الفق -5

دیـوان امـام زیـن    ... نجوم و، صرف، نحو، و نیز منظومه هایى در مسائل کلام
  )664(. العابدین 

  محل تدریس و شاگردان شیخ 
تحقیق و نگـارش نبـود بلکـه در تـدریس و تربیـت      ، شیخ حر تنها مرد تتبع

محل تدریس او در مشهد . شاگردان از مردان موفق زمان خود به شمار مى رفت
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گرچه به درستى از عدد شاگردان شـیخ  . صحن حضرت ثامن الائمه بود، مقدس
از مکان و گفتار هم عصران شیخ اینچنین به نظـر مـى   . اطلاعى در دست نیست

آید که درس شیخ یکى از با شـکوه تـرین کلاسـهاى درس در عصـر وى بـوده      
انـد مـى   از شمار بسیار شاگردان و آنان که از شیخ حر روایت نقل کـرده  . است

  :توان به افراد ذیل اشاره کرد
  شیخ مصطفى حویزى فرزند عبدالواحد بن سیار حویزى -1
  دو فرزندش شیخ محمد رضا و شیخ حسن -2
  سید محمد حسینى اعرجى فرزند محمد باقر -3
  سید محمد فرزند محمد بدیع رضوى -4
  مولا محمد فاضل مشهدى فرزند محمد مهدى -5
  ى فرزند بن على بن محیى الدینسید محمد موسوى عامل -6
  )روغنى(مولا محمد صالح فرزند محمد باقر قزوینى مشهور به  -7
  )ق ه 1058متوفى (مولا محمد تقى عبدالوهاب استر آبادى مشهدى  -8
  مولا محمد تقى دهخوار قانى قزوینى -9

  سید محمد بن احمد حسینى گیلانى -10
  نىمولا حسن بن محمد طاهر قزوینى طالقا -11
  )ق ه 1158متوفى (سید نوراالله جزایرى  -12
  محدث مولا محمد صالح هروى -13
  حاج محمود میمندى -14
  )665(شیخ محمود بن عبدالسلام المعنى  -15
  )صاحب بحار الانوار(علامه مجلسى  -16
  شیخ ابوالحسن بن محمد النباطى العاملى -17
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  سید محمد بن زین العابدین موسوى عاملى -18

  ان شیخ حرفرزند
فرزنـدان و دامادهـاى شـیخ حـر عـاملى خانـدان       «: در این باره مى نویسند

بزرگى را در مشهد تشکیل مى دادند که در راس ایـن خانـدان فرزنـدش شـیخ     
او در حدیث و علوم متـداول آن روزگـار سـخنان تـازه اى     . حسن قرار داشت

ایشـان همـت    داشت و بعد از پدرش به مراجعات مردم و برطرف کردن نیازهاى
  )666(» . گمارد

  :فرزندان شیخ حر عبارتند از
  علامه شیخ حسن عاملى -1
  علامه شیخ احمد عاملى -2
علامه شیخ محمدرضا که از دانشمندان و مفسران عصر خود به شمار مى  -3
شیخ حر داراى فرزندان دختر و پسر دیگرى بوده اسـت کـه شـرح حـال     . رفت

  . یستمعلوم ن، آنان بدرستى براى ما

  هجرت 
چهل سال از عمر پربار شیخ حر عاملى مى گذشت که او براى زیارت مرقـد  

اما چیزى نگذشـت کـه بـا    . شد» مشهد«عازم » مشغر«از  مطهر امام هشتم 
شیخ حر بـا آنکـه از واژه   . واقعیتهاى جامعه آن روز تشیع در ایران روبرو گشت

را بر حضور و ریاست ترجیح مـى   شاه و شاهى نفرت داشت و عزلت و ریاضت
در حساس ترین برهه تاریخ تشیع به دیگر عالمـان شـیعه اقتـدا کـرد و بـا      . داد

) خراسـان (پذیرفتن برخى مسئولیت هاى اجتماعى در حساس ترین نقطه ایـران  
که در معرض تخاجم ازبکها و اخل تسنن هم مرز ایـران بـود دیـن خـود را در     

پذیرفتن مقام شیخ الاسلامى از سـوى شـیخ   . کرد صحنه سیاست نیز به تشیع ادا
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حر به ماجراى سفرش به اصفهان باز مى گردد که او از طرف علامه مجلسى بـه  
  . دیدار کاخ شاه رفته بود

شیخ حر در مجلس شاه سلیمان بدون اجازه از شاه در بالاى مجلـس نـزد   «
از نشسـتن   شاه پس. شاه نشست به طورى که بین او و شاه یک متکا بیش نبود

به من گفته اند تو از علماى جلیل و بزرگ عرب محمد  :رو به شیخ کرد و گفت
بن حسن بن حر عاملى هستى حال به من بگو فاصله میـان حـر و خـر چقـدر     

شاه از شجاعت و حاضـر  ! »یک متکا« :گفت) به شوخى(شیخ بى درنگ  ؟است
  )667(. جوابى شیخ یکه خورد

  :ى نویسدمولف کتاب گنجینه آثار قم م
بعد از گفتگو با شاه سلیمان و قضیه آنچنانى علمـاى اصـفهان کـه پـى بـه      «

او را بـراى  ، شاه سلیمان در مقام استمالت از وى برآمـده ، مدارج علمى او بردند
توطن در اصفهان دعوت کرد و شیخ علاقه خود را بـه اقامـت در جـوار ثـامن     

ات خراسان گردانید و با تجلیـل  بنابراین شیخ را قاضى القض. الائمه اعلام داشت
  )668(» . روانه ساخت

  کعبه در خون 
شیخ حر عاملى چه در زمان سکونت خود در جبـل عامـل و چـه در ایـران     

 1088در سال . چندین مرتبه به زیارت خانه خدا و عتبات عالیات موفق گردید
ن که شیخ در مکه مکرمه حضور داشت فاجعه اى دردناك به وقوع پیوست که ای

  :واقعه در مقدمه امل الامل چنین آمده است
حرم کعبه خبر دادند که کسـانى دیـوار   ) خائنین(به خادمین  1088در سال «

خبـر بـه سـرعت در مکـه پیچیـد و      . کعبه را مطهر را آلوده به نجاست کرده اند
عاقبت دشمنى قدیمى اهل تسنن با شیعیان نسبت شد تا این . گفتگوها شروع شد
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عده اى از ترکان و برخى از عربها با هم . به شیعیان نسبت دهند هتگ حرمت را
چون به حرم رسـیدند  . قرار گذاشتند که هر کجا شیعه اى را بیابند به قتل رسانند

پنج نفر از شیعیان را که یکى از آنها میرزا سید محمد استر آبادى بود به شهادت 
سر مى بـرد از توطئـه آگـاه    شیخ حر عاملى که در این ایام در مکه به . رساندند

شد و به همراهان خود دستور داد که از خانه بیـرون نرونـد و بـا شـنیدن خبـر      
شهادت سید محمد مومن استر آبادى و شیعیان دیگر با همراهان خود بـه خانـه   

سـید موسـى بـه    . پناه برد، که یکى از اشراف مکه بود» سید موسى بن سلیمان«
عاملى و سایر شیعیان را به سمت یمن روانـه   کمک یاران خود مخفیانه شیخ حر

  )669(» . ساخت و آنان را از این مهلکه نجات داد

  غروب در قدر 
شیخ حر عاملى این فرزانه روزگار سرانجام در بیسـت و یکـم مـاه رمضـان     

در زیر گنبد حضرت «در هفتاد و یک سالگى چشم از جهان فروبست و  1104
احمد صاحب الدرالمسلوك با هزاران نفر دیگـر  برادرش شیخ ، کنار منبر، )رضا(

بر جسم مطهرش نماز گذارد و جسم مطهرش در ایوان حجره اى از حجره هاى 
 )670(» جنب مدرسه میرزا جعفر به خاك سپرده شـد  صحن شریف امام رضا 

و مرقدش در کنار حرم رضاى آل محمد واسـطه بـین مـردم و پیشـواى هشـتم      
  . شیعیان گشت

چشم به جهان گشود و روزى که ، معبر نور، »مشغر«لام بر او روزى که در س
  . چشم از جهان فروبست، قبله نور، »مشهد«در 
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  . ق 1107علامه بحرانى متوفاى 
  نابغه حدیث 

  سید مرتضى علامه مهرى 

  ولادت 
او فرزنـد سـید   . سید هاشـم بحرانـى اسـت   ، سخن از ستاره درخشان بحرین

سلسله نسـب او   )671(است » علامه بحرانى«سلیمان حسینى بحرانى و معروف به 
  )672(. مى رسد با بیست و پنج واسطه به امام موسى بن جعفر 

کـه  » تـوبلى «از توابـع شـهر   » کتکتان«در نیمه اول قرن یازدهم در روستاى 
فرزندى از سـله پـاك رسـول    ، پایتخت علمى و سیاسى بحرین در آن عصر بود

گر چه تاریخ تولد این وجود سـعادتمند بـه   . خدا صل االله علیه و آله به دنیا آمد
را بین   تاریخ تولدش ، بر اساس برخى از دلایل. طور دقیق به دست نیامده است

  )673(. یاد کرده اند. ق 1040تا  1030سالهاى 

  مروارید خلیج 
فارس قرار داشته و از دیرباز به مروارید  کشور بخرین در کرانه جنوبى خلیج

این کشور از اولین دوران طلوع خورشید اسـلام  . خلیج فارس مشهور بوده است
هماره از پایگاههاى مستحکم مسلمانان بویژه شـیعیان جهـان بـوده و در طـول     

خدمات بـى  ، دانشمندان و فقهاى بسیارى از آن دیار برخاسته، فرزانگان، تاریخ
  )674(. به اسلام انجام داده اند شمارى نسبت

موقعیت ویژه بحرین در عصر علامـه بحرانـى از نظـر سیاسـى و تجـارى و      
همچنین قلوب پاك و خواجوى مردمان آن دیار و تلاشهاى فرهنگـى و علمـى   

اندیشمندان تواناى آن دیار را بسان ، از آن خطه، حکومت مرکزى آن یعنى ایران
  . از محضر آنان بهره مند شوند، بانى کردهحمایت و پشتی، درهاى گرانبها
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سومین و عظیم ترین حوزه علمیه شـیعه در  ، پس از عراق و ایران، از این رو
شهر مرکزى و حاکم نشین آن روز » توبلى« )675(. بحرین بوده است، جهان اسلام

. شهرتى بسزا یافتـه بـود  ، بحرین به سبب مرکزیت سیاسى و موقعیت علمى خود
مرجعیت و رهبرى علمـى و  ، شیخ محمد بن ماجد بن مسعود بحرانى در آن ایام

  )676(. معنوى آن نواحى را به عهده داشت

  کوچ پرستوها
متجاوزان و قدرتمنـدان  ، سیاسى و جغرافیایى بحرین، موقعیت ممتاز فرهنگى

خسـارات  ، زورگو را بر آن داشت تا هر بار با تهاجم به ایـن خطـه پـر حاصـل    
  . مارى به اهالى این منطقه وارد سازندجانى و مالى بى ش
عرصه را بر علما و دانشمندان تنگ کرد به طورى که موجـب  ، این تهاجمات

  )677(. مهاجرت آنان به کشورهاى همجوار بویژه ایران و عراق گردید
فرزندان محدث بحرانى از کسانى بودند که در غائله سـوم بحـرین بـه ایـران     

  )678(. به اصفهان رفتند، هجرت کرده
اکثر کتابهاى سـید را در اصـفهان در منـزل    « :میرزا عبداالله اقندى نوشته است

جاى تردید نیست که در ایـن تهاجمـات و    )679(» . فرزندش سید محسن دیده ام
اى بسا آثار بسیارى از دانشمندان از جملـه محـدث بحرانـى از    ، حمل و نقل ها
  . بین رفته باشد

  حیات علمى سید
پس از چندى تحصیل در زادگاهش راهى نجف اشرف شـد و از  سید بحرانى 

استادان آن حوزه با شکوه استفاده فراوان برد و سالها بعد بـا رسـیدن بـه مقـام     
گرچـه سـال ورودش بـه    . بزرگ مرجع آن حوزه گشت، علمى و معنوى اجتهاد

نـزد اسـتاد   . ق 1063به صورت دقیق مشخص نیست اما به یقین در سال ، نجف
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او پـس   )680(. فخرالدین طریحى به دانش اندوزى مشغول بوده است، فبزرگ نج
از چندى به زادگاهش بحرین بازگشت و بعد از رحلت شیخ محمـد بـن ماجـد    

  )681(. بحرانى عهده دار منصب مرجعیت و رهبرى دینى و علمى مردم گردید
سید بحرانى در دوران تحصیلات خویش از محضر استادان گرانقـدرى بهـره   

  :گشت که برخى از آنها بدین شرح است مند
مجمـع  «مولـف کتـاب   ) ق 1087متـوفى  (شیخ فخرالدین طریحى نجفـى  . 1

  . »البحرین و مطلع النیرین
برخى دیگر از کتابهـایش عبـارت   . وى از خاندانهاى بزرگ نجف اشرف بود

  . »الرجال أتمیز المتشابه من اسم«و » شرح مختصر النافع«اند از 
. و علامه مجلسى هر دو از شاگردان فخرالدین طریحـى بودنـد  علامه بحرانى 

)682(  
از بزرگان علماى اخبارى بود کـه   -سید عبدالعظیم بن عباس استر آبادى . 2

  )683(. به علامه بحرانى اجازه نقل روایت داد

  شاگردان 
شاگردان و راویان بسیارى از سید هاشم بحرانى اجازه نقل حـدیث دریافـت   

  :برخى از آنان اشاره مى شودکردند که به 
  )684(. »وسایل الشیعه«مولف کتاب ، شیخ محمد بن حسن حر عاملى. 1
  )685(. شیخ محمود بن عبدالسلام المعنى. 2
مولـف کتـاب   ) ق ه 1148متـوفى  (شیخ عبداالله بن على بن احمد بحرانى . 3
  )686(. »الرسائل المتشتته«

  )687(. بغدادىسید محمد بن على سیف الدین عطار . 4
  )688(شیخ على مقایى بحرانى . 5
  )689(. شیخ حسن بحرانى. 6
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  شیخ هیکل بن عبد على اسدى جزائرى. 7

  دومین بهار حدیث 
قرن چهارم و پنجم هجرى دوران نشر و گسترش علوم و تالیف و تصـنیف و  

، در این دوران عالمان و محـدثان بـزرگ  . آزادى نسبى علماى بزرگ شیعى بود
را کـه  ) استبصـار ، من لایحضـره الفقیـه  ، تهذیب الاحکام، کافى(ربعه شیعه کتب ا

  . مانع اساسى فقه تشیع به شمار مى روند به رشته تحریر در آوردند
تـدوین و  ، تلاش علمى و تحقیقى در موضـوع گـردآورى  ، پس از آن دوران

تالیف حدیث رو به خاموشى نهاد تا اینکه پـس از گذشـت پـنج قـرن سـکوت      
بزرگان و نوابغى از عالم تشیع به این امر مهـم  ، در قرن یازدهم هجرى، نىزمستا

با استفاده از زمینه مناسبى که در پرتو حکومت صفویان به وجود ، همت گماشته
  )690(. تلاش فراگیرى را در این باره پى گرفتند. آمده بود

ون علامه بزرگانى چ، پیشگامان این تحول عظیم و پیام آوران این بهار با صفا
» بحـارالانوار «علامه مجلسى با تدوین و نگارش مجموعه عظیم . بحرانى بودند

  . خدمت بزرگى به اسلام کرد
، علامه سید هاشم بحرانى نیز آستین همت بالا زد و به دور از هیاهوى زمانـه 

خود را به دریاى بیکران علوم الهى و معارف اهل بیت افکنـد و بـا اسـتمداد از    
ساحلى زیبا و پرطراوت را به رهـروان  ، هاى تابناك امامان معصومکلام و گوهر

  . طریق هدایت نشان داد
آن محدث و مفسر بزرگ انگیزه و هدف خود را از این کار عظیم چنین بیـان  

  :مى کند
در حالى که این ، دیدم کتب علمى از بین مى رفت و آثار پوسیده مى گردید«

ى بودند که پس از چندى تنها علایمى از آنهـا  کتابها قبل از روزگار ما منابعى غن
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گویا چیزى گفتـه و  . اثرى از آن علامتها نیز باقى نماند، بر جاى ماند و به مرور
با اینکه ستارگان علم و معرفت روشنى مى بخشـیدند و  . نوشته نشده بوده است

  . »)691(کتابها و آثار آنها به طور فراوان در همه نقاط نگاشته و منتشر مى گردید 
به این تحول عظیم دست زد و بدین سان بـار دیگـر   ، او با این هدف و مقصد

طراوت شکوفه هاى بوستان اهل بیت علیهم السلام و پیام بهـار ایمـان را نویـد    
  . داد

عصـر احیـاى دوبـاره    «علامه بحرانى در قرن یـازدهم کـه مـى تـوان آن را     
ایها «: رامى اسلام که فرمودنام نهاد با تمسک به حدیث شریف پیامبر گ» حدیث

بـه دفـاع از مرزهـاى    » ... کتـاب االله و عترتـى  ... الناس انى تارك فیکم الثقلین
عقیدتى اسلام و تفسیر آیات قرآن کریم پرداخت و براى پاسدارى و ترویج ثقل 

  . تفاسیر متعددى به رشته تحریر در آورد) قرآن مجید(اکبر 
و انتشار احادیث معصومین علیهم السلام  )اهل بیت(او در دفاع از ثقل اصغر 

وى که فقیهـى گرانمایـه و   . نیز تلاشى درخور توجه و ستودنى از خود نشان داد
بود زمـانى از ادامـه   ... رجال و، اصول، صاحب تالیفات بسیار ارزشمندى در فقه

تحقیق و تالیف در فقه منصرف شد و به یکباره توجه ویژه اى نسبت بـه تـدوین   
به این امـر مهـم   ، بیت پیدا کرد و با تمام توان و سرعت و دقت فراوان آثار اهل
  )692(. پرداخت

  :درباره او آمده است
تصحیح و تدوین احادیـث  ، علامه بحرانى عمر شریفش را وقف جمع آورى«

نمود و حتى یک لحظه از جستجو براى یافتن کتب حدیث و جمع آورى نسـخه  
نظیم احادیث براى بهتر استفاده کـردن از  هاى کتب حدیث و تصیح و تبویب و ت

  . »)693(روایات آرام نگرفت 
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پاسـدار  «، بدین سان علامه سید هاشم بحرانى با تلاش وصف ناپذیر خویش
  . گردید» حریم ثقلین

  روش علمى و تحقیقى سید 
از روشـهاى برجسـته و   ، علامه بحرانى در تدوین کتابهاى روایـى و حـدیث  

  . کرد که اشاره اى اجمالى به آنها ضرورى مى نمایدعلمى خاصى استفاده مى 
و دیگر امامـان   استفاده از روایات اهل سنت براى اثبات امامت على . 1

بـه گونـه اى کـه او حـدیث منزلـت را از طریـق یکصـد سـند از          معصوم 
  )694(. دانشمندان اهل سنت با ذکر نام کتاب و مدرك آنها نقل کرده است

استفاده از نسخه هاى متعدد و عبارات متفاوت یک حدیث بـراى صـحیح   . 2
  . تر مشخص شدن و گویایى حدیث

  )695(تحقیق و تصحیح سند احادیث براى پیدا کردن روایات صحیح . 3
او در این زمینه کتاب تهذیب شیخ طوسى را بررسى و تحقیق کـرد و اغـلاط   

مشـخص سـاخت و اثـر خـویش را      بسیارى را که در رجال و سند اخبار بـود 
  )696(. نامید» تنبیهات الاریب فى رجال التهذیب«

دسته بندى و تبویب احادیث از دیگر کارهاى مهم و لازمـى بـود کـه در    . 4
  . سیره نیکوى سید قرار داشت

را که مربوط به تهذیب شـیخ طوسـى   » ترتیب التهذیب«او در این باره کتاب 
. آن را به بهترین روش تدوین و دسته بنـدى کـرد  بود به رشته تحریر درآورد و 

)697(  
عالمان و سیره نویسان بلند پایـه را  ، کوششهاى جانفرساى این محقق توانمند

بر آن داشت تا همگان اعتراف کنند که در تاریخ تشیع کسى جز علامه مجلسـى  
ر و بلکه در برخى موارد از جمله تحقیـق د  )698(مانند او دیده نشده است ) رض(

امتیازاتى دارد که در نوع خود بى نظیر بـوده و ایشـان در ایـن    ، سند تصحیح آن
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. باره از مصادرى حدیث نقل کرده که علامه مجلسى به آنها دسـت نیافتـه اسـت   
)699(  

  از نگاه دیگران 
ابعـادى از شخصـیت وى   ، با نگاهى به نظرات بزرگان درباره علامه بحرانـى 

  . هویدا مى شود
  :بحرانى مى گویدشیخ یوسف . 1

به ، جامع و داراى تتبع زیاد در اخبار، محدث، سید بحرانى مردى است فاضل
طورى که غیر از علامه مجلسى مانند او در شیعه دیده نشده و کتابهاى متعـددى  

  ... تالیف نموده که شهادت بر وسعت تتبع و اطلاع ایشان دارد
  )700(. یار سخت مى گرفتاو از پرهیزکارانى بود که بر ملوك و سلاطین بس

  :شیخ حر عاملى. 2
عارف به تفسـیر و علـوم عربیـت و رجـال مـى      ... او مردى با طهارت و... «
  »)701(. باشد
  :شیخ عباس قمى. 3
صـاحب  ، متتبـع در اخبـار  ، محدث جـامع ، فقیه ماهر... ، رکن معتمد... سید«

  »)702(. ستآن جناب ا... که نشان از کثرت اطلاعات، مولفات کثیر سودمند
  :سید محسن امین. 4

سید بحرانى از کوههاى راسـخ و دریاهـاى    :در تتمه امل الامل آمده است که
پیشـى نگرفتـه و دیگـر     -حتى علامه مجلسى  -کسى از او . شگرف علم است

  )703(. با این قدرت تتبع و کثرت اطلاعات مشکل است، آمدن امثال او در آینده
  :شیخ حسن دمستانى. 5

صـاحب حافظـه بسـیار    ... شجاع ثابت قدم و پیشواى پیشـتاز ، زرگوارسید ب
و در ... قوى و در حفظ خصوصا روایات به حدى رسید که بر همه غالب گردید
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اگر چه تقدیم زمـانى بـر او    -این مسابقه گوى سبقت را از پیشتازان این میدان 
  )704(. ربود -داشتند 

  :شیخ محمد حرز الدین. 6
فراست و پرهیزکارى به مرتبه ، عابد و متقى بود و در تقوا، مقدساو بسیار ... 

  )705(. بلندى رسید
  :آیت االله مرعشى نجفى. 7

شخصیتى که هم از جهت شهرت ملقب و مشهور به علامه و هـم از حیـث   ... 
پیشـواى  ، نابغـه در روایـت  ، علم واقعا علامه مى باشد آگاه و متبحر در حـدیث 

  )706(... پیشتاز
  :شهید مطهرى. 8

  )707(. سید هاشم بحرینى از محدثین و متتبعین معروف شیعه بشمار مى رود

  بر قله تقوا و خدمت 
شیخ محمد حسـن  . علامه بحرانى اسطوره تقوا و ضرب المثل پرهیزکارى بود

، صاحب کتاب جواهر الکلام در ضمن موضوعات مربوط به عدالت و تقوا، نجفى
ى و علامه بحرانى را از چهرهاى ممتاز و استثنایى فرزانگانى چون مقدس اردبیل

  )708(. تقوا معرفى مى کند
هـیچ گـاه از   ، سید بحرانى به رغم فعالیتهاى تحقیقى و تالیف کتابهاى پـرارج 

، اجراى احکـام الهـى  ، هدایت و ارشاد مردم غافل نبود و وظایفى چون قضاوت
را بخـوبى بـه انجـام     کوتاه کردن دست ظالمان و دیگر امور مربوط بـه جامعـه  

او با مدیریت دینى خویش انسانهاى صـالح را بـه سـوى تکامـل و      )709(. رساند
  . هدایت گر مردم در دین و دنیایشان بود، سعادت واقعى رهنمون گشته
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  گنجینه بحرانى 
علامه سید هاشم آثار ارزشمندى را در موضوعات متفاوت علوم اسلامى بـه  

دائره المعارفى جامع و سودمند در اختیـار  ، بهاى متعددیادگار نهاد و با تالیف کتا
اینـک آثـار جاویـدان او را بـه     . رهروان هدایت و پژوهشگران شریعت قرار داد

  :نظاره مى نشینیم
  علوم قرآن. 1
  البرهان فى تفسیر القرآن. 2
  على و اهل بیته القرآنیه أاللوامع النورانیه فى اسم. 3
  الحجه الحجه فیما نزل فى القائم. 4
  نورالانوار فى تفسیر قرآن. 5
  الهادى و مصباح النادى. 6
  الهدایه القرآنیه الى الولایه و الامامیه. 7
  اصول و اعتقادات. 8
  حقیقه الایمان المبثوت على الجوارح و احادیث التوحید و النبوه و الامامه. 9

  نهایه الاکمال فیما یتم به تقبل الاعمال. 10
  و انوار الابصار فى بیان معجزات نبى المختارمصباح الانوار . 11
  امامت. 12
  اثبات الوصیه. 13
  احتجاج المخالفین على امامه على بن ابى طالب امیر المومنین . 14
  الانصاف فى الانص على الائمه الاثنى عشر من آل محمد الاشرف. 15
یه علـى بـن ابـى    ایضاح المسترشدین فى بیان تراجم الراجعیت الى الولا. 16

  طالب امیرالمومنین 
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  بهجه النظر فى اثبات الوصایه و الامامه للائمه اثنى عشر. 17
  البهجه المرضیه فى اثبات الخلافه و الوصیه. 18
  تبصره الولى فیمن راى القائم المهدى. 19
  تبصره الولى فى النص الجلى امیرالمومنین على بن ابى طالب . 20
  التحفه البهیه فى اثبات الوصیه لعلى . 21
  سلاسل الحدید و تقید اهل التوحید. 22
  عمده النظر فى بیان عصمه الائمه الاثنى عشر. 23
  غایه المرام و حجه الخصام فى تعیین الامام من طریق الخاص و العام. 24
  فصل معتبر فیمن راى الامام الثانى عشر. 25
  فى طریق خبر غدیر خم کشف المهم. 26
  مدینه المعاجز الائمه الاثنى عشر و دلائل الحجج على البشر. 27
  عدانبینا محمد  أتفضیل الائمه صلوات االله علیهم على انبی. 28
  اوالعزم من الرسل أعلى انبی تفضیل على . 29
  تلخیص رسالتین. 30
  الائمه الاثنى عشرحلیه النظر فى فضل . 31
  الدرالنضید فى فضائل الحسین الشهید . 32
  فضائل على و الائمه من ولده. 33
  )مناقب الشیعه(فضل الشیعه . 34
  اللباب المستخرج من کتاب الشهاب. 35
  مناقب امیرالمومنین. 36
  التیمیه و الدره الثمینه. 37
  الاخرىمعالم الزلفى فى عارف النشاه الاولى و . 38
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  نزهه الابرار و منار الافکار فى خلق الجنه و النار. 39
  تاریخ اسلام. 40
  حلیه الابرار فى احوال محمد و آله الاطهار. 41
  المطاعن البکریه و المثالب العمریه من طریق العثمانیه. 42
  مولد القائم. 43
  وفاه النبى. 44
  أوفاه الزهر. 45
  سیر الصحابه. 46
  مقتل ابى عبداالله الحسین . 47
  فقه. 48
  التنبیهات فى الفقه. 49
  حدیث. 50
  ترتیب التهذیب. 51
  شرح ترتیب التهذیب. 52
  روضه الواعظین فى احادیث الائمه الطاهرین. 53
  تعریف رجال من لایحضره الفقیه. 54
  رجال. 55
  تنبیهات الاریب فى رجال التهذیب. 56
  نسب التیمى التیمیه فى بیان. 57
  روضه العارفین و نزهه الراغبین. 58
  من روى النص على الائمه الاثنى عشر من الصحابه و التابعین. 59
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  خاندان پاك 
سید هاشم بحرانـى کـه از تبـار هاشـمیان بـود و ریشـه در علویـان داشـت         

دختـر شـیخ   ، همسرش. فرزندانى صالح و دانشمند به جامعه اسلامى تحویل داد
  . شیخ عبداالله بن شیخ حسین بن على کنیار بودعلى فرزند 

  :فرزندان او عبارتند بودند از
شرحى بـر  . او عالمى پرهیزکار و نویسنده اى پژوهشگر بود -سید عیسى . 1

نهایه الاکمال فیما به تقبل «کتاب . شیخ بهایى نوشته است» زبده الاصول«کتاب 
  )710(. حریر درآورده استرا که اثر پدر بزرگوارش بود به رشته ت» الاعمال

  )711(. او بظاهر فرزند بزرگ سید و دانشورى پرهیزکار بود -سید محسن . 2
، گرچه از شرح زندگى اش اطلاعى در دسـت نیسـت   -سید محمد جواد . 3

وى نوشـته اسـت   . با عبارتى مقام علمى او را بیـان مـى کنـد   ، آقا بزرگ تهرانى
  )712(. سید محمد جواد شرح شده است شیخ بهایى از سوى» زبده الاصول«کتاب 
او نیز همچون دیگر بـرادرانش از دانشـمندان برجسـته بـوده      -سید على . 4
  )713(. است

سید جعفر و سـید احمـد   ، علامه بحرانى داراى سه برادر به نامهاى سید کاظم
  )714(. بوده است

پـس از  سید محمد جواد فرزند سید على از نوادگان او و فاضلى توانا بود و 
مـدتى در شـهر   ، براى تبلیغ اسلام به سوى فارس رفته، مدتى اقامت در اصفهان

  . که در آن روزگار اهمیت تجارى فوق العاده اى داشت سکونت کرد» )715(خنج «
از سوى ساکنان آنجـا  ، سید محمد جواد پس از احداث مسجدى در آن شهر

اساس شـبانگاه بـه سـوى    مورد تهدید قرار گرفت و بر این ، که اهل سنت بودند
  . سالها در میان آنها با عزت زیست. حرکت کرد» اسیر«روستاى 
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آقا سید محمد جواد تا پایان عمر در آنجا به سر برد تا اینکه دعوت حـق را  
پس از وى فرزندانش به  )716(مقبره او امروزه زیارتگاه معروفى است  :لبیک گفت

  . ما بود مهاجرت کردندکه خاستگاه سادات و عل )717(» مهر«شهر 

  عروج ملکوتى 
اضطراب هجران یکـى از سـتارگان   . بحرین در اضطراب بود. ق 1107سال 

ناگهان سفیر غم خبر رحلت عالم ربانى سید هاشم بحرانـى  . فروزان جهان تشیع
او در روستاى نعیم جان سپرد و روحش بـا  . را به گوش ساکنان آن دیار رساند

در جـوار  ، منتقل گشت و در مقبـره مـاثنى  » توبلى«اى احترام و تجلیل به روست
اینـک زیارتگـاه     مقبـره اش  . مسجد معروف آن سامان بـه خـاك سـپرده شـد    

  . خداجویان بحرین است
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  . ق 1111علامه محمد باقر مجلسى متوفاى 
  مردى از فردا 

  حسن ابراهیم زاده 

  : تولد
با عـدد ابجـدى   هجرى مساوى  1037مجلسى به سال ) محمد باقر(علامه «

  )718(» . چشم به جهان گشود» جامع کتاب بحار الانوار«جمله 
پدرش مولا محمد تقى مجلسى از شاگردان بزرگ شـیخ بهـایى و در علـوم    

وى داراى تالیفات بسیارى . اسلامى از سرآمدان روزگار خود به شمار مى رفت
ختر صدر مادرش د«. است» الاحادیث فى شرح تهذیب الحدیث أاحی«از جمله 

یافتگـان خانـدان علـم و      است که خود از پرورش  )719(» الدین محمد عاشورى
  . فضیلت بود

  در دامان زهد 
در خاندانى رشد و نمو کرد که از نیمه قرن پنجم هجرى بـه تشـیع در میـان    
مردم مشهور بودند و بسیارى از افراد این خـانواده در قـرن دهـم و یـازدهم از     

از » ملا مقصود«پدر بزرگش  )720(» . زمان به شمار مى رفتنددانشمندان معروف 
وى به خاطر کلام زیبا و اشعار . دانشمندان با تقوا و از مروجین مذهب تشیع بود

لقب یافته بود و » مجلسى«دلنشین و رفتار و گفتار نیکو در محافل و مجالس به 
  )721(» . خاندان عالیقدر آنان نیز بدین نام شهرت یافته بودند

  به دنبال نور
نبوغ سرشـار او بـه    )722(. درس و بحث را در چهار سالگى نزد پدر آغاز کرد

که در چهارده سالگى از فیلسـوف بـزرگ اسـلام ملاصـدرا اجـازه      «حدى بود 
و سپس در حضـور اسـتادانى چـون علامـه حسـن علـى        )723(» . روایت گرفت
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مـلا  ، شیخ حر عاملى، رىمیرزاى جزای، امیر محمد مومن استر آبادى، شوشترى
زانـوى ادب  ، ملا صالح مازندرانى، ملا محسن فیض کاشانى، محسن استر آبادى

و در این کوشش خستگى «زد و از خرمن علم و معرفت هر یک خوشه ها چید 
و از افکار و عقایـد   )724(» . ناپذیر پاى درس بیش از بیست و یک استاد نشست

  . تو اندیشه هاى مختلف آنان بهره جس
، لغت و ریاضـى ، معانى و بیان، وى در اندك زمانى بر دانشهاى صرف و نحو

درایه و اصول و فقه و کلام احاطـه کامـل پیـدا    ، تاریخ و فلسفه حدیث و رجال
  . کرد

  آفتابى بر منبر 
مجلسى که در مدرسه ملا عبداالله به اقامه نماز و تدریس اشتغال داشت بعد از 

د جـامع اصـفهان بـه اقامـه نمـاز و درس دادن      رحلت پدر بزرگوارش در مسج
در پاى درس او بیش از هزار طلبه مى نشسـتند و از نـور    )725(» . مشغول گشت

سید نعمـت االله جزایـرى کـه نـامى     . علم و معرفت دلهاى خود را جلا مى دادند
  :مى گوید، ترین شاگرد اوست

ده بود که احدى با آنکه در سن جوانى به سر مى برد چنان در علوم تتبع کر«
هنگـامى کـه در مسـجد جـامع     « )726(» . از علماى زمانش به آن نرسیده بودنـد 

. اصفهان مردم را موعظه مى کرد هیچ کس فصیح تر و خوش کلام تر از او ندیدم
حدیثى که شب مطالعه مى کردم چون صبح از او مى شنیدم چنان بیان مـى کـرد   

تواضـع و بزرگمنشـى او چنـان بـود کـه       )727(» . که گویى هرگز آن را نشنیده ام
بسیارى از بزرگان حوزه براى نشان دادن ارادت خود به او و شناسـاندن ارزش  

شیخ محمـد  «. علامه به طلاب جوان گاهى به پاى درس ایشان حاضر مى شدند
به حوزه درس علامه حاضـر   -با اینکه مجلس درس و مباحثه داشت  -فاضل 
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تواضع مى آموخت و علامـه نیـز در مقابـل بـه     مى شد و عملا به طلاب درس 
شاگردانش اظهار مى داشت استفاده او از من کمتر از استفاده من از اوست بلکـه  

  )728(» . استفاده من از او بیشتر است
  شخصیتهاى ذیل برخى از شاگردان فرهیخته علامه مى باشند که از مکتـبش  

  :ندتوشه برچیده و از او اجازه نقل روایت اخذ کرد
  مولى ابراهیم جیلانى. 1
  مولى محمد ابراهیم بواناتى. 2
  میرزا ابراهیم حسینى نیشابورى. 3
  ابوالبرکات بن محمد اسماعیل خادم مشهدى. 4
  أمولى ابوالبق. 5
  ابواشرف اصفهانى. 6
  مولى محمد باقر جزى. 7
  ملا محمد باقر لاهیجى. 8
  الدین کاشى أشیخ به. 9

  مولى محمد تقى رازى. 10
  میرزا محمد تقى الماسى. 11
  مولى حبیب االله نصرآبادى. 12
  ملا حسین تفرشى. 13
  محمد رضا اردبیلى. 14
  محمد طاهر اصفهانى. 15
  عبدالحسین مازندرانى. 16
  سید عزیزاالله جزائرى. 17
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  ملا محمد کاظم شوشترى. 18
  الدین محمد جیلى أشیخ به. 19
  مولى محمود طبسى. 20
  )729(... قزوینى ومحمد یوسف . 21

سـید  «نکته سنجى و تیز بینى و کوشش خسـتگى ناپـذیر   ، در میان شاگردان
که به تازگى به همراه دوستش بـه حـوزه درس او راه یافتـه    » نعمت االله جزایرى

بطوریکـه  ، بود و در فقر و تنگدستى بسر مى برد نظر او را به خـود جلـب کـرد   
او را بـه خانـه اش بـرد و مـدت      ضمن قرار دادن حقوق ماهیانه براى دوستش

سـید را چنـان پـرورش داد کـه از او      )730(» چهار سال در کنار خود جایش داد
چون میرزا تقى دولت آبادى در محلـه  «عالمى بزرگ و مجتهدى توانا ساخت و 

  )731(» . جماله مدرسه اى بنا نهاد و او را به عنوان مدرس آنجا تعیین کرد
به تحصیل علم و معرفت پرداخت کـه در اخـلاق و   سید در سایه استاد چنان 
وى در مسائل مختلف . آینه استاد به حساب مى آمد، رفتار و بیان مطالب علمى

  . سخن مى گوید» مجلسى«چنان سخن به میان مى آورد که گویى 
مسلکى متعادل داشت و همیشه پیرو دلیل و حقیقت بـود  ، او همچون علامه«

  )732(» . اشد و خواه مساعد با اخباریهاخواه مطابق با اصولى ها ب

  بسوى نور 
راه اسـتادش فـیض را در پـیش     علامه در مسیر احیاى علوم اهل بیـت  

گرفت و با رها کردن علوم عقلى با کوله بارى از تعبد به سوى نورى که از قلـه  
بـه  را » کتـب اربعـه  «بلند روایات و احادیث مى تابید شتافت و در اولـین قـدم   

از ، ضمن نگاشتن شرح بر اصول کـافى و تهـذیب  «. صحنه درس و بحث کشاند
خوددارى کـرد  ، که پدرش بر آن شرحى نگاشته بود» من لایحضره الفقیه«شرح 
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وى  )734(» . تشـویق نمـود   )733(و یکى از شاگردانش را به نوشتن شرح استبصـار  
لعـه و تحقیـق در   طلاب را که مدتها از روایات و احادیـث جـدا بودنـد بـه مطا    

روایات تشویق کرد و براى حفظ و نگهدارى کتب اربعه از گزند حوادث روزگار 
و تحویل دادن آنها به نسل فردا بدون هیچ گونه کم و کاسـتى و تحریـف اعـلام    

به دریافـت یـک اجـازه از او    ، اگر هر یک از طلاب کتب اربعه را بنویسد«. کرد
به نوشتن کتب اربعه پرداختند و نسخه هـا  طلاب با شوق تمام . نایل خواهند شد

را نزد علامه مى بردند و او با خط خود در پشت نسخه هاى آنها اجازه آنـان را  
  )735(» . مى نوشت

علامه با خود مى اندیشید که تدریس کتب اربعه و توجه به بعضـى از دیگـر   
 ـ» صحیفه سجادیه«و » قواعد علامه«، »ارشاد مفید«کتابها چون  ن کتـاب  تنها ای

را از خطر نابودى نجات خواهد داد اما براى کتب دیگر چه باید کـرد؟ اندیشـه   
درباره هزاران کتاب شیعه که در کوره هاى حمام یغماگران و فرهنگ کشـان بـه   
خاکستر تبدیل شده بود و نیز صـدها نسـخه کوچـک و بـزرگ روایـات کـه از       

نهان شده بود و یا آنهـا  حوادث روزگار مصون مانده یا در کنج صندوقخانه ها پ
از سوى دیگر تعصـب  . را به نقاط دور دست دنیا کشیده بودند او را آزار مى داد

خشک اهل سنت در نابودى ذخیره هاى گرانبهاى تشیع و احتمال سقوط دولـت  
صفویه به دست دو قدرت بزرگ شرق و غرب اهـل تسـنن و نفـوذ قدرتمندانـه     

، ى آنان براى تحریف بسـیارى از روایـات  صوفیان در دربار و جامعه و نقشه ها
بى توجهى طلاب به کتب روایات و احادیث بیش از پیش آثار اهـل بیـت را در   

از این رو تلاش همه جانبـه اى بـراى بـه    . معرض خطر و نابودى قرار داده بود
دست آوردن آثار تشیع آغاز کرد به گونه اى که او در این تلاش وسیع دویسـت  

از اصول چهارصدگانه معتبـر شـیعه را بـه دسـت آورد و     ) وبو منبع مکت(اصل 
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حتى در زمانى که به علامه خبـر دادنـد   . نفیس ترین کتابخانه تشیع را گرد آورد
در یکى از کتابخانه هاى یمـن بـه چشـم خـورده     » مدینه العلم«که نسخه کتاب 

اى شـاه سـفیرانى را بـا هـدای    . است علامه این مطلب را با شاه در میان گذاشت
» مدینه العلم«فراوان و گرانبها نزد پادشاه یمن روانه آن کشور کرد و از او کتاب 

. را درخواست نمود اما هیچ گاه آن کتاب به دلایل نامعلوم به دست علامه نرسید
فرهنگى خود بسیارى از کتب گذشتگان را  -علامه در ادامه کارهاى فکرى  )736(

بودند احیا کرد و طلاب را به نسخه بردارى که علما در مسائل گوناگون نگاشته 
از آنها تشویق و ترغیب نمود و کتابهایى که غبار غربت آنها را فرا گرفته و کسى 
آن را نمى شناخت و مطالعه نمى کرد با دستخط مبارکش در زیر آن مى نوشـت  

  )737(» . که این کتاب غریب مانده و کسى آن را نمى خواند

  محراب بحار
سى با خود چنین اندیشید که باید گهرهاى گرانبهاى اهـل بیـت را   علامه مجل

بحـار  «که از اطراف و اکناف جمع کرده اسـت در قالـب محرابـى زیبـا بـه نـام       
بگنجاند تا به تنها طلاب بلکه تمام شیعیان در این محراب به سوى قبله » الانوار

اه چاه و درست را دلها یعنى کلام اهل بیت به نماز عشق بایستند و بدین وسیله ر
از نادرست تشخیص دهند تا هر زمان هر مکتبى درباره هر مطلبى کلامـى را از  

. را نشانه روند» بحار«اهل بیت خواست شیعیان با انگشت اشاره محراب زیباى 
این دائره المعارف بزرگ   از این رو دست به کارى عظیم زد و شروع به نگارش 

  . تشیع کرد
  . رالانوار چنین مى نگاردعلامه در مقدمه بحا

در آغاز کار به مطالعه کتابهاى معروف و متداول پـرداختم و بعـد از آن بـه    «
کتابهاى دیگرى که در طى اعصار گذشته به علل مختلف علل مختلف متروك و 



409 

 

هر جا که نسخه حدیثى بود سراغ گـرفتم و بـه هـر    . مهجور مانده بود رو آوردم
شرق و غرب را جویا گشتم تا نسخه . ى مى کردمقیمتى که ممکن شد بهره بردار
در این مهم دینى جماعتى از بـرادران مـذهبى مـرا    . هاى بسیار گردآورى نمودم

یارى نمودند و به شهرها و قصبه ها و بلاد دور کشیدند تا به فضل الهى مصـادر  
م بعد از تصحیح و تنقیح کتابها بر محتواى آنها واقف شد... لازم را بدست آوردند

نظم و ترتیب کتابها را نامناسب دیدم و دسته بندى احادیث را در فصلها و ابواب 
از ایـن رو بـه ترتیـب فهرسـتى     . متنوع راهگشاى محققان و پژوهشگران نیافتم

هجـرى ایـن    1070در سـال  . همت گماشتم که از هر جهت جالب و مفید باشد
کتابها دست کشیدم که اقبال فهرست را ناتمام رها کردم و از فهرست بندى سایر 

  ... عمومى را مطلوب ندیدم و سران جامعه را فاسد و نامطبوع دیدم
ترسیدم که در روزگارى بعد از من باز هم نسخه هاى تکثیر شده من در طاق 
نسیان متروك و مهجور شود و با مصیبتى از ستم غارتگران زحمات مرا در تهیه 

و بـه   -از خدا یارى طلبیدم  -را عوض کردم لذا راه خود ، نسخه ها بر باد دهد
  . کتاب بحار الانوار پرداختم

کتاب علمى خواهیـد یافـت    48باب طى  3000در این کتاب پربار قریب ... 
شما در این کتاب براى اولین بار با نام برخـى از  ، که شامل هزاران حدیث است

  .  تازه استکتابها آشنا مى شوید که سابقه علمى ندارد و طرح آن کاملا
پس اى برادران دینى که ولایت امامـان را در دل و ثنـاى آنـان را بـر زبـان      
دارید به سوى این خوان نعمت بشتابید و با اعتراف و یقین کتاب مرا دسـت بـه   
دست ببرید و با اعتماد کامل به آن چنگ بزنید و از آنان نباشید که آنچـه را در  

  )738(. »دل ندارند بر زبان مى آورند
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. اما فرصت کم و مشاغل زیاد او مانع از آن شد که به تصحیح روایات بپردازد
در نظر دارم که اگر مرگ مهلت دهـد و  « :به همین علت در مقدمه چنین نگاشت

فضل الهى مساعدت نماید شرح کاملى متضمن بر بسـیارى از مقاصـدى کـه در    
و بـراى اسـتفاده   بنویسـیم  » بحـار الانـوار  «مصنفات سایر علمـا باشـد بـر آن    

  )739(» . قلم را به قدر کافى پیرامون آن به گردش در آوردم، خردمندان
علامه مجلسى قدرت تصحیح روایات و احادیث را بخـوبى دارا بـود همـان    
  . گونه که این قدرت و ژرف نگرى خود را در مراه العقول به نمایش گذارده است

بحار خزانـه همـه   «: مى فرمایددرباره بحار الانوار ) ره(حضرت امام خمینى 
چـه درسـت باشـد و یـا     ، اخبارى است که به پیشوایان اسلام نسبت داده شـده 

در آن کتابهایى هست که خود صاحب بحار آنها را درست نمى دانـد و  ، نادرست
او نخواسته کتاب علمى بنویسد تا کسى اشکال کند که چرا این کتابهـا را فـراهم   

  )740(» !کردى

  تالیفات 
با توجه به نیاز فرهنگى مردم زمان خود دسـت بـه تـالیف کتابهـاى     «مه علا

  پـس  ، زمانى احساس مى کرد مردم به علـم نجـوم نیازمندنـد   . گوناگون مى زد
را مى نوشت و چون احساس مى کرد جامعه به سـوى جـدا   » اختیارات«کتاب 

را » عین الحیـاه «شدن از خدا سوق داده مى شود کتابى در تهذیب اخلاق چون 
آثارش فارسى او به سود دین و دنیاى مـردم بـود و زمینـه    « )741(» . مى نگاشت

کمتر خانه اى از شیعیان بـود کـه از کتابهـاى    . هدایت مردم را فراهم مى ساخت
  )742(» . وى در آن یافت نمى شد و مورد بهره ورى قرار نمى گرفت

دان و زنـان و  مـر ، جاهل و عـارف ، کتابهاى او چنان بود که عرب و فارس«
  )743(» . حتى کودکان هم از آنها استفاده مى کردند
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کتبـى بـه   » بحار الانـوار «، علامه مجلسى بغیر از دائره المعارف بزرگ تشیع
  :قرار زیر نگاشته است

  مراه العقول فى شرح اخبار الرسول در شرح اصول کافى. 1
  ملاذ الاخبار فى شرح التهذیب. 2
  شرح اربعین. 3
  الوجیزه فى الرجال. 4
  الفوائد الطریقه فى شرح الصحیفه السجادیه. 5
  رساله الاوزان. 6
  المسائل الهندیه. 7
  ).سطر است و در یک شب نگاشته شده است 750(رساله اعتقادات . 8
  رساله فى الشکوك. 9

  :تالیفات فارسى علامه عبارتند از
  حق الیقین. 1
  عین الحیاه. 2
  حلیه المتقین. 3
  حیوه القلوب. 4
  مشکوه الانوار. 5
  العیون جلأ. 6
  زاد المعاد. 7
  تحفه الزائر. 8
  مقیاس المصابیح. 9

  ربیع الاساییع. 10
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  رساله در شکوك. 11
  رساله دیات. 12
  رساله در اوقات. 13
  رساله در جفر. 14
  رساله در بهشت و دوزخ. 15
  رساله اختیارات ایام. 16
  به مالک اشتر) ع( ترجمه عهدنامه امیرالمومنین. 17
  مشکوه الانوار در آداب قرائت قرآن و دعا. 18
  شرح هاى دعاى جوشن کبیر. 19
  رساله در رجعت. 20
  رساله در آداب نماز. 21
رساله دیگر در مسـائل مختلـف و ترجمـه     30رساله در زکوه و بیش از . 22

  . دعاها و کتابهایى مختصر در عقاید و احکام

  سفر با سلاح قلم 
را از خـود جـدا نمـى     -این سلاح حـوزوى   -قلم ، علامه هیچگاه در سفر

ساخت و همواره آن را چون دل خویش صیقل مى داد و با آن به راز و نیاز مى 
علامه جلد بیسـت و دوم بحـار الانـوار را در نجـف اشـرف بعـد از       «پرداخت 

در بـین   در مراجعت از سفر خراسـان «و  )744(» مراجعت از سفر حج تالیف نمود
  )745(» . و رساله و جیزه رجب را نگاشت) ع(راه ترجمه خطبه امام رضا 

هنگام سفرهاى علامه طلاب فرصت را غنیمت مى شمردند و با او همراه مى 
شدند تا در فضایى ساده و دوستانه سعادت واقعى را در کلام او جسـتجو کننـد   

تحصـیل حکمـت و    من در اول کـودکى در : میر محمد خاتون آبادى مى گوید«
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معقول حریص بودم و تمام اوقات عمر خود را در آن مصـروف مـى داشـتم تـا     
آنکه در راه حج به صحبت علامه مولى محمد باقر مجلسى مشرف گردیدم و بـا  
ارتباط نزدیک یافتم و از نور علم و هدایتش رهبرى شدم و به تحصـیل و تتبـع   

هل سـال بقیـه عمـرم را از    در کتب فقه و حدیث و علوم مشغول شدم و مدت چ
  )746(» . فیوضات او بهره مند شدم

در روزهایى که علامه در مشهد مقدس براى زیارت مشرف بود جمعى انبوه «
اربعـون  (فضلا و طلاب جهت استفاده از علوم مجلسـى چهـل حـدیث    ، از علما
 هنگامى که علامه شرح اربعین را به اتمام رساند. »را در این ایام نوشت) حدیث

مـا   :یکى از فضلاى اهل سنت بعد از دیدن کتاب از راه انصاف و محبـت گفـت  
گمان مى کردیم پایه علمى علامه مجلسى منحصر به ترجمه کتاب از عربـى بـه   

، او را دیـدم » شرح اربعـین «بحار و » و العالم أاسم«فارسى است تا اینکه کتاب 
» . م منصور نمى باشـد دانستم که علامه مجلسى دانایى است که مافوق او در عل

)747(  
  مردى از فردا

علامه مجلسى قهرمان عرصه سیاست است اما به موجب کینه ورزى و عنـاد  
علامـه  «. مستشرقان و روشنفکران غربزده همچنان مظلوم تاریخ سیاسـت اسـت  

هجرى بـه منصـب    1090پس از فوت مرحوم ملا محمد باقر سبزوارى در سال 
و در این مسند خدمات بسیارى را در مقولـه   )748(» . شیخ الاسلامى دست یافت

بزرگتـرین کـار علامـه    . هاى گوناگون سیاسى و اجتماعى به ایران و تشیع نمود
مجلسى در صحنه سیاست که به نفع تشـیع و مکتـب آن خـتم شـد مبـارزه بـا       

علامه مجلسى در دوایر دولتى و همچنین نظامهـاى مختلـف ادارى   . صوفیان بود
کاست او در خصوص این گروه که فقط در اصفهان بیست و یـک  از قدرت آنها 

اینک من به طور «: در رساله اعتقادات مى نویسد، تکیه و خانقاه و زاویه داشتند
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اجمال براى شما مى نویسم و بیان مى کنم چیزهایى را که براى خودم از اصـول  
د و به خدعه مذهب به وسیله اخبار کثیره متواتره ظاهر شده است تا گمراه نشوی

ها و فریب ها و غرورهاى صوفیه فریب داده نشوید و حجت خـدا را بـر شـما    
  )749(» . تمام مى کنم

نماینـدگان  ، بیگانگـان ، علامه علاوه بر مبارزه با صوفیان با کشیشـان دربـار  
روزى به علامـه  «. موسسات و شرکتهاى غربى به مبارزه با بت پرستان پرداخت

پرستان در شهر اصفهان در خانه اى بتى قرار داده انـد   مجلسى خبر دادند که بت
علامـه بعـد از تحقیـق و    . و براى نیایش و پرستش آن بت به آن خانه مى روند

  )750(» . آگاه شدن از محل بت فتواى خراب کردن آن را صادر کرد
سـلطان  (حسین میـرزا  ، پس از مرگ شاه سلیمان درباریان و خواجه سرایان

  . رد علاقه مریم بیگم عمه شاه بود بر تخت نشاندندرا که مو) حسین
شاه در وقت تاج گذارى به صوفیان اجازه نداد چنانچه مرسوم بود شمشـیر  «

را به کمر او ببندد و علامه مجلسى را پیش خواند و درخواسـت کـرد کـه ایـن     
  )751(» . تشریفات را او انجام دهد

شاه رو به علامه کرد و «. انجام دادعلامه مجلسى در تالار آینه این مراسم را 
  )752(» ؟به ازاى این خدمت چه تقاضایى دارى و چه پاداشى مى طلبى :گفت

شاه جوانى را مى دید کـه حتـى در وقـت تکیـه زدن بـر تخـت       «علامه که 
  )753(» . سلطنت قادر به سوار شدن به اسب نبود

ى این سـرزمین را  جوان تر و ساده اندیش تر از آن مى دانست که بتواند کشت
به ساحل برساند از این رو از شاه چیزى را خواست که در ذهـن هـیچ یـک از    

چیزى را گفت که عظمـت روح  . حاضران حتى علماى آن زمان نقش نبسته بود
سـه  . وى بر سه نکته تاکیـد ورزیـد  . بلند و دیدگاه وسیع سیاسى او را نشان داد
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لى را به زانو در مى آورد و در غبـار  نکته اى که ملتهاى بزرگ با آرمانهاى متعا
  :ذلت و خوارى را بر چمشان مى نشاند

تقاضـا   :رو به شاه کرد و گفت«پس  !»تفرقه و بى تفاوتى نسل جوان، فساد«
همچنـین  ، جنگ میان تفرقه ها، دارم شاه فرمانى صادر کند و نوشیدن مسکرات

فورى فرمـانى را بـه   شاه با رضایت خاطر پذیرفت و . کبوتربازى را نهى فرماید
  )754(» . همان مضمون صادر کرد

علامه همچنین او را ترغیب کرد که فرمانى دیگر براى طرد صوفیان از شهر «
  )755(» . امضا کند

این پیروزى بزرگى بـراى علامـه مجلسـى و نجـات ایـران در آن وضـعیت       
ها  در جنوب شرقى گورکانى، در شرق ازبکها، حساس بود که در غرب عثمانیها

و در شمال روسها و در جنوب شرکتهاى هلندى و هند شرقى چشم طمع بـه آن  
  . دوخته بودند

اما در این میان رشته خیانت از دست خواجه سرایان و درباریان که به دنبـال  
) عمه شـاه (عیش و نوش و راحت طلبى بودند بیرون آمد و با توطئه مریم بیگم 

ى سوق دادند و عملا قدرت را از علامـه  شاه را به دامان میخوارگى و لذت جوی
نکتـه مهمـى کـه در سیاسـت علامـه      ، مجلسى گرفتند و کشور رو به ضعف نهاد

مجلسى در دربار به چشم مى خورد این است که در زمان علامه مجلسـى هـیچ   
برخوردى بین ایران و همسایگان اهل تسنن ایران از سوى شیعیان تعدى نشـد و  

رمضـان   27اما هنگامى که علامه مجلسى در . سر برد ایران در کمال آرامش به
معکوس سقوط دولت صفویه آغاز   ق چشم از جهان فرو بست شمارش  1111
  )756(» . در همان سال ولایت قندهار سقوط کرد«شد و 
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پیکر پاك علامه مجلسى در کنار مسجد جامع اصفهان و جنـب مـدفن پـدر    
سـپرده شـد و زیارتگـاه شـیعیان     فرزانه اش مولى محمد تقى مجلسى به خـاك  

  . جهان شد
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  . ق 1112سید نعمت االله جزایرى متوفاى 
  الگوى تلاش 
  عباس عبیرى 

  تولد 
شاهد تولـد   )757(. ق 1050در حدود ، یکى از جزایر پیرامون بصره» صباغیه«

سـید عبـداالله کـه از    . نوزادى بود که خانه سید عبداالله را در شادمانى فـرو بـرد  
فرزند دلبنـد خـویش را نعمـت االله     )758(به شمار مى آمد  م کاظم نوادگان اما

  . نامید و در نخستین فرصت به مکتب سپرد

  در مسیر تحصیل 
نعمت االله روزهاى کودکى را شـتابان پشـت سـر نهـاد و بـا بهـره گیـرى از        

در ایـن  . حویزه و بصره به یازده سالگى رسـید ، شط بنى اسد، دانشوران صباغیه
هنگام همراه برادرش سید نجم الدین رهسپار شیراز شد و به یارى شـیخ جعفـر   

سرانجام ، تهیدستى بسیار نعمت االله )759(. بحرانى در مدرسه منصور به اقامت گزید
به نسـخه بـردارى از   ، وى را از انزواى ویژه روزگار آغازین درس بیرون آورده

فرزند سید عبداالله گـاه تـا    )760( .تصحیح نسخه ها و حاشیه نویسى کشاند، کتابها
درس مى خواند و پس از نماز صبح و مطالعه ویژه بامـدادى  ، بامداد کار مى کرد
آنگاه تا نیمروز تدریس مى کرد و پـس  . لحظه اى مى آرامید، سر بر کتاب نهاده

او خـود خـاطره آن    )761(. از نماز ظهر بـه درس یکـى از اسـتادان مـى شـتافت     
  :چنین نگاشته استروزهاى دشوار را 

البته بیشتر وقتها نمـى  ... وقتى اذان ظهر بر مى خاست به درس مى شتافتم... 
اغلـب هنگـامى کـه    . بنابراین تا شامگاه گرسنه مى مانـدم ، توانستم نان تهیه کنم

شب فرا مى رسید به اندازه اى در اندیشه درس فرو مى رفته بودم نمـى دانسـتم   
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پس از مدتى فکر مى کردم و در مـى یـافتم کـه     !در روز چیزى خورده ام یا نه
  )762(... چیزى نخورده ام

  براى او همه فصلها فصـل درس  . تلاش سید تابستان و زمستان نمى شناخت
، آنچه فرزند سخت کوش صباغیه درباره یکى از زمستانهاى شیراز نگاشـته . بود

  :درستى این گفتار را نشان مى دهد
. اى آن را بعد از نماز صبح زمستان مى نوشـتم من درسى داشتم که حاشیه ه

سـه  ... !سرماى هوا و بسیارى تلاش باعث مى شد که خون از دستم جارى شود
  )763(. سال روزگارم بدین سان گذشت

بنابراین نوجوان بین . ناگفته پیداست که کار نسخه بردارى همواره برقرار نبود
حتى توان خریـد لقمـه نـانى را    النهرین گاه چنان در تهیدستى فرو مى رفت که 

در چنین موقعیت دشـوارى چـراغ حجـره اش بـه سـبب بـى روغنـى        . نداشت
او بـراى  . خاموش مى ماند و سید نعمت االله را در اندوهى جانکاه فرو مـى بـرد  

تحمل گرسنگى توان بسیار داشت ولى هرگز نمى توانست به دلیل نادارى درس 
خانه دوستان یا مسجد جامع پناه مـى  ، تاببنابراین به مه. شامگاهى را ترك کند

  )764(. برد
جاذبه هایى که ثروتمنـدان و  . جاذبه هایى نیز داشت، شیراز با همه دشواریها

چشـم  ، باغهـاى سرسـبز  . تهیدستان به یک انـدازه از آن بهـره منـد مـى شـدند     
اندازهاى پر گل و چشمه هاى زلال را باید در شمار ایـن جاذبـه هـاى طبیعـى     

زیباییهایى که گاه نوجوان صباغیه را به بیرون شهر و اقامت یک هفتـه  . دادجاى 
  . بر نشاط و اشتیاقش مى افزود، کشانده )765(اى در گلستانها 

. نعمت االله را به سمت صباغیه رهسپار سـاخت ، سرانجام پیامهاى پیوسته پدر
او را در که براى دیدار فرزند روز شمارى مـى کردنـد بـراى آنکـه     ، پدر و مادر
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روستا ماندگار سازند مراسم ازدواج بر پا داشتند و پیوند سید نعمت االله با دختـر  
  . عمویش را جشن گرفتند

دست کم براى  -بیست روز پس از ازدواج در حالى که سید اندیشه شیراز را 
زیارت یکى از دانشوران جزایر و گفتار ارزنده ، از خود دور ساخته بود -مدتى 

به گونـه اى کـه در همـان محفـل     . مدرسه را در دل او بیدار ساختوى اشتیاق 
تصمیم به ادامه درس گرفت و چون از خانه آن دانشمند بیـرون آمـد بـى آنکـه     

ولـى ایـن بـار اقامـت در مدرسـه       )766(. کسى را آگاه سازد رهسپار شیراز شـد 
بـرد   پس از مدتى خبر درگذشت پدر وى را در اندوه فرو. منصوریه دیرى نپایید

سـید نعمـت االله بـا     )768(. و اندکى بعد دست حوادث مدرسه را به آتش کشید )767(
ابراهیم بـن   ).ق 1091متوفاى (شیخ جعفر بحرانى : خاطره استادان بزرگ شیراز

سـید هشـام بـن حسـین     ، شاه ابوالولى بن شاه تقـى الـدین شـیرازى   ، ملاصدرا
راه  )770( ).ق 1098متوفـاى  ( شیخ صالح بن عبد الکـریم کزکزانـى   )769(، احسابى

  . اصفهان را پیش گرفت

  در پناه آفتاب 
 )771(، فرزند صباغیه در اصفهان از محضر حافظ سـید محمـد میـرزا جزایـرى    

شـیخ عمـاد   ، ).ق 1079متوفـاى  (میرزا رفیع الدین محمد بن حیدر طباطبـایى  
 شیخ علـى بـن شـیخ محمـد     ).ق 1090متوفاى (محقق سبزوارى ، الدین یزدى

شـیخ حسـین بـن جمـال      )773(، ).ق 1104متوفاى (شیخ حر عاملى  )772(، عاملى
متوفـاى  (امیر اسماعیل خاتون آبادى  )774(، ).ق 1097متوفاى (الدین خوانسارى 

و علامه محمد  )776( ).ق 1091متوفى (ملا محسن فیض کاشانى  )775(، ).ق 1116
سوى قله هاى کمـال پـیش    در تهیدستى و گرسنگى به، باقر مجلسى بهره گرفته

گوهر صباغیه را باز شـناخت و او را  . ولى تندگدستى سپاهان دیرى نپایید. رفت
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سـید نعمـت االله اینـک مـى     . برخوردار ساخت  حمایت مادى و معنوى خویش 
توانست برون از دغدغه روغن چراغ و غذا به پـژوهش پـردازد و اسـتاد را در    

د خاطره آن روزها را چنین ثبـت کـرده   او خو. انجام رسالت بزرگش یارى دهد
  :است
شب و روز در خـدمتش بـودم و در حـل    ) بحارالانوار(من در وقت تالیف «

بلکه بعـض اوقـات ایشـان    ، بعض احادیث مشکله با همدیگر مباحثه مى نمودیم
... مرا از عالم خواب بیدار مى کرد و درباره حل بعضى احادیث مراجعه مى نمود

او با من بسیار مزاح مى . به وى شبها در اتاقش مى خوابیدم به خاطر کمک )777(
ولى با همه اینها هر گاه مى خواسـتم  ، کرد و مى خندید تا از مطالعه خسته نشوم

نزدش حضور یابم از شدت هیبت و عظمت وى دلم چنان مـى تپیـد کـه مـدتى     
  )778(» . پشت در مى ایستادم تا به حالت عادى باز گردم

انـدك  . ناخداى فرزانه دریاهاى نور چهار سال به درازا کشیدتوقف در خانه 
اندك مدرسه اى که میرزا تقى دولت آبادى بنیاد نهاده بـود تکمیـل شـد و سـید     

  )779(. نعمت االله در آن مرکز علمى به تدریس پرداخت
بدین ترتیب آفتاب تابناك صباغیه از افق مدرسه دولت آبادى برآمـد و همـه   

ساده ، فروتنى، آگاهى و دانش فراوان. را تحت تاثیر قرار دادحوزه هاى آن روز 
روى گشاده و بیان روشنى که دانشور بین النهرین از آن برخـوردار بـود   ، زیستى

حضـور چشـمگیر دانـش    . دانشجویان بسیارى را به مدرسه دولت آبادى کشاند
ه چهار تدریس و تالیفى ک، تحقیق، مطالعه، پژوهان و برقرارى درسهاى گوناگون

سال پیاپى ادامه یافت و سرانجام دیدگان استاد بـزرگ مدرسـه را بـه ضـعف و     
  . بیمارى کشاند
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هر چند دانشمند گرانمایه جزایر نخست درد چشم را نادیده مى گرفـت و آن  
بزودى از مطالعه باز ماند و بینایى اش با خطرى ، را پدیده اى گذرا مى پنداشت

ن چشم استاد بسیار کوشیدند ولى دریـغ کـه   حکیمان در درما. جدى روبرو شد
سید نعمت االله که پس از . داروهایشان جز رنج مدرس جوان ثمرى به بار نیاورد

عمرى مبارزه با ناکامیهـا داروى دردش را از حکیمـان بهتـر مـى شـناخت بـه       
گیـرم و از زیـارت     مى خواهم راه عـراق پـیش    :برادرش سید نجم الدین گفت

  . وممعصومان کامیاب ش
سید نجم الدین که خود در آرزوى زیارت پیشوایان آسمان تبار به سـر مـى   

  . من نیز همراهت خواهم آمد: بى درنگ پاسخ داد، برد

  خاکهاى مسیحایى 
پس از سـفرى   )780(برادران نیکبخت جزایرى به سمت عراق رهسپار شدند و 

کـاروان کوچـک     هراس ، حضور راهزنان )781(. رسیدند» سامرا«بسیار دشوار به 
و سرانجام رهایى مومنان در سایه قرآن کـریم از نکـات    مشتاقان اهل بیت 

دانشور پرهیزگار صباغیه به داسـتان  . فراموش ناشدنى این سفر به شمار مى آید
  :آن کرامت قرآنى را چنین باز گفته است

. ما تاختنـد پس به سوى . وقتى به نهر رسیدیم اسبهاى دزدان آشکار شد... «
. من آیه الکرسى خواندم و همه همراهان را فرمان دادم تا آیه الکرسـى بخواننـد  

در گوشـه اى بـه تفکـر    ، چون دزدان به ما رسیدند نخست از ما فاصـله گرفتـه  
شما راه را گم کرده اید البته درست مى : گفتند، آنگاه به سمت ما آمده. پرداختند
دزدان یکى از افرادشان را با ما همراه ساختند تا  .ما راه را گم کرده بودیم، گفتند

  )782(» . ما را به منزل بعدى رساند
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سید پس از زیارت معصومان خفتـه در سـامرا بـه کـاظمین شـتافت و از آن      
او از آرامگاه هر امام معصوم قـدرى  . سرزمین مقدس رهسپار کربلا و نجف شد

ساخت این داروى گرانبها بـى  آنها را در آمیخت و سرمه دیدگان ، خاك برداشته
درنگ اثر بخشید و بینایى و توان جوانى را به چشمان اسـتاد مخلـص مدرسـه    

  )783(. دولت آبادى باز گرداند
او علاوه بـر بهـره هـاى    . البته دستاورد سفر به عراق تنها درمان دیدگان نبود

گشـترى  در مزار امیر مومنان گوهرى سپید یافت و آن را نگـین ان ، بسیار معنوى
  )784(. ساخت

  داغ یک همسفر 
سید سپس راه صباغیه را پیش گرفت تـا ضـمن دیـدار بسـتگان بـه سـوى       

ولى ابرهاى نگرانى و ناآمنى بر مسیر سپاهیان سایه افکنـده  . اصفهان حرکت کند
که در انتظار رسیدن عثمانیان و درگیرى با آنها به ) حاکم بصره(حسین پاشا . بود

سید کتابها و خانواده . زندگى در قلعه القرنه ناگزیر ساخت وى را به، سر مى برد
. پرداخت» شرح تهذیب»  خود به نگارش ، اش را همراه برادر به حویزه فرستاده

استاد مدرسه دولت آبادى پس از . اندك اندك القرنه به محاصره عثمانیان درآمد
حویزه شد  رهسپار، چهار ماه زندگى در محاصره فرصتى طلایى به دست آورده

سپس راه اصفهان را پیش گرفت و پس از  )785(. و دو ماه در آن آبادى به سر برد
در حالى که دستش به سبب فرو افتادن ، توقفى شش ماهه در شوشتر و دهدشت

  )786(. به اصفهان رسید، از چار پا آسیب دیده بود
نجـه  هر چند درد دست پس از پنج ماه بهبود یافت ولى بیمارى بـر جـانش پ  

مدتى بعد امواج درد فرو نشست و . او را تا وادى رازناك مرگ پیش برد، افکنده
. تـا در آزمـونى دشـوار شـرکت جویـد      )787(پیکر سید بر ساحل تندرستى رسید 
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با مرگ سید نجـم الـدین تحقـق    . ق 1079آزمونى که درشب جمعه اول شعبان 
  )788(. پذیرفت

استاد پاکدل مدرسه ، خاطره زندگىمرگ برادر و رفیق راههاى سراسر رنج و 
مانعى که تا پایان عمر پیوسـته بـا او   . دولت آبادى را در ماتمى جانکاه فرو برد

 )789(. بود و به گفته خودش جز با خفتن زیر خروارها خاك فرامـوش نمـى شـد   
فرزانه غمگین بین النهرین شبها با خاطره نجم الدین مى خفت و روزها دیده بـر  

انـدك بعـد راه   . در سوگ آن ستاره خاموش مـى گرییـد  ، کتابهاى برادر دوخته
لختـى   تا کشتى توفان زده روانش در ساحل رضا  )790(خراسان پیش گرفت 

  . آرامش یابد

  مرجع جنوب 
در سبزوار بیمار شد و با رنج بسیار خود را بـه  ، خراسانسید در بازگشت از 

در این روزگار نامه هاى فـراوان از شوشـتر و حـویزه دریافـت     . اصفهان رساند
فقیـه پـاك راى صـباغیه    . نامه هایى که وى را به آن شهرها فرا مى خواند. کرد

رگزید و ناگزیر به قرآن کریم پناه برد و به راهنمایى آن کتاب مقدس شوشتر را ب
را اجابـت  ) حاکم خوزستان(دعوت فتحعلى خان . ق 1079در روزهاى پایانى 

او در آن دیـار مسـجدها و مدرسـه هـاى دینـى       )791(. کرد و به شوشتر پاى نهاد
آن بزرگمرد . پرداخت فراوان پى افکند و به ترتیب مشتاقان علوم اهل بیت 

در خیابانهـا بـه راه   ، ردم در مسجد جامععلاوه بر اقامه نماز جماعت و ارشاد م
انـدك   )792(. مى افتاد و اصناف و پیشه وران را با آداب اسلامى آشنا مى ساخت

اندك نهال هایى که او کشته بود بارور شد و دانشورانى توانا بـه جامعـه عرضـه    
دانشورانى که به آبادیهاى دور و نزدیک مى شتافتند و مردم را با اهل بیـت  . کرد
چون خبر تلاشهاى موفقیـت آمیـز فقیـه بلنـد آوازه      )793(. آشنا مى ساختند 
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صباغیه به شاه سلیمان صفوى رسید چنان تحت تاثیر قرار گرفت که بى درنـگ  
او را به شیخ الاسلامى جنوب برگزید و همه مناصـب شـرعى   ، در ضمن فرمانى

  )794(. آن دیار را به وى وانهاد
دینى اهالى خوزستان و جنوب عراق به شمار مى آمـد در  او که اینک مرجع 

اطلاعیـه  ، پى هدایت مردم و از میان برداشتن دشمنى قبیله ها تلاش فراوان کرده
و ان تعـدوا نعمـه االله   «که به عبارتهـاى  ، هاى گوناگونى با مهرهاى ویژه خویش

. مـى فرسـتاد   به دور و نزدیک، آراسته بود» الواثق باالله نعمه االله«و » لاتحصوها
)795(  

  در سوگ آفتاب 
سـید نـور   ، در این زمان فرصتى پدید آمد تا پس از تولد نخسـتین فرزنـدش  

 )796(. به زیارت خانه خدا شـتابد ، شیخ حر عاملى، همراه استاد فرزانه اش، الدین
دیگر بـار  ، مکه چنان فقیه نامور صباغیه را جذب کرد که اندکى پس از بازگشت

  )797(. عازم حریم امن الهى شد. ق 1905ساخت و در حدود  اسباب سفر آماده
سـید  ، در بازگشت از دومین زیارت هنوز داغ از دست دادن فرزند دلبنـدش 

که خبر درگذشت رهبر روشن بـین حـوزه    )798(. حبیب االله را فراموش نکرده بود
از ایـن  . حضرت علامه محمد باقر مجلسى وى را در اندوه فرو برد، هاى علمیه

در مراسم تشییع و تـدفین سـتاره تابنـاك    ، رو شتابان راه اصفهان را پیش گرفته
و پس از مدتى توقف دیگـر بـار    )799(. آسمان دانش و پرهیزگارى شرکت جست

ولى درد از دست دادن گوهرى چون علامه مجلسى بزرگتر . به شوشتر بازگشت
بنـابراین  . ته باشـد را داش  از آن بود که پیکر نحیف مرجع شوشتر توان تحملش 
قلـب مجـروحش را    راه خراسان پیش گرفت تا آفتاب تابناك مشرق رضا 

  . التیام بخشد
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مرجع روشن بین شوشتر در بازگشت از حریم پاك رضوى مدتى در گرگـان  
  مومنان آن را سامان را از دریـاى دانـش و اخـلاص خـویش      )800(، توقف کرده

ب خوزستان ادامه مسیر داد تا همچنان روشنگر راه آنگاه به جان. سیراب ساخت
  . پاکدلان آن سرزمین باشد

  درخت آسمانى 
پیر دانشور صباغیه شاگردان بسیارى تربیت کرد که هر یک در گوشـه اى از  

دانشـورانى  ، جهان اسلام به هدایت مردم و تدریس علـوم اهـل بیـت پرداختنـد    
شیخ على بن حسـین بـن   ، ترىابوالحسن شوش، ابوالحسن اصفهانى غروى :چون

قاضى محمد تقى ، فتح االله بن علوان الکعبى الدورقى، محیى الدین جامعى عاملى
، شیخ محمد بن على بن حسین نجـار شوشـترى  ، بن قاضى عنایت االله شوشترى

محمود بن میر على میمندى و ده ها شخصیت دیگر از شاگردان او به شمار مـى  
  )801(. آیند

  نوشته هاى سبز 
عنـوان   55ضرت سید نعمت االله جزایرى کتابهاى گرانبهـایى کـه فراتـر از    ح
  :نوشته هایى که نام برخى از آنها را بر مى شماریم. از خود به یادگار نهاد، است

، انیس الفرید فى شرح التوحید، الانوار النعمانیه فى بیان معرفه النشاه الانسانیه
، جواهر الغوالى فى شـرح عـوالى اللثـالى   ال، تحفه الاسرار فى الجمیع بین الاخبار

عقـود  ، الغایـه القصـوى  ، زهـر الربیـع  ، ریاض الابرار فى مناقب الائمـه الاطهـار  
منبـع الحیـاه فـى اعتبـار قـول      ، مشـکلات المسـائل  ، المرجان فى تفسیر القرآن
، و المرسلین أالنور المبین فى قصص الانبی، نوادر الاخبار، المجتهدین من الاموات

لمبین و تحفه الراغبین و ده ها اثر دیگرى که به صـورت حاشـیه و شـرح    هدیه ا
  )802(. نوشته شده است
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  مسافر ملکوت 
ساله جنوب آنگاه که به سمت خوزستان ادامـه مسـیر مـى داد بـه      62مرجع 

رسـیدند  ) منزلگاهى نزدیـک پلـدختر  (شدت بیمار شد کاروانیان چون به جایدر 
لیکن در این وادى بیمارى شدت یافت  )803(، بیاسایدسید را فرو آوردند تا لختى 

دیدگانى که به برکـت خـاك    )804(. ق 1112شوال  22و سرانجام در شب جمعه 
  . براى همیشه بسته شد، فروغى آسمانى یافته بود مقبره امامان معصوم 

مسافران پاکدل شوشترى پیکر پاك مرجعشان را غریبانه در جایدر به خـاك  
بـر  ، که قدر گـوهر رخشـان جزایـر را مـى دانسـتند     ، نیکان آن سامان. پردندس

آرامگاهش ساختمانى سراسر عشق و اخلاص بنیاد نهادند و براى تامین مخارج 
اینـک جایـدر در    )805(. قاریان و خدمتگزاران حرمش موقوفاتى در نظر گرفتنـد 

ورشید به همه پرهیزکارى و خلوص سرور فقیهان خوزستان چون خ، سایه ایمان
مومنان بسیار از گوشه و کنار کشـورهاى  . گیتى نور امید و رستگارى مى پراکند

مراد خویش از سید سپید دسـت صـباغیه مـى    ، اسلامى بدان سامان روى آورده
هر چند شرح کامیابیهاى مومنان پاکـدلى کـه در   . گیرند و شادمان باز مى گردند

فرصتى بیش این ، یشان دست یافته اندسایه عنایت آن مرجع وارسته به خواستها
، نوشتار مى جوید ولى نگاهى گذرا به داستان کوتاه کامروایى نیکبخت پاکسـتان 

شیخ حسین بخش جعفرى مـا را بـا شناسـایى جایگـاه والاى معنـوى آفتـاب       
  . رخشان بین النهرین آشناتر مى سازد

شـبانگاه  . دبسیار نگران بو، شیخ حسین به سبب محکومیت برادرش به اعدام
  . سیدى گران پایه در خواب مى بیند و مشکل خویش با وى در میان مى نهد

گـره از کـارت گشـوده    ، در آرامگاهم به دیـدارم بیـا  : سید به وى مى فرماید
  !االله أان ش، خواهد شد
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کیسـتید؟ جایگاهتـان   . شما را نمى شناسـم  !آقاى من: شیخ حسین مى پرسد
  ؟کجاست

بـا او  ، دارى که فردا به سوى مـا حرکـت مـى کنـد    دوستى : سید مى فرماید
  !رهسپار شو

شیخ حسین بامداد یکى از آشنایانش را مى بیند و داستان رویاى معنـوى را  
آن دوست که اندیشه زیـارت آفتـاب تابنـاك پلـدختر در سـر      . به باز مى گوید

در شگفتى فرو مى رود و شیخ حسین بر مرقد بزرگمرد وارسته صـباغیه  ، داشت
خبر رهایى برادرش را از اعدام دریافت ، را مى خواند و چون باز مى گردد خدا

  )806(. مى کند

  نسل آفتاب 
  :فقیه فرزانه شوشتر چهار فرزند داشت

از . سید محمد شفیع قاضى و سید جمال الدین، سید حبیب االله، سید نور الدین
الـدین وارث   این گروه سید حبیب االله در کودکى گیتى را وداع گفت و سید نـور 

  )807(. حکمت و ادب پدر شد، دانش
پاى به هستى نهاده بود از محضر دانشوران . ق 1088آن بزرگوار که در سال 

پس از رحلت پدر مقام شیخ الاسلامى شوشتر را بـه عهـده   ، سپاهیان سود برده
، از آنجا که نسل سید نعمت االله بیشتر از ناحیه نورالدین بـر جـاى مانـده   . گرفت
  )808(. مى نامند» سادات نوریه«گان مرجع فرزانه شوشتر را نواد
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  . ق 1120سید على خان کبیر متوفاى 
  بر ساحل صحیفه 

  عباس عبیرى 
در . ق 1052پـانزدهم جمـادى الاول   ، سید على خان کبیر در غروب جمعـه 

پدرش سید نظام الـدین احمـد از دانشـوران     )809(. مدینه پاى به عرصه گیتى نهاد
. جاى داشـت  شیرازى تبار حجاز بود و در شمار نوادگان على بن الحسین 

مرجع وارسـته شـافعیان   ، مادر گرانقدرش دخت شیخ محمد بن احمد منوفى )810(
  )811(. شمرده مى شد

 فرمـانرواى ، هنوز على خردسال بود کـه پـدرش دعـوت قطـب شـاه هفـتم      
  )812(. حیدرآباد را اجابت کرد و براى راهنمایى مومنان شبه قاره رهسپار هند شد

  رازهاى حجاز 
در این سالها دایـى  . کودك شیرازى تبار حجاز زیر نظر مادر ارجمندش بالید

پیشـواى مـذهبى و   ، شاعر گرانمایه حضرت قاضى عبدالجواد منوفى، دانشورش
و نهـال   )813(. از وى حمایـت مـى کـرد   امام جماعت شافعیان در مسجد الحـرام  

سید على در روزگـار  . نورسته مدینه را از عنایات خویش برخوردار مى ساخت
اجتمـاعى آنهـا را بـه     -کودکى بزرگان بسیار دید و یاد و نام و سیماى علمـى  

سید نورالدین على بن حسن حسـینى  ، شیخ عبداالله بن سعید باقشیر. خاطر سپرد
قاضى تاج الدین احمد بـن  ، ن بن شیخ محمد شامى عاملىسبط الشیخ زی، شامى

ابراهیم مالکى مکى و مولا محمد باقر خراسانى جمعى از دانشورانى بودنـد کـه   
و خـاطره سبزشـان در    )814(. براى تدریس یا نماز به مسجد الحـرام مـى آمدنـد   

  . اندیشه کوچک نوباوه هوشمند حجاز ثبت شد
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در . ت و به حدود چهارده سـالگى رسـید  سید على در چنین قضایى رشد یاف
پـس بـار   . به دستش رسید، این سن نامه پدر که وى را به هجرت فرا مى خواند

  )815(. رهسپار شبه قاره شد. ق 1066سفر بست و در ششم شعبان 

  دنیاى جدید 
سـرانجام در روزهـاى پایـانى    . سفر نوجوان حجاز بیست ماه به درازا کشـید 

و براى نخستین بار یعقوب هند را  )816(. به حیدر آباد رسید. ق 1068ربیع الاول 
او شرح تلاشهاى مادر فداکارش را براى پدر بـاز گفـت و از   . در آغوش گرفت

  . حوادث حجاز پرده برداشت
نظام الدین احمد مقدم فرزند را گرامى داشت و در فرصتهاى گوناگون داستان 

اى پور سپید بخت مدینه النبى بیان شیخ الاسلامى و پذیرش دامادى سلطان را بر
  . و برنامه درسى و تربیتى ویژه اى برایش در نظر گرفت )817(. کرد

. ناگفته پیداست که نظام الدین براى تربیت علمى فرزند فرصت کافى نداشـت 
بنابراین جوان برومند حجاز را فرمان داد که تنها به محفل علمى پدر بسنده نکند 

رمان بلند خویش از محضر دانشمندان بزرگى که بـه شـوق   و براى دستیابى به آ
  . سود برد، بهره گیرى از فضاى مناسب حیدرآباد به سمت شبه قاره مى شتافتند

سید على پند پدر شنید و از پژوهشگران بزرگى چون محمد بن علـى شـامى   
  )819(. و شیخ جعفر بن کمال الدین بحرانى کامیاب شد )818(عاملى 

ت که آموخته هاى اختر فروزان حیدرآباد به آموزشـهاى مـدون   ناگفته پیداس
او در نشستهاى رسمى و غیر رسمى پـدر شـرکت   . بزرگان یاد شده محدود نبود

مى جست و از گنجینه اندوخته هاى دانشگرانى که به دیدار سید نظام الدین مى 
اه منابع موجود نشان مى دهد که محفـل پـدر جایگ ـ  . برخوردار مى شد. شتافتند
سرور جوانان حجاز در این نشسـتها بـا بزرگـانى    . پزشکان و فقیهان بود، ادیبان
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چون ادیب گرانمایه سید حسینعلى بن حسن شدقم حسـینى و ادیـب و پزشـک    
آشنا شـد و از تجربـه هـاى     )820(نامور شیخ حسین بن شهاب الدین کرکى شامى 

ر باغسـتان دانـش   گرانبهایشان بهره برد و اندك اندك در شـمار درختـان پرثم ـ  
  . حیدرآباد جاى گرفت

  فصل دشنه 
در گذشـت و یکـى از   ) سـلطان عبـداالله  (در این روزگـار قطـب شـاه هفـتم     

دامادهایش که در سلک صوفیان جاى داشت بر تخت نشست و خود را سـلطان  
از ، نخستین هدف او چون همه فرمانروایان )821(. ابوالحسن قطب شاه هشتم نامید

رقیبانى که سید نظام الدین و فرزند دانشورش سـید علـى   . ن بودمیان بردن رقیبا
در دیدگاه او رهبر بزرگ مذهبى حیـدر  . خطرناك ترین آنها به شمرده مى شدند

که عنوان دامادى قطب شاه هفتم را نیز با خـود داشـت و از حمایـت بـى     ، آباد
لحظـه مـى   شایبه فقیهان و دانشمندان بهره مى برد آتشفشان خاموشى بود که هر 

توانست فعال شود و دربار را زیر خاك و گدازه هاى خشم الهى خویش مدفون 
دست آن پاکان . بنابراین بر نظام الدین و فرزندش سید على سخت گرفت. سازد

آسمان تبار را از مراکز قدرت مادى کوتاه کـرد و در تنـگ تـر سـاختن حلقـه      
  . محاصره پنهان آنان بسیار کوشید

هـر چنـد   . ندگى سید دانشوران حجاز ده سال به درازا کشـید این مرحله از ز
صدر الدین در این دوره با دانشـمندان محفـل پـدر پیونـد داشـت و از دوسـتى       
بزرگانى چون حکیم ابوالحسن بن ابراهیم طبیب شیرازى و ادیب گران پایه شیخ 

 ـ  ا و جمال الدین محمد بن عبداالله نجفى مالکى بهره مى برد ولى دیگـر از آزادیه
رگبار حوادث بر او و پدر ارجمنـدش  . کامیابیهاى ایام سلطان عبداالله خبرى نبود
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سید وارسـتگان حجـاز در   . فرو مى بارید و زندگى را بر آنها دشوار مى ساخت
  :از آن سالها چنین یاد کرده است» سلافه العصر«دیباچه زرین 

. بـاز مـى داشـت   پس پیوسته ناکامیها بر من فرو مى بارید و مرا از نگارش «
گردش روزگـارى کـه   ، حوادث ناگوارى که طومار شکیبایى را در هم مى پیچید

رنـج دورى از  . پیامدهاى تلخش خردسالان را کهنسال و سپید موى مى ساخت
انواع دشواریها و نامرادیهـا در کنـار دشـمنى پیوسـته     ، بستگان و آشنایان، وطن

بر زبان قلم جارى شود بى تردیـد  دربار چنان آتشى در زندگى ام افکند که اگر 
  »)822(. آن را مى سوزاند

، هر چند آن سالها روزگار ناکامیها و نامرادیهاى سید على شمرده شده اسـت 
در سالهاى پایانى این دهه غمبار مرد . ترین روزهاى زندگى اش نبود هرگز تلخ 

ن را در و صدر الدی )823(. پولادین عرصه دانش و ادب روى در نقاب خاك کشید
  . برابر یورشهاى مکرر سلطان ابوالحسن تنها نهاد

اینک قطب شاه هشتم براى همیشه از دغدغه نفوذ سید نظـام الـدین رهـایى    
پس بى هیچ نگرانى سید على را در خانه اى کوچک زنـدانى کـرد و   . یافته بود

بدین ترتیب ناگوارترین روزهاى زنـدگى  . هر گونه دیدار با او را ممنوع ساخت
. سرور دانشوران حجاز با مرگ سید نظام الدین آغاز شد و تا سالها ادامه یافـت 

  :روزهایى که خود درباره آن چنین نگاشته است
... در این روزگار از همه آشـنایان دورم و جـز انـدوه همنشـینى نـدارم     ... «

خانه اى که هنگـام  ، ناگزیر باید در خانه اى تنگ تر از روزن سوزن زندگى کنم
همنشینى جز کتاب ، در این سراى. بدان شاهرگ قلب انسان پاره مى شود ورود

  ... و دفتر ندارم
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تا کنـون بـر ایـن    . خداوند از حوادثى که در آینده پدید مى آید آگاه تر است
این گزیده اى از حقایقى است کـه در ایـن   ... بحران گشایشى آشکار نشده است

ام که پیاپى مى گذرند و من بـا   شرح روزهاى زندگى، سرزمین بر من مى گذرد
 »)824(. حسرتى پایان ناپذیر به تماشایشان نشسته ام

البته او از روزهاى دشوار زندان بهره گرفـت و آتـش نمرودیـان را گلسـتان     
الحـدائق  »  پژوهشهاى ناتمام خویش را به پایان رساند و کتاب نفـیس  . ساخت

به جهان دانـش و ادب  . ق 1079را در جمادى الثانى » الندیه فى شرح الصمدیه
آن بزرگمرد در سطور پایانى این اثر از دشواریهاى زنـدگى اش   )825(. عرضه کرد
  :مى نویسد، پرده برداشته

اضطراب و نگرانى پایـان  ، این شرح مبارك در روزهاى سرشار از اندوه... «
انى من در روزگار و سرزمینى جاى گرفته ام که بازار دانش و دانشجوی. پذیرفت

  )826(» ... نادانان و طرفدارانشان قدرت یافته اند، در آن بى رونق شده
  چند روز پس از پایان نگـارش  . ق 1079در روزهاى پایانى جمادى الثانى 

. این اثر نفیس حادثه اى دردناك روان آسمانى سید على را در انـدوه فـرو بـرد   
جـوهرى در   )827(. شیخ احمد بن محمد على جوهرى مکى گیتـى را وداع گفـت  

مرد دانشور و جهاندیده اى که گهگاه . روزگار مرگ فضیلتها گوهرى گرانبها بود
پیامى یا کتابى تنهایى جانکاه دانشور دربند حیدرآباد را از خـاطرش  ، با نامه اى

  . مى زدود و اندوه بى پایانش را به شادى و لبخند تبدیل مى کرد

  نیلوفر آبى 
رویش نیلوفرهـاى آبـى در مـرداب عفـن حیـدرآباد      را باید سال . ق 1082
در ربیع الثانى این سال کوششهاى شبانه روزى ستاره دربند هند به بـار  . دانست

بکل مصـر پـاى بـه     أنشست و کتاب گران سنگ سلافه العصر فى محاسن الشعر
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دانشور گران پایه حجازى تبار در زندان هراسـناك   )828(. عرصه ادب و هنر نهاد
آنچه از اندیشمندان و ، د به مرور خاطرات سى ساله زندگى اش پرداختهحیدرآبا

ادیبان عرب در سینه داشـت بـه برگهـاى زریـن ایـن کتـاب پـر ارج سـپرد و         
  . شاهکارى ماندگار در هنر و ادبیات عرب پدید آورد

  با سواران اورنگ 
پـاى   توفان دیر. سرنوشت همچنان با دانشمند وارسته حیدر آباد نامهربان بود

با عروج سید نظام الـدین  ، شریعت ستیزى که با مرگ قطب شاه هفتم آغاز شده
احمد اوج گرفته بود همچنان ادامه داشت و هسـتى گرانبهـاترین گـوهر دریـاى     

نگاهبانـانى کـه پیرامـون خانـه کوچـک او مـى       . دانش و هنر را تهدید مى کرد
مـى شـتافتند هـر      ش جاسوسانى که به عنوان دانشجو و ادیب به دیـدار ، گشتند

  . یک خبر از آینده اى دشوارتر و تاریک تر مى داد
، در چنین موقعیت ادیب برجسته حجازى تبار نقشه اى هوشمندانه طرح کـرد 

سـید علـى از زنـدان گریخـت و     . نقشه اى که در بهترین فرصت به اجرا درآمد
ن بى شـمار  سلطان سوارا. مقامهاى امنیتى قطب شاه هشتم را در شگفتى فرو برد

سوارانى که بسیار تلاش کردنـد ولـى جـز نومیـدى و     . در پى اش روان ساخت
  )829(. شکست بهره اى نبردند

خـود را بـه برهـانپور رسـاند و در     ، دانشور گریخته از زندان قطب شـاهیان 
 )830(. پادشـاه آن سـامان شـتافت   ، نخستین فرصت به دیدار محمد اورنگ زیـب 

اورنگ زیب دشمن دیرپاى حیدرآباد نشینان شمرده مى شد و پیوسته در اندیشه 
بنابراین مقدم سرور ادیبان جزیره . جذب دانشمندان و سیاستمداران آن دیار بود

لقب خان به وى بخشـید و هـزار و سیصـد سـوار زیـر      ، العرب را گرامى داشته
سید نظام الدین به صدر الدین بدین ترتیب فرزند دانشمند  )831(. فرمانش قرار داد
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پیشـنهادهاى سـازنده او در شـیوه کشـور دارى و     . سید على خان شهرت یافت
به گونه اى کـه وقتـى   ، لشگر آرایى سلطان اورنگ را بسیار تحت تاثیر قرار داد

رهسپار اورنگ آباد شد وى را نیز همراه خویش برد و چون از آنجا بـه سـمت   
  )832(. مانده نگاهبانان اورنگ آباد ساختاحمد نکر حرکت کرد او را فر

محمـد  ، تلاشهاى آن دانشمند بزرگ در تامین امنیت شـهر و آسـایش مـردم   
اورنگ زیب را بر آن داشت کـه وى را بـه حکومـت لاهـور و منـاطق مجـاور       

لاهور فرماندارى . با این تدبیر سلطان نماینده اى شایسته یافت )833(. منصوب کند
و ادیب بزرگ سـده یـازدهم پـاى در روزگـارى سراسـر       دلسوز به دست آورد

  . تلاش نهاد
هرگز او را از پـژوهش و  ، هر چند مسئولیت تازه سید دشوار و کمرشکن بود

آن بزرگمرد از فرصتهاى اندك پدید آمده در نبردها و آماده . نگارش باز نداشت
سرانجام  پژوهشهاى سودمندى که. باشها بهره برد و به تحقیق و نگارش پرداخت

با نام کتاب نفیس انوار الربیع فى انواع البدیع در . ق 1093بخشى از آن در سال 
آن ادیب فرزانـه در پایـان کتـاب اوضـاع      )834(. اختیار ادب دوستان قرار گرفت

  :دشوار روزهاى نگارش را چنین به خاطر آورده است
اشت که بـراى  پروردگار در روزگارى مرا به آغاز و پایان این کتاب موفق د«

هیچ انگشتى همنشینى با قلم قابل تصور نیست و حتى در خیال انسان نیز نمـى  
روزگارى که چشم بر چیزى جـز  . گنجد که بتواند مساله اى را در دل تصور کند

برق شمشیر و نیزه نمى افتد و دستها جز با دسته شمشیر و لگام اسبان با چیـزى  
ارى در نقاط خطر خیـز سـرزمین هنـد    همنشین نمى شوند و این در زمان مرزد

است که هر بامداد و شامگاه در برابر دشمنان فرود مى آییم و با آنان درگیر مى 
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پـاى در رکـاب   ، اى سـواران خداونـد  «روزگارى که گوش جز با فریاد . شویم
  ».نهید

، اى غـلام «: آشنا نیست و انسان جز آواى بزرگان گرفتارى کـه مـى گوینـد   
  »)835(نمى شنود » !اسبم را نزدیک آور

  اندیشه پرواز 
هر چند فرمانبردارى لاهور مقـامى پـر کشـش بـود و بسـیارى از سیاسـت       

بـراى دانشـورى کـه    ، پیشگان براى دستیابى بدان خود را در آتش مى افکندنـد 
کارى توان فرسـا و بـى ارج مـى    ، روانش در تابش آفتاب دانش و ایمان بالیده

دگاه او مقامها و موقعیتهاى ممتاز اجتماعى و سیاسى تنهـا هنگـامى   در دی. نمود
درد کهنسـالى را زدود بـا   ، ارزنده بود که بتوان در سایه آن اشک یتیمى را سترد

چون ، بنابراین پس از چند سال. ستمدیده اى را از زنجیر نامردان رهایى بخشید
بى درنگ از آن کنـاره  ، مقام فرماندارى لاهور را از ارزشهاى راستین تهى یافت

  )836(. گرفت و دیگر بار همنشین کتاب و دفتر شد
بى تردید دانشمندى چون صدر الدین سید على همنشین بـا کتـاب را از هـر    
کارى زیباتر و دوست داشتنى تر مى داشت ولى سیاستمدارى چون اورنگ زیب 

ادیـده  هرگز نمى توانست شخصیت ارجمند دانشور وارسته روزگار خـویش را ن 
بنـابراین ضـمن فرمـانى وى را بـه     . از او در اداره امور جامعه بهره نبـرد ، گرفته

  )837(. منصوب کرد» برهانپور«ریاست دیوان 
دانشور برجسته جهان اسلام که این مقام را براى خدمت و انجام دادن وظیفه 

راه برهانپور پـیش گرفـت و در آن دیـار بـه نجـات      ، الهى اش مناسب مى دید
آن بزرگمـرد در  . دیدگان و کوتاه کردن دست تبهکاران و متجاوزان پرداختستم
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اثـر پـر ارج   . ق 1104این شهر نیز از پژوهش و نگارش باز نایستاد و در سال 
  )838(. بیت به رشته نظم کشید 693را در » نغمه الاغان فى عشره الاخوان«

ر الدین سـید علـى   صد. البته این تنها ثمره تلاش علمى آن ادیب وارسته نبود
در کنار همه مسوولیتهاى اجتماعى به پژوهش و نگـارش ادامـه داد و سـرانجام    

السـالکین فـى     ریاض «ق مجموعه نفیس  1106پس از تلاشى دوازده ساله در 
  )839(. را به پایان برد» شرح صحیفه سید الساجدین 

در دیوان برهانپور کناره  از کار، آن دانشمند گرانمایه پس از چند سال داورى
، گرفت و دیگر بار به ارتش پیوست و سالیانى چند در سپاه محمد اورنگ زیـب 

  )840(. به خدمت پرداخت، که تشنه حضور فقیهى پارسا بود
نا گفته پیداست که آن دانشور نستوه در این برهه نیز پژهش دست نکشـید و  

رسـاله اى در شـرح    در روزگارى که به سن شصت نزدیک مى شد به نگـارش 
، روایتهاى پنجگانه اى که پدرانش سـینه بـه سـینه بـرایش بـازگو کـرده بودنـد       

 )841(. آن را به پایان برد. ق 1109پرداخت و در ربیع الاول 

مـى    سالها شتابان مى گذشتند و ادیب فرزانه هند را به سمت کهنسالى پـیش  
  عمـر را بـر پیکـرش     سرور اندیشمندان سده یـازدهم اینـک آثـار گـذر    . بردند

نزد محیى الـدین محمـد اورنـگ زیـب     . ق 1114بنابراین در . مشاهده مى کرد
اجـازه  ، شتافت و کناره گیرى اش از پستهاى دولتى را بـه آگـاهى وى رسـانده   

، خواست که راه حجاز پیش گیرد و در پایان عمـر بـه زیـارت بیـت االله الحـرام     
  . و بستگانش در آن سامان توفیق یابد آرامگاه مقدس پیامبر اکرم 

کـه او را بـه مانـدن و    ، اندکى بعد بار سفر بست و بى توجه به اندرز آشنایان
در مسـیر سـپیدترین جـاده    ، بهره گیرى از عنایتهاى ملوکانه تشویق مـى کردنـد  
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، هسال زندگى پرفراز و فـرود در شـبه قـار    46جهان به حرکت درآمد و پس از 
  . سوى وطن روان شد

  دیار نیکان 
زیـارت  ، سرور دانشوران سده یازدهم پس از به جاى آوردن مناسـک حـج  

راه عراق پیش گرفت و آرامگاه شـهیدان  ، حرم معصومان حجاز و دیدار بستگان
سپس به جانب خراسان روان شد  )842(. معصوم آن دیار را از نزدیک زیارت کرد

 )843(بوسه زد و آنگاه به اصفهان شتافت  معصوم  و بر مزار پاك هشتمین امام
  . تا با دانشوران آن سامان آشنا شود

. به پایتخت پرشـکوه صـفویان رسـید   . ق 1117آن بزرگمرد وارسته در سال 
چون سلطان حسین از ورود خورشید رخشان آسمان ادب آگاه شد مقدمش  )844(

گوهر گرانبهاى جزیره العـرب   )845(. درا گرامى داشت و در بزرگداشت وى کوشی
السـالکین فـى شـرح      ریـاض  «به پاس این مهمان نوازى شایسته کتاب شریف 

به دربـار  ، را که ثمره دوازده سال تحقیق و نگارش بود» صحیفه سید الساجدین
  )846(. صفوى هدیه کرد

اندیشمند وارسته آیین وحى در واپسین بخش از سفر دراز خـویش بـا کولـه    
گام نهاد و ، شهر پدران بلند آوازه اش، تجربه و شهرت به شیراز، رى از خاطرهبا

با حضـور آن ادیـب   . نگارش و تدریس پرداخت، با خاطرى آسوده به پژوهش
برجسته مدرسه اى که پدربزرگ ارجمندش امیر غیاث الدین منصور بنیاد نهـاده  

د على خان مدنى بـه  بود رونق روزگاران گذشته را بازیافت و نام صدرالدین سی
  )847(. عنوان مرجعى گرانبها و دانشورى آسمان تبار زبانزد همگان شد
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  گنجینه خورشید
هـدایایى  . مسافر کهنسال و خسته هندوستان هدایاى بسیار با خود آورده بود

که بخشى از آنها را در قالب شعر و سـخنان حکمـت آمیـز در میـان شـاگردان      
لب کتاب به دانش پژوهان و ادب دوستان عرضـه  پراکند و بخشى دیگر را در قا

  :تاریخ نگاران نام کتابهاى آن دانشمند نیک نهاد را چنین ثبت کرده اند. کرد
  بکل مصر أسلافه العصر فى محاسن الشعر. 1
  الدرجات الرفیعه فى طبقات الامامیه. 2
  سلوه الغریب و اسوه الادیب. 3
  انوار الربیع فى انواع البدیع. 4
  الحدائق الندیه فى شرح الصمدیه. 5
  الفرائد البهیه فى شرح الفوائد الصمدیه. 6
  موضح الرشاد فى شرح الارشاد. 7
  رساله فى اغلاط الفیروز آبادى فى القاموس. 8
  التذکره فى الفوائد النادره. 9

  المخلاه. 10
  الزهره فى النحو. 11
  ملحقاه السلافه. 12
  نفثه المصدور. 13
  محک القریض. 14
  أرساله فى المسلسله بالاب. 15
  نعمه الاغان فى عشره الاخوان. 16
  ریاض السالکین فى شرح صحیفه سید الساجدین . 17
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  الکلم الطیب و الغیث الصیب. 18
  دیوان شعر. 19

  اختر خاموش 
شـیخ  ، ادیب بزرگ سده یازدهم علاوه بر شیخ جعفر بن کمال الدین بحرانـى 

سـید    پـدر گرانقـدرش   ، محمد بن شیخ حسن بن شهید ثانىعلى بن فخر الدین 
نظام الدین احمد و دیگر استادان روزگار از پژوهشگر بـزرگ دریـاى دانشـهاى    

  . علامه محمد باقر مجلسى نیز اجازه روایت داشت اهل بیت 
او در سالهاى تدریس شاگردان بسیار پرورید ولى بى دریغ که نـام و یـاد آن   

در آور فراموشى مدفون شده ، ختان در گذر زمان به تاراج رخدادها رفتهسپید ب
آنچه مى توان در این فرصت باز گفت نام سه تن از کامروایانى اسـت کـه   . است

  :اجازه بازگویى شنیده ها و نگاشته هاى سید ادیبان حجاز را دریافت داشته اند
نـده مجموعـه   علامه گرانمایه حضرت شیخ محمد بـاقر مجلسـى گردآور  . 1

  نفیس بحارالانوار
  ، دانشور ارجمند حضرت شیخ باقر بن موسى محمد حسین مکى. 2
  . دانشمند وارسته حضرت سید محمد حسین خاتون آبادى اصفهانى. 3

  دریغ 
ناگفته پیداست دانشـورى کـه در روزهـاى سـخت حیـدر آبـاد و لاهـور از        

توانسـت از ایـن کـردار    پژوهش باز نایستاد در روزهاى آسودگى شـیراز نمـى   
او همچنان تحقیق مى کرد و مى نوشـت تـا گرانبهـاترین    . پسندیده دست بردارد

مجموعه لغت عرب را پدید آورد و البته در این کار نیز چون همه اقداماتش بـه  
الطراز الاول فیما علیه من لغه العرب «کتاب پر ارج . موفقیتى سترگ دست یافت

پیروزى بزرگ آفتاب بى غـروب شـیراز در روزگـار    نشانه روش  )848(» المعمول
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ادیب گرانمایه مدرسه منصوریه در این اثر گـران پایـه   . کهنسالى و ناتوانى است
در ذیل هر لفظ همه مسـائل  ، استادى و چیرگى خیره کننده اش را هویدا ساخته

  )849(. حتى ترانه ها و داستانها را نیز به زیور نگارش آراسته است، مربوط به آن
بى تردید پایان این اثر شگرف مى توانست پایان گسترده تـرین پژوهشـهاى   
. انسان در موضوع لغت عرب به شمار آید ولى دریغ چرخ چنـین نمـى پسـندید   

در یکـى از    بیمارى بر پیکـرش پنجـه افکنـد و سـرانجام دیـدگان پرفـروغش       
  . براى همیشه بسته شد. ق 1120غمبارترین روزهاى سال 

دانشجویان و مومنان شهر پیکر گرانبهاترین گوهر دریاى ادب و هنر ، استادان
شاهچراغ همراهى کردند و در آن حریم  را تا حرم حضرت احمد بن موسى 

  )850(. پاك کنار آرامگاه سید ماجد بحرانى به خاك سپردند
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  . ق 1186صاحب حدائق متوفاى 
  باغبان فقه 

  مجتبى سپاهى 

  تولد 
شـیخ  . میزبان نوزادى مبـارك بـود  . ق 1107بحرین در سال » ماخوز«قریه 

» یوسف«خداوند فرزندى به او هدیه کرد و پدر او را . احمد غرق در شادى بود
یوسف در دامان خاندان دانش و پارسایى تربیت یافت پدر و پـدربزرگش  . نامید

 ـ . از اندیشوران پاك سرشت ماحوز بودند ه صـید  پدربزرگش در کنار تحصـیل ب
. مروارید در اقیانوس نیز مى پرداخت و از این راه زندگى خـود را مـى گذرانـد   

)851(  
  جویبار تحصیل 

یوسف دوران کودکى را در آغوش پر مهر خانواده سـپرى کـرد و بـا کمـک     
جدش شیخ ابراهیم با خواندن و نوشتن آشنا شد و مهر قرآن و نماز را در قلـب  

ریاضى و حدیث بود به تـالیف و  ، ه علوم عقلىپدر که مجتهدى آگاه ب. جاى داد
فرزنـد را بـا علـوم اسـلامى     . تدریس عالیترین سطح فقه و اصول اشتغال داشت

یوسف با تمام توان به یادگیرى علوم حوزوى پرداخت و سـرمایه  . آشنا ساخت
  . گرانبهاى نوجوانى و جوانى را در این راه به کار بست

شیخ احمد به . نون گرم خانواده را برهم زندتندباد حوادث تلخ مى رفت تا کا
هجوم وحشیانه خوارج به شیعیان بحرین و کشـتار  . کوچ کرد» قطیف«ناچار به 

پـس از آن یوسـف در قریـه    . بسیارى از مردم را به هجرت مجبـور کـرد  ، آنان
  . ادامه تحصیل داد، قطیف که نزدیک بحرین بود» شاخور«
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. نوردید و رگبارشان بـر قلـب شـیعیان نشسـت    گردباد نیزه ها شاخور را در 
. بار دیگر به کشتار شیعیان پرداختند، بود که ناصبى ها و خوارج. ق 1131سال 

شیخ احمد دو ماه بیشتر تاب غصه ها را نیاورد و سرانجام بیمارى او را به خاك 
  . سپرد

بـر  اما باید بار سنگین سرپرستى خـانواده را  ، بهار پیش ندیده بود 24یوسف 
یوسف بـا  . تنها سرمایه آنها بود، نخلستان کوچکشان در بحرین. دوش مى کشید

کار در نخلستان خرج خانواده را تهیه مى کرد و در کنار آن به تحصیل ادامه مى 
  . داد

یوسف بـه خـوبى توانسـت از عهـده سرپرسـتى بـرادران و       . دو سال گذشت
از مشکلات نهراسید . را گرفتاو استقامت را از نخلهاى ایستاده ف. مادرش براید

آزادى بحـرین از چنگـال   . و بار سنگین اداره زندگى نتواست قامتش را خم کند
  . اشغالگران یوسف را به کوچ فرا خواند

در درس شیخ احمد بن عبـداالله بـلادى شـرکت    ، یوسف شش سال در بحرین
. ختکرد و از خرمن دانش استاد خوشه ها چید کار و درس را با هم عجین سـا 

با تن رنجور و خسـته بـا کتـاب    . عرق مى ریخت و خرج خانه را تهیه مى کرد
  . انس مى گرفت

پس از زیارت خانه خدا و انجام مراسم حج تصمیم گرفت به قطیف برگـردد  
دو سـال در قطیـف مانـد و    . تا در درس شـیخ حسـین مـاحوزى شـرکت کنـد     

سایه غـم بـر آسـمان     اما باز هم. شیخ طوسى را نزد استاد فرا گرفت» تهذیب«
  . فقر او را به بحرین کوچانید. اندیشه اش پدیدار شد

. اینک برادرانش بزرگ شده بودند و مى توانستند خانواده را سرپرستى نمایند
شوق یادگیرى او را به شیراز . بنابراین دل از مهر خانواده کند و آهنگ سفر نمود
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درسـهاى  ، حـوزوى   ى دروس در کنار تحصیل مراحل عـال ، او در شیراز. کشاند
یک سال نیز در حوزه علمیه کرمان به . پایین تر را به دانش پژوهان مى آموخت
  )852(. تدریس پرداخت و سپس به شیراز برگشت

  جلوه جاودانه 
هر آدینـه در  . او امام جمعه شیراز بود. اینک چهل سال از عمرش مى گذشت

بـا فرهنـگ اسـلامى آشـنا مـى       مسجد جامع با مردم نماز مى گذارد و آنهـا را 
  . مادر و برادرانش را به شیراز دعوت کرد تا در کنار هم زندگى کنند. ساخت

وى در کنار تدریس و تبلیغ به کشـاورزى  . شیراز چهارده سال میزبان او بود
همراه برادرانش بیل مى زد و در تلاش براى کسب غذاى حلال . نیز مشغول بود

هد جوان روز به روز بر آوازه علم و تقوایش افزوده مجت. از هیچ سختى نهراسید
  . مردم به او احترام بسیارى مى گذاشتند. مى شد

بـه شـیراز   . ق 1156نعیم دان خان در سال . سرانجام خوشیها به پایان رسید
شـیخ یوسـف بـه    . کوچک و بزرگ را از دم تیغ گذراند، حمله کرد و زن و مرد

هشت سال . رفت» فسا«باز گرداند و خودش به ناچار خانواده اش را به بحرین 
  . در آنجا ازدواج کرد و به تدریس و کشاورزى پرداخت. در فسا ماند

. فرصت را غنیمت شمرد و دست به کـارى بـزرگ زد  . فسا آرام و ساکت بود
. اوسـت   محصول سالها تلاش » الحدائق الناضره فى احکام العتره الطاهره«کتاب 

این کتاب تـا کنـون راهگشـاى    . ه یک دوره فقه شیعه استاین کتاب در برگیرند
مجتهدان در بدست آوردن احکام شرعى بوده است و همواره مراجع تقلید شـیعه  

موجب شد تا پس » حدائق«کتاب . از آن استفاده مى جویند، در کرسى تدریس
  . شیخ یوسف به نام صاحب حدائق مشهور شود، از آن
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. فسا را نیز اشغال کرد. ق 1164شیراز در سال حاکم اشغالگر ، نعیم دان خان
بسـیارى از  . رفـت » اصـطهبانات «صاحب حدائق بـه  . مردم به بیابانها گریختند

  . کتابهاى نفیس و یادداشتهاى کتاب حدائق او در فسا از بین رفت
صاحب مدتى کوتاه در اصطهبانات ماند پس از آن به مشهد و قم سفر کـرد و  

بـه بهبهـان رفـت و    ) س(و حضرت معصومه  رضا  پس از زیارت حرم امام
. بهبهانیهـا بـه گرمـى از او پـذیرایى کردنـد     . یک ماه در آنجا رحل اقامت افکند

حوزه علمیه بهبهان در آن سالها بسیار فعـال بـود و بـه عنـوان یکـى از مراکـز       
ه از علماى نیک اندیش بهبهان مردم را به اسـتفاد . اخبارى گرى شناخته مى شد

سیل پرسشهاى شرعى به سـوى او  . علم و اخلاق صاحب حدائق تشویق نمودند
مجموعه پاسخهاى صـاحب حـدائق در   . سرازیر شد و او به آنها پاسخ داد گفت

  . گردآورى شد» اجوبه المسائل البهبهانیه«رساله اى به نام 
 مهـد ، حوزه علمیه کربلا کانون اخبارگرى و حوزه علمیه نجـف در برابـر آن  

صاحب حدایق که بیـنش اخبـارگرى ملایمـى    . بود» اجتهادیون«و » اصولیون«
  )853(. به کربلا رفت و در آنجا به تدریس پرداخت، داشت

  آیینه ایثار 
در سـال  » وحید بهبهانى«معروف به ، آیه االله محمد باقر محمد اکمل اصفهانى

چنـد روزى  « .به کربلا رفت و به مبارزه علمى با اخبارگرى پرداخت. ق 1159
روى در صـحن مطهـر ایسـتاد و در جمـع     . به درس صاحب حدائق حاضر شد

اگـر شـیخ یوسـف بحرانـى     . من حجت خدا بر شما هستم :عالمان اظهار داشت
، چند روزى کرسى درس خـود را در اختیـار مـن قـرار دهـد     ) صاحب حدایق(

، چون این خبـر بـه شـیخ یوسـف بحرانـى رسـید      . حجتم را بیان خواهم داشت
کـه  ، سه روز وحید بهبهانى به درس ادامـه داد . پیشنهاد وحید بهبهانى را پذیرفت
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شاگردان شیخ یوسف بحرانى از اخبارگرى روى گردان شـده   3/2، در نتیجه آن
  ». به شیوه اجتهاد و اصول روى آوردند

نقـل  ، مرحوم محدث قمى در کتاب فوائد الرضویه از فـول صـاحب تکملـه   «
  :گفته است  أرم شریف حضرت سید الشهدکرده است که مسوول ح

مشغول خدمت در حرم بودم که شب فرا رسید و خبر تعطیل شدن حرم اعلام 
مشـغول  ، شد وحید بهبهانى و شیخ یوسف بحرانى را دیدم که در حال قـدم زدن 

از رواق خارج شدند و در صحن به بحث خود ادامه دادند تـا  ، بحث علمى بوده
آن دو بزرگوار از . خالى شد و مى خواستم درهاى صحن را ببندماین که صحن 

  . در پشت صحن به مباحثه ادامه دادند، صحن خارج شده
براى باز کردن درهـاى  ، قبل از طلوع فجر. من درها را بستم و به منزل رفتم

بهـت  . با کمال تعجب دیدم که آنها هنوز مشـغول بحـث هسـتند   ، صحن بازگشتم
نگریستم که چه اندازه براى مسائل علمى ارزش و اهمیت قائـل  آنان را مى ، زده
  ». به اقامه نماز ایستادند، در این هنگام صداى اذان بلند شد و آن دو. اند

بهتـرین شـاگردان   . وحید بهبهانى در کانون اخبارى گرى بحران ایجـاد کـرد  
در درس وحید بهبهـانى شـرکت   ، صاحب حدائق از اخبارى گرى دست برداشته

از ، صاحب حدایق که مرجع تقلید و مدرس بزرگ حوزه علمیه کربلا بود، دندکر
بلکـه بـه خـاطر آشـنایى بیشـتر بـا مبـانى        ، این شکست علمى ناراحـت نشـد  

  . خوشحال هم بود» اصولیون«
ساختن . استعمار هماره در طول تاریخ به وسیله مذهب به جنگ مذهب رفت

زدن بـه بحثهـاى علمـى جنجـال      و دامـن ، ایجاد اختلاف پخش شایعه، مذهبها
دشمنان اسلام قرنها جنگ بین شـیعه و  . برانگیز از شگردهاى دشمنان اسلام بود

در . بدین وسیله بر کشـورهاى مسـلمان سـیطره یافتنـد    ، سنى را گرم نگه داشته
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هماره مترصد فرصتى بودند تا از این راه ، اختلافهاى علمى بین عالمان شیعه نیز
اما مراجع تقلید شیعه با تیزبینى نقشه هاى آنان را . به بزنندبه وحدت شیعیان ضر
  . دشمن به موفقیتهایى دست یافتند، خنثى مى کردند و گاه

ملا محمد امین استر آبادى و برخوردهـاى  ، جدال بین دو شیوه اخبارى گرى
آسمان اندیشه ها را کدر ساخته ، غیر منطقى هواداران او در توهین به اجتهادیون

ولى صاحب حدایق با خویشتن دارى به موقع و زیرك بینى فوق العاده اش . بود
  . توانست جلوى حوادث ناگوار را بگیرد

او نظریه علامه مجلسى را در اخبارى گرى مـى پـذیرد و از جمـود و تنـگ     
او از پرخاشـهاى تنـد برخـى از    . نظرى اخبارى هاى متعصب انتقـاد مـى کنـد   

بسـیار آزرده خـاطر بـود و تـوهین را شایسـته      ، اندیشمندان نسبت به یکـدیگر 
بحثهاى علمى نمى دانست و هتاکى به فقها را فرو ریختن استوانه هاى دین مـى  

  . دانست
هرگـز ذهنهـا را در   . علماى شیعه هماره در طول تـاریخ آزادانـدیش بودنـد   

آنگاه . حصار تکبر محبوس نکردند و به دنبال یافتن بهترین روش فهم دین بودند
. به خطاى خـود اعتـراف مـى کردنـد    ، بى مهابا، به اشتباه خود پى مى بردندکه 

صاحب حدایق نیز در زمره این آزاداندیشان اسـت کـه در مقدمـه حـدایق مـى      
  :نویسد

امـا بعـد از تامـل زیـاد و بحثهـاى      ، من قبلا از روش اخبارى دفاع مى کردم
یگر از آن دفاع نمـى  به نقصان آن پى بردم و د، فراوان با بعضى مجتهدان اصولى

در خدمت اسلام قرار بگیرم و اختلافات ، وظیفه همه است که در یک صف. کنم
  )854(. کنار بگذاریم، جزیى را که به اسلام ضربه مى زند
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  شاگردان 
. شاگردان بسیارى تربیت نمـود ، صاحب حدائق در طول سالیان دراز تدریس

  :برخى از شاگردان ممتاز او عبارتند از
» قوانین الاصول«معروف به میرزاى قمى که کتاب ، زا ابوالقاسم گیلانىمیر. 1

  . او از شاهکارهاى علم اصول است
  . معروف به بحرالعلوم، سید مهدى طباطبایى. 2
  »جامع السعادات«نویسنده ، ملا مهدى نراقى. 3
  ریـاض  «نویسـنده  ، معـروف بـه صـاحب ریـاض    ، سید على طباطبـایى . 4

  »المسائل
  )855(» منتهى المقال فى علم الرجال«نویسنده ، ى حائرىابوعل. 5

صاحب حدایق در رشته هاى گوناگون علوم اسلامى مهارت داشـت و آثـار   
نثر زیباى او گویـاى ذهـن لطیـف و    . بسیار گرانبهایى از خود به یادگار گذاشت

  :آثارش عبارتند از. روح شاعرانه اش مى باشد
  اجوبه المسائل البحرانیه. 1
  اجوبه المسائل البهبهانیه. 2
  اجوبه المسائل الشیرازیه. 3
  اجوبه المسائل الکازرونیه. 4
کـه از کتـب اهـل سـنت     ، الاربعون حدیثا فى فضـائل امیرالمـومنین   . 5

  . گردآورى شده است
  الاسلام و الایمان و انه اقرار باللسان و اعتقاد بالجنان و عمل بالارکان. 6
  د بن الى مناهج اصول الدیناعلام القاص. 7
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یـا  » جلیس الحاضـر و انـیس المسـافر   «انیس الخاطر یا انیس المسافر یا . 8
  . در بمبئى چاپ شد» انیس المسافر و جلیس الخواطر«

مـدارك  «حاشـیه بـر   ، تدارك المدارك فى مـا هـو غافـل عنـه و تـارك     . 9
  »الاحکام

  . »مع بین فاطمتینالصوارم القاصمه فى الج«الجمع بین فاطمتین یا . 10
  »شرح شمسیه قطب الدین رازى«حاشیه بر . 11
  . جلد چاپ شده است 25در ، الحدائق الناضره فى احکام العتره الطاهره. 12
  . در تهران چاپ سنگى شده است، الدرر النجفیه فى الملتقات الیوسفه. 13
  سلاسل الحدید فى تقیید لابن ابى الحدید. 14
  ان معنى الناصب و ما یترتب علیه من المطالبالشهاب الثاقب بی. 15
  لولوه البحرین فى الاجازه لقرتى العین. 16
  معراج النبیه فى شرح من لایحضره الفقیه. 17
  النفاحات الملکوتیه فى الرد على الصوفیه. 18
وى دربـاره انگیـزه   . جلـد چـاپ شـده اسـت     3که در ، کشکول بحرانى. 19

  :نگارش این کتاب مى نویسد
  :علت اینکه من اقدام به نوشتن چنین کتابى کردم این است«

عقل سلیم مى داند که انسان در دنیا در درون غمها و تاریکى هاسـت و ایـن   
امور در خیلى از موارد زندگى را تلخ و اذهان را پریشان مى کند و انسـان را از  

انسـان لازم   در این مـوارد بـر  . ادامه راه در رسیدن به اهداف عالى باز مى دارد
. است که روح خسته خود را با نکته هاى شادى آفرین و فرح بخش شاداب کند

روح ، محتاج به استراحت است، چون همانطور که بدن انسان بعد از کار و تلاش
  . خسته نیز نیازمند آسایش است
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  )856(. که مجموعه سخنرانیهاى او در شیراز است :الخطب. 20

  ذوق شعرى 
حدائق دیوان شعر مستقلى بجا نمانده اسـت امـا از قصـیده    گرچه از صاحب 

  . مى توان به ذوق سرشار او پى برد، هاى او که به مناسبتهاى مختلف سروده
شـاعرى نـوپرداز   ، او در برانگیختن احساسات و عواطف و بیان عشق درونى

در کتاب کشکول خود به مناسبتهاى مختلف سـروده هـاى خـود را ذکـر     . است
زیبایى و لطافت هر کدام انسان را به شـناخت روحیـات و خلـق و     .کرده است

او در یـک قصـیده طـولانى تمـام     . خوى درونى آن مرد بزرگ آشـنا مـى کنـد   
رخدادهاى کربلا را به نمایش مى گذارد و در توصیف شهداى کربلا چنـین مـى   

  :گوید
  و روحهـــــا أالجســـــم منهـــــا بـــــالعر

ــا        ــن جناتهـ ــردوس مـ ــندس القـ ــى سـ   فـ

   
  فـــى کـــربلا  ل محمـــد نفســـى لا

  مـــــن کرباتهـــــا أمحروقـــــه الاحشـــــ     

   
ــى  ــه لاتنطفـــ ــرات بغلـــ ــوا الفـــ   ترنـــ

  عطشــــا و ماذاقــــت لطعــــم فراتهــــا        

   
  جسمشان در بیابان عریان است و روحشان در بهشت برین مهمان -
 در حالیکـه آب . جگرشان در سوزش اسـت  آل محمد ، قسم به جانم -

  . فرات در حال جوش و خروش است
  . اما نه شعله عطش را خاموش مى کند و نه طعم گوارایش کسى را سیراب -

  لحظه وصال 
او وصیت کرد کـه  ، زندگیش وحدت آفرین بود و مرگش نیز، صاحب حدایق

بـراى  ، با این که اختلاف نظر بـین آنهـا  . وحید بهبهانى بر جنازه اش نماز بگزارد
اما براى حفظ وحدت و پرهیز از اختلافات او را براى اقامـه  ، همگان روشن بود
 1186در ربیـع الاول  ، سالگى 79سرانجام صاحب حدایق در . نماز انتخاب کرد
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وحید بهبهانى بر جنازه او نماز گذارد آنگاه در حـرم  . دار فانى را وداع گفت. ق
  )857(. به خاك سپرده شد مطهر امام حسین 
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  . ق 1205هبهانى متوفاى وحید ب
  پاسدار حریم عقل 

  عباس عبیرى 

  ولادت 
در ، فقیه گران پایه حضرت علامه محمد باقر بن محمد اکمل وحیـد بهبهـانى  

محمد   پدر ارجمندش  )858(. در اصفهان به سراى خاکى گام نهاد. ق 1118حدود 
و مـادر  اکمل از نوادگان شیخ مفید بود و در شمار مجتهدان شهر جـاى داشـت   

داماد علامه محمد تقى مجلسـى   -پرهیزگارش از نوادگان ملا صالح مازندرانى 
در چنـین   آن گوهر یگانه دریـاى علـوم اهـل بیـت      )859(. شمرده مى شد -

  . بهره گرفت  خانواده اى بالید و از آموزشهاى پدر وارسته اش 

  تحصیل 
پرهیزگارى و معارف الهى اش را از در سالهاى آغازین بلوغ آموزگار بزرگ 

  . دست داد
محمد اکمل گیتى را وداع گفت و فرزند پاکدلش را در سخت تـرین شـرایط   

شرایط دشوارى که با سـقوط پایتخـت صـفویان و پیـروزى     ، اجتماعى تنها نهاد
  . افغانها به اوج رسید

هرج و مرج اصفهان و دشوارى تحصیل دانش پـژوه جـوان خانـدان محمـد     
. ق 1135پس بار سفر بست و در حـدود  ، را در اندیشه مهاجرت فرو برد اکمل

از محضر پرفیض  او در حریم پاك امیر مومنان على  )860(. رهسپار نجف شد
دانشوران برجسته اى چون حضرت سید محمد طباطبایى بروجردى و حضـرت  

 )861(. ال بخشـید سید صدر الدین قمى بهره برد و اندوخته هاى علمى اش را کم ـ
دانشمند گران پایه حضرت سید محمد طباطبـایى بروجـردى بـا دیـدگان نافـذ      
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او را در حـریم خـویش   . خویش آثار بزرگى را در چهره در یتیم سـپاهان دیـد  
  )862(. مفتخر ساخت  جاى داد و به شرف دامادى خویش 

رد و دانشجوى نستوه اصفهانى در تابش آفتاب وجود بزرگان یاد شده رشد ک
او در آغـاز راه  . اندك اندك در شمار فقیهـان و صـاحب نظـران جـاى گرفـت     

  اخباریان را پسندید و مدتى بر آن طریق راه سپرد ولى در پژوهشهاى خـویش  
بنـابراین وقتـى در    )863(. از آن عدول کـرد ، دلیلهایى بر نادرستى این روش یافته

درس سید صدر الدین همدانى حضور مى یافت با اسـتدلالهاى روشـن و متـین    
گفتار استاد را در بوته نقد قـرار مـى داد و آن سـرور فقیهـان را از پیمـودن راه      

  . اخباریان باز مى داشت
این کردار آن محقق فرزانه سبب شد که کتاب گران سنگ شـرح وافیـه سـید    

رف مجتهدان نزدیک شود ولى حضور سرور دانشوران سپاهان صدر الدین به مش
در نجف دیرى نپایید و آن بزرگمرد پیش از پایان کتاب شرح وافیـه درس سـید   

  )864(. صدر الدین را ترك کرد

  هجرت 
محقق خستگى ناپذیر اصفهانى در این سالها راه خویش را از نجـف نشـینان   

  . اش رهسپار بهبهان شدجدا ساخت و براى انجام دادن وظیفه الهى 
کوچه وسـیعى بـه   . بهبهان در آن روزگار یکى از مراکز رشد اخباریگرى بود
محلـه هـایى کـه    ، نام خط دو محله عمده این آبادى را از یکدیگر جدا مى کرد

سید . بهبهان و قنوات خوانده مى شدند و مردمش از دیرباز با هم اختلاف داشتند
قنوات گام نهاد و در آن بخش بـه اقامـه نمـاز و     فقیهان اصفهانى تبار نخست به

مردم محله بهبهان براى نماز و بهره گیرى از محضـر آن مجتهـد   . ارشاد پرداخت
آنها چنـان مـى   . پارسا به قنوات مى رفتند ولى در دل از این کار ناخشنود بودند
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گرما اندیشیدند که باید آفتاب هدایت در محله بهبهان بدرخشید و از آنجا نور و 
یکى از بازرگانان بهبهان با ایـن هـدف محقـق وارسـته     . در منطقه پراکنده سازد

اصفهانى را همراه گروهى از دانشوران و مومنان قنوات به خانه خویش دعـوت  
  . کرد

کـه اندیشـه   ، میزبان. چون آقا به بهبهان گام نهاد و در میهمانى شرکت جست
از آقا خواست در مسجد محل . اندماندگارى وى در آن محله را در سر مى پرور

 نماز جماعت بر پا کند و براى تبرك چند روزى به تدریس علوم اهل بیـت  
که به چیزى جز هدایت مـردم و پدیـد آوردن   ، فقیه وارسته سپاهان تبار. بپردازد

بهبهانیـان انـدك   . خواسته بازرگان را اجابت کرد، برادرى و دوستى نمى اندیشید
قدمات زندگى آن دانشور پارسا را آماده ساختند و بدین ترتیـب بهبهـان   اندك م

امیـر  «و مسـجد   )865(. منزلگاه مجتهد پاك راى آقـا محمـد بـاقر اصـفهانى شـد     
  )866(. پایگاه علمى وى گشت» ابراهیم

. آن بزرگمرد منطقه اى گسترده را زیر پوشش انوار هدایت خویش قـرار داد 
حوزه درسى پیشرفته اى پدیـد آورد و  ، مناظره کرده با دانشوران اخبارى بسیار

در سـایه تلاشـهاى شـبانه روزى آفتـاب فقاهـت      . شاگردان بزرگى تربیت کـرد 
اخبارى گرى بـراى همیشـه از   . یخهاى روابط قنواتیان و بهبهان نشینان آب شد

گـوهر  . منطقه رخت بر بست و اعتقادات و کردار مردم در مسیر درسـت نیامـد  
ى تحقیق سى سال از بهترین سالهاى عمر پربرکتش را در آن دیار بـه  یگانه دریا
و  )867(. با گروهى که خود را از فقیهان بى نیاز مى پنداشتند مبارزه کـرد ، سر برد

سرانجام وقتى ماموریت الهى اش را پیروزمندانه به انجام رساند با شنیدن اخبـار  
زم سفر به آن نواحى کرد تا با نگران کننده پیشرفت اخباریان در کربلا و نجف ع

  . منطق روشن خویش شبهه هاى خبرگرایان را از حریم دین دور سازد
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  دیار نور 
مجتهد گران پایه بهبهان در مهاجرت خویش نخست به حـریم آسـمانى امیـر    

چند روزى در درس بزرگان آن دیار حضور یافت و . گام نهاد مومنان على 
کـه مرکـز   ، تادان را براى خویش سودمند نیافت به کربلاچون پژوهشهاى آن اس

  . شتافت، آمد و شد اخبارگریان شمرده مى شد
شـدت  . حریم پاك سالار شهیدان در آن روزگـار مـوقعیتى شـگفت داشـت    

پیشرفت اخبارگرایى در میان استادان و دانشـجویان آن سـامان چنـان بـود کـه      
مجتهدان را با پارچه مى گرفتند تا خواندن اصول را حرام مى شمردند و کتابهاى 

سرور دانشمندان شیعه نـاگزیر در زیـرزمین و دور از    )868(. دستشان نجس نشود
چشم اخباریان بساط تدریس گسترد و شاگردانى چند را از دریـاى بـى پایـان    

  )869(. اندوخته ها و پژوهشهاى خویش برخوردار ساخت
ها به قاضى نمى رفت و خـود را  ناگفته پیداست که آن آفتاب هدایت هرگز تن

برتر از دیگران نمى دید بنابراین براى آگاهى از اندیشه هاى اخباریـان کـربلا و   
نقد و بررسى آن در درس استاد بزرگ دانشوران شـهر حضـرت شـیخ یوسـف     

ولى بزودى دریافت که او سختى متین تـر و قـوى تـر از    . بحرانى حضور یافت
پس تصمیم گرفت دیار خردسـتیزان  . ن نمى رانددیگر دانشمندان اخبارى بر زبا

را ترك گوید و در سرزمینى دیگر آزادانه به تدریس و تحقیق پـردازد امـا یـک    
آن فقیه فرزانه سرور شهیدان را در . رویاى صادق وى را از این کردار باز داشت

  )870( .راضى نیستم از شهرم برون روى: به او فرمود امام حسین . خواب دید
با این رویا اندیشه هجرت از ذهن استاد مجتهدان حوزه هـاى علمـى تشـیع    

فقیـه بـزرگ   . بیرون رفت و بر آن شد پیوسته در آن شهر آسـمانى اقامـت کنـد   
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بهبهان به پیشنهاد جمعى از دین باوران محله زندگى خویش اداره مسجدى را به 
  . عهده گرفت و به اقامه نماز و ارشاد مردم پرداخت

بى تردید محقق بزرگى چون وى هرگز نمى توانست در برابر انحرافهاى رایج 
  ولى از کجا و چگونه باید آغاز مى کرد؟. دیده بر هم نهد و آسوده بنشیند

او . آنچه وحید روزگار برگزید بهترین پاسخ این پرسش بـه شـمار مـى آمـد    
ره و گفتگو بـا اسـتاد   چنان مى اندیشید که باید کار را از بالا آغاز کند و به مناظ

  . بزرگ شیخ یوسف بحرانى روى آورد
این عزم با یک رویاى صادق تقویت شـد و بـدین ترتیـب زمـان رویـارویى      

نبرد علمى سرنوشت ساز با مراجعه سـید بـه خانـه اسـتاد     . اندیشه ها فرا رسید
هنگامى که آن بزرگمرد به خانـه شـیخ وارسـته حضـرت     . حوزه کربلا آغاز شد

آن . را در خـواب دیـد   أامشب حضرت سید الشـهد  :گفت، نى رسیدیوسف بحرا
  !ناخن خود را بگیر: جناب به من فرمود

از خواب برخاستم و چنان تعبیر کردم که مراد از میان برداشـتن اخباریـان و   
  )871(. اکنون آمده ام که با شما در این باره بحث کنم. بحث و مناظره با آنهاست
که به نوشته برخـى از  ، او. دى پرهیزگار و روشن بوداستاد گروه اخباریان مر

در   تاریخ نگاران به مسلک خبرگرایى انتقادهایى داشت و از ابراز باور خـویش  
راى سرور فقیهان شیعه را پـذیرفت و بـا او قلبـى    ، برابر ناآگاهان هراسناك بود

آن . تمهربان و رویى گشاده به استقبال اندیشه مجتهـد تـازه وارد کـربلا شـتاف    
  . بزرگان روزها و شبهاى بسیار با یکدیگر بحث کردند

  حجت خداوند
منابع موجود چنان مى نماید که دو فقیه بزرگ کربلا به توافقى اصولى دسـت  

گفتار گـوهر  ، شیخ بحرانى که خبرگرایى را مسلکى نادرست مى انگاشت. یافتند
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خبرگرایى با وى یار  یگانه دریاى دانش را پذیرفت و براى از میان بردن اندیشه
  . شد

در پى این توافق دانشجویان و زائران حریم پاك سالار شهیدان با پدیـده اى  
روزى استاد فقیهان شیعه در صحن شریف حسینى ایستاد . شگفت روبه رو شدند

  . من حجت خدا بر شمایم، اى مردم: و با صداى بلند فریاد برآورد
چـه مـى   : پرسـیدند ، ش گـرد آمـده  دانشجویان و محققان از هر سو پیرامـون 

  ؟خواهى
مى خواهم استاد شیخ یوسـف بحرانـى   : آفتاب رخشان آسمان فقاهت فرمود

  . شاگردانش را به حضور در درس من فرمان دهد، منبرش را به من سپرده
شاگردان خبر ظهور دانشور دلاور بهبهان و خواسته اش با شـیخ بحرانـى در   

  . میان نهادند
منبـر تـدریس را بـه وى    . راه فقیه بهبهانى ایمـان داشـت   که بر درستى، شیخ
گوهر یگانه حوزه هاى علمى شیعه سه روز بر جایگاه استاد بحرانى تکیه . سپرد
  . به درس و بحث پرداخت، زده

او در این مدت اکثر دانشجویان را به راه درست باز گرداند و شیخ یوسـف را  
آن بزرگوار در راستاى فروپاشى اندیشـه خبرگرایـى نمـاز     )872(. خشنود ساخت

که در دل با اهداف بلند وحیـد  ، فقیه بحرانى. جماعت شیخ یوسف را تحریم کرد
در پاسخ گروهى از مردم نماز آن مجتهد گران پایه را درست ، بهبهانى موافق بود

رعى تکلیف ش :شمرد و چون با اعتراض جمعى از طرفدارانش روبه رو شد گفت
هر یک از ما به وظیفه ، او همان است که مى گوید و تکلیف شرعى من این است

  )873(. الهى خود عمل مى کنیم
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تلاشهاى پیدا و نهان وحید در کنار همکارى همه جانبه فقیـه بحرانـى بـه از    
دانشـمند بـزرگ بحرینـى    . ق 1186در سال . میان رفتن کامل اخباریان انجامید

و وصیتنامه اى از خود بر جاى نهاد کـه مـى توانـد از     )874(زندگى را وداع گفت 
او وصیت کرده بود که وحیـد  ، سند روشن دوستى و پیوند آن پاکان شمرده شود

  )875(. بهبهانى بر وى نماز گزارد

  سیره سبز 
همنشـینى بـا تهیدسـتان را     )876(، سرور فقیهان کربلا لباسهاى ساده مى پوشید

ساختن نیاز ناتوانان جامعه از هـیچ کوششـى دریـغ    دوست داشت و در برآورده 
بسیار اتفاق مى افتاد که استاد بزرگ بهبهان عبادت اسـتیجارى انجـام   . نمى کرد

مى داد و درآمد آن را به شاگردان تنگدستى چون میرزاى قمى مى سپرد تـا در  
  )877(. راه دانش اندوزى به کار گیرد

  :میرزا محمد تنکابنى مى نویسد
آن بزرگوار جبـه  . جناب در ایام زمستان جبه اى بر او درست کرد زوجه آن

در راه یکى از اوباش کـلاه از  . را پوشید و چون وقت مغرب شد به مسجد رفت
سـرم برهنـه اسـت و    ، آقـا : برهنه پاى نزد آقا شتافت و عرض کرد، سر برداشته
  . فکرى برایم کنید، هوا سرد است، کلاهى ندارم

  ؟قو همراه دارىچا: آن جناب فرمود
  . آرى: مرد پاسخ داد

ایـن  : استاد با چاقو یک آستین جبه را برید بـه مـرد تهیدسـت داد و فرمـود    
  . آستین را بر سر بگذار و شب را بگذران تا صبح فکرى برایت شود
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چون به خانه بازگشت همسرش جبه وى را بى آستین دید بسـیار ناخشـنود   
  جبه اى آماده ساختم شـما آن را نـاقص   ، من مدتها زحمت کشیده :شد و گفت

  )878(. کردید
علاوه بر این فقیه یگانه روزگار زندگى فرزندانش را نیز زیر نظر داشت تا در 
. استفاده از نعمتهاى جهان زیاده روى نکنند و پابرهنگان جامعه را از یـاد نبرنـد  

  . روزى حضور زنى با پیراهن رنگارنگ در خانه توجه اش را جلب کرد
  ؟این زن کیست: از اطرافیان پرسید

  . آقا عبدالحسین لباس تازه برایش خریده، عروستان است: گفتند
وى را از تکرار این کردار بـاز  ، استاد خشمگینانه به چهره فرزندش نگریسته

قل من حرم زینه االله التـى اخـرج   : آقا عبدالحسین این آیه را تلاوت کرد، داشت
  )879(... لعباده

من نیز ایـن آیـه را شـنیده ام ولـى بسـیارى از فقیـران       : ان فرمودوحید دور
  )880(. پیرامون ما زندگى مى کنند که به نادارى ما تسلاى خاطر مى جویند

نوه گرانقدر آن فقیه فرزانه درباره دنیا گریزى پـدربزرگ ارجمنـدش چنـین    
  :نوشته است

بلکه اصـلا  ، در همه عمر به گردآورى زخارف دنیوى همت مصروف نفرموده
عزلـت از اهـل   . به سکه هاى مختلف دینار و درهم و فرق انواع آنها مطلع نبـود 

، دول بر مزاج آن بزرگوار به غایت استیلا داشت و از معاشرت آنها دامن کشـیده 
  )881(. مصاحبت با فقرا را خوش داشت

استاد یگانه بهبهان از کسى هدیه نمى پذیرفت بر این سـیره نیـک پـاى مـى     
و از شاگردانش مى خواست که به جاى پرداختن به این مسائل به درس و فشرد 

  :یکى از شاگردان وى در این باره خاطره اى شنیدنى دارد. تحقیق روى آورند
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فیض مى بردم تاجرى بـه زیـارت آمـد و    ، هنگامى که در کربلا از محضر آقا
هدیه سر باز مـى   او شنیده بود که آقا از پذیرفتن. پارچه اى براى آقا هدیه آورد

  . زند پس در پى چاره اى بود تا هدیه اش پذیرفته شود
مـرد  . او نزد من آمد و از من خواست در این راه اقدامى کنم ولى نپذیرفتم... 

اگر کارى کنى آقا این پارچه قبایى را بپـذیرد   :بر خواسته اش پاى فشرد و گفت
  ... یک قبا نیز به شما مى دهم

. گرفتم و در گرماى هوا به خانه استاد رفتم و بر در کـوفتم پارچه را از تاجر 
، در را گشـود و چـون مـرا دیـد    ، آقا با پیراهن عربى و شب کلاه تشریف آورده

  ؟چه شده است: فرمود
آقـا  . آقا مرد مومنى هدیـه اى برایتـان آورده تـا جامـه خـود سـازید       :گفتم

آمـده اى تـا   ، ى گـرم گمان کردم در این هـوا : دگرگون شد و خشمگینانه فرمود
  . مساله اى علمى بپرسى یا یکى از مشکلات علمى را حل کنى

  . عرض دیگرى نیز دارم، آقا :من عرض کردم. بعد در را بست و برگشت
  ؟چه چیز است: آقا در گشود و فرمود

یـک پارچـه   ، این مرد وعده داده اگر شما پارچه را قبول کنیـد  :عرض کردم
  . نشوید این فرصت از دستم برود راضى، قبایى هم به من دهد
وقت خویش را در این کارها تلف ، درس بخوان، فرزندم: آقا خندید و فرمود

  . نکن
به این شرط مى پذیرم که دیگر هرگز از این : پس پارچه را پذیرفت و فرمود

  )882(. کارها نکنى
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آن البته این رفتار مرجع پاك راى کربلا تنها به مردم عادى اختصاص نداشت 
بزرگمرد درباریان و شاهزادگان را نیز نومید مى کرد و از پذیرش هدایایشان سر 

  :در کتاب فردوس التواریخ چنین مى خوانیم. باز مى زد
که جلد آن بـه یـاقوت و المـاس و زبرجـد و     ، قرآنى به خط میرزاى تبریزى
قـا  از سوى سلطان آقا محمـد خـان بـراى آ   ، سایر رنگهاى گرانبها آراسته بودند

آقا در را بـاز کـرد و   . در کوفتند، آورندگان قرآن به منزل آقا رفته. فرستاده شد
: در حالى که قلم به دست مبارکش بود به فرستادگان دربار نگریسـت و فرمـود  

  چه کار دارید؟
  . حضرت سلیمان قرآنى برایتان فرستاده است: گفتند

تها چیست که بر جلد این زین: فرمود، آن حضرت نگاهى به قرآن آراسته کرده
  ؟آن فرا گرفته
  . سنگهاى گرانبهاست: پاسخ دادند
سـبب حـبس و تعطیـل آن مـى     ، چرا کلام خدا را چنین کـرده : استاد فرمود

بفروشـید و قیمـتش را میـان دانشـجویان     ، آنها را از جلد قرآن جدا کرده. شوید
  . علوم دینى و تهیدستان قسمت کنید

به خـط میـرزاى تبریـزى اسـت و     ، را بپذیرید قرآن: فرستادگان دربار گفتند
  . بهاى بالایى دارد
آن را نزد خـویش نگهـدارد و پیوسـته    ، هر کس قرآن را آورده: استاد فرمود

  . تلاوت کند
  )883(. یگانه روزگار با این سخن در را بست و پى کار خویش رفت



461 

 

  راز سرافرازى 
ى دانشى که داشت بسـیار  فقیه فرزانه کربلا با همه گستردگى اندیشه و ژرفنا

روزى گروهى از مومنان ضـمن نامـه   . و فروتن بود )884(شیرین گفتار ، گشاده رو
شرافت ، سرافرازى، چگونه به چنین جایگاه بلندى در دانش: اى از وى پرسیدند

  و مقبولیت دوسرا دست یافته اید؟
ر من هرگز خود را چیزى نمى دانـم و در شـما   :آن بزرگوار در پاسخ نوشت
آنچه ممکن است مرا به این وضع رسانده باشد این ، افراد موجود جاى نمى دهم

هرگـز  ، یادشان را گرامى داشـتم ، است که همواره دانشوران را به نیکى یاد کرده
  )885(. اشتغال به تحصیل را رها نکردم و آن را بر هر کارى مقدم مى دارم

  میراث ماندگار 
تـدریس و پـژوهش و نگـارش بـه سـالهاى       استاد یگانه کربلا پس از سالها

ثمره روزگار دراز دانش اندوزى و نورافشانى آن مرجـع گـران   . کهولت گام نهاد
سید ، میرزا محمد مهدى شهرستانى، علامه بحرالعلوم :پایه شاگردان بزرگى چون

مـلا  ، میرزاى قمى سید محسـن اعربـى  ، شیخ جعفر کاشف الغطا، على طباطبایى
سید محمـد بـاقر شـفتى و بسـیارى     ، محمد لابراهیم کلباسىحاج ، مهدى نراقى

دیگر بودند که همگى در شمار اختران همیشه فروزان آسمان فقـه شـیعه جـاى    
  )886(. گرفتند

گنجینـه اى سرشـار از پـژوهش و    ، در کنار این کهکشـان بـزرگ فرزانگـان   
بـا   نوآورى را باید از دیگر دستاوردهاى آن دانشور نستوه دانسـت گنجینـه اى  

بیش از هفتاد عنوان کتاب و رساله که اشاره اى گذرا به نام تعدادى از آنها مـى  
  :تواند سودمند باشد

  جلد 8شرح مفاتیح الفقه ملا محسن فیض کاشانى در . 1
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  فوائد حائریه. 2
  حاشیه بر مدارك. 3
  رساله الاجتهاد و الاخبار. 4
  رساله اى در جبر و اخبار. 5
  فوائد الرجالیه. 6
  تعلیقات بر رجال میرزا محمد استر آبادى. 7
  حاشیه بر مسالک. 8
  رساله اى در حجیت استصحاب و انواع آن. 9

  )887(. رساله اى در اصل برائت. 10

  درس یقین 
آن فقیه وارسته در روزگار کهنسـالى درس حـوزه کـربلا را بـه سـید علـى       

 ـ. طباطبایى و دیگر شاگردانش وانهاد راى اداره حـوزه  سید مهدى بحرالعلوم را ب
  . نجف به تدریس شرح لمعه بسنده کرد

محفل او پیش از . البته درس استاد با همه دروس دیگر تفاوتى آشکار داشت
دانشجوى شرح . مجلس معنویت و عرفان بود. آنکه جایگاه دانش اندوزى باشد

لمعه وى با نگاه در چهره ملکوتى آن عارف پاکـدل و گـوش سـپردن بـه کـلام      
دانشـور  . اش درس یقین آموخت و با راههاى روشن کمال آشنا مى شـد نورانى 

پرهیزگار حضرت سید زین لالعابدین لاهیجى از آن درس خاطره اى ارزنده باز 
  :گفته است

آقا به سـبب کهنسـالى ضـعیف    . ما در عتبات عالیات تحصیل علم مى کردیم
ا چند نفر بـودیم  م. تدریس را ترك کرده بود و تنها شرح لمعه اى مى گفت، شده

  . که به خاطر تبرك و تیمن به درس آن بزرگمرد مى شتافتیم



463 

 

وقت درس آقا نیز رسیده ، نماز صبح قضا شده، روزى دیر از خواب برخاستم
اول در درس حضور مى یابم و بعد به گرمابـه رفتـه و غسـل     :با خود گفتم. بود

  . مى کنم
استاد تشریف آورد با شادى و  اندکى بعد. هنوز نیامده بود. پس به درس رفتم

. بهجت تمام به اطراف نگریست ولى یکباره آثار اندوه در چهره اش آشکار شـد 
  !بروید، امروز درس نیست: سپس فرمود

  !بنشین: چون خواستم برخیزم به من فرمود، شاگردان برخاستند و رفتند
ه زیر بساطى که بر آن نشسـت : چون مجلس خلوت شد آقا فرمود، من نشستم

برو غسل کن و از این پس با بـدن ناپـاك در   ، آن را بردار، اى اندکى پول هست
  . چنین محفلى حاضر مشو

  )888(. من شگفت زده پول را گرفتم و به حمام رفتم

  عروج 
. عمر پربار استاد یگانه حوزه هاى علمیـه شـیعه از نـود سـال فراتـر رفـت      

ى اسـتقبال از روان آسـمانى   سرانجام شوال رسید و همراه آن فرشتگان ویژه برا
وحید دوران به کربلا گام نهادند و در انتظار عروج آن سـتاره خـاك نشـین بـه     

سرانجام بیمارى بـر پیکـر   . ولى انتظار آنها دیرى نپایید. لحظه شمارى پرداختند
ناتوانى اش فزونى یافت و در روزى که شیون مومنان همه شهر ، استاد چیره شد

روان آسـمانى اش سـمت   ، ار اندوه در همه چیز آشکار بـود را پر کرده بود و آث
شتافته بودند رهسپار دیـار    ابدیت پر کشید و با انبوه فرشتگانى که به استقبالش 

  )889(. ق را براى دین باوران سالى تلخ و دشوار ساخت 1205، جاودانگى شد
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یکـر  پ، مومنان از هر سو پیرامون خانه آفتاب بى غروب سپاهان گرد آمدنـد 
پاکش را تا حریم مقدس سالار آزادگان همراهـى کردنـد و در رواق شـرقى آن    

  . کنار آرامگاه شهیدان به خاك سپردند، آستان نورنشان
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  . ق 1209ملا مهدى نراقى متوفاى 
  منادى اخلاق 

  عبدالرحیم اباذرى 

  ستاره اى از دارالمومنین 
معـروف بـوده   » ومنیندارالم ـ«شهر زیبا و تاریخى کاشان در طول تاریخ بـه  

همواره عالمان بزرگ و نامى فراوانى از آن ظهور کرده اند و جهان اسـلام  . است
دانشـمندانى کـه هـر     )890(. از وجود نورانى آنان بهره هاى چشمگیرى برده است

کدام با تالیفات خود در رشته هاى گوناگون چراغ هدایت شدند و یکى پـس از  
دیگرى در عرصه هاى علم و حکمت درخشیدند و بر زیباییهاى این شهر جلـوه  

  . دیگر بخشیدند
 1091در سال . ستاره اى دیگر طلوع مى کند، در این شهر با افول هر ستاره

توانگر ملامحسن فیض کاشانى چشم از دنیـا فـرو مـى    هنگامى که دانشمند . ق
. بندد از آن پس فروغ و نشاط معنوى شهر کاشان رو به افول و خمودى مى نهد

این شهر حدود چهل سال زانوى غم در بغل مى گیرد و به انتظار طلـوع سـتاره   
یکـى از   -در نـراق  . ق 1128تا اینکه در سـال   )891(. درخشان دیگر مى نشیند

پدر وى که ابوذر نام . نوزادى از مادر متولد مى شود -هاى اطراف کاشان روستا
به امید اینکه فرزندش از ناشران حقیقـى  ، داشت و از کارگزاران ساده دولتى بود

باشـد نـام او را   ) عج(و از منتظران واقعى حضرت مهدى  شریعت محمدى 
  )892(. مى گذارد» محمد مهدى«

  حوزه کاشانورود به 
در . این فرزند دوران کودکى و نوجوانى را در روستاى نراق سپرى مـى کنـد  

همان اوان نوجوانى علاقه شدیدى نسبت به تحصیل علم و آگاهى از واقعیتهـاى  
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بـا ذوق و  ، پس فرصت را از دست نداده. هستى در وجود خود احساس مى کند
بدین سـان محمـد   . مى شودشوق فراوان آماده یادگیرى علوم و معارف اسلامى 

مهدى آواى هجرت سر مى دهد و براى ثبت نام در مدرسه علوم دینـى کاشـان   
  . به سوى آن دیار روانه مى گردد
. برنامه روشن و ثـابتى نداشـت  ، از نظر پذیرش، حوزه هاى علمیه آن دوران

هر علاقه مندى تنها با مراجعه و معرفـى آوردن از سـوى روحـانى محـل مـى      
حـق  ، آسانى وارد مدرسه شـود و از همـان روز در پـاى درس اسـتاد    توانست ب

او نیز این مرحله را پشت سر مى گـذارد و یکـى از حجـره    . حضور داشته باشد
  . هاى مدرسه را براى مطالعه و اقامت شبانه روزى خود انتخاب مى کند

البته به سادگى ورود عاشقان حقیقت به حوزه هاى علمیه بدان معنا هم نبـود  
بلکه طـلاب عـلاوه بـر اینکـه     ، که از هیچ نوع نظم و برنامه اى برخوردار نباشد
در طـول  ، پرورش مـى یافتنـد  ، زیرنظر استادان دلسوز و پرتلاش راهنمایى شده

کمبـود  ، بیمـارى ، امتحانهاى سخت و گوناگونى از قبیل فقر، دوران تحصیل خود
بـه  . از سر مى گذراندندرا یکى پس از دیگرى ... استاد و مشکلات خانوادگى و

نمـره  ، قبـول شـده    این ترتیب تنها افرادى مى توانستند در این مرحله حسـاس  
پشتکار و انگیزه الهى برخـوردار  ، علاقه، عالى به دست آورند که از روحیه قوى

باشند و تنها این گروه بودند که تا آخر نیز در این سنگر پر خطر مى ماندند و از 
  . انان دفاع مى کردندکیان اسلام و مسلم

هنوز نتیجه این مرحله از آزمون در مورد محمد مهدى درست روشـن نشـده   
آیـا  . معلوم نبود وى در جرگه کدام یک از این دو گروه قرار خواهد گرفت. بود

درس ، به سرنوشت آن کسانى دچار خواهد شد که با اندك گرفتارى و دشوارى
طریـق  ، یا اینکه آسـتین همـت بـالا زده   و بحث و مدرسه را رها کردند و رفتند 
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عشق و عرفان در پیش مى گیرد؟ در هر صورت او با توکل به خداونـد یکتـا و   
تلاش مخلصانه خویش را پى مى گیـرد و در حلقـه درس   ، تکیه بر اراده آهنین

چنـدین سـال از   . حاضـر مـى شـود   » ملا جعفر بیگدلى«اندیشمند توانا مرحوم 
فرزانه خوشه هاى علم و حکمـت مـى چینـد و دوره    محضر پر فیض این عالم 

. سطح و مقدارى از دروس عالى را در شهر کاشان به پایان مى رسـاند ، مقدمات
)893(  

  هجرت به اصفهان 
چون درسـهاى موجـود در کاشـان نمـى توانسـت خواسـته هـاى علمـى و         

راهى ، مشکلات درسى او را پاسخ دهد بناچار براى تکمیل اندوخته هاى علمى
در آنجا پس از مدتى اقامـت و جسـتجو در بـین    . حوزه علمیه اصفهان مى شود

را به استادى » مولى اسماعیل خواجویى«حکیم پارسا مرحوم ، عالمان تراز اول
انتخاب مى کند و در حدود سى سال توقف در آن شـهر از کرسـى درس وى از   

هاى شایان مـى   هندسه و نجوم استفاده، حساب، فلسفه، کلام، اصول، فقه :جمله
شـیخ  «و » محمد زمان کاشانى«همچنین از محضر استاد کل فلسفه مرحوم . برد

  )894(. نیز بهره هاى فراوان کسب مى کند» محمد مهدى هرندى
این دوره از تحصیل ایشان در اصفهان نقش بسزایى در رشـد و نبـوغ علمـى    

او را بـه  ، دهوى بر جاى مى نهد و استعدادهاى نهفته اش را بخوبى شـکوفا کـر  
دیرى نمى یابد که در زمره عالمان و اسـتادان بـزرگ   . مرحله بارورى مى نشاند
مـلا  . در میان آنان همانند ستاره پر نور مـى درخشـد  ، حوزه اصفهان قرار گرفته

به تبلیغ و ارشاد مردم ، تدریس و تحقیق، مهدى نراقى در آنجا علاوه بر تحصیل
یرى خط و زبان عبرى و لاتین نـزد عالمـان   نیز همت مى گمارد و حتى با یادگ

با رهبران مذهبى اقلیتها وارد بحث و مناظره مـى شـود و از مـتن کتـب     ، یهودى
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مذهبى آنان با خط عبرى مطالبى را بر حقانیـت رسـالت پیـامبر بـزرگ اسـلام      
  )895(. نقل و ترجمه مى کند 

  بازگشت به کاشان 
سال تلاش بـى امـان در شـهر اصـفهان و اسـتفاده از      پس از سى ، نابغه نراق

حضور استادان نامى آن سامان با یک دنیا علم و حکمـت و بـا کولـه بـارى از     
تجربه و عرفان براى خدمت به هموطنان خود عازم کاشان مى شـود و ایـن در   
حالى است که این شهر نفس هاى آخر حیـات خـود را مـى کشـد و بـه طـور       

  )896(. اط باز مانده استآشکارا از جنبش و نش
کـه چنـدین سـال در     -با ورود او مردم کاشان یوسف گمگشـته خـویش را   

ماننـد پروانـه بـه دور    . باز مى یابند -فراقش یعقوب وار به انتظار نشسته بودن 
مـى    شمع وجودش طواف مى کنند و ملا مهدى نراقى پرچم هدایت را به دوش 

کرسى درس و بحث بر پا مـى دارد و نهـر   ، نخست در حوزه علمیه کاشان. گیرد
سـنگر  ، سپس از مسجد. نور و معرفت بر سینه تشنگان حقیقت جارى مى سازد

استوارى پدید مى آورد که در محراب و منبر آن با اقامه نماز و ایراد خطبه هاى 
جنـب و  ، روح انگیز نشاط و امید را در دل اهالى شهر و حومه زنده نگه داشـته 

  )897(. را دوباره به فضاى شهر باز مى گرداند» فیض کاشانى«جوش روزگار 

  در حریم ولایت 
بـراى   -که تاریخ دقیق آن روشن نیست  -این اندیشمند فرزانه بعد از مدتى 

شهر کاشان را به سـوى  ) نجف و کربلا(پیوستن به کبوتران حرم قدسى و علوى 
  . عراق ترك مى گوید

امام حسین علیهم السلام مـدت زیـادى    ایشان در کنار بارگاه حضرت على و
او با شـرکت در درسـهاى فقـه و اصـول بزرگـانى      . توشه علم و عمل مى گیرد
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شیخ یوسف بحرانـى و شـیخ محمـد مهـدى     ، همچون آیات عظام وحید بهبهانى
خود نیز به قله هـاى سـر بـه فلـک     ، فتونى رونق دیگرى به محفل هر کدام داده

او هم اینک غواصى ماهر و تیز هوش مبدل  )898(. کشیده نور و معرفت مى رساند
گشته است که مى تواند با تجهیزات لازم و کافى کـه بـه همـراه دارد بـه عمـق      
اقیانوسهاى نور سفر کند و از اعماق آنها گوهرهاى هدایت و مرجانهاى زنـدگى  

  . براى امت مسلمان ارمغان آورد

  هفت ستاره 
نجـف و کـربلا از   ، اصـفهان ، کاشـان نراقى در ایام تحصیل خود در شهرهاى 

وى در اجازه نامـه هـاى   . استادان بزرگوار خویش بهره هاى بى مانند مى جوید
تفضیلى خود از این سروران با احترام و عظمت یاد مى کند و از آنان به عنـوان  

  . که از آنان یاد کردیم )899(یعنى هفت ستاره نام مى برد » کواکب سبعه«

  عارف بر ساحل فضایل و م
  عزت نفس ) الف

او . ملا مهدى نراقى از همان آغاز طلبگى از عزت نفس والایى برخوردار بود
در حوزه کاشان اکثر روزها را با فقر و تنگدستى سپرى مى کرد ولى خم به ابرو 

روزى . به تحصیل خـود ادامـه مـى داد   ، نمى آورد و همچنان با نشاط و امیدوار
یک دست لباس نـو  ، وقتى از ماجرا آگاه مى گردد یکى از افراد نیکوکار کاشان
نخست نراقى از قبول آن امتناع مى ورزد ولى بـا  . مى خرد تا به وى هدیه نماید

فرداى آن روز . مى آورد  به حجره اش ، پافشارى مرد نیکوکار لباس را برداشته
بدون اینکه فرصت را از دست بدهد روانه . ناگهان تصمیم نراقى عوض مى شود

بعـد از اسـلام و تشـکر و قـدردانى بـا      . محل کسب و کار آن شخص مى گردد
آن مـرد هنگـامى کـه نراقـى را در     . احترام و ادب لباس را به وى بر مى گرداند
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او در جـواب مـى   . تصمیم خود استوار مى بیند از علت این کار جویا مى شـود 
کى و پسـتى  زمانى که این لباس را به تن کردم در خود احسـاس کـوچ  : فرماید
بویژه لحظه اى که از جلو مغازه شما عبور مى کنم بر این حالت پسـتى و  ، نمودم

ایـن  . خوارى ام افزوده مى شود و مرا به چاپلوسى و چرب زبـانى وا مـى دارد  
  )900(. حالت براى من به هیچ وجه قابل تحمل نیست

صـورت سرشـتى    در وجود او بـه  با گذشت زمان این خصلت محمدى 
نیک جاى باز مى کند و در سرتا سر زندگى با وى همراه مى شود و از میدانهاى 

نراقى به ایـن مقـدار بسـنده    . بسیار دشوار او را پیروز و سرفراز بیرون مى آورد
نیز داد سخن از عـزت  » جامع السعادات«نمى کند بلکه در کتاب با ارزش خود 

ان بسـیار مهـم مـى پنـدارد و آن را ضـامن      این ویژگى را در انس، نفس برآورده
او در توصیه اخلاقى چنـین مـى   . پاسدارى از حریم شخصیت انسان مى شمارد

  :نویسد
فقر خویش را از دیگران بپوشـاند و همـواره روح   ، سزاوار است انسان فقیر«

در مقابل ثروتمنـدان  . پارسایى و بزرگوارى را در خود زنده کرده و تربیت نماید
سر تعظیم فرو نیاورد و بدین وسیله خـود را در چشـم آنـان    ، ثروتشانبه خاطر 

حالت بزرگى به   بلکه نسبت به زراندوزان در وجود خویش . کوچک نشان ندهد
  )901(» . وجود آورد و هیچ وقت چشم طمع و توقع به دست آنان ندوزد

  صبر و استقامت ) ب
نیستى هاى فقـر  ، کیبایىبا صبر و ش، او اگر چه دستش از مال دنیا خالى بود

ملا مهدى نراقى مدت طولانى از فـراهم  . را به هستى هاى ثروت تبدیل مى کند
کردن یک شمع یا روغن چراغ براى استفاده از روشنایى در حجره تاریک خـود  

از . در مى ماند ولى هرگز سستى به دل راه نمى دهد و تصمیم به صبر مى گیـرد 
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در آنجا بساط مطالعه . حیاط مدرسه مى رود به سوى انتهاى، حجره خارج شده
را پهن مى کند و با استفاده از روشنایى چراغهاى وضوخانه و دستشویى مدرسه 

تـا اینکـه بـر     )902(. به تحقیق و تلاش خویش یا پاسى از شب ادامـه مـى دهـد   
مشکلات طاقت فرساى دوران طلبگى و امتحانات الهى چیره مى گردد و به این 

  . وفقیت مردان بزرگ را به ثبت مى رساندترتیب رمز م

  ستیز با کج اندیشان ) ج
در شهرهاى کربلا و نجف تفکر اخبارى گرى به اوج خود ، زمان طلوع نراقى

همچنان که در ایام تحصیل وى در اصفهان نیـز روش گمـراه کننـده    . رسیده بود
افکـار  وى بدون اینکه تحـت تـاثیر   . میدان دار هر محفل و مجلسى بود، تصوف

نادرست آن گمراهان قـرار بگیـرد بـا ژرف نگـرى تحسـین برانگیـزى مبـارزه        
هر چند که قبـل از او اسـتادش    )903(. حکیمانه اى را با هر دو تفکر آغاز مى کند

پرچم مبارزه با اخبارى گرى را براى اولین بار بـر دوش گرفتـه   ) وحید بهبهانى(
  . خویش بود بود و در واقع حرکت نراقى ادامه جنبش استاد

با بهره گیرى از سـرمایه  ، تدریس و سخنرانى استفاده کرده، او از سنگر تالیف
سستى و پوچى راه کج اندیشـان را بـازگو مـى    ، علمى و قدرت ابتکار بى مانند

این عالم زمان شناس . کند و امت اسلامى را از انحرافها و لغزشها نجات مى دهد
را در » جامع السـعادات «ش و اخلاق آموز قلم به دست مى گیرد و کتاب با ارز

وى در جاى جـاى  . رد افراط و تفریطهاى صوفیان و ظاهرگرایان تالیف مى کند
با بیان فلسـفى و عقلـى بـر    ، این کتاب علاوه بر تکیه بر آیات و روایات فراوان

  . درستى فرهنگ تعادل تاکید مى ورزد
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  نشر فرهنگ تعادل ) د
عالم . است سلام ناب و فرهنگ اهل بیت همان فرهنگ ا، فرهنگ تعادل

در آغـاز   نکته سنج ملا مهدى نراقى با الهام از سـخنان گهربـار معصـومین    
خود بحث مبسوطى را در مورد این فرهنگ ریشـه دار  » جامع السعادات«کتاب 

  :سپس این گونه نتیجه مى گیرد. دنبال مى کند
شد کمال نهایى هر انسان در ایـن اسـت کـه در    از گفته هاى پیشین روشن «

راه متوسـط و  ، انتخاب روشهاى اخلاقى و در انجام کارهاى بـاطنى و ظـاهرى  
متعادل را به پیش گیرد که سعادت ابدى هر فردى در گـرو همـین امـر اساسـى     

بلکه در ابعـاد دیگـر   ، اختصاص به اخلاق ندارد) تعادل(رعایت این اصل . است
  )904(» ... فلسفى و اعتقادى نیز باید همین روش ادامه یابد، مىمانند بحثهاى عل

  بیان سرچشمه انحرافات  )ه
نراقى در تشریح این مساله اساسى تعادل تنها به تذکر بسنده نمى کنـد بلکـه   

او با آگاهى کامـل  . به ریشه این کج روى ها مى پردازد، موضوع را جدى گرفته
یارى از افراط و تفریطهاى امت اسـلامى و در  اساس بس، بر تاریخ ملتها و تمدنها

نهایت عقب ماندگى و تباهى آنان را تنها در اندیشه و اعمال فاسـد پادشـاهان و   
وى بر این اعتقاد است هر حرکت اصلاحى که مى . رهبران منحرف آنان مى بیند
در مرحلـه اول بایـد از سـران حکومتهـا شـروع      ، خواهد در جامعه انجام پذیرد

اگر آنان راه درست و اعتدال را پیش گرفتند جامعه نیز خود به خـود آن  . بشود
در غیر ایـن صـورت آن حرکـت یـک کـار      . تفکر و کردار را دنبال خواهد کرد

کـه یکـى از    -ایشـان وقتـى بحـث عـدالت را     . مقطعى و بى فایده خواهد بـود 
الت مطرح مى کند بى درنگ براى عد -صفتهاى متعادل اخلاقى هر انسان است 

در میـان  «: حاکمان و پادشاهان جایگاه ویژه اى در نظر مى گیرد و مى نویسـد 
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چرا کـه  ، عدالت پادشاهان و حاکمان هر جامعه است، عدالتها از همه حساس تر
اگـر  . بـه آن بسـتگى دارد  ، عدالت مردم عادى همیشه به عدالت حاکمان برگشته
براى مردم هم اجراى عدالت حاکمى عادل باشد و عدالت را در جامعه پیاده کند 

در غیر این صورت اجراى آن در جامعـه مشـکل و بلکـه    . امکان پذیر مى شود
پس این تنها حکومتهـا هسـتند کـه بـا پیشـتازى در اجـراى       . محال خواهد شد

اقتصادى و فرهنگى جامعه را مـى  ، اجتماعى، زمینه رشد فضایل اخلاقى، عدالت
  »)905(. توانند فراهم آورند

  لت نفس اصا) و
جاودانگى روح انسان یکى از بحثهاى زیربنایى در علم اخلاق به شـمار مـى   

مسائل اخلاقى با قطع نظر از این اصل مهم هیچ ثمره اى نمى توانـد داشـته   . آید
زیرا مخاطب دستورالعملهاى اخلاقى همانا نفس و روح انسان اسـت و در  . باشد

بنـابراین اهمیـت مسـاله    . روح است و بـس ، واقع موضوع بحث در علم اخلاق
معناى نفـس و حقیقـت آن   ، سبب مى شود که قبل از ورود به بحثها و توصیه ها

از (که آیا نفس انسان از اشیا مجرد است تا هیچ گونه تاثیر پذیرى ، روشن گردد
نسبت به زمان و مکان و حوادث روزگار نداشـته باشـد؟ یـا از    ) نظر نابود شدن

ر است که در این صورت توصیه ها محدود به این دنیـا  امور مادى بوده و فناپذی
خواهد شد و انسان در این چند سال عمر محدود خود چون احتیاج به آرامـش  
. و آسایش دارد باید به این تذکرات عمل بکند تا زندگى وى به پایان خود برسد

، علم اخلاق از اهمیـت خاصـى برخـوردار شـده    . ولى اگر مجرد و جاودانه شد
  . در جهان ابدى و الهى خواهد داشتریشه 
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نراقى نخستین شخصـیتى اسـت کـه بـه ایـن      ، در میان دانشمندان علم اخلاق
او . موضوع اساسى توجه خاصى نشان داده و دیگران نیز از وى الگو گرفته انـد 

  :در بخشى از این بحث مهم چنین مى نویسد
اسـت بـه همـین     ولى روح او جـاودانى ، براستى بدن انسان مادى و فناپذیر«

در سعادت ابـدى از نعمتهـاى   . خاطر اگر این روح با اخلاق خوب آراسته گردد
الهى بهره مند مى شود و اگر خود را آلوده به پلیدیها کـرد در عـذاب همیشـگى    

  )906(. غوطه ور خواهد شد

  تجسم اعمال ) ز
 را با دلایل شش گانـه بـه اثبـات   » تجرد نفس«پس از آنکه این عالم فرزانه 

مى رساند آنگاه موضوع تجسم اعمال و پایدارى روح و آمیختگى رفتار خـوب  
بر اساس روح آدمى در روز قیامت همراه بـا  . معنى مى یابد، و بد انسان با روح
نراقـى ایـن   . تجسم اعمال در وجود انسان عینیت مـى یابـد  ، وى محشور گشته

بـا ژرف   -آیـد   که از ارکان علم و اخلاق به حساب مى -بحث اساسى را هم 
واقعیـت و حقیقـت   «: نگرى تمام دنبال مى کند و در بخشـى از آن مـى نویسـد   

انسانها در روز قیامت همان تصویرهاى باطنى و نیتهاى قلبـى و عملهـاى آنـان    
وقتـى روز قیامـت   . است که در نفس انسان به صورت خوى ثابت درآمده است

کـرد همـه آنهـا را بـه طـور       ادراك انسان به حد بالا رسیده و چشم بصیرت باز
  »)907(. واضح در وجود خود حاضر مى بیند

در روز قیامـت انسـانهاى   «: وى مطالب پاره اى از احادیث را که مى فرمایند
، گناهکار با مار و عقرب و انسانهاى نیکوکار با حـور و غلمـان همـراه هسـتند    

مـان و مـار و   در واقع حور و غلا«: نوعى تجسم اعمال یاد مى کند و مى نویسد
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. عقرب با ملک و شیطان جز اعمال خود انسان چیز دیگرى نمى تواننـد باشـند  
)908(«  

  امر به معروف و نهى از منکر ) ح
او معتقـد  . در این باب نیز گفتنیهاى ناب دارد، عالم بزرگوار ملا مهدى نراقى

منکـر  است که هر نهاد و سازمان و کسانى که مسئولیت امر به معروف و نهى از 
 )909(، خوشرفتارى با مـردم ، بزرگوارى، علاوه بر سعه صدر، را به عهده مى گیرند

بایستى داراى بینش عمیق و شناخت کافى از موضوعات و مصادیق این امر مهم 
 )910(. معروف را با منکر یا منکر را با معروف خلط نکنند، باشند تا در وقت اقدام

شته باشند تا معروف و منکرهایى که در یک همچنین قدرت طبقه بندى آنها را دا
مقطع چندان اهمیت و اولویتى ندارند ناخواسته بر معروف و منکرهاى اساسى و 

که در تاریخ ملتهاى مسلمان شواهد بسیارى در این مورد بـه  ، مادر مقدم نشوند
  . چشم مى خورد

  خدمت به مردم 
وباره بـه وطـن خـود    د، نراقى پس از سالها تلاش و تحقیق در نجف و کربلا

او در حـل  . کاشان باز مى گردد تا جان در بدن دارد در خدمت مردم قرار گیرد
مشکلات آنان لحظه اى درنگ نمى کند و منزل ساده وى در پناهگاه هر دردمند 

گره هاى کور و نزاعهاى ریشـه دار در خانـه باصـفاى وى    ، و مظلوم قرار گرفته
شوند و این بدان سبب است که او همیشـه   به صلح و محبت تبدیل مى، بازگشته

  . در تلخیها و خوشیهاى زندگى در کنار آنان قرار مى گرفت
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  در میدان قلم 
از این عالم توانمند تالیفات گرانبهایى در رشته هاى گوناگون به یادگار مانده 

فهرست اجمالى آن به شـرح  . که هر کدام آنها از اهمیت ویژه اى برخوردار است
  :زیر است

  : فقه -الف 
  لوامع الاحکام. 1
  معتمد الشیعه. 2
  انیس النجار. 3
  انیس الحجاج. 4
  المناسک المکیه. 5
  صلاه الجمعه. 6
  تحفه رضویه. 7

  : اصول فقه -ب 
  تجرید الاصول. 1
  جامعه الاصول. 2
  رساله الاجماع. 3
  انیس المجتهدین. 4

  : فلسفه و حکمت -ج 
  جامع الافکار و فاقد الانظار. 1
  اللمعه الالهیه فى الحکمه المتعالیه. 2
  أشرح الالهیات من کتاب الشف. 3
  قره العیون فى الوجود و الماهیه. 4



477 

 

  لمعات العرشیه. 5
  الکلمات الوجیزه. 6
  أانیس الحکم. 7
  انیس الموحدین. 8

  : ریاضیات و هیئت -ح 
  )هندسه اقلیدسى(توضیح الاشکال . 1
  رساله تحریر اکرثاذر سینوس. 2
  رساله عقود انامل. 3
  )هیئت(المستقصى . 4
  )هیئت(المحصل . 5
  )هیئت( أمعراج السم. 6

  : اخلاق -س 
  جامع السعادات. 1
  جامع المواعظ. 2

  : متفرقات -ش 
  )مقتل(محرق القلوب . 1
  )کشکول(مشکلات العلوم . 2
  )استعاره و محسنات بدیعه، تشبیه(نخبه البیان . 3
  )دیوان اشعار(طائر قدسى . 4
  حواشى و تعلیقات بر آثار علماى پیشین. 5

بیشتر این کتابهاى گران سنگ به صورت نسخه هاى خطى در کتابخانه هـاى  
مورد از آن به مرحله چـاپ و نشـر    10مختلف نگهدارى مى شود و تنها حدود 
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چندین بار چـاپ شـده و از   » انیس التجار«و بعضى از آنها نیز مانند  )911(رسیده 
سـید  ، همچون آیات عظام سید محمد کاظم طباطبایى یزدى سوى مراجع بزرگ

اسماعیل صدر و شیخ عبدالکریم حائرى یزدى حاشـیه هـایى بـر آن زده شـده     
  )912(. است

  در عرصه شعر 
از میان اشعار سروده شده ملا محمد مهدى نراقى تعداد زیـادى از آن از بـین   

ت آمده است که بیشتر رفته و تنها بخش کوچکى از آن از ماخذ گوناگون به دس
حال از میـان  . جنبه عرفانى داشته و به شیوه مثنوى و ساقى نامه گفته شده است

  :چند شعر فارسى را مى آوریم، اشعار فارسى و عربى او
  اى خوش آن صبحدمى که آیت بشرى رسـدم 

  نفخـــه روح قـــدس از دم عیســـى رســـدم     

   
ــت روح  ــان راحـ ــر مغـ ــان آوردم پیـ   ارمغـ

ــدا رســدم آنچــه در عقــل      ــه هوی   تــو نایــد ب

   
  بشـــکند مـــرغ ســـماوى قفـــس ناســـوتى

ــدم        ــالا رسـ ــالم بـ ــوى عـ ــرواز سـ   اذن پـ

   
ــل   ــره عق ــنم از چه ــه دور افک ــع ب ــع طب   برق

ــدم       ــا رسـ ــروت اذن تماشـ ــاى جبـ   در فضـ

   
ــاى    ــت از پ ــد طبیع ــلد بن ــى گس   روح قدس

ــد خضــر       ــدین گنب ــیر ب ــدم أرخصــت س   رس

   
ــق آویــزم     ــن عش ــذارم و در دام ــل بگ   عق

  قاصدى گر بـه سـر از منـزل سـلمى رسـدم          

   
  جلوه گر یـار در آمـد ز رخ افکنـده حجـاب    

)913(به وصالش رسـم و جملـه تمنـا رسـدم          
  

   
  کلام بزرگان 

  :علامه بزرگ آیت االله سید محمد حسین طباطبایى - 1
از علماى بزرگ اسلام و ناشناخته اند ) ملامهدى و پسرش ملااحمد(نراقیان «

)914(  
  :آیت االله استاد حسن زاده آملى - 2
، بى شک آن جناب در تبحر و تمهر به جمیع علوم و فنـون عقلـى و نقلـى   «

حتى در ادبیات و ریاضیات عالیه در عداد طراز اول از اکابر علماى اسـلام و در  
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اتصاف به فضایل اخلاقى و ملکات ملکوتى از نوادر روزگـار اسـت حضـرتش    
  »)915(لائقه در علوم گوناگون است  صاحب تصانیف فائقه و تالیفات

  :دانشمند گرامى سید جلال الدین آشتیانى - 3
علامه نراقى از مجتهدین بزرگ عصر خـود و از مراجـع و زعمـاى دیـن و     «

داراى محضر ترافع و قضا بود مولفین کتب فقهى به آثار او توجه نمـوده انـد بـا    
مخى اسـت و در فنـون   این وصف در حکمت و فلسفه الهى نیز داراى مقـام شـا  

بعضـى  . ریاضى نیز آثار نفیس دارد عالى ترین کتب ریاضى را تدریس مى نمود
  »)916(از او به افضل المهندسین تعبیر نموده اند 

  غروب آفتاب نراق 
شـعبان   18این عالم خدمتگزار پس از سالها فداکارى و خـدمت روز شـنبه   

ار ابدى مى شتابد و با پرواز در هشتاد و یک سالگى در شهر کاشان به دی 1209
جاودانى خویش ملت مسلمان عصر خود را به عزا و ماتم مى نشاند در آن حال 
پیکر پاك و مطهر نراقى با شکوه و عظمت فراوان در این شهر تشییع مى شود و 

سـر بـر    در کنار حرم امیرالمومنین على ، سپس به نجف اشرف منتقل گشته
و براى همیشه در آن مکان مقـدس آرام مـى گیـرد     )917(ذارد آستان علوى مى گ

  . رضوان خدا بر روان او باد

  فرزندان و نوادگان 
مـلا   :پس از رحلت ملا محمد مهدى نراقى چهار فرزند برومنـد بـه نامهـاى   

ملا اباذر و ملا مهدى از وى به یادگار ماندند و هر کدام از ، ملا ابوالحسن، احمد
بزرگتــرین و . م و حکمــت راه پــدر را در پــیش گرفتنــدآنهــا بــا تحصــیل علــ

مستندالشـیعه و  «: صاحب کتابهاى ارزشـمند ، دانشمندترین آنان ملا احمد نراقى
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است که که هنوز مطالب آنها مـورد اسـتفاده و اعتمـاد علمـاى     » معراج السعاده
  . شیعه مى باشد

ه به دنیـا آمدنـد   همچنین بیشتر نوادگان و فرزندانى که از نسل این عالم فرزان
و هر کـدام در   )918(همه از عالمان و دانشمندان بارز عصر خود شمرده مى شوند 

ابعاد گوناگون داراى نقش قابل توجهى در جامعه اسلامى بوده اند از جمله آنهـا  
، آقا على نراقى است که به طرفدارى از محرومان منطقـه : روحانى مبارز و شهید

اى حکومت قیام مى کند و در نهایـت در راه همـین   بر ضد خانها و سر سپرده ه
  )919(. هدف مقدس مظلومانه به درجه رفیع شهادت نائل مى آید
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  . ق1212سید بحرالعلوم متوفاى 
  دریاى بى ساحل 
  نورالدین على لو

  جلوه نور
از نوادگان امام حسـن  ، فرزند سید مرتضى طباطبایى بروجردى، محمد مهدى

در شب جمعـه از مـاه شـوال    ، در یک خانواده روحانى و پرهیزگار مجتبى 
شـبى   )920(. در شهر کربلاى معلى پا به عرصه هستى نهـاد . ش 1113/ . ق 115

دستور دادنـد   که سید به دنیا آمد پدر وى در عالم خواب دید که امام رضا 
از اصحاب امام کاظم و امام رضـا و امـام جـواد    (» محمد بن اسماعیل بن بزیع«
وقتى محمد . بر افروزد) منظور خود اوست(شمعى برفراز بام سید مرتضى ) 

بن اسماعیل آن شمع را روشن کرد نورى از آن شمع به آسـمان بـالا رفـت کـه     
یاى راستین بیدار مى شود و همزمان خبر مولود پدر از آن رو )921(. نهایت نداشت

  . تازه رسیده را به او مى دهند

  در محضر اساتید 
او از دوران کودکى در دامن پر مهـر و محبـت مـادر پاکـدامنش و در پرتـو      

بـه آداب و اخـلاق   ) ق 1204متوفـاى  (توجهات پدر بزرگوارش سید مرتضـى  
ز گذرانـدن دوره هـاى علـوم    پـس ا . اسلامى خو گرفت و رفته رفته رشد یافت

در آغـاز بلـوغ بـه درس خـارج کـه از سـوى       ، )فقه و اصول(مقدماتى و سطح 
پدرش تدریس مى شد راه یافت و پس از پنج سال درس و بحث فشرده به مقام 

  )922(. بلند اجتهاد نایل آمد
سید محمد مهدى همچنین در محضر اساتید بنام حوزه کربلا و نجـف اشـرف   

 - 1118(محمـد بـاقر وحیـد بهبهـانى     ، هیختگان بنامى چونفر، شرکت جست
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محمد تقى دورقـى نجفـى   ، )ق 1186 - 1107(شیخ یوسف بحرانى ، )ق 1208
  )923(. )ق 1183متوفى (و مهدى فتونى نباطى عاملى ) ق 1186متوفى (

او حکمت و فلسفه را نزد آقا میرزا ابوالقاسم مدرس فرا گرفـت و آن حکـیم   
  )924(. زد وى درس اصول و فقه را آموختوارسته نیز در ن

وحید بهبهانى در اواخر عمر خویش مردم را در مسائل و فتواهاى احتیـاطى  
و او را مجتهدى جامع الشرایط  )925(. به سوى سید محمد مهدى راهنمایى مى کرد

  . مى دانست
بـا   و دیدار به قصد زیارت مرقد مطهر امام رضا . ق 1186سید در سال 

یـا هفـت     علماى بزرگ ایران وارد مشهد مقدس شد و در مدت اقامتش شـش  
علاوه بر دیدارهاى علمـى بـا مـردم و مباحثـات بـا      ، خود در آن شهر )926(ساله 
) ق 1218 - 1153(در درس اسـتاد میـرزا مهـدى اصـفهانى خراسـانى      ، علما

بـر اندوختـه   عقاید و کلام را از آن مرد بزرگ آموخـت و  ، شرکت کرد و فلسفه
  . علمى خویش افزود

از زبان این استاد براى اولـین بـا بـه سـید محمـد مهـدى       » بحرالعلوم«لقب 
استاد که از هوش و استعداد او شگفت زده شده بود در حین . طباطبایى گفته شد

یعنـى تـو دریـاى    » اخا انت بحرالعلوم«: درس خطاب به شاگرد خود مى گوید
 )927(. این لقب معروف شد علم هستى از آن لحظه سید به

  سفر حجاز 
استقبال شایان مردم . ق راهى حجاز شد 1193سید بحرالعلوم در اواخر سال 

و شخصیتهاى محافل علمى از او موجب شد که به مدت دو سال در کنـار خانـه   
  . خدا اقامت ورزد و به درس و بحث بپردازد
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را چنان در میان تسلط او به فقه اهل سنت و حسن معاشرت و سخاوتش او 
محبوب سـاخت کـه هـر روزه شـمارى از     ، ساکنان آن دیار بخصوص اهل علم

شگفت . مردم و دانشمندان به دیدنش مى رفتند و از وى کسب فیض مى نمودند
آنکه پیروان هر کدام از مذاهب چنین مى پنداشتند کـه بحرالعلـوم پـاى بنـد بـه      

د گذرانیـد و جلسـه درس او در   او تمام این مدت را با تقلی. مذهب ایشان است
مذهب خود ، علم کلام طبق مذاهب چهارگانه دایر بود و در اواخر توقف در مکه

پیروان مذاهب دیگر رسید   وقتى خبر اظهار مذهب او به گوش . را اعلان فرمود
با وى به مناقشه پرداختند و او با دانش انبوه خود بر ، از اطراف به دور او ریخته

برترى پیدا کرد و همه آنها را با دلیلهـاى قـوى و منطقـى بـه سـوى      تمامى آنها 
  )928(. حقیقت اسلام مجذوب ساخت

تعیین و تثبیت جایگاه اعمال حج و مرکزیت دادن به مواقیت احرام به طورى 
یکـى از  ، که از نظر شرعى صحیح واقع شـود و همچنـین اصـلاح مواقـف حـج     

این مکانهاى مقدس قبل از او چنـدان   زیرا. گامهاى ارزشمند سید بحرالعلوم بود
  . مشخص نبود

سنگهاى فرش شده در حرم را که حجاج بر آن اقامه نماز مى ، علاوه بر اینها
کردند تعویض نمود و سنگهاى معدنى را خارج کرد و سـنگهایى را کـه از نظـر    

از آثار معنوى حضور این مـرد  . شیعه سجده بر آنها صحیح است جایگزین نمود
  )929(. ر حجاز شیعه شدن امام جمعه مکه در هشتاد سالگى استبزرگ د

  یادى از شاگردان 
این عالم با ورع شاگردانى بزرگ و نامى تربیت کرد که هر یک منشا خدمات 

  :در اینجا به نام چند تن از آنها اشاره مى کنیم. فراوان به عالم اسلام شدند
  ).ق 1227 - 1154( أشیخ جعفر نجفى معروف به کاشف الغط. 1
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 - 1164(سید محمد جواد عاملى معـروف بـه صـاحب مفتـاح الکرامـه      . 2
  )ق 1226
  )ق 1260 - 1185(مولف کتاب معراج السعاده ، ملا احمد نراقى. 3
  )ق 1260 - 1175(ملقب به حجه الاسلام ، محمد باقر شفتى رشتى. 4
  )ق 1256 - 1176(سید یعقوب کوه کمرى . 5
  )ق 1263متوفى (ى سید صدر الدین عامل. 6
  )ق 1235 - 1166(سید دلدار على نقوى رضوى نصیر آبادى لکهنوى . 7
  )ق 1262 - 1180(شیخ محمد ابراهیم کلباسى . 8
  )ق 1266متوفى (زین العابدین سلماسى . 9

  )ق 1247 - 1177(شیخ عبدالحسین الاعم . 10
  )ق 1231 - 1161(سید على فرزند سید محمد . 11
  )ق 1255 - 1180(محمد فرزند معصوم رضوى خراسانى سید قیصر . 12
  )ق 1236متوفى (اسداالله کاظمى . 13
  )ق 1216 - 1159(ابوعلى حائرى صاحب کتاب منتهى المقال . 14
  )ق 1244متوفى (سید عبداالله شیر . 15
 1248متـوفى  (صاحب حاشیه معـالم  ، شیخ محمد تقى اصفهانى ایوانکى. 16

  )ق
  )ق 1242متوفى (مولف کتاب المناهل ، سید محمد مجاهد. 17
  )ق 1227متوفى (محسن اعرجى . 18
  میرزا محمد عبدالصانع نیشابورى اخبارى. 19
  )930(شیخ حسین نجف . 20
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  آثار علمى سید
که بعضى از آنهـا چـاپ گردیـده و     -آثارى که در کتابها از آنها نام برده اند 

  :بدین قرار است -برخى چاپ نشده است 
  )در سه جلد(ح فى الفقه المصابی -
  الفوائد فى الاصول -
  مشکاه الهدایه -
  )رساله اى در فقه(الدره النجفیه  -
  رساله فى عصیر الزبیبى -
  )در علم اصول فقه(شرح الوافیه  -
  )در تاریخ مکه و بیت االله الحرام(تحفه الکرام  -
  مناسک حج -
  )بحث طهارت(حاشیه بر کتاب شرایع  -
  . سبزوارى» الذخیره« حاشیه بر کتاب -
  الدرة البهیه فى نظم رووس المسائل الاصولیه -
  )معروف به فوائدالرجالیه(کتاب الرجال  -
  )931(دیوان شعر و رساله اى فارسى در شناخت خدا  -

  آثار اجتماعى 
با توجه به سنگینى مسوولیت هـاى علمـى سـید آثـار اجتمـاعى و معنـوى       

نماییم که به نمونه هایى از آن یادگارهـا اشـاره مـى    گرانبهاى از او مشاهده مى 
  :کنیم
در مسـجد  ) عـج (مشخص کردن مقام و جایگاه حضرت حجۀ بن الحسن . 1

  . سهله و بناگذارى قبه اى در این جایگاه مقدس
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بنا کردن گلدسـته در صـحن شـریف علـوى در طـرف جنـوبى و تعمیـر        . 2
  . ى بوددیوارهاى صحن ها و حجره هایى که در حالى خراج

  . ترغیب و راهنمایى نسبت به تعمیر مسجد شیخ طوسى در نجف اشرف. 3
  )مکتبۀ بحرالعلوم(ایجاد کتابخانه خطى . 4
بالا آوردن ارتفاع مسجد کوفه به منظور سهولت در تطهیر و پـاك نمـودن   . 5
  . آن

  . مشخص کردن جایگاه مسجد راس الحسین در نجف اشرف. 6
  . مختار ثقفى که الان به قبر مسلم معروف استتعیین جایگاه قبر . 7
  . در نجف اشرف تعیین جایگاه مرقد حضرت هود و صالح . 8
اضافه کردن مقدارى از اراضى به مسافت حرم مطهر و ایجاد تاسیساتى در . 9

  )932(اطراف حرم که مورد نیاز زوار بود 

  یادى از اشعار بحرالعلوم
فوق العاده چیره دسـت بـود و شـهرهاى او در فقـه و     سید در شعر و ادبیات 

اصول و رجال از آثار گرانبهاى به یادگار مانده آن دریاى بى ساحل است و بـه  
نظم در آوردن نام اصحاب اجماع از سروده هاى اوست شعر ذیل را که در رثاى 

  :براى نمونه ذکر مى کنیم، سروده شده است سالار شهیدان 
ــل االله اک ــادث الجلــ ــر ماذالحــ   بــ

  ؟!و قد تزلزل سهل الارض و الجبـل      

   
ــى   ــاعدات اس ــرات الص ــذه الزف   ماه

ــتعل         ــب تش ــب القل ــن لهی ــا م   کانه

   
ــۀ   ــدمع جاریـ ــون منهاالـ ــا للعیـ   مـ

ــل        ــى تنهم ــدودا و ه ــد خ ــا تخ   منه

   
  کــان ففخــۀ صورالحشــر قــد فجئــت

فالناس سکرى و لاسـکر و لا ثمـل        
)933(
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بزرگى است که از بزرگـى آن کـوه و بیابـان متزلـزل شـده      این چه حادثه  -
  . است
  . گویا ناله ها از سوز قلبها زبانه مى کشند !این ناله ها از چه بلند است -
چه شده است که چشمه هاى اشک دیده ها جـارى اسـت و جویبـارى از     -

  . آنها بر روى رخسار مى دود
و مـردم مسـت انـد در     گویا صوراسرافیل دمیده شده و قیامت بـر پاسـت   -

  . صورتى که بهوش اند و مست نیستند

  مظهر فضیلتها 
سید بحرالعلوم مرد فضیلت و تقوا و نمونه اى کامل از اخلاق نیکوى انبیا بود 
آن معلم اخلاق و انسانیت و از مصادیق بارز اخلاق نیکو فرزانـه اى اسـت کـه    

  :استدر حقش چنین سروده  أشاگرد بلند آوازه او کاشف الغط
  جمعــت مــن الاخــلاق کــل فضــیلۀ 

)934(فلا فضل الا عن جنابـک صـادر        
  

   
همه فضایل و اخلاق شایسته را جمع کـرده اى و در دنیـا هـیچ فضـیلتى      -

  . نیست مگر اینکه از حضور تو صادر شده و تو داراى آن فضیلت هستى
خـود  او از نظر تواضع در مرتبه عالى قرار داشت و بـراى دیگـران بـیش از    

احترام و ارزش قائل بود و براى مردم پدرى مهربان به حساب مـى آمـد سـخن    
گفتن و راه رفتن او انسان را متحیر مى ساخت در میان مردم کـه راه مـى رفـت    
بیننده تصور مى کرد او فرشته است براى خدا سخن مى گفت و پیوسته بـه یـاد   

  . خدا بود
کـه درك آن بـراى بسـیارى از     او در تهذیب اخلاق در مرتبه اى قرار داشت

  افراد مشکل است
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او کارها و ساعات فعالیتهایش را تقسیم نموده بود وقتى سیاهى شب همه جا 
را فرا مى گرفت مقدارى به تحقیق و آماده کـردن مقـدمات درس و بحـث مـى     
گذراند و پس از آن به طرف مسجد کوفه رفته در آنجا به مناجات با خـدا مـى   

  )935(پرداخت 
رالعلوم بر امور عبادى شاگردان خویش نیز فوق العاده اهتمام مى ورزید و بح

در صورت غفلت و کوتاهى شاگردان از این مهم بسیار رنج مـى بـرد یـک بـار     
طلبه ها واسطه اى را نـزد وى فرسـتادند   : براى چند روز تدریس را ترك فرمود

: ن فرمـوده بـود  تا علت تعطیلى درس را جویا شود بحرالعلوم در پاسخ او چنـی 
در میان این جمعیت طلبه هرگز نشنیدم کـه در نصـف شـبها صـداى تضـرع و      «

زارى و مناجات آنها بلند بشود با اینکه من غالب شبها در کوچه هاى نجـف راه  
» . بگـویم   مى روم چنین دانش پژوهانى شایسته نیستند تا بـراى ایشـان درس   

ا به ناله و گریه در محضر الهى چون طلاب این سخن را شنیدند متحول شده شبه
پرداختند وقتى این تحول اخلاقى در طلبه هـا پدیـدار شـد آن جنـاب دوبـاره      

  )936(. تدریس را شروع کردند
تلاش سید در حمایت از فقرا و محرومان را باید از شبهاى تاریـک و کوچـه   
هاى باریک نجف اشرف و فقیران آن دیار پرسید او هر شب در کوچه هاى شهر 

  )937(. مى گردید و براى فقرا نان و خوردنیهاى دیگر مى برد

ر عشق  ّس  
به منظور درك بیشتر عظمت و بزرگى سید بحرالعلوم چند نمونه از ارتبـاط و  

  . را بیان مى کنیم) عج(دیدارهاى وى با حضرت مهدى 
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  ناقه سوار  -الف 
: د مى گویـد آخوند ملا زین العابدین سلماسى از شاگردان و یاران نزدیک سی

ایامى که در جوار خانه خدا نزد سید به خدمت مشغول بودم روزى اتفـاق افتـاد   
که در خانه چیزى نداشتیم مطلب را به سید عرض کردم چیزى نفرمود از عادات 
جناب بحرالعلوم این بود که صبح اول وقت طوافى دور کعبه مى کرد و به خانـه  

مى رفت ما قلیان تنباکویى براى او مى آمد و به اتاقى که مخصوص خودش بود 
مى بردیم آن را مى کشید و براى هر صنفى بر طریق مذهبش درس مى گفت در 
آن روزى که از تنگدستى شکایت کردم چون از طواف برگشت به حسب عادت 
قلیان را حاضر کردم که ناگهان کسى در را کوبید سید بحرالعلوم بشدت مضطرب 

بگیرد و از اینجا بیرون ببر آنگاه خود بـا شـتاب بـه     قلیان را :شد و به من گفت
بزرگوارى در لباس عربى داخـل شـد و     طرف در رفت و آن را باز کرد شخص 

سـاعتى  . در اتاق سید نشست و سید در نهایـت فروتنـى و ادب دم در نشسـت   
نشستند و با یکدیگر سخن گفتند آنگاه برخاست و در خانه را باز کرد و دسـت  

وسید او را بر ناقه اى که دم در خانه خوابانده بود سـوار کـرد مهمـان    مهمان را ب
 :رفت و بحرالعلوم با رنگ دگرگون بازگشت و حواله اى به دست من داد و گفت

این حواله اى ست براى مرد صرافى که در بازار صفاست نزد او برو و هر چه بر 
مرد کـه سـید سـفارش     او حواله شده بگیر آن حواله را گرفتم و آن را نزد همان

 :کرد براى بردم مرد چون حواله را گرفت به آن نظر نمود و آن را بوسید و گفت
برو چند باربر و کارگر بیاور پس رفتم و چهار بـاربر آوردم بـه قـدرى کـه آن     
چهار نفر قدرت حمل داشتند پول آن زمان را برداشتند و به منـزل آوردنـد مـن    

ز حال او و نویسنده حواله جویا شوم که او چه فورى برگشتم نزد آن صراف که ا
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کسى بود وقتى رفتم نه صرافى را دیدم و نه مغازه اى را که دیده بـودم از مغـازه   
  )938(صراف پرس و جو کردم گفتند ما اصلا در اینجا دکان صرافى ندیده ایم 

  مانند دریا -ب 
بحرالعلـوم در   من با علامه: مى گوید -نویسنده کتاب قوانین  -میرزاى قمى 

درس آقا وحید بهبهانى هم مباحثه بودم اغلب من براى او بحـث را تقریـر مـى    
کردم تا اینکه به ایران آمدم و کم کم شهرت علمى سید بحرالعلـوم بـه همـه جـا     
رسید و من تعجب مى کردم تا زمانى که خدا توفیـق عنایـت فرمـود کـه بـراى      

وارد شدم سید را ملاقات کـردم  زیارت عتبات موفق بشوم وقتى به نجف اشرف 
مساله اى عنوان شد دیدم سید بحرالعلوم دریاى مـواج و عمیقـى از دانشهاسـت    

آقا ما که با هم بودیم شما این مرتبه را نداشتید و از مـن اسـتفاده مـى     :پرسیدم
میرزا این از اسرار است که به : کردید حال شما را مانند دریا مى بینم سید فرمود

: تا من زنده ام به کسى نگو و کتمان بدار من قبول کردم آنگاه فرمود تو مى گویم
مـرا شـبى در   ) حجۀ بن الحسن عـج (چگونه این طور نباشم و حال آنکه آقایم 
  )939(مسجد کوفه به سینه مبارك خود چسباند 

  تلاوت قرآن  -ج 
روزى : میرزا حسین لاهیجى به نقل از شیخ زین العابدین سلماسى مى گویـد 

  :شد و سپس این شعر را زمزمه کرد رالعلوم وارد حرم مطهر امام على بح
ــرآن   ــوت ق ــت ص ــوش اس ــه خ   چ

ــو دلربــــــا شــــــنیدن          ز تــــ

   
ــردن   ــاره کــ ــت نظــ ــه رخــ   بــ

ــنیدن        ــدا شــــ ــخن خــــ   ســــ

   
چـون وارد  : پس از آن از بحرالعلوم سبب خواندن این شعر را پرسیدم فرمود

در بالاى سر به ) عج(شدم دیدم مولایم حجۀ بن الحسن  حرم حضرت على 
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آواز بلند قران تلاوت مى کند چون صداى آن بزرگـوار را شـنیدم ایـن شـعر را     
  )940(خواندم 

  غروب آفتاب 
سید بحرالعلوم که به علت بیمارى مدتى توان تدریس نداشت و در منـزل بـه   

 1212سـال  ) یا رجب(ذیحجه  24سرانجام در روز ، مطالعه و تالیف مشغول بود
  . رخ داد فانى برتافت و به عالم بالا پرواز کرد. ق

درگذشت سید در عالم اسلام اثرى عمیق بر جاى گذاشت و دنیـاى شـیعه را   
  . در ماتم فرو برد

در جنـب مرقـد شـیخ    ، پیکر مطهر او پس از تشییع با شـکوه و اقامـه نمـاز   
  . در نجف دفن شد، طوسى
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  . ق 1226متوفاى سید جواد عاملى 
  گنجینه دار فقه 

  على علیزاده 

  طلیعه 
، عالمان بزرگ شیعه حقى بیش از آنچه که در این سطور و صـفحات بگنجـد  

چرا که از لحظه لحظه عمر مبارکشان براى اداى رسالت دینى بهره بـرده و  . دارند
ار آث. همیشه و همواره در تلاش و تکاپوى حفظ میراث دینى و فرهنگى بوده اند
  . جاویدى که براى نسلهاى آتى یادگار گذارده نشان از بلندى همت آنان دارد

علامه سید محمد جواد عاملى دانشمندى بزرگ از همین قبیله اسـت کـه بـا    
اش درهاى کرامت را بـه روى فقیهـان و عالمـان شـیعى     »مفتاح الکرامه «کتاب 

  . جمند مى باشداین سطور نگاهى گذرا به زندگى این شخصیت ار. گشوده است

  میلاد نور
و در ) نـواحى لبنـان  (از روستاهاى جبـل عامـل    أدر شقر. ق 1152در سال 

نوزادى پا به عرصه هستى گذاشت که او را جواد ، خانواده اى اهل دین و دانش
  . نهادند

از همان آغاز زمزمه زلال قرآن در وجودش جارى گشـت و روح پـاکش را   
و از طـرف مـادر بـه     نسبت او از طرف پدر به امام حسین . سیراب ساخت

  )941(. مى رسد و امام موسى کاظم  امام حسن 
خانه سید جواد همواره پایگاه و پناهگـاه دوسـتداران و شـیعیان اهـل بیـت      

جمله مى توان به  بود و عالمان بزرگى از این خاندان بپا خاسته اند و از آن 
  . سید محسن امین مولف کتاب ارزشمند اعیان الشیعه اشاره نمود
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  به سوى مکتب 
سید جواد پس از آنکه دوران کودکى را پشت سر نهاد بـه مکتـب رفـت تـا     

او در درسـها بـا   . مقدمات علوم را از عموزاده اش ابوالحسن موسـى فـرا گیـرد   
  اندك زمـانى توانسـت دروس    علاقه زیاد و شوق وافر شرکت مى جست و در

مقدماتى را بیاموزد و همین کوشش بى وقفه اى که از هود نشان مى داد موجب 
  . گشت تا آشنایان او آینده بسیار روشنى را برایش پیش بینى کنند

وى در آنجا با نسیم جانفزاى دانشها و فرهنـگ والا و جاویـد اسـلام آشـنا     
وداع گفت و دیگرى را یـاراى سـیراب    پس از آنکه استادش دار فانى را. گشت

کردن عطش علمى وى نبود او براى رسیدن به اهداف عـالى وى نبـود او بـراى    
  . رسیدن به اهداف عالى تصمیم به هجرت گرفت

  هجرت علمى 
با کوله بارى از امید راهى اعتاب مقدس عـراق  ، ق 1194سید جواد در سال 

. عى حوزه نجف خوشـه چینـى کنـد   شد تا بتواند از خرمن دانش اندیشمندان شی
قبل از رسیدن به حوزه بزرگ نجف وارد شهر کربلا شد تـا نخسـت خـود را از    
فرات عشق سیراب سازد ولى هنگامى که با حضور استوانه هـاى گـران سـنگى    

 1231متوفى (و سید على طباطبایى ) ق 1205متوفى (همانند آقا وحید بهبهانى 
ا رحل اقامت افکند تا در جوار بارگاه ملکوتى در کربلا مواجه شد در همانج) ق

از محضر نورانى آن استادان بـزرگ بهـره اى علمـى و عملـى      امام حسین 
  )942(. ببرد

  اقیانوس بزرگ 
آن روزها که حوزه نجف به مثابه بزرگترین مرکز علمى تشیع محسـوب مـى   

انـش پژوهـان علـوم    شد و اساتید و نام آورى در آن شهر به تدریس و تربیت د



494 

 

دینى اشتغال داشتند سید محمد جواد نیز خود را به آن اقیانوس بزرگ رسانید تا 
  . بتواند گامهاى بیشترى در عرصه علم و اجتهاد بردارد

ایشان در آغاز ورود به این شهر شهرت والایـى پیـدا نمـود و در آن حـوزه     
و   ود بـه تـدریس   او علاوه بر ادامه پژوهشهاى خ. عظیم درخشش بیشترى کرد

  . تالیف نیز پرداخت
زمانى که سید جواد به حوزه نجف آمد اساتید والا مقامى سکان کشتى حوزه 
. کهنسال نجف را در دست داشتند و این فرصت بسیار مغتنمى براى ایشـان بـود  

اساتیدى که سید جواد در محضرشان زانوى شاگردى زد و از حضور پرفیضشان 
  :قى فراوان برد عبارتند ازبهره هاى علمى و اخلا

او از علماى بزرگ شیعه است و بـه  ): ق 1212 - 1154(سید بحرالعلوم . 1
موجب عظمت و مقام علمى و معنوى اش در میان دانشـمندان جایگـاه خاصـى    

  . دارد
نقـل  . در میان شاگردان بحرالعلوم سید جواد از منزلتى دیگر برخـوردار بـود  

با برکت نجـف درس مـى گفـت روزى بـراى      شده است که وقتى سید در حوزه
بدین سبب سید جواد را که مورد اعتمـاد  . شاگردان ناراحت شدند. تدریس نیامد

سید جواد علت نیامدن اسـتاد را جویـا شـد    . بحرالعلوم بود نزد ایشان فرستادند
براى سرکشى به مدرسه مى آیـم و قـدم   ، استاد فرمود من پس از نیمه هاى شب

وقتى آمدم سحرهاى چراغ حجره ها را خاموش دیـدم و همـه    بتازگى. مى زنم
به همین علت من حاضر . در خواب به سر مى بردند و از تضرع آنها خبرى نبود

نیستم براى کسانى که نماز شب و تضرع و ناله هاى سحرگاهى را ترك مى کنند 
  !درس بگویم
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زبـان پیچیـد    مى گویند وقتى این کلام بحرالعلوم در میان شاگردان زبـان بـه  
صداى زمزمه هاى یا رب یا رب شاگردان دیگر بار در نیمه هاى شب به آسمان 

. نشسـت   بالا رفت سید عالیمقام نیز مجددا با اطمینان خاطر بر کرسى تـدریس  
)943(  

او از اسـتوانه هـاى علـم و    ): ق 1228 - 1154( أشیخ جعفر کاشف الغط. 2
علامه مـورد  ، امام: علماى نام آور است و سید جواد از ایشان چنین یاد مى کند

  )944(. اعتماد و از بزرگترین دانشمندان است
وى از اسوه هاى فضیلت و تقـوا  ): ق 1251 - 1159(شیخ حسین نجف . 3

این عارف نامى این بود که هیچ گاه لب از ویژگیهاى . و از عالمان کم نظیر است
دیگـر  . به سخن نمى گشود مگر با اینکه با آیه یا روایت و سخن حکمـت آمیـز  

علماى بـزرگ شـیعه چـون    . آنکه ناملایمات روزگار در وى تاثیر نمى گذاشت
  . و سید بحرالعلوم احترام خاصى براى ایشان قائل بودند أکاشف الغط

  اسوه اخلاق 
ه بر مقام والاى علمى از نظر اخلاقى نیز قلـه نشـین فضـایل    سید جواد علاو

  . چرا که آنچه را مى آموخت جامه عمل مى پوشاند. بود
وى بسیار متواضع بود به طورى که همه تحقیقات وزین و نوآوریهاى علمـى  

و براى استادان خود احترام زیادى قائل  )945(. خود را به استادانش نسبت مى داد
با تجلیل فراوان از آنان یاد مـى کـرد و بسـیار خـوش اخـلاق و       بود و همواره
این اسوه اخلاق جان خود را پاکیزه ساخته و به عالى ترین مراتـب  . مهربان بود

  . معنوى و اخلاق نایل گشته بود
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  نشانه هاى سبز
نوشته اند چون سید بحرالعلوم اداره حوزه نجف را به عهـده گرفـت وظـایف    

از جملـه  . رد و هر کدام را به دست افراد با کفـایتى سـپرد  مهم حوزه را تقسیم ک
کارهاى تحقیق و تالیف را به سید جواد واگذار نمود تا به پژوهش در علـوم آل  

این اندیشمند عالیقدر نیز با توجه به اطلاعات فراوانـى کـه   . بپردازد محمد 
آن آثـار  . به یادگـار گذاشـت   تالیفات پرارجى از خود. در اخبار و اقوال داشت

  :جاوید عبارتند از
این کتاب گران سنگ شرحى به سبک نو بر کتـاب قواعـد   (مفتاح الکرامه . 1

  ).الاحکام علامه حلى است و در واقع کلید اجتهاد است
  تجوید قرآن. 2
  حاشیه بر باب طهارت از کتاب مدارك الاحکام. 3
  منظومه اى درباره زکات. 4
  شرح وافیه. 5
  منظومه اى درباره خمس. 6
  حاشیه بر کتاب روضه البهیه شهید ثانى. 7
  حاشیه بر کتاب معالم. 8
  رساله اى در اصل برائت. 9

  حاشیه بر تهذیب. 10
  رساله اى در رد اخباریین. 11
  حاشیه بر کتاب فوائد الرجالیه. 12
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  تدریس 
مسـافرت  فقیه نامى علامه سید جواد عاملى پس از رحلت سید بحرالعلوم و 

بر کرسى تدریس نشست و به موجب تبحر در فقه و ، علامه کاشف الغطا به ایران
اصول و احاطه اى که بر اقوال متاخرین و متقدمین داشت شمار زیادى از دانش 

  . پژوهان در درس ایشان شرکت مى نمودند
مفتـاح  «عده اى از پژوهش یافتگان مکتب علامـه عـاملى و درس آمـوزان    

به مقامات عالى رسیدند و در دانـش و درسـتکارى سـرآمد عصـر      او» الکرامه
  :از جمله شاگردان نمونه وى افراد ذیل اند. خویش گشتند

او : ).ق 1266متـوفى  (شیخ محمد حسن نجفى مولف کتاب جواهر الکلام . 1
از عالمان والا مقام و مولفان کم نظیر شیعه است که سى سال از عمر شریفش را 

  . این دایره المعارف فقه شیعه نمود» واهر الکلامج«صرف گردآورى 
ایشان هنگـامى کـه دوازده سـاله بـود در درس سـید       :صدر الدین عاملى. 2

در آن زمـان سـید   . بحرالعلوم و آقا محمـد بـاقر بهبهـانى شـرکت مـى جسـت      
او هر چه را که به . بود» الدره النجفیه«بحرالعلوم مشغول به نظم درآوردن کتاب 

  . آورد به ایشان مى داد تا اشکالاتش را مرتفع سازد نظم در مى
او یکى دیگر از سـیراب شـدگان مکتـب علمـى و      :شیخ مهدى ملا کتاب. 3

  عملى سید جواد عاملى است که از نظر اخلاقى کـم نظیـر و در واقـع تنـدیس     
  . اخلاق بوده و از نظر معنوى به مقامات عالى رسیده است

  مشایخ اجازه 
  :انقدرى که به علامه اجازه روایت داده اند عبارت اند ازدانشمندان گر

  )ره(آیه االله محمد باقر بهبهانى . 1
  )ره(سید محمد مهدى بحرالعلوم . 2
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  )ق 1231متوفى (میرزاى قمى . 3
  مولف کتاب ریاض المسائل، سید على طباطبایى. 4
  أشیخ جعفر کاشف الغط. 5
  آیه االله مهدى شهرستانى. 6

   روایت کنندگان
عالمانى که از علامه بزرگوار سید جواد عاملى اجازه روایت اخـذ کـرده انـد    

  :بدین قرارند
  شیخ محمد حسن نجفى. 1
  آقا سید محمد، فرزند ایشان. 2
  شیخ رضا فرزند زین العابدین نوه علامه عاملى. 3
  محمد على هزار جریبى. 4
  شیخ جواد ملا کتاب. 5
  شیخ حسن بن محمد على العبودى. 6
  میرزا عبدالوهاب. 7

  در سنگر جهاد 
این عالم سخت کوش و خستگى ناپذیر هنگامى که وهابیون به نجـف حملـه   

وجـوب الـذب   «بردند به صف مبارزان پیوست و علاوه بر این با نوشتن رسـاله  
به ، مردم را به جهاد و دفاع ترغیب نمود و با قلم و شمشیر» عن النجف الاشرف

پرداخت و در همان زمان نیز مشغول نگـارش کتـاب   دفاع از ارزشهاى اسلامى 
. مفتاح الکرامه بود و با چنین کارى پیوندى میان دانـش و مبـارزه ایجـاد نمـود    

مـرا از  ، نباید دفاع و مهیا کردن نیروها براى دفـاع  :ایشان خود چنین گفته است
  )946(. تالیف و تصنیف باز دارد
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  گنجینه پرارج 
ارزش ایشان کتابخانه اش بود که در آن بسـیارى  یکى دیگر از یادگارهاى با 

در آن زمـان از  ، از نسخ خطى علماى بزرگ از قرون پیشین را جمع آورى کرده
  در این گنجینه گران سنگ کتابهاى نفـیس  . کتابخانه هاى غنى به شمار مى آمد

ایشان در کتاب مفتـاح الکرامـه بـه    . نگهدارى مى شد... حدیثى و، رجالى، فقهى
  )947(. ذخایر ارزشمند اشاره کرده و بدون واسطه به آنها استناد جسته استاین 

  فرزندان 
از علامه سید جواد عاملى دو فرزند که اهل علم و فضل بوده اند بـه یادگـار   

  :ماند
  :سید محمد حسینى نجفى عاملى. 1

ایشان از عالمان صاحب نام در عصر خویش و از شاگردان افتخارآفرین پدر 
 1269در سـال  . ش بود و جمعى از علما از ایشان روایت نقل نموده اندبزرگوار

در شهر نجف به جوار رحمت الهى شتافت و در همـان حجـره اى کـه پـدر     . ق
  )948(. بزرگوارش مدفون است به خاك سپرده شد

مهذب و مورد اطمینان و اعتماد عالمان عصر ، دختر ایشان نیز بانویى عالم. 2
. فقیه بزرگ جواهر الکلام از احترام خاصى برخوردار بـود  خویش بود و در نزد

با اینکه حدود نود و پنج سال زنـدگى کـرد در پیـرى هـم از حـواس و ادراك      
  )949(. صحیح برخوردار بود

  هجرت آخر 
علامه سید جواد عاملى در اواخر عمر مبارکش نیز مشـغول نگـارش کتـاب    

در حـالى  : چنین وصـیت مـى کنـد   او در آن لحظه هاى آخر ، مفتاح الکرامه بود
مشغول تالیف هستم که وهابیها به عتبات حمله مى کنند و مضافا اینکه در حـال  
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پس شما را سفارش مى کنم که در هر حال در . مریضى و ضعف جسم مى باشم
  )950(. تحصیل علم تلاش و جدیت کنید

این عالم فرزانه و محقق ژرف نگر و سخت کوش پس از عمرى خـدمت بـه   
به سوى معبود خویش پر کشـید و در جـوار   . ق 1226سرانجام در سال ، شیعه

  . رحمت الهى ماوا گرفت و حوزه هاى علمیه را در سوگ نشاند
شایان ذکر است که تعیین محل دفن ایشان نیز بر طبق وصیت خودشان بـوده  

مـى    پـس از آن سـفارش   ، است زیرا در عالم رویا قبر خود را مشاهده مى کند
نماید که او را در یکى از حجره هاى شرقى از طرف باب قبلـه روبـروى مرقـد    

دفن کنند و اکنون مزارش زیارتگـاه عاشـقان اهـل     مطهر امیرالمومنین على 
است و در برخـى از کتابهـا کرامـاتى بـراى تربـت       بیت عصمت و طهارت 

  . رحمت بى منتهاى پروردگار نصیب او باد )951(. پاکش ذکر کرده اند
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  . ق 1231میرزاى قمى متوفاى 
  احیاگر علم اصول 

  محمد حسین عرفانى 

  ولادت 
در خانه محقر و . را نشان مى داد )952(هجرى قمرى  1151گردش زمان سال 

کودکى دیده به جهـان   )953(پرصفا و صمیمیت آخوند ملا محمد حسن در جاپلق 
رفته رفته این کودك سعادتمند در دامان پاك . را ابوالقاسم نام نهادند گشود که او

وى درسـهاى  . مادرى دلسوز و مهربان و زیر نظر پدر گرامى اش پرورش یافت
نخستین زندگى را که شالوده شخصیت علمى و معنوى او و سنگ بناى ایمـانش  

خـت و شخصـیت   آمو  بود در همان ایام به نزد پدر بزرگوار و مادر گرامـى اش  
  . معنوى اش شکل گرفت
از اهالى شفت گیلان بود کـه در  ، آخوند ملا محمد حسن، پدر بزرگوار میرزا

گیلان را به قصـد اصـفهان   ، آغاز جوانى براى تحصیل و فراگرفتن علوم اسلامى
ترك گفته و به آن دیار مهاجرت کرده و پـس از تحصـیل از محضـر دو تـن از     

رزا هدایت االله و برادرش میرزا حبیب االله همراه اسـتاد  مدرسان آن شهر به نام می
  . به چاپلق رهسپار شده بود

بـوده  ) از بـانوان بزرگـوار و پرهیزگـار   (مادر وى نیز دختر میرزا هدایت االله 
  )954(. است

  آغاز تحصیل 
ابوالقاسم داراى استعدادى خدادادى بود و از کودکى نشان رشد و پویـایى در  

او مقـدمات  . شد و از آینده درخشـان وى حکایـت مـى کـرد    چهره او دیده مى 
تحصیل خود را در محضر پدر بزرگوار گذراند و بعدها براى ادامـه تحصـیل بـه    



502 

 

 1191متوفـاى  (خوانسار مسافرت کرد و از محضر آقا سید حسین خوانسـارى  
که از بزرگان علماى آن عصر و اساتید اجازه نقل روایت و از محققان علـم   ).ق

و در این زمینه به مقام والایى از علم و کمال ، بود فقه و اصول را آموخترجال 
او در همان شهر با خواهر استادش آقا حسـین خوانسـارى ازدواج   . نایل گردید

  . کرد
 1174در سـال  ، وى سرانجام بـراى تکمیـل تحصـیلات و فراگیـرى بیشـتر     

مـام حسـین   هجرى به سوى کشور عراق رهسپار شد و در جوار آستان مقدس ا
  . اقامت گزید 

در این دوران مدتى از محضر آیت االله وحید بهبهانى که در آن روزهـا اسـتاد   
کرسى فقاهت بود به شاگردى پرداخت و از مشعل علـم و سرچشـمه کمـال آن    
استوانه بزرگ علمى کسب نور کرد و از آن جناب به گرفتن اجازه اجتهاد و نقل 

  . روایت نایل آمد
در حـوزه علمیـه کـربلا و فراگیریهـاى     ، رزاى قمى پس از اقامت طـولانى می

شایسته از آن مهد دانش و معرفت به منظور انجام رسالت مهم دینى بـه زادگـاه   
که جاى زنـدگى او و  » دره باغ«بازگشت و در روستایى به نام ) چاپلق(خویش 

در آنجـا بـه   رفـت و  » قلعه بـابو «پدرش بود ساکن شد و مدتى نیز به روستاى 
  )955(. تبلیغ و تدریس مشغول شد

  مهاجرت به قم 
میرزا در چاپلق و روستاى قلعه بابو همچنان به ترویج مسائل دین و تدریس 

فقه و اصول مشغول بود ولى از طرفى چـون در آنجـا طالـب علـم و محصـل        
چندانى وجود نداشت به ناچار به قم مهاجرت کرد و آن سرزمین مقدس را براى 

در مـدت زمـانى انـدك    ) ع(کونت برگزید و از برکت حضرت فاطمه معصومه س
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رشد و ترقى شایانى کرد و شهرت عالمگیر یافت و ریاست و مرجعیت شیعه بـه  
و تبلیغ و ، تدریس و صدور فتوا، او پس از آن به کار تالیف و تصنیف. وى رسید

 ـ  ه و جماعـت  ترویج دین پرداخت و مسجد جامع شهر را براى اقامه نمـاز جمع
و بدین گونه رفته رفته آن شهر علم و دین که پس از فتنه افغانها از  )956(. برگزید

عالم تهى گشته بود رونق پیشین خود را باز یافت و در شمار مراکز مهـم علمـى   
که در آن زمان حـوزه   -در نتیجه حوزه علمیه قم حوزه اصفهان را . شیعه درآمد

تحت شعاع خود قـرار داد   -ن بزرگ شیعه بود فعال و پرتحرك و داراى مدرسا
  )957(. و توجه مسلمانان را به سوى خویش جلب کرد

فتحعلى شاه قاجار در این ایام بود که در نخستین سفرش به قـم بـه فضـایل    
اخلاقى و کمالات نفسانى و مراتب فضل میرزا پى بـرد و بـراى زیـارت او بـه     

ى قرار گرفت و نماز ظهـر و عصـر   مسجد جامع شهر آمد و در شمار مامومین و
را به آن بزرگوار اقتدا کـرد و در نخسـتین ملاقـات حلقـه ارادت و محبـت آن      

  . جناب را به گردن افکند

  آثار علمى 
میرزاى قمى در اکثر علوم اسلامى چون فقه و اصول و کلام و علـم معـانى و   

خـود بـه یادگـار    بیان و غیر آنها تالیفات و تصنیفات ارزنده و بى سـابقه اى از  
گذاشته است که هر یک از آنها بیانگر نبـوغ فکـرى و احاطـه علمـى افـزون و      

  . حسن سلیقه اوست
گرچه این محقق عالى قدر اکثر آثار قلمى خود را در دوران سکونت در قـم  

آغاز فعالیت تـالیفى و تصـنیفى وى بـه دوران جـوانى و     ، )958(. تالیف کرده است
علمیـه خوانسـار در خـدمت آقـا حسـین خوانسـارى       همان ایامى که در حوزه 

زیرا به طورى که آقا بزرگ تهرانـى ذکـر   . مشغول تحصیل بوده مربوط مى شود
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مى کند منظومه اى که ایشان در علم بیان تصنیف کرده است در ربیع الثانى سال 
و از تالیف کتاب  )959(. بیست و دو سالگى و در خوانسار پایان یافته است 1173

یعنـى در اوایـل    1175در مـاه محـرم سـال    » وعه فوائد و بعض رسـائل مجم«
  )960(. فارغ شده است) سالگى 24در (تحصیل در کربلا 

  :اکنون برخى از آثار قلمى او را معرفى مى نماییم
مهمترین و مشهورترین تصنیف میرزا همین کتاب بوده کـه   :قوانین الاصول. 1

از تـالیف آن فراغـت یافتـه     1205ال به زبان عربى نوشته شده و مولـف در س ـ 
این کتاب یک دوره کامل علم اصول است که جلد اول آن شامل مباحـث  . است

  . الفاظ و جلد دوم آن حاوى مباحث عقلى است
و در آن بـه ایرادهـاى   ، این کتاب در علم اصـول اسـت   :حاشیه بر قوانین. 2

  . وارد بر قوانین الاصول پاسخ داده شده است
  ر زبده الاصول شیخ بهایىحاشیه ب. 3
  حاشیه بر تهذیب الاصول علامه حلى. 4
این سه کتاب هر سه در علم (حاشیه بر شرح مختصر این حاجب عضدى . 5

  ).اصول است
  )در سه جلد(جامع الشتات یا اجوبه المسائل . 6

حاوى یک دوره فقه از بحث طهارت تا مبحث بیان دیه ها به صورت سـوال  
از ، برخى از سوالهاى متفرقه و عقایـد دینـى و مسـائل کلامـى    بعلاوه . و جواب

  . جمله رد بر صوفیه در آخر کتاب ذکر شده است
  )در فقه(مناهج الاحکام . 7
  )فقه استدلالى( :غنائم الایام فیما یتعلق بالحلال و الحرام. 8
  )بخش عبادات -در فقه ( :معین الخواص. 9
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  )به زبان فارسى -رساله عملیه ( :مرشد العوام. 10
  . و منظومه اى در علم بیان) بیت 140در (منظومه اى در علم بدیع . 11
  )در علم کلام( :فتحیه. 12
  )پنج هزار بیت شعر فارسى و عربى: (دیوان شعر. 13
  )به زبان فارسى( :رساله اى در اصول الدین. 14
  أرساله اى پیرامون موضوع و حکم غن. 15
  له اى در عمومیت حرمت ربا در تمام معاوضاترسا. 16
  )نامه مفصل به فتحعلى شاه(مجموعه اى از نصایح و مواعظ . 17
  رساله اى در رد صوفیه و غلات. 18

  شاگردان برجسته 
یکى از خدمات بـزرگ و فعالیتهـاى ارزنـده ایـن شخصـیت علمـى تربیـت        

لداران علم و فقاهـت  شاگردان ممتاز و نمونه اى است که هر یک از آنها از مشع
شـاگردان برجسـته   . و از بزرگان و شخصیتهاى برجسته علمى به شمار مى آیند

  :میرزا عبارتند از
او ): ق 1260متوفـاى  (آقا سید محمد باقر شفتى معروف به حجه الاسلام . 1

پس از آن بـه کاشـان مسـافرت کـرد و     . در قم نزد میرزاى قمى شاگردى نمود
آنگاه به اصفهان رفـت و  . مهدى نراقى بهره علمى جست مدتى نیز نزد حاج ملا

  . در آنجا ساکن شد
  )961(. است) شرح شرایع(معروف ترین تصنیف وى کتاب مطالع الانوار 

  ).ق 1261 - 1180(حاج محمد ابراهیم کلباسى . 2
او از مفاخر علماى امامیه و از مجتهدان بزرگ شیعه به شـمار مـى رود و در   

در دوران زعامـت و مرجعیـت   ، ادت زبانزد خاص و عام اسـت زهد و تقوا و عب
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استاد کل وحید بهبهانى براى تحصیل به عراق مهاجرت کرد و از محضر بزرگانى 
آقـاى  ، أشیخ جعفر کاشف الغط، علامه بحرالعلوم، همچون آقا محمد باقر بهبهانى

برخـى  . و میرزاى قمى استفاده کـرد ) مولف ریاض المسائل(سید على طباطبایى 
  :از تالیفات و آثار ارزشمند او عبارتند از

  الایقاعات -1
  الارشاد -2
  شواهد الهدایه -3
  منهاج الهدایه -4
  ارشاد المسترشدین -5
  الارشاد -6
  النخبه -7
  )962(مناسک الحج  -8
  . ق 1245متوفى (آقا محمد على هزار جریبى . 3

. مهـارت خاصـى داشـت   او از بزرگان علما بود و در علـوم عقلـى و نقلـى    
تبصـره  «، در علـم رجـال  » السـراج المنیـر  «، در تفسـیر » البـدرالباهر «کتابهاى 

آثـار قلمـى ایـن    » انـیس المشـتغلین  «کتاب الصلوه و ، در امامت» المستبصرین
  )963(. دانشور بزرگ است

  )نوه وحید بهبهانى(آقا احمد کرمانشاهى . 4
بـه زبـان   (ر موضـوع رجـال   د» مرآت الاحوال«از آن بزرگوار آثارى چون 

و شـرح  » الدرر الغرویه«، »نور الانوار«، »العمودیه فى شرح الصمدیه«، )فارسى
  )964(. مختصر النافع و کتب دیگر به جاى مانده است

  ).ق 1246متوفاى (سید محمد مهدى خوانسارى . 5
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از جمله تالیفات و آثار قلمـى ایـن سـید    . او نوه آقا حسین خوانسارى است
عدیمه النظیر فـى  «ار رساله مشهور و مبسوطى در احوال ابوبصیر است که بزرگو

  )965(. نامیده شده است» احوال ابى بصیر
  سید على خوانسارى. 6
  میرزا ابوطالب قمى. 7
  حاج سید اسماعیل قمى. 8
  میرزا على رضا قمى. 9

  شیخ حسین قمى. 10
  حاج ملا اسداالله بروجردى. 11
  )966(حاج ملا محمد کزازى . 12
  ملا غلامرضا آرانى. 13

بسیارى از این بزرگان از میرزاى قمى اجازه روایت و حدیث دریافـت کـرده   
  )967(. اند

  تبلیغ و ارشاد
تـالیف و  ، فعالیت هاى فرهنگى این شخصیت عالیقدر تنها به مطالعه و تحقیق

تصنیف و تدریس و تربیت شاگرد محدود نمى شد و کثرت اشـتغالات علمـى و   
یعنى تبلیغ دین و ترویج و نشر آیـین مقـدس   ، او را از وظیفه اصلیش، عىاجتما

او در حالى که پناه محکم و ، اسلام و ارشاد و هدایت بندگان خدا باز نمى داشت
مطمئن براى اهل علم بود مرشد و معلمى دلسوز و پـدرى مهربـان بـراى مـردم     

کـه بـراى دانـش    به همین سبب به موازات برنامه هاى درسـى  . شناخته مى شد
پژوهان و اهل فضل داشت خطابه ها و سخنرانیهایى نیز براى سایر افراد بـر پـا   

  )968(. مى داشت
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  امر به معروف و نهى از منکر 
آن بزرگوار به انجام فریضه امر به معروف و نهى از منکر بسیار مقیـد و پـاى   

هم تـرك نمـى   حتى این وظیفه الهى و اجتماعى در ملاقات با شاه وقت . بند بود
: خطاب به فتحعلى شاه فرمود، گویند در یکى از این ملاقاتها در بین گفتگو. شد

با مردم به عدالت رفتار کن زیرا که مى ترسم به موجب معاشرتى که بـا   !اى شاه
 )969(» و لا ترکنوا الـى الـذین ظلمـوا فتمسـکم النـار     «نظر به آیه شریفه ، تو دارم

نظـر  : سلطان قاجار در جواب میرزا عرض کرد !مستوجب عذاب پروردگار شوم
هر که در دنیا سـنگى را دوسـت داشـته باشـد در     «: به این روایات که مى گوید

بنده هـم چـون در دنیـا بـا شـما معاشـرت و       » آخرت با او محشور خواهد شد
  . امیدوارم که در بهشت عنبر سرشت نیز با شما محشور باشم، دوستى دارم

  دیگرى که میرزا با فتحعلى شاه داشت دست به ریـش  در یکى از دیدارهاى 
کارى نکن که این ریـش فـرداى    !اى شاه: وى که بسیار بلند بود کشید و فرمود

  )970(! قیامت با آتش جهنم بسوزد
میرزا به وى بى اعتناتر مـى  ، هر چند که سلطان نسبت به او علاقه مى ورزید

علـى شـاه از آن بزرگـوار    روزى فتح. شد و بیشـتر از وى فاصـله مـى گرفـت    
درخواست کرد که اجازه دهد تا دختر خویش را به ازدواج پسر میرزا درآورد و 

میرزا از . بدین وسیله رابطه خانوادگى بین میرزا و خانواده سلطنتى بر قرار گردد
گر چـه  . این پیشنهاد سخت ناراحت و نگران شد و از قبول آن خوددارى ورزید

ایان پذیرفت اما چون براى میـرزا ایـن احتمـال وجـود     آن جلسه بدون نتیجه پ
داشت که با اصرار شاه مجبور گردد از روى ناچارى به این وصلت تن در دهـد  

اگر بناست شاهزاده به همسرى پسر مـن  ، خدایا« :دست بر دعا برداشت و گفت
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طولى نکشید که تنها پسر میرزا در آب غرق شـد  » !درآید مرگ جوانم را برسان
  )971(. اثر این سانحه از دنیا رفتو در 

  از میرزا بیاموزیم 
ویژگیهایى که رمز موفقیت و عامل پیروزى و سربلندى این مرد بزرگ بـوده  

  :است عبارت است

  : صبر و استقامت) الف
او در طـول  . شکیبایى و استقامت و پایمردى از ویژگیهـاى بـارز میرزاسـت   

شکلات چون کوه مقاوم و پایدار بود زندگى پرنشیب و فرازش همواره در برابر م
بـا اینکـه در   ، و هرگز در مقابل حوادث ناگوار و انبوه سختیها زانو به زمین نـزد 

طول زندگى هشتاد ساله اش مخصوصـا دوران تحصـیل بـا مشـکلات فراوانـى      
  )972(. با استفاده از شکیبایى توانست بر همه مشکلات پیروز شود، مواجه بود

   :جدیت در تحصیل) ب
او در فراگیرى اسلامى چنان کوشا بود که شبها کمتر به خـواب مـى رفـت و    

  )973(. بیشتر وقت را مشغول مطالعه بود

  : تلاش پیگیر) ج
تلاشگرى فوق العاده او سبب شده که او را یکى از پرکارترین فقهاى شیعه به 

و مطالعـه و تحقیـق   ، او تمام عمر مبارکش را به درس و بحـث . شمار مى آورند
  . هدایت و ارشاد خلق سپرى کرد و لحظه اى آرام ننشست

گاه در سنگر محراب و مسجد به اقامه جمعه و جماعت و ارشـاد و هـدایت   
  مشغول بود و گاه بر کرسى تدریس به نشر علوم اسـلامى و تربیـت و پـرورش    

ات و أزمانى در مسند فتوا و استنباط احکـام شـریعت و جـواب اسـتفت    ، شاگرد
  . به مطالعه و تحقیق و تالیف و تصنیف سرگرم بود گاهى نیز
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  : ذوق شعرى) د
داراى طبع شعر بود و دیـوان شـعر آن بزرگـوار در    ، او علاوه بر مقام فقاهت

  . حدود پنج هزار بیت که به زبان فارسى و عربى سروده شده است

  : خوشنویسى )ه
رخوردار بـوده  میرزاى قمى علاوه بر مزایاى علمى و اخلاقى از زیبایى خط ب

  :در این باره مى نویسد» روضات الجنات«مولف کتاب ، است
مرحوم میرزا بسیار خوش خط بود و با هر یـک از دو نـوع خـط مرسـوم     «

آشنایى کامل داشته و هر دو را به طرز بسیار  -یعنى نسخ و نستعلیق  -زمانش 
، سى و عربىنوشته هاى زیبایى که با زبان فار. جالب و زیبایى مى نگاشته است

با خط نسخ و نستعلیق از آن بزرگوار در نزد ما موجود است خود بهترین شاهد 
  )974(» . و گواه بر این مطلب است

  غروب آفتاب زندگى 
سرانجام آفتاب زندگى این شخصیت بزرگ علمى و دینى کـه سـالها وجـود    

در غروب کـرد او   )975(. ق 1231مبارکش منشا خیر و درخشندگى بود در سال 
هشتاد سالگى دعوت حق را لبیک گفت و روح پاکش به سوى معشوق شـتافت  

پیکر این مرد بزرگ با نهایت تجلیل و . و در جوار رحمت حق تعالى قرار گرفت
مقابل مقبره زکریا بن آدم به خاك ، احترام تشییع گردید و در قبرستان شیخان قم

  . سپرده شد

  بازماندگان 
پسر آن مرحوم در زمان حیات پدر . دختر بود میرزا داراى یک پسر و هشت

درگذشت و بازماندگان وى تنها منحصر به دختران او بودند که هر کدام از آنهـا  
  . همسر یکى از علما گردید
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  :افرادى که افتخار دامادى آن بزرگوار را دارا بودند عبارتند از
  میرزا ابوطالب قمى. 1
  حاج ملا اسد االله بروجردى. 2
  )فرزند ملا احمد نراقى(حمد نراقى ملا م. 3
  میرزا على رضا طاهرى. 4
  شیخ على بحرینى. 5
  )فرزند حاج محمد ابراهیم کلباسى(آقا محمد مهدى کلباسى . 6
  )976(ملا على بروجردى . 7
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  . ق 1242متوفاى ) ره(سید محمد مجاهد 
  پیشاهنگ جهاد 

  سید حمید میرخندان 
زندگانى یکى از علماى متعهد و دلسوز کـه بـه   در این نوشته گوشه هایى از 

. سهم خود در تحولات سیاسى عصر خویش تاثیر گذار بوده بازگو خواهـد شـد  
عالمى دیگـر از منادیـان   ) معروف به سید مجاهد(آیت االله سید محمد طباطبایى 

جهاد و دعوت کنندگان به عزت در برابـر هجـوم بیگانگـان در عصـر سـکوت      
  . ودقاجار به شمار مى ر

  ولادت 
در خانه یکى از سادات دانشور کربلا چشـم بـه دنیـا    . ق 1180وى در سال 

پس از گذشت سالها و رسیدن به سن تمییز رفته رفته دریافت که در چـه  . گشود
خانواده اى نشو و نمـا یافتـه اسـت بسـتگان نزدیـک محمـد همـه از علمـا و         

متـوفى  (محمد باقر بهبهانى پدر بزرگ مادرى اش علامه . دانشمندان زمان بودند
در . معروف به وحید بهبهانى فقیه برجسته و بى نظیـر آن عصـر بـود   ) ق 1201

دوران مرجعیت وحید بهبهانى جان تازه اى در کالبد حوزه درسى کـربلا دمیـده   
حوزه کربلا در آن عصر به مرکز علمى جهان شیعه تبدیل گشت و شاگردان . شد

م و فقاهت در سراسـر عـالم تشـیع شـدند و در     مکتب کربلا سلسله جنبانان عل
تبریـز و  ، کـربلا ، نجـف ، کـاظمین ، قـم ، کاشـان ، مشهد، جاى جاى جهان اسلام

دو پسـر وحیـد بهبهـانى    . هندوستان اقدام به تشکیل حوزه هاى علمـى نمودنـد  
یعنى آقا محمد على طباطبایى و آقـا عبدالحسـین طباطبـایى    ) دایى هاى محمد(

  )977(. بودند نیز از علماى ممتاز



513 

 

آیت االله سید على طباطبایى با اینکه تحصیلات را دیر آغاز کـرد  ، پدر محمد
اما خیلى زود مراحل مختلف علمى را پشت سر نهاده و بـه مرحلـه عـالى قـدم     

حضور زود هنگام . گذاشت و از شاگردان خاص و شاخص وحید بهبهانى گشت
سرشـار وى    ایت از هوش او در درس عالم برجسته اى چون وحید بهبهانى حک

وى در همین زمان تـالیف کتـاب فقهـى اش    . و توفیقهاى الهى در حق او داشت
را که اکنون نیز از متون فقهى مطرح و مورد توجـه در حـوزه   » ریاض المسائل«

  )978(. تالیف نمود، هاى دینى است
ش گفته شده که وى همسر. و اما مادر محمد نیز از زنان دانشمند و فاضل بود

در آن  )979(. را در تدوین بخشى از کتاب ریاض المسائل یارى مـى کـرده اسـت   
از آنجا که در خـانواده اى  . هنگام بیش از یازده سال از عمر محمد نمى گذشت

اهل علم و فضیلت پرورش مى یافت تحصیلات ابتدایى را به حسـب ظـاهر در   
مرحلـه جدیـدى از   این سنین تمام کرده بود و در همین ایـام بـود کـه قـدم بـه      

  . زندگیش مى گذاشت

  تحصیلات سید 
وجود کسان دانشمند و فرزانه در میان بستگان نزدیکش بر افکار و آرمانها و 

تعلیم و تربیت او تحت نظر پدرش آغاز شد و تا مراحل عالى . او تاثیر گذار بود
  . ادامه یافت

را  محمد گرچه توفیق حضور در مجلـس درس پـدربزرگش وحیـد بهبهـانى    
علاوه بر پدرش . نیافت لیکن از محضر شاگردان شاخص و برجسته وى بهره برد

در نجف بهره جست و از علـم و زهـد و   ) ق 1212متوفى (از علامه بحرالعلوم 
کرامات توشه هاى آسمانى برگرفـت و بـه افتخـار ازدواج بـا دختـر آن عـالم       
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دیـرى نپاییـد و علامـه    اما توفیـق بهـره بـردن از آن بـزرگ     . گرانقدر نائل آمد
  )980(. بحرالعلوم هفت سال پس از وفات وحید بهبهانى دیده از دنیا فروبست

سید محمد در نجف اشرف چندى نیز از محضر فقیه توانا شیخ جعفر کاشـف  
در اسـتنباط  ) ره( أشـیخ جعفـر کاشـف الغط ـ   . بهره برد) ق 1228متوفى ( أالغط

وى فردى بسـیار متواضـع بـود و    . بودمسائل و فروع فقهى بسیار مسلط و توانا 
درك زمـان و  . پیشواى شجاع ملى نیز به شمار مى آمـد ، علاوه بر ریاست دینى

تـالیف کتـابى در رد   . بود أنیازهاى زمان نیز از خصوصیات شایسته کاشف الغط
  )981(. اخبارى گرى و نیز کتابى در رد فرقه وهابى بر همین اساس بود

احساس مسئولیت در ، اتید خود تنها فقه نیاموختسید محمد طباطبایى از اس
پس از آن خود عالمى فاضل گشـته  . برابر مسائل اجتماع و شهامت نیز آموخت

بعـد از آن نیـز آنچـه بـود     . بود که دیگر از تحصیل نزد استاد بى نیاز مى نمـود 
گذشت زمان بود و غناى هر چه بیشتر علمى در رهگـذر تحقیـق و تـدریس و    

  . فصل از زندگانى او به طور مشخص در اصفهان آغاز شداین . تالیف
کربلا مورد هجوم وحشیانه وهابیها قرار گرفت و بـیش از  . ق 1216در سال 

بخـش اعظـم بارگـاه امـام     . سه هزار نفر از جمله بسیارى از علما کشته شـدند 
 و اماکن بسیارى مورد تخریب قرار گرفت و اموال مردم بـه غـارت   حسین 
ایـن واقعـه    )982(. شهر را ترك کردنـد ، آنان پس از قتل و غارت و تخریب. رفت

  . عمده موجب مهاجرت سید محمد طباطبایى به اصفهان شد

  در اصفهان 
زمانى که سید محمد طباطبایى در اصفهان اقامت اختیار کرد حـوزه اصـفهان   

حضـور   همچنان یکى از حوزه هاى معتبر جهان شیعه به شـمار مـى آمـد و بـا    
برخى از علماى تراز اول کربلا و شاگردان برجسـته وحیـد بهبهـانى یـا تربیـت      
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بزرگـانى چـون محمـد    . یافتگان شاگردان او از رونق و اعتبـار برخـوردار بـود   
  . »حجت الاسلام«سید محمد باقر شفتى معروف به ، تقى اصفهانى، اصفهانى

ر جـو مناسـب   سید محمد طباطبایى در مدت ده سـال اقامـت در اصـفهان د   
حوزه اصفهان تنها به تدریس و تالیف مشغول بود و از پـذیرش دیگـر مناصـب    

نقل شده است یکى از امورى که باعث شـهرت سـید محمـد    . چشم پوشیده بود
شـد و توصـیف آیـت االله سـید محمـد      ) مراجـع بـزرگ اصـفهان   (باقر شفتى از 

حمـد بـاقر شـفتى    مى گویند از او پرسیده شد آیـا سـید م  . طباطبایى از وى بود
شان او بالاتر از آن است که مـن او را تاییـد   « :او در جواب گفت ؟مجتهد است

  »)983(. بلکه از او بپرسید که آیا سید محمد مجتهد است یا نه، کنم
مجلس درس او بسیار مورد استقبال و توجه دانش پژوهـان حـوزه اصـفهان    

خود را آغاز نمود قبـل  » وللمفاتیح فى الاص«آنگاه که تالیف کتاب . قرار داشت
از آنکه تالیف کتاب به اتمام رسیده باشد فصلهاى مختلف آن نزد طلاب و فضلا 

 )984(. دست به دست مى گشت و از آن رونویسى مى کردند

باید گفت سیزده سال اقامـت آیـت االله سـید محمـد طباطبـایى در اصـفهان       
تـالیف و تـدریس   ، تحقیقسالهاى تعمیق نظرات علمى و غناى فقهى از رهگذر 

  . بود

  شاگردان 
به گونـه اى کـه   ، او از اساتید برجسته حوزه کربلا و اصفهان به شمار مى آمد

بیـانى زیبـا و شـیوا داشـت و     . همه علما در مجلس درس او حاضر مى شـدند 
به طورى کـه هـر   ، مسایل پیچیده و مطالب دقیق را به بهترین شیوه بیان مى کرد

 )985(. درس او را مى فهمیدند، دىکس حتى افراد مبت

  :برخى از شاگردان سید که از خرمن دانش او بهره ها جستند از این قرارند
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متـوفى  (سید ابراهیم موسوى قزوینى معروف به صـاحب کتـاب ضـوابط    . 1
  )ق 1262
  )ق 1283متوفى (مولى محمد صالح برغانى . 2
  ملا محمد نورى. 3
  )ق 1242متوفى بعد از (ملا حسن یزدى . 4
  )ق 1235متوفى (شیخ احمد کرمانشاهى . 5
  )ق 1264متوفى (ملا اسد االله بروجردى . 6
  )ق 1264متوفى قبل از (ملا صفر على لاهیجانى . 7
  )ق 1264متوفى (شریف العلما مازندرانى . 8
  )ق 1280متوفى (سید شفیع بروجردى . 9

  تالیفات 
دیگران آکنده اسـت بـه ایـن شـرح     آثار قلمى او که از تتبع و بررسى نظرات 

» المفاتیح فى الاصول«دو تالیف عمده ایشان در اصول فقه و فقه که اولى ، است
  . مى باشد» المناهل فى فقه آل الرسول«و دیگرى 

در فقه که به صورت ذکر فتـوا  » اصلاح«، در اصول فقه» الوسائل الى النجاه«
ى متعـددى بـه فارسـى داشـته     و رساله عملیه وى بوده و تلخیصها و ترجمه ها

در فقه که به منزله دایره المعارفى در زمینه فقه شیعه بوده » جامع الاخبار«. است
مشـکوه الجهـاد فـى    «جهاد و نیز ، رساله اى در زمینه احکام» الجهادیه «، است

  )986(. در زمینه جهاد و احکام آن» ترجمه مصابیح الجهاد
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  زعامت 
در پى وفات پدر بزرگوارش بـه  . ق 1232ى سال آیه االله سید محمد طباطبای

کربلا بازگشت در حالى که غم از دست دادن پدرى که سـالها در جـوار افاضـه    
  . اش بالیده بود بر دلش سنگینى مى کرد

پس از گذشت روزها رفته رفته گذشت زمان بر داغ از دست دادن پدر مرهم 
بـراز مـى شـد وى را بـه     مى نهاد و نیازها و مسائل زمان کـه از سـوى مـردم ا   

  . بازگشت به فعالیت و قبول مسوولیتهاى جدید وادار مى کرد
مهاجرت کرد  و امام جواد  پس از چندى به کاظمین شهر امام کاظم 

در حالى که مقام مرجعیت جهـان تشـیع را بـر    . و در آن شهر مقدس اقامت کرد
  . عهده داشت

  عزم جهاد
زعامت آیت االله سید محمـد طباطبـایى دوره دوم جنـگ ایـران و     در دوران 

روسیه آغاز گردید و روحانیت به زعامت آن فقیه گرانقدر در آن نقش موثر بـه  
  . عهده داشت و به همین سبب نیز ایشان به آیت االله مجاهد شهرت یافت

دوران سلطنت فتحعلى شاه که بخشـى از آن معاصـر بـا زنـدگانى آیـت االله      
بود یکى از حساس ترین و بحرانى ترین مراحل تـاریخ ایـران و جهـان     مجاهد

در آن زمان در میان دولتهاى قدرتمند جهان رقابت شـدیدى  . محسوب مى شود
در دست یابى به مناطق آسیا و آفریقا شروع شده بود این سیاست از سوى دول 

 ـ  . نام گرفته بود» سیاست مستعمرانى«قدرتمند  ه موجـب  نقش ایـران در آسـیا ب
رابطه با اهمیتى که با هند زرخیز داشت از اهمیت خاصى برخوردار بود و از این 
رو ایران در آغاز عصر سیاست استعمارى در میدان رقابت قدرتهاى اسـتعمارى  

  )987(. قرار داشت
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. ق 1228پس از جنگهاى دوره اول ایران و روسیه و شکست ایران در سال 
هدنامه گلستان بین ایران و روسیه به امضا رسید پیمان متارکه جنگ موسوم به ع

قراباغ و قسمتى از خاك ایران جـدا و بـه   ، شیروان، باکو، دربند، و به موجب آن
روسیه ملحق شد و دولت ایران از هـر گونـه ادعـایى نسـبت بـه گرجسـتان و       

  )988(. داغستان و مینگرلى و آبخازى صرف نظر کرد
بار دیگـر از سـوى روسـها    ، بین دو کشوراما در اثر تعیین نشدن خط مرزى 

کـه از آغـاز   ، اختلافات بروز کرد و مساعى عباس میرزا ولیعهـد فتحعلـى شـاه   
نیـز بـراى   ، جنگهاى دوره اول در آذربایجان فرماندهى جنگ را بر عهده داشت

مذاکرات در این باره بى نتیجه بود و قواى روسیه در . تعیین مرز به جایى نرسید
به فرماندهى ژنرال برمولف از ) ق 1238 - 1236(ران و عثمانى اثناى جنگ ای

قطعه هایى از خاك ایران را در بالغ لووگوگجـاى تصـرف   ، فرصت استفاده کرده
اما از آنجا که روسیه به جنگ با فرانسه مشغول بود تحرکات شـدیدى از  . کردند

ان تـا  از عهدنامه گلست(سوى روسها صورت نمى گرفت و صلح سیزده ساله اى 
در طـى ایـن سـالها    . بین ایران و روسیه به وجود آمد) آغاز جنگهاى دوره دوم

فتحعلى شاه بارها سعى کرده بود از طریق مسالمت آمیز مناطق اشغالى ایـران را  
در . باز پس بگیرد اما دولت مقتدر زورگوى روسیه از این امر خوددارى مى کرد

روسها محصولات زراعـت کـاران   . اخبار ناگوارى تهران را برآشفت 1241سال 
روسـها مسـلمانان را   . اهالى مناطق اشغال شده را به اجبار از آنان مـى گرفـت  

آنان به مساجد . مجبور مى کردند که کودکان خود را به مدارس مسیحى بفرستند
و قرآن اهانت مى کردند و اهالى مسلمان را از هـر جهـت در تنگنـا قـرار داده     

  . بودند
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اشغالى با ارسال نامه اى به مرجـع دینـى زمـان آیـت االله سـید      اهالى مناطق 
محمد مجاهد وضع خود را تشریح کرده و از او مى خواستند که فکرى به حـال  

  )989(. آنها بکند
از سوى دیگر عباس میرزا توسط برخى از نزدیکان خود آیت االله مجاهـد را  

میـرزا از    هدف عباس  )990(. از وضعیت موجود مطلع کرد و از وى استمداد نمود
این کار جلب نظر مرجعیت شیعه و آنگاه وادار کردن شاه به مقابله با تجـاوزات  

همان گونه که شاه و ولیعهـدش در جنـگ دوره اول   . و تعدیات قواى روس بود
  . نیز از علما استمداد کردند

پـدر آیـت االله   (، علما از جمله آیـت االله سـید علـى طباطبـایى    ، در آن برهه
نیز به دعوت حکومت ایـران پاسـخ مسـاعد     أو شیخ جعفر کاشف الغط) هدمجا

دادند و با نوشتن رساله هاى جهادیه و ترغیـب مـردم بـه جنـگ بـا نیروهـاى       
در آن حال نیـز چشـم امیـد وطـن     . حیاتى تازه به قواى ایران بخشیدند، روسیه

آیـت االله  در چنین مـوقعیتى  . دوستان و دین خواهان به کاظمین دوخته شده بود
مجاهد دیگر علما را از وقایع مطلع کرد و همـه در صـدور فتـواى جهـاد علیـه      

  . روسیه متفق شدند
پس از آن وى با ارسال نامه هایى به فتحعلى شاه از او خواست تا جلو ظلـم  

که اگر او این کـار را نکنـد خـود بـراى آن قیـام      ، و تعدى قواى روس را بگیرد
  )991(. خواهد کرد
وجب نفوذ شخصیت مذهبى و وجهه مردمى آیت االله مجاهد که حتى شاه به م

او . تاج و تخت او را تحت الشعاع خود قرار مى داد مجبور به پذیرفتن نبرد شـد 
  )992(. رویارویى با ملت یا جنگ با روسیه، دو راه در پیش روى خود مى دید
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و طـلاب  پس از صدور فتواى جهاد آیت االله مجاهد به همراه جمعى از علما 
به دنبال ایـن  . به ایران مهاجرت کرد و در تهران علما را به پایتخت دعوت نمود

حضـور  . دعوت علما در تهران گرد آمدند و در جنگ با روسیه متفـق گردیدنـد  
روحانیت به رهبرى آیت االله مجاهد شور و جنبش همگانى و زایدالوصفى را در 

  . ز سراسر ایران گردآورده بودایران موجب گشته و نیروهاى عظیم مردمى را ا
پس از آمادگى و اعزام نیروها آیت االله مجاهد و جمعى از علما از جمله آیت 

، میرزا عبـدالوهاب قزوینـى  ، ملا محمد تقى برغانى، االله محمد جعفر استر آبادى
سـید عزیـزاالله   ، سـید محمـد قزوینـى   ، سید نصراالله استر آبادى، ملا احمد نراقى

  . خوند ملا محمد مامقانى به تبریز مهاجرت کردندمجتهد طالشى و آ
  در عـوض  . جنگهاى دوره دوم ایران و روسیه بدون اعلان رسمى شروع شد

نیروهاى ایران در سه هفته موفق شدند اغلب نقاطى را که بـه موجـب عهدنامـه    
  . بگیرند  گلستان به روسیه تسلیم شده بود به کمک اهالى محل باز پس 

مرکز فرماندهى نیروهـاى  (ه که در آن هنگام در چمن سلطانیه اما فتحعلى شا
اردو زده بود با عجله تصـمیم گرفـت از فتوحـاتى کـه     ) ایران در نزدیکى تبریز

هر چه زودتر با روسها صلح کند ولى سفیر ویژه ، استفاده کرده، نصیبش شده بود
 ـ  د مـاه  وى حتى موفق به ورود به خاك روسیه از مرز قفقاز نشد و پـس از چن

و تقاضـاى میـانجیگرى از اتـریش و    ، سرگردانى در کشـور عثمـانى و لهسـتان   
مشکل اصلى و عمده اى که در این زمـان  . لهستان بدون نتیجه به ایران بازگشت

وجود داشت این بود که فتحعلى شاه به دلیـل بـى کفـایتى و دون همتـى قصـد      
  . جنگیدن نداشت
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  فرجام جنگ 
در حـوالى   1242صـفر سـال    23یـران در  اولین شکست فاحش نیروهاى ا

این شکست در اثر اشتباهى جزئى در سپاه ایران به وقـوع  . گنجه صورت گرفت
دربند و گنجه بار دیگر به دسـت روسـها   ، پس از آن به فاصله کمى )993(. پیوست

و بـه طـرف تبریـز    ، افتاد یک ستون از سربازان روسى از رود ارس عبور کـرده 
میرزا توانست بـه زحمـت بسـیار در اول جمـادى الاخـر       اما عباس. روانه شد

  . روسها را به آن سوى ارس براند. ق 1242
فتحعلى شاه پس از گذشت کمتر از دو ماه از این وقایع به جنگ پشت کرد و 

در واقع آهنگ عقب نشینى و شکست از طرف شاه زده شـده  . به تهران بازگشت
  . بود

هاى جنـگ حضـور داشـتند و محـل      روحانیون در طول این مدت در جبهه
لـیکن برخـى افـراد مغـرض و نـادان پـس از       . ثابت استقرار آنان در تبریز بود

  . جسارت به گردن را آغاز کردند، شکست هاى اولیه نسبت به آیت االله مجاهد
که از ابتدا با جنگ موافق نبودنـد  ، بى گمان تبلیغات پنهان عمال شاه و دربار

شاه پس از اینکه در تبریز به دیـدار علمـا رفتـه بـود     . بوددر این امر بى تاثیر ن
جبهه هاى جنگ و حامیان راستین مملکت و حافظان حقیقى اسـلام و ایـران را   

  . رها کرد و این امر بر جرات مخالفان و نادانان افزود

  بانگ رحیل 
سید محمد مجاهد همچنان در تبریز ماند اما پس از چندى دچار سوءهاضمه 

در طـول راه در شـهر قـزوین نیـز     . گردید و مجبور به ترك تبریـز شـد  سختى 
. مظلومانه مورد اسائه ادب جاهلان و آماج توهین و تمسخر نااهلان قرار گرفت

در اوج ، ق در شهر قزوین در اثر همان بیمارى 1242جمادى الثانى  13وى در 
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انتقال داده و  مظلومیت و اندوه چشم از جهان فرو بست و پیکر مطهرش به کربلا
در آنجا به خاك سپرده شد و بارگاهى بزرگ بر مزار او بنا گردید که اکنون نیـز  

  . وجود دارد
آنچه کـه  . پس از وفات آیت االله مجاهد تا یک سال دیگر جنگ ادامه داشت

  . در این مدت مشخص گردید کارشکنیها و سهل انگاریهاى شاه در جنگ بود
اس میرزا خـوددارى مـى کـرد و مـى گفـت      وى از ارسال کمک مالى به عب

این در حالى بود که روسـها  . مخارج جنگ باید از مالیات آذربایجان تامین شود
تحرکات جدید روسها و ضـعف  ، نیز از اختلافات شاه و ولیعهد مطلع شده بودند

مالى سپاه ایران و به تبع آن تقلیل نیروهاى ایرانى باعث شد که پـس از هشـت   
ایروان به دست ژنرال پاسکویج فتح گردد و بـه ایـن ترتیـب    ، روز جنگ خونین

آنگاه تبریز نیز در سال . سراسر زمینهاى ماوراى رود ارس به دست روسها افتاد
روسـها بـه     سـپس  . بدون زحمت به تصرف نیروهـاى روس درآمـد  . ق 1243

اردبیـل و  ، منظور اعمال فشار بیشتر براى پذیرفتن شرایط خود از سـوى ایـران  
  . ستارا را تصرف کردند و آماده حمله به تهران شدندآ

عاقبت عباس میرزا که از سوى روسیه تهدید به رسمیت شناختن ولیعهـدى و  
. ق 1243ناامید و از ادامه جنگ شده بود با وساطت انگلستان در پنجم شـعبان  

  . عهدنامه ترکمنچاى را با دولت روسیه به امضا رساند) م 1828دهم فوریه سال (
به موجب عهدنامه ترکمانچاى سراسر اراضى آن سوى ارس ملحق به روسیه 

  )994(. گردید و امتیازات دیگرى نیز به آن دولت واگذار گردید
حقیقت از میـان ابرهـاى   ، اکنون با گذشت نزدیک به دو قرن از آن واقعه تلخ
آیت گرچه آن روز مقام ، تزویر و ریا سر برآورده و واقعیت روشن گردیده است
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خداونـد او را رحمـت   ، االله مجاهد را پاس نداشتند و منزلت او را حرمت ننهادند
  . کند و به نیت پاکش اجر صابران و مجاهدان عنایت فرماید
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  . ق 1242سید عبداالله شبر متوفاى 
  مفسر نور 

  عباس عبیرى 
حسن بـن محمـد بـن     )995(. حله را باید خاستگاه نخست خاندان شبر دانست

واسطه نسب به چهارمین پیشواى معصوم حضرت امـام علـى بـن     9با  حمزه که
و لقـب ارجمنـدش شـهرت     )996(. شبر خوانده مـى شـد  . مى رساند الحسین 

  . خاطره آفرین همه فرزندانش گشت
فرزند گرانقدرش محمد رضا از افق نجف  )997(یازده نسل پس از حسن محمد 
، او دانشورى گرانمایه. را اعتبارى تازه بخشیدسر برآورد و دودمان کهنسال شبر 

صاحب «پارسایى نیک اندیش و عارفى روشن بین بود و نزد مومنان کاظمیه به 
تاریخ نگاران دربـاره لقـب یـاد شـده چنـین      . شهرت داشت» الدعوه المستجابه

  :نگاشته اند
کـارگزار  ، سـعید پاشـا  . در روزگار عثمانیان خشکسالى بغداد را فـرا گرفـت  

مردم را فرمان داد سه روز روزه بگیرند و در پـى آن بـا دلـى    ، حکومت عثمانى
مـردم کـه از   . نماز باران گزاردند، اندوهگین و چشمى اشکبار از شهر برون رفته

خشکى زمین و آسمان به تنگ آمده بودند سه روز از بام تا شام رنج گرسـنگى  
حالى که ذکر مـى گفتنـد و   بر خویش هموار ساختند و آدینه دردمند و نالان در 

آمرزش مى طلبیدند همراه سعید پاشا به سمت بیابانهاى بیرون شهر روان شـدند  
و نماز باران به جاى آوردند ولى دریغ که ناله هاى بغدادیان جز درخشش فزون 

 . تر آفتاب دستاوردى نداشت

چون سید محمد رضا از ناکامى سعید پاشا آگاه شد سـاکنان حـریم هفتمـین    
بـراى  ، شواى شیعه را فرمود تا با دلى پیراسته از تباهیها سـه روز روزه گرفتـه  پی
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مردم کاظمیه چنانکه عارف روشن بین شهر فرموده . نماز باران آماده آماده شدند
سه روز در برابر گرسنگى و تشنگى شـکیبایى  ، به سوى پروردگار بازگشته، بود

. مسجد برآثا حرکـت کردنـد  ورزیدند و سپس برهنه پاى و شکسته دل به سمت 
سید محمد رضا پیشاپیش مردم دل به آفریدگار سپرده و چشم به آسمان دوخته 

هنوز لبان عـارف کهنسـال از دعـا    . بود و رحمت خداوند را به یارى مى طلبید
باران رحمت الهى بـر  ، فراغت نیافته بود که ابرهاى تیره بر بام آسمان فراز آمده

دثه فراموش نشدنى سبب شـد تـا مـردم سـید پارسـاى      این حا. مردم فرو بارید
بسـتایند و بـیش از پـیش    » صاحب الدعوه المستجابه«خاندان شبر را با عنوان 
  )998(. مورد احترام قرار دهند

البته فقیه نیک اندیش کاظمیه تنها به دعا بسنده نمى کرد بلکه در کـردار نیـز   
رگمرد به پابرهنگـان جامعـه   شدت اهتمام آن بز. شخصیتى ممتاز و کم نظیر بود

چنان بود که گاه جامه اش را نزد توانگران شهر گرو مى نهاد تـا تهیدسـتى را از   
  )999(. رنج گرسنگى برهاند

  میلاد نور 
رهسپار ، پیش از آنکه سید محمد رضا نجف را ترك کرده. ق 1188در سال 

ى خانـدان  عارف روشن را. کاظمیه شود پروردگار فرزندى به وى ارزانى داشت
، با امید سـپیدبختى جـاودان  ، که عبودیت را یگانه راه نیکبختى مى دانست، شبر

  )1000(. فرزند را عبداالله نامید
عبداالله اندك اندك رشد کرد و به سالهاى آموزش رسید پدرش که به چیـزى  

کـودك  ، جز کمال فرزند نمى اندیشید ضمن آماده سازى وسایل دانش انـدوزى 
 !فرزنـدم  :گفت، ره گیرى از لحظه هاى گرانبهاى عمر فرا خواندهدلبندش را به به

نکوشـى و عمـر     اگر حتى یک روز در اندوختن دانش یا به دیگران آموختنش 
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استفاده از آنچه در اختیارت نهاده ام جـایز نیسـت و   ، در راهى جز این بگذرانى
  )1001(. راضى نیستم

نمى اندیشید   اد که جز به دانش این سخن چنان در روان سید عبداالله موثر افت
شامگاه بهره گیرى از سفره ، و اگر روزى وقت خویش در غیر دانش مى گذراند

  . پدر را روا نمى دانست
دانش آموزان مکتبى که فرزند دانشور شهره کاظمیه در آن درس مـى خوانـد   

یکــى از . روزى وى را در حــال فــروش دوات دان کــوچکش مشــاهده کردنــد
با آنکه پـدر همـه وسـایل    : او را نیک مى شناخت با شگفتى پرسید شاگردان که

 ؟دانش اندوزى ات را فراهم ساخته چرا به فروش دوات دان روى آورده اى

اینـک  . امروز به سبب بیمارى توان درس خوانـدن نداشـتم  : عبداالله پاسخ داد
  )1002( !استفاده از سفره پدر برایم جایز نیست

عنوى و مادى پدر در موفقیتهاى سید عبداالله بسیار هر چند ارشاد و حمایت م
فرا رسید و رحلت سید محمد . ق 1208دیرى نپایید که سرانجام سال ، موثر بود

  . ستاره جوان خاندان شبر را در اندوهى جانگداز فرو برد )1003(رضا 

  بر بام دانش 
نـامور  بـه پژوهشـگر   ، سید عبداالله پس از درگذشت پدر و استاد فرزانـه اش 

از دریاى دانش آن فقیـه وارسـته   . بغداد حضرت سید محسن اعرجى روى آورد
پرهیزگـارى و  ، دانـش ، و در شـمار دانشـمندان جـاى گرفـت     )1004(سیراب شد 

پژوهشهاى فرزند برومند خاندان شبر چنان چشمگیر بود که فقیهان برجسـته اى  
میـرزا  ، )لمسائلنویسندگان کتاب گران سنگ ریاض ا(چون سید على طباطبایى 
صـاحب کتـاب نفـیس قـوانین     (میرزا ابوالقاسـم قمـى   ، محمد مهدى شهرستانى

وى را ... و أکاشف الغط، شیخ اسداالله کاظمى و شیخ محمد جعفر نجفى، )الاصول
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به عنوان فقیهى شایسـته سـتودند و از اجـازه روایـت اندوختـه هـاى خـویش        
محمـد   ألام حضرت کاشف الغطدانشمند شهره جهان اس )1005(. برخوردار ساختند

شبر را مشاهده کرد چنـان تحـت   » حق الیقین«جعفر نجفى چون کتاب گرانقدر 
در مقدمه بـه عنـوان   ، تاثیر مطالب ژرف آن واقع شد که بى درنگ قلم بر گرفته

  :تقریظ و ستایش چنین نگاشت
 بى تردید چیزى پدید آورده اى که فرزانگان را در شگفتى فرو خواهد برد... 

کتابى که نگاشته . و دانشوران علوم عقلى و نقلى در برابرش فروتنى خواهند کرد
اى گره از مشکلات مسائل مى گشاید و آنها را با برهانها و گواهان درست ثابت 

 !شتاب مکن که بى تردید بر بلندترین پله هاى پیشرفت فـراز آمـده اى  . مى کند
تـو بـراى   . گشوده باقى نمانده اسـت آرامتر گام بردار که از مطالب مهم چیزى نا

ساختمانش را چنان پى افکندى و بالا بردى که به سینه ، دانش شهرى بنیاد نهاده
زیرا تو از خاندانى هستى کـه  ، البته هیچ جاى شگفتى نیست. سپهر رسیده است

فرزندى بزرگمردى هسـتى کـه بـه جایگـاه تجلـى      . بر هفت آسمان فراز آمدند
به گونه اى که میان او و آن تجلى گاه تنها به اندازه ، شد آفریدگار مصور نزدیک

در حالى که حق دارى و راست مى ، از نظر معنوى فاصله بوده، دو کمان یا کمتر
  :چنین زمزمه کن، گویى

من هر چند دیرتر از دیگران پاى به گیتى نهادم ولى چیزى آورده ام که هـیچ  
  )1006(. یک از مردم مانندش را نیاورده اند

بزرگى شخصیت سید عبداالله هنگامى آشکار مى شود که دریابیم سراینده این 
را قـرار  » الاوائـل «بیت در شعر خویش به جاى واپسین واژه مصرع دوم کلمـه  

. یعنى چیزى آورده ام که هیچ یکى از پیشینیان مانندش را نیاورده انـد ، داده بود
اره تابناك خاندان شبر کـافى  این تعبیر را در ستایش ست أولى علامه کاشف الغط
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چیـزى  «را در پایان مصرع دوم قرار داد و بـا عبـارت   » الخلائق«واژه ، ندانسته
مقام بلند ، »آورده ام که هیچ یک از مردم جهان نتوانستند مانندش را پدید آورند

  . سرور شبریان را ستود

  مرجع پاکدلان 
. عراق را فـرا گرفـت  اندك اندك آوازه شهرت پژوهشگر نستوه کاظمیه همه 

و در پـى آن   )1007(. ق 1227وفات فقیه برجسته عـراق سـید محسـن اعرجـى     
 )1008(. ق 1228رحلت مرجع نامور شیعه شـیخ محمـد جعفـر کاشـف الغطـا در      

بـدین  . یکباره دلهاى مومنان عراق را به سمت آفتاب رخشان کاظمیه پـرواز داد 
، آستانه چهـل و سـومین بهـار زنـدگى    در ، ترتیب دانشمند پارساى خاندان شبر

یکى از شاگردان آن دانشور گران پایـه سـیماى آن روز   . مرجعیتى فراگیر یافت
  :استاد را چنین ترسیم کرده است

چهره اى داشت که بـا محاسـنى مشـکى    . او مردى میان قامت و فربه بود... 
ر دل هنگامى که بیننده اى در چهره اش مـى نگریسـت و گفتـا   . زینت مى یافت

تکرار آیات ، ایستادن... انگیزش را مى شنید دیگر نمى توانست از وى جدا شود
ناتوان   الهى و آمرزش طلبى اش در نیایشها چنان به درازا مى کشید که پاهایش 

  )1009(... مى شد و مفاصل و عضلاتش به ستوه مى آمد
وردن بـرآ . البته او نیز چون بزرگوارش بـه تهیدسـتان عنـایتى ویـژه داشـت     

از کارهـاى کـه بـا    ، عیادت بیماران و آزاد سـازى بردگـان  ، نیازهاى پابرهنگان
پژوهش و نگارش در مى آمیخت و به عنوان ویژگى گرانبهاى شخصیت مرجـع  

از زنـدگى    متاسفانه این بخش . نامور کاظمیه در خاطر روشن بینان ثبت مى شد
از فـراز و فرودهـاى   سرور نیک اندیش خاندان شبر نیز ماننـد بسـیارى دیگـر    

زندگى اش از دسترس تاریخ نگاران برون مانده است و جـز دو سـطر از دفتـر    
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در ایـن  . یادداشتهاى روزانه سید هیچ آگاهى تفصیلى در این باره وجـود نـدارد  
  :سطرها چنین آمده است

الاغـى خریـدم   ... در راه خدا آزاد ساختم، برده اى به دو قطعه طلا خریده... 
  )1010(. پس از زیارت کاظمیه بازگشتم و آن را فروختم، ربلا رفتهبا آن به ک

  راز بزرگ 
قلمى کـه همـواره در   ، راز بزرگ مرجع پاك راى کاظمیه در قلمش نهفته بود

گفتارشـان را  ، چه بسیار روزها که میان پیروان مومنش مى نشست. دست داشت
مـراه ایـن کـار    پرسشهایشان را پاسخ مـى گفـت و ه  ، داورى مى کرد، مى شنید
قرآنى و اعتقادى را بـا  ، اخلاقى، مطالب ژرف فقهى، قلم بر کاغذ کشانده، دشوار

  )1011(. استدلالهاى متین و مثالهاى روشن بر کرسى اثبات مى نشاند
شتاب وى در نگارش چنان بود که نویسندگان و منشیان یاریگرش هرگز بـه  

  )1012(. او نمى رسیدند
 ـ ابى ژرف یـا رسـاله اى پـرارج مـى نگاشـت و      گاه در مدت چند ساعت کت

روزى یکـى از آشـنایان وى کـه از مطالـب     . آگاهان را در شگفتى فرو مى برد
این در چه مـدت نگاشـته   : پرسید، والاى یکى از کتابهایش شگفت زده شده بود

  ؟اى
با آغاز شب آغاز کردم و نیمه شـب بـه پایـان    : فقیه بزرگ کاظمیه پاسخ داد

  )1013(. بردم
میزان نگاشته هاى آن بزرگمرد وارسته چنان بود که شاگردانش او را تنها بـا  

مجلسـى دوم مـى   ، حضرت علامه محمد بـاقر مجلسـى قابـل مقایسـه دانسـته     
تـا  ، راستى راز این موفقیت چه بود؟ هیچ کس چیزى نمى دانست )1014(. خواندند
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یکى . رده برداشتخود از این راز پ، آنکه سرانجام پژوهشگر نستوه خاندان شبر
  :از شاگردانش در این باره مى نویسد

اندکى بر مزار شـیخ مفیـد و   ، روزى استاد پس از زیارت حضرت جواد 
استاد ارجمند وى شیخ ابوالقاسم جعفر بن قولویه قمى درنـگ کـرد تـا روان آن    

بـه  » فاتحـه الکتـاب  «چون قرائت . پاکان را با تلاوت آیات الهى شادمان سازد
، پایان رسید یکى از دانشمندان که سد استاد را در این زیارت همراهى مى کـرد 

  !مى خواهم دو مساله بپرسم! آقا :گفت
  !بپرس: سید فرمود

نخست درباره زندگى روزانه تان است شما بـا ایـن برنامـه سـنگین و      :گفت
فشرده چگونه وضعیت اقتصادى خانواده را سامان مـى دهیـد؟ و دیگـر دربـاره     

کتابهایى چنین ، چگونه است که شما با این فرصت محدود، بسیارى از کتابهایتان
  ژرف مى نگارید؟

سپس ، مدتى در اندیشه فرو رفت، آفتاب تابناك سپهر یقین سر به زیر افکنده
این به فضل پروردگار بستگى ، اما رسیدگى به وضع اقتصادى خانواده. پاسخ داد

البته آن ، و اما سرعت نگارش. روزى مى دهد، هاوست که همه ما را آفرید. دارد
آن امام راستین . است بلکه عنایت حضرت اباعبداالله الحسین ، نیز نه هنر من
  :در رویا فرمود

  )1015(. اکتب و صنف فانه لایجف قلمک حتى تموت
  . همانا قلمت تا هنگام مرگ خشک نخواهد شد! بنویس و کتاب پدید آور

   آثار آفتاب
اینک که از کرامت ویژه حسینى به سرور فقیهان کاظمیه سخن به میـان آمـد   
نگارش نامهاى آثار آن پژوهشگر نستوه و نیـز توضـیح کوتـاهى در ایـن بـاره      
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ضرورى مى نماید ولى دریغ که نوشتارى چنین مختصـر گنجـایش فهرسـتى بـا     
  :ده مى کنیمناگزیر به ذکر عنوانهاى ذیل بسن. بیش از هفتاد عنوان را ندارد

  جلد 20، جامع المعارف و الاحکام. 1
  جلد 8، مصباح الظلام. 2
  جلد 6، المصباح الساطع. 3
  جلد 4، صفوه التفاسیر. 4
  جلد 2، الجوهر الثمین فى تفسیر القرآن المبین. 5
  جلد 2، روضه العابدین. 6
  جلد 2، مصابیح الانوار فى حل مشکلات الاخبار. 7
  فتح ابواب علوم الائمه المعصومینالبرهان المبین فى . 8
  جامع المقال فى معرفه الرواه و الرجال. 9

  حق الیقین فى معرفه اصول الدین. 10
الــدرر المنثــوره و المــواعظ المــاثوره عــن االله تعــالى و النبــى و الائمــه . 11

  و الحکما الطاهرین 
  الاخلاق و الانوار اللامعه فى شرح الجامعه. 12

فهرست بیش از هفتاد عنوانى آثار دانشمند وارسته خاندان شبر دلیل روشـنى  
به شمار مـى   بر بهره گیرى آن بزرگمرد از امدادهاى ویژه پیشوایان معصوم 

یارى معنوى آن پاکان زمانى نمایان تر مى شود که دریابیم پژوهشگر نستوه ، آید
جلد کتاب علمـى بـه رشـته     104 )سال 54حدود (شیعه در عمر کوتاه خویش 

 000/170کتابهاى گرانقدرى که تنها هفتـاد جلـد آن از حـدود    . نگارش کشید
  )1016(. سطر برخوردار است
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براى پى بردن به عظمت کار مرجع بزرگ کاظمیه در این آثار توجه به سخن 
بسیار سودمند ، استاد ادبیات شریف تفسیر القرآن، مرحوم دکتر حامد جفنى داود

  :است
مهارت و ممارستى کـه سـید   ، دقت، فزونى اطلاعات، از اینجا توان فراوان... 

... در مى یابیم، بدان دست یافته) تفسیر(عبداالله شبر در این فن بلند مرتبه و مهم 
دقت در رساندن معنا و اختصار در عبارت را بـه گونـه اى   ، زیرا او در تفسیرش

دیگرى که تفسیر این پیشواى بـزرگ در آن  امتیاز . گردآورده است، بسیار دقیق
منحصر به فرد است توجه همه جانبه به انواع قرائتها روایت شده از پیشـینیان و  

لفظى از الفاظ قرآن کریم وارد نمى شـود  . مشهور نزد دانشمندان قرائت مى باشد
مگر آنکه در حاشیه تفسیر وجوه گوناگون قرائتهایش نزد دانشوران تجویـد نیـز   

و از این طریق مفسر توانسته است میان قرائت امام حفص و دیگر . مى شودذکر 
مفسـر در ایـن راه تـا     -با توجه به برداشـتم   -در دیدگاه من . قاریان جمع کند

جایى پیش رفته و توفیق یافتـه اسـت کـه علامـه نسـفى بـا آنکـه از مفسـران         
هرگـز  ، ا بـوده متخصص در این علم به شمار مى آید و هدفش بیان وجوه قرائته

  )1017(... بدان دست نیافته است

  شاگردان سید 
. ناگفته پیداست که آثار مرجع روشن بین عراق تنها به کتابها محـدود نیسـت  

آن فقیه وارسته در کنار پژوهشهاى پیوسته به تربیت شیفتگان علـوم اهـل بیـت    
مشتاقان پاکدلى که در محفل مرجـع کاظمیـه دانـش و عشـق را     ، همت گماشت

تاریخ نام برخى از این . یکجا آموختند و با راههاى روشن جاودانگى آشنا شدند
  :کامروایان نیک نهاد را چنین به خاطر سپرده است

  آیت االله سید على عاملى. 1
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  ).ق 1260متوفاى (آیت االله سید محمد معصوم قطیفى نجفى . 2
  )ق 1246متوفاى (آیت االله شیخ حسین محفوظ عاملى . 3
  )ق 1256متوفاى (الله عبدالنبى کاظمى آیت ا. 4
 1246متوفاى (آیت االله شیخ اسماعیل بن شیخ اسد االله التسترى الکاظمى . 5
  )ق

  آیت االله سید هاشم بن سید راضى اعرجى کاظمى. 6
  )ق 1248متوفاى (الدین  أآیت االله محمد رضا زین العابدین بن شیخ به. 7
  )1018(ى آیت االله شیخ احمد بن محمد على بلاغ. 8

  پرواز 
  پژوهش ، تدریس، سال دانش اندوزى 54مرجع نامور شیعه سرانجام پس از 

جمع دین باوران . ق 1242و نگارش در یکى از غمبارترین روزهاى ماه رجب 
  )1019(. به دیار رازناك خورشیدهاى جاویدان پیوست، جهان ماده را ترك گفته

ه انبوه مومنان بر پیکر پـدر نمـاز   فرزند گرانقدر فقیه وارسته همرا، سید حسن
کنـار آرامگـاه   ، و آن جسم پاك را در حریم معصومان شهید کاظمیه )1020(گزارد 

  )1021(. به خاك سپرد) سید محمد رضا(صاحب الدعوه المستجابه 
، محمد، حسن، از آفتاب فروزان سپهر مرجعیت شش فرزند به نامهاى حسین

  )1022(. مانده استموسى و محمد جواد بر جاى ، جعفر



534 

 

  . ق 1245میرزا مسیح مجتهد متوفاى 
  فتواى شرف 

  غلامرضا گلى زواره 

  دوران کودکى و تحصیلات 
قاضى سعید استر آبادى فرزند ملا آقا بابا صاحب فرزندى . ق 1193در سال 

مسیح نوباوه در خانه اى دیده به جهـان گشـود   . نام نهاد» مسیح«شد که وى را 
انش و تقوا در آن جارى و سایه همت و تلاشى خستگى ناپذیر که نهر جوشان د

وى تحـت عنایـت ویـژه    . در پى گسترش اندیشه هاى اسلامى بر آن حاکم بـود 
نشو و نمـا یافـت و از اوان   ، پدرى فاضل و تربیت مادرى مومن و پاك سرشت

  . کودکى با نغمه توحید آشنا شد
براى این فرزنـد صـالح در   از هفت سالگى تمرینهاى دینى و آموزش حکمت 

نظر گرفته و در همین دوران به خواندن نماز فرا خوانده شد تا این فریضه دینـى  
برنامه هاى تربیتى کـه بـه هنگـام    . بنیانهاى عقیدتى را در روان وى سامان دهد

پرورش وى دنبال مى شد موجب گردید که مسیح نوجوان اندیشمند خـویش را  
وى که از همـان  . و از نور معنویت بهره مند شوددر چشمه ارزشها شستشو دهد 

دوران کودکى بر اثر این شیوه تربیتى به مکارم و فضایل علاقه مند شده بود پس 
خوشه هـایى از خـرمن دانـش      از آنکه از محضر پدر فاضل و وارسته خویش 

برچید با ارشاد پدر به مدرسه علوم دینى زادگاهش استر آباد پا نهاد و مقـدمات  
پس از آن بـار سـفر   . وس حوزوى را با شوق زیاد و استعداد شگفت آموختدر

بست و براى تکمیل آموخته هایش خانواده را به قصد قم ترك نمود و در جوار 
  . رحل اقامت افکند) س(حضرت فاطمه معصومه   بارگاه مقدس 



535 

 

میـرزاى قمـى بسـان    ، حوزه درسى فقیه نامدار و دانشور پرآوازه جهان تشیع
اى جوشان این تشنه معرفت را به سـوى خـویش جـذب کـرد و میـرزا       چشمه

مسیح در طول سالهاى اقامت خویش در قم از این استوانه فقاهت در رشته هاى 
درایه و رجال بهره برد و در انـدك مـدتى جـزو شـاگردان     ، حدیث، اصول، فقه

ادش میرزا مسیح به استفاضه از دانـش اسـت  . برجسته میرزاى قمى قلمداد گردید
و القابى نظیـر آن یـاد مـى    » استاد ما«در آثار خود از او به عنوان ، اشاره کرده

تهـران را بـه   ، یاد شده پس از پى گرفتن تحصیل در فقه تا مرز اجتهاد )1023(. کند
توضیح (. اشتهار یافت» مجتهد تهرانى«عنوان محل سکونت خویش برگزید و به 

  ).عى در دست نیستآنکه از سایر اساتید میرزا مسیح اطلا

  شاگردان 
میرزا مسیح در تهران علاوه بر آنکه در مقام مرجع تقلید و مجتهدى پـرآوازه  
به امور شرعى و اجتماعى مردم مشغول بود از پرورش شاگردان غافـل نبـود و   

با اینهمه از زنـدگى شـاگردانى کـه در تهـران     . حوزه درسش پررونق بوده است
ك کرده اند اطلاعى نداریم و متاسفانه شـرح حـال   محضر این فقیه وارسته را در

لـیکن در  . نیاورده اند، نگاران در این مورد نوشته اى که بتوان به آن استناد نمود
حوزه درسى که با تلاش او در جوار بارگاه هشتمین فروغ امامت حضرت علـى  

تشکیل شد افرادى حضور داشتند که بـه زنـدگى برخـى از    ) ع(بن موسى الرضا 
  . ا اشاره مى شودآنه

  ):ق 1298متوفى ) (تربتى(حاج میرزا نصراالله مشهدى  -1
حاج میـرزا  ، وى مراتب فقه و حکمت را در خدمت حاج سید محمد حائرى

نامبرده در علوم نقلـى و عقلـى و    )1024(. مسیح و ملا هادى سبزوارى تکمیل کرد
مرجعیـت فتـاوا و   نیز ادبیات عرب نامور بوده و مردم خراسان او را بـه عنـوان   
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کتاب بیع و حواشى متفرقه ، از آثارش کتاب طهارت. احکام فقهى پذیرفته بودند
  )1025(. بر کتاب قوانین و کتاب فصول و جواب سئوالات فقهى را مى توان برشمرد

  ):ق 1305متوفى (حاج میرزا احمد ساوجى  -2
خدمت استاد نامبرده از مشاهیر علما و مشایخ فقهاى عصر خویش بود و در 

اخلاق حاج ملا احمد نراقى مولف کتاب شریف معراج السعاده پاره اى از علـوم  
  )1026(. دینى را آموخت و نزد میرزا مسیح کسب فقه و اصول را پى گرفت

  ):ق 1290متوفى (مولانا عبدالرحمن شیخ الاسلام  -3
یاد شده شیخ الاسلام مشهد و مدرس آستان مقدس رضوى بـوده اسـت کـه    

وم عقلى و ریاضى را نزد پدرش عبدالوهاب شیخ الاسلام فرا گرفت و موقعى عل
که حاج میرزا مسیح به مشهد مقدس آمد محضرش را درك کرد و فقه و اصـول  
را نزد وى تکمیل و تحصیل نمود و از آن پس خود به افاضه علوم عقلى و نقلى 

  )1027(. اوقات مى گذرانید، و نشر احکام شرعى
این بـود کـه بـه رغـم     ، بزرگى که نصیب میرزا مسیح مجتهد شد از افتخارات

اختلافات و فشار ناشى از سلطنت سلسله قاجار و دخالـت بیگانگـان در امـور    
با شخصیتها و دانشـوران نامـدارى   ، کشور و نیز اوضاع پریشان و آشفته آن روز

فتى سید محمد بـاقر ش ـ . معاصر بود که هر یک پرتوافشان محافل علمى بوده اند
عالم ربانى شیخ ابراهیم کرباسى ، بید آبادى عالم فقیه و جامع علوم نقلى و عقلى

سـید صـدر الـدین    . و سید صدرالدین عاملى از جمله معاصران میرزا مسیح انـد 
دار فـانى را  ) 1263سـال  (عاملى یاد شده در سالى که میرزا مسیح رحلت کرد 
رزا مسیح در آنجـا بـه خـاك    وداع گفت و در همان حجره اى دفن گردید که می

  )1028(. سپرده شده است
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  چشمه اندیشه 
زهد پیشه و سـاده زیسـت بـود در نخسـتین     ، میرزا مسیح که انسانى وارسته

روزهاى ورود به تهران تنها به اقامه نماز جماعت در مسجد جامع شهر اکتفا کرد 
و در ضمن آن به نشر احکـام دیـن و پاسـخگویى بـه مشـکلات فقهـى مـردم        

در حل گرفتاریهاى ، وى اوضاع محرومان را مورد بررسى قرار مى داد. پرداخت
شیعیان از هیچ کوششى دریغ نداشت و در حد توان جامعه مسلمین را مراقبت و 
نظارت مى کرد و اگر در جایى خلاف یا رفتار ناروایى مى دید و یا متوجه مـى  

ر مى غرید و با حرکتـى  شد که احکام اسلامى نادیده انگاشته مى شود چون تند
مدیرانه به مقابله و اصلاح آن مى پرداخت و از ایـن طریـق فرهنـگ جامعـه را     

  . تصحیح مى نمود
وضـع  ، وى علاوه بر تسلط کامل بر اصول و قواعد کلى فقـه و منـابع دینـى   

موجود و حدود موضوعات و زمینه ها را مى شناخت و مقتضیات زمان و مکان 
صیانت نفـس و تواضـع   ، ن ویژگى افزون بر خوشخویىچنی. از نظرش دور نبود

از محضـرش  ، وى موجب گردید تا مومنان چون پروانه بر گـردش جمـع شـده   
استفاده کنند رفته رفته در پى اصرار گروهى از طالبان و شـیفتگان علـوم دینـى    
حوزه درسى تشکیل داد و در اثر تقاضاى فراوان مـردم رسـاله علمیـه خـود را     

بسیارى از مردم تهران و حتى ساکنان نقاط شمالى و غـرب کشـور   انتشار داد و 
از مدتى اعتبـار علمـى و     پس . ایشان را به عنوان مرجع تقلید خویش شناختند

نفوذ اخلاق و رفتارش در قلوب مردم چنان بود که به عنوان بارزترین ، اجتماعى
سـتفاده عمـوم   و ارجمندترین مجتهد تهران شناخته شد و ایشان رساله اى براى ا

کاوشهاى علمى و ، مقلدان به رشت تحریر درآورد که از لحاظ استحکام مضامین
استناد به منابع روایى و کتب فقها و محدثان گذشـته در خـور توجـه صـاحبان     
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البته گویا میرزا مسیح نخست رساله اى درباره احکام فقهى نوشته و . فضل است
عـلاوه بـر    )1029(. ر تنظـیم کـرده اسـت   سپس آن را تغییر داده و با مسائل جدیدت

رساله یاد شده میرزا مسیح در طول مدت هفتاد سال عمر با برکـت خـود آثـار    
  :متعددى در فقه و اصول تالیف نمود که عبارتند از

  قواعد الاصولیه. 1
تصـویرى از نسـخه خطـى آن در    (. کشف النقاب فى شرح لمعه الدمشـقیه . 2

  ).تهران مضبوط استکتابخانه چهل ستون مسجد جامع 
  . که متضمن کتاب الصلح و الاجاره و الوکاله است :شرح کتاب المعاطاه. 3
ایـن شـرح در بردارنـده    . شرح قواعد الاحکام فى معرفه الحلال و الحرام. 4

نسـخه اى از ایـن   . بخش طهارت و برخى از مباحث و موضوعات فقهـى اسـت  
  )1030(. هرانى بوده استکتاب در نزد نواده او میرزا عبداالله مجتهد ت

صـفحه بـه صـورت     110نسخه خطى این کتـاب در   :شرح مختصر النافع. 5
مطالـب  . عکسى در کتابخانه چهل ستون مسجد جامع تهران نگهدارى مى شـود 

  . آن از کتاب تجارت آغاز مى گردد
این کتاب رساله استدلالى  :رساله فى احکام النیایه و جواب الاسئله الفقهیه. 6

گران سنگى است که در خصوص احکام فقهى بحث کرده و در جواب سئوالهایى 
  . نوشته شده که سئوال کنندگان آن مشخص نیستند

در بخشى از این کتاب میرزا مسیح بـه ایـام سـخت تبعیـد خـود در عتبـات       
از مسائل ق در پاسخ یکى  1248عالیات اشاره کرده است و تاریخ بیستم شوال 

  )1031(. فقهى دیده مى شود
نسخه اى از این رسـاله بـا چـاپ    : »المصباح لطریق الفلاح«رساله علمیه . 7

  . سنگى در کتابخانه چهل ستون مسجد جامع تهران نگهدارى مى شود
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کتابى است به زبان عربى در خصوص مسائل فقهى که در سـال   :المصباح. 8
  )1032(. ق در تهران چاپ سنگى شده است 1262

  قیام مردم تهران به رهبرى میرزا مسیح 
در روزگارى که میرزا مسیح مشغول آگاهى بخشیدن به مردم در امور شرعى 
و اجتماعى بود به موجب بى کفایتى و سستى دربـار و اخـتلاف شـاهزادگان و    

ایران به ، عیاشى فتحعلى شاه قاجار و نیز به سبب ویژگیهاى جغرافیایى و اقتصاد
تجاوز و ، غارت، ریاست بازى جهانى کشیده شد و آلت دست توسعه طلبىپهنه 

میرزا مسیح که نیرنگها و دسیسه هاى قواى سلطه طلب . تهاجم بیگانگان گردید
با بیانات افشاگرانه خویش مردم را نسبت به سیاستهاى حیلـه گرانـه   ، واقف بود

غفلت و بى خبرى  متجاوزان آگاه مى ساخت و از اینکه سیاستمداران قاجار در
روسـها از ضـعف و نابسـامانى و    . و عیاشى به سر مى بردند بسیار نگـران بـود  
در تجـاوزات پـى در پـى خـود     ، اختلاف شاهزادگان ایران سوءاسـتفاده کـرده  

بخشهایى از ایران را به قلمرو خود افزودند و معاهده هاى ننگینى را بـه کشـور   
ه ننگین ترکمانچاى اسـت کـه در پـنجم    از جمله آنها معاهد. ایران تحمیل کردند

بین ایران و روس بسته شد و چـون زنجیـر گرانـى بـراى مـدت       1243شعبان 
تقریبا یک قرن سیاست و اقتصاد ایران را خدشـه دار کـرد و آثـار نکبـت بـار      

در تحمیل غرامت سـنگین ناشـى از    )1033(. فرهنگى و نظامى فراوانى به بار آورد
او با رفتار سراسر  )1034(. گریبایدوف نقش موثرى داشت الکساندر، جنگ با ایران

نخوت و پرتکبرى که داشت ماموریت یافت که به عنوان وزیر مختـار بـه ایـران    
، ماده سیزدهم عهدنامه ترکمنچاى را که با اصرار خود در آن گنجانیده بود، آمده

ه از دو سو یادآور مى شود که بر طبق این برنامه باید همه کسانى ک. عملى سازد
به فاصله چهـار   -خواه از نبرد اخیر و جنگهاى سابق  -در جنگ اسیر شده اند 
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 1244رجب  5گریبایدوف که در تاریخ یکشنبه  )1035(. ماه باز پس گردانده شوند
و دریافت غرامت به ایران آمد مى خواسـت بـه ضـرب و     أبراى استرداد اسر. ق

یع تر کار خود را انجام دهد به همین زور و از سر غرور و جاه طلبى هر چه سر
بهانه به تحقیر و توهین مردم پرداخت و نسبت به شیعیان و علماى دینـى رفتـار   

او بدون اینکه لحظه اى در فرجام کار خویش اندیشه کند . بدى از خود بروز داد
به حـریم خانـه   ، با گستاخى تمام به بهانه جستجوى گرجیان و روسهاى پناهنده

غافـل از آنکـه   ، ن تجاوز کرد و در پى تعقیب زنـان گرجـى برآمـد   هاى مسلمی
بسیارى از این زنان در زمان آغا محمد خان قاجار به ایران آورده شده و در پى 
حقانیت اسلام و تشیع و موقعیت مذهبى جامعه ایـران مسـلمان شـده و ازدواج    

ى فسـایى  حاج میرزا حسن حسین )1036(. کرده و صاحب چندین فرزند شده بودند
اسراى گرجستان و ارمنستان را که از زمان قـدیم در  ) گریبایدوف(... :مى نویسد

حرمسراى دولت ارباب شوکت صاحب اولاد بودند از فـرط غـرور مطالبـه مـى     
  )1037(. نمود

جهانگیر میرزا هم در تاریخ خود آورده است که گریبایدوف زنان اهل اسلام 
شبها نگهدارى مى ، و جرح به خانه خود برده را به زور و با حالتى توام با ضرب

  )1038(. که این اعمال او در نظر اهل اسلام ناپسند آمد، کرد
از این بدتر آنکه زنان را در داخل سفارت وادار کردنـد تـا از مـذهب خـود     

اسلام را ترك کنند ولى آنـان کـه از روى انگیـزه هـاى دینـى و      ، دست برداشته
را براى خود برگزیده بودند بـا ایـن تقاضـا بشـدت     مذهب تشیع ، علاقه درونى

مخالفت ورزیدند و به وسیله ذکر دعا و خواندن قرآن آن هم با صداى بلند و به 
کوشـیدند فریـاد   ، صورت جمعى تنفر خویش را از سفیر و همراهان اعلام داشته

  )1039(. استغاثه خود را به گوش علماى شهر برسانند
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گریبایدوف و همکاران وى روى داد و ضمن آن حوادث اسفناکى که از سوى 
اهالى مومن تهرانى تحت فشارهاى سخت قـرار گرفتنـد از نظـر علمـاى ایـران      

میـرزا مسـیح تهرانـى دور نبـود و     ، خصوصا مجتهد ژرف اندیش و فقیه وارسته
سکوت کارگزاران دربار قاجار نسبت به ایـن وقـایع اسـف انگیـز او را بشـدت      

شـهر  ، جب بیانات افشاگرانه او و دیگر علماى مقیم تهـران عصبانى نمود و به مو
یکپارچه جوش و خروش گردید و حمیت مذهبى و تعصب دینـى زمینـه هـاى    

، مردم و روحانیان با همبستگى بى نظیر. اقتدار شایان تحسینى را به وجود آورد
براى سوزانیدن ریشه این تجاوز آماده شدند و علما وظیفـه خـود دیدنـد کـه از     

طبیعى بود که مردم به سراغ . ف دینى در مقابل آن شقاوت پیشگان دفاع کنندشر
مجتهدى مى روند که پیشتر با سخنان خردمندانه خـود مخالفـت خـویش را بـا     

وى که نمونـه  . تجاوز و سلطه اعلام کرده بود و او کسى غیر از میرزا مسیح نبود
کوه مذهب تشـیع را بـه   عالیقدر و زاهد بود موفق شد ش، کاملى از مراجع عامل

استکبار نشان دهد و غبار شرم و درماندگى از رخسار مـردم شکسـت خـورده    
  . ایران بزداید

مقابله اى که بین مـردم بـه رهبـرى میـرزا مسـیح و      : حامد الگار مى نویسد
سفارت روس به وقوع پیوست حالتى از جنگ و ستیز بـا دربـار قاجـار را بـه     

خیانت و همکارى بـا  ، ز پیش در معرض اتهامهمراه داشت زیرا حکومت بیش ا
  )1040(. قدرتهاى بیگانه بود

سرانجام روز حادثه فرا رسید و مردم مسلمان تهران با هدایت علماى شیعه و 
در مسجد جامع شـهر  . ق 1244فتواى میرزا مسیح مجتهد در روز ششم شعبان 

د گریبایدوف روانه اجتماع کردند و از این کانون توحید و تقوا به سوى لانه فسا
شدند تا حکم اسلام و فتواى میرزا مسیح را مبنى بر آزاد نمودن زنـان مـومن از   
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هـدف میـرزا مسـیح در ایـن     . بـه اجـرا درآوردنـد   ، دست سفیر شقى و بدرفتار
ماجراى شکوهمند تنها موضوع چند زن گرجى و مشابه آن نبـود بلکـه مسـاله    

هنگـامى کـه گروهـى از    . ه و تجـاوز اصلى بقاى اسلام بود و نفى هر گونه سلط
شیعیان در منزل خویش آسایش ندارند و کارگزاران قاجار هم ذلیلانه به چنـین  
آشفتگى تن داده اند براى روحانى برجسته اى چون میرزا مسیح تکلیفى بـالاتر  

  . از این قیام وجود ندارد
  جمعیتى که به فرمان میرزا مسیح از مسجد جـامع بـه سـوى سـفارت روس     

حرکت کرد در آغاز بیش از هزار نفر نبود ولى وقتى به در سفارت رسیدند رقـم  
خواسـته بـر حـق و    ، آنان با خشـم و هیجـان  . آنان به صد هزار نفر بالغ گردید

منطقى خود را مبنى بر آزاد سازى زنان مطرح کردند اما گریبایـدوف بـه جـاى    
وسیله تیرانـدازى جـواب   بردبارى در مقابل مسلمانان خروشان دستور داد تا به 

ساله اى که بین جمعیت بـود بـه    14بر اثر این تیراندازى نوجوان . آنها را بدهند
بر سر ، مردم خشمگین جسد او را به مسجدى در آن حوالى برده! شهادت رسید

نعشش به سوگوارى پرداختند و براى گرفتن انتقام به سوى سفارت یورش بردند 
. ارت را باز کردند و با افراد سفارت درگیر شـدند و با هجوم دسته جمعى در سف

بر اثر این نبرد خونین که در یک طرف گروهى مهاجم و مسلح و در سوى دیگر 
نفر از مردم در راه دفاع از حق و ایستادگى در  80عده اى مسلمان معتقد بودند 

مقابل تجاوز و اجراى حکم اسلامى و عملى ساختن فتواى مجتهدى مبـارز بـه   
نفر از ساکنان سفارت کشته شدند که در بین آنـان جنـازه    38دت رسیدند و شها

  )1041(. گریبایدوف دیده مى شد
دولت روسیه در همین ایام بر سر مساله اداره سرزمینهاى تصرف شده عثمانى 
در بالکان و حقوق مسیحیان یونان با قواى عثمانى در حال نبرد بود و چـون در  
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دبیر اول سفارت از گزنـد حادثـه   » مالتسف«وس تنها قیام مردم علیه سفارت ر
جان سالم بدر برده و رفتار تحریک آمیز گریبایدوف را در دربـار روس روشـن   

درگیـرى  ، از این نظر مصلحت ندید در این خصوص پافشارى نمـوده ، کرده بود
. از همین رو بر آن شدند که روش ملایم ترى در پیش بگیرنـد . تازه ایجاد نماید

دستگیر ) میرزا مسیح(ه از سوى تزار روس درخواست شده بود که رهبر قیام البت
وقتى خبر تبعید . و تبعید شود که متاسفانه دربار تصمیم تبعید میرزا مسیح گرفت

  . میرزا مسیح در تهران پیچید بار دیگر توفانى از خشم مردم برانگیخته شد
و خیابانهـا بـه راه    تظاهرات وسیعى صورت گرفت و موج انسـانها از معـابر  

مزدوران قاجاریه بـه جـاى   . افتادند و مخالفت خود را با این برنامه اعلام کردند
بـه  ، به حملات وحشـیانه اى علیـه آنـان پرداختـه    ، عملى ساختن خواسته مردم

میـرزا  . ق 1245سرانجام در هشتم صـفر  . ضرب و جرح مسلمانان اقدام کردند
در تهـران آوردنـد و وى را   ) خمینى کنـونى مسجد امام (مسیح را به مسجد شاه 

امـا بـه   ، مجبور ساختند تا در انظار عمومى با مریدان و خانواده خود وداع کنـد 
دلیل خشم و اعتراض اهالى تهران در آن روز موفق نشدند میـرزا مسـیح را بـه    
تبعید بفرستند و این ماجرا چند روزى بـه تعویـق افتـاد و در روز بیسـتم صـفر      

. مجتهد خیراندیش شهر تهران را به مقصد عتبات عالیات ترك کرد ق این 1245
وى در یکى از آثار خود به ماجراهاى سخت و سراسر رنج دوران تبعید اشـاره  

  . دارد

  به سوى خدا
و انـوار ملکـوتى مرقـد     بارقه معنوى بارگاه مقدس حضرت امام حسین 

در نجف چنان آرامش و اطمینان خاطرى را براى میرزا  مطهر حضرت على 
مسیح فراهم ساخت که در پرتو آن توانست تحقیقات علمـى خـود را گسـترش    
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ولى ضعف بینایى و روى آوردن امـراض و  . آثارى نیک را به انجام رساند، داده
تشنجات و ناامنى حاکم بر عراق سبب شد که وى مدتى پـس از ایـن در بسـتر    

هجرى دار فانى را وداع گوید و به سوى  1263تد و سرانجام در سال بیمارى اف
  . سراى باقى بشتابد

امـا در کنـار   ، میرزا مسیح مظلومانه دور از یاران سـالهاى گذشـته اش   !آرى
دیگر یاورانى آسمانى جان سپرد و فقیه بلنـد آوازه شـیخ محمـد حسـن نجفـى      

ور نجف بـر پیکـرش نمـاز    مولف کتاب جواهرالکلام و تنى چند از علماى مشه
گزاردند و آن مرحوم را با شکوه خاصى در یکى از حجره هاى طرف بـالا سـر   

  )1042(. دفن کردند صحن حضرت امیرالمومنین 
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  . ق 1298شیخ مرتضى انصارى متوفاى 
  نابغه شیعه 

  سید عباس رفیعى پور علوى علویجه 
، ل در خـانواده علـم و ادب  در شهر دزفو. ق 1214وى روز عید غدیر سال 

  . نام اولین فرزندش را مرتضى انتخاب کرد، پدرش شیخ محمد امین، متولد شد

  رویاى صادق 
را در عـالم رویـا    شبى حضرت امام صادق ، مادر شیخ قبل از تولد وى

معبرین خوابش را و عطاى امام را به . مى بیند که قرآنى طلاکارى شده به او داد
ى صالح و بلندمرتبه تعبیر کردند و چنین شد که جهـان تشـیع مفتخـر بـه     فرزند

فرزنـدى پـا بـه    ، وجود این شخصیت گردید که از نسل جابر بن عبداالله انصارى
  . عرصه گیتى بگذارد که استمرار بخش خط ولایت و امامت باشد

  نیاکان و پدران شیخ انصارى 
مشایخ انصـار و در شـمال   در یکى از محله هاى شهر دزفول که نامش محله 

گروهى که اکثر آنها فقیه و اهل علـم و  . واقع است» سبز قبا«غربى بقعه معروف 
عمل اند زندگى مى کنند و از آنجایى که جد بزرگ این خاندان جابر بین عبداالله 

آنها را ) ق ذکر کرده اند 98ق و بعضى سال وفات وى را در  78 - 16(انصارى 
جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام انصـارى از مـردم   . ندجابرى انصارى مى گوی

عبـداالله  . بوده است مدینه و از طایفه خزرج و از اصحاب بزرگ رسول االله 
پدر جابر از بزرگان قبیله خزرج و از نخستین مسلمانان مدینه است و در بیعـت  

س از مهـاجرت پیـامبر   عقبه شرکت نموده و از کسانى بوده که سوگند خوردند پ
به مدینه جان و مال خود را فداى آن حضرت کنند عبداالله در غزوه بـدر و احـد   
شرکت کرد و در احد از سربازانى بود که محافظت دره نزدیک به میـدان جنـگ   



546 

 

در اواخر جنگ که به سود مسلمانان بـود بسـیارى از   ، به ایشان سپرده شده بود
عبـداالله و فرمانـده دسـته و    ، ایم ترك نمودندیارانش دره را براى جمع آورى غن

گرفتار حمله قریش ، چند نفر دیگر بر جاى ماندند و سپس که جنگ مغلوب شد
  . گردید و در راه انجام وظیفه شهید شدند

حدیث نقل کـرده اسـت و اولـین     1540 جابر بن عبداالله از رسول خدا 
را چهـل روز پـس از شـهادتش     کسى است که قبر حضـرت امـام حسـین    
در بعضى از منابع آمده است که در . زیارت کرده و در این موقع نابینا نبوده است

  . جابر نابینا بوده است زمان زیارت قبر امام حسین 

  پدر و مادر شیخ 
پدر شیخ به نام محمد امین از علمـاى پرهیزکـار و از زمـره احیـاگران دیـن      

مـادر  . ق خاکیان را بدرود گفته اسـت  1248اسلام بوده است و در سال  مقدس
. شیخ دختر شیخ یعقوب فرزند شیخ احمد بن شیخ شمس الدین انصـارى اسـت  

وى از زنان پرهیزکار عصر خود و از زنان متعبده بود و نوافل شب را تا هنگـام  
جـد وى را  مرگ ترك نکرده و چون اواخر عمر نابینا شده بود شیخ مقـدمات ته 

فراهم مى کرد حتى آب وضویش را در موقع احتیاج گرم مى کـرد ایـن بـانوى    
ق در نجف اشرف از دنیا رفت و شیخ در غم فقدان مـادر   1279مکرمه به سال 

  . بسیار متاثر و غمناك شد و گریه کرد

  )ره(خانواده شیخ انصارى 
کـه   -اولین آنها دختـر شـیخ حسـین انصـارى     . شیخ سه همسر داشته است

  . نخستین استادش بوده و از این همسر یک دختر به نام بى بى فاطمه داشته است
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دختر میرزا مرتضى مطیعى دزفولى بوده کـه از وى یـک   ، دومین همسر شیخ
دختر به نام بى بى زهرا بازمانده است سومین همسر وى اهل اصفهان یـا رشـت   

  . از تولد از دنیا رفته استبوده که از او یک فرزند پسر به دنیا آمده لکن قبل 

  برادران شیخ 
کوچکتر از شیخ در خانواده محمد امین مى زیسته است اولى به نام ، دو برادر

ق در  1224شـیخ منصـور در سـال    . شیخ منصور و دومى شیخ محمـد صـادق  
دزفول تولد یافت تحصیلاتش را نزد برادرش شیخ مرتضى انصارى تلمذ نمـوده  

حـافظ  ، ادیـب ، این خاندان و از بزرگان فقها و اصولینو یکى از رجال معروف 
او . جامع معقول و منقول و فروع و اصول و شاعرى توانا بوده است، قرآن مجید

پس از وفات بـرادرش شـیخ انصـارى در مسـجد وى در نجـف اشـرف اقامـه        
ق در سـن هفتـاد    1294جماعت مى کرد و مجلس درس نیز داشته و به سـال  

مقدس داعى حق را لبیک گفت و در باب قبلـه متصـل بـه     سالگى در آن مکان
اثر علمى شیخ منصـور کـه اکثـرا بـه صـورت      . مقبره شیخ مدفون گردیده است

  . منظومه است از وى باقیمانده است
ق در  1234شیخ محمد صادق سومین برادر شیخ مرتضى است که در سـال  

رهسـپار  ، ن شـهر دزفول به دنیا آمد و پس از تحصیل مقدمات و سطح در همـا 
نجف اشرف گردید و فقه و اصول را نزد برادرش شیخ انصارى فرا گرفـت و بـه   

 . ق در همانجا بدرود حیات گفت 1298درجه اجتهاد نائل گردید و در سال 

  تحصیلات شیخ در ایران 
عشق تحصیل و فراگیرى معارف جاودانه و حیاتبخش ، وى از دوران صباوت

بسیار تا نیمه شب به مطالعـه و تـالیف دروس خـود    اسلام را داشت و با جدیت 
  . همت مى گمارد
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مرتضى ادبیات عرب و مقدمات را نزد پدرش و دانشوران دزفول سپرى کـرد  
که  -) عموزاده اش(و فقه و اصول و دوره سطح را خدمت شیخ حسین انصارى 

  . از فقهاى سپید نام دزفول بود تلمذ نمود

  تحصیلات در عتبات 
جهـت   -کربلا و نجـف   -ق به همراه پدرش به عتبات  1232ل شیخ در سا

  . تکمیل دروس و ترقى اندیشه هایش رهسپار شد
که از فقهاى بـزرگ   -شیخ محمد امین در کربلا به محضر سید محمد مجاهد 
، پس از معرفى خود. شیعه در آن زمان بود و ریاست حوزه کربلا را داشت رسید

شیخ حسین انصارى را که در زمانى با  -ن خود سید مجاهد احوال استاد نخستی
حاضر مى شدند و  -صاحب ریاض  -هم در درس پدرش سید على طباطبایى 

ایشـان   :شـیخ محمـد امـین گفـت    . با یکدیگر دوست و همدرس بودند پرسـید 
. برادرزاده من است و اکنون مشغول تدریس فقه و اصول و تربیت طـلاب اسـت  

مقصود  به جز زیارت معصومین : یفزود و فرمودسید مجاهد بر احترام آنها ب
فرزندم را براى استفاده از محضـر  : دیگرى نیز دارید؟ شیخ محمد امین پاسخ داد

سـید  ، اشاره کرد، مبارك آورده و به شیخ مرتضى که در آخر مجلس نشسته بود
از سالگى مى توانسـت   18زیرا کمتر کسى در سنین ! نگاهى خاص به شیخ کرد

لـذا بـراى آزمـایش    ، محضر درس استاد و فقیهى فرزانه چـون او اسـتفاده کنـد   
شنیده ام بـرادرم شـیخ    :معلومات فقهى طلبه جوان مساله اى پیش آورد و گفت

حسین در دزفول نماز جمعه مى خواند در حالى کـه بسـیارى از فقهـاى شـیعه     
در این موقع . دانندجائز نمى ) عج(اقامه نماز جمعه را در زمان غیبت ولى عصر 

شیخ مرتضى دلایلى در وجوب نماز جمعه در زمان غیبت بیاورد که سید مجاهد 
از تقریر دلیل ها و بیان مطلب او شگفت زده شد و به شیخ محمد امین رو کرد و 
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اشاره کرد به بارگـاه   -او را به صاحب این قبه ، این جوان نبوغ ذاتى دارد :گفت
  . بسپارید - امام حسین 

شیخ محمد امین به دزفول بازگشت و فرزندش براى ادامه تحصیل در کـربلا  
  . بماند

شیخ مرتضى چهار سال از محضر دو فقیه بزرگ یعنى سید مجاهد و شـریف  
  . استفاده کرد أالعلم

بـه  ، عده اى از مردم دزفول که به زیارت کربلا آمـده بودنـد  ، در سال چهارم
  :وى گفتند

  . دیدار تو را داردپدرت شوق 

  بازگشت به وطن 
شیخ به اتفاق همشهریانش به زادگاهش دزفول بازگشت اما بیش از یکسـال  

ق بـار دیگـر بـه     1237نتوانست در دزفول بماند شوق تحصیل او را در سـال  
 أوى در مجلس درس شیخ موسى فرزند شیخ جعفر کاشـف الغط ـ . عتبات کشاند

  . به دزفول بازگشتشرکت کرد و پس از دو سال مجددا 

  ازدواج شیخ 
ازدواج  -شـیخ حسـین    -سالگى با دختر اولین استاد خود  25شیخ در سن 

اولین ثمره این ازدواج پسرى بود که پس از رفتن شیخ انصارى به مسافرت . کرد
متولد و چون هنگام تولد دو دندان داشت و بنا به عقاید خرافى پیر زنـان قـدیم   

ماماى نادان دندانهاى طفل چند روزه را کشید و ، د بودچنین طفلى بدیمن خواه
  . کودك بیچاره از این صدمه بمرد
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  استادان شیخ انصارى 
، شیخ از محضر اساتید بزرگوارى همچـون شـیخ حسـین انصـارى دزفـولى     

شیخ علـى  ، سید محمد مجاهد، أشیخ موسى کاشف الغط، مازندرانى أشریف العلم
قى تلمذ نمود و غیر از فرزانگان فوق الذکر شیخ حاج ملا احمد نرا، أکاشف الغط

  )1043(. نزد هیچ کس دیگر تلمذ نکرده است
  )ق 1253متوفاى (شیخ حسین انصارى 

وى از رجال نامى در خانـدان انصـارى در عصـر خـود بـوده و در دزفـول       
درسى داشته و مرجعیت در فتوا و فیصله امور شرعیه در آن زمـان بـه     مجلس 

شـیخ  ، و شیخ قسمتى از دروس مقدماتى را نزد او فـرا گرفـت   وى منتهى گشت
 )1044(. در دزفول بدرود حیات گفته است 1253حسین بعد از سال 

  )ق 1245متوفاى ( أشریف العلم
  ملا محمد یا محمد شریف فرزند حسنعلى آملى مازندرانى دو مجلـس درس  

و کمـال بـه مرتبـه    یکى براى مبتدئین و دیگرى براى آنانى که در فضـل  ، داشته
  )1045(. ق در کربلا دار فانى را وداع گفت 1245وى در سال . اجتهاد رسیده بودند

  )ق 1241متوفاى ( أشیخ موسى کاشف الغط
  )ق 1254متوفاى ( أشیخ على کاشف الغط

هستند که نسـبت   أمعروف به کاشف الغط -هر دو از فرزندان شیخ جعفر کبیر 
  )1046(. آنها به مالک اشتر مى رسد

  )ق 1242متوفاى (سید محمد مجاهد 
سید مجاهد شـاگردان بسـیارى   . است» صاحب ریاض«وى از فرزندان على 

تربیت کرد که از جمله آنها شیخ انصارى بوده که چهار سال نزد وى تلمذ نمـوده  
  )1047(. و در مجلس درسش در کربلا حاضر مى شد
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  )ق 1245و متوفاى  1185متولد (نراقى 
نراقى بـه دانـش و فضـل    . احمد نراقى فرزند ملا مهدى نراقى استحاج ملا 

  :شیخ انصارى اعتماد و اطمینان کامل داشته تا جایى که گفته است
. در سفرهاى مختلفه که رفته ام زیاده بر پنجاه تن مجتهد مسـلم را دیـده ام  «

  ». ولى هیچ کدام آنان این جوان نبودند
مـلا احمـد   ، و بعد از حرکت از کاشانبدین سبب مقدم شیخ را گرامى داشت 

  :نراقى فرمود
  ». استفاده اى که من از وى بردم بیش از بهره اى بود که او از من برد«

ملا احمد نراقى به مرض وبا درگذشت و جنازه اش به نجف اشرف منتقـل و  
  )1048(. دفن گردید در صحن مطهر پشت سر حضرت على 

  شاگردان شیخ 
در اواسط قرن سیزدهم تا اوایل قرن چهـاردهم   -ى شیخ انصارى مکتب علم

و دانشمندانى  أعلم، پرورش دهنده دانشوران و اندیشمندان معروف شیعه است -
نفر در کتب رجالى و تاریخى ثبـت کـرده    3000نفر تا  500که شمار آنها را از 

در کتاب زندگانى و شخصـیت شـیخ انصـارى کـه توسـط کنگـره جهـانى        . اند
 316انتشار یافته است نام ) ره(بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد شیخ انصارى 

  :نفر را ذکر کرده که بعضى از مشاهیر از شاگردان شیخ به شرح ذیل آمده است
  )ق 1288یا  1284 - 1221(شیخ ابراهیم آل صادق . 1
  )ق 1300 -(سید محمد ابراهیم بهبهانى . 2
  )ق 1300 -(شیخ ابراهیم خوئینى . 3
  )ق 1355 - 1230(میرزا محمد حسن شیرازى . 4
  )ق 1325 - 1247(حاج میرزا ابراهیم خوئى . 5
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  )ق 1329(آخوند خراسانى . 6
  )ق 1316(میرزا ابراهیم علوى سبزوارى . 7
  )ق 1314 - 1254(سید جمال الدین اسد آبادى . 8
  )ق 1279 -(شیخ ابراهیم قفطان . 9

  )ق 1312 - 1234(میرزا حبیب االله رشتى . 10
  )ق 1308 -(شیخ مولا ابراهیم قمى . 11
  )ق 1311 - 1239(ملا حسینعلى همدانى . 12
  )ق 1303-) (معروف به سکاکى(سید ابو تراب قزوینى . 13
  )ق 1319 - 1248(میرزا محمد آشتیانى . 14
  )ق 1311(سید میرزا ابوالحسن رضوى . 15
  )ق 1313-(سید میرزا ابوالحسن سبزوارى . 16
  )ق 1280-(شیخ ابوالقاسم انصارى دزفولى . 17
  )ق 1280(سید ابوالقاسم خوانسارى . 18

  تالیفات شیخ انصارى 
که به دست مبارك خود و با خطى زیبا پیرامون  -آثار قلمى این فقیه فرزانه 

موضوعات مختلف تالیف شده است و بعضى از آنها در زمـان حیـات شـیخ در    
  :اپ سنگى شده اند به شرح ذیل استچند نوبت به قطع رحلى چ

این کتاب در علم اصول فقه است و به دلیل محتوایى تازه و  :کتاب رسائل. 1
صفحه به قطع رحلـى چـاپ    400بدیع به فرائد الاصول معروف شده است و در 

  . سنگى و منتشر شده است
مطالب . کتاب المکاسب این اثر در خصوص مسائل کسب و تجارت است. 2

این کتاب علمى و استدلالى با تحقیقات و پژوهش میدانى و جامع در رد و ابرام 
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نظرات دانشوران و فقها گذشته است و هر دو اثر فوق از کتب درسـى رایـج در   
  . حوزه هاى علمیه تشیع است

که در مورد مسائل نماز است به صورت  -کتاب الصلاه این اثر گرانسنگ . 3
صـفحه اى بـه    437این کتـاب  . و مستدل بحث کرده است علمى و بسیار دقیق
  . ق چاپ سنگى و منتشر شده است 1305قطع رحلى در سال 

ق  1317صفحه به قطع رحلـى در سـال    548کتاب الطهاره این کتاب در . 4
  . چاپ سنگى و منتشر شده است

  اوضاع ایران در عصر شیخ انصارى 
تا  1212 -طنت فتحعلى شاه رشد جسمى و تحصیلى شیخ در زمان سل، تولد
گرفتـار دو دشـمن   ، ایـران در دوره پادشـاهان قاجـار   . بوده اسـت  -ق  1250

خبـر  ، نیرومند گردیده در شمال روسیه تزارى و در جنوب انگلستان اسـتعمارگر 
سقوط شهر گنجه در قفقاز و قتل عام مردم مسلمان آنجـا در دربـار فتحعلیشـاه    

کفار روسیه را تصویب کردند و حکم جهاد و  غوغا کرد و علماى تهران جنگ با
  . تجهیز سپاه صادر شد

جنگ دوره اول قریب دهسال طول کشید و پس از جنگ و گریزهاى متعـدد  
پیمان صلح میان ایران و روسیه فراهم آمد و در سـال  ، با وساطت سفیر انگلیس

  )1049(. رسید أعهدنامه صلح به امض، ق در محلى بنام گلستان 1228

  فقهاى شیعه در میدان جنگ 
ق که از فقهاى بزرگ شیعه در عراق بود و  1242سید محمد مجاهد متوفاى 

از نخستین استادان شیخ انصارى است به ایران آمد و به قفقاز رفت و به تشجیع 
جنگجویان پرداخت و به این سبب ملقب به مجاهد گردید یعنى کسى که با کفار 

  . جهاد کرده است
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ق اسـت کـه از علمـاى     1245قهاى شیعه ملا احمد نراقى متوفاى از دیگر ف
وى کفن پـوش بـا سـپاه    ، مشهور کاشان و از اساتید معروف شیخ انصارى است

ایران در میدان جنگ حاضر شد ولى متاسفانه عباس میرزا نایب السـلطنه بـراى   
جلب حمایت روس از سلطنت آینده اش کوشـش خـود را در جنـگ بـه کـار      

  . رانجام جهادگران در جنگ علیه روس موفق نبودندنگرفت و س
و پس از خاتمه جنگ ایران و روس فتحعلى شاه از ملا محمد تقـى برنمـانى   
که همراه سید محمد مجاهد به میدان جنگ آمده بود پرسید چـرا جهـاد توفیـق    

  . وى پاسخ داد به سبب عدم خلوص نیت عباس میرزا! ؟نیافت

  سلطه انگلستان در ایران 
نجایى که دولت استعمار انگلیستان مستعمره بـزرگ و پرفایـده خـود یعنـى     آ

هندوستان را در معرض خطر جدى دولت روس مى دید به این فکـر افتـاد کـه    
کشورهاى هم جوار هند مانند ایران و افغانستان را تحت نفوذ و سلطه خـود در  

بـدین  . سد کندآورده و راه رسیدن به خلیج فارس و دریاى آزاد را براى روسیه 
سـفیر  . ق سفیر خود را با هدایاى فراوانى به ایران فرستاد 1223منظور در سال 

انگلیس با فتحعلى شاه ملاقات کرد و نامه هاى پادشاه انگلیس را با یک قطعـه  
بـه  (الماس درشت تقدیم کرد و مقاصد دولت متبوع خود را راجـع بـه قـرارداد    

جم ابلاغ داشـت و تعهـداتى فیمـابین آنهـا     دوستى با ایران بوسیله متر) اصطلاح
  . گردید أمنعقد و امض

  اوضاع اجتماعى ایران در زمان شیخ انصارى 
بیشـتر مـردم شـیعه    ، قرن شکوفایى و رشد تشیع در ایران بـود ، قرن سیزدهم

دوازده امامى بودند و از علماى دین در تمام شئون اجتماعى خـود پیـروى مـى    
دان خود کوشا بودند و به اجراى تکـالیف مـذهبى و   مردم در تربیت فرزن، کردند
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پدران و مادران فرزندان خود را از سـنین  . دستورهاى دینى اهتمام مى ورزیدند
  . به مسجد مى بردند -پنج سالگى براى آشنا شدن فرائض دینى 

شـاهزادگان و  . اکثر مردم در این زمان از دانـش و سـواد بهـره اى نداشـتند    
تعداد کمى از فرزندان طبقـه  ، انه براى فرزندان خود داشتندثروتمندان معلم سرخ

که در بیشتر نقاط ایران بر پا بود و  -متوسط از سنین هفت سالگى در مکتبخانه 
  . به خواندن و نوشتن مى پرداختند -به دست روحانیون و ملایان اداره مى شد 

  اوضاع علمى ایران در زمان شیخ انصارى 
قرن نوزدهم میلادى و ظهور علوم و پیشرفت صنایع قرن سیزدهم مصادف با 

جدید در اروپا بود اما مسلمین عموما و ایرانیها خصوصا از این علـوم و صـنایع   
  . جدید بى بهره بودند

از جمله علومى که در این قرن پیشرفت چشمگیر و شایسته اى داشت فقـه و  
 أشـف الغط ـ اصول بود که توسط دانشوران صاحب نـامى ماننـد شـیخ جعفـر کا    

ق و  1231متوفـاى  ) صـاحب ریـاض  (ق و سید على طباطبایى  1228متوفاى 
  ق کتابهـاى معتبـرى بـه روش     1242فرزندش سـید محمـد مجاهـد متوفـاى     

  . تالیف شد -فقه  -استدلالى و با استفاده از قواعد اصول در احکام شرع 

  : مراکز علمى فعال در زمان شیخ انصارى
   حوزه علمیه کربلا: الف

این حوزه در قرن سیزدهم اعتبار علمى بسـیار یافـت و ایـن تکامـل حـوزه      
سـید    علمیه کربلا مرهون زحمات علامه وحید بهبهانى بود که توسط شـاگردش  

على طباطبایى استمرار پیدا کرد و سید محمد مجاهد فرزند سید على طباطبـایى  
  این حوزه را رونق بیشترى بخشید
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  حوزه علمى نجف : ب
در . قرنها محل تدریس علوم اسلامى و فقه شیعه بوده اسـت ، رکز علمىاین م

کـه از شـاگردان مشـهور     أقرن سیزدهم شیخ جعفر نجفى مشهور به کاشف الغط ـ
وحید بهبهانى بود در نجف به تدریس فقه استدلالى پرداخت و این مرکـز علـوم   

فـاى  پس از شیخ جعفـر فرزنـدانش شـیخ موسـى متو    . اسلامى را فعال تر نمود
حوزه ، ق که از فقهاى نامدار شیعه بوده اند 1254ق و شیخ على متوفاى  1249

علمى نجف را اداره مى کردنـد ایـن دو فقیـه بزرگـوار اسـتادان شـیخ مرتضـى        
  . انصارى بوده اند

  حوزه علمى کاشان : ج
این حوزه به کوشش ملا مهدى نراقى در اواخر قرن دوازدهم بوجـود آمـد و   

ملا مهدى نراقى از شاگردان وحید بهبهانى بوده . ال بوده استحدود یک قرن فع
ق حوزه علمـى   1245است و پس از فوت او فرزندش ملا احمد نراقى متوفاى 

  . ملا احمد از استادان مشهور شیخ انصارى است. کاشان را رونق بخشید

  حوزه علمى اصفهان : د
احترام خاص شـاهان   این حوزه در اوایل قرن یازدهم بوجود آمد با توجه به

صفوى نسبت به فقها و علماى شـیعه و هجـرت علمـاى شـیعه از سـرزمینهاى      
اسلامى مانند لبنان و عراق به ایران و اقامت در اصفهان و تدریس علوم مختلف 

این حوزه به دویست سال دوام داشـت و تـا نیمـه قـرن     ، در این شهر عالم پرور
شـیخ  ، ق رونقى کامل داشـت  1260سیزدهم زمان حجه الاسلام شفتى متوفاى 

  . انصارى قریب یک ماه مهمان سید شفتى بوده است
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  مرجعیت شیخ انصارى 
عصر زندگى شیخ مصادف بود با مرجعیت عامه آیه االله شیخ موسـى کاشـف   

ق و بعد از مرحوم شیخ موسى زعامت دینى به برادرش آیه  1256تا سال  أالغط
ق و بعد از رحلـت ایشـان مرجعیـت     1262تا سال  أاالله شیخ حسن کاشف الغط

  . عامه به آیه االله شیخ محمد حسن صاحب جواهر منتقل شد
ق آیه االله شیخ محمد حسن صاحب جواهر در لحظات آخـر   1266در سال 

که براى تعیین تکلیف مرجعیت و زعامت  -بزرگان شیعه  أحیاتش در جمع علم
محترم کجا هسـتند؟ عـرض   بقیه علما : پرسید -دینى به حضورش رسیده بودند 

نگاهى دیگر همراه با تبسمى ، رسید که علما حوزه همگى در خدمت شما هستند
اسـت کـه در جمـع    ) نجـف (آرى هستند اما عالمى در این شـهر  : نمود و فرمود

  . نیست
: آنگـاه فرمـود  . مجددا به عرض رسید که خیر آقا همگى خدمت شما هستند

پس از مـدتى او  . تجوى وى پرداختندعده اى به جس ؟پس ملا مرتضى کجاست
یافتند که مشغول دعا جهـت بهبـودى و سـلامتى     را در حرم امیر المومنین 

جریان را به عـرض شـیخ انصـارى رسـانده و بـه حضـور       . صاحب جواهر بود
صاحب جواهر نفس عمیقى کشید و رو به حضار نمـود  ، صاحب جواهر رسیدند

این مرجع شما بعد از من اسـت و آنگـاه رو   » عدىهذا مرجعکم من ب«: و فرمود
» قلل من احتیاطک فان الشریعه سـمحه سـهله  «: به شیخ انصارى نمود و فرمود

  )1050(. اى شیخ تو هم از احتیاط خود کم کن چه دین اسلام سهل و آسان است

  چگونگى تدریس شیخ انصارى 
تش همه سـعى و  از کارها گفته هاى شیخ معلوم است که در طول عمر با برک

شیخ   از برادرش . تدریس و تالیف آثار علمى بوده است، کوشش در راه تحصیل
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شیخ حتى در سفر براى وى درس مى گفـت و او تقریـرات    :منصور نقل شده که
  :حاج ملا نصراالله تراب در لمعات البیان مى نویسد. شیخ را مى نوشت

ج دو ماه در محلى به نام ما و همه حجا، در سفر مکه همراه شیخ استاد بودیم
شـیخ عصـرها   ، عنیزه به جهت ترس از غارت اعراب بادیه نشین توقف نمـودیم 

درس مى گفت و از جمله حاضـرین در  » المسترشدین، هدایه«براى ما از کتاب 
  . درس شیخ محمد باقر فرزند مولف کتاب مذکور بود

الـب درس و  شیخ انصارى بعد از نمازهاى یومیه به جاى تعقیبـات نمـاز مط  
. مـى خوانـد  . کتابى است در علم نحو شامل هزار بیت شعر اسـت  -اشعار الفیه 

درسهاى دوره نوجوانى را ، وقتى از وى سوال شد که شما با این همه مقام علمى
  !؟تکرار مى کنى

  . بله مى خوانم و تکرار مى کنم با فراموشم نشود: در جواب فرمود

  بیان شیخ انصارى در تدریس 
چنـان  ، ر موقع تدریس خارج فقه و اصول در توضیح مطالـب علمـى  شیخ د

ابتکارى خود را پیرامون مبانى اصولى و فقهى  أآر، خوش بیان بوده و با استدلال
  . تقریر مى نموده که همه اندیشوران را مجذوب و شیفته خود مى کرده است

  نمونه اى از بیانات علمى و استدلال شیخ 
از چگونگى بیانات  348ص ، مطهرى در کتاب عدل الهىاستاد شهید مرتضى 

  :علمى و استدلالى شیخ به هنگام تدریس جریانى به شرح ذیل نقل مى کند
سید حسن کوهکمرى که از فضلاى عصر شیخ بوده و خود مجلـس درسـى   «

، پیش از آمدن شاگردان حاضـر شـد  ، یک روز در محل درس خود، داشته است
خ ژولیده اى با چند شاگرد نشسته و تـدریس مـى   شی، دید در یک گوشه مسجد

سید حسین سخنان او را گوش داد و احساس کـرد کـه ایـن شـیخ بسـیار      ، کند
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زودتر بیاید و به سخنان شیخ گوش ، روز دیگر راغب شد، محققانه بحث مى کند
آمد و گوش کرد و به اعتماد روز پیش افزون شد که این شـیخ از خـودش   ، کند

و اگر شاگردانش به جاى درس او به درس ایـن شـیخ حاضـر    ... فاضل تر است
  . شوند بهره بیشترى خواهند برد

رفقا این شیخ که در آن کناره بـا چنـد   ، روز دیگر که شاگردان او آمدند گفت
شاگرد نشسته از من براى تدریس شایسته تر است و خود من نیز از او اسـتفاده  

ز آن روز سید حسین و شـاگردانش در  ا... همه با هم به درس او برویم، مى کنم
این شیخ همان اسـت کـه بعـدها نـام شـیخ مرتضـى       . مجلس شیخ حاضر شدند

  . انصارى معروف شد و استاد متاخرین لقب یافت

  شیخ در بروجرد و اصفهان 
ق به قصد زیارت مرقد مطهر علـى بـن موسـى     1240شیخ انصارى به سال 

 :ى به هنگام ترك زادگـاهش فرمـوده اسـت   از دزفول حرکت کرد و الرضا 
آنچه را از علماى عراق که باید ببینم دیده ام و مایلم در این سفر اگر از علماى «

، ساکن ایران شخصیتهایى یافت شود که ممکن باشد مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد   
  ». آنها را نیز ملاقات کرده و از ایشان بهره مند گردم

رضـایت مادرشـان را جلـب کردنـد و     ) منصور شیخ(شیخ به اتفاق برادرش 
راهى سفر شدند آنها مدت یک ماه در بروجرد ماندند و سـپس راهـى اصـفهان    

  . شدند
در آن زمـان زیاسـت   . شیخ در اصفهان وارد کاروانسرایى شد و منزلى گرفت

بنیانگذار  -مطلقه و زعامت دینى اصفهان در دست باکفایت حجه الاسلام شفتى 
شیخ در یکى از روزهـا اشـکالى را بـراى شـاگردان     . بود -هان مسجد سید اصف

نشسـته بـود     شیخ که در پایین مجلـس  ، طرح نموده و منتظر جوابى از آنان بود
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آن طلبه . جواب آن را به یکى از نزدیکانش بیان کرده و از مجلس خارج گردید
  :نیز جواب را خدمت استاد بازگو کرده استاد فرمود

به تو تلقین نموده و یا شـیخ   نیست یا حجه بن الحسن این جواب از تو 
  . آن دانش پژوه بالاخره حقیقت را گفت، مرتضى نجفى

سید بالافاصله با چند نفر به تفحص و جستجو پرداختند تا سـرانجام شـیخ و   
سید اصرار کرد کـه شـیخ   ، برادرش را در کاروانسرا یافتند و به منزل سید بردند

ولى شیخ به داشتن پدر و مادر دزفول اعتذار جست و ، اصفهان بماند انصارى در
  :گفت
اصفهان را تـرجیح خـواهم داد و   ، اگر خیال ماندن و توقفى در ایران داشتم«

  . پس از چند روز توقف این شهر را ترك کرد

  شیخ در کاشان و رى 
د شیخ از اصفهان به کاشان رفت و مدت چهار سال از محضر علمى ملا احم ـ

نراقى هنگـام  . نراقى بهره گرفت و به مباحثه و تحقیق و تالیف نیز اشتغال داشت
حرکت شیخ از آن شهر اجازه مبسوطى به او داد و با بهترین عبادات و جمـلات  

استفاده اى که من از این جوان نمودم بیش از اسـتفاده اى  «: وى را ستوده فرمود
  ». بود که او از من برد

کاشان به مشهد مقدس مشرف شدند و چنـد مـاهى در آن   شیخ و برادرش از 
شهر توقف نمودند و از آنجا به تهران و رى رفتند و پس از مدتى بازگشـت بـه   

هنگـامى کـه از بازگشـت شـیخ و     ، مردم دزفول پس از شش سال. وطن کردند
 . برادرش با خبر شدند تا چهار فرسخى از آنها استقبال شایانى نمودند
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  خ به نجف اشرف بازگشت مجدد شی
ق وارد نجـف   1249شیخ پس از مسافرت به شهرهاى مختلف دوباره سـال  

اشرف شد و از محضر شیخ على فرزند کاشف الغطا بهره برد شـیخ علـى روزى   
تو گمان مدار که شیخ مرتضـى بـراى اسـتفاده    «: به شیخ جعفر شوشترى فرمود

، خـانواده هـاى علمـى   بلکـه شـنیده در   ، بردن در مجلس ما حاضر مـى گـردد  
تحقیقاتى هست که او بهم مى رساند و الا او دیگر احتیـاجى بـه خوانـدن درس    

  ». ندارد

  اداره حوزه علمیه نجف 
شیخ انصارى پس از شیخ على کاشف الغطا و برادرش شـیخ حسـن کاشـف    
الغطا و همچنین شیخ محمد حسن صاحب جواهر ریاست و اداره حـوزه علمیـه   

سال به عهده داشـت و شـیعیان    15ق به مدت  1281تا  1266نجف را از سال 
  . جهان از وى تقلید مى کردند

  وضع ظاهر شیخ 
بـدنش نحیـف و   ، شیخ از حیث قد مایل به طول و رخسارش سرخ و نمکین

بر سر عمامه بزرگـى از  ، چشمانش ضعیف و محاسنش را با حنا رنگ مى بست
و عبایى سرخ رنگ از جنس کرباس و به تن قبایى سفید رنگ از جنس کرباس 

  . پشم به دوش

  مشایخ اجازه روایتى شیخ 
سید صـدرالدین  ، حاج ملا احمد نراقى: مشایخ اجازه روایتى شیخ عبارتند از

  . شیخ محمد سعید دینورى، عاملى
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  صفات پسندیده شیخ
، استادى بى دلیل، زهد و تقواى بى نظیر، اخلاقى نیکو، شیخ داراى همت بلند

  . مربى دلسوز بود، پدرى مهربان
، ریاسـت ، علم، شیخ سه چیز ممتاز داشت« :میرزا حبیب االله رشتى گفته است

علم را به من و تقوا را با خود به ، ریاست را به میرزا محمد حسین شیرازى، تقوا
  . قبر برد

  کرامات شیخ 
شیخ انصارى داراى کرامات و خوارق عادات بوده است که بـه دو  ، نابغه دهر

  :از آنها اشاره مى شودنمونه 

  : کرامت اول
در زمان شیخ روزى شخصى از تنگى معاش بـراى دوسـتش سـخن دانـد و     

بگـو   :گفت. اگر همراهى با من کنى در این باب فکر و تدبیرى اندیشیده ام :گفت
در این روزهـا پـول زیـادى نـزد شـیخ       :گفت. اگر اصلاح باشد تو را یارى کنم

  . به خانه او رفته و آنها را آورده بین خود تقسیم کنیمما شبانه . مرتضى آورده اند
بـالاخره بـا اصـرار    . من چون این بشنیدم او را منع کردم ولى سودى نبخشید

بسیار مرا با خود موافق نمود به این شرط که در بیرون منزل بایستم تا او برود و 
آمد و بـه  چون پاسى از شب رفت به سراغ من . بیاید که من مباشر عملى نباشم

طرف منزل شیخ روانه شدیم و با تدبیرى وارد دهلیـز بیرونـى شـدیم ولـى مـن      
دوستم از پله هاى بیرونى بالا رفت تا از پشت بام بیرونى بـه بـام   ، جلوتر نرفتم

  . اندرونى درآید و از آنجا وارد خانه شده و دست به سرقت بزند



563 

 

سـبب را  ، مـن آمـد  مدتى نگذشته بود که با حالتى پریشان شگفت آور نـزد  
چیزى را مشاهده کردم که تا خودت نبینى تصـدیق مـن نخـواهى     :پرسیدم گفت

  ؟گفتم مگر چه دیدى. کرد
وقتى از ، از پله ها که بالا رفتم سایه اى در مهتابى بیرونى به نظرم آمد :گفت

دیوار بیرونى بالا رفتم که خود را به پشت بـام انـدرونى برسـانم ناگهـان دیـدم      
ب بر کنار بام اندرونى ایستاده و آماده حمله بـه مـن بـود و هـر چـه      شیرى مهی

قدرى تامل نمودم تا شاید علاجى پیدا ، بالاتر رفتم خشم شیر زیادتر مى گردید
  !!شاید ترسیده اى :به او گفتم. برگشتم، ولى ممکن نشد، کنم

 رفـتم  از پله هـا بـالا  ، تا نبینى باور نکنى از پله ها بالا برو و نگاه کن :گفت
نزدیک بام اندرونى شیرى عجیب دیدم که از ترسش بدنم به لـرزه درآمـد شـیر    

چون این امـر خـارق عـادت را    ، نعره اى کشید و به سوى پشت بام بیرونى شد
دیدیم از کرامات آن مرد بزرگ شیخ انصارى حمـل کـردیم و نـادم و پشـیمان     

  . برگشتیم

  : کرامت دوم
چون از مقدمات علوم و سـطوح  : مى کند یکى از شاگردان شیخ انصارى نقل

شیخ   فارغ گشته براى تکمیل تحصیلات به نجف اشرف رفتم و به مجلس درس 
درآمدم ولى از مطالب و تقریراتش هیچ نمى فهمیدم خیلى به این حالـت متـاثر   

بالاخره به حضرت امیـر  . فایده نبخشید، شدم تا جایى که دست به ختوماتى زدم
  . ل شدممتوس 

در » بسم االله الـرحمن الـرحیم  «شبى در خواب خدمت آن حضرت رسیدم و 
  . گوش من قرائت نمود
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کـم کـم   ، صبح چون در مجلس درس شیخ حاضر شدم درس را مى فهمیـدم 
آن . پس از چند روز به جایى رسیدم در آن مجلس صحبت مى کردم، جلو رفتم

آن : گوش من فرمـود  روز پس از ختم درس خدمت شیخ رسیدم وى آهسته در
در گوش من » والضالین«را در گوش تند خوانده است تا » ... بسم االله«کس که 
من از این قضیه بسیار تعجـب کـردم و فهمیـدم کـه     . این بگفت و برفت، خوانده

  . شیخ داراى کرامت است زیرا تا آن وقت کسى از این موضوع اطلاع نداشت
الدین سـبط   أمولف ضی، شیخ انصارى أقهزندگینامه استاد الف -2 :منابع اصلى

تنقـیح   -3مولف شیخ مرتضى انصارى ، شیخ زندگانى و شخصیت شیخ انصارى
  . 46و  45ص ، 4ج ، اعیان الشیعه -4المقال 

  وفات شیخ 
سال عمر بـا   67ق پس از  1281شیخ انصارى هیجدهم جمادى الثانى سال 

. دار فـانى را وداع گفـت  برکت اما پر زحمت در نجف اشرف به بیمارى اسـهال  
، یکى از شاگردان صاحب جواهر. چون شیخ از دنیا رفت شیخ راضى على بیک

مولى على محمد طالقانى و مولى علـى محمـد خـوئى او را    ، ملا محمد طالقانى
غسل دادند و حاج سید على شوشترى بر جنازه اش نماز خواند و در حجره اى 

  . مدفون گردید منین على متصل به باب قبله صحن مجلل امیر المو
در فوت شیخ ماده تاریخهایى گفته شده از جمله بـرادرش شـیخ منصـور در    

  :تاریخ ولادت و فوتش سروده
  زغیب آمده تاریخ حیات و ممات

  )1051(عام وفات » فراغ«عام تولد » غدیر«
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  . ق 1260سید محمد باقر شفتى متوفاى 
  آیه امید 

  عباس عبیرى 

  نور میلاد 
بـود و راهنمـایى دیـن     سید محمد نقى از نوادگان امام موسى بن جعفـر  

خانه گلین این کشاورز نیـک   )1053(. را بر عهده داشت )1052(باوران روستاى چرزه 
در نـور و  ، )1054(که محمـد بـاقر نـام گرفـت     ، با تولد نوزادى. ق 1175نهاد در 

  . شادمانى فرو رفت
، اندك بالید و توانست درس زندگى و کمال از پدر فرا گیرد محمد باقر اندك

ق  1182بهره گیرى از محضر پدر سالها به درازا کشید و حتى پـس از هجـرت   
در این سال سید محمد نقى همراه خانواده اش رهسپار شفت شد . نیز ادامه یافت

  )1055( .تا خواسته برخى از مومنان آن دیار را اجابت کند و راهنماى آن باشد
این هجرت نه تنها براى مردم شفت بلکه براى سید محمد بـاقر نیـز پربـار و    

سـرانجام خـود را از   ، او در این شهر از محضر دانشوران بهره گرفته، مبارك بود
  . آموزشهاى آنان بى نیاز احساس کرد و رهسپار عراق شد

  هجرت 
بـه کـربلا   ق فرزند تهى دست چرزه  1192در غروب یکى از روزهاى سال 

زندگى . و در جمع شاگردان حضرت سید على طباطبایى جاى رفت )1056(. رسید
محمـد بـاقر در ایـن مـدت از     . در حریم سالار شهیدان یک سال به درازا کشید

پژوهشهاى پرارزش محقق برجسته شیعه حضرت وحید بهبهـانى بهـره بـرد و از    
آن . طبایى برخـوردار شـد  حمایتهاى پیدا و پنهان استاد گرانقدرش سید على طبا

گوهر شناس گرانمایه بزودى ارج شاگردى که با کفشهاى پاره در درس حضـور  
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مى یافت باز شناخت و کسى را مامور ساخت تا هر روز دو گرده نان براى ظهر 
  )1057(. و شام سید شفتى آماده سازد

او راه . ق سال دومین هجرت علمى دانش پژوه تهیدسـت شـفت بـود    1193
حضـرت  ، یش گرفت و خود را به امواج خروشان دریاى بى پایان علـوم نجف پ

دانشـور پارسـاى نجـف بـا نگـاه نافـذ       ، سپرد، سید مهدى طباطبایى بروجردى
خویش مروارید یگانه چرزه را باز شناخت و باران عنایتش را بر سـر وى فـرو   

البته سید محمد باقر تنها به درس آن مرجع پرهیزگار بسنده نکـرد و   )1058(. بارید
بزرگانى که بـى  . از اندوخته هاى گرانقدر دیگر دانشوران آن سامان نیز بهره برد

  . تردید باید حضرت شیخ جعفر کاشف الغطا را در شمار آنان جاى داد

  ارمغان نجف 
ارمغـان  . بخشـید نجف جز معنویت و دانـش ارمغـان دیگـرى نیـز بـه سـید       

این هدیـه پـرارج محمـد ابـراهیم     . گرانبهایى که تا پایان در کنار سید باقى ماند
دانشجوى سخت کوش چرزه در محفل درس علامه بحرالعلـوم بـا   . کلباسى بود

  و او را از دار گنجینـه اسـرار خـویش     )1059(. این دانش پژوه پرهیزگار آشنا شد
  . ساخت

وهـا و آمـد و شـدهاى ایـن دوسـتان صـمیمى       هر چند تاریخ از ثبـت گفتگ 
خوددارى کرده است اما تنها خاطره بازمانده از آن روزها مى تواند نشان دهنده 

  :زندگى سید دانشجویان شفت در نجف باشد
روزى محمد ابراهیم به حجره سید محمـد بـاقر شـتافت و بـا جانگـدازترین      

یمـه بـاز در کـف اتـاق     کتابهـا ن . تصویر سالهاى دانش اندوزى اش روبه رو شد
دوسـت گرانقـدرش چـون    ، کوزه آب گوشه اى بـر زمـین غلتیـده   ، پراکنده بود

  . مردگان بر حصیر کهنه فرو افتاده مى نمود
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نیک دریافت که ، که از شرایط زندگى سید محمد باقر آگاه بود، محمد ابراهیم
 ـ. جوانى چون وى جز به سبب گرسنگى چنین ناتوان و زمین گیر نمى شود س پ

غذایى مناسب فراهم آورد و دوست عزیزش را از چنگال مرگ ، به بازار شتافته
  )1060(. رهایى بخشید

در این سال بیمارى سید را فرا  )1061(. ق ادامه یافت 1204زندگى در نجف تا 
در این مدت از . او چهار ماه در بغداد زیست )1062(. گرفت و روزانه بغداد ساخت

و  )1063(کشید   را به رشته نگارش » الحلیه اللامعه«نفیس  کتاب. درد رهایى یافت
سرانجام براى بهره گیرى از محضر دانشور برجسته سید محسن اعرجى رهسپار 

  )1064(. کاظمین شد
جاذبه کاظمیه و استاد شهره اش گوهر چرزه را یک سال در آن دیار ماندگار 

  . ن پیش گرفتق راه ایرا 1205سپس بار سفر بست و در حدود . ساخت

  محفل کامروایان 
قم و حلقه درس محقق وارسته حاج میرزا ابوالقاسم بن مـلا محمـد گیلانـى    

او پس از مدتى توقف و بهره گیرى . نخستین منزلگاه سید پرهیزگاران شفت بود
از محفل اسـتاد نـامور آن سـامان    ، از محضر محقق قمى راه کاشان پیش گرفت

ق رهسـپار   1216شد و سـرانجام در حـدود    حضرت ملا مهدى نراقى کامیاب
  )1065(. اصفهان گردید

  در آسمان اصفهان 
سید محمد باقر در حالى که جز یک جلد کتاب و سفره اى نان چیزى همـراه  

در مدرسه چهار باغ مسکن گزید ولى بزودى دریافـت کـه محفـل     )1066(. نداشت
بـه مدرسـه دیگـر     بنابراین. درسش سرپرست مدرسه را آزرده خاطر کرده است

  . و بساط تدریس و تحقیق گسترد )1067(. کوچید
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  نیلوفران آسمانى 
در سایه کوششهاى وى فقیهان فراوان بالیدند و در آسمان دانش و ایمـان بـه   

  :عالمانى چون، نورافشانى پرداختند
  شیخ محمد مهدى بن حاج محمد ابراهیم کلباسى. 1
  )ق 1281 :متوفى(کاشانى میرزا ابوالقاسم بن حاج سید مهدى . 2
  حاج محمد جعفر آباده اى. 3
  )ق 1280 :متوفى(محمد شفیع جاپلقى . 4
  صفر على لاهیجى. 5
  ملا صالح برغانى قزوینى. 6
  ملا جعفر نظر آبادى. 7
  محمد تنکابنى. 8
  سید محمد باقر خوانسارى. 9

  )علویجه اى(سید على طباطبایى زواره اى . 10
  )1068(. و ده ها شاگرد دیگر

  آثار جاودان 
هر چند نگارش فهرست شصت عنوانى آثار ستاره تابناك چـرزه از حوصـله   

  :ولى اشاره اى گذرا به نام تعدادى از آنها سودمند مى نماید، این نوشتار بیرون
  تحفه ابرار المستنبط. 1
  من آثار الائمه الاطهار) الملتقط(
  الزهره البارقه فى احوال المجاز و الحقیقه. 2
  شرح تهذیب الاصول علامه حلى. 3
  مطالع الانوار فى شرح شرایع الاسلام. 4
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  رساله اى در مشتق. 5
  رساله اى در احکام شک و سهو در نماز. 6
  رساله اى در عدم جواز بقا بر تقلید مجتهدمیت. 7
  حواشى بر فروع کافى. 8
  جوابات المسائل. 9

  نخستین اعدام 
کارهاى علمى به امر به معروف و نهى از منکـر  ستاره تابناك چرزه علاوه بر 

درگیـرى بـا آنهـا و    ، این پاى بندى او را به ارشاد اوباش. نیز بسیار پاى بند بود
ساکنان مدرسه خبر دستگیرى مجتهد تازه وارد را به امام . سرانجام زندان کشاند

ایى جمعه رساندند و او با گسیل نماینده اى فقیه غریـب سـپاهان را از بنـد ره ـ   
  )1069(. بخشید

او به چیزى جـز  . البته زندان هرگز فقیه شفت را پشیمان و اندیشناك نساخت
وظیفه نمى اندیشید و همه پیامدهاى انجام دادن تکلیف را بـا آغـوش بـاز مـى     

، بنابراین چون از بند دولتیان رهایى یافت به کـردار پیشـین ادامـه داده   . پذیرفت
کارگر نانوایى به گناهى که کیفرش مرگ بود بـى   این بار با شنیدن اعتراف مکرر

این مرد  :هیچ هراسى وى را به قتل رساند و در برابر مسوولان امنیتى شهر گفت
سه بار به گناهى که کیفرش مرگ است اعتراف کرد بنابراین قتلش واجب شد و 

  . من خود آن را اجرا کردم
از سوى دیگر با ادعاى مقامهاى انتظامى از یک سو با خشم بستگان مقتول و 

اجتهاد و انجام وظیفه قاتل روبرو شدند پس ناگزیر به فقیه گران پایه شهر سـید  
  ؟آیا سید محمد باقر مجتهد است: پرسیدند، محمد کربلایى مراجعه کرده
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پاسخ سید محمد کربلایى ستاره شـفت را از بنـد دوبـاره رهـایى بخشـید و      
از : پاسخ روشن و کوتـاه بـود  . ناساندجایگاه راستین علمى اش را بر همگان ش

 ؟من درباره اجتهاد او نپرسید بلکه از وى بپرسید سید محمد مجتهد است یـا نـه  
)1070(  

  پاداش آسمانى 
هر چند روزگار دانشور پارساى چرزه به دشوارى مـى گذشـت و تهیدسـتى    
حتى لحظه اى او را رها نمى ساخت ولى او کسى نبود که تسلیم شـود و بـراى   

بنـابراین  . دست یابى به دنیا و نعمتهاى آن در سایه ستمگران پایتخت جاى گیرد
از پذیرش امامت مسجد نوبیناد شاه سر باز زد و زیستن . پیشنهاد شاه را رد کرد

در حجره کوچک و تاریک سپاهان را از خانه مجلل و مقام رسمى تهـران برتـر   
  )1071(. شمرد

یا گریزى ستاره چـرزه از دیـد پروردگـار    ناگفته پیداست که پرهیزگارى و دن
  پنهان نماند و خداوند خود از گنجهاى پایان ناپذیر غیبى ایثار سـید را پـاداش   

سرانجام مردم قدر گوهر یگانه شفت را باز شناختند و امامت مسـجد حـاج   . داد
اندکى بعد ساکنان بیدآباد او را به مسجد میرزا بـاقر دعـوت   . طالب را به سپردند

  )1072(. ند تا اقامه جماعت و ارشاد مردم را بر عهده گیردکرد
آنگاه روزهاى تهیدستى به پایان رسید و سید فقیهـان توانسـت خانـه اى در    

فقیه آسمان تبار سـپاهیان گشـوده شـدن درهـاى     . محله قبله دعا خریدارى کند
ثروت و نعمت به روى خویش را هرگز ثمره شایستگى هاى خود نمـى دانسـت   

فروتنانه آن را به نگاههاى سپاس آمیز و دعاهاى ناشنیدنى سـگى رنجـور   بلکه 
  :او پیوسته مى گفت. نسبت مى داد

پـس از فـراهم   . روزى وا مى ستاندم و براى خرید غذا رهسپار بـازار شـدم  
سـمت خانـه بازگشـتم کـه زوزه     . که ارزان ترین کالاى قصابى بود، کردن جگر
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ى ناتوان و رنجور در گوشه خرابه افتاده سگ. سگى خرد مرا از حرکت بازداشت
اندوه بر روانم پنجه . بود و سگانى خرد لبها را بر پستان خشک مادر مى سودند

بردنـد    حیوانات گرسنه بر جگر یورش . بى اختیار جگر را نزدشان نهادم. افکند
از آن . مادر نحیف سر به آسمان بلنـد کـرد  ، پس از پایان جگر. و آن را خوردند

  )1073(. و دارایى ام پیوسته فزونى یافت. درهاى ثروت بر من گشاده شدپس 

  حجه الاسلام 
اجتماعى سید نزد دسـتخوش   -زندگى سیاسى ، همگام با تحولات اقتصادى

پـاى فشـارى در اجـراى احکـام الهـى و      ، پرهیزگـارى . دگرگونیهاى بسیار شد
مـلا علـى نـورى    همراهى پیوسته بزرگانى چون حاج محمد ابراهیم کلباسـى و  

اعتبار اجتماعى ستاره نامور حوزه سپاهان را فزونـى بخشـید و او را بـه حجـه     
حاجى کلباسى با آنکـه خـود مجتهـدى بلنـد آوازه بـود      . الاسلام شهره ساخت

هرگز پیشتر از وى راه نمـى رفـت و پیوسـته    ، همواره سید را گرامى مى داشت
 :او بر فراز منبر وعظ مـى گفـت  . مردم را به پیروى از فقیه شفتى فرا مى خواند

زندگى خاکى داشت و مى خواست کسى را به فرماندارى و  اگر رسول خدا 
  )1074(. بى تردید آن فرد سید حجه الاسلام بود، داورى شرعى سپاهان گسیل دارد

این گفتار از مجتهد پارسایى که همگان وى را تندیس تقوا مى شمردند سـید  
بر موقعیت اجتماعى و توان سیاسى اقتصادى اش ، ش از پیش شهره ساختهرا پی
اینک او مى توانست با خاطرى آسوده رسالت آسمانى اش را بـه انجـام   . افزود

  . رساند و آیین وحى را در همه منطقه حاکم سازد
در چنین شرایط فتحعلى شاه به اصفهان گام نهاد و سید کـه دیـدار بـا وى را    

رانجام با کوشش آشنایان به امیـد کاسـتن از سـتمهاى دربـار بـه      نمى پسندید س
وى ، او در این ملاقات دردهاى مردم را به گوش شاه رسـانیده . دیدارش شتافت
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از من براى خـود   :شاه در پایان گفت. را به برداشتن مشکلات جامعه فرا خواند
  !چیزى بخواه

  . نیازى ندارم: سید پاسخ داد
سته اش پاى فشرده و گفتارش را چنـد بـار تکـرار    ولى فتحعلى خان برخوا

اینک که در این باره پافشارى مـى کنیـد تقاضـا دارم    : سرانجام سید فرمود. کرد
  . فرمان دهید نقاره خانه را موقوف سازند

در شگفتى فرو رفت و پس از خـروج بـه امـین الدولـه     ، شاه خاموش مانده
انـه را کـه نشـانه سـلطنت     از من مى خواهد نقـاره خ ، عجب سیدى است :گفت
  )1075(. موقوف سازم، است

  سید سپید دست 
قدرت نفوذ سید روز به روز فزون تر مى شد او که هنوز طعم تلخ ، مجبوبیت

. تهیدستى را فراموش نکرده بود دهش پیشه کرد تا هیچ کس از نادارى رنج نبرد
بـاورى   بخشندگى آن بزرگمرد چنان بود که هرگز کسى را بـه سـبب کـردار یـا    

، کشـاورزان ، بازرگانـان . خاص از دریاى گشاده دستى اش محروم نمى ساخت
بهـره منـد مـى      شیعیان و سنیان همه از محبت و بخشش بى پایـانش  ، کارگران
روزى به یکى از راهبران مذهبى برادران اهـل سـنت کردسـتان دوهـزار     . شدند

بر منبر فراز آمد ، غدیر بودکه مصادف با عید ، روزى دیگر )1076(. تومان هدیه داد
تهیدستان را فرمود کنار یکى ، انبوه کیسه هاى طلا و نقره را در برابرش قرار داد
بهره خـویش برگیرنـد و از در   ، از درهاى مسجد گرد آیند و یک یک وارد شده

بدین ترتیب در حدود یک ساعت همه کیسه هـا تهـى شـد و    . دیگر بیرون روند
  )1077(. سیم به پابرهنگان رسید هیجده هزار تومان زر و
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زلزلـه و  ، علاوه بر این سرور فقیهان شـیعه در حـوادث طبیعـى ماننـد سـیل     
  بیماریهاى همه گیر پیشـقدم مـى شـد و مـردم را از بـاران عنایتهـاى خـویش        

شیراز و نیز وبـا  ، یزد، کمکهاى مالى وى در وباى اصفهان. برخوردار مى ساخت
  )1078(. ون از انتظار دولتیان مى نمودو طاعون گیلان چشمگیر و بر

او همچنین یک مغازه نانوایى و یک قصابى در شهر داشت و حدود هزار نفـر  
از بینوایان اصفهان را حواله داده بود تا روزانـه از سـهمیه هـاى رایگـان نـان و      

  )1079(. گوشت برخوردار شوند
را نوعى جسـارت  دهشهاى آن رادمرد فرزانه به اندازه اى بود که گروهى آن 

  . وى را به احتیاط فرا مى خواندند، و بى باکى در مصرف وجوه شرعى شمرده
. کردارى ویژه داشـت ، البته سید با همه فروتنى اش در مقابل توانگران مغرور

سید در نهایت بـى  . سلام مى کرد و مى ایستاد، گاه فرماندار شهر بر او وارد شده
از سـاعتى بـه او مـى نگریسـت و اجـازه      پس ، توجهى به کار خویش پرداخته

  . نشستن مى داد

  سفر سبز 
ق همراه گروهى از دانشـوران و دیـن بـاوران     1232یا  1231سید در سال 

گشـاده دسـتى و منـاظره هـاى      )1080(. مشتاق از راه دریـا رهسـپار حجـاز شـد    
پیروزمندانه وى با دانشمندان مذاهب گوناگون علمـاى حجـاز را سـخت تحـت     

رار داد به گونه اى کـه وى را بـزرگ شـمردند و میخهـایى کـه او بـراى       تاثیر ق
. بى هـیچ تردیـدى پذیرفتنـد   ، مشخص ساختن حدود طواف بر زمین کوفته بود

او همچنین توفیق یافت فدك را از کارگزاران دولت عثمانى باز ستاند و بـه   )1081(
  )1082(. سپارد سادات حریم خاك نبوى 
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  ر هوشمندداو
هـر  . در سایه تلاشهاى آن مرجع بزرگ و ستمدیدگان در تنگنا قرار گرفتنـد 

کشـیده    چند شرح همه کوششهاى آن فقیه پارسا در هیچ کتابى به رشته نگارش 
ولى مطالب محدود باقى مانده دربـاره داوریهـاى وى مـى توانـد از     . نشده است
  :ده بر داردهوشمندى و خبرگى اش در هدایت جامعه پر، موقعیت

زمانى مردى حضور سید فقیهان شیعه رسید و با سندى کـه بـه مهـر علامـه     
آقا جمال خوانسـارى و دیگـر بزرگـان در گذشـته     ، محقق خوانسارى، مجلسى

را   صاحبان فعلى اش ، خود را مالک یکى از روستاها خوانده، شیعه آراسته بود
بزرگان هیچ تردیـدى   سید مدتى در سند نگریست در درستى مهر. غاصب شمرد

نبود ولى چگونه مى شد صاحبان فعلى را غاصـب خوانـد در حـالى کـه آنـان      
زمینهاى یاد شده را از پدرانشان به ارث برده بودند و کهنسالان منطقـه مالکیـت   

  . پدران و پدربزرگان آنها را تایید مى کردند
سـند  مرجع پاك راى اصفهان در تحقیقهاى خویش بـدین نتیجـه رسـید کـه     

رسیدگى به پرونده ماهها به درازا . ساختگى است ولى دلیل بر این مطلب نداشت
او جمعـى از  . سرانجام سید راهى مطمئن براى پایان دادن درگیرى یافـت . کشید

گویـا در   :کشیشان ارامنه را نزد خویش خوانده سند را به آنهـا نمایانـد و گفـت   
  . را بخوانید آن، گوشه کاغذ تاریخ ساخت آن نگاشته مى شود

سید بـا محاسـبه و   . آن را خواندند، که با خط بیگانگان آشنا بودند، کشیشان
تبدیل دقیق تاریخ میلادى به هجرى دریافـت کـه کاغـذ سـالها پـس از وفـات       

پس سند را پاره کرد و به سود صاحبان واقعى . بزرگان مذکور ساخته شده است
  )1083(. روستا حکم داد
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یت خویش به پرونده هاى بسـیار رسـیدگى کـرد و در    سید در روزگار مرجع
مجرمان را فرمـان قتـل   ، او قاتلان را قصاص مى کرد. اجراى حدود الهى کوشید

یکى از شـاگردان  . تعزیر مى کرد و دست دزدان را مى برید، حد مى زد، مى داد
  :آن فقیه وارسته در این باره چنین نوشته است

روزى گنهکارى را فرمان قتل داد هـیچ  . پردسید حدود هفتاد نفر را به تیغ س
مجرم را ضربتى زد ، سرانجام استاد برخاسته، کس اجراى آن را به عهده نگرفت

. سید در ایـن لحظـه وى را گـردن زد   . ولى کارى نبود گنهکار از جاى برخاست
  )1084(. غش کرد، آنگاه بر پیکرش نماز گزارد و حالش دگرگون شده

تلاشهاى سرور فقیهان ایران سپاهانیان از آرامـش و امنیتـى   هر چند در سایه 
براى فتحعلـى خـان   . بى نظیر بهره مند شده بودند ولى دربار این را نمى پسندید

مشاهده فقیهى که بى توجه به مقامهاى رسمى احکام الهـى را اجـرا مـى کـرد و     
بسـیار  ، )1085(مـى آوردنـد     پیلهاى تنومند ثروت افسانه اى اش را از هند برایش 

شـما خـود حکـم     :گفت، بنابراین در سفر به سپاهان نزد سید شتافته. دشوار بود
همواره رسم بر  ؟پس من در مملکت چه کاره ام، مى دهید و خود اجرا مى کنید

  . آن بود که مجتهدان حکم مى دادند و اجرایش را به دولتیان وا مى نهادند
. حدود الهى هیچ درنگـى روا نیسـت   در انجام: فقیه پاکدل اصفهان پاسخ داد

  )1086(. نمى توان حکم خدا را به تاخیر انداخت تا به شما برسد

  بیمار عشق 
سرور فقیهان سپاهان را باید مظهر صفات متضاد دانست او که به آسانى سـر  

در تنهایى پیوسته مناجـات خمسـه   ، از پیکر غارتگران و متجاوزان جدا مى کرد
روزى کنیز یکى از بزرگـان شـهر از    )1087(. و مى گریست عشر را زمزمه مى کرد

ستم ارباب گریخته به خانه سید پناهنده شد چون مدت اقامت او در خانـه فقیـه   
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سید وى را نزد اربابش روانه ساخت و سفارش کـرد  ، فرزانه شهر به درازا کشید
خانـه   :وقتى کنیز به خانه بازگشت ارباب پرسـید . که رفتارى پسندیده پیشه کند

  سید چگونه بود؟
  . سید شبانگاهان دیوانه مى شد و روز فرزانه مى نمود: زن پاسخ داد
  ؟چگونه: مرد پرسید

چـون پاسـى از شـب مـى گذشـت در کتابخانـه اش چـون        : کنیز پاسخ داد
دعاى فراوان مى خواند و نماز بسـیار  . دیوانگان بر سر مى کوبید و مى گریست

مى رسید عبا بر دوش مى افکند و چون فرزانگـان  مى گزارد و چون بامداد فرا 
  )1088(. مى نشست

گریه فراوان عارف شیفته شفت سرانجام دیدگانش را مجروح ساخت و او را 
پزشکان شهر داروهاى گوناگون را آزمودند ولى هر . در بستر بیمارى فرو افکند

و خطـا بـدین   آنها پس از ماههـا آزمـون   . بار ناکام تر از پیش به زانو در آمدند
. نتیجه رسیدند که میان بیمارى و گریه پیوسـته سـید پیونـدى تنگاتنـگ اسـت     

گریه بر شما حرام است زیـرا موجـب   : گفتند، بنابراین وى را از گریه باز داشتند
  )1089(. پیشرفت بیمارى مى شود

  بنیاد الهى 
آن فقیه نیـک  . ق سال درخشش روز افزون آفتاب مرجعیت سید بود 1245

بیش از هشت هزار متر زمین براى پى افکندن یکـى از بزرگتـرین مسـاجد     نهاد
عظمـت نقشـه سـید    . و کلنگ بنیادى الهى را به زمـین زد  )1090(جهان آماده کرد 

. چنان بود که درباریان قاجار آن را فراتر از توان مالى مرجع شیعه مى انگاشتند
ولى سید از . شریک شودشاه با چنین اندیشه اى پیشنهاد کرد در ساختن مسجد 
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شما توان به فرجام رساندن چنـین بنیـاد    :شاه گفت. پذیرفتن پیشنهاد سر باز زد
  . پرشکوهى را ندارید

  )1091(. دست من در خزانه آفریدگار گیتى است: سید فرمود
  )1092(. بدین ترتیب شاه قاجار از شرکت در بنیاد مسجد بازماند

  نیرنگ دربار
بر آن شدیم تـا از مالیـات روسـتاها و     :لاسلام گفتروزى سلطان به حجه ا
این مبلغ را از مالیات منطقه اصفهان کـم  : سید پرسید. زمینهاى شما چشم پوشیم

  مى کنید یا خیر؟
مبلغى که باید شما پرداخت کنیـد از  . مالیات منطقه ثابت است: شاه پاسخ داد

  . دیگر کشاورزان گرفته مى شود
ارى ویژه خویش از نقشه پلید دربـار بـراى فشـار    مرجع بیدار شیعه با هوشی

: فزون تر به مردم و پراکنده ساختن آنان از حریم فقاهت آگاهى یافت و فرمـود 
این ستمى آشکار است من هرگز نمى پذیرم که مالیات زمینهایم را دیگـر مـردم   

  . بپردازند

  خواسته شاه 
کـه  ، شـاه ، شـد  ق براى فقیه برجسته سپاهان سالى دشوار شمرده مى 1250

بـر آن شـد   ، نقشه هاى خویش در از میان بردن نفوذ مرجعیت را ناکام یافته بود
بنابراین در سفر به اصفهان نزد سـید  . تا سید فقیهان ایران را زیر فشار قرار دهد

دانشور گرانقدر . خواستار در اختیار گرفتن بخشى از اموال مرجعیت شد، شتافته
ت را باز گفت و از اجابت خواسـته شـاه سـرباز    کشور مشکلات حوزه و مرجعی

گفتار خویش را تکرار کـرد و بـر آن پـاى    ، که تصمیمش را گرفته بود، شاه. زد
ولى سید همچنان از پرداخت مبلغ هنگفـت درخواسـتى شـاه سـرباز زد     . فشرد
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در روز مقرر مامورانى بـراى   :سرانجام شاه روزى خاص را بر زبان راند و گفت
  . دریافت گسیل خواهم داشت

در روز موعود هنگامى که سید وضو مى گرفت و آماده رفتن به مسـجد مـى   
مرجع شیعه دست بـه  . مامورانى به خانه اش شتافتند و خواستار پول شدند. شد

خود دفـع شـر او   ، فتحعلى را با من چه کار است، پروردگارا :گفت، دعا برداشته
  !رماف

ماموران به انتظار نشستند تا فقیه شهر از . سید پس از این دعا به مسجد رفت
عـارف روشـن   . آنگاه دیگر بار خواسته خویش را بر زبان راندند. نماز بازگشت

  . به اردوگاه روید تا دریابید، آنچه مى خواستید فرستادم: روان سپاهان فرمود
. هلاکت فتحعلى خان روبرو شدند ماموران به اردوى شاهى شتافتند و با خبر

)1093(  
   موسى بن جعفر 

  او همه دشمنان و رقیبانش . پس از فتحعلى خان محمد شاه بر تخت نشست
بست نشینى عبداالله . را از میان برداشت و توانست فرمانرواى سراسر کشور شود

شاه به شمار مـى   که از یاران حسینعلى میرزا و مخالفان محمد، خان امین الدوله
ناتوانى دربار در نفوذ به حریم مرجعیت و دستگیرى امین الدوله و سرانجام ، آمد

گریختن او از چنگ ماموران آتش دشمنى با مرجع سپاهان و حریم امنش را در 
این آتش با قتل میرزا ابوالقاسم فراهانى در  )1094(. دل محمد شاه شعله ور ساخت

  ، حاج میرزا آغاسىو روى کار آمدن . ق 1252
او روحانیـت را دشـمن   . فزونى یافت، که با صوفیان پیوندى تنگاتنگ داشت

مى داشت و در راستاى دست یابى به هدف پلیـد خـویش خبرهـاى نادرسـت     
  . به سازماندهى نیروهاى مخالف فقاهت پرداخت، فراوان پخش کرده
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یت هاى آنـان  این حقایق تلخ در کنار رشد صوفیه و گسترش روز افزون فعال
آن مجتهد وارسته . سرانجام حاج محمد ابراهیم کلباسى را رهسپار تهران ساخت

به . که بارها براى شرکت در مراسم شادباش جلوس به دربار فراخوانده شده بود
بهانه اجابت خواسته پایتخت نشینان گام در راه نهاد تا شـاه را از منکـر صـوفى    

  . پرورى باز دارد
 :محمد شاه وى را از دشمنى بـا روحانیـت بازداشـت و گفـت     او در دیدار با

  . از شما رنجیده خاطر شود مبادا حضرت موسى بن جعفر 
  . اخلاص بى پایان دارم من به معصومان  :شاه با شگفتى گفت

 -در باور من تا کنون هیچ فقیهى چون سـید الطائفـه   : حاجى کلباسى فرمود
  او امروز چـون نیـاى ارجمنـدش    . پاى به گیتى ننهاده است -شیعه سرور قبیله 

کسى که سید حجه الاسلام را آزرده است ... است حضرت موسى بن جعفر 
  )1095(. با آن حضرت دشمنى ورزیده است. و هر که با او دشمنى ورزد

  نامه اهریمن 
براى گوشمالى فرماندار محمد خان بار سفر بست و . ق 1253در ربیع الثانى 

او در پاییز همان سال به هرات رسید و شـهر را  . افغانستان رهسپار آن دیار شد
، که از نفوذ فراوان سید آگاه بـود ، وزیر مختار بریتانیا )1096(. به محاصره در آورد

نیروهاى ایـران  ، ضمن نامه اى از فقیه سپاهان خواست در این مهم مداخله کرده
کـه از هـدف اسـتعمارگران آگـاهى     ، مرجع شـیعه . درگیرى باز داردرا از ادامه 

از اقدامهاى پایتخت نشینان پشتیبانى کرد و به فریبکاران بیگانه نشان داد ، داشت
  )1097(. که هرگز مصالح ملت و اسلام را نادیده نمى گیرد
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  واپسین توطئه 
شـاه را   در این سال شورش مردم اصفهان علیه کارگزاران دربار خشم محمد

برانگیخت بنابراین چون از سفر هرات بازگشت راه مرکز کشور پیش گرفـت تـا   
در اندیشه او هیچ . انقلابگران را گوشمالى دهد و از سید فقیهان شیعه انتقام گیرد

پس باید یک بار براى . کس جز سید توان سازماندهى چنین شورشى را نداشت
ى قـدرت و ثـروتش را درهـم مـى     همیشه با وى درگیر مى شد و کاخ افسانه ا

  )1098(. کوبید
در سایه عنایت ربـانى سـید از   . ولى پروردگار نقشه اى دیگر تدبیر کرده بود

و شاه بى هیچ دسـتاورد   )1099(بر شوکت و قدرتش افزوده شد ، خطر رهایى یافته
  . چشمگیرى به پایتخت بازگشت

. ید فقیهـان شـیعه نبـود   البته بازگشت شاه هرگز به معناى پایان توطئه علیه س
سیاسى در قالبى نوین ادامـه   -تلاشهاى درباریان براى فروپاشى توان اجتماعى 

. این شکل چیزى جز ترور و حذف فیزیکى مرجـع بیـدار سـپاهان نبـود    . یافت
زهرآگین ساختن ظرفهاى غذاى آن مجتهد گرانمایه و گسیل چهار مزدور بـراى  

هایى بود که به دقت اجرا شد ولى به لطـف  تیراندازى به سید در نیمه شب نقشه 
  )1100(. الهى ناکام ماند

  دعایى که اجابت شد 
ق پناهنده شدن فقیه بزرگوار حضرت محمد تقى بـن ابـى طالـب     1257در 

او که هرگـز  . یزدى به حریم مرجعیت شیعه بار دیگر باز خشم شاه را برانگیخت
حاکمیت خویش بیابد با هدف  نمى توانست نقطه اى از کشور را برون از نفوذ و

، دستگیرى محمد تقى یزدى که به سبب گفتار کفر ستیزانه اش تحت تعقیب بـود 
  . راه اصفهان پیش گرفت
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دانشور آزاده یزدى را به بنـد  ، در این سفر ماموران به حریم سید یورش برده
بـراى  البته شاه بدین امر بسـنده نکـرد و    )1101(. کشیدند و به تهران گسیل داشتند

، فروپاشى همیشگى آن حریم امن به بهانه هاى گوناگون بر ثروت مرجع شیعیان
چنگ انداخت و دیـن بـاوران را بـا زیـانى     ، که چیزى جز اموال مسلمانان نبود

  )1102(. سنگین روبرو ساخت
کردار زشت شاه چنان قلب مرجعیت شیعه را آزرده ساخت کـه چـون خـان    

براى دیدار و گفتگو با وى بـه محلـه بیـدآباد     قاجار همراه موکب ویژه همایونى
صداى طبلها و شـیپورهاى مـزدوران سـلطنت قلـب     . اندوهناك شد، روى آورد

  :دست به آسمان بلند کرد و ملتمسانه گفت. مهربانش را فشرد
  )1103(! ذلت فزون تر بر فرزندان زهرا روا مدار، پروردگارا

ق بیمارى  1260با آغاز سال . خداوند دعاى بنده نیکو کارش را اجابت کرد
از   پس ، بر پیکر پیر فرزانه سپاهان پنجه افکند و در یکى از روزهاى ربیع الثانى

  )1104(. روان پاکش سمت محفل سبز کامروایان سپید دست پر کشید، نماز ظهر
، ملا على اکبر خوانسارى پیکر آن راهبـر فرزانـه را در خانـه اش غسـل داد    

اسـداالله بـر وى نمـاز گـزارد و تنـدیس پارسـایى را در        فرزند برومندش سـید 
  )1105(. به خاك سپرد، آرامگاهى که خود آماده کرد بود

  :فرزندان فقیه پاك راى اصفهان عبارتند از
محمـد  ، مـومن ، محمـد علـى  ، عبداالله، زین العابدین، جعفر، ابوالقاسم، اسداالله
  . درشزینب بیگم و خواهر گرانق، گوهر سلطان، هاشم، مهدى
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  . ق 1266صاحب جواهر متوفاى 
  فقیه جاودانه 

  ابراهیم اسلامى 

  ولادت 
فرزندى در خانه شیخ محمد باقر نجفى به دنیـا آمـد    )1106(. ق 1200در سال 

  . که او را محمد حسن نامیدند
شرح هجرت نیاکان محمد حسن از اصفهان به نجف اشرف را این گونـه یـاد   

از  -جـد سـوم محمـد حسـن      -حیم شریف کبیـر  زمانى شیخ عبدالر: کرده اند
اصفهان راهى نجف اشرف شد و در آن شهر مقدس رحـل اقامـت افکنـد تـا از     

وى سرانجام از فقیهان وارسـته و فاضـل   . محضر عالمان بزرگ کسب فیض کند
جـد دوم   -دو پسر دانشمند به نامهاى آقا محمد کبیر و آقا محمد صغیر . گردید

. از او به یادگار ماندند) الاقتباس و التضمین در عقاید مولف کتاب(، محمد حسن
فرزند آقا محمد صغیر و جد محمد حسن فرزانه اى است که به ، شیخ عبدالرحیم

  . نیکى از او یاد کرده اند
در حقیقت محمد حسن دوران کودکى و نوجوانى را در دامان خاندان علـم و  

  . فضیلت سپرى کرد

  در حوزه نجف 
یش نبود و تازه خوانـدن و نوشـتن را فراگرفتـه بـود کـه وارد      هنوز کودکى ب

دروس مقـدمات و سـطح را بسـرعت نـزد سـید      . حوزه علمیه نجف اشرف شد
متـوفى  (و شیخ قاسم آل محیى الـدین  ) ق 1230متوفى (حسین شقرایى عاملى 

گذرانـد و در نوجـوانى بـه درس     )ق 1250متـوفى  (و شیخ حسـن  ) ق 1238
  . ه یافتخارج فقه و اصول را
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  در درس ، محمد حسن سالیان دراز در عالیترین سطح دروس حـوزه علمیـه  
آیـت االله سـید   ، آیت االله سید مهدى بحرالعلـوم ، آیت االله شیخ جعفر کاشف العظا

و با پشتکار و  )1107(. جواد عاملى و آیت االله شیخ موسى کاشف الغطا شرکت کرد
سالگى به درجه اجتهـاد نایـل آمـد و نگـارش      25نبوغى که داشت توانست در 

شیخ سپس به تدریس علوم دینى . را آغاز کند» جواهر الکلام«کتاب بى همتاى 
  . همت گذارد

  مربى بزرگ 
رونـق تـازه اى    )1108(حوزه علمیه نجف به برکـت تـدریس صـاحب جـواهر     

  :تهرانى مى نویسدشیخ آقا بزرگ . گرفت
صاحب جواهر این امتیاز را نیز بر دیگر عالمان داشت که عموم شاگردانش «

از علماى بزرگ و سرشناس بودند و در محضر درس او جمـع فراوانـى تربیـت    
در گوشه و کنار جهان پخش گردیدند و بعد از او مقام مرجعیـت یافتنـد و   ، شده

» . شمارش آنان کـار مشـکلى اسـت    بر کرسى فتوا نشستند که عدد آنان زیاد و
)1109(  

  :برخى از شاگردان ممتاز او عبارتند از
، واسـطه  24کـه بـا   ، فرزنـد سـید محمـد    :آیت االله سید حسین کوه کمرى. 1

او در روستاى ارونـق از توابـع کـوه کمـره     . مى رسد نسبش به امام حسین 
شتن به حوزه علمیـه تبریـز راه   تبریز به دنیا آمد و پس از فراگیرى خواندن و نو

سپس براى ادامه تحصیل عازم کربلا شد و پس از مدتى به حوزه علمیـه  . یافت
نجف روى آورد و در درس صاحب جواهر و شیخ انصارى شـرکت کـرد و بـه    

شیخ انصارى بسـیار    ماجراى تواضع و شرکت وى در درس  )1110(. اجتهاد رسید
  )1111(. شنیدنى است
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بـه مرجعیـت   ) ق 1281متوفى (کمرى بعد از وفات شیخ انصارى  آیه االله کوه
. تفلیس و ایـروان از او تقلیـد مـى کردنـد    ، بسیارى از شیعیان آذربایجان. رسید

در نجف درگذشت و در مقبره اى که اکنـون بـه   . ق 1299سرانجام وى در سال 
  )1112(. در برابر آرامگاه صاحب جواهر به خاك سپرده شد، نام او معروف است

فرزند حسین و اهل شوشتر است در جـوانى   :آیه االله شیخ جعفر شوشترى. 2
. همراه پدر به حوزه علمیه نجف راه یافت و در درس صاحب جواهر شرکت کرد

پس از سالها تحصیل و رسیدن به مقامهاى والاى علمـى و اخلاقـى بـه زادگـاه     
در سـال  . اخـت خود برگشت و بیش از سى سال در آنجا بـه تبلیـغ اسـلام پرد   

بـه سـخنرانى    او در صحن حرم حضرت علـى  . ق به نجف بازگشت 1291
  . مى پرداخت و گفتارش مشتاقان زیادى داشت

به ایران آمد و علمـاى بـزرگ    ق براى زیارت امام رضا  1302در سال 
امام جماعـت  او نخستین . تهران از او در خواست کردند تا مدتى در تهران بماند

  . مسجد سپهسالار بود
و محـدثى بـزرگ بـود و مـى      )1113(مرجع تقلید ، آیه االله شیخ جعفر شوشترى

بایست بسان اغلب مراجع تقلید به تدریس و فتوا بپردازد اما علاقه وافـر او بـه   
وى را بر آن داشت تا به منبر برود و به ذکر روضه هاى جانسـوز   اهل بیت 
  . گان تاثیر بسیار گذاردبر شنوند

در کرنـد  ، در راه بازگشـت بـه نجـف   ، ق 1303صفر  29یا  28سرانجام در 
  . غرب بدرود حیات گفت و در نجف به خاك سپرده شد

. تهـران بـه دنیـا آمـد    » کن«ق در روستاى  1220در سال  :ملا على کنى. 3
بـه   سالها در حوزه علمیه نجف نزد اسـتادان فرزانـه اى چـون صـاحب جـواهر     

تا اینکه وى به اجتهادش گواهى داد و او به تهران بازگشـت و  . تحصیل پرداخت
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حـدیث و  ، تفسـیر ، فقه، از وى آثارى در زمینه اصول. به تالیف و تبلیغ پرداخت
ق در  1306محـرم   27سرانجام در صـبحگاه روز  . رجال به یادگار مانده است

ار قبر امامزاده حمزه به در کن، گذشت و در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنى
  . خاك سپرده شد

ق  1232فرزند محمد باقر ایروانى است که در سـال   :شیخ محمد ایروانى. 4
در جوانى از ایروان به کربلا رفت و در درس سید ابـراهیم قزوینـى   . به دنیا آمد
سپس به نجف رفت و در درس بزرگانى چـون صـاحب جـواهر و    . شرکت کرد

» فاضـل ایروانـى  «ت و پس از رسیدن بـه اجتهـاد بـه    شیخ انصارى حضور یاف
) ق 1299متـوفى  (او پس از وفات آیه االله سید حسین کوه کمرى . شهرت یافت

و روسیه را عهده دار ، قفقاز، ترکیه، هند، مرجعیت تقلید بسیارى از شیعیان ایران
به تربیـت شـاگردان   ، گردید و در کرسى تدریس عالیترین سطح دروس حوزوى

  . تپرداخ
سرانجام در . فقه و تفسیر برجاى مانده است، از وى کتابهایى در زمینه اصول

  )1114(. ق رخت از جهان بر بست 1306سال 

  تالیفات 
جـواهر  «سالگى نگارش کتـاب بـى همتـاى     25شیخ محمد حسن نجفى در 

این ، جواهر الکلام. در شرح کتاب شرایع الاسلام محقق حلى را آغازید» الکلام
سال تلاش شـبانه روزى او اینـک معتبرتـرین     32المعارف فقه شیعه ثمره دائره 

یعنـى درس خـارج   ، متن درسى عالیترین سطح دروس حوزه هاى علمیه شـیعه 
دربـاره ایـن کتـاب مـى      )ق 1371متوفـاى  (علامه سید محسن امین . فقه است
نیـز  شـیخ انصـارى   . در فقه اسلام کتابى به همتایى جواهر الکلام نیست: نویسد
کافى است کتابهاى ، براى مجتهدى که بخواهد احکام الهى را استنباط کند: فرمود



586 

 

را در اختیار داشته باشد و کمتر اتفاق مى افتـد  ) حدیث(جواهر و وسائل الشیعه 
  )1115(. که به کتابى از پیشینیان نیازمند شود

  :کتابهاى دیگرى نیز نوشت که عبارتند از» جواهر«او علاوه بر کتاب 
  درباره احکام طهارت و نماز: نجاه العباد فى المعاد. 1
  درباره احکام حج :هدایه الناسکین. 2
  رساله اى در احکام خمس و زکات. 3
  . رساله اى در احکام روزه که به فارسى ترجمه شد. 4
  رساله اى در احکام ارث. 5
  مقالاتى پیرامون اصول فقه. 6

در اواخـر عمـر   . الیف مشغول بودصاحب جواهر تا آخرین لحظات عمر به ت
بـه    علامه گرفت اما افسوس که پیمانـه عمـرش   » قواعد«تصمیم به شرح کتاب 

  )1116(. سر آمد

  ولایت فقیه
ولایت فقه از دیر باز در حوزه هاى علمیه شیعه مطرح بوده و اصـل ولایـت   

. اما در محدوده اختیـارات فقیـه اخـتلاف اسـت    ، فقیه نزد همه فقها مسلم است
  :صاحب جواهر درباره ولایت فقیه مى نویسد

بسیارى از کارهاى مربوط به شیعیان معطل مـى  ، اگر ولایت عامه فقیه نباشد
  )1117(. ماند

  ایشان علمایى را که درباره ولایت فقیه تردید دارند بسختى مـورد نکـوهش   
  :مى نویسد، قرار داده

» . چیزى نفهمیـده انـد   این افراد طعم فقه را نچشیده و از فرمایش ائمه «
)1118(  
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  سیره سبز
احداث وضوخانه و مکانى براى سـکونت  ، ساختن گلدسته براى مسجد کوفه

و حـرم  ) س(بناى ساختمان حرم حضرت مسلم بن عقیل ، خادمان مسجد سهله
  )1119(. در کوفه از کارهاى عمرانى صاحب جواهر است) س(هانى بن عروه 

، بسـیار قـانع  . ظاهرى بس آراسته داشت. میز مى پوشیدوى لباسهاى بسیار ت
روزى در وسـط  . به شاگردانش احترام خاصى مى گذاشـت . فروتن و شکیبا بود

کارى که از استادان و مراجع . درس به امتیاز چهار تن از شاگردانش تصریح کرد
  :آن چهار نفر عبارتند از. تقلید کمتر رخ مى دهد

  حاج ملا على کنى. 1
  معروف به شیخ العراقین، عبدالحسین شیخ. 2
  شیخ عبدالرحیم بروجردى. 3
  )1120(. شیخ عبداالله نعمت عاملى. 4

» ازرى«زمـانى  . او تلاش دیگران را مى ستود و آنان را تشـویق مـى نمـود   
شاعر عرب قصیده بسیار زیبایى در مدح اهل بیت مـى سـراید کـه بـه قصـیده      

: ر در مقـام قـدردانى از او مـى گویـد    صاحب جواه. مشهور است )1121(» هانیه«
» جـواهر «ازرى در نامه عمل من نوشته شود و کتاب » هانیه«آرزو دارم قصیده 
  )1122(. من در نامه عمل او

  انتخاب اصلح
ق بود و صاحب جواهر در بستر بیمارى دسـتور داد   1266اواخر ماه رجب 

مریضى مرجع تقلید  همه با چهره اى غمناك از. علماى بزرگ نجف نزد او بیایند
شـیخ   :صاحب جواهر نگاهى به حاضران انداخت و گفت. حاضر شدند، شیعیان

  ؟مرتضى کجاست
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  . نیامده است -
  . بگویید بیاید -

شـیخ انصـارى بـه    . شیخ انصارى را یافتند و پیغام ایشان را بـه او رسـاندند  
  :محضر استاد شرفیاب شد و استاد به او فرمود

  ؟را رها مى کنى در چنین وقت حساسى ما
  . رفته بودم مسجد سهله براى بهبودى حال شما دعا کنم :شیخ انصارى گفت

  :صاحب جواهر فرمود
بعد از خود به شما مى سپارم و ، زمام امور دینى را که به من مربوط مى شود

شما مرجع تقلید شیعیان خواهید ، و پس از من. این امانتى الهى است در نزد شما
زحمت امت اسـلامى  ، احتیاط زیاد. زیاد جانب احتیاط را نگیرید سعى کنید. بود

  )1123(. دین جامع و سهل است، را فراهم مى سازد و دین اسلام

  روز وصل و هجران
. بهشتیان در انتظار به زمین مى نگریستند. ق فرا رسید 1266روز اول شعبان 

فقیـه  ، نظیـر شـیعه  جواهر بى . بهشت را آذین بستند و بساط میهمانى گستراندند
. بلند آوازه آیت االله شیخ محمد حسن نجفى نفسـهاى آخـر عمـر را مـى کشـید     

او عمرى در راه اسلام زحمت کشیده بود . شهادتین را بر زبان جارى مى ساخت
  . و اینک آرام مى رفت تا به سوى ملکوت پر بگشاید

ــنم   ــار ت ــود غب ــى ش ــان م ــره ج ــاب چه   حج

  پرده بر فکنمخوش آن دمى که از این چهره      

   
  چنین قفس نه سزاى چومن خوش الحال اسـت 

  روم به روضه رضـوان کـه مـرغ آن چمـنم         

   
  مــرغ بــاغ ملکــوتم نــیم از عــالم خــاك     

ــدنم       ــد از ب ــاخته ان ــد روزى قفســى س   چن

   
هنگامى که آفتاب به وسط آسمان رسید آفتاب عمر صاحب جـواهر غـروب   

پیکـر  . پیکر جنازه با شکوهى برگزار شدتشییع . شیعیان غرق در عزا شدند. کرد
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. به خاك سـپردند ، پاکش را در مقبره اى که خود جنب مسجدش آماده کرده بود
  . مجالس یادبود او در بسیارى از شهرها برگزار شد

شـیخ  ، هشـت پسـر دانشـمند بـه نامهـاى شـیخ محمـد       ، از گوهر شناس فقه
، شـیخ حسـن  ، خ حسـین شی، شیخ موسى، شیخ باقر، شیخ عبدالحسین، عبدالعلى

  . شیخ ابراهیم و دخترانى چند به یادگار ماند
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  ق 1289ملا هادى سبزوارى متوفاى 
  حکیم فرزانه 

  سید حسین قریشى 

  طلوع زندگى
یکـى از   -ق در شهر سبزوار و در خانه حاج میـرزا مهـدى    1212در سال 

هـادى  کودکى پا به عرصه وجود گذاشت و  -انسانهاى وارسته و مومن سبزوار 
  . نام گرفت

او هشت سال داشت که به جمع محصلان علوم مقـدماتى پیوسـت و در اوان   
را فـرا گرفـت و دیـرى نگذشـت کـه بـه       ) صرف و نحو(نوجوانى ادبیات عرب 

وى هر چند در ده سالگى پدرش را از دسـت  . جلسات درسهاى بالاتر راه یافت
. آینده را هموار سـازد داد توانست به کمک یکى از اقوام خویش راههاى سخت 

پسر عمه اش حاج ملا حسین سبزوارى که خود اهل فضـیلت و دانـش بـود در    
و باکمک او راهى حوزه علمیه مشهد شد و  )1124(. ادامه تحصیل وى را یارى کرد

  . به تحصیل پرداخت ده سال در کنار بارگاه امام رضا 

  به دنبال حکمت 
تاریخ درخشان دارد و گذشـته  ، علمیه پر رونق اصفهان در داشتن حوزه هاى

  . این شهر با خاطرات بزرگان بسیارى نقش بسته است
حضور ملا هادى در حوزه اصفهان از روزى آغاز شد که وى سفر حج از راه 
اصفهان گذر مى کرد و چون هنوز موسم حج نبود مـدتى در ایـن شـهر اقامـت     

ستادانى چون حاج شیخ محمـد تقـى   در حوزه پر رونق اصفهان آن زمان ا. گزید
مولف کتاب هدایه المسترشدین و حاج محمد ابـراهیم کلباسـى نگارنـده کتـاب     
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محفـل درس و بحـث   ، اشارات الاصول و آیه االله ملا اسـماعیل کوشـکى در آن  
  . علمى داشتند

در ، ملا هادى که هنوز تا موسم حج فرصت داشت لحظاتش را مغتنم شـمرده 
ت او چند وقتـى بـه درس آیـه االله کوشـکى رفـت و      درس بزرگان شرکت جس

احساس کرد این درس برایش چون گمشده گرانقیمتى بوده که اکنون بدان دست 
. بیان شیوا و عمق معلومات استاد وى را هر روز شیفته تر مى نمـود . یافته است

و معـارف    از همین رو تصمیم گرفت سفر حج خود را به سفر در سلوك دانـش  
سفر ملا هادى به هشت سـال اقامـت در   . و در اصفهان ماندگار شود تبدیل کند

اصفهان انجامید و در این مدت خود را به زیور دانـش و معـارف آراسـت و بـه     
برکت بزرگان آن سامان در علم حکمت افقهـاى جدیـدى فـرا راهـش گشـوده      

  . گردید
ق به مشهد بازگشت و پنج سال در مدرسـه حـاج    1242ملا هادى در سال 

  . حسن مشغول تدریس شد

  خاطره اى در حوزه کرمان
در یکى از سالها که ملا هادى به زیارت خانه خدا رفته بود پس از آنکه سفر 
حج خود را به پایـان بـرد عـزم بازگشـت بـه ایـران نمـود و از راه دریـا وارد         

چون راهها ناامن بود از رفتن به سـبزوار منصـرف گردیـد و    . بندرعباس گردید
در آنجا مدتها در مدرسه معصومیه کرمان بـا  . شهر کرمان اقامت گزید چندى در

طـلاب  ، خادم مدرسه همکارى مى کرد خود را به هیچ کس معرفى نکـرده بـود  
از همین رو روز و شب در کنار . گمان مى کردند او از خدمتگزاران مدرسه است

مند گرانقـدرى  او به سر مى بردند بدون اینکه بدانند وى چه انسان بزرگ و دانش
اما این گمنامى چندان طول نکشید و رفته رفته درخشش آن گوهر گـران   !است
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سنگ محصلان تیز بین را متوجه خود ساخت و دیرى نپایید که اسـتاد شـناخته   
شد و طلاب که تا چندى او را خادم مى پنداشـتند وى را اسـتاد بلنـد مرتبـه و     

اف حکیم فرزانه را مشتاقان دانش پس از آن اطر. متبحر در علوم مختلف یافتند
و حکمت فرا گرفتند و حکیم سبزوارى در مدرسه دینى کرمان جلسات درس و 

  . بحث علمى تشکیل داد و مدتى در آنجا ماندگار شد

  اساتید
حکیم سبزوارى پس از بر شمردن عظمت ایـن   :حاج ملا حسین سبزوارى. 1

  :استاد مى گوید
دس حرکت داد و آن جناب انزوا و تقلیل غـذا  مرا از سبزوار به مشهد مق... «

و عفاف و اجتناب از محرمات و مکروهات و مواظبت بـر فـرایض و نوافـل را    
مراقب بود و داعى را هم در اینها چون در یک حجره بـودیم سـهم و مشـارکت    
داشت و کینونت ما بدین سیاق طولى نکشید و سـنواتى ریاضـات و تسـلیمیتى    

اد ما بود در علوم عربیه و فقهیه و اصولیه ولى بـا آنکـه   داشتم و آن مرحوم است
خود کلام حکمت دیده بود و شوق و استعداد هم در ما مى دید نمى گفت مگـر  
منطق و قلیلى از ریاضى پس عشره کامله را با آن مرحوم در جوار معصـوم بـه   

  )1125(» ... سر بردم
ز محضر سید مهدى او ا): ق 1262 - 1180(حاج محمد ابراهیم کرباسى . 2

بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف الغطا و سید على طباطبایى استفاده برده و پس از 
  . بازگشت به وطن عمر خویش را با کمال زهد و احتیاط و قناعت سپرى نمود

، الایقاظات، اشارات الاصول: تالیفات مشهور این عالم باورع عبارت است از
منهاج الهدایـه  ، )ر شرح کفایه محقق سبزوارىد(شوارع الهدایه الى شرح الکفایه 

  )1126(... الى احکام الشریعه و
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متوفـاى  (معـروف بـه صـاحب هدایـه المسترشـدین      ، آقا شیخ محمد تقى. 3
  تبحر او در علم اصول فقـه بـه حـدى بـوده کـه وى را بـه رئـیس        ): ق 1248

سـید   او در محضر استادان بزرگى همچون علامـه . الاصولیین خطاب مى کردند
مهدى بحرالعلوم و سید على صاحب ریاض و سید محسن کاظمینى رشـد کـرده   

حجه المظنه  -تالیفات مشهور او عبارتند است از تقریرات سید بحرالعلوم . است
  )1127(. الحسنى و هدایه المسترشدین أشرح الاسم -

وى از محضـر  ): ق 1246متوفـاى  (ملا على مازندرانى نـورى اصـفهانى   . 4
ازندران و قزوین استفاده کـرده و کـلام و حکمـت را نـزد آقـا محمـد       علماى م

حاشـیه اسـفار ملاصـدرا و حاشـیه     ، تفسیر سوره توحیـد . بیدآبادى آموخته بود
 . مشاعر ملاصدرا از جمله تالیفات مشهور این عالم بزرگوار مى باشد

او همیشه پس از فراغت از تدریس با تنى چنـد از   :ملا اسماعیل کوشکى. 5
حاشـیه اسـفار   . اگردان خود در حوزه درس ملا على نورى حاضـر مـى شـد   ش

حاشیه مشاعر ملاصدرا و شرح ، حاشیه شوارق ملا عبدالرزاق لاهیجى، ملاصدرا
 )1128(. عرشیه ملاصدرا از جمله تالیفات این عالم فرزانه است

  شاگردان
حکیم سبزوارى علاوه بر حوزه علمیه کرمان نزدیک چهـل سـال در حـوزه    
علمیه مشهد به تدریس پرداخته و حاصل این تلاش پرورش شاگردان بسـیارى  

  :در اینجا تنها به اسامى تنى چند از آنان اشاره مى شود. بوده است
  آخوند ملا محمد فرزند ارشد حکیم. 1
  »کفایه الاصول«آخوند ملا محمد کاظم خراسانى مولف . 2
  ملا محمد کاظم سبزوارى. 3
  فاضل تبتىآقا شیخ على . 4
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  شاهزاده جناب. 5
  آیه االله حاج میرزا حسین مجتهد سبزوارى. 6
  ملا على سمنانى. 7
  آقا سید احمد رضوى پیشاورى هندى. 8
  ملا عبدالکریم قوچانى. 9

  شیخ ابراهیم طهرانى معروف به شیخ معلم. 10
  ملا محمد صادق حکیم. 11
  شیخ محمد حسین معروف به جرجیس. 12
  ملا زین العابدینآقا حسن ابن . 13
  طالقانى أمیرزا اسماعیل ملقب به افتخار الحکم. 14
  سبزوارى أمیرزا علینقى ملقب به صدر العلم. 15
  سید عبدالغفور جهرمى. 16
  میرزا حسین امام جمعه کرمانى. 17
  آیه االله حاج میرزا ابوطالب زنجانى. 18
  حاج شیخ ملا اسماعیل عارف بجنوردى. 19
  ن حکیم داماد حاج ملا هادىحاج میرزا حس. 20
  سبزوارى أوثوق الحکم. 21
  حاج ملا اسماعیل ابن حاج على اصغر سبزوارى. 22
  میرزا اسداالله سبزوارى. 23
  شیخ عبدالاعلى سبزوارى. 24
  شیخ على اصغر سبزوارى. 25
  فاضل صدخرومى سبزوارى. 26
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  میرزا ابراهیم شریعتمدار سبزوارى. 27
  رىفاضل مغیثه اى سبزوا. 28
  سید عبدالرحیم سبزوارى. 29
  ملا محمد رضا سبزوارى متخلص به روغنى. 30
  ملا محمد صادق صباغ کاشانى. 31
  شیخ محمود ابن ملا اسماعیل کاشانى. 32
  میرزا آقا حکیم دارابى. 33
  آقا میرزا محمد یزدى معروف به فاضل یزدى. 34
  ملا غلام حسین شیخ الاسلام. 35
  )1129(میرزا عباس حکیم . 36

  تالیفات حکیم
عظمت تالیفات حکیم سبزوارى بر اهل دانش و حکمت پوشیده نیست و مـا  
در اینجا با بررسى آثار ارزشمند وى گوشه اى از افق فکـرى و وسـعت علمـى    

  :ایشان را معرفى مى کنیم
  این اثر نفیس و کم نظیر حاصل تلاش  :منظومه و شرح منظومه سبزوارى. 1

  )1130(. ز عمر با برکت حکیم در سنین جوانى استبیش از بیست سال ا
ق و زمان خـتم آن را   1240مولف خود در آخر کتاب تاریخ شروع را سال 

  . ق یاد کرده است 1261سال 
حاج ملا هادى پس از فراغت از تالیف منظومـه و شـرح آن ابتـدا خـود بـه      

آخوند ملا  ،تدریس آن پرداخته و پس از پایان دوره اول آن فرزند بزرگ حکیم
در  )1131(. محمد تدریس مجدد آن را براى شیفتگان حکمت به عهده گرفته اسـت 

اهمیت این کتاب شریف همین بس که از زمان تالیف تاکنون همـواره در حـوزه   
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هاى علمیه و حتى در عصر حکیم در مرکز علوم عقلـى تهـران جـزو کتابهـاى     
  )1132(. درسى بوده است

ستاره اى پرفروغ در محافل علمى و فکرى مى  شرح منظومه که اکنون چون
حکمـت کـه     حکیم در بخش . درخشد حاوى دو علم منطق و حکمت مى باشد

از هـزار بیـت     گذاشته است با طبع روان خویش بـیش  » غرر الفرائد«نام آن را 
شعر پیرامون حکمت سروده و در آن به بررسى مسائل مهم فلسفه پرداخته است 

راى مفاهیم بسیار دقیق فلسفى بوده پس از فراغـت از نظـم   و چون این بخش دا
  . آن خود به شرحش پرداخته است

لثـانى  «نام این بخـش   )1133(. بخش دیگر کتاب مربوط به مباحث منطق است
وى در اینجا بـا سـرودن اشـعارى    . و بحق مخزن لولوو مرجان است» المنتظمه 

نظم در آورده و با زبان فصـیح   بالغ بر سیصد بیت دقیق ترین مباحث منطق را به
عرب معضلات این علم را بیان کرده است و چون این اشعار نیز بسیار پیچیده و 
دقیق است خود پس از فراغت از نظم به شرح ابیات پرداخته که اکنون آن شرح 

موسـوم  » شـرح اللثـانى المنتظمـه   «در ذیل منظومه وى به چاپ رسیده و به نام 
  . است

نطق و فلسفه امروزه به نام شرح منظومه سبزوارى کانون بـا  مجموع مباحث م
صفاى حوزه ها را گرم نگه داشته و علاوه بر اینکه نشان مـى دهـد حـاج مـلا     
  . هادى عالمى منطقى و فیلسوفى بزرگ بوده شاعرى زبر دست و توانا بوده است

این کتاب که اشعارش بـالغ بـر هـزار بیـت اسـت       :دیوان حاج ملا هادى. 2
بسیار زیبایى عرفانى را در برگرفته اسـت و نشـان مـى    ... لیات و رباعیات وغز

در . دهد که این عالم بزرگوار در فن شعر و ادب نیز توانایى کامل داشـته اسـت  
  :مى خوانیم، قسمتى از اشعارش که نکات عرفانى در برداشته

  شورش عشق تو در هیچ سرى نیست که نیست

  ت کـه نیسـت  منظر روى تو زیـب نظـرى نیس ـ       
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ــان  ــه فغـ ــراق رخ و زلفـــت بـ ــانم ز فـ   زفغـ

  سگ کویت همه شب تا سحرى نیست که نیست     

   
  نه همین از غم او سـینه مـا صـد چـاك اسـت     

  داغ او لاله صفت بر جگرى نیسـت کـه نیسـت        

   
ــنود    ــاالحق ش ــوى ان ــه دع ــت ک ــى نیس   موس

  ور نه این زمزمه اندر شجرى نیست کـه نیسـت       

   
  شــنو نیســت و گرنــه اســرار» اســرار«گــوش 

  که نیست )1134(برش از عالم معنى خبرى نیست      

   
حکیم بزرگوار این اثر نفیس را در دو  :اسرار الحکمه فى المفتتح و المغتنم. 3

در بخش اول آن که مربـوط بـه حکمـت نظـرى اسـت      . بخش تنظیم کرده است
 ـ د آغـاز و بـه   حکمت را پس از مقدمه در اثبات واجب الوجود و مباحث توحی

دنبال آن مباحث معاد و نبوت و امامت را به طور استدلالى دنبال کرده است و با 
این بخش را به پایان بـرده  ) عج(آوردن ادله اى در اثبات امامت حضرت مهدى 

فلسـفه  ، در بخش دوم کتاب که در حکمت عملـى اسـت پـس از مقدمـه    . است
بحث طهارت و اسـرار نجاسـت    تفاوت بلوغ زن و مرد را مطرح ساخته و بر آن

را بیان فرموده و با طرح مباحث نماز و زکات و روزه این بخش را نیز به پایـان  
  . برده است

حکیم در این کتاب از سایر ابواب فقه سخنى به میان نیاورده و در آخر کتاب 
اشاره کرده که چون مادر کتاب نبراس سایر ابواب را بـه نظـم در آورده ایـم از    

  . در اینجا خوددارى نمودیم طرح آن
این کتاب نشان مى دهد که حکیم علاوه بر فلسفه در علوم مختلف از جملـه  

  . فقه تبحر داشته است
  شرح فارسى بر برخى از ابیات مشکل مثنوى مولانا. 4
شرح دعاى شریف صباح منسوب به مولى  :مفتاح الفلاح و مصباح النجاح. 5

  . الموحدین امیر المومنین است
  شرح دعاى جوشن کبیر است: أشرح الاسم. 6
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یک دوره فقه به طور خلاصـه در قالـب نظـم     :النبراس فى اسرار الاساس. 7
  . ریخته شده و با اسرار و حکمت بیان شده است

  راح قراح و کتاب رحیق در علم بدیع. 8
حاشیه بر الشـواهد الربوبیـه فـى المنـاهج السـلوکیه اثـر نفـیس مرحـوم         . 9

  المتالهین ملاصدرا الدین شیرازى أصدرالحکم
  حاشیه بر اسفار اربعه ملاصدر الدین شیرازى. 10
  حواشى بر کتاب مفاتیح الغیب ملاصدر الدین شیرازى. 11
البته نسبت به سه حاشیه قبـل   :حاشیه بر مبدا و معاد صدرالدین شیرازى. 12

  . مختصرتر مى باشد
  )نحودر علم (حاشیه بر شرح سیوطى لابن مالک . 13
  )در حکمت(اثر ملا عبدالرزاق لاهیجى » شوارق«حاشیه بر کتاب . 14
  و الائمه المعصومین أهدایه الطالبین فى معرفه الانبی. 15

  شخصیت حکیم در فراسوى مرزها
در حال حاضر شعاع فکرى و عظمت علمى حکیم سرزمینهاى بسـیار دور را  

ان دانشمندان جهان مطـرح  و عقاید او در حکمت در می أنیز درنوردیده است آر
امروز کمتـر دانشـگاهى پیـدا    . بوده و از طرف آنان مورد توجه قرار گرفته است

مى شود که در آنجا علوم عقلى و فلسفه شرق مورد توجه قرار نگیرد و نامى از 
اندیشمند ، براى نمونه در آثار اقبال لاهورى. ملا هادى سبزوارى در آنجا نباشد

فلسفه ایرانى با ترك آیـین نـو   ، پس از ملاصدرا« :خوانیم مى، مسلمان پاکستان
به فلسفه اصیل افلاطون روى آورد نماینده بزرگ این گرایش جدیـد  ، افلاطونى

بنـابراین  . او بزرگترین متفکر عصر اخیر ایـران اسـت  . ملا هادى سبزوارى است
فلسـفه  . بررسى فلسفه او بـراى شـناخت نحـوه تفکـر اخیـر ایـران لازم اسـت       
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سـبزوارى بـا   . زوارى مانند فلسفه هاى اسلاف او سخت با دین آمیخته استسب
جهان بینى ایستاى افلاطون را دگرگون کرد و به پیـروى از  ، اسناد فعلیت به حق

از دیـدگاه او همـه   . ارسطو حق را مبدا ثابت و موضـوع همـه حرکـات شـمرد    
د سـیر مـى   موجودات عالم به کمال عشق مى ورزند و به سوى غایت نهایى خو

و بدان که انسـان در زهـدان مـادر از همـه ایـن      ، جمادى به سوى انسانى. کنند
  )1135(» . مراحل مى گذرد

دانشمند ژاپنى و استاد فلسفه دانشگاه ، همچنین پرفسور توشى هیکو ایزوتسو
پیرامـون شخصـیت فلسـفى و    ، مک گیل کانادا و استاد ممتـاز دانشـگاه توکیـو   

حاج ملا هادى سبزوارى متفکرى اسـت کـه   «: ى گویدعرفانى حاج ملا هادى م
از اوسـت و بـه اتفـاق همگـان بزرگتـرین      » منظومـه و شـرح آن   «اثر معروف 

در عین حال وى در میان استادان و بزرگان . فیلسوف ایرانى در قرن نوزدهم بود
  . عارف آن عصر مقام اول را داشت

تجربـه شخصـى قـادر    سبزوارى به عنوان یک عارف از طریق کاملترین نوع 
بود که به ژرفاى اقیانوس هستى و به دیـدار اسـرار وجـود بـا چشـم روحـانى       

قـادر  ، وى به عنوان یک فیلسوف مجهز با قدرت تحلیلى دقیق. خویش راه یابد
. به تحلیل و تجزیه ما بعد الطبیعى اساسى به مفاهیم به صورت نظام مدرسى بـود 

 «)1136(  

  زاهد فقیرنواز
بزرگوار شخصیت علمى خویش روح بلندى داشت و زندگى را حکیم با همه 

به گونه اى که گاهى هم صحبتى با ، تنها از دریچه حکمت و فلسفه نمى گریست
زاهدانه مى ریسـت و  . فقرا و همنشینى با طبقات دیگر جامعه را مغتنم مى شمرد

نقـل مـى کننـد کـه روزى     . به اشراف و حتى شخص شـاه نیـز بـى توجـه بـود     
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ناصرالدین شاه در سبزوار به خانه وى آمد و او بـا غـذاى سـاده خـود از شـاه      
  . پذیرایى کرد و در مقابل اصرار شاه هیچ چیز از وى قبول ننمود

وى باغ انگورى داشت که با دسترنج خود از آن محصول برمى داشت و همه 
د و سپس ساله به هنگام فصل برداشت ابتدا سهمى را بین نیازمندان تقسیم مى کر

دوستان خویش را به همراه طلاب علوم دینى به آنجا دعوت مى نمود تا حاصل 
حکیم خود در دوران زنـدگى کـار    )1137(. دسترنج خود را با دیگران مصرف کند

وى از بیت المال . مى کرد و بسیار اشتیاق داشت که از دسترنج خود استفاده کند
مـدت عمـر در یـک خانـه بسـیار سـاده       او در تمام  )1138(. هیچ ارتزاق نمى کرد

او هر آن چـه  . دارایى حکیم منحصر به یک جفت گاو و یک باغچه بود. زیست
با دسترنج خود به دست مى آورد و نان سالیانه خود را بـا  ، را که مورد نیاز بود

حاج ملا هادى یک : زراعتى که خود آن را به عهده داشت مهیا مى کرد گفته اند
دآباد و یک شبانه روز از قنات قصبه را مالک بود و خودش با روز از قنات عمی

استفاده از این دو آب به کشت گندم و پنبه و سایر مایحتاج زنـدگى اقـدام مـى    
کرد و سالانه سى خروار غله و ده بار پنبه از زمین خویش برداشت مـى کـرد و   

، مـى آورد از باغى که در بیرون شهر واقع بود سالانه چهل تومان سود به دسـت  
قسمتى از مجموع این درآمدها را براى امرار معاش خویش و باقیمانـده را بـین   

 )1139(. فقرا و نیازمندان تقسیم مى نمود

  وفات حکیم
حکیم سبزوارى پس از هفتاد و چند سال طلوع بر عالم اندیشه در عصر روز 

دار فـانى را وداع گفـت و جامعـه    ، ق 1289بیست و هشـتم ذى الحجـه سـال    
پیکر پـاك و مطهـر آن عـالم    . مسلمانان و حوزه هاى علمى را در ماتم فرو برد

فرزانه با شرکت اقشار مختلف مردم سبزوار و در حالى که دوسـتان و شـاگردان   
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آن بزرگوار از شدت حزن و اندوه اشک مـى ریختنـد تشـییع شـد و در بیـرون      
  . دفن گردید) لکه زندمعروف به ف( )1140(دروازه سبزوار به نام دروازه نیشابور 

مرحوم میرزا یوسف فرزند میرزا حسن مستوفى الممالک وزیر اعظم ایران در 
ایـن آرامگـاه کـه در مسـاحت     . ق آرامگاهى در آنجا احداث نمود 1300سال 

قدم سـاخته شـد در اطـراف صـحن آن حجـره هـاى        50و عرض  110حدود 
ا همان بقعه و صـحن بـا   متعددى براى سکونت زوار ساخته بودند که اکنون هم ب

  . کیفیت سابق موجود است
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  . ق 1306ملا على کنى متوفاى 
  آیت شجاعت 

  محمد باقر پورامینى 
از جمله شخصـیتهاى نـادرى اسـت کـه در     ، آیت االله العظمى حاج على کنى

او به پیروى از سیره معصـومان  . همچون خورشیدى مى درخشید» ابرار«آسمان 
د اجتماعى و سیاسى و امورى که بخصوص کشور ایران را به در مسائل حا 

، ورطه سقوط مى کشاند و با تلاش و اقـدامى شـجاعانه بـه مقابلـه بـا خیانتهـا      
  . پلیدیها و ظلمتها مى پرداخت و از قدرتهاى پوشالى واهمه نداشت

  . زندگى آن آیینه پاکى و آیت شجاعت را مرور مى کنیم

  فروغ کن
واقـع در   -» کن«هجرى قمرى در محله  1220اى سال او در یکى از روزه

میرزا قربانعلى آملى نامش را ، پدر او. دیده به جهان گشود -شمال غرب تهران 
نهاد تا میراث امام خواهى و على دوستى را با گوشـت و پوسـت نسـل    » على«

  )1141(. خویش درآمیزد

  در حوزه تحصیل
حضور در حـوزه علـوم دینـى    در اندیشه ، او پس از سعى و تلاش در مکتب

لیکن با مخالفت خوانواده اش روبرو گردید و در آغاز به صـورت مخفیانـه   ، بود
به درس مشغول شد و سپس با کسب رضایت آنان راهى حوزه تهران گردیـد و  
از آنجا به اصفهان رفت و در آن شهر از محفل درس استادى چـون سیداسـداالله   

  )1142(. کرداستفاده ) ق 1290متوفى (اصفهانى 
سپس آماده سفر به نجف اشرف شد و از ذخایر گران سنگ آن حـوزه بهـره   

در حوزه نجف عبارت بودنـد  » کنى«اساتید بنام و معماران علمى و معنوى . برد
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شـیخ  ، )ق 1262متـوفى  (شیخ محمد حسن نجفى معروف به صاحب جواهر : از
متـوفى  (نجفـى  شـیخ مشـکور حـولاوى    ، )ق 1262متوفى ( أحسن کاشف الغط

  )1143(. )ق 1273
، حوزه علمیه کربلا نیز جایگاه پرورش دانش طلبان بود، در کنار حوزه نجف

از محضـر دو   شیخ على کنى در جوار آستان مقدس حضرت امـام حسـین   
و سید ابراهیم ) ق 1245متوفى (مازندرانى  أاستاد برجسته اى چون شریف العلم

کسـب فـیض کـرد و دوره    ) ق 1262متوفى (ضوابط  قزوینى معروف به صاحب
  )1144(. عالى فقه و اصول را گذراند

  یاران محفل انس 
در مدت تحصیل از نعمت دوستان فاضل و کوشایى برخوردار بود که » کنى«

از کمک به یکدیگر ، در تمام فراز و نشیبهاى تحصیل و زندگى غمخوار هم بوده
محفل انـس علمـى پربـارى را تشـکیل داده     دریغ نمى ورزیدند و با جمع خود 

دوستان هم حجره اى که او در حوزه علمیه نجف عبـارت بودنـد از مـلا    . بودند
و ، )ق 1286متـوفى  (شیخ عبدالحسین تهرانـى  ، )ق 1297متوفى (على خلیلى 

  . )ق 1292متوفى (سید زین العابدین طباطبایى حائرى 
در ایـام  «: چنین یاد مى کندآقاى طباطبایى حائرى از دوران سخت تحصیل 

طلبگى که به نجف اشرف آمده بودم من و آقاى شیخ عبدالحسین شیخ العـراقین  
و آخوند ملا على کنى در یک حجره از مدارس حوزه علمیـه در نهایـت فقـر و    
فاقه به سر مى بردیم و فقیرتر از همه حاجى کنى بود که هر هفته یک شـب بـه   

نان  -بدون اینکه کسى بفهمد  -و کنار مسجد مسجد سهله مى رفت و از گوشه 
» .خشک جمع مى کرد و به مدرسه مى آورد و گذران هفته را از آنهـا مـى کـرد   

)1145(  
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حاج شیخ على کنى در سفرى که به مکه مکرمه و مدینه منوره انجـام داد در  
به سوى شـام  ) میرزاى بزرگ(به همراه میرزا محمد حسن شیرازى ، راه بازگشت

تا بارگاه حضرت زینب سلام االله علیه را زیـارت کنـد و آن دو وقتـى بـه     ، آمده
حرم مطهر وارد شده از غربت آن مکان بسیار متاثر گردیدند زیرا گـرد و غبـار   

، بسرعت دست به کار شـده . زیادى بر آستان مبارك و اطراف ضریح نشسته بود
را از حـرم و  به نظافت آنجا پرداختند و با گوشه عباى خویش خاك و خاشاك 

  )1146(. ضریح مطهر زدودند و آنجا را تمیز کردند
او پیرامـون  . نیز از دوستان نزدیک کنى بـود ) ق 1281متوفى (شیخ انصارى 

زهد و دورى از زخارف و دلبستگى هاى دنیا که در زندگى شـیخ انصـارى بـه    
حدود بیست سال در کـربلا بـا او دوسـت و    «: چنین مى گوید، چشم مى خورد

  اثاثیه اى جز یک عمامه نداشـت کـه آن شـبهاى تابسـتان فـرش      . صر بودممعا
خویش قرار مى داد و هنگامى که از محل سکونت بیرون مـى رفـت آن عمامـه    

  )1147(» . سر خویش مى کرد

  بازگشت به تهران
ملا على کنى پس از سالها تلاش در راه فراگیرى فقه و اصول کـه سـختیهاى   

به دنبال داشت به مقام اجتهـاد و اسـتنباط احکـام دینـى     بسیارى را نیز براى او 
رسید و استادش شیخ محمد حسن صاحب جواهر بر فراز منبر درس به اجتهـاد  

کنى سـپس بازگشـت بـه وطـن و هـدایت مـردم و تربیـت         )1148(. او اشاره کرد
عـراق  ، ق 1262دانشمندان را سرلوحه آینده زندگى خویش قرار داد و در سال 

  )1149(. د تهران ترك گفترا به مقص
روزهاى سختى را در تهران گذراند و تنگدسـتى او را  ، حاجى در آغاز ورود

دو کتابى را کـه خـود   ، در همین زمان با استمداد از پروردگار. در فشار قرار داد



605 

 

سـود  ، هر چند انجام این امر مهم بسـیار مشـقت زا بـود   . منتشر کرد، نوشته بود
پـس از آن زمـین متروکـه اى را    . فشار زنـدگى رهانیـد  حاصل از آن وى را از 

خریدارى و در آن قناتى احداث کرد و با احیاى زمین و کار کشاورزى به امرار 
  . معاش پرداخت

  بر بلنداى آفتاب 
مدت زمانى پس از اقامت حاجى مراجعات پـى در پـى مـردم و پرسشـهاى     

روز بـه روز افـزایش    ات شرعى آغاز شد وأکتبى و شفاهى آنان در قالب استفت
مى یافت و ایشان یگانه محـور پاسـخگویى بـه سـوالات دینـى و تنهـا ملجـا        

  )1150(. رسیدگى به مشکلات مردم به شمار مى رفت
. ق 1271به دلیل فزونى مقلدان و بنا به درخواست آنـان سـرانجام در سـال    

ام دینـى  تا مردم مومن احک ـ )1151(. رساله عملیه آن فقیه خداترس به چاپ رسید
  . خود را بر اساس فتاواى مجتهد و مرجع تقلید خویش انجام دهند

آیت االله کنى همچنین تولیت مدرسه مروى را عهده دار شـد و بـا نظـارت و    
نظم شایان تحسینى بر برنامه هاى آن محیط معنـوى و روحـانى   ، حسن تدبیر او
  )1152(. حکمفرما گشت

از اهداف اساسى خـود قـرار داد و    تربیت شاگردان را یکى، آن فقیه برجسته
. به برپایى درس فقه و اصول و دیگر رشته هـاى علـوم اسـلامى اقـدام ورزیـد     

  :برخى از شاگردان او از این قرارند
شیخ محمد بـاقر نجـم آبـادى    ، ).ق 1306متوفى (شیخ موسى شراره عاملى 

 سـید محمــود ، ).ق 1352متـوفى  (شـیخ اسـد االله تهرانـى    ، ).ق 1347متـوفى  (
مـولا محمـد علـى    ، سـید محمـد مرعشـى   ، سـید محمـد لواسـانى   ، حیاطشاهى
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شـیخ محمـد   ، میرزا حسـین نایـب الصـدر   ، ملا محمد تقى سنجابى، خوانسارى
  )1153() ق 1313متوفى (و شیخ حسین بافقى  ).ق 1353متوفى (حسین گرگانى 

  مقتداى همگان
 ـ. آیت االله کنى در قلب همه جاى داشت ردم بـه ایـن   علاقه و محبت درونى م

 -سـاموئل گـرین ویلـر بنجـامین     . پیشواى سترگ در تمام حالات هویـدا بـود  
  :در خاطرات خود چنین مى نویسد -نخستین سفیر آمریکا در ایران 

بزرگترین مجتهدهاى حالیه که به به منزلـه رئـیس عـدالت خانـه حالیـه      ... «
مسـنى    حاجى ملا على شخص . ممالک فرنگ است حاجى ملا على کنى است

اگـر چـه   . است و ظاهرا مایل به تجمل نیست بلکه میل بـه سـادگى زیـاد دارد   
. املاك او زیاد است مع هذا نمى خواهد جـلال و ظاهرسـازى بـه خـرج دهـد     

اگر یک کلمه بگوید مى تواند اعلیحضرت را از سـلطنت  . وجودى ملکوتى است
مى کشیدند بـه  سربازهایى که در سفارت ممالک متحده آمریکا قراول . خلع کند

امـا اگـر   ، من گفتند که اگر چه ما براى حفظ وجود شما اینجا فرستاده شده ایـم 
 )1154(» !حاجى ملا على امر کند همه شما را مى کشیم

دستگیرى از مستمندان و تلاش در پـى رفـع گرفتـارى    ، رسیدگى به ضعیفان
سـیارى از  ب، او چون پـدرى دلسـوز  . نیازمندان از صفات بارز ملا على کنى بود

یتیمان درمانده را تحت تکفل قرار داده و بـراى گـذران زنـدگى آنـان مقـررى      
مناسبى در نظر گرفته بود و همچنین براى حل مشکل بیمـارانى کـه بنیـه مـالى     

مکانهایى را به منظور پرداخت پول داروها در نظر گرفته بود تـا  ، ضعیفى داشتند
  )1155(. دام کنندبه درمان خود اق، آنان با دریافت مبلغ آن

چـون   -ساخت آب انبار و کاروانسرا به منظور رفـاه و آسـایش قافلـه هـا     
. نیز از خدمات عمومى و عام المنفعه حاجى بـود  -کاروانسرایى در خاتون آباد 

)1156(  
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معامله کننـدگان بـراى   . مهر آیت االله کنى سند اعتبار اسناد به شمار مى رفت
سند خود را با مهر ، ه خویش به در خانه او رفتهمعتبر ساختن کاغذ و سند معامل
  )1157(. مبارکش اعتبار مى بخشیدند

  تالیفات 
  :گنجینه پر بار حاجى کنى به قرار زیر است

تحقیق الدلائل فـى شـرح تلخـیص المسـائل     ، ایضاح المشتبهات، ارشاد الامه
تـاب  و ک أکتاب القض ـ، کتاب الخیارات، شامل مباحث مستقلى چون کتاب البیع(

توضـیح المقـال   ، تلخیص المسائل، )کتاب الطهاره و کتاب الصلاه، )1158(الشهادات 
رسـاله اى  ، رساله اى در استصحاب، حاشیه بر قواعد، فى علم الدرایه و الرجال

  )1159(. رساله اى در مفاهیم و مواعظ حسنه، در اوامر و نواهى

  دژى در برابر دژخیم
ر این نکته اعتراف دارنـد کـه ناصـرالدین    بسیارى از مورخان تاریخ معاصر ب

شاه قاجار از عظمت و نفوذ آیت االله کنى فوق العاده بیم و ملاحظه داشت و ایـن  
پیوند با مردم و شجاعت آن مرجع دینـى  ، نفوذ کلام، امر حاکى از قدرت معنوى

سـایه  ، عالمى که با تحقیر و شکسـتن قـدرت پوشـالى کـارگزاران ظـالم     . است
در ایـن مقـال بـه نمونـه هـاى      . ا بر مردم ضعیف گسترده بـود حمایت خویش ر

  :درخشانى از شجاعت و غیرت دینى او اشاره مى کنیم
  :میرزا محمد مهدى لکهنوى مى نویسد

از سلطان و شاهزادگان و امرا کسى . اینک حکم محکم ایشان مشابهت دارد«
بى مشورت ایشان را جرات آن نیست که بى اذن ایشان اقدام بر تکلم نماید و یا 

امراى عصر ناصرالدین شاه قاجار از وى خائف مى بودنـد  . اجراى مطلبى بنماید
  )1160(» . و شاه مذکور مکرر به خانه اش به جهت ملاقات مى آمد
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بـه همـراه اطرافیـانش از    ، روزى ناصرالدین شاه به منظور شکار«: نوشته اند
بـود کـه از دور نگـاهى بـه     هنوز مسافتى را طى نکرده . دروازه شهر خارج شد

پس از آن بى درنگ از شکار منصـرف شـد و   . پایتخت کرد و در فکر فرو رفت
. یکى از درباریان سبب انصراف شاه را از شـکار جویـا شـد   . به تهران بازگشت
، نگاهم به شـهر و دروازه افتـاد  ، چون از دروازه بیرون رفتم :شاه در پاسخ گفت

اجى ملا على کنى امر نماید در این دروزه را بـر  این فکر در نظرم آمد که اگر ح
از این رو ترس و وحشت مـرا  ! من چه خواهم کرد، روى من ببندند و باز نکنند

  )1161(» . فرا گرفت و گفتم برگشتن بهتر است
کردار مغایر با دین و همکارى ذلت آور با بیگانگانى چون روس و انگلـیس  

 :بدان حد که حاجى درباره او مى گفـت ، از شاه چهره کریه و خائنى ساخته بود
  )1162(» . بلکه ناصرالکفر است، نیست) یارى کننده دین(او ناصر الدین شاه «

 أامتى افضل من انبی أعلم«روزى شاه از ملا على مى پرسد بر اساس حدیث 
شما بایـد لااقـل   ) علماى امت من از پیامبران بنى اسرائیل برترند(، »بنى اسرائیل
مثلا آیا شما مى توانید ماننـد  . هایى را بکنید که آن پیامبران مى کردندهمان کار

  !حضرت موسى عصایى را اژدها کنید؟
  :حاجى بدون تامل و درنگ در پاسخ مى گوید

  )1163(! اگر شما ادعاى خدایى کنید ما هم عصا را اژدها خواهیم کرد؟، آرى
ه و وزیر جنگ و حاکم کامران میرزا پسر ناصرالدین شا، روزى نایب السلطنه

در ضـمن  . تهران براى انجام کارى در منزل حاج ملا على کنـى حضـور یافـت   
من پایم درد مـى کنـد و   ، خیلى ببخشید«: حاجى با عذر خواهى فرمود، صحبت

، کامران میرزا کـه مـردى خودخـواه و خودپسـند بـود     » !ناچارم آن را دراز کنم
ه او را دارد و براى اینکـه تلافـى   احساس کرد ملا على کنى قصد بى احترامى ب
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اتفاقا بنده هم پایم درد مى کند و اجازه مى خواهم آن را دراز  :گفت، کرده باشد
  !کنم

آیت االله کنى با فراست و هوشیارى تمام متوجه منظور نایب السـلطنه شـد و   
، من اگر ناچارم پایم را دراز کنم«: براى آنکه او را خوب ادب کرده باشد فرمود

ولى فکر نمى کـنم شـما در وضـعى    ، ش این است که دستم را کوتاه کرده امعلت
 )1164(» . باشید که لازم باشد پایتان را دراز کنید

  رویارویى با فراماسونرى
. نامى زشت و سرشتى کریـه دارد ، فراماسونرى در اذهان و افکار بیدار جهان

نفوذ کـرد   -ایران بخصوص  -نهادى که پا به پاى استعمار در کشورهاى زرخیز 
زمینـه اسـتثمار و غـارت ملتهـا را بـراى      ، و با پرورش عناصر مرمـوز داخلـى  

استعمارگران وحشى چون انگلیس فراهم ساخت و ضمن تحقیر تمدن و فرهنگ 
فرهنگ منحط غرب را در میـان آنـان تـرویج کـرد و     ، کشورهاى استعمار شده

  )1165(. عقب ماندگى را برایشان به یادگار نهاد
شکیلات فراماسونرى در ایران از نخستین پیامدهاى مـوج غـرب گرایـى و    ت

روشنفکرى در ایران بود که به وسیله روشنفکران دسـت آمـوز غـرب همچـون     
کـه   -میرزا ملکم خان و براى مقابله با اسلام و روحانیت پدیـد آمـد و ملکـم    

ان نخسـتین سـازم   1237در سـال   -تاریخ ایران از او به نفرت یـاد مـى کنـد    
فراماسونرى در ایران را به نام فراموشخانه بنیاد کرد و گفتـه شـده اسـت کـه او     

  )1166(. همسویى و همنوایى ناصرالدین شاه را براى این کار نیز به دست آورد
علما و روحانیون متعهد بپا خواستند و بر ضـد آن  ، با پدید آمدن فراموشخانه

راماسونرى در ایران را هـدایت  به افشاگرى و مبارزه دست زدند و جنبش ضد ف
حاج مـلا علـى کنـى    ، مرجع بزرگوار و مجتهد با نفوذ، رهبر این خیزش. کردند
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خطـر ملکـم و افکـار    ، او در ابتدا در نامه اى خطاب بـه ناصـرالدین شـاه   . بود
و سپس در اقدام شجاعانه دیگـرى   )1167(. انحرافى فراموشخانه او را گوشزد کرد

حمله به مرکز ماسونها را رهبرى کـرد و مـردم   ، ها داده»ماسون«حکم به تکفیر 
را بـا شـور و    -آن مرکز استعمارى  -فراموشخانه ، مسلمان نیز به دستور ایشان

هیجان بسیار به آتش کشیدند و شاه را وادار به تعطیل و انحلال آن لانـه فسـاد   
  )1168(. کردند

  مبارزه با امتیاز رویتر
قراردادى میان ناصرالدین شاه و نماینده . ق 1289در هیجدهم جمادى الثانى 

به امضا رسید که در صـورت   -سرمایه دار انگلیسى  -بارون ژولیوس دورویتر 
اجرا تسلط کامل اقتصادى و به دنبال آن تسلط سیاسى انگلسـتان بـر سرتاسـر    

این امتیاز که کشـور را در انـدك زمـانى تحـت اسـتعمار      . ایران بر قرار مى شد
از نمونه هاى فوق العاده اى بود که مى توان آن را کودتـاى  ، قرار مى دادبریتانیا 

  )1169(. اقتصادى نامید
دو روشنفکر بـى خـرد   ، کارگردان اصلى و بانیان پشت پرده در اعطاى امتیاز

کشور را به سراشیبى ، بودند که به موجب غرب باورى و مطامع شخصى خویش
مشـیر  (میرزا حسـین خـان سپهسـالار    این دو خائن . هلاکت و سقوط کشاندند

زمینه اعطاى ، و میرزا ملکم خان ناظم الدوله بودند که با اخذ رشوه کلان) الدوله
تمام ثروت و منابع طبیعى و اقتصادى کشـور را بـه یـک سـرمایه دار خـارجى      

  )1170(. فراهم کردند
تاسیس راه آهن از دریاى خـزر تـا خلـیج    ، به موجب این قرارداد امضا شده

دایـر کـردن راه آهـن    ، فارس علاوه بر حق تصرف کلیه زمینهاى واقع در مسـیر 
، نفت و آهـن و سـرب  ، از جمله زغال سنگ، بهره بردارى از همه معادن، شهرى
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بهره بردارى از جنگلهاى ملى در سراسر مملکـت و وصـول انحصـارى حقـوق     
  )1171(. ار شدگمرکى و به طور خلاصه کلیه منابع ثروت ملى ایران به رویتر واگذ

موقعى که متن قـرارداد  ... «: این امتیاز را چنین توصیف مى کند» لرد کرزن«
زیـرا تـا آخـر تـاریخ در صـحنه      ، نفس اروپا از حیرت بند آمـد ، منتشر گردید

، معاملات بین المللى چنین امرى سابقه نداشت که پادشاهى تمام ثروتهاى زمینى
ى و اقتصادى کشورش را بدین سان مفـت و  زیر زمینى و کلیه منابع طبیعى و پول

  )1172(» . دربست در اختیار یک سرمایه دار خارجى گذاشته باشد
  :سیاستمدار فرانسوى مى نویسد» لس یر«
  )1173(» !براى شاه جز هوا چیزى باقى نگذاشته اند«

، سران روسیه تزارى با خشم و نفرت از امضاى ایـن قـرارداد  ، از سویى دیگر
  . قافله امتیازگیران عقب مانده بودند بشدت اعتراض کردند از اینکه از

افکار عمومى مردم را ، حاج ملا على کنى با رهبرى مبارزه علیه امتیاز رویتر
افکار عمومى مردم را در جهـت لغـو امتیـاز هـدایت     ، در جهت لغو امتیاز رویتر

آگاهى آن مرجع سند زنده تیزبینى و ، نامه اعتراض آمیز و کوبنده او به شاه. کرد
شیعه بوده و قدرت تشخیص و توانایى درك مسـائل پیچیـده سیاسـى او را بـر     

  )1174(. همگان روشن مى سازد
خیزش و حرکت مردم پایتخـت را بـه   ، نفوذ کلام و اقتدار مردمى حاجى کنى

آماده عمل به دستور مرجـع شـجاع خـویش    ، سیل خروشان ملت. دنبال داشت
. از هیچ گونه جانفشانى و مجاهدت دریـغ نورزیدنـد   شدند و براى انجام تکلیف

لغو امتیاز و بر کنارى محمد حسین خان سپهسالار از صدر اعظمى دو خواسـته  
بدان حد که پس از بازگشت ناصـر  ، اى بود که علما و مردم بر آن اصرار داشتند

 ،الدین شاه از سفر اروپا و به محض پیاده شدن از کشتى و ورود به بنـدر انزلـى  
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بیدارى و خیزش مردم به رهبرى روحانیون را گذارش ، استقبال کنندگان دربارى
شـورش  ، به او فهماندند که اگر صدر اعظم همـراه شـما وارد تهـران شـود    ، داده

بـه ایـن سـبب شـاه در مرحلـه نخسـت       . عظیمى در پایتخت بر پا خواهد شـد 
داد و خـود   سپهسالار را از مقام صدراعظمى عزل کـرد و او را در رشـت قـرار   

بطلان قرارداد . ق 1290و سپس در دهه آخر رمضان  )1175(رهسپار تهران گردید 
و سرانجام تلاش عالمانى چون ملا علـى کنـى و    )1176(به طور رسمى اعلان شد 

جامه عمل پوشید و ورقى زرین بر تاریخ   حمایت و حضور مردم وظیفه شناس 
حانیت افزوده شـد و اقتـدار علمـاى    پرافتخار مرجعیت شیعه و پیوند امت با رو

  . متهد را عیان ساخت

  پرواز تا بر دوست 
 27فقیه دلیر و همراز محرومان در بامـداد روز پنجشـنبه   ، این مرجع وارسته

  )1177(. به دیار باقى شتافت و دنیاى فانى را وداع گفت. ق 1306محرم 
را تشـییع   پیکـر مطهـر او   1306تهرانیهاى مومن در روز یکشـنبه اول صـفر   

واقـع در   -نمودند و تابوت پر نور او را تا مدفنش در حرم حضرت عبـدالعظیم  
پـس از آن نیـز مـردم مسـلمان     . با او وداع کردند، بر دوش گذاشته -شهر رى 

ایران بخصوص اهالى تهران در غم رحلت پیشواى خویش سه روز به عـزادارى  
  )1178(. جایگاهش فردوس باد. و نوحه سرایى پرداختند
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  . ق 1306میر حامد حسین متوفاى 
  پاسدار ولایت 

  ابراهیم اسلامى 
علامـه  ، یکى از بزرگترین پاسداران حریم فرهنگ و ولایـت آل محمـد   

مجاهد میر حامد حسین هندى است که در نیمه دوم قرن سـیزدهم هجـرى مـى    
» عبقات الانوار«جاودانش زیست او حق عظیمى بر گردن شیعیان دارد و کتاب 

 . دو قرن اخیر است -از آثار درخشان شیعه در یکى 

  خاندان فضیلت 
 27از خاندانهاى اصیل سادات موسوى اسـت و بـا   ، علامه میر حامد حسین

نیاکـان او در طـول   . مى رسد نسبش به امام هفتم امام موسى کاظم ، واسطه
شایان ذکر  )1179(. م و زهد و فضیلت بوده اندهمه از سادات اهل عل، قرون گذشته

است که این خاندان در اصل ایرانى بودند و در نیشابور زندگى مى کردنـد و در  
در پـى حملـه    -جد پانزدهم میر حامد حسین  -» سید اوحد الدین«، قرن هفتم
  )1180(. رحل اقامت افکند» کنتور«به هندوستان هجرت کرد و در شهر ، مغول

فقیهـى  ، پدر بزرگ میر حامـد حسـین  ، )ق 1288متوفى (د حسین سید محم
از زمانى که بـه سـن   : گفته اند. ارجمند و در زهد و عبادت سر آمد روزگار بود

کراماتى را هم به وى نسبت . هرگز نمازهاى مستحبى اش ترك نشد، بلوغ رسید
 ـ ، نسخه اى از قرآن، در هنر خوشنویسى هم دستى داشت. داده اند اب و سـه کت

جـامع  «و ) علامـه مجلسـى  (» تحفـه الزائـر  «، )علامـه مجلسـى  (» حق الیقین«
موجـود  ، به خط زیباى وى در کتابخانـه ناصـریه لکنهـو   ، )شیخ بهائى(» عباسى
  )1181(. است
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از علمـاى  ، پدر میر حامـد حسـین   ).ق 1260متوفى (علامه سید محمد قلى 
مـدتى نیـز در   . بود بزرگ قرن سیزدهم هجرى و از صاحب نظران در علم کلام

عـدالت  «رسـاله اى هـم بنـام    . بر کرسى قضاوت و فتوا نشسـت » میرتهه«شهر 
  . و شرائط قاضى و مفتى نوشته است أدر موضوع احکام قضاوت و افت» علویه

  )1182(. او کتابهاى زیادى را از خود به یادگار گذاشت

  ولادت و رشد
در ، هند» میر تهه«شهر در . ق 1246در سال ، علامه میر حامد حسین هندى
سبب شهرتش . نهادند» مهدى«نام اصلى او را . خانه سید محمد قلى به دنیا آمد

آن است که پدرش پیش از آنکه خبر تولـد فرزنـدش را   » میر حامد حسین«به 
فرزنـد  ، از ایـن رو ، را دیـده بـود  » سید حامد حسین«در رویا جد خود ، بشنود

  . نوزادش را به این نام مشهور کرد
. پدرش او را به مکتب گذاشت، میر حامد حسین وقتى به هفت سالگى رسید

  . آنگاه وارد مراحل بالاترى رسید، او مقدمات و دروس ابتدائى را خواند
سـید برکـت علـى    «را نـزد مولـوى   » دیـوان متنبـى  «و » مقامات حریـرى «

آموخـت و  » سید عباس شوشـترى «و نهج البلاغه را در محضر مفتى ، »صاحب
و علـوم  » أسـید مرتضـى خلاصـه العلم ـ   «پس به فراگیرى علوم عقلى در نزد س

سـید حسـین سـید    «و بـرادر او  » أسید محمد سلطان العلم ـ«شرعى در محضر 
تحصیلات خود را با موفقیت بـه  ، پرداخت و پس از سالها تلاش و همت» أالعلم

  . اتمام رساند

  تلاش علمى و خلق آثار
از   بیش ، در دوران زندگى میر حامد حسین، جوامع اسلامى بویژه هندوستان
همواره براى ، استعمارگران و دشمنان اسلام. پیش دچار آشوب و تفرقه شده بود
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دوست مى داشتند که مسلمانان با ، دست یافتن به اهداف شوم و غارتگرانه خود
بـدین خـاطر گـاه    . هم اتحاد نداشته باشند و مـدام بـا خصـومت زنـدگى کننـد     

را در میان خود مسلمانان تحریک مى کردند تا با نوشتن و یا گفـتن   دانشمندانى
صفوف آنـان را بـر هـم زننـد و محـیط      ، حرفهایى تفرقه افکن و اختلاف آفرین

  . زندگى برادرانه را تبدیل به بلوا و آشوب و سوء ظن و دشمن سازند
سالها عمر خود را صرف جواب ، علامه سید محمد قلى پدر میر حامد حسین

بـه دسـت برخـى از دانشـمندان     ، ادن شبهات و تهمتهائى کرد که دشمنان اسلامد
علیه شیعه و مکتب اهل بیت علیهم السلام شایع مى کردند اکنون بعد از ، مسلمان

پدر نوبت به پسر صالح و خلف او یعنى علامه میر حامد حسین هنـدى رسـیده   
یعه مى بندند که روح شیعه او مشاهد مى کرد که چه افتراها و تهمتهایى بر ش. بود

  ... از آنها خبر ندارد
در عرصه قلـم و  ، این بود که تصمیم گرفت کمر همت ببندد و همچون پدرش

به دفاع از حق بر خیزد ، تحقیق و تتبع و بیان حقائق اسلام و وقایع تاریخ اسلام
تا «پاسخ دهد ، و به تهمتهاى مغرضانه و جاهلانه و خصومت آمیز دشمنان تشیع

  »!سیه روى شود هر که در او غش باشد
تصحیح و تهذیب بعضـى از کتابهـاى ارزشـمند    ، بررسى، نقد، نخستین کارش

در دفاع ، چرا که بسیارى از آثار پدرش )1183(. بود، پردش علامه سید محمد قلى
از مکتب شیعه و پاسخ به ایرادهاى مخالفان تشیع بود و شایسـته بـود کـه پسـر     

میـر حامـد حسـین    . آنها را تصـحیح و چـاپ و منتشـر کنـد     ،دانشمند و فرزانه
، سالهایى از عمر گرانمایـه خـود را در ایـن راه صـرف کـرد و از ایـن رهگـذر       

آنگاه خود اقدام بـه نوشـتن کتـاب    . خدمات شایانى به عالم تشیع ارزانى داشت
  :اینکه به ذکر آنها مى پردازیم. نمود
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مولف در این کتاب مطـالبى را  . استده جلد و به فارسى ، الافحام أاستقص. 1
شرح حال بسیارى از دانشمندان اهـل  ) عج(حضرت مهدى ، پیرامون قرآن کریم

منتهـى  «مطرح کرده است و پاسخى است به کتـاب  ، سنت و اصول و فروع دین
که مطالبى شبهه آمیز و بى اسـاس  ، تالیف حیدر على فیض آبادى حنفى» الکلام

  )1184(. درباره شیعه داشت
  . پنج جلد در علم کلام، شوارق النصوص. 2
تالیف حیدر على فیض » ازاله الغین«ردى است بر کتاب ، افحام اهل المین. 3

  . آبادى حنفى
  . سفر نامه حج و کربلا، اسفار الانوار. 4
  . کشف المعضلات فى حل المشکلات. 5
  . العضب البتار فى مبحث آیه الغار. 6
  . کتاب فقهى در موضوع ارث، لحاجبالنجم الثاقب فى مساله ا. 7
  . الدرر السنیه فى المکاتیب و المنشات العربیه. 8
  . مسائل فقهى و گوناگون، زین الوسائل الى تحقیق المسائل. 9

  )1185(. در شرح شرایع محقق حلى، الدرایع. 10
  . عبقات الانوار فى مناقب الائمه الاطهار. 11

 ـ  اب اوسـت و از شـاهکارهاى علمـى و    این اثر بزرگترین و ارجمنـدترین کت
مولف بزرگوار این کتاب عظیم و شگفت انگیـز را  . اعتقادى شیعه بشمار مى رود

تحفـه اثنـا   «در مناقب ائمه اطهار علیهم السلام و در جواب کتـاب ضـد شـیعى    
  . نوشته است» عشریه

هدیه اى بـراى شـیعیان دوازده   (» تحفه اثنى عشریه«کتاب خصومت برانگیز 
چراغ (» سراج الهند«معروف به  ).ق 1239م (را مولوى عبدالعزیز دهلوى  امامى
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او کـه از عالمـان برجسـته و    ! ؟اما چه تحفه اى و چه هدیه اى. نوشته بود) هند
بدون توجه بـه آیـات وحـدت بخـش     ، فاضل شبه قاره هند و از اهل سنت بود

شیعه را بطور عمـوم   أعقاید و آر، در این کتابش قرآن و سفارشهاى پیامبر 
و فرقه اثنا عشریه را بالخصوص در اصول و فـروع و اخـلاق و آداب و تمـامى    
معتقدات و اعمالشان به عباراتى خـارج از نزاکـت و کلمـاتى بیـرون از آداب و     

که به خطابه نزدیکتر است تـا بـه برهـان یـا      -سنن مناظره و به کتب نوآموزان 
کتاب را مملو ... مورد حمله و اعتراض قرار داده -ب دست کم نقل صحیح مطال

و باعث تشتت جبهـه اسـلامى هنـد    ... از افتراآت و تهمتهاى شنیعه ساخته است
این کتاب در دل برادران مسلمانان نسبت به یکـدیگر کینـه و نفـرت پدیـد     . شد

  ... )1186(. شکوه رمضان و عاشورا را کدر ساخت، آورد و صفاى مسجد و محراب
داراى دو منهج و هر منهج نیز مشتمل بر مجلـداتى چنـد   ، )1187(بقات الانوار ع
از ، منهج اول درباره اثبات دلالت آیاتى چند از قرآن مجید بر امامت است. است

  :جمله آیه
انما ولیکم االله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکـاه و  «

  . 55/مائده » هم راکعون
  :هو آی
  . 3/مائده » .... الیوم اکملت لکم دینکم«

و آیات فراوان دیگرى که بر امامت شرعى و الهى ائمه اهل بیـت عصـمت و   
همـه را  . دلالت مـى کنـد  ) امام على و فرزندان معصومش علیهم السلام(طهارت 

گفته اند این مجلد هنوز . مورد بحث عالمانه و محققانه و گسترده قرار داده است
در شـهر لکهنـو   ، نرسیده است و در کتابخانه عظـیم مولـف دانشـمندش   به چاپ 

  . نگهدارى مى شود
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درباره احادیث دوازده گانه اى است کـه مولـوى عبـدالعزیز    ، منهج دوم کتاب
مغرضـانه اصـل یـا تـواتر آنهـا را انکـار و       ، دهلوى در کتاب تحفه اثنا عشـریه 

منهج از کتاب شـگفت آور و   این. اشکالاتى بر این احادیث شیعى وارد کرده بود
جلد است که حدود دوازده جلـد آن در هندوسـتان و    30، عظیم عبقات الانوار

خود یـک مجلـد و   ، هر یک از احادیث دوازده گانه. ایران به چاپ رسیده است
برخى از این مجلدات هم در چندین جلد به سبک قـدیم و ینگـى چـاپ شـده     

  :است بدین شرح
  . در مورد حدیث غدیر ،مجلد اول از منهج دوم

  . در موضوع حدیث منزلت، مجلد دوم
  . درباره حدیث ولایت، مجلد سوم
  . درباره حدیث طیر، مجلد چهارم
  . »... انا مدینه العلم و على بابها«به شرح و بیان حدیث ، مجلد پنجم
  . درباره حدیث حدیث تشبیه، مجلد ششم
  . »لخلافه فهو کافرمن ناصب علیا «درباره حدیث ، مجلد هفتم
  . »... کنت انا و على نورا«در بیان حدیث نور ، مجلد هشتم
  . »رایت«درباره حدیث ، مجلد نهم
  . »... ویل القرآنأانک تقاتل على ت«در موضوع حدیث ، مجلد دهم

  . »... الحق مع على«در مورد حدیث ، مجلد یازدهم
  . درباره حدیث ثقلین، مجلد دوازدهم

  ر از نگاه بزرگانعبقات الانوا
بر عظمت کتاب عبقات الانوار اقرار کرده انـد و آن را  ، بزرگان علم و تحقیق

  :به دیگران نیز شناسانده اند
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دربـاره  ، شیخ عبدالحسن امینى صاحب کتاب الغـدیر ، علامه بزرگ شیعى. 1
  :عبقات مى گوید

ا فـرا  بوى دلپذیرش در تمامى جهان پیچیده و آوازه اش از خاور تا بـاختر ر 
دانسته که کتاب اعجازآمیز روشنگرى است که ، هر کس آن را دیده، گرفته است

نهفتـه    و من در نوشتن الغدیر از دانشهاى بـاارزش  ، هیچ باطلى در آن راه ندارد
  )1188(. در آن بهره فراوان بردیم

، علامه شیخ آقا بزرگ تهرانى درباره آثار میر حامد حسین بـویژه عبقـات  . 2
  :نویسدمى 

دریاى ژرف نگرى و باریک بینى ، کتابهاى با عظمت و مفید میر حامد حسین
در » عبقـات الانـوار  «مهمترین و پرآوازه ترین اثر او ... را پر موج گردانده است

  ... مناقب ائمه اطهار علیهم السلام است
در باب امامت منکر شده با » دهلوى«و میر حامد حسین تمام حقایقى را که 

ثابـت کـرده   ، گیرى از احادیث و اخبارى که از طریق اهل سنت نقل شـده  بهره
  )1189(. است
قمرى که هنوز تمام مجلدات  1363/ شمسى  1320امام خمینى در سال . 3

  :مى نویسد، پس از بحث در موضوع حدیث غدیر، عبقات چاپ نشده بود
رجـوع   بایـد ، هر کس بخواهد اطلاع از چگونگى حدیث غدیر پیدا کنـد ... «

که چهار جلـد  ، کند به کتاب عبقات الانوار سید بزرگوار میر حامد حسین هندى
بزرگ در حدیث غدیر تصنیف کرده و چنین کتابى تاکنون نوشته نشده و عبقات 

، سى جلد است و آنچه که مـا دیـدیم  ، الانوار در امامت از قرارى که شنیده شده
ده جلـد آن پیـدا شـود و اهـل     هشت جلد است و در ایران شاید تا پانز -هفت 

سنت در صدد جمع این کتاب و تضییع آن هستند و مـا ملـت شـیعه در خـواب     
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! هستیم تا آن وقت که یک چنین گنج پر قیمت و گوهر گرانبهائى از دست بـرود 
که به ملت شیعه به تجدید ) ق 1363دو سال قبل از (اکنون قریب دو سال است 

بـا ایـن وصـف بـا     . خونسردى تلقى شده استطبع این کتاب پیشنهاد شده و به 
شیعه بالخصوص  ألکن بر علم )1190(. خواست خدا جلد غدیر در تحت طبع است

و دیگر طبقات لازم است که این کتاب بزرگ را کـه بزرگتـرین حجـت مـذهب     
  )1191(» . است نگذارند از بین برود و به طبع آن اقدام کنند

  :قات الانوار مى نویسداستاد محمد رضا حکیمى درباره عب. 4
آن اقیانوس بـى کـران و آن دریـاى    . عظیم است، و به راستى کتاب عبقات«
این چنین کتابى در دیگر آفاق بشرى و فرهنگ ملتها نیز . این کتاب است، ژرف

یکـى از والاتـرین نمونـه    ، با مجلدات بسـیارش » عبقات«کتاب ... همانند ندارد
و یکــى از ، ســئوولیت بشــرى اســتهــاى کــار خــود انســانى و پشــتکار و م

  )1192(» ... ارجمندترین سندهاى

  رنجها
کتاب عبقات را به سادگى و آسانى و رفاه و خدمـه  ، علامه میر حامد حسین

خـود بـه تنهـایى    ، او در راه تالیف چنین کتـاب عظیمـى  ، و گروه تحقیق ننوشت
مه اسـناد  زیرا ه. سخت ترین سفرها و پرزحمت ترین کارها را عاشقانه پذیرفت

  . بویژه کتابها و منابع اهل سنت را، و منابع تتبع و تحقیق را در اختیار نداشت
گاهى به عنوان خادم و کارگر در یکى از روستاهاى دور افتاده شهر مکه بـه  
، خانه عالمى سنى وارد شد تا در کتابخانه او به کتـابى کـه دنبـالش مـى گشـت     

  )1193(. دست یابد و موفق هم شد
  مراسم کفن و دفن و تشـییع و مجلـس   ، هم فرزند جوانش از دنیا رفتوقتى 

سوگوارى را به دیگران واگذارد تا یک ساعت هم کـه شـده وقـتش را جـز در     
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به مصر رفت و کتـابى را  ، و یک وقت هم )1194(. تالیف عبقات الانوار صرف نکند
کتاب بـود  در کشتى مشغول مطالعه ، که مى خواست پیدا کرد و با کشتى برگشت

که باد تندى کتاب را از دستش گرفت و به دریا افکند و سـید بـه دنبـال کتـاب     
وقتى همسفران او را گرفتند و در کشـتى  !... خود را به دریا زد و کتاب را گرفت

کتاب را نشان داد  ؟نشاندند و سوال کردند که چرا خودت را به دریا پرت کردى
کتـاب هنـوز هـم در کتابخانـه ناصـرى      ایـن   !به خاطر این کتاب: و جواب داد

  )1195(. نگهدارى مى شود

  وفات 
سـید   فرزانه بزرگ شیعه و مـدافع مجاهـد اهـل بیـت پیـامبر      ، سرانجام

در ، 1306در هیجـدهم صـفر سـال    ، بزرگوار میر حامد حسین موسوى هنـدى 
  )1196(. لکهنو چشم از جهان فرو بست و در حسینیه خود دفن شد

  . درود خدا بر او و اجداد طاهرینش باد
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  . ق 1312میرزا حبیب االله رشتى متوفاى 
  حدیث پارسایى 

  رضا مظفرى 

  میلاد 
میرزا حبیب االله رشتى فرزند میرزا محمد على خـان فرزنـد جهـانگیر خـان     

از بزرگترین فقهاى جهـان تشـیع و   ، دانشمند و محقق ژرف نگر، قوچانى گیلانى
  . د بودیگانه ى دوران خو

پدرانش در اصل اهل قوچان بودند که در سـالهاى آغـازین قـرن یـازده بـه      
  )1197(. گیلان کوچانده شده و از آن پس در گیلان ساکن شدند

چشم به جهان گشـود و پـدر    )1198(در املش . ق 1234میرزا حبیب االله سال 
ه از نیـک  آرى میرزا محمد على خان ک. خود را که مدتها در انتظار بود شاد کرد

مردان روزگار و حاکم منطقه بود خوابهایى دیده بود که این فرزنـد را از طلایـه   
او در سـالهاى نخسـتین زنـدگى حبیـب االله در      )1199(. داران قرن نشـان مـى داد  

تکاپوى یافتن معلمى مومن و دانا بـود تـا فرزنـدش گامهـاى اول ترقـى را در      
نخستین کلمات را از قـرآن  ، ب االله در خانهچنین بود که حبی )1200(. زادگاه بپیماید

  . آموخت
دوازده ساله بود که از املش به لنگرود و سپس به رشت عزیمت نمود تـا بـر   

  . اندوخته اش افزوده و پاسخى درخور پرسشهایش بیابد
امـین  (هیجده بهار را دیده بود که به خواست پدر در میهمانى یکى از خوانین 

خان حاکم با اسـتفاده از قـدرت و نفـوذش    . ور یافتمنطقه حض) دیوان لاهیجى
تصمیم به پایمالى حق رعیتى داشت که با مخالفت سر سـخت شـیخ حبیـب االله    
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چون نصایح روحانى جوان کارگر نیفتاد بـه نشـانى اعتـراض    . جوان روبرو شد
  )1201(. مجلس مهمانى را ترك کرد و از همان روز تصمیم به ترك دیار گرفت

  قزویندر حوزه 
شیخ حبیب االله در پى آرمانى بلند راه هجرت پیش گرفت و عـازم حـوزه ى   

مـى    پدرش که او را به دلیل شـهامت و اراده ى شـگفتش   . عملیه ى قزوین شد
  )1202(. او را تا قزوین همراهى نمود، ستود براى تهیه لوازم زندگى

. نام داشـت » نىشیخ عبدالکریم ایروا«او در قزوین استادى عالیمقام یافت که 
شیخ حبیب االله هفت سال پیاپى از . استادى که در فقه و اصول نامور و ممتاز بود

با خانواده ى اربـاب  ، و در همان شهر به خواست پدر. محضر ایشان بهره گرفت
  . وصلت نمود

مشى زاهدانه ى استاد تاثیر شگرفى در او نهاد به گونه اى که از آن پس خود 
روى کرد و تا پایان عمر بر روش پسـندیده ى اسـتاد وفـادار    به زندگى زاهدانه 

  . ماند
سیراب از سرچشمه ى معارف دینى به مقام عالى اجتهاد نائل ، سالگى 25در 

  . نمود  و با نظر شیخ عبدالکریم ایروانى خود را مهیاى سفر به املش  )1203(آمد 
مـور دینـى   از قزوین به املش بازگشت و چهار سال مرجـع ا . ق 1259سال 
پاسخگویى به پرسشـهاى  ، هدایت و ارشاد مردم، برپایى نماز جماعت. مردم بود

اعتقادى و قضاوت عادلانه او موجب شده بود مردم ارادتى عاشقانه بـه مجتهـد   
جوان داشته باشند اما او دوست داشت سفرى به دیار اهل بیـت علـیهم السـلام    

او تصمیم گرفت بـه نجـف اشـرف     آرى. نماید و از اساتید آن سامان بهره جوید
  . جرعه جرعه شراب معرفت نوشد  رفته و از حوزه ى علمیه ى آن شهر مقدس 
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او را با عواطفى وصف ناپذیر بدرقه ، مردم که از حضورش غرق محبت بودند
  . همسر و فرزندش محمد را به خداى بى همتا سپردند، نمودند و او

  شهر آسمانى
وارد نجف شد و در حلقه ى . ق 1263در سال  شیخ حبیب االله مجتهد املشى

بـه کـامجویى   ) صـاحب جـواهر  (شاگردان فقیه کبیر شیخ محمد حسـن نجفـى   
که سال وفات صاحب جواهر بود از کلاسش بهـره  . ق 1266او تا سال . نشست

 )1204(. برد و از آن فقیه نامور اجازه ى اجتهاد دریافت داشت

ل بست و تا پایان زندگى پر افتخـار  پس از آن به درس شیخ اعظم انصارى د
بـا  «: شیخ حبیـب االله فرمـوده بـود   . شیخ اعظم از شاگردان ممتاز درس وى بود

آنکه هفت سال پیش از فوت شیخ از درس او مستغنى بودم ولى از هنگام ورود 
. در جلسه ى شیخ تا موقع تشییع جنازه اش بحثى از ابحاث او از من فوت نشد

 «)1205(  

  اسرار عشق
ویژگیهاى اخلاقى میرزا حبیب االله رشتى او را به شخصیتى وارسته تبدیل کرد 

در این مختصر تنها به اشاره اى اکتفا کرده تا . که زهدش زبانزد خاص و عام بود
  . دوستداران بخوانند و بدانند شخصیتهاى روحانى تاریخ شیعه چگونه زیستند

منطقه بود بـراى پاسداشـت   میرزا حبیب االله پس از مرگ پدرش که حاکم . 1
مقامش به گیلان سفر نمود اما اختلاف برادران بر میراث پدرى موجب بازگشت 

او با اینکه زندگى بسیار فقیرانه اى داشـت از سـهم ارث   . او به نجف اشرف شد
بتـدریج  ، براى تامین معاش، میرزاى رشتى پس از رسیدن به نجف. چشم پوشید

دیگرى فروخت به گونه اى که در گرمـاى طاقـت   لوازم زندگى را یکى پس از 
  . فرساى تابستان از خرید آب نیز عاجز بود
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یاد خدا در جان او چنان عجین شده بود که از هر فرصـتى بـراى ذکـر و    . 2
حتى هنگامى که بـراى تـدریس بـه    . تسبیح و قرائت قرآن کریم بهره مى جست

 ـ را در » یـس «ه ى سوى حرم مطهر مى رفت وضو مى گرفت و سوره ى مبارک
، مـى رسـید   راه از حفظ مى خواند تا به در قبلـه ى صـحن امیرالمـومنین    

بـه پایـان مـى    ) ره(خواندن سوره را در کنار آرامگاه استاد خود شیخ انصـارى  
  )1206(. رسانید

همین امر وى را از پاسخگویى سـریع  . در دقت و احتیاط ضرب المثل بود. 3
  . مى داشتو بدون تحقیق باز 

از دیگر سو مردم را تشویق مى نمود تا استفتائات خود را به میرزاى شیرازى 
نوشته اند پس از پایان ماه رمضان براى اثبـات اولـین روز شـوال    . ارجاع دهند

کنایـه از  » نزدیک قطـع شـده اسـت   «نفر شهادت دادند و او فرمود  40بیش از 
 )1207(. اینکه هنوز برایم قطعى و یقین نشده است

آنگاه که جان بـه حضـرت عزرائیـل مـى     . او در ادب عشق نیز ممتاز بود. 4
هر چه پایش را رو به قبله دراز مى کردند او پاى خود را جمع مى کرد و ، سپرد

بـه  ، از او علـت را پرسـیدند  ، چون چند بار این کار تکرار شد. چیزى نمى گفت
  )1208(. »دراز نمى کنم چون وضو ندارم پایم را رو به قبله«: زحمت فرمود

نقل . با آنکه امرى مرسوم و رایج بود، هرگز وجوه شرعى را نمى پذیرفت. 5
مردى ثروتمند از هند براى پرداخت وجوه شرعى به زیـارت میـرزاى   : مى کنند

متعجب شدند و   اما او چندان عصبانى شد که اطرافیان از حالتش ، رشتى شتافت
نیـز نوشـته   . »چاره اى جز عصبانیت نبود«: ودچون از عصبانیتش پرسیدند فرم

براى پرداخت پولى به عنوان وجوه شرعى بـه نجـف اشـرف     )1209(الدوله اند علأ
و محقـق   )1210(مسافرت کرده بود ولى با بى اعتنایى میرزاى رشتى مواجـه شـد   
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رشتى با این رفتار به آیندگان نشان داد که مردان بزرگ خـدا بـراى مـال دنیـا     
 . ائل نیستندارزشى ق

چهار نفر از شاگردان شیخ انصـارى ارکـان پایـدار اعلمیـت و     : نوشته اند. 6
او . ریاست بودند ولى مقام علمى و تدریس منحصر به میرزا حبیب االله رشتى بود

از روى عمـد تجاهـل مـى    ، ریاست نمى خواست. جز تدریس منظورى نداشت
از او اجـازه ى اجتهـاد   ورزید و شاگردان خود را نمـى شـناخت بـراى اینکـه     

کسى از مجتهدین بـه  . در خط مرجعیت هم نبود... نخواهند و تنها درس بخواهند
از پرتگاه هاى ریاست خـود را  . خوش نیتى و سلامت نفس میرزاى رشتى نبود

  )1211(» ... قناعت پیشه نمود. نجات داد
 پس از رحلـت شـیخ  . محقق رشتى دیانت و سیاست را به هم سرشته بود. 7

انصارى بسیارى از دانشمندان مردم را براى تقلید به میرزاى رشتى ارجـاع داده  
اما او با پیشنهادها مخالفت مى کرد و نیک مى دانست که دنیاى اسلام بـه  . بودند

او میرزاى شیرازى را مجتهدى آگاه به مسـائل  . مرجعى سیاستمدار نیازمند است
  . ودسیاسى و چهره هاى سرشناس و محبوب یافته ب

محقق رشتى بر آن بود تا مرجعیـت میـرزاى شـیرازى را بـه علمـاى نجـف       
این امر موجب شد تا توطئـه ى دشـمن بـراى    . پیشنهاد کرده از آن حمایت کند

  . لطمه زدن به وحدت شیعیان نقش بر آب شود
وقتى پرسیدند . ژرف اندیشى سیاسى میرزاى رشتى را در گفتارش مى جوییم

از مرجعى تقلید کنید که تقلیدش جایز « :در پاسخ گفت ؟ماز چه کسى تقلید کنی
است و همه ) شیرازى(امروز پرچم بر دوش عالم جلیل سید محمد حسین . باشد

  )1212(» . پیرامون اویند که پرچم ساقط نشود
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او پـس از اداى نمـاز مغـرب و    . نظم از دیگر ویژگیهاى محقق رشتى بود. 8
آنگاه کـه  ، ن و پس از صرف مقدار کمى شامعشا و انجام مستحبات مربوط به آ

آسمان چادر سیه شب را بروى خود مى کشید و ستاره ها چشمک زنان نمایـان  
اندکى مى خفت تا جان را آماده ى خدمت روح کند و جان خـود را  ، مى شدند

  . در چشمه ى نور بشوید و عاشقانه تر با خداى خویش راز و نیاز کند
در جاى جاى رفتار محقـق  ) ستورات عالى اسلامىاز د(تواضع و فروتنى . 9

او دانشمندان را به دیده ى احترام مى نگریسـت و بـا بهـره    . رشتى نمایان است
در پى سـفر محقـق رشـتى بـه     . برترین روش را بر مى گزید، گیرى از نظر نیک

  حوزه ى درس ایشـان تعطیـل شـد و دانشـوران از خورشـید وجـودش       ، ایران
دانشمندان نجف بر آن شدند تا ، ه که به سفرى دیگر بار بستآنگا. محروم شدند

وى به وساطت شیخ حسن مامقانى برنامه ى سفر را لغـو  . او را از سفر باز دارند
حکمتان را واجب الاطاعـه  ، چون شما مجتهد عادل هستید«: کرد و به او فرمود

محقـق  این در حالى است که شیخ حسن مامقانى در ردیف شـاگردان  » مى دانم
  )1213(. رشتى بود و نسبت میان آن دو مثل استاد و شاگرد بود

از . از دیگر ویژگیهاى این محقق بود، اعزام شاگردان برجسته براى تبلیغ. 10
جمله ى آنان آیت االله سید على اکبر فال اسیرى از شاگردانى بـود کـه در پرتـو    

رشـتى و میـرزاى    او به تشویق محقق. اندیشه ى والاى آن استاد پرورش یافت
. شیرازى به شیراز بازگشت و با کوششى در خور به تبلیغ و هدایتگرى پرداخت

همچنین در نهضت توتون و تنباکو نیز عهده دار نقشى سترگ در تثبیـت فتـواى   
  )1214(. میرزاى شیرازى بود

سپاسگزارى او در حق پدر و مادر آموختنى و بى نظیر است و نشانه ى . 11
درخشـندگى  . ر مراحل عالى شکر به درگاه حضـرت ربـوبى اسـت   بالندگى او د
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نوشـته انـد او   . معنوى او مدیوین دعاهاى پدر و مـادر در روزگـاران دور بـود   
یک بار به تقلید از مراجع آنان و دو . نمازهاى پدر و مادر خود را سه بار خواند

ر نشده بار به اجتهاد خودش و این مطلب درباره ى هیچیک از علماى تاریخ ذک
  )1215(. است

. او را باید به حق از حافظان حریم روحانیت در عصـر خـویش خوانـد   . 12
شخصى در نجف بود که به هنگام سخن حرمت علما را پاس نمى داشت و بارها 

  . از او پرخاشگرى و اهانت نسبت به علماى سابق و معاصر شنیده مى شد
داد استکانش را آب محقق رشتى در جمعى که وى نیز حضور داشت دستور 

پـس از آن  . به گونه اى که مردم گمان بر تکفیر وى برده و او را راندنـد ، بکشند
  . هرگز نتوانست جایگاه از دست رفته خود را بازیابد

بارى رفتار شدید میرزاى رشتى و شیوه نهى از منکر او موجب شد تا آنانکه 
  . در پى چنین خیالى بودند از گمان خویش بازگردند

  نج نامهگ
وى کاوشگرى . آثار میرزاحبیب االله جلوه گاه تلاش هاى شبانه روزى اوست

گنج یاب بود که هرگاه معدنى نوین مى یافت از جواهر آن استخراج مى کـرد و  
  . بر دانش طلبان ارزانى مى داشت

  :آثار او در علم اصول عبارتند از
، التعـادل و التـراجیح  ، الامر بشى ء النهى عنه و عدمه أرساله فى الضد و اقتض

، رساله فى المشتق، رساله فى مقدمه الواجب، اجتماع الامر و النهى، بدایع الافکار
  . التقریرات

  :در علم فقه
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، الالتقـاط ، کتاب الاجاره، کتاب الزکاه، الحاشیه على المکاسب، کتاب الطهاره
اللبـاس   رساله فـى ، الوقوف و الصدقات، و الشهادات أکتاب القض، کتاب العضب
حاشـیه علـى   ، حاشـیه علـى نجـاه العبـاد    ، حاشیه على منهج الرشاد، المشکوك
  . النخبه

  :در علم تفسیر
کاشـف الظـلام فـى حـل     ، الامامـه  :و علـم کـلام  ، حواشى بر تفسیر جلالین

  . معضلات الکلام است
نسخه هاى خطى از آثار محقق رشتى که مى رفت در غبار زمان به فراموشى 

را به کتابخانه آیت االله مرعشى سـپرده شـد و اکنـون در کـاروان     سپرده شود اخی
  . نسخه هاى خطى آن کتابخانه ماندگار است

  تقریرات 
  بسـیارى تقریـرات درس   ، از انبوه شاگردان کوشا و دانشمند محقـق رشـتى  

  :ایشان را نوشته اند که در گرامى داشت مقامشان نام برخى از آنان مى آید
میـرزا بـاقر فرزنـد میـرزا     ، سید صادق قمـى ، همدانىسید حاج میرزا حسن 

شیخ محمد باقر فرزند محمد جعفـر بهـارى   ، شیخ حسن تویسرکانى، محمد على
  ... سید ابوالقاسم فرزند معصوم حسینى اشکورى، همدانى

  اجازات 
محقق رشتى از صدور اجازه ى اجتهاد به شدت پرهیز داشـت و تنهـا بـراى    

نام برخى شاگردان ارجمند . اجازه ى اجتهاد نگاشت اندکى از شاگردان برگزیده
حاج آقا مجتهـد  . وى که مفتخر به اجازه ى نقل روایت و اجتهادند ذکر مى شود

حـاج میـرزا   ، )روایت(سید عبدالکریم فرزند سید حسن اعرجى ، )اجتهاد(رشت 
   ...، )اجتهاد(سید على آقا میرى دزفولى ، )اجتهاد(احمد دیلارستاقى لاریجانى 
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  با کاروان دانش 
نظر گاه همه ى اندیشمندان حوزه بـر شـیوه ى نقادانـه ى محقـق رشـتى در      

پدیدآور محفـل علمـى   ، پدیدآور محفل علمى، تدریس و دیگر پهنه هاى علمى
پس از کـامجویى هـر یـک چـون سـتاره اى      ، شکوهمندى بود که دلدادگان آن

شدند و عـده اى   برخى مرجع دینى. روشنگر جامعه ى خویش شدند، درخشان
رهبر حرکتهاى سیاسى و اجتماعى دیار خـویش و دسـته اى نیـز در عرصـه ى     

  . تدریس و تحقیق طلایه دار حوزه بودند
نام مسافران این کاروان به اختصار مى آید و شرح حـال هـر یـک در کتـب     

  . تاریخ آمده است که دوستداران را بدان حوالت مى دهیم
الـدین   أآیـت االله العظمـى آقـا ضـی    ، اظم یزدىآیت االله العظمى سید محمد ک

آیت االله شیخ شعبان دیوشـلى  ، آیت االله العظمى حاج میرزا حسین نائینى، عراقى
آیـت االله شـهید شـیخ    ، )لنگـرودى (آیت االله شیخ عبداالله مازاندرانى ، )لنگرودى(

یخ آیت االله شهید ش، آیت االله شهید حاج آقا میر بحرالعلوم رشتى، فضل االله نورى
آیـت االله العظمـى سـید    ، آیت االله شهید شیخ عبـدالغنى بادکوبـه اى  ، على رشتى

  . آیت االله سید ابوالقاسم اشکورى، ابوالحسن اصفهانى

  پرواز تا آسمانها
مردم نجف به چهره نورانى پیرمردى که سحرگاهان در بارگاه ملکـوتى امیـر   

چهره اى که . ه بودندنماز و تضرع مى نشست انس گرفت، به زیارت )ع(المومنین 
اما شب . هیبت و شوکتش یادآور پیامبران و لطف و صفا در صورتش نمایان بود

خبر کسالت محقق رشتى . فرا رسید. ق 1312پنج شنبه چهاردهم جمادى الثانى 
مردم را در نگرانى فرو برده بود و آنگاه کـه صـداى نالـه و فغـان از منـزل وى      

او آسوده در بستر . پیش خدا رفته است، دابرخاست همگان یافتند که دوست خ



631 

 

شـهر  . تو گویى به خوابى نازنین آسوده که چنین چهره اش متین است. خفته بود
را گویا با پارچه اى سیاه پوشانده بودند و همه جا صداى گریه بـه گـوش مـى    

. عزا و سـوگوارى بپـا شـد     در تهران و مشهد و دیکر شهرها نیز مجالس . رسید
  :کنان مى خواندندمردم نوحه 

  باز خاکستر غم ریخت فلک بر سر ما

)1216(رفت از دار فنا نائب پیغمبـر مـا        
  

   
جنازه ى پـاك او را  . و نجف آماده ى تشییع پیکر مطهر آن فرزانه پارسا بود

و در یکى از حجره هـاى   )1217(مشایعت کردند و به بارگاه امام متقین انتقال داده 
  )1218(. صحن مطهر علوى دفن کردند

  بازماندگان 
کـه از معصـومه اربـاب همسـر اول     ، فرزنـد ارشـد  ، آیت االله محمد رشتى. 1

او در علم و فضل به مراتبى درخور دست یافـت و در سـال   . میرزاى رشتى بود
مـى    آرامگاهش در مقبـره ى پـدر ارجمنـدش    . به دیار باقى شتافت. ق 1316
  . باشد
کـه از همسـر دوم میـرزاى رشـتى ولادت     ، آیت االله شیخ اسماعیل رشتى. 2
 1343او در کسب دانش سخت کوشید و پله هاى ترقـى را پیمـود و در   . یافت
  . به دیدار دوست شتافت. ق

مـادرش کلثـوم   . او در نجـف ولادت یافـت  ، آیت االله شیخ اسحاق رشتى. 3
ابتدا نزد پدرش به تحصیل پرداخت و پس از  )1219(همسر دوم میرزاى رشتى بود 

رخ ، دیده از جهان فرو بسـته . ق 1357تالیف و تدریس در سال ، عمرى تحقیق
  . در نقاب خاك کشید
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  ق 1312میرزاى شیرازى متوفاى 
  احیاگر قدرت فتوا 

  سید محمود مدنى بجستانى 

  تولد 
پـانزدهم جمـادى   در » میرزاى شیرازى«سید محمد حسن حسینى مشهور به 

هجرى قمرى در خاندان مشهور و برجسته اى کـه همگـى از    1230الاول سال 
  . دانشمندان دینى بودند چشم به جهان گشود

پدر بزرگوار او میرزا محمود در زمره عالمان دینى بود و در دستگاه حکومت 
میرزا محمد حسن تازه چشم بـه جهـان   . شیراز به کار نویسندگى اشتغال داشت

وده بود که سایه پر مهر پدر را از دست داد و پس از مرگ پدر تحت تربیـت  گش
دائى بزرگوارش سید حسین موسوى مشهور به مجدالاشراف که از عالمان دینـى  

  . بود قرار گرفت

  تحصیل
میرزا محمد حسن در چهار سالگى پاى به مکتب نهـاد و پـس از فراغـت از    

میه شد و به فراگیرى علم و دانش درسهاى اولیه در شش سالگى وارد حوزه عل
  . پرداخت تلاشى که تا آخرین لحظات زندگى سراسر افتخارش آنرا ادامه داد
هنوز . هوش سرشار و حافظه قوى این کودك اساتید او را به شگفتى واداشت

کودکى هشت ساله بود که بر فراز منبر مسجد وکیل شیراز قـرار گرفتـه هماننـد    
مردم را به حقیقت » ابواب الجنان«دن متن کتاب اخلاقى واعظان باتجربه با خوان

  . طلبى و سعادت جوئى و خداخواهى و خودسازى دعوت نمود
را در » شرح لمعه«هنوز موى بر رخسارش نروییده بود که کتاب مهم و فقهى 

حوزه علمیه شیراز براى شاگردانى که گاه از استاد بزرگسال تر بودنـد تـدریس   
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مسئولیت مهمى در ) میرزا محمود(ز به پاس خدمات پدرش حاکم شیرا. مى کرد
از طرفى نیز استاد گرامى اش شـیخ محمـد   . حکومت شیراز به وى پیشنهاد کرد

. تشویق به ترك وطن و هجرت به اصـفهان نمـود  ، تقى او را براى ادامه تحصیل
بالاخره میرزا محمد حسن دانش پژوهى را بر امور دیوانى و حکـومتى تـرجیح   

  . به سوى اصفهان بار سفر بست. ق 1248در سال ، داده

  هجرت به اصفهان
حوزه علمیه اصفهان در آن روزگار از پررونق ترین حوزه هاى علمیه جهـان  
تشیع بود و از نظر علمى با مهمترین حوزه علمیه شیعه یعنى نجـف برابـرى مـى    

شیخ محمـد   نمود میرزا با ورود به اصفهان در مدرسه صدر مستقر شد و آیت االله
  . را به استادى برگزید» هدایه المسترشدین«تقى اصفهانى صاحب کتاب مشهور 

پس از گذشت چند روز میرزاى شیرازى احساس کرد درس عمـومى اسـتاد   
عطش فراوان دانش پژوهى او را بر طرف نمى کنـد و نمـى توانـد بـدان بسـنده      

ى او و چنـد نفـر از   از اینرو به محضر استاد رفت و تقاضـا کـرد تـا بـرا    . نماید
استاد با فراستى کـه داشـت قابلیـت و    . دوستانش تدریس خصوصى شروع کند

  . با پیشنهاد او موافقت کرد، ظرفیت فوق العاده این شاگرد را حدس زده
بدینسان میرزاى شیرازى فرصتى یافـت تـا سـاعتى پـیش از درس عمـومى      

و علوم اسـلامى   بطور خصوصى جان عطشناك خویش را با زلال معارف، استاد
سیراب نماید ولى متاسفانه این فرصت دیرى نپایید و آیه االله شـیخ محمـد تقـى    

  . ق به دیار ابدیت پر کشید 1248اصفهانى در سال 
در درس آیـه االله سـید حسـن    ، میرزاى شـیرازى پـس از درگذشـت اسـتاد    

بیدآبادى مشهور به مدرس حاضر شد و تا پایان عمر خاطره شـیرین ایـن درس   
در همـین  . نام مى بـرد » سیدنا الاستاد«ا به یاد داشت و از این استاد با عنوان ر



634 

 

هنـوز از عمـر   . دوران به درس آیه االله حاج محمد ابراهیم کلباسى نیز مى رفـت 
میرزاى شیرازى بیست بهار نگذشته بود که آیه االله سید حسن بید آبادى قـدرت  

  . د نگاشتعلمى او را تائید کرد و براى او اجازه اجتها

  به سوى دیار ولایت و شهادت 
میرزاى شیرازى تا بیست و نه سالگى در اصفهان ماند ولى جـان عطـش زده   
او که براى یافتن حقیقت و فراگیرى دانش قرارى نداشت اینک قصد دیار نجـف  

و در دیـار   او مى رفت تا در کنار مرقد مطهر امیرمومنان . و کربلا نموده بود
ان کربلاى حسینى گمشده خویش را بجوید و اسـاتید دیگـرى بیابـد و از    عاشق

میرزا مدتى را در کربلا اقامت گزیـد و  . خرمن دانش آنها خوشه و توشه برگیرد
آیـه االله  ، در این دوران از درس استادانى همچون آیه االله شیخ حسن کاشف الغطا

صـاحب  (زوینـى  آیـه االله سـید ابـراهیم ق   ، )صاحب جـواهر (شیخ حسین نجفى 
و آیت االله شیخ مشکور حولائى بهره ها گرفت ولى چون خود را از این ) ضوابط

صاحب جـواهر کـه در ایـن    . درسها بى نیاز دید و قصد برگشت به اصفهان نمود
دوران به عظمت مقام علمى و معنوى میرزاى شیرازى پى برده بود نامـه اى بـه   

آن میـرزاى شـیرازى را بـا عظمـت     حاکم شیراز و مردم آن سامان نوشته و در 
  . بسیار ستود و خواستار قدردانى و بهره جوئى کامل از شخصیت والاى او شد

میرزاى شیرازى کربلا را ترك گفته و قبل از رفتن به اصفهان وار نجف شد و 
در درسهاى مهم آن روزگار شرکت جست ولى با اینهمه بـراى مانـدن در نجـف    

ت به اصفهان کرد تا اینکه شـیخ علـى نهاونـدى از    قانع نشده دوباره قصد برگش
شاگردان آیه االله العظمى شیخ مرتضى انصارى به ایشان خبر داد که طلبه بسـیار  
با استعدادى بنام میرزا محمد حسن شیرازى از اصفهان به نجف آمده است ولـى  

 شیخ انصارى پیشـنهاد . قصد برگشت به اصفهان را دارد، درسها او را قانع نکرده
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 کرد تا در جلسه اى که بعد از ظهر همان روز در حرم مطهـر امیرالمـومنین   
شیخ على نهاوندى بـه میـرزاى   . برگزار مى شود با میرزاى شیرازى ملاقات کند
شیخ اعظم مسئله اى علمـى از  . شیرازى خبر داد و هر دو به دیدار شیخ شتافتند

پاسخ گفت ولى شـیخ انصـارى بـا     میرزاى شیرازى. میرزاى شیرازى سوال کرد
استدلال محکم آن جواب را ابطال کرد و فرضیه دیگرى را مطرح کـرد میـرزاى   
شیرازى جواب شیخ را قبول کرد و به بطلان جواب خویش اعتراف نمـود شـیخ   
انصارى مجددا جوابى را که خود بیان کرده نیز باطـل کـرد و جـواب سـومى را     

اب دوم و صحت جواب شیخ را قبول کـرد و بـه   بیان نمود و میرزا به بطلان جو
بطلان جواب خویش اعتراف نمود شیخ انصارى مجددا جوابى را که خـود بیـان   
کرده نیز باطل کرد و جواب سومى را بیان نمود و میرزا به بطلان جـواب دوم و  
صحت جواب سوم معترف شد ولى شیخ باز جواب سوم را ابطال کرده و جوابى 

وال و جوابها هفت بار ادامه یافت میرزاى شیرازى بـا مشـاهده   این س. دیگر داد
قدرت استدلال و تسلط فوق العاده علمى شیخ شگفت زده شد و بـا اسـتفاده از   

بیتى از اشعار سعدى را خواند که بیانگر انصراف از تصمیم ، ذوق سرشار خویش
  :بود) هجرت از نجف(خویش 

  چشم مسافر چو بر جمـال تـو افتـد   

  لش بـدل شـود بـه اقامـت    عـزم حـی       

   
بدینسان میرزاى شیرازى به حلقه یاران خاص شیخ انصارى مى پیوندد رابطه 
اى که تا پایان عمر شیخ استوار مانده و از استادى و شاگردى بسـى فراتـر مـى    

خـویش را مـى   » فرائـد الاصـول  «رود بطوریکه شیخ انصارى چون کتاب مهم 
  . زى مى خواهد که آنرا تصحیح کندنگارد با اصرار زیاد از میرزاى شیرا
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  شاگردان میرزا
میرزاى شیرازى در طول عمر خویش شاگردان مبرزى را تربیت کرد کـه هـر   

از آن جملـه بـه   . کدام ستاره اى شدند و آسمانى را با نور خویش منور نمودنـد 
  :آیات عظام، افراد زیر مى توان اشاره کرد

  ، میرزا محمد تقى شیرازى. 1
  ، )موسس حوزه علمیه قم(عبدالکریم حائرى شیخ . 2
  ، میرزا حسین نائینى. 3
  ، شهید شیخ فضل االله نورى. 4
  . سید محمد کاظم یزدى. 5

  مسئولیت رهبرى
در همیشه تاریخ همینکه صاحب قدرت و مقامى از دنیـا مـى رود و کرسـى    
د ریاست و منصبى خالى مى شود هزاران دل براى رسیدن به آن مقام پر مى کش

ولى خوشبختانه منصـب پـر افتخـار    . و هزاران دست به سوى آن دراز مى شود
مرجعیت شیعه و رهبرى و زعامت دنیاى تشیع هماره به دور از ایـن طمعکـارى   

  . ها و آز پرستى ها و دنیاطلبى ها بوده است
ق هنگامیکه جامعه تشیع در آتش غم جانکـاه رحلـت شـیخ     1281در سال 

صب مرجعیت شخص دیگرى را مى طلبید عـده اى از  انصارى مى گداخت و من
علماى بنام حوزه نجف در خانه میرزا حبیب االله رشتى گرد آمدند تا بـراى ایـن   

آنان پس از گفتگو میرزاى شـیرازى را بـراى ایـن کـار     . مهم چاره اى بیندیشند
میـرزا در  . سپس به خانه او رفته و موضوع را با او مطرح نمودند. شایسته دیدند

فتاوى و نظریـات مـن آمـاده     :بتدا به شدت با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفتا
  . نیست و در میان شما فقیهى همچون آقا حسن نجم آبادى است
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به خـدا سـوگند کـه پـذیرفتن      :آقا حسن نجم آبادى به سخن در آمد و گفت
مرجعیت محتـاج شخصـى فقیـه و سیاسـتمدار و     . مرجعیت براى من حرام است

و فـراهم کـردن فتـاوى    . ه مصالح زمان است و آن شخص شما هسـتید آشناى ب
  . براى شما کار بسیار کوچکى است

 :میرزاى شیرازى باز هم بر سر انکار بود تا اینکه یکى از میان این جمع گفت
گوینـده  . جناب میرزا شما قائل به ولایت فقیه مى باشید؟ میرزا جواب مثبت داد

را که در خدمت شما هستند فقیه مى دانید؟ میرزا بار  آیا شما این عده: ادامه داد
این فقها حکم کنند کـه    پس : گوینده ادامه داد. دیگر به سخن او پاسخ مثبت داد

  . پذیرفتن مرجعیت بر شما لازم است
اینجا بود که میرزاى شیرازى در حالیکه قطرات درشـت اشـک صـورتش را    

به خدا سوگند هرگز فکر نمى کردم این مسئولیت بزرگ را به  :پوشانده بود گفت
  . عهده بگیرم و بار سنگین مرجعیت را به دوش کشم

  اقدامات سیاسى
اسلام دین کامل و همه جانبه اى است که بـراى اداره سـعادتمندانه و دنیـاى    
مردم آماده است از این روى عالمان دینى نمى توانند زهدى جامعه گریـز پیشـه   

، د بلکه باید داراى بینش سیاسى عمیق و نگرش ژرف و دشمن شناس باشندکنن
. و به موقع براى حفاظت از کیان اسلام و مسلمین اقدامات لازم را معمول دارنـد 

همه آزادیخواهان جهان میرزاى شیرازى را قهرمان حماسه تنباکو مى دانند ولـى  
شار از این حماسـه هـاى   با دقت در زندگى او مى یابیم که سراسر زندگى او سر

دینى و اقدامات غیورانه مذهبى و اسلامى است که تنهـا یکـى از آنهـا حماسـه     
  . پیروز تنباکو است

  :در ذیل به برخى از این اقدامات اشاره مى شود
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ــتان . 1 ــوم افغانس ــیعیان مظل ــاع از ش ــتعمارگر   :دف ــر اس ــار پی در آن روزگ
ره خوار و مزدور داشت که به در هر کجاى وطن اسلامى افرادى جی» انگلستان«

گونه اى سعى در از بین بردن وحدت مسلمانان و بر باد دادن عزت و عظمـت و  
از آن جملـه در  . تباه نمودن سرمایه هاى مادى و معنوى و انسانى آنـان داشـت  

با دامن زدن به اخـتلاف شـیعه و   ) عبدالرحمن محمد زایى(افغانستان فردى بنام 
و مظلومانه شـیعیان سـعى در پیـاده کـردن نقشـه هـاى       سنى و کشتار بیرحمانه 

تا آنجا که در یک کشتار دسته جمعى آنقدر از شیعیان را کشت . انگلستان داشت
  . که از سرهاى آنان تپه اى تشکیل شد که بعدها بنام تپه سرها معروف گشت

میرزاى شیرازى پس از اطلاع از این واقع ناگوار دست به اقدامات مهمـى زد  
مله در تلگرافى به ملکه انگلستان خواستار قطع دست این نـوکر جنایتکـار   از ج

سیاسیت انگلیس شد و فعالیتهاى او موجب پایان گرفتن این اعمال جنایتکارانـه  
  . شد

عزت و عظمت جامعه  أاز مهمترین عوامل بق :ایجاد وحدت تشیع و تسنن. 2
عامل ذات و تباهى  همانگونه که. اسلامى وحدت تمامى گروههاى مسلمین است
میرزاى شیرازى با نقشـه هـا و   . این امت نیز تفرقه و جدائى اقشار آن مى باشد

طرحهاى مختلف سعى در ایجاد وحدت میان برادران شیعه و سنى داشت کـه از  
  . آن جمله به اقدامات ذیل مى توان اشاره کرد

  . أمرانتقال حوزه علمیه تشیع از شهر نجف به شهر سنى نشین سا -الف 
پرداخت مستمرى و کمکهاى مادى به طـلاب و علمـاى سـنى هماننـد      -ب 

  . طلاب شیعه
  . ایجاد امکانات رفاهى براى برادران اهل سنت و تشیع بصورت یکسان -ج 
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خنثى سازى نقشه هاى مختلف دشـمن بـراى ایجـاد اخـتلاف و تحمـل       -د 
  . کردن مشکلات این مسیر از جمله به شهادت رسیدن فرزندش

برخورد با افراد نا آگاه و عالم نما که تحت عنوان محبت به اهـل بیـت و    - ه
  . اظهار نفرت از دشمنانشان قصد اختلاف افکنى میان شیعه و سنى داشتند

تربیت و اعزام مبلغان ویژه براى مناطق حساس و زیر سلطه انگلیس نظیر . 3
  . تبت و کشمیر

  . همدان جلوگیرى از تجاوز یهودیان به مسلمانان. 4
جلوگیرى از خرید زمین هاى شهر طوس توسط دولت روسیه و نقش بـر  . 5

  . آب کردن توطئه روسیه در این رابطه
فرستادن آیه االله سید عبدالحسین لارى به عنوان نماینده خـود بـه منطقـه    . 6

این عالم بزرگوار سد محکمى در مقابل تجاوزات انگلیس . حساس جنوب ایران
زادى خواهانه مردم جنوب علیه انگلیس را رهبرى مـى کـرد و   بود و مبارزات آ

 . براى مدتى در آنجا اقدام به تشکیل حکومت اسلامى نمود

  قیام پیروزمند تنباکو
ایران در دوران حکومت سلسل قاجاریه یکى از اسفبارترین دورانهاى خـود  

اى واگـذار  هر روز به یکى از دشمنان این مرز و بوم امتیاز تـازه  . را مى گذراند
گـاه ایـن   . مى شد و دست آنها براى سلطه بر این کشور گشوده تـر مـى گشـت   

بخشـیدن ایـران   «امتیازها آنقدر ظالمانه و نابخردانه بود که از سوى دشمنان نیز 
  . نام مى گرفت» توسط شاه

واگذارى امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو در داخل و خارج کشـور بـه   
طرف اصـلى ایـن قـرار    . یکى از این امتیاز بخشى ها بودکمپانى ساختگى رژى 

مـاژور  «داد دولت انگلیس بود که در پشت ماسک کمپانى رژى و شخصى بنـام  
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در آن زمان یک پنجم مردم ایران به کار کشـت و زرع  . مخفى شده بود» تالبوت
و واگذارى این امتیاز به منزله واگـذارى  ، و خرید و فروش تنباکو مشغول بودند

ق حیات یک پنجم مردم ایران به انگلیس بود و با توجه به اینکه انگلیسى هـا  ح
اجازه داده شده بود که با استخدام و وارد کـردن افـراد مسـلح تمـامى راههـا را      

مى توان اهمیت این قرارداد و ، تحت نظر بگیرند و تمامى کالاها را بازرسى کنند
نگام اجراى آن انگلیس ها بـا  بخصوص که در ه. ذلت آفرینى آن را تصور نمود

وارد کردن دختران و زنان فاسد و جلسات و برپایى مراسم سراسـر هـرزه گـى    
توجـه بـه همـه ایـن     . سعى در متزلزل کردن پایه هاى اعتقادى مردم نیز داشتند

جوانب بخوبى اهمیت این مسئله و حقیقت توطئه استعمار بر ضد ایـران روشـن   
از این اقدام مهـم میـرزاى   ) ره(ام امت خمینى کبیر از این رو بود که ام. مى شود

  :شیرازى اینگونه تعبیر کرد
همان نصف سطر میرزاى شیرازى رضوان االله تعالى علیـه مملکـت مـا را از    «

  )1220(. »توى حلقوم خارجى ها بیرون کشید
قیام مردم شیراز به رهبرى روحانى ، از اولین اقدامات سیاسى علیه این امتیاز

  . فال اسیرى بود که به تبعید ایشان و شهادت برخى از مردم منجر شد بزرگوار
در تبریز مردم به رهبرى آیه االله مجتهد تبریزى بپا خواسته و با تلگراف تندى 

  . به ناصر الدین شاه اعتراض و مخالفت خود را اعلام نمودند
 مردم خراسان به رهبرى آیه االله حاج شیخ محمـد تقـى بجنـوردى و آیـه االله    

سید حبیب مجتهد شهیدى و دیگر عالمان آن دیار علیه امتیاز قیـام نمودنـد و از   
  . ورود افراد کمپانى رژى به مشهد جلوگیرى نمودند

در اصفهان آیه االله آقا نجفى و آیه االله محمد بـاقر فشـارکى و آقـا منیرالـدین     
  . مردم را علیه امتیاز بسیج مى نمودند
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سن آشتیانى و آیه االله شیخ فضل االله نورى که هر دو در تهران آیه االله میرزا ح
از شاگردان میرزاى شیرازى بودن رهبرى قیام را در دست داشتند و البته سلسله 

  . جنبان همه این حرکتها میرزاى شیرازى بود
امام مجدد در دو نوبت با تلگراف به ناصر الدین شاه اعتراض خود را نسـبت  

از او خواست ، و با شمردن مفاسد این گونه امتیازها به واگذارى امتیاز نشان داد
به جاى تکیه بر خارجیان به ملت خود تکیـه کنـد و مملکـت را بـه خارجیـان      

وى مطالب و موضوعات دیگـرى را گوشـزد کـرد ولـى چـون گـوش       . نفروشد
  :شنوائى نیافت و چاره دیگر نماند این دو سطر جاودانه را نگاشت

نباکو باى نحو کان در حکم محاربه بـا امـام زمـان    الیوم استعمال توتون و ت«
  »صلوات االله علیه است

  )حرره الاقل محمد حسن الحسینى(
این فتواى بظاهر ساده و کوتاه دریاى آشفته ایران را به طوفان واداشـت و در  
همه جا غوغا بپا نمود تا آنجا که ناصر الدین شـاه در حرمسـراى خـود دسـتور     

سى اعتنا نکرد و چون از اطاق خود بیرون آمـد زنـان را   آوردن قلیان داد ولى ک
  . مشغول شکستن قلیانهاى سلطنتى دید

جلسات متعدد و تهدیدهاى بسیار و پیشنهاد رشوه و هدیه از طرف دربار بـه  
  . علماى تهران سودى نبخشید و آنان را به شکستن فتوى وادار ننمود

به ) مسجد شاه آن روز(مام بالاخره جمعیت مردم مومن با اجتماع در مسجد ا
طرف دربار حرکت کرد و عده اى از آنان با شلیک مزدوران دربار بـه شـهادت   

میـرزاى شـیرازى   . رسیدند فشار بیش از حد دربار را وادار به لغو امتیـاز نمـود  
هشدار داد که مواظب باشید در هنگام لغو قرارداد توطئه دیگرى نچیننـد و بنـد   

  . ددیگرى بر پاى مردم ننهن
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ولى گویا چنانکه باید به این هشدار بسیار مهم میرزاى شیرازى توجه نشـد و  
بـه  (دربار بصورت مخفیانه براى جبران خسارت کمپانى رژى نیم میلیـون لیـره   

از بانک شاهى که در دست انگلیسـیان بـود وام گرفـت و در    ) بهره شش درصد
ان ضـمانت در گـروه   عوض گمرکات بندر عباس و شیراز و بندر لنگه را به عنو

آنان گذاشت و این همان توطئه اى بود که میرزاى شـیرازى بـدان هشـدار داده    
  . بود

به هر حال نقشه بسیار گسترده انگلستان براى تسلط بر ایران و تبدیل آن بـه  
هند دیگرى که زیر سلطه کمپانى شرقى قرار بگیرد نقش بر آب شد و با فتـواى  

  . یران از حلقوم خارجى ها نجات یافتمجتهدى آگاه و شجاع مملکت ا

  اقدامات فرهنگى
در سراسر عمر پربرکت امـام مجـدد میـرزاى شـیرازى مـى تـوان مهمتـرین        
مشغولیت ذهنى و پراهمیت ترین وظیفه بـراى او را تـلاش وى در راه تعلـیم و    

  . تعلم دانست
میرزاى شیرازى از چهار سالگى که شروع به تحصیل علـم کـرد تـا آخـرین     

تا آنجا که در آخـرین  . ات عمر نورانى خویش عاشقانه به این کار ادامه دادلحظ
لحظات عمر وى برخى از او چند سوال مى کنند و پاسخى نمى شنوند و گمـان  

یکـى از  . مى کنند میرزا مرده است و یا هشیارى کامل براى پاسخ دادن را ندارد
یـک مسـئله   : مى گوید شاگردان میرزا که از عشق او به مسائل علمى آگاه است

علمى و فقهى از او بپرسید اگر توان داشـته باشـد و زنـده باشـد حتمـا جـواب       
آنان یک مسئله فقهى را مطرح مى کنند و بعد با کمال شگفتى مـى   :خواهد گفت

بینند میرزا با زحمت تمام و صداى ضعیف شروع به پاسخ و بحث در رابطـه بـا   
  . آن سوال مى کند
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  کرامات میرزا
، طبقـات اجتمـاعى  ، م تمامى ارزشهاى غلط جاهلى نظیر حسب و نسباسلا
را نفى و در عوض مهمترین ارزش را تقوا دانست میرزاى شیرازى در ... ثروت و

الهى  أمیدان تقوا و خودسازى تا بدانجا پیش رفته بود که بدون شک یکى از اولی
دربار یافتن او به محضر امام زمـان  ) ریحانه الادب(بود و به تعبیر برخى بزرگان 

شکى نیست با افاضات غیبى که به او عنایت شده بود گاهى کراماتى از او ) عج(
صادر مى شد که بیانگر گوشه اى از عظمت و بلنداى مقـام معنـوى او بـود بـه     

  . ودعنوان نمونه به چند مورد آن اشاره مى ش

  مرد مایوس . 1
: آیه االله سید اسماعیل صدر که از شاگردان برجسته میـرزا اسـت مـى گویـد    

مردى با ظاهر آراسته در سامرا با من ملاقات کرد و ادعا نمـود کـه از اصـفهان    
آمده و اکنون بشدت محتاج کمک مى باشد و به عنـوان تاییـد صـلاحیت خـود     

از من خواست به میرزاى شیرازى در  چند نامه از علماى اصفهان همراه داشت و
حق وى سفارش کنم من پذیرفتم و در حرم هنگام زیارت خدمت میرزا رسـیده  
و به نقل جریان مرد اصفهانى شروع نمودم میرزا قبل از توضیحات من گفت بله 
ایشان را دیده ام و نامه هایى که ادعا مى کند از علماى اصفهان اسـت ملاحظـه   

نگام آن مرد به طرف ما آمد و دسـت میـرزا را بوسـید مـن     کرده ام در همین ه
صحبت من درباره همین آقا بود میرزا گویى توضیح مرا نشـنیده و   :عرض کردم

این مرد را ندیده است حاضر نشد به او کمک کند و آن مرد اصـفهانى بـا کمـال    
یاس از ما جدا شد من در شگفت ماندم که چگونه گـاهى میـرزاى شـیرازى بـا     

ل مختلف مى کوشد نیاز نیازمنـدى را بـر آورد و ایـن بیچـاره را اینگونـه      وسای
مایوس کرد بعدها فهمیدم که وى از فرقه گمراه و فاسد و دست پرورده انگلیس 
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یعنى بابیه بوده و اینگونه میرزاى شیرازى با ضمیر روشن خویش وى را شناخته 
  . است

  حواله پرداخت نشده. 2
یکى از تجار : شاگردان میرزاى شیرازى مى گویدشیخ على الشروقى یکى از 

معروف نجف ورشکست شده و به سامرا آمده بود و علت آمدنش به سامرا ایـن  
کـردم    بود که میرزاى شیرازى از دو دستگیرى کند جریان را بـه اسـتاد عـرض    

ایشان حواله اى به شخصى در بصره نوشت و فرمود به او بگو زودتر بـه طـرف   
چرا تاجر ورشکسـت شـده بـه بصـره     : د از چند روز به من فرمودبصره برود بع
من . بگو زودتر حرکت کند، نه: فرمود. چرا رفت است :عرض کردم ؟نرفته است

بعدا تحقیق کردم معلوم شد آن تاجر به کاظمین رفته بوده است و به بصره نرفتـه  
د اسـتاد  است به او گفتم میرزاى شیرازى فرموده زودتر حرکت کن باز چندى بع

خیلى دیـر کـرد مـى ترسـم چیـزى      : بلى فرمود :فلانى رفت گفتم: به من فرمود
بعد از انـدکى میـرزاى شـیرازى مـریض شـد و از دنیـا رفـت و        . بدست نیاورد

آن . همانطور که گفته بود آن تاجر نتوانست حواله میرزاى شیرازى را وصول کند
هنگام که مى گفـت بـه آن    وقت بود که فهمیدم استاد ما میرزاى شیرازى در آن

  . در حقیقت از مرگ خویش خبر مى داده است. تاجر بگوئید عجله کند

  پرداخت قرض . 3
در ایام تحصیل صـد و بیسـت تومـان    : آیه االله شیخ عبدالنبى نورى مى گوید

متوسل شـدن و  ) عج(بعد از نمازى به امام زمان . مقروض بودم و بشدت گرفتار
را در خواب دیدم که با عمامـه   سپس به خواب رفتم در عالم خواب پیامبر 
صد و بیسـت تومـان    :شیخ عبدالنبى: سبزى نشسته اند تا من وارد شدم فرمودند

م کسى در از خواب بیدار شد. توى آن صندوق است بردار و قرضهایت را بپرداز
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در را گشودم دیدم کسى از جانب میرزاى شیرازى آمده و مرا به خانه ایشان ، زد
را در  شتافتم دیدم همانگونه کـه پیـامبر خـدا      دعوت مى کند به محضرش 

شـیخ  : خواب دیدم میرزاى شیرازى همانگونه نشسته است تا وارد شـدم فرمـود  
. بیست تومان هست بردار و قرضهایت را بپـرداز  در آن صندوق صد و !عبدالنبى

گـوئى از  . لازم نیسـت : فرمـود . من شگفت زده شدم خواستم خـوابم را بگـویم  
  . خواب من با خبر بود

  وداع یاران
سال با کمال افتخار زندگى کرد و بالاخره در سال  82میرزاى شیرازى مدت 

  . خسار جنان پر کشیدیاران را وداع و جانان را لبیک گفته جان به شا 1312
اگر چه علت مرگ او را برخى بیمارى برونشیت و یا سل عنوان مـى کردنـد   
ولى عده اى را عقیده آن بود که پزشک مشکوکى که در سامره پیدا شد و سـعى  
در نزدیک شدن به میرزا نمود و بالاخره در آخرین روزها به معالجه او پرداخت 

دید شد از سـر سـپردگان انگلسـتان بـوده     و پس از مرگ میرزا براى همیشه ناپ
  . است و میرزا را مسموم نموده است

بنابراین زندگانى سراسر مبارزه و جهاد امام مجدد میرزاى شـیرازى بـا خـط    
سرخ و پر افتخار شهادت که میراث اجداد بزرگوار او بـود بـه پایـان آمـد و در     

ار درب طوسى کـه  نهایت این خط پاك سر بر آستان مقدس علوى نهاد و در کن
گشوده مى شود در مدرسه اى که خود بنا نهاده بـود بـه    به حرم مطهر على 
  . خاك سپرده شد
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  ق 1314میرزا ابوالحسن جلوه متوفاى 
  حکیم فروتن 

  غلامرضا گلى زواره 

  اجداد و انساب جلوه
در حکیم الهى میرزا ابوالحسن جلوه یکى از دانشوران جهان تشیع اسـت کـه   

عصر قاجار چون ستاره اى فروزان در آسمان حکمـت درخشـید و بـا تلاشـى     
. ارزشمند و کوششى وافر مشعل حکمـت را در ایـن عصـر روشـن نگاهداشـت     

حکیم جلوه از لحاظ نسب به سلسله اى از سادات طباطبا انتسـاب دارد کـه از   
مـام حسـین   و از طریق مادر به حضـرت ا  طریق پدر به امام حسن مجتبى 

الدین حیدر است که در قـرن هفـتم در   أمى رسد و یکى از اجداد او سید به 
زواره مى زیست و زمانى که قوم وحشى مغول به این شهر یورش آوردنـد ایـن   
سید وارسته چون شیر شجاع رهبرى دفاع مردم این شهر در مقابل مهاجمـان را  

واران مغول بـه شـهادت رسـید و در    عهده دار گردید و سرانجام به دست خونخ
  )1221(. خانه اش دفن گردید و مرقدش اکنون زیارتگاه مردم مى باشد

نسب جلوه پس از شش واسطه به مـتکلم و حکـیم مشـهور میـرزا رفیعـاى      
نائینى مى رسد و جلوه خود در نامه دانشـوران ناصـرى ذیـل شـرح زنـدگانى      

  )1222(. خویش به این نکته اشاره دارد
الدین طباطبایى یکى از حکماى معروف شیعه است کـه بـا استفاضـه از    رفیع 

میر فندرسکى و شـیخ شوشـترى در اقیـانوس    ، محضر علمایى چون شیخ بهائى
اندیشه به غواصى پرداخت و ثمره تلاشهاى علمى او تالیفات ارزشـمندى چـون   

از شرح اصول کافى و ثمره شجره الهیه مى باشد کـه  ، حاشیه بر صحیفه سجادیه
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، علامه مجلسى از او به عنوان سومین اسـتاد اجـازه  . عمق تفکرش حکایت دارد
  )1223(. حدیث ذکر مى کند

  دوران کودکى و نوجوانى جلوه
پدر جلوه از شعرا و حکماى دوره قاجاریه است که براى » سید محمد مظهر«

تکمیل دانسته هاى طبى و ادبى خویش راهى هندوستان گردید و مدتها در ایـن  
در احمد آباد گجرات هنـد صـاحب   . ق 1238سرزمین اقامت داشت و در سال 

همان شخصى که بعدها به میرزا ابوالحسن ، فرزندى شد که او را ابوالحسن نامید
  . جلوه مشهور گردید

به تقاضاى برادرش میر محمد حسین دوم که انسانى فاضـل و پـروا   » مظهر«
ن آمد و غالبا در مولـد و مـوطن خـود    پیشه بود همراه خانواده از هند به اصفها

در این شهر دارفانى را وداع . ق 1252یعنى زواره اقامت داشت تا آنکه به سال 
فقیه نامدار میر محمد صـادق طباطبـایى مـدفون     -گفت و در جلو بقعه پدرش 

در این هنگام جلوه دوران نوجوانى را سپرى مى نمـود و چهـارده سـال    . گردید
قرائت و ادبیات فارسى و بخشى از علوم عربى و ، مقدماتىاو تحصیلات . داشت

حتى خط و کتابت را در زواره فرا گرفـت و بـا وجـود آنکـه در ایـن دوران از      
. دست دادن پدر روانش را آزرده ساخته بود از کسب دانش دسـت بـر نداشـت   

  :چنانچه خود در شعرى مى گوید
  با همه سختى و رنج محنت، نگذشت

  این شب و سحر مـن جز پى تحصیل      

   
  تحصیل در اصفهان و تهران

آن عنصر سخت کوش با وجود آنکه امکانـاتى نداشـت بـه منظـور پیگیـرى      
مدرسه اى که حکیم جلوه . موطن خود را به قصد اصفهان ترك گفت، تحصیلات

از (در آن اقامت گزید از بناهاى امیر محمد مهـدى معـروف بـه حکـیم الملـک      
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حجره اى که جلوه در این  )1224(. است) طباطبائى اردستانىنوادگان سید روح االله 
مدرسه انتخاب کرد و در آن بیتوته نمود همـان جـایى اسـت کـه سـید حسـین       

. در آن اقامت داشت 1209طباطبائى متخلص به مجمر شاعر زواره اى در سال 
)1225(  

تقکر و تحقیق در سراپاى وجود جلوه موج زد و ، در این حال شوق تحصیل
بق حقیقت جویى او با اندیشه هاى دینى بخصوص افکـار فلسـفى و عرفـانى    ط

چون فطرتها در میـل بـه علـوم مختلـف     «: چنانچه خود مى نویسد. آشنا گردید
است خاطر من میل به علوم عقلیه کرد و در تحصـیل علـوم معقـول از الهـى و     

  )1226(» . طبیعى و ریاضى اوقاتى صرف کردم
میـرزا حسـن   ، محضر علمایى چون میرزا حسـن نـورى  جلوه در اصفهان از 

چینى و ملا عبد الجواد تونى خراسانى بهـره بـرد و اصـولا در پیمـودن طریـق      
حکمت به موازات شرکت در دروس این اساتید مطالعات شخصـى داشـت و در   

  . این راه آنى نیاسود و در بحثهاى فلسفى و عرفانى با طلاب کاملا موفق بود
بهار را پشت سر نهاده بود اصـفهان   35در حالى که جلوه  .ق 1273در سال 

مدرسـه اى کـه در تهـران جلـوه بـه      . را ترك کرد و به قصد تهران عزیمت نمود
منظور اقامت در آن برگزید دارالشفا نام داشت که نخست به دستور فتحعلى شاه 

  )1227(. براى بیمارستان ساخته شد ولى بعدها به صورت مدرسه در آمد
سـال بـه تـدریس حکمـت و فلسـفه و       41ه در این مدرسـه بـه مـدت    جلو

ریاضیات مشغول بود و در عصر نامبرده آقا محمد رضا قمشـه اى و آقـا علـى    
مدرسى و جلوه سه استاد کامل فلسفه و حکمت به شمار مى رفتند که کـاروانى  
از دانشوران و مشتاقان معرفت از حوزه تدریس آنان اسـتفاده مـى کردنـد و بـا     

درس جلوه انحصار   رحلت آن دو حکیم در دوره ناصرى علوم عقلى به مجلس 
و بعد از حاج ملا هادى سبزوارى در مکتب وى فلسفه جان تازه اى  )1228(یافت 
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فروتن و اندیشمند مى زیست ، او در گوشه این مدرسه پارسا و بى پیرآیه. یافت
فارغ از نام و نشان . ندو مى کوشید تا جانهاى تاریک را به نور حکمت روشن ک

زندگى زاهدانه اى را مى گذراند و در حدود نیم قـرن پرتـوى از اندیشـه هـاى     
خود را در اختیار شاگردانى قرار داد که خود بعدها در عصر خویش دانشـوران  

  . مشهورى به حساب مى آمدند

  شاگردان
ه حکیم جلوه طى نیم قرن تدریس شاگردان زیادى را تربیت کرد کـه برجسـت  

  :ترین آنان به شرح زیرند

  : میرزا محمد طاهر تنکابنى. 1
وى پس از وفات آخوند محمد رضا صهبا قمشه اى به درس میرزا ابوالحسن 

تنکـابنى دربـاره   . جلوه رفت و کتاب تمهید القواعد ابن ترکه را نـزد وى خوانـد  
حیح میرزا را عادت بر این بود که تا کتابى را تص ـ: روش درسى جلوه مى نویسد

آن تمهید القواعد که زنـد آقـا محمـد    . نمى کرد شروع به بحث در آن نمى نمود
رضا قمشه اى خوانده بودیم گاهى سطر به سطر افتاده داشته و او به نیروى بیان 
عرفانى مطالب کتاب را تقریر مى نمود لیکن مرحوم جلوه ابتـدا تمـام کتـاب را    

ایسـه کوچـک طـرز دقـت و     اصلاح مى نمود سپس درس مى گفت و از این مق
. تحقیق میرزاى جلوه نسبت به نحوه تدریس مرحوم قمشه اى کاملا آشکار بـود 

)1229(  
میرزا محمد طاهر تنکابنى از اساتید مسـلم فلسـفه در دوران اخیـر اسـت و     

و در  )1230(فلاسفه سلف شگفت انگیـز بـوده اسـت     أاحاطه نامبرده به متون و آر
دوران . ش 1310از سـال  . نیـز مهـارت داشـت   نجوم و طب ، هیئت، ریاضیات

بـه دلیـل مبـارزه بـا     (مشقات این حکیم آغاز شـد و از پـى تبعیـدها و زنانهـا     
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 )1231(از دار غرور به سراى سرور کوچ نمـود   1320سر انجام در سال ) رضاخان
  . و در جوار قبر استادش جلوه مدفون شد

  : آیت االله العظمى میرزا محمد على شاه آبادى. 2
این فقیه عارف پس از فراگیرى مقدمات و علوم نزد پدر و برادر بزرگ خود 
آیت االله شیخ احمد بید آبادى و علامه میرزا محمد هاشم چهار سـوقى هنگـامى   
که پدرش مورد غضب ناصر الدین شاه قاجار واقع شد و تبعید گردیـد در سـال   

حصـیل علـوم   به همراه والد بزرگوار خـویش راهـى تهـران شـد و ت    . ق 1304
، حکمت و عرفان اسلامى را پى گرفت و فلسـفه ، اسلامى را پى گرفت و فلسفه

سال اقامت در تهران  16حکمت و عرفان را نزد حکیم جلوه آموخت و پس از 
به نجف اشرف رفت و در آنجا از محضر آخونـد مـلا محمـد کـاظم خراسـانى      

سـال   8کـرد و پـس از   در سامرا نزد میرزاى شیرازى نیز شاگردى . استفاده کرد
به همین . اقامت در عراق به تهران آمد و در خیابان شاه آباد سابق سکونت گزید

سـال اقامـت در تهـران بـه نشـر       17وى در مدت . دلیل او را شاه آبادى گویند
معارف مذهب حقه تشیع و مبـارزه بـا نظـام جـور از طریـق جلسـات درس و       

یدن رضـاخان کـرارا چهـره    سخنرانى همت گماشت و قبـل از بـه قـدرت رس ـ   
در محضر آیت االله شاه آبـادى دانشـورانى چنـد    . مزدورانه وى را افشا مى نمود

حضـرت آیـت االله   ، )ره(تربیت شدند که برجسته ترین آنها حضرت امام خمینى 
مرعشى نجفى و آیت االله میرزا هاشم آملى مى باشد کـه در قـم از محضـر ایـن     

رشحات ، ات گرانقدر نامبرده شذرات المعارفاز تالیف. عارف متشرع فیض بردند
  )1232(. البحار و مفتاح السعاده در خور ذکرند
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  : آقا سید حسین بادکوبه اى. 3
در یکـى از روسـتاهاى بادکوبـه جمهـورى آذربایجـان      . ق 1293وى متولد 

پس از تحصیل مقدماتى به تهران آمد و فلسفه و ریاضیات را نـزد جلـوه   . است
از مدتى عازم نجـف شـد و در ایـن شـهر مقـدس نـزد آخونـد        پس . فرا گرفت

فیلسـوف معاصـر و   . خراسانى و شیخ حسین مامقانى فقه و اصـول را آموخـت  
مفسر کبیر علامه طباطبایى ریاضیات و الهیات شفا را نزد ایـن حکـیم در نجـف    

  )1233(. تحصیل نمود

  : ملا محمد آملى. 4
مشاهیر مراجع روحانى است که به آن مرحوم از فقها و مجتهدین پرهیزکار و 

وى . منظور دفاع از مشروطه مشروعه با شیخ فضل االله نـورى همکـارى داشـت   
پس از نشو و نما در آمل و فراگیرى علوم مقدماتى در ایـن شـهر روانـه تهـران     
گردید و از افاضل این شهر خصوصا حکیم جلوه استفاده کرد و خود به تدریس 

ات دینى پرداخـت و از مراجـع عظـام محسـوب     و انجام وظایف شرعى و خدم
به رحمت ایزدى پیوست و جنـازه اش بـا تجلیـل و     1336وى در سال . گردید

  )1234(. احترام فراوان در جوار مقبره جلوه دفن گردید

  : میرزا حسن کرمانشاهى. 5
نامبرده که از شاگردان مسلم و مبرز جلوه است یکـى از ارکـان مهـم انتقـال     

شاگردان زیادى تربیت نموده کـه مشـهورترین   . ات متاخر مى باشدفلسفه به طبق
از تالیفات وى حواشى فراوانـى  ، آنها فیلسوف فاضل سید موسى زر آبادى است

  )1235(. است که بر شرح اشارات و اسفار و شفاى ابوعلى سینا نوشته است
  :دیگر شاگردان جلوه عبارت اند از
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، کـیم مـلا محمـد هیـدجى زنجـانى     ح، حکیم میرزا ابراهیم حکمى زنجـانى 
میرزا على ، میرزا مهدى آشتیانى، الحکماى زواره اى أضی، عبدالرسول مازندرانى

، حاج شیخ عبـدالنبى نـورى  ، میرزا محمود مدرس کهکى قمى، اکبر حکیم یزدى
پدر حضرت آیـه االله  (سید محمود حسینى مرعشى نجفى ، سید عباس شاهرودى

لکریم سبزوارى فرزند حاج ملا هادى سبزوارى حاج میرزا عبدا) مرعشى نجفى
  ... و

  آثار و اندیشه هاى جلوه
جلوه از اوان جـوانى روان خـود را بـا حکمـت و فلسـفه آشـنایى داد و از       

  . کامروا و سراب گردید» أیوتى الحکمه من یش«سرچشمه 
قـدرت کـم   . آفتاب حکمت بر ذهنش تابید و به نور معرفت آراسـته گردیـد  

احاطـه بـر اندیشـه    ، مباحثه و مناظره و تسلط عالى به آثار فلسفى مانند وى در
جلسـه  ، هاى حکماى سلف به همراه فروتنى و مهربانى و کلام شـیوا و شـیرین  

بـر اندیشـه هـاى    . با هیجان و پر ازدحـام نمـود   أدرسش را در مدرسه دارالشف
 فلسفى وقوف داشت و اقوال مخالف و موافق را در ابحـاث حکمـى و عرفـانى   

از دالان تردید سریع عبور مى کرد و شوارع سالم تـر را بـراى   . بررسى مى کرد
تخصصى ویـژه در تـدریس اندیشـه هـاى     . عبور از مباحث فلسفى بر مى گزید
  )1236(. استادى نامور بود أابوعلى سینا داشت و در فلسفه مش

آثـار  . به تدریس آنها افتخـار مـى کـرد   ، تالیفات ابن سینا را ارزشمند دانسته
ملاصدرا را نیز تدریس مى نمود و ماخذ بعضى نقل قولهـاى منـدرج در اسـفار    

تقریبا اکثر عمـر بـا برکـت ایـن حکـیم صـرف        )1237(. اربعه را مشخص مى نمود
تحقیق و تفکر شد و اگر به این امور اشتغال نداشـت بـه راز و نیـاز بـا     ، مطالعه

ناییهاى فکرى و اندیشـه  با وجود توا. خداى خویش و امور عبادى مى پرداخت
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هاى عالى در هنگام نوشتن به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت توسل 
مى جست و آن روانهاى پاك و مقدس را به امداد مى طلبید تـا مبـادا از خـود    
نوشته اى بر جاى نهد که عبث باشد یا خـوراکى شـبهه نـاك را متوجـه اذهـان      

  . نماید
و  أا و کتب تراجم به مدرس و مبلغ فلسفه مشجلوه را در پاره اى از تذکره ه

بى توجه و حتى خالف حکمت اشراق معرفى نموده اند اما با بررسى گرایشـها و  
برخى نوشته ها و خصوصا اشعارش این واقعیت آشکار مى شود که آن آرامـش  
روحانى را که خاطرش از آغازین دوران بحث و تحقیق در آثار فلسفى جویاى 

نمى آورد و این گونه مباحث فلسفى شکلهایى را بـرایش پدیـد   آن بود به دست 
آورده که شناخت عرفانى و اقبال به سلوك روحانى و سیر معنوى او را از ایـن  

او که با صمیمیت و جدیتى وافر در جسـتجوى حقیقـت   . دالان تردید مى رهاند
گزیند بود در دهه هاى آخر زندگى راه قلب را براى رسیدن به این مقصد بر مى 

چنانچه در شعرى به ایـن  . و از این طریق به استقبال نفخه هاى روحانى مى رود
  . واقعیت اذعان دارد

  عقل کـالاى نفیسـى اسـت بـه بـازار جهـان      

  ما ز عشق آتـش سـوزنده بـه کـالا زده ایـم          

   
ــس شــوق وصــال  ــا ز کشــتى بگذشــتیم پ   م

  خویش از جان بگذشتیم و بـه دریـا زده ایـم        

   
  :غزلى مى گوید و در مطلع

  گر چه ندانم کجاست بارگـه و کـوى دوسـت   

  لیک به دل مى رسد از همه سو بـوى دوسـت       

   
  :و در بیتى دیگر گفته است

  مرا به دل همـه شـوق بهشـت بـود بـه عمـر      

  چو نور روى تـو دیـدم نمانـد شـوق بهشـت          

   
رسـاند  یکى از آثارى که پرتوى از اندیشه هاى عرفانى جلوه را به ثبوت مى 

تعلیقه اى است که آن حکیم بر مقدمات شرح فصـوص الحکـم قیصـرى نوشـته     
  )1238(. است که نسخه اى عکسى از آن در اختیار نگارنده است
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  : اهم آثار جلوه به شرح زیرند
  أحاشیه بر شف -1
  )1239(حواشى بر کتاب اسفار ملاصدرا  -2
عربـى دربـاره اثبـات    اثبات الحرکه الجوهریه که رساله اى است به زبان  -3

  )1240(. این مطلب که حرکت علاوه بر اعراض در جوهر نیز وجود دارد
رساله اى در بیان ربط حـادث بـه قـدیم کـه در حواشـى شـرح هدآیـه         -4

  . ملاصدرا در تهران چاپ شده است
حواشى بر مشاعر ملاصدرا که به انضمام رساله عرشیه ملاصدرا در تهران  -5

  . طبع گردیده است
  ).ق 1313نشر یافته در سال (و معاد ملاصدرا  أحواشى بر مبد -6
  رساله اى در ترکیب و احکام آن -7
رساله در وجود و اقسام آن که تقریر جلوه و تحریر شاگردش حاج سید  -8

  )1241(. عباس شاهرودى مى باشد
  )1242( ).ق 660متوفاى (حاشیه بر شرح هدایه الاثیریه ابهرى  -9

نسخه اى از این تعلیقه به خط نستعلیق سید ، بر رساله دره الفاخرتعلیقه  -10
تالیف شـده در کتابخانـه آسـتان    . ق 1306عباس شاهرودى مذکور که در سال 

  . قدس رضوى موجود است
  ).ش 1311چاپ شده در سال (حاشیه بر شرح ملخص چغمینى  -11
  )1243(تعلیقات بر مقدمه شرح فصوص قیصرى  -12
شرح منظومه حاج ملا هادى سبزوارى که نسخه مخطوطى از  حاشیه بر -13

  )1244(. آن در کتابخانه مجلس شوراى اسلامى ضبط است
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رساله اى است در حکمت که سید على اکبـر طباطبـایى   ، جسم تعلیمى -14
  )1245(. آن را به خط شکسته نستعلیق نوشته است. ق 1311در شعبان 

ى است در فلسفه و طى آن جلوه اثبات وجود الصور النوعیه که رساله ا -15
  . جوهر و موجود مى باشد، مى کند که صور نوعیه در اجسام

که در آن انتزاع مفهوم واحـد را از حقـایق متباینـه    ، انتزاع مفهوم واحد -16
  . مورد بحث قرار داده است

القضیه المهمله هى القضیه لطبیعیه که موضوع آن در منطـق اسـت و در    -17
ه از طریق استدلال ثابت شده است که قضیه مهمله همان قضیه طبیعیـه  این رسال
  . مى باشد

در آغاز این رساله جلوه ماهیـت را بـر سـه قسـم     ، بیان استجابت دعا -18
تقسیم کرده و دعا را از قسم دوم مى داند و مـوثرترین وسـیله اسـتجابت آن را    

  )1246(. شناخت کامل پروردگار دانسته است
  آن حکیم خود به جمـع و تـدوین آثـار منظـوم خـویش      ، لوهدیوان ج -19

) میرزا على خان عبدالرسـولى (رغبتى نشان نمى داد و بعدها یکى از شاگردانش 
غزلیـات و مثنویـات بـود    ، اشعار وى را که مشتمل بر قصاید. ق 1348در سال 

جمع و تدوین نمود که به سعى و اهتمام احمد سهیلى خوانسـارى در تهـران بـه    
در مقدمه دیوان مزبور میـرزا علـى خـان شـرح حـالى از جلـوه و       . بع رسیدط

خاندانش را آورده و در پایان آن سهیلى خوانسارى رباعى زیـر را درج نمـوده   
  :است

  این نامه کـه چنجینـه در سـخن اسـت    

  هر نکته وى شمع هزار انجمـن اسـت       

   
  ازکیست سهیلى که چنین جلوه گراست

  نامیش بوالحسن استاز جلوه که نام      
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  اخلاق و رفتار جلوه
جلوه اندامى تکیده و نحیف اما قامتى بلند داشت و هاله اى از روحانیـت بـر   

نگاه نافذش که اغلب آکنـده از محبـت و   . سیماى پر جذبه اش پرتو افکنده بود
با وجود تواضع و وارسـتگى  . آمیخته با وقار و شکوه بود افراد را جلب مى کرد

تکـریمش  ، اشت که سبب مى شد مردم به دیـده احتـرام او را نگریسـته   هیبتى د
، پاپوشـى سـبک  . جامه اش با وجود سادگى و ارزانى پاکیزه و نظیف بـود . کنند

در واپسین سالهاى حیـات پـر برکـت خـویش کـه تـوان       . ساده و راحت داشت
جسمى آن حکیم به تحلیل رفته بود عصایى ساده وى را در راه رفتن کمک مـى  

با وجود آنکه حکیمى برجسته بود و از نظر علمى مقام والایى داشـت هـر   . ردک
کس او را مى دید کوچک ترین نشانه اى از برترى طلبى و تشخص در وى نمى 

در برخورد با افـراد   )1247(. خوش برخورد و شیرین گفتار و کم مراوده بود. یافت
آنهـا عمـل مـى کـرد بـه      به تناسب با » کلم الناس على قدر عقولهم«به مصداق 

ساده و . نحوى که وقتى از او جدا مى شدند شادمان و مسرور به نظر مى رسیدند
بى تکلف زندگى مى کرد و در مواقعى براى آسایش دیگران خـود را رنـج مـى    

از مال دنیا چیزى نیندوخت و تنها دارایى او کتابهاى ارزشمند بود که بـه  . افکند
محل . فا مى داد و روان خویش را التیام مى بخشیدوسیله آنها اندیشه خود را ص

بود که در نهایت سـادگى   أزندگیش حجره اى تو در تو واقع در مدرسه دارالشف
زهد و قناعت نیازهایش را تقلیل داده و به نسبت کاستن . در آن بیتوته مى نمود

زت از خواستنها خویشتن را از قید اسارت امور دنیوى رهانیده بود و لـذا بـا ع ـ  
نفس و مناعت طبع زیست و هرگز از کسى تقاضایى نکـرد و بـه احـدى بـراى     

با وجود اینکه پذیرایى او را هر کس به جـان  . تامین امور مادى زحمت نمى داد
با این نصیب اندك از  )1248(. خریدار بود کمتر به مجلس این و آن مراوده مى کرد
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د که نمونه آن مرزبانى از اندیشه این دنیاى فانى برکات زیادى را از خود بروز دا
هاى اسلامى و نشر معارف تشیع و تربیت ده ها دانشور و فاضل اسـت کـه هـر    

  . یک خود ناشر افکار و معارف دینى بودند
او که از همان اوان جوانى به تزکیه و تصفیه دل پرداخت رابطـه اش بـا اهـل    

قه بود کـه از شـناختى   بیت علیهم السلام نیز پیوندى قلبى و توام با عشق و علا
به همین دلیـل جاذبـه اى از محبـت    . عمیق و آگاهى وسیع سرچشمه مى گرفت

اهل بیت علیهم السلام به سوى او رو نمود که در جذب و جلب معنویات بـراى  
وى عقیده داشت که مهر به خاندان عصمت و طهارت انسـان  . او بسیار موثر بود

گفتـه   شعرى دربـاره حضـرت علـى     چنانچه در، را از آلودگى ها پاك کند
  :است

  غیر على کس نکـرد خـدمت احمـد   

  غمخــوار موســى نباشــد الا هــارون      

   
  تیــره روانــم اگــر چــه از ره تحقیــق

  هست به انواع معصـیت هـا مرهـون        

   
  ز آب مدیحش زخویش جمله بشویم

ــیحون       ــدى س ــى پلی ــوید هم   آرى ش

   
  افول کوکب حکمت 

این استوانه اندیشه را بر بستر بیمارى افکنـد و  ، فرتوتى و رنجورىرفته رفته 
) شـیخ عبدالرسـولى  (یکى از شاگردان و نزدیکـان جلـوه   . او را از توان انداخت

  وقتى استاد را بیمار دید که پرستارى ندارد او را با کمال میل به خانـه خـویش   
آن حکـیم لحظـه بـه     اما حال. برد و چون پدرى مهربان از جلوه پرستارى نمود

لحظه رو به وخامت مى رفت و چراغ حیات دنیویش رو به خاموشى مى گرایید 
در شـب جمعـه ششـم ذیقعـده      :عبدالرسولى در مقدمه دیوان جلوه نوشته اسـت 

پـدرم تـا نمـاز    . که شب وفاتش بود هنگام خواب پدرم را خواسـت . ق 1314
. توانایى سخن گفتن نداشـت  مغرب گزارد و به بالین او رفت از حال رفته بود و
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قدرى با طرف چشم و نوك زبان الحاح و تضرع کرد و جان شیرین به بخشاینده 
  . جانها تسلیم کرد

صبح آن روز جنازه را به مسجد میرزا مولا که در آن نزدیکى است بردنـد و  
از آنجا طى تشییع با شکوهى که جمعى از حکمـا و دانشـوران تهرانـى حضـور     

مراسم عزادارى آن حکیم نه تنهـا   )1249(. در ابن بابویه دفن نمودندداشتند وى را 
در تهران بلکه در شهرستانها با شکوه و عـزت تمـام برگـزار گردیـد و یـاد آن      

ناگفته نماند که آرامگاه جلـوه بتـازگى بـا حفـظ      )1250(. گرامى داشته شد، حکیم
جوار بارگاه شیخ  معمارى سنتى به طرز زیبا و باشکوهى بازسازى گردیده و در

  )1251(. صدوق مورد احترام و زیارت دوستداران معرفت است
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  . ق 1314سید جمال الدین اسد آبادى متوفاى 
  غریو بیدارى 

  محمد باقر مقدم 

  تولد و تبار
مردمانى نجیب از » امامزاده احمد«در شهر اسد آباد همدان در محله با سابقه 

راهبرى آنـان   اکمردى از تبار پیامبر سادات حسینى زندگى مى گذرانند و پ
سید صفدر عالمى پرهیزگار و دانشمندى پارساست که سـاکنان  . را بر عهده دارد
  )1252(. سالارى آن بزرگوار را پذیرفته و دل به فرمانش سپرده اند، کوچه سیدان

ق در محلـه   673است و خاندانش از سـال   وى از نوادگان امام سجاد 
اغلب آنان از اهل علم و مقتداى مردم . اسد آباد همدان جاى گرفته اند» سیدان«

» میرزکـى «و قاضى دیار خود بودند و از میانشان خوشنویسان معروفـى چـون   
این دودمان در میان مردم اسد آبـاد بـه طایفـه    . برخاسته اند) برادر سید صفدر(

ردم اسد آباد براى سید صـفدر و نیاکـان   م. شیخ الاسلامى معروف بوده و هستند
اینکـه سلسـله کرامـات و سـجایاى       وى احترام خاصى قائل بودند بخصـوص  

  )1253(. برجسته اى داشته اند
نیـاى  . از یـک ریشـه و اصـل بودنـد    ) سکینه بـیگم (سید صفدر و همسرش 

دو پسـر بـه   » میر زین الدین حسینى«فرزند » میر اصیل الدین«، بزرگوار آن دو
داشت که سکینه بیگم دختر میر » میر شرف الدین«و » میر رضى الدین«نامهاى 

او زنى با سواد و آشنا به قرآن بود که همچون شوى خویش از . شرف الدین بود
پیوسته در رونـق کـانون گـرم    ، تربیت خانوادگى و نجابت ذاتى برخوردار گشته

  . زندگى مى کوشید
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در چنـین  ) ش 1217آبـان  (. ق 1254 سید جمال الدین در ماه شعبان، آرى
  )1254(. فضاى پاك معنوى پا به عرصه وجود نهاد

  پرورش مروارید
هوش سرشار و فراست قوى سید جمـال وى را از همـان دوران   ، نبوغ ذاتى

کودکى در پى تجزیه و تحلیل محتواى داستانها به آفاقى دیگر سـوق مـى داد از   
سید جمـال  . دردها و رنجها مى پرداختهمان ایام کودکى به فکر چاره و علاج 

گفتـار و  ، الدین با اینکه کودك بود بازى هایش بزرگمنشانه مى نمود و در رفتار
حیرت افزاتر اینکه بـازى هـاى بچـه    «. کردارش آثار بزرگى و کمال هویدا بود

زاد راحلـه  ، تهیه سفر روم و مصر و هند و افغان و فرنگستان بوده، گانه اش اکثر
خود و یکـى دو نفـر از اطفـال را منتخـب مـى      ، بر اسبهاى چوبى بستهخود را 
با پدر و مادر و همشیره هاى خود وداع مى کرده است که باید به هنـد و  ... کرده

ایشان به زبان کودکانه با او همساز مى شدند و او . بروم... مصر و روم و افغان و
  )1255(» . رح مى دادش  هم نویدهایى چند از مسافرت خود به پدر و مادرش 

  تحصیلات 
سید از پنج سالگى در نزد پدر و مادر آموزش قرآن را آغاز کرد و مقـدمات  

  . عربى را طى سالهاى اول تحصیل بخوبى فرا گرفت
در همین ایام به موجب اختلافات موجود میـان قبایـل آن دیـار و همچنـین     

زادگـاه  ، خـود  تنگ نظرى بعضى و نیز در پى وسعت بخشیدن به دانسـته هـاى  
» سـید صـفدر  «به همراه پـدرش  . ق 1264خویش را ترك مى گوید و در سال 

وى بـا   )1256(. وارد شهر قزوین مى شود و چهار سال در آنجا ماندگار مى گـردد 
پشتکار و جدیت در حوز علمیه این شهر به درس و بحث پرداخـت و علـوم و   

فقه و اصول سـر  ، منطق، ربفنون مختلف را با اشتیاق یاد گرفت و در ادبیات ع
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با بهره جویى از سرعت انتقال و توان اسـتنتاج خـارق   . آمد همدرسان خود شد
سایر کتب همان رشته را خـود  ، العاده با خواندن یک کتاب در رشته اى از علوم

خسـتگى در تحصـیل را بـا      او احساس . مى خواند یا به دیگران درس مى داد
روزى . را از دست نمـى داد   ند و بیهوده اوقاتش تفکر در آفاق و انفس مى گذرا

در آن موقـع شـمال ایـران در    . پدر براى سرکشى به فرزند به قـزوین مـى رود  
دیـدم پسـرم مشـغول مشـاهده     : گرفتار آمده سید صفدر مى گوید» وبا«چنگال 

 :به او گفـتم . قلب و اعضا و جوارح مردگانى است که به مرض وبا درگذشته اند
 ؟تو چگونه خود را به مردگـان مشـغول مـى دارى   ، ز وبا مى گریزندمردم همه ا
 ـ  : جواب داد ثیر أمى خواهم بدانم که این مرض در اعضا و جوارح انسـان چـه ت

  )1257(! دارد

  ورود به تهران
در ایـن  . در معیت پدر وارد تهـران شـد  . ق 1266سید جمال الدین در سال 

سید . قدرت را در دست داشتهنگام امیرکبیر در سمت صدارت عظمى همچنان 
اقـدام بـه شناسـایى    ، پس از استراحتى کوتـاه ، جوان در آغاز ورود به این شهر

پایتخت و اوضاع و احوال حکومتى آن مى کند و آنگاه سراغ بزرگترین مجتهـد  
را مى گیرد و در پـاى درسـش   ) آقا سید محمد صادق طباطبایى همدانى(وقت 

محیط درس و دایره نفوذ حکم آن ، لومات خودتا ضمن افزودن به مع، مى نشیند
او بى درنگ مباحثه علمى را با استاد آغاز مى کند بـه  . سرور را از نزدیک ببیند

طورى که آقا سید محمد صادق را خیلى زود شیفته خود مى گرداند و استاد نیز 
وقتى از فضل و کمال سید آگاه مى شود براى اولین بار عمامه بر سر شـاگردش  

  )1258(. گذاردمى 
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نبوغ علمى و فضل و کمال سید بسرعت فضاى شهر تهران را فرا مى گیـرد و  
آنان سپس . به خدمتش مى رسند، فیض حضورش را غنیمت شمرده، بیشتر علما

در منزل وى پذیرایى مى ، چند روزى هم به دعوت حاج میرزا محمود طباطبایى
 )1259(. بندشوند و همچنان علما و طلاب به دیدارشان مى شتا

  هجرت به نجف 
به اسرار پیچیده اى کـه در روح و  ، سید صفدر در مدت اقامت خود در تهران

او جـوان خـو د را در   . بـیش از پـیش پـى بـرد    ، روان فرزند دلبندش نهفته بود
همانند دانشـمندى زبـر دسـت و    ، برخورد با عالمان بزرگ و مجتهدان بلند پایه

  بـر ایـن اسـاس    . انى گویا و سخنى نافذ داشـت مطلع از رموز علوم یافت که زب
ببـرد و بـه   ) نجف اشرف(مصم شد وى را به مرکز حوزه علوم و معارف اسلامى 

  . وصل سازد) استاد بزرگوار خود او(دریاى پر تلاطم علم شیخ انصارى 
ق همراه پدر به قصد نجف اشرف از تهران حرکـت مـى    1266سید در سال 

بـه  ، ف در بروجرد و مباحثه علمى بـا عالمـان آن شـهر   کند و بعد از سه ماه توق
مـى   -طاب ثراه  -به خدمت شیخ مرتضى انصارى ، عتبات علیات مشرف شده

وى چهار سال در خدمت آن عالم فرزانه مشغول تحصـیل علـوم اسـلامى    . رسد
، ریاضـى ، فلسـفه ، منطق، کلام، اصول، فقه، حدیث، مى شود و در علوم تفسیرى

ت و نجوم به تحقیق مى پردازد و در تمام ایـن مـدت مخـارج    هیئ، تشریح، طب
سید جمال الدین را شیخ انصارى به عهده مى گیرد و در نهایت درجـات علمـى   

این در حالى بـود  . او را تصدیق و به فتوا دادن در امور شرعى اجازه اش فرماید
حیـرت  کربلا و سـامرا را بـه   ، عالمان نجف، که آوازه فراست و نبوغ سید جمال

تا این که مورد حسد و کینه برخى نا اهلان قرار گرفت و به توصیه ، واداشته بود
  )1260(. ق روانه شهر بمبئى در هندوستان شد 1270در سال ، استاد بزرگش
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  سید در هند و افغان
بوشهر (از راه آبى ، سالگى به همراهى یکى از علماى مورد وثوق 16وى در 

وارد شهر بمبئى شد ولى از آن جایى که بمبئى بیشتر یک بندر تجارى  )بمبئى -
از ، نتوانست به روح پر خروش سید آرامـش لازم دهـد  ، بود تا یک شهر علمى

این رو پس از مدتى به اطرف ایالات مرکزى هنـد حرکـت کـرد و خـود را بـه      
  . رسانید) کلکته(مرزهاى شرقى هند 

و ضمن ملاقات با عالمان و روشنفکران  وى در مدت دو سال اقامت در آنجا
و مشاهده زندگى مردم بخوبى دریافت که هندوستان یکسـره در اختیـار دولـت    
انگلیس است و کشور بریتانیا گرچه به اندازه یـک ایالـت هندوسـتان نیسـت و     
جمعیتش در مقایسه با جمعیت هندوستان ناچیز به شمار مى رود توانسته اسـت  

هنـاور را زیـر سـلطه در آورد و تمـامى منـابع ملـى و       به آسـانى ایـن کشـور پ   
  . محصولات با ارزش و حتى جان و مال و ناموس آنها را به غارت ببرد

. از این زمان بود که فعالیتهاى سیاسى و اصلاحى سید جمال الدین آغاز شـد 
او در ضمن شناسایى استعدادهاى دشمن استعمارگر و بررسى جنبه هاى قوت و 

ضعف و انحطاط مسلمین بر آمد  أبه تجزیه و تحلیل علل و منش، نرمز موفقیتشا
در ایـن موقـع   . شـب و روز تـلاش کـرد   ، و در پى یـافتن راه حلهـاى اساسـى   

افغانستان بتازگى از ایران جدا شده و به پشتیبانى انگلیسـیها بـر ضـد حکومـت     
گرفت بنابراین سید تصمیم . ایران شوریده و به حکومت نیمه مستقلى رسیده بود

به افغانستان برود و مردم آن کشور را بیدار کند و آنان را از حیله بریتانیـا آگـاه   
  . سازد

به قصد مکه و زیـارت خانـه خـدا از    ) ش 1234(ق  1272 - 3او در سال 
، اردن، از مکـه مسـیر مدینـه   . ق 1275سپس تـا اواخـر   . هندوستان خارج شد
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 ـ   ، موصـل ، حلب، حمص، دمشق رد و اوضـاع تمـامى   بغـداد و نجـف را طـى ک
اسـد  (شهرهاى مهم اسلامى را بررسى نمود و در نهایت خود را به وطن اصـلى  

اما با اوضاع نابسامانى کـه در تهـران بـا آنهـا روبـرو شـد       . رساند) آباد همدان
» هرات و کابل«نتوانست در ایران توقف کند و از همین رو از راه خراسان عازم 

حدود پنج یـا شـش سـال در آن کشـور     ، انستانسید بعد از ورود به افغ. گردید
اقامت کرد و فعالیتهاى اصلاحى چشمگیرى را به انجام رساند و رهبران سیاسى 

انگلیس آگاه سـاخت  ، و مردم افغانستان را از نقشه هاى پشت پرده استعمار پیر
  . که نمونه اى از آنها چنین است

  »غانتتمه البیان فى تاریخ الاف«لیف و نشر کتاب أت. 1
  »شمس النهار«انتشار روزنامه . 2
ایجـاد مکتبهـاى   ، تنظیم سـپاه ، أاصلاح امورى از قبیل تشکیل کابینه وزر. 3

  تاسـیس  ، توجـه دادن مـردم بـه زبـان ملـى     ، لشکرى و کشورى براى جوانـان 
  . پستخانه و کاروانسراها، مرکز دامپزشکى، بیمارستان

چون دشـمن خـود را در   ، سید سیاسى -با گسترش دامنه فعالیتهاى فرهنگى 
از ایـن رو  . آستانه نابودى دید با دسیسه هاى وسیع عرصه را بر وى تنـگ کـرد  

سید به ناچار عازم هندوستان شـد ولـى بـه محـض ورود دانسـت کـه دشـمن        
با این حال او شـجاعانه وارد میـدان   . پیشدستى کرده و در کمین او نشسته است

روشنگرى مردم هندوستان پرداخـت و ایـن    نبرد شد و با سخنرانیهاى آتشین به
  :چنین آنان را بر ضد استعمار پیر تشویق کرد

و ... هرگاه شما صدها میلیون پشه شوید و زمزمه در گوش بریتانیـا نماییـد  «
هر گاه شما صدها میلیون از هند با هم باشید یا خداوند شـما را مسـخ کـرده و    
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آزاد مردانـى در هنـد خواهیـد    ، رویدلاك پشت شوید و در جزیره بریتانیا فرو 
  )1261(» . شد

دولت انگلیس بیش از این نتوانست تماشاگر این صحنه ها باشد و در حـالى  
مدت اقامت او را دو ماه تعیین کـرده  ، که خود در ابتداى ورود سید جمال الدین

این بود که سید . هنوز یک ماه نشده دستور اخراج وى از هند را صادر کرد، بود
  . صمیم گرفت هندوستان را به سوى کشور مصر ترك گویدت

  حضور در مصر
از راه دریا وارد مصر شد و در مدرسه جامع الازهر بـا  . ق 1285او در سال 

علماى بزرگ آن کشور ملاقات کرد و در اقامتگاه خـود بـراى جوانـان عـرب     
  کرسى درس بر پا نمود و با سخنرانیهاى پـر شـور آنـان را مجـذوب خـویش      

ولى این سفر چهل روز دوام نیـاورد زیـرا حکـم اخـراج وى از سـوى      . ساخت
وقتـى ترکـان   . صادر شد و سید به ناچـار روانـه اسـلامبول شـد    » خدیو مصر«

عثمانى خبر آمدن سید را شنیدند بسیار خوشحال شدند و دو شخصیت علمى و 
شواز سـید  به پی» فواد پاشا«صدر اعظم و » عالى پاشا«سیاسى امپراتور عثمانى 

ولـى چنـدى   . شتافتند و او را در دربار مورد تکریم و مشاور خویش قرار دادند
، »شـیخ الاسـلام  «نگذشت که در اثر کج اندیشى و ترس درباریـان و حسـادت   

از این . سلطان عثمانى دستور داد تا سید مدتى را به خارج از اسلامبول سفر کند
تى و مشـاهده آثـار باسـتانى بـار     به بهانه سفر سیاح. ق 1287وى در سال ، رو

پس از دیدارى که میان سـید و ریـاض   ، در این سفر. دیگر وارد کشور مصر شد
ریـاض پاشـا سـخت شـیفته کمـالات      ، انجام پذیرفت) رئیس دولت مصر(پاشا 

سـید جمـال   . روحى و معنوى سید شد و از او خواست تا در مصر اقامت گزیند
جسـت و نخسـت در منـزل جلسـه درس و     الدین از این فرصت طلایى استفاده 
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بحث براى جوانان دانشگاهى و طلاب پر شـور تشـکیل داد و سـپس آن را بـه     
او علاوه . دانشگاه الزهرا انتقال داد و شاگردان بسیارى را مشتاق خویش ساخت

. بر اساتید و دانشمندان بزرگ مصر با روشنفکران و مردم ارتباط بر قرار مى کرد
هاى مصر حاضر مى شد و افکـار و اندیشـه هـاى خـود را      حتى در قهوه خانه

به طورى که در طول چند سال اقامت در آن کشـور  ، براى مردم بیان مى داشت
سیاسى و اجتماعى در اذهان مـردم  ، توانست تحولات بزرگى را از نظر فرهنگى

 ،او با نوشتن مقالات گوناگون در روزنامه هاى کثیـر الانتشـار ماننـد   . ایجاد کند
، )که با پیشنهاد وى از سوى ادیب اسحق راه اندازى شده بودنـد (مصر و التجاره 

، ادبیات مصر را از ریشه دگرگون ساخت و ضمن رشد و آگاهى دادن بـه مـردم  
توطئه هاى پشت پرده دشمنان را بر ایشان معرفى کرد تا اینکه ریضا پاشـا ایـن   

خـود ادامـه داد و مبـارزه    دو روزنامه را توقیف کرد ولى سید همچنـان بـه راه   
سختى را بر ضد دولتهاى خارجى و استبداد داخلى آغاز کرد و در نهایـت شـب   

فرستاده شد تا وى را از آنجا به کشور » سوئز«توقیف و به   ه 1296رمضان  17
  )1262(. ایران گسیل کنند

کتابهاى ، منحصر به یک کتابخانه بود که هنگام توقیفش، دارایى سید در مصر
به تصرف خود در آورد ولى بعدها ، مستشار انگلیس مالیه مصر» رچرس«را  آن

بـه بنـدر بوشـهر      ناگزیر شد آنها را در چند صندوق نهاده بـه دنبـال صـاحبش    
  )1263(. بفرستد

  طلوع دیگر در هند
یکسره با کشتى وارد جده » ابوتراب عارف افندى«سرانجام سید با شاگردش 

سپس به مکه عزیمت کرد و با شخصیتهاى مهم اسلامى . مدتى در آنجا ماند. شد
و ایـن بـار    )1264(آنگاه به سوى کشور هند روانـه گشـت   . تماس بر قرار ساخت
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جبهـه دیگـرى نیـز بـر ضـد افکـار       ، علاوه بر مبارزه با استعمار غرب در هنـد 
سید احمد خان «روشنفکرى در آن کشور بنا نهاد و با اندیشه هاى تجددخواهى 

به ستیز جانانه برخاسـت  ، ه طرفدار همکارى و سازش با انگلیسها بودک» هندى
  )1265(. و رهبرى هر دو جبهه را بخوبى اداره نمود

تبعید شد و شرکت در » حیدر آباد دکن«سید جمال الدین در پى این اقدام به 
ولى او از پاى ننشست و کتاب معروف خود . مجامع عمومى از وى سلب گردید

او ایـن کتـاب را بـه زبـان     . طبیعیون و افکار متجددانه آنان تالیف کردرا در رد 
فارسى نوشت و سپس به زبان اردو و نیز به وسیله شیخ محمد عبـدو و عـارف   

را در » عروه«علاوه یک جمعیت سرى به نام  )1266(. ابوتراب به عربى ترجمه شد
ر آن تربیت نمود کـه  و جوانان شجاع و بزرگى را د )1267(. حیدر آباد تشکیل داد

شوکت علـى و محمـد علـى جنـاح از     ، محمد اقبال :بعدها شخصیت هایى چون
اما همه ایـن تلاشـها   . شاگردان و تربیت یافتگان این جمعیت به شمار مى آمدند

  )1268(. در نهایت سبب شد تا سید براى چندمین بار از هند اخراج گردد

  ستیز در قلب اروپا
نخست قصد کشور آمریکا را داشت . هند خارج شداز . ق 1300او در سال 

ولى از این سفر منصرف گشت و در ماه جمادى الاخر یا رجب همین سال وارد 
مدتى به فعالیت و شرکت در محافل علمـى مشـغول بـود کـه یکبـاره      . لندن شد

پایتخت انگلستان را به سوى کشور فرانسه ترك گفت و در شهر پـاریس بـراى   
زیرا وى به تنهـایى  . در این حال او مرد جهانى شده بود )1269(. خود مسکن گزید

مجـامع  . قدرتمندترین کشورهاى موجود را به هـراس و نگرانـى وا داشـته بـود    
سیاسى و علمى اروپا از تلاشهاى همه جانبه وى در مشرق زمـین بـراى زدودن   

مایل بودنـد  بنابراین همگان . مقالات و سخنرانیها ارائه داده بودند، جهل و نادانى
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مردم فرانسه و سـایر مـردان دانشـمند و    . این مرد افسانه اى را از نزدیک ببینند
آزادیخواه که از کشورهاى دیگر در آنجا به سربردند بسان پروانه بـه دور شـمع   

  . وجودش گرد آمدند
  :مى توان به شرح زیر نام برد، از مهمترین فعالیتهاى سید در قلب اروپا

که بـا مقالـه هـاى پـر شـور و      » عروه الوثقى«لیه معروف راه اندازى مج. 1
سیاستمداران روشـنفکران  ، دست پلید استعمار انگلیس را براى مردم، مستدل آن

غافل باز نمود و دشمنان جهان اسلام را بشدت بـه محاکمـه کشـید و سـرانجام     
  )1270(. دولت فرانسه به فشار و اصرار انگلیس حکم به تعطیل این مجله داد

در ایـن  . حکیم و مـورخ مشـهور فرانسـوى   » ارنست رنان«دیدار وى با . 2
انجام پذیرفت کـه  » علم و اسلام و حقیقت قرآن«ملاقات بحثهاى فلسفى درباره 

رنان به درستى فرهنگ اسلامى آگاه شد و از بسـیارى از عقایـد خـود دربـاره     
  )1271(. اسلام و قرآن که بر خلاف تمدن و عمران مى دانست دست برداشت

گفتگوهاى سید با رجال انگلیس که در صدد بودند تا با هیـات تحریریـه   . 3
) شیخ محمد عبـده (تفاهم پیدا کنند و او نیز نماینده اش » عروه الوثقى«روزنامه 

، »چرچیل«و همچنین دیدارهاى وى با  )1272(. را در این خصوص به لندن فرستاد
در ایـن دیـدار   . له سودانأحل مسدر مورد » لرد سالیسبرى«و » سردروندولف«

پادشاهى کشور سودان ، رهبران سیاسى انگلستان پس از تعریف و تمجید از وى
  :او بر آشفت و گفت. را به سید پیشنهاد کردند

این تکلیف بسى شگفت انگیز است و این کارها دلیل نادانى در امور سیاسى «
آیا سـودان را مالـک   . حضرت لرد اجازه دهید که از شما سوالى نمایم. شماست

مصر از آن مصریان و سـودان هـم   ! شده اید که مى خواهید مرا پادشاه آن کنید؟
  )1273(» . چزء جدانشدنى آن است
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  بازگشت به وطن
مذاکرات سران انگلیس بـا سـید جمـال الـدین بـه شکسـت       ، پس از سه ماه

پاریس بـه  وى با هدف ایجاد مرکز خلافت اسلامى در جزیره العرب از . انجامید
در این ایام سید توسط اعتماد السلطنه و حاج سیاح . سوى قطیف رهسپار گشت

تلگرافها پـى در پـى   . محلاتى از طرف ناصر الدین شاه به تهران دعوت شده بود
از ، از ایـن رو سـید   )1274(. رسید و محافل براى حضورش در تهران آماده گردید

 23ن عـازم شـیراز شـد و در روز    سفر به جزیره العرب منصرف و به قصد تهرا
ق وارد پایتخت شد و در منزل حاج امین الضرب براى خـود   1304ربیع الاول 
ولى دیرى نپایید که مـورد تـرس و وحشـت و کینـه شـاه و       )1275(، مسکن گزید

شاه به طور محرمانه از حاجى امین الضـرب خواسـت تـا    . اطرافیان قرار گرفت
طرفى سید نیز که بنا به درخواست سیاسـتمدار و  از ! عذر مهمان خود را بخواهد

 1304در نهم شـعبان  ، به مسکو دعوت شده بود) کاتکوف(روزنامه نگار روسى 
وى در آنجـا دو سـال اقامـت گزیـد و بـا رجـال       . ق به آن کشور هجرت کـرد 

یک روز تـزار روسـیه از   . نظامى و مذهبى روسیه دیدار و مذاکره نمود، سیاسى
مسلمانان آن کشور را به عهده گیرد ولى سـید  » خ الاسلامىشی«وى خواست تا 
عـلاوه  . من خود را مدافع منافع تمام مسلمانان جهان مـى دانـم   :در جواب گفت

سید از تیرگى میان دولت روس و انگلیس استفاده منـاس کـرد و افشـاگریهاى    
نظیـر  وسیعى را بر ضد دولت بریتانیا در نشریات روسیه انجام داد که تا آن روز 

  . نداشت
  در این هنگام ناصر الدین شاه که براى شرکت در جشن جمهوریـت پـاریس   

سـید را  ، وى در این کشور پهنـاور . عازم اروپا بود راهش از طریق روسیه افتاد
آثـار و  ، سپس در اروپا نیز به هر جا قدم گذاشـت . چون یاقوت درخشان یافت
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لذا از کار قبلى خود پشیمان شد . شهرت سید را در آنجا به روشنى مشاهده کرد
و . و در دیدارى که با سید در مونیخ داشت سعى کرد گذشته ها را جبران سـازد 
  . او را براى آمدن به ایران و اصلاح وضع سیاسى و اقتصادى کشور تشویق نماید

نخسـت  . سید این تقاضا را به خاطر دفاع از وطن و مصلحت مردم پـذیرفت 
مذاکره با رجال سیاسى روسیه شد و آنها را راضى کرد وارد . ق 1307در محرم 

. دسـت بردارنـد  ، تا از امتیازاتى که در آن زمان مى خواسـتند از ایـران بگیرنـد   
سپس در هفتم ربیع الثانى همان سال به ایران بازگش تا کـار اصـلاحات را بـه    

  . طور جدى آغاز کند
زمینـه بـد بینـى    ، )تانانگلس ـ(ولى در اثر توطئه هاى پشت پرده استعمار پیر 

هنوز شش ماه از حضور سید در تهران نگذشته بـود  . درباریان و شاه فراهم شد
وقتى سـید  . که ناگهان نامه شاه در منزل حاجى امین الضرب به دست وى رسید

جمال الدین از حکم اخراج خود آگاه گردید به عنـوان اعتـراض بـه شـهر رى     
د و در آنجا اعلان تحصن نمود و با عزیمت کر) حرم حضرت عبدالعظیم حسنى(

چنـدى بعـد فضـار    . حرم را به دژى اسـتوار مبـدل سـاخت   ، سخنرانیها پر شور
سفارت بریتانیا فزونى یافت و ناصر الدین شـاه حکـم توقیـف واخـراج وى را     

بـى  ، حاکم شهر رى رسید» مختار خان«وقتى دستخط شاه به دست . صادر کرد
سید را از بست حرم حضرت عبدالعظیم بیرون درنگ بیست نفر فراش فرستاد و 

  . روانه غرب کشور کرد. ق 1308جمادى الاولى  28در ، آورده

  غروب آفتاب 
از آنجا نامه اى بسیار مهـم  . وى در نیمه اول شعبان همان سال وارد بصر شد
آنگاه از عـراق بـه سـوى    . و سرنوشت ساز به آیت االله میرزاش شیرازى نوشت

لندن حرکت کرد و در آنجا با شدت بیشترى اوضاع نا هنجار دربار ایـران را در  
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روزنامه هاى اروپایى افشا نمود و خطر استبداد داخلى و استعمار خارجى را بر 
همچنین نامـه هـایى بـا سـران قبایـل و علمـاى       . ملل مشرق زمین توضیح داد

حمله «امه اى به علماى بزرگ ایران تحت عنوان از جمله ن، برجسته عالم اسلام
ارسال داشت و از خیانتها و بى لیاقتى ناصر الدین شـاه در اداره کشـور   » القرآن

که اولین شـماره  ، »الخافقین أضی«او با ایجاد نشریه اى موسوم به . پرده برداشت
بـه فعالیتهـاى افشـاگرانه خـود شـعاع      ، ق انتشار یافت 1309آن در ماه رجب 

بیشترى بخشید تا اینکه دولت بریتانیا احساس خطر کرد و مانع از ادامه انتشـار  
  )1276(. آن شد و خود سید را نیز بشدت در تنگنا قرار داد

سفیر عثمانى در » رستم پاشا«توسط » سلطان عبدالحمید«در این هنگام نامه 
سیاسـى   به منظور اصلاحات» آستانه«لندن مبنى بر دعوت سید جمال الدین به 

از طرفـى هـم چـون سـید از     . در کشور و حکومت عثمانى به دست وى رسـید 
جبهه متحد اسلامى در مقابل اسـتعمار غـرب   «مدتها پیش به فکر ایجاد تقویت 

 1310او با آرمانى بزرگ در سـال  . به این دعوت پاسخ مساعد داد، بریتانیا بود
د اسـلامى عـزت و   سـیس جبهـه واح ـ  أق وارد مرکز خلافت اسلامى شد تا با ت

حـدود چهـار سـال    . شوکت از دست رفته مسلمانان جهان را به آنان بازگردانـد 
براى تحقیق این هدف مقدس سـرمایه گـذارى کـرد و نامـه هـاى بسـیارى بـه        

مذهبى و فرهنگى جهان اسلام نوشت و آنها نیز اسـتقبال  ، شخصیت هاى سیاسى
  . خوبى از این حرکت انقلابى به عمل آوردند

سلطان عبالحمید هم به خیال اینکـه فـردا خلیفـه مقتـدر عـالم      ، ین سوىاز ا
ولـى هنگـامى کـه    . اسلام خواهد شد با سید جمال الـدین همکـارى مـى کـرد    

احساس کرد تخت و تاج وى نیز باید فداى این آرمان بزرگ بشود به بهانه هاى 
دید که بایـد  او راه چاره را در آن . گوناگون مخالفت و کار شکنیها را شروع کرد
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آن دانشـمند  » مسـمومیت «کار سید را یکسره کنـد و بـا یـک ترفنـد شـیطانى      
سرانجام این نقشه شـوم در مـورد سـید جمـال     . سلحشور را به شهادت برساند

  . ق به دیدار محبوب خویش شتافت 1314الدین عملى گردید و او در سال 
در شـهر  » مزارى شیخ لر«پیکر پاك سید با شور و احترام مردم در قبرستان 

  . بندرى استانبول به خاك سپرده شد

  در آیینه آثار
با اینکه سید جمال الدین اسد آبادى از ده سالگى همواره در سفر به سر برده 

در هر زمان که فرصتى به دسـت مـى آورد در امـر    ، و مشغول مبارزه بوده است
د بـزرگ را بـه   از این رو آثار مکتوب این مر. تالیف و تصنیف تلاش کرده است

  :دو دسته مى توان تقسیم کرد
  . آثارى در موضوعات مختلف که نام برخى از آنها به شرح زیر است :الف

  تتمه البیان فى تاریخ الافغان. 1
  القضا و القدر. 2
  اسلام و علم. 3
  نیجریه یا ناتورالیسم. 4
  الوحده الاسلامیه. 5
  الواردات فى سر التجلیات. 6
که تعداى از اینها بـا  . مذاکرات و مصاحبه ها، مقالات، سخنرانیها، نامه ها :ب

شرح حال و آثار سید «، »نامه هاى سید جمال الدین، »مقالات جمالیه«عناوین 
یا در کتابهایى که پیرامون زندگى و آرمان سـید نوشـته شـده بـه     » جمال الدین

  . چاپ رسیده است
  . یادش گرامى و راهش پر رهرو باد
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  . ق 1320نورى متوفاى محدث 
  روایت نور 

  محمد صحتى سردرودى 

  آل نورى
ــن    ــدار دی ــه نگه ــش همیش ــه دان   ب

  کــه بــر جانــت از دیــن بــود آفــرین     

   
  »فردوسى«

در خاندان نورى هر کسى به فراخور خویش فرشته خویى بود که با دو بـال  
  . همه دیندار بیدار، همه اهل علم عابد آگاه. دانش و دین در پرواز بود

در ، هر یـک از اعضـاى گـرم خـانواده در اثـر هـوش و خـروش خـویش        
  . درخشانى شده بود در دریاى دانش آن دوران

  . و این فخر فخیم آنها را بس که آیت االله نورى از میان آنها برخاست
 - 1201پدر نورى دانشورى بنام بود علامه میرزا محمد تقى نورى طبرسـى  

دانشمندان مازندران و از پیشوایان مورد اطمینان مردم و از بزرگترین ) ق 1263
  )1277(. مرجع تقلید مردمان زیادى در خطه نور بود

دانشور نور داراى چهار برادر با فرهنگ و فرهیخته نیـز بـود کـه همگـى در     
  . دانش و دیانت شبیه هم بودند

  :برادران نورى به ترتیب عبارت اند از
پس از مدت مدیدى تحصـیل علـم در حـوزه     ایشان، حاج میرزا هادى - 1

، نجف به وطن باز مى گردد و سیزده سال مرجعیت شهر نور را به عهده مى گیرد
  . به رحمت رحمانى مى رسد. ق 1290تا اینکه در حدود 

که بعد از برادر بزرگش مرجعیت و ریاست دینى شهر را ، آقا میرزا على - 2
  . به عهده داشت
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  . از بزرگان فضلا و از مدرسان فقه و اصول ،میرزا حسن نورى - 3
از مدرسان فقـه و اصـول در خانـدان نـورى بـه دو      ، میرزا قاسم نورى - 4

  خواهر بزرگوار و عالیقدر در تاریخ اشاره شده است که هر دو در تاریخ نقـش  
یکى همسر ملا فتح االله نورى و مادر شیخ موسـى نـورى   . مهمى را ایفا کرده اند

دیگرى همسر ملا عباس نورى که از بزرگان و پارسایان عصـر خـویش   است و 
بدان افتخار است که ایشان مادر و تربیت کننده شیخ ، اشتهار این بزرگ بانو. بود
است ؛ شهیدى کـه   -داماد دایى دلبندش محدث نورى  -فضل االله نورى ، شهید

و غرب زدگـان را  تا پاى دار پایدار ماند و با شهادتش روى سیاه خود باختگان 
  . سیاه تر کرد. که خود را روشنفکر خیال مى کردند

  میلاد نور
واقـع  » یـالو «به نام ، زادگاه نورى دهى است از روستاهاى سر سبز شهر نور

  . در استان مازندران
شـهر حـال و   . در شهر نور سور و سرورى بر پاست) 1254(هیچدهم شوال 
نند و دل خـوش از اینکـه نـورى بـر     همه خوشحال و شادما. هوایى دیدنى دارد

آسمان حدیث را مى دیدنـد کـه   ، تو گویى در آیینه دل. نوریان اضافه شده است
همین کـودك امـروز   ، آفتابش آیت االله نورى شده است و سرآمد محدثان شیعى

  . نور است که نام آورى زبانزد گشته است

  خضر راه
  طى این مرحله بى همرهى خضرمکن

  س از خطر گمراهـى ظلمات است بتر     

   
  »حافظ«
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براى کسى که مى خواهد مسیر کمال را طى کند داشتن راهنما یـا راهنمایـان   
لازم و ضرورى است ؛ بـویژه  » خضر راه«، به بیان لسان الغیب، دلسوز و صادق

  . براى کسى که تازه در اول راه است
است خیلى اگر گفته شود رمز موفقیت مردان بزرگ در همین نکته نیک نهفته 

موفقیـت خـویش را مـدیون    ، چرا که بیشتر بزرگان، هم خالى از صداقت نیست
  . مربیان و معلمان دلسوز خود مى دانند

محدث نورى هم که بى گمان از آن بزرگمـردان نـامى اسـت هماننـد بیشـتر      
با اینکه در کودکى . در این مرحله حیاتى هم توفیق رفیقش شد، مراحل زندگانى
خـویش از    ور پدر محروم مى شود ولى در سـایه سـعى و تـلاش    از وجود پر ن

چـرا کـه   . همان اول جستجو را آغاز مى کند و مى یابد آنچه را که مى خواهـد 
  . برکت آفرین، خواستن توانستن است و جوینده یابنده و حرکت

  تو پـاى بـه راه در نـه و هـیچ مگـو     

  خود راه بگویدت که چون باید رفـت      

   
مى رود و مى ، مى جوید و مى رود، راسخ پاى در راه مى نهد نورى با عزمى

پانزده بهاران از عمـرش  ، هنوز بیش از چهارده. جوید تا به خضر راهى مى رسد
مـلا  «نگذشته و نوجوانى بیش نیست که ملازم فقیه فرهیخته اى مى شود به نام 

و با شور و شوق تمام و نشـاطى کـه مخصـوص جوانـان     » محمد على محلاتى
جدى است هر چه تواند از خرمن خلوص و دانش ابنوه او خوشه چینى مى کند 
و خدا خدا مى کند که هیچ ساعتى از فرصتها را از دست ندهد؛ فرصـتهایى کـه   

  . تنها در زمان زنده جوانى پیدا مى شود و بس

  سفیر سفرها
 أمبدبیخود نیست که . مردان میدان اند و مدام در حرکت و تکاپو، مردان بیدار

  . تاریخ اسلام را هجرت قرار داده اند ؛ هزار نکته باریکتر از مو اینجاست
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بخش گسترده اى اسـت کـه تنهـا بـا     ، در حدیث حیات و روایت بلند نورى
محـدث نـورى قـرار و آرام    . تفسیرى از سفرهاى سبز او روى نشان مـى دهـد  

. اسـت  زندگانیش سارسر سـیر و سـفر  ، همیشه در حرکت و هجرت است، ندارد
، سـیاحت او  -کتابها و کتابخانه هاى ایران و عراق  -سیر در بوستان دانشمندان 

جسـتن و یـافتن   ، استنساخ و نسخه بردارى از نسخه هاى نفیس و استراحت او
کتابهاى کمیاب و کیمیاهاى نایاب عیش و عشـق اوسـت همچنانکـه تحقیـق و     

  . تفریح روح و تفرج فکر اوست، تفحص
  نقشـى بـس   ، نورى در این سفرهاى سبز براى سیر و سلوكجالب تر اینکه 

، یک نقطه از این نقشه. نگارین و بسیار زیبا هم دارد که مثلث وار و دیدنى است
و نقطـه سـوم    خانه خداست و نقطه دیگر آستان قدس رضوى ، مکه مکرمه

 ـ، محدث به دور این سه پایه پایـدار . عبتات عالیات عراق است ه وار مـى  پروان
  . گردد و پرواز مى کند

از تهران به همراه استادش و پدر زنش به عـراق هجـرت   ، ق 1273در سال 
پس از گذشت چهار بهار مجبور مى شود حوزه علمیـه نجـف را تـرك    . مى کند
) ق 1278(با فاصـله کمـى   ، به ایران بر گردد ولى باز توفیق رفیقش گشته، گفته

ر همراه و همگام با دانشمند بزرگوارى به نام آیه این با. به عراق هجرت مى کند
پـس از انـدك   . اسـت » شـیخ العـراقین  «االله شیخ عبدالحسین تهرانى معروف به 

زمانى که در کربلا همراه او بود با هم به شهر کاظمین سفر مى کنند و دو سال در 
وتـه  بیت) امام موسى کاظم و امام جواد علـیهم السـلام  (سایه سار دو امام معصوم 

  . مى کنند
ق در  1280محدث در این فرصت مشغول تحصیل و تحقیق بود تا در سـال  

نخسـتین سـفرش را بـه    ، حالى که بیست و شش بهار را پشت سر گذاشـته بـود  
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در کنگـره سـالانه و   ، سوى دیار دوست آغاز مى کند تا ضمن تجدید عهدالست
  . عظیم حج و سمینار سراسرى مسلمانان شرکت جوید

براى بار سـوم بـه   ، یدار از دیار دلدار و راز و نیاز با حضرت حبیبپس از د
که در نجف ) ره(عراق هجرت مى کند و در درس آیت االله شیخ مرتضى انصارى 

سوگمندانه استفاده از افادات شیخ اعظم بیش از . اشرف دایر بود حاضر مى شود
ى از سـراى  شیخ انصـار ) ق 1281(چند ماه طول نمى کشد زیرا در همین زمان 

محدث پس از سـه سـال   . فانى به جهان باقى رخت سفر بسته جاودانه مى شود
براى دومین بار به وطن خویش ایران بر مى گردد تا ضـمن زیـارت   ) ق 1284(

از نزدیـک  ، وضع مردم مسلمان ایران را بررسى کـرده  آستان قدس رضوى 
، حاکمان قاجار اسیر بودنـد  حال رقت انگیز هموطنانش را که آن روز در دست

گزارشـى   -که آن روز مرکز تشیع بود  -ببیند تا بعد از بازگشت به نجف اشرف 
  . داشته باشد

بـراى  ، با یک دنیا درد و غم از غربت شـیعه  پس از خاکبوسى امام رضا 
همان سال اسـتادش  . به عراق بار سفر مى بندد) ق 1286در سال (چهارمین بار 

العراقین از دنیا مى رود و با فراقش دل دانشمند جـوان و شـاگرد شـیداى    شیخ 
  . خویش را مى سوزاند

نورى که مى بیند استادش رخت سفر بست و رفت تنهایى و دورى اسـتاد را  
دل به دریا مى زند و براى بار دوم رو به سوى ، بر نمى تابد و براى فرار از فراق

پس از اتمام . که دیدارى دوباره با دلدار تازه کندمى رود ، خانه خدا به راه افتاده
، رو به سوى نجـف اشـرف  ، از همان جایگاه مقدس عزم عراق کرده، اعمال حج

و ، تا چون کبوتران حرم هر سپیده دم به دور گنبد عین عدل، طى طریق مى کند
 این بار با عزمـى راسـخ در نجـف   . طواف کند، پر گشوده على ، داد مجسم
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از . میـرزاى بـزرگ مـى گـردد      اشرف رحل اقامت مى افکنـد و پروانـه درس   
اینجاست که فصل تازه اى از زندگانى نورى شروع مى شود و سر فصل جدیدى 

  )1278(. از حوزه نجف تا تاریخ سامرا گشوده و گسترده مى شود

  در سایه اساتید
ایسـته  بى شک فقیه نور از خرمن خیلى ها خوشـه چینـى کـرد و شـاگرد ش    

دانشمندان و اندیشمندان زیادى بود و بعضى از آنهـا تعهـد و تخصـص او را بـه     
  . طور کتبى تایید کرده اند

  :به اختصار از چند استاد نورى نام مى بریم
  )1279() ق 1306 - 1232فقیه فاضل ملا محمد على محلاتى  - 1
، )ق 1306در گذشـته  (عالم جلیل القـدر شـیخ عبـدالرحیم بروجـردى      - 2

  )1280(. ایشان پدر زن محدث نورى نیز بود
  )1281() ق 1286در گذشته (شیخ العراقین عبدالرحسین تهرانى  - 3
  )ق 1281 - 1214(مرتضى انصارى ، شیخ اعظم - 4
  )1282() ق 1312(آخوند ملا فتح على سلطان آبادى ، جمال السالکین - 5
  )1283() ق 1279 - 1226(فقیه کبیر ملا شیخ على خلیلى  - 6
  )1284() ق 1300 - 1222(معز الدین سید مهدى قزوینى  - 7
  )1285() ق 1318 - 1235(میرزا محمد هاشم خوانسارى  - 8
  )1286() ق 1306 - 1220(آیت االله حاج ملا على کنى  - 9

  در محضر مجدد
مجدد شیرازى شرکت ، رزاى بزرگمحدث نورى در نجف اشرف در درس می

مى جست و زمانى که میرزا به سامرا هجرت کرد محدث نورى با شیخ خـویش  
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نخسـتین کسـانى   ، فضـل االله نـورى  ، آخوند سلطان آبادى و دامادش شیخ شهید
  . بودند که به دنبال میرزا به سامرا هجرت کردند و در آنجا به او پیوستند

نورى قرین قهرمان حماسه فتواست و لحظـه اى  از آن به بعد است که علامه 
او چنان جانانه و نستوه در خـدمت مرجعیـت و چـراغ خانـه     . از او جدا نیست

هـیچ  » . نورى ساعد مساعد میرزاى بزرگ بـود «فقاهت است که اگر گفته شود 
در این خصوص تنها به ترجمعه سخنى از شیخ آقـا بـزرگ تهرانـى    . بیجا نیست

  :بسنده مى کنیم
مه نورى از بزرگترین و قدیمى تـرین و بزرگـوارترین اصـحاب مجـدد     علا«

ى از او صـادر  أمیرزا کارهاى با اهمیت را به او ارجاع مى داد و ر. شیرازى بود
  !مى شد

از آن معدود مردانى بود که در آفـاق و اکنـاف عـالم    ، در بین شاگردان میرزا
  . برجسته و شناخته شده بود
و نقاط مختلف جهان به خانـه مرجعیـت سرازیرشـد    نامه هایى که از شهرها 

غالبا توسط نورى به دست میرزا مى رسید و بیشتر جواب نامه ها به وسیله او و 
خواستهاى مهاجرین و پناهندگان به خانه مرجعیـت بـه   . به قلم او نوشته مى شد

سعى و تلاش او بر آورده مى شد همان طور که سفیر و نماینده امام مجـدد بـود   
  :تصدى امور دیگرى چون در

دیدار و پذیرایى از کسانى که به نوعى احتیاج به بیت مرجعیت داشتند و  - 1
  . براى کارهاى مختلف به میرزاى مجدد رجوع مى کردند

  تودیع و مشایعت میهمانان - 2
  تنظیم برنامه براى طلاب و رسیدگى به امور معاش آنان - 3
  عیادت از بیماران و درماندگان - 4
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و  ترتیب و تشکیل مجالس عزادارى به یاد ابوالشهدا امـام حسـین    - 5
ن یک مرجع بزرگى چـون مجـدد شـیرازى    أانبوهى از کارهاى دیگرى که در ش

  )1287(» . بود

  آثار ماندگار
  فیض روح القدس ار باز مدد فرمایـد 

  کردیدیگران هم بکنند آنچه مسیحا م     

   
  »حافظ«
بـه آثـار خطیـر    ، بازو با در نظر گرفتن شرایط آن روزگارهر کس با چشم «

شـک و تردیـد   ، آثارى که در آنها دقت و تحقیق موج مـى زنـد  ، نورى نظر کند
  )1288(» . نخواهد کرد که او موید به روح القدس بود

  :چنین است، آثار نورى با ملاحظه ترتیب در تاریخ تالیف
و نخستین ، سلسله اجازات نوریانشجره نامه اى است در ، مواقع النجوم - 1

  . سالگى نوشته است 21اثر او است که در 
حدیثى اسـت از حیـات سـلمان    ، نفس الرحمن فى فضائل سیدنا سلمان - 2

ق  1283فارسى و فراتى است از فضایل جوشان او که در شهر کربلا بـه سـال   
  . تالیف لطیف آن تمام شده است

اسـت و جلـد   ... ه خواب و تعبیر خواب ودربار، در دو جلد، دار السلام - 3
 1292و در ، است که به ترتیب الفبایى و کارساز نوشته شـده ... دوم در اخلاق و

در سرزمین سامرا تالیف آن تکمیل شده ، به زیر سایه آستان قدس عسکریین، ق
  . است
  ).ق 1298 :چاپ، در نجف. ق 1292 :تالیف(... فصل الخطاب - 4
  ).أدر شهر سامر. ق 1296 :الیفت(معالم العبر  - 5
  ).تهران. ق 1299 :تالیف(، أمیزان السم - 6
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 616در ، ق 1352بمبئـى   :چاپ نخسـت . ق 1301 :تالیف(، کلمه طیبه - 7
  ).صفحه
و بـا  ) عج(تصنیفى است در مقام مهدى ) ق 1302 :تالیف(، جنه الماوى - 8

  . روحى فداه -سوز فراق حضرت یار 
اولین کتاب همستند و معتبر در ) أسامر، ق 1302 :لیفتا(، فیض القدسى - 9

این کتاب چندى پیش به قلم متـرجم معاصـر   . خصوص زندگانى علامه مجلسى
  . حجه الاسلام سید جعفر نبوى به فارسى ترجمه و منتشر شد

در شرح حال فرزندان موسـى مبرقـع   ) ق 1308 :تالیف(، بدر مشعسع - 10
  . است که همراه با تقریظ و تایید میرزاى بزرگ چاپ شد پسر امام جواد 

پرتوى اسـت از حسـن دل انگیـز حضـرت     ) ق 1318(کشف الاستار  - 11
  )1289( -روحى فداه  -مهدى 
  )ق 1303صحیفه ثانیه علویه  - 12
  صحیفه رابعه سجادیه - 13
  )ق 1317(سلامه المرصاد  - 14
  مستدرك مزار بحار - 15
  منتهى المقالحاشیه بر  - 16
  ... ظلمات الهاویه در معایب معاویه و - 17
  . پر انتشارترین کتاب محدث نورى) ق 1303(نجم الثاقب  - 18
  موالید الائمه - 19
  شاخه طوبى - 20
  . چاپ شده است» مولودیه«دیوان شعر محدث نورى که با نام  - 21
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دث نـورى و  بزرگترین اثـر مح ـ ، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - 22
معتبرترین مجموعه مفصل روایى که پس از وسائل الشیعه نوشـته شـده اسـت و    

مرجعى معتبر براى مجتهدان است و هیچ فقیهى از آن بى نیاز ، براستى مستدرك
  )1290(. نیست
این کتاب که از سـر اخـلاص و درد دیـن    ) ق 1319(لؤ لؤ و مرجان  - 23

در رد خرافـات سـاخته و پرداختـه     نوشته شده نخستین کتاب مستقلى است که
سخن مى گوید و با صمیمیت و صداقت ، شده در ساحت مقدس حماسه عاشورا

به هیچ ، از مداحان و منبریان محترم مى خواهد که در این کار حساس و حیاتى
درست گویى و اخلاص را فراموش نکننـد و بـا   ، وجه ارکان سه گانه راستگویى
  ... آبروى همه را نبرند، شق فرضىفداکردن علم و عقل در پاى ع

  . از متون زیارتى است، تحیه الزائر - 24
  تقریرات بحث استادش شیخ العراقین - 25
  تقریرات درس استاد دیگرش میرزاى بزرگ - 26
  . همان که در حاشیه کلمه طیبه چاپ شده است، اربعونیات - 27
  اخبار حفظ القرآن - 28
ى ابى الحسن شریف عاملى فتـونى کـه در   رساله اى در شحر حال مول - 29
  . ق نوشته است 1276
  . گلستانى که گلبرگهاى گوناگونى را شامل مى شود، کشکول - 30
حواشى بر توضیح المقال حاج ملا على کنى کـه در آخـر رجـال ابـى      - 31

  . على چاپ شده است
رساله فارسى در جواب به شـبهات فصـل الخطـاب و در رد تحریـف      - 32
تذکر این نکته ضرورى است که علاوه بـر کتـاب القـرآن در ضـمن     . مجیدقرآن 
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محدث نورى سه کتاب دیگر نیز در علوم قرآنى نوشته اسـت  ، مستدرك الوسائل
قضاوت در حق نورى ، و بى گمان با چشم پوشى از هر کدام از این چهار کتاب

  . ناقص و ناروان خواهد بود، و او را متهم به تحریف کردن
  . رجمه جلد دوم دارالسلام به فارسىت - 33
  اجوبه المسائل - 34
مـى   31حواشى بر رجال ابى على که نیمه تمام مانده وغیر از شـماره   - 35
  . باشد

فهرست کتابخانه بى نظیر خویش که به ترتیب الفبایى نوشته شده و در  - 36
  )1291(. مقدمه اش به تفصیل در خصوص کتاب و نویسندگى سخن گفته است

اگر در کتـابى گـرد آورى شـود    . نامه ها و اجازه نامه ها و اعلامیه ها - 37
بیش از ده نامه از محدث نورى کـه در  . گنجینه گرانبهایى را تشکیل خواهد داد

عبقـات  «جواب نامه هاى میر حامد حسین هنـدى نویسـنده اثـر گـران سـنگ      
 -بریده اى از آنهـا  البته بخشهاى  -نوشته شده است در مجله نور علم » الانوار

  )1292(. چاپ شد
  !پراکنده اند... که در لابه لاى کتابها و... و بسیارى از نامه ها و

بارها چاپ شده و  -بجز سه یا چهار کتاب  -خوشبختانه آثار محدث نورى 
بسیارى از کتابها از عربى به فارسى و از فارسى به عربى ترجمه و منتشـر شـده   

الثاقب از فارسى به عربى و در دو جلـد بـزرگ ترجمـه    بتازگى کتاب نجم . اند
 19چنـدى پـیش نیـز شـاهد انتشـار جلـد       ، پـس از آن ، گشت و انتشار یافت

موسسـه    گشتیم که به کوشش ) جزء اول از خاتمه مستدرك(مستدرك الوسائل 
  . آل البیت تحقیق و به بازار کتاب عرضه شد
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  سلسله نوریان
اگردى نورى نایل شده و از انفـاس قدسـى او   بسیارى از بزرگان به افتخار ش

بهره مند گشته و از خرمن خلوص او خوشه چینى و از دریاهاى دانش او دانش 
ما با نام بعضى از آن بزرگمردان بـه کتـاب خـود زینـت مـى      . اندوزى کرده اند

  :بخشیم
نویسنده دائره المعارف بزرگ کتابشناسـى شـیعه   ، شیخ آقا بزرگ تهرانى - 1
  . جلد و کتابهایى دیگر 26در » ه الى تصانیف الشیعهالذریع«

محدث مـورد وثـوقى کـه در سـایه اخـلاص و      ، حاج شیخ عباس قمى - 2
  کتـاب مقـدس   . آوازه و نام نیکش چـون آفتـابى تابـان اسـت    ، صمیمیت بسیار

  . مفاتیح الجنان تنها یک اثر از میراث ماندگار اوست
 1373 - 1294( أحسین کاشف الغطمصلح مجاهد آیت االله شیخ محمد  - 3
از آثار پرارج او در عالم ادب قصیده اى است غرا در دفاع از یوسف زهـرا   ).ق
که چکیده اى از کتاب کشف الاستار استادش ) عج(حضرت مهدى موعود ) س(

  . محدیث نورى است
اندیشمند نامى آیت االله علامه سـید عبدالحسـین شـرف الـدین عـاملى       - 4

  . )ق 1377 - 1290(
  شیخ اسماعیل اصفهانى - 5
  شیخ مرتضى بن محمد عاملى - 6
  سید جمال الدین عاملى اصفهانى - 7
  مولف کبریت احمر) ق 1352 - 1276(حاج شیخ محمد باقر بیرجندى  - 8
  حاج شیخ على اکبر نهاوندى - 9

  )ق 1371- 1273(حاج شیخ على زاهد قمى  - 10
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  حاج شیخ محمد تقى قمى - 11
  عارف و اصل آیت االله میرزا جواد آقا ملکى تبریزى - 12
 أشف«حاج میرزا ابوالفضل تهرانى معروف به کلانترى نورى و نویسنده  - 13

  »الصدور فى زیاره العاشور
  شیخ جعفر نورى نجمى - 14
دسـتورالعمل  «نویسـنده  ) ق 1288متولد (سید علم الهدى نقوى کابلى  - 15
  »للنسوان
  )ق 1281متولد (د تهرانى آقا میرزا محم - 16
. برادر زاده محـدث نـورى  ، شیخ مهدى نورى فرزند میرزا هادى نورى - 17

ایشان پیش عمویش رسائل و مکاسب و دیگر کتابهاى درسى آموخته بـود و در  
  . شمار شاگردان میرزاى بزرگ شیرازى بود

  )ق 1333 - 1269(شیخ جلیل محمد حسن آل کبه  - 18
اج میـرزا علـى اکبـر همـدانى معـروف بـه دبیـر کـه         صدر الاسلام ح - 19

  . ابوالمکارم هم خوانده مى شود
همان طور . )ق 1341 - 1273(مرحوم حاج میرزا محمد ارباب قمى  - 20

که از آثار چاپ شده ایشان بر مى آید نسبت به اسـتادش محـدث نـورى فـوق     
   .العاده ارادتمند بوده است و از او به نیکى بسیار یاد مى کند

. نویسنده ناسـخ التفاسـیر  ) ق 1325 - 1270(شیخ على اکبر همدانى  - 21
)1293(  

 1295(آیت االله فضل االله نـورى  ، پسر خواهرش و دامادش شیخ شهید - 22
  . )ق 1327 -
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دلیـر مـردى کـه    ) ق 1325 - 1292(آیت االله شیخ محمد تقى بافقى  - 23
اج بسى معـروف و مشـهور   مبارزاتش با رضا خان پهلوى بویژه در دفاع از حج

  )1294(. است

  راویان نور
در طول صد و پنجاه سال و اندى که در عصر حاضر بر تاریخ حدیث شـیعه  

یافت مى شود که نام نورى زینت بخـش  » اجازه نامه روایى«گذشته است کمتر 
، و سـر آمـد نوریـان   » خاتمـه المحـدثین  «همین است که او را با نام . آن نباشد

بسیارى از دانشـوران نـامى   » شیخ روایتى«محدث نورى . تمعروف ساخت اس
  :است که از بابت نمونه علماى زیر نام برده مى شود

نویسـنده اعیـان   ) ق 1371 - 1284(آیت االله سید محسن امین عـاملى   - 1
  ... الشیعه و

  )ق 1355متوفاى (آیت االله میرزاى نائینى  - 2
معـروف بـه   ) ق 1366 - 1277(حاج شـیخ محمـد هـادى بیرجنـدى      - 3

  »هادى«هادوى و متخلص به 
از شـاگردان عـارف   » ق 1333متوفاى «حاج شیخ محمد باقر همدانى  - 4

  نامى ملا حسینقلى همدانى
  »ق 1278متولد (فدا حسین کهنویى مشهور به نظیر حسن  - 5
نوه دختـرى میـرزاى قمـى    » ق 1341 - 1269«منیر الدین بروجردى  - 6

  )»الاصولقوانین «صاحب (
) ق 1352 - 1282(علامه مجاهـد حـاج شـیخ محمـد جـواد بلاغـى        - 7

  . الرحمن نویسنده تفسیر آلأ
  )ق 1335متوفاى حدود (شیخ محمد على کچویى اردستانى  - 8
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  سید ابوطالب شیرازى - 9
متولـد حـدود   (، موسس حوزه علمیه قم، حاج شیخ عبدالکریم حائرى - 10
  . )ق 1355 - 1276
سـیس  أت«نویسـنده  ، ابومحمد حسن صدر الدین موسوى کاظمینىسید  - 11

  »الشیعه لعلوم الاسلام
  »الهیئه و الاسلام«نویسنده ، سید هبه الدین شهرستانى - 12
  )ق 1338 - 1260(علامه سید شمس الدین محمود حسینى مرعشى  - 13
شریف الاسلام سید اسماعیل مرعشى نجفى نویسنده قانونچـه در علـم    - 14
  طب

شارح و جیزه شیخ بهایى ، حاج میرزا على حسینى مرعشى شهرستانى - 15
  در علم حدیث شناسى

  شیخ محمد حرزالدین نجفى نوسنده معارف الرجال - 16
  شیخ مهدى حکمى قمى مشهور به پایین شهرى - 17
حاج میرزا حسن علیارى تبریـزى فرزنـد حـاج مـلا علـى علیـارى        - 18

  . سردرودى
  النبى نورى تهرانىحاج شیخ عبد - 19
  )1295() ق 1361متوفى (الدین عراقى  أآقا ضی - 20

  پرواز تا بر دوست 
بـود در راه بازگشـت از    محدث نورى که از پیروان پـاك امـام حسـین    
درد ، بیمار شده، یعنى کربلا، آخرین سفر زیارتى خویش از دشت گلگون لاله ها

مبـادا کـه   ، وانیان نینـوا پنهـان مـى دارد   براى رعایت حال دیگر کار، خویش را
  . کربلاییان را اذیت کرده باشد
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بیماریش روز به روز شدت ، محل اقامت خویش که مى رسد، به نجف اشرف
عاقبـت زخمـى را کـه از خنجـر     . درد دلش سحر به سحر سبز مى شـود ، یافته

  . کندسینه سینایى اش را سوخته بود گل مى ، هجران خورده بود و سالیان سال
قمـرى بـود کـه آن روشـنى      1320جمادى الثانى سـال   27، شب چهارشنبه

غروب مى کنـد و بـراى همیشـه    ) سالگى 66در (بخش آسمان ولایت و درایت 
نوریان را در نار فراق مى گدازد و بنا به وصیت خـودش در یکـى از ایوانهـاى    

   .به خاك سپرده مى شود آستان قدس امیرالمومنین على 
حوزه بزرگ نجف که آن روز مرکز مکتـب سـرخ تشـیع و مهـبط سـتارگان      
. آسمان دانش بود به ماتم نور نشست و مردم شهر بویژه دانشمندان عزادار شدند

از آن . شعرا و اهل قلم در حوزه علمیه نجف به سرودن سـوگنامه هـا پرداختنـد   
ر سـوگ  د) ق 1322متوفـاى  (شیخ محمد آخونـد شوشـترى   ، میان شاعر ماهر
  :نورى چنین سرود

از نور دانشـها سرشـته شـده    » عالم ذر«در ، رفت حسینى که جان جمیلش«
  . بود

را در خود جـاى  ) محدث نورى(مقدس مکانى است جایى که درفش دانش 
  . داده است

  )1296(» . دانشمندى که نفسى نفیس و مقدس و ذکرى جمیل و پاك داشت
ایـن  ، أمحمـد حسـین کاشـف الغط ـ   حال با نقل سخن سبزى از علامه شـیخ  

  :ارادتنامه مختصر را در حق حضرت نورى و همه نوریان شیعى ختم مى کنیم
گرد آورنده اخبار و سخنان پیشوایان پاك علـیهم  ، و المحدثین أعلامه الفقه«

زنـان  . بى گمـان حجـت خداسـت   ، السلام داراى دانشهاى پیشینیان و معاصرین
اسـتوانه هـاى فضـیلت در برابـر فضـیلتش       روزگار از آوردن ماننـدش نـازا و  
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شب زنده دارى که سینه سینایى اش ، خدایى مردى که خود را ساخته. نارساست
با خویشـتن دارى  . او عالمى آگاه و عابدى اواه بود. از شوق اشتیاق گداخته بود

اگـر خـدا مـى خواسـت بـه      . اش فرشتگان آسمان را به شگفتى وا مـى داشـت  
مـولا و  ، چنـین مـرد  . این نورى نور مـن اسـت  : ى فرمودم، بندگانش تجلى کند

  )1297(» . سرور ما ثقه الاسلام حاج میرزا حسین نورى است
  ما نرسدبه حسن و خلق وفاکس به یار

  تو را در این سخن انکار کار ما نرسـد      

   
  »حافظ شیرازى«
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  . ق 1327شیخ فضل االله نورى متوفاى 
  نورى در ظلمت مشروطیت 

  سید مجید حسن زاده آب لشکرى 

  تولد و تحصیلات 
  ملا عبـاس  ، در روستاى لاشک در منطقه کجور مازندران. ق 1259در سال 

صـاحب فرزنـدى شـد و او را    ، کجورى از روحانیان صالح و مورد اعتماد مردم
فضل االله پس از پشت سر گذاشتن دوران کودکى بـه تحصـیل   . فضل االله نام نهاد

آغاز ) مرکز منطقه نور(» بلده«تحصیلات ابتدایى را در . روى آوردعلوم اسلامى 
پس از آن به تهران مهاجرت کرد و تحصـیلات خـویش را تـا پایـان      )1298(. کرد

خویش به نجف هجرت   سپس براى تکمیل دانش . دوره سطح در آنجا ادامه داد
راضـى بـه   کرد و نزد استادان بزرگ حوزه نجف میرزا حبیب االله رشتى و شـیخ  

. میرزاى شیرازى بزرگ شـرکت کـرد    تحصیل پرداخت و بعد از مدتى در درس 
طلبه جوان را آنچنان شیفته وى سـاخت کـه بـا    ، وقار و تیز هوشى استاد، هیبت

هجرت میرزاى شیرازى به سامرا وى نیز حوزه نجف را رها کرد و راهى سـامرا  
حضور در درس شیخ میرزاى بزرگ و هشت سال   حضور مستمر در درس . شد

، راضى و میرزا حبیب االله رشتى به همراه پشتکار و مداومت در درس و تحصیل
  . از شیخ فضل االله مجتهدى برجسته و فقیهى نامدار ساخت

به حقیقت باید او را وارث علم میرزاى رشتى و سیاست و مـدیریت میـرزاى   
  . شیرازى دانست

  بازگشت 
ان موجب شد تـا شـیخ فضـل االله بـا     موقعیت حساس سیاسى و اجتماعى ایر

. ق 1303اشاره میرزاى شیرازى و براى هدایت و پیشوایى جامعه ایران در سال 
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به اقامه جماعت ، شیخ فضل االله پس از مهاجرت به تهران )1299(. روانه تهران شود
مهارت او در فقه و اصـول  . و تالیف و تدریس علوم اسلامى و حوزوى پرداخت

لامى و شناختنش از مسائل روز جامعه موجب شـد تـا خیلـى    و سایر علوم اس
مجلس درس شیخ در «. زود مورد استقبال و توجه طلاب و روحانیان قرار گیرد

تهران داراى اعتبار و اهمتى فوق العاده بود و بسیارى از روحانیان به شرکت در 
 درس او مباهات داشتند و مجتهدان بسیارى در حوزه درس او حاضـر و اغلـب  

  )1300(» . علماى تهران از افادات علمى او بهره مى بردند
از آن ، از چنین حوزه تعلیم و تدریسى شخصیتهاى بزرگوارى برخاسـته انـد  

حاج آقا حسین ، حاج شیخ عبدالکریم حائرى موسس حوزه علمیه قم: جمله اند
پدر آیه االله العظمى سید شـهاب الـدین مرعشـى    (آقا سید محمود مرعشى ، قمى

شیخ حسـن  ، میرزا ابوالقاسم قمى، ملا على مدرس، سید اسماعیل مرعشى، ))هر(
  )1301(... علامه محمد قزوینى و، تهرانى

  مقام علمى
او علاوه بر علـوم  . مقام علمى شیخ فضل االله مورد توافق دوست و دشمن بود

اسلامى از دانشهاى دیگر هم اطلاع داشت و به مسائل جامعه و مقتضیات زمـان  
مراتـب  «: مـى نویسـد  ، یکى از کسانى که شیخ را ملاقات کرده اسـت . بود آگاه

علمى شیخ را هیچ کس از دوست و دشمن منکر نبود و لکن گمان مى کردند که 
نگارنـده در چنـد جلسـه    . فقط معلومات او منحصر به همان فقه و اصول اسـت 

  )1302(» . فهمیدم قطع نظر از جنبه فقاهت از بقیه علوم هم اطلاع کافى دارند
در ) شـیخ فضـل االله  (نگارنده روزى که مشار الیهه «: ناظم الاسلام مى نویسد
در مجلس در ضمن مذاکره گفت مـلاى سیصـد سـال    ، خانه آقاى طباطبایى بود

خیلى دور رفتى بلکه مـلاى   :شیخ در جواب گفت. قبل به کار امروز نمى خورد
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باید عالم به مقتضیات وقـت   ملاى امروز. سى سال قبل به درد امروز نمى خورد
  )1303(» . باید مناسبات دول را نیز بداند، باشد

شـیخ فضـل االله از   «: محقق و تاریخ نویس نامدار مـى نویسـد  ، ادوارد براون
مجتهد سرشـناس  ... لحاظ علم و آراستگى به کمال معروف و فقیه جامع و کامل

مهـدیقلى   )1304(» ... بـود و از لحـاظ اجتهـاد برتـر از دیگـران     ... و عالمى متبحر
مسندنشـین  ) دو سـید (مقـام علمـى اش بـالاتر از    « :هدایت چنین گفتـه اسـت  

  )1305(» . طلاب و بیشتر اهل منبر دور او را دارند. است) طباطبایى و بهبهانى(
شیخ فضل االله از شـاگردهاى نمـره اول حـاجى    «: ابوالحسن علوى مى گوید

  )1306(» . ایتخت مرجع امورات شرعى بوددر پ. میرزا حسن شیرازى معروف بود
متفکر مشروطیت مشروعه شیخ فضل االله نورى « :فریدون آدمیت نوشته است

از علماى طراز اول که پایه اش را در اجتهاد اسلامى برتـر از طباطبـایى و   . بود
  )1307(» . بهبهانى شناخته اند

  :احمد کسروى مى نویسد
تهدان بنام و با شکوه تهران شمرده مـى  از مج... حاجى شیخ فضل االله نورى«
  )1308(» . شد

 -که خود عاقبت مجرى حکم اعدام شیخ شـد   -و بالاخره یپرم خان ارمنى 
  :در یادداشتهاى خصوصى خود نوشته است

، روحانى عالیقدرى بود و گفته او بـراى تـوده خلـق   ... شیخ فضل االله نورى«
  )1309(» . وحى منزل محسوب مى شد
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  آثار علمى
شیخ فضل اله علاوه بر فعالیتهاى اجتماعى و سیاسى و تدریس و تبلیغ داراى 
آثار علمى ارزنده اى است که برخى را تالیف کرده و بر بعضـى کتابهـا شـرح و    

  :قسمتى از این آثار عبارت اند از. توضیح نوشته است
  به عربى» الدرر التنظیم«رساله منظوم فقهى  - 1
  )کتاب دعا(بیاض  - 2
  رساله فقهى فى قاعده ضمان الید - 3
  رساله فى المشتق - 4
  )صحیفه مهدویه(صحیفه قائمیه  - 5
  )در پایان کتاب(ضمایمى بر کتاب تحفه الزائر از مرحوم مجلسى  - 6
  اقبال سید بن طاووس با توضیحات شیخ - 7
  رساله تحریم استطراق حاجیان از راه جبل به مکه معظمه - 8
  )ایح آقا شیخ فضل االلهلو(روزنامه شیخ  - 9

  تحریم مشروطیت - 10
  حاشیه بر کتاب شواهد الربوبیه ملا صدرا - 11
  )1310(. حاشیه بر کتاب فرائد الاصول شیخ انصارى - 12

  در نهضت تنباکو
شیخ فضل االله در نهضت تنباکو که نخستین قیام فراگیر به رهبـرى روحانیـت   

د که به حمایت از میرزاى آشـتیانى  او نخستین عالمى بو. نقش فعالى داشت، بود
  )1311(. برخاست

وى به عنوان نماینده میرزاى شیرازى در تهران مورد توجه مردم و روحانیان 
به طورى که پس از لغو قرارداد تا وقتى که میرزاى شیرازى به وسیله شـیخ  . بود
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حکم حرمـت اسـتعمال توتـون و    ، فضل االله از لغو قرارداد اطمینان حاصل نکرد
  )1312(. تنباکو را لغو ننمود

  در آستانه مشروطیت 
وى اراده . فرزندش مظفر الدین شاه به سلطنت رسـید ، با قتل ناصر الدین شاه

اى ضعیف داشت ساده لـوح و زود بـاور بـود و از علـم و تـدبیرى کـه لازمـه        
این اوضاع نـا  . از این رو اوضاع کشور آشفته بود. فرمانروایى است بى بهره بود

مردم که یک بار پیـروزى در نهضـت   ، بسامان ملت را تحت فشار قرار داده بود
از ایـن زمـان   . در صدد تغییر وضع موجود بر آمدند، تنباکو را تجربه کرده بودند

انجمن هایى براى هدایت مبارزات مردم تشکیل شد کـه مهـم تـرین آن انجمـن     
. ق 1323در محرم سـال  . مخفى بود که بوسیله آیت االله طباطبایى اداره مى شد

در همین زمان عکسى . سخنرانان در مجالس مذهبى به انتقاد از دولت پرداختند
بلژیکى که در اداره گمرك ایران کار مى کرد با لبـاس روحـانى   » مسیو نوژ«از 

عالمان و مردم مذهبى این عکـس را تـوهین بـه جامعـه روحانیـت      . پخش شد
این وضـع در تهـران بـا    . در بازار شد دانستند و همین موضوع موجب تظاهراتى

رویدادهاى سایر شهرها از جمله خشم مردم کرمان به جهت برخورد ناشایسـت  
قـزوین و  ، حاکمان کرمان با رهبران روحانى آنجا و نیز نارضایتى مردم خراسان

مـردم و  . سبزوار از حاکمان محلى سبب نارضـایتى عمـومى در کشـور گردیـد    
آیـت االله طباطبـایى و آیـت االله    . تهران متحصن شدندبازرگانان در مسجدى در 

بهبهانى به آنان پیوستند و تظاهراتى صورت گرفت کـه مـورد هجـوم نیروهـاى     
 رهبران روحانى بـه همـراه مـردم بـه حـرم عبـدالعظیم       . دولتى قرار گرفت

ن پناهنده شدند و در آنجا خواسته هاى خود را که مهم ترین آنها اجـراى قـوانی  
بـا اعـلام موافقـت بـا     . اسلامى و ایجاد عدالتخانه بود به اطـلاع شـاه رسـاندند   
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خواستهاى مهاجران روحانیان و مردم به شـهر بازگشـتند امـا عـین الدولـه کـه       
خواسته ها قدرتش را محدود مى کرد با خواسته هاى آنها مخالفت کرد   پذیرش 

مبـارزات خـود را تشـدید     مردم نیـز . و به زندان و تبعید عدالت طلبان پرداخت
در ایـن  . کردند و به رهبرى روحانیان دست بـه راه پیمـایى و تظـاهرات زدنـد    

مردم جسد شـهید  . جریان یکى از طلاب به نام سید عبدالحمید به شهادت رسید
در شهر به راهپیمایى پرداختند و پس از آن در مسجد جامع متحصن ، را برداشته

  . شدند
یت االله بهبهانى که رهبرى نهضت عـدالت طلبـى را بـه    آیت االله طباطبایى و آ

از قدرت و نفوذ شیخ فضل االله در جامعه آگاهى داشتند از ایـن رو  ، عهده داشتند
شـیخ نیـز بـراى    . و از او درخواست همکـارى کردنـد  ، با وى به گفتگو پرداخته

او در ابتــداى . همراهـى و حمایــت از نهضـت عدالتخانــه بـه مبــارزان پیوسـت    
من راضى به بى احترامى به روحانیـت و تـوهین بـه     :ى و همراهى گفتهمکار

شریعت نیستم و شما را تنها نمى گذارم هر اقدامى که انجام دادید من هم با شما 
  )1313(. حاضرم ولى باید مقصود اسلام و شرع باشد

  تحصن در سفارتخانه انگلیس 
در آمـد و مـردم   شهر بـه حـال تعطیـل    ، با هجرت عالمان و روحانیان به قم

این نگرانى موقعیت مناسبى را بـراى دولـت اسـتعمارگر    . نگران و پریشان شدند
انگلیس به وجود آورد تا در نهضت رخنه کند و از این راه با دولت روسـیه کـه   

از ایـن رو بـه وسـیله فراماسـونها و     . همه کاره دربار قاجـار بـود رقابـت کنـد    
با پخش شایعه حملـه  ، ارزان نفوذ کردهروشنفکران وابسته به خویش در میان مب

زمینه را براى تحصن مردم در سـفارتخانه اش آمـاده کـرد و بـه     ، دولت به مردم
از پیشگامان این تحصـن حـاج امـین    . دنبال آن تحصن در سفارتخانه آغاز شد
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معروف بود که این آقایـان  «. الضرب و حاجى شاهرودى و چند نفر دیگر بودند
هستند و یک رمز و قراردادى محرمانه با ) فراماسونرى( )1314(از اهل فراموشخانه 

نهضت عدالتخانه که ریشه اى مکتبى و اسلامى داشـت از ایـن    )1315(» . هم دارند
مرحله رنگ غربى به خود گرفت و کم کم زمزمه حکومت مشروطه بر سر زبانها 

  . افتاد
جـاى  ، تخانـه بـود  درخواستهاى آغازین که اجراى قوانین اسلام و ایجاد عدال

نـا آگـاهى تحصـن    . خود را به حکومت مشروطه و مجلـس شـوراى ملـى داد   
کنندگان از این نوع حکومت به گونه اى بود که برخى شعار مى دادند ما مشـربه  

و شـخص دیگـرى مشـروطه را     )1316(و بعضى مى گفتند ما مشروطه مى خواهیم 
  )1317(! زنى تصور مى کرد که قرار است پادشاه شود

فضاى نیرنگخانه انگلستان وتبلیغات درون آن به گونـه اى بـود کـه تحصـن     
کنندگان بدون اینکه بفهمند مشروطیت چیست و در حالى که تلفظ صـحیح ایـن   

نهضت ، لفظ را هم نمى دانستند خواهان حکومت مشروطه شدند و از این مرحله
روشـنفکران  . فتمى ر  عدالتخانه با نام مشروطه و تحت نفوذ انگلستان به پیش 

غربزده و فراماسونهاى وابسته در شمار رهبران اصلى آن در آمدند و همان طور 
نام آن نیز تغییـر یافـت و نهضـت مشـروطیت نـام      ، که ماهیت نهضت تغییر کرد

  . گرفت
به دنبال پذیرش خواستهاى مبارزان عالمان و روحانیان متحصـن در قـم بـه    

دستور تشکیل مجلس شوراى اسلامى بـه  تهران بازگشتند و فرمان مشروطیت و 
دیـگ پلـو   «اما متحصنین در سـفارت کـه از   . وسیله مظفر الدین شاه صادر شد

از سفارتخانه خارج نشدند و خواهـان  ، غذا خورده بودند )1318(» سفارت انگلیس
و پس از گفتگو  )1319(. تغییر مجلس شوراى اسلامى به مجلس شوراى ملى شدند
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شـوراى ملـى از سـفارتخانه خـارج       ى اسلامى به مجلس و تغییر مجلس شورا
 1324در روز یکشنبه هیجـدهم شـعبان   ، پس از آن با انتخاب نمایندگان. شدند
  . مجلس افتتاح شد. ق

علماى بزرگ تهران بودند که در ، تکیه گاه مجلس و مایه قوت و قدرت آن«
حاج شیخ فضـل االله  راس آنها آقا سید عبداالله بهبهانى و سید محمد طباطبایى و 

  )1320(» . نورى بودند

  قانون اساسى
در مـورد قـانون   . یکى از مهمترین کارهاى مجلس تدوین قانون اساسى بـود 

س آنها شـیخ فضـل االله   أروحانیان و در ر. اساسى دو دیدگاه متفاوت مطرح بود
خواهان قانونى بودند که بر پایه اسلام و شریعت باشد و روشـنفکران غربـزده و   

اماسونها قانونى همسان قوانین کشورهاى غربى مى خواستند و ایـن اخـتلاف   فر
سر آغاز تفرقه بین دسته مبـارزان  ، که ناشى از دیدگاه فکرى و اعتقادى آنها بود

روشنفکران وابسته و فراماسونها اکثر مجلس را تشکیل مى دادند به طـورى  . شد
 )1321(. آنهـا فراماسـون بودنـد   که تنها در بین شانزده نماینـده تهـران سـیزده نفـر     

فراماسونها و دیگر روشنفکران غربزده در نوشتن قانون اساسى و متمم آن نقـش  
بود که » سعد الدوله«رئیس هیئت تدوین کننده متمم قانون اساسى . مهمى داشتند

از دیگر اعضاى آن حاج  )1322(. در بلژیک به عضویت لژ فراماسونى در آمده بود
سید نصـر االله تقـوى و تقـى زاده    ، ج سید نصراالله سادات اخوىحا، امین الضرب

  . بودند که همه فراماسون بودند
شیخ فضـل  . مجلس با چنین افرادى مشغول تهیه و تصویب قانون اساسى شد

بـه  ، االله که از قبل به توطئه هاى فراماسونها و روشنفکران غربزده پى بـرده بـود  
شرکت کردند تا   طباطبایى در جلسات مجلس همراه آیت االله بهبهانى و آیت االله 
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شاید از راه نصیحت و هدایت بتوانند از تصویب قوانین غیر اسـلامى جلـوگیرى   
  . اما نمایندگان فراماسون به راه خویش مى رفتند. کنند

در این میان روحانیان و عالمان بزرگ حوزه علمیه نجف یعنى آیـات عظـام   
مازندرانى و میرزا حسین تهرانى نیز بـا اطلاعـات   شیخ عبداالله ، آخوند خراسانى

نادرستى که از طرف مشروطه خواهان به آنها مى رسید به حمایـت از مشـروطه   
او . شیخ فضل االله به تلاش خود براى اصلاح وضع موجـود ادامـه داد  . برخاستند

ذکر مذهب جعفرى به عنوان . در مورد قانون اساسى پیشنهادهایى به مجلس داد
رسمى کشور و اصل نظارت فقها بر قوانین مجلس شوراى ملى از جملـه  مذهب 

بـا اینهمـه   . این پیشنهادها بود که از هوشیارى و شم سیاسى او حکایـت داشـت  
  . مجلس با نظرات وى مخالفت کرد و او به نشان اعتراض مجلس را ترك کرد
گـرا   از این زمان شیخ فضل االله مورد حملات ناجوانمردانه روشنفکران غرب

یکـى از نماینـدگان در مـذاکرات    . و فراماسونها و دیگر نا آگاهان قـرار گرفـت  
راه مخالفت پیش ، چون او ریاستى پیدا نکرد :مجلس درباره شیخ فضل االله گفت
  )1323(! گرفت تا از این راه به ریاست برسد

از آن پس مطرح شدن بحث آزادى مطبوعـات دسـتاویزى بـراى حملـه بـه      
سال اول خـود   13روزنامه کوکب درى در شماره . مذهبى شد مقدسات دینى و

شما مردم نادان چرا این قدر اعتقاد به این اشخاص دارید که در هزار و « :نوشت
) و(خـود  ، سیصد سال قبل به یزیـد بـن معاویـه یـاغى شـد و قشـون فرسـتاد       

خرج مى دهنـد و  ، حالا این مردم روضه خوانى مى نمایند. همراهانش را کشتند
یک جمـاعتى بـه خـاك کـربلا اعتقـاد      . مال خود را بى جهت تفریط مى نمایند

  )1324(» . این خاك چه مزیت و برترى با خاکهاى دیگر دارد، دارند
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  مخالفت با مشروطه
هر چند که با تلاش شیخ و حمایـت عالمـان نجـف اصـل نظـارت فقهـا بـا        

شیخ فضـل االله   )1325(، تغییراتى به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسى تصویب شد
دریافـت  ، که شاهد توهین روزنامه ها به دین و ائمه معصومین علیهم السلام بـود 

که هیچ تضمینى براى اصل نظارت فقها و تطبیق قوانین با شریعت اسلام وجـود  
. ندارد و اگر اکنون فکرى اساسى براى این کار نشود فردا بسیار دیر خواهد بـود 

بحـث او در کیفیـت ایـن نـوع از     ، فتى نداشـت وى با حکومت مشـروطه مخـال  
او معتقد بود کـه قـانون اساسـى و دیگـر     . حکومت در جامعه اسلامى ایران بود

زیرا مردم ایران مسـلمان  ، قوانین حقوقى و جزایى باید مطابق قوانین اسلام باشد
مشروطه ، و پیرو این دین هستند و به همین دلیل پیشنهاد کرد تا عنوان حکومت

با اشـخاص  ، من واالله با مشروطه مخالفت ندارم« :وى بارها گفت. ه باشدمشروع
بى دین و فرقه ضاله و مضله مخالفم که مى خواهند به مذهب اسلام لطمـه وارد  

» . روزنامه ها را که لابد خوانده اید که به انبیا و اولیا توهین مـى کننـد  . بیاورند
مخصوص تهـران نبـود و   ، مشروعهرویارویى و نبرد دو اندیشه مشروطه و  )1326(

در رشت آیت االله حـاج مـلا محمـد    . در شهرهاى بزرگ دیگر نیز وجود داشت
در تبریز میـرزا محمـد   ، در زنجان آخوند ملا قربان على زنجانى، خمامى رشتى

  . حسن مجتهد تبریزى و میر هاشم دوچى از طرفداران مشروطه مشروعه بودند
شیخ ، ملا محمد آملى، سید احمد طباطبایى، در تهران نیز آخوند رستم آبادى

، حاج میـرزا لطـف االله  ، شیخ محمد بروجردى، سید محمد یزدى، عبدالنبى نورى
، سید على قطب نخجـوانى ، شیخ على اکبر مجتهد، حاج آقا نوراالله مجتهد عراقى

... شیخ على اکبر طالقانى و، آقا جمال الدین لافجه اى، شیخ محمد على پیشنماز
تبلیغات ، اما با این همه. شیخ فضل االله و مشروطه مشروعه حمایت مى کردنداز 
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مشروطه طلبان چنان قوى و گرماه کننده بود که جو سیاسى و اجتماعى به طور 
کامل موافق مشروطه خواهان بود و همین موجب شد تا جمعى خواهـان تبعیـد   

خ فضـل االله نیـز   شـی . شیخ شوند و گروهى حمله به منزل او را طرح ریزى کنند
براى اینکه پیام خود را بهتر به مردم برساند بـا همراهـان خـویش بـه حضـرت      

  . هجرت کرد و در آنجا متحصن شد عبدالعظیم 
  :او در یکى از سخنرانیهاى خویش خطاب به مردم حاضر در حرم فرمود
طیت و بارها این را گفته ام و باز به شما مى گویم که من در موضـوع مشـرو  

محدود بودن سلطنت هیچ حرفى ندارم و هیچ کس نمى توانـد ایـن موضـوع را    
بلکه براى اصلاح امور مملکت و محدودیت سلطنت و تعیین حقوق و ، انکار کند

اما مى خواهم بدانم در مملکـت  . وظایف دولت قانون و دستور العمل لازم است
لـس بایـد مطـابق    قـوانین آن مج ، اسلامى که داراى مجلس شوراى ملى اسـت 

وى در ادامه قـرآن  ! ؟قوانین اسلام و قرآن باشد یا مخالف قرآن و کتاب آسمانى
کوچک خود را از جیب بیرون آورد و قسم یـاد کـرد کـه مـن مخـالف اسـاس       
مشروطیت و مجلس نیستم بلکه اول کسى که طالب این اساس بود مـن بـودم و   

یطى که گفـتم کـه بایـد قـانون     فعلا هم مخالفتى ندارم اما مشروطه به همان شرا
  )1327(. اساسى و قوانین داخلى مملکت مطابق با شرع باشد

تحصن کنندگان براى بیان و توضیح مواضع و اهداف خود روزنامه اى به نـام  
  مجلـس کـه از افشـاگرى و تبلیغـات آنهـا احسـاس       . لایحه منتشر مى کردنـد 

ه مشروطه نمـى توانـد چیـزى    با انتشار اطلاعیه اى اعلام کرد که کلم، .خطرکرد
این اطلاعیه که پاسـخى در حـد گفتـار و    . مخالف با دین و احکام شرعى باشد

حرم   نوشتار به خواستهاى متحصنین بود موجب شد تا شیخ فضل االله و یارانش 
به شهر باز گردند اما این یک برنامه حساب شده براى تفرقـه و از  ، را ترك کرده
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و مشروطه خواهان در عمل همان مسیر سابق را مـى  هم پاشیدن متحصنین بود 
  . پیمودند

شیخ فضل االله نیز مشغول درس و بحث علوم اسلامى شد و چون گذشـته در  
شـیخ و  . موضع مخالفت و در سنگر مبارزه با مشـروطیت اروپـایى بـاقى مانـد    

یارانش هر چند در این مرحله فعالیت علمى در مخالفت بـا مشـروطه نداشـتند    
از ایـن رو بـا جعـل    . ها خارى در چشم مشروطه طلبان غرب گرا بـود وجود آن

. تلگرامهایى از طرف علماى نجف شیخ را مخل آسایش و مفسد معرفـى کردنـد  
شـیخ فضـل االله بـه علـت     : جالب توجه اینکه در یکى از این تلگرامها آمده بود

مـى  این جاعلان جاهل ن. اخلال در اصلاح مسلمین از درجه اجتهاد ساقط است
دانستند که علم و اجتهاد چیزى نیست که کسى بتوانـد آن را از دیگـرى سـلب    

پـس از آن  . اما نا آگاهى جامعه کافى بود تا این تبلیغات موثر واقـع شـود  . کند
توطئه قتل شیخ طرح ریزى شد و شیخ فضـل االله مـورد حملـه مسـلحانه قـرار      

  . گرفت و مجروح گردید

  سقوط و ظهور دوباره مشروطیت 
وى داراى خـوى  . محمد على شاه به سلطنت رسید، ا مرگ مظفر الدین شاهب

یافتـه    علاوه بر این وى پـرورش  . استبدادى بود و به هیچ وجه مطیع قانون نبود
روسها بود و با حکومتى که بر اساس خواست و منافع انگلستان روى کـار مـى   

اقان روسى بـه مجلـس   از این رو به وسیله سربازان دولتى و قز. آمد موافق نبود
عده اى از نمایندگان کشته شدند و برخى دسـتگیر و تبعیـد شـدند و    . حمله کرد

  . بساط مشروطه بر چیده شد
خبر حمله به مجلس و کشتن مشروطه خواهان موجب شد تا نیروهاى شمال 
به رهبرى سپهدار تنکابنى و نیروهاى بختیارى به رهبرى سردار اسعد بختیـارى  
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بـا شکسـت نیروهـاى    . شهر را به تصرف خـود در آورنـد  ، ه کردهبه تهران حمل
فاتحان تهـران  . دولتى و فتح تهران محمد على شاه به سفارت روسیه پناهنده شد

ایـن مجلـس محمـد    . مجلسى با عنوان مجلس عالى در بهارستان تشکیل دادند
 على شاه را از سلطنت خلع و احمد شاه را به پادشاهى برگزید و بقیـه مناصـب  

اکثر مشروطه خواهـانى کـه حکومـت را بـه     . حکومت را بین خود تقسیم کردند
حکومـت و  «دست گرفتند از عوامل روسیه و انگلستان بودند و به ایـن ترتیـب   

 )1328(» . مجلس دوم هر دو به دست فئودالهـا و خـدمتگزاران امپریالیسـم افتـاد    
. مشروطه نبود حکومت روى کار آمده حتى با معیارهاى غربى نیز یک حکومت

فاتحان تهران و حامیان مشروطیت یعنى سردار اسعد و سپهدار هیچیک اعتقادى 
بـر  ، یکى از عناصر اصلى ایدئولوژى مشـروطت «زیرا . به حکومت ملى نداشتند

انداختن نظام شبه فئودالیسم ایرانى و نفى قدرتهاى محلى حکومت امثال سپهدار 
  )1329(» . و سردار اسعد بود

  وزهاآخرین ر
مشروطه خواهان پس از برقرارى حکومت بـه تصـفیه حسـاب بـا مخالفـان      

طرفداران استبداد یعنى شاه و درباریان وحشت زده هر کدام . مشروطه پرداختند
به جایى پناه بردند اما مشروطه مشروعه به رهبرى شـیخ فضـل االله چـون کـوه     

  . مقاوم و استوار بودند
سـعد  . االله رسید تا به جایى پناهنـده شـود  پیشنهادهاى مختلفى به شیخ فضل 

الدوله براى او پیام فرستاد که با وزیر مختـار روس و انگلـیس گفتگـو کـردم و     
. براى شما جاى مناسبى در سفارتخاه تهیه کرده ام تـا از خطـر محفـوظ باشـید    

یاران شیخ فضل االله خوشحال شدند اما شیخ بدون عکس العمل در مقابـل ایـن   
  )1330(. مى گفت» و لا قوه الا بااللهلا حول «پیام 
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پیشنهاد شد که اجازه بدهید پرچم هلند را که کشور بى طرفى اسـت بـر بـام    
بایـد  : شیخ با تبسمى اسـتهزا گونـه فرمودنـد   . خانه نصب کنیم تا در امان باشید

چطور ممکن اسـت کـه صـاحب    . پرچم ما را روى سفارتخانه بیگانه نصب کنند
پناهنـده بـه خـارج از    ، لغین احکام هستم اجازه فرمایـد شریعت به من که از مب

  )1331(. شریعت شوم
  :وى در پاسخ پیشنهاد دیگرى اینچنین فرمود

آیا رواست که من پس از هفتاد سال که محاسنم را براى اسلام سفید کـرده ام  
  !حالا بیایم و زیر پرچم بیگانه بروم

الله بـه منـزل وى حملـه    سرانجام مشروطه طلبان براى انتقام از شـیخ فضـل ا  
شیخ فضل االله چند روزى در شهربانى بـود و  . کردند و شیخ را به شهربانى بردند

مدیر نظـام  «. در روز سیزدهم رجب براى محاکمه او را به عمارت گلستان بردند
از ماموران شهربانى و از محافظان شیخ فضل االله ماجراى محاکمـه شـیخ   » نوابى

  . را این گونه نقل مى کند
شـیخ  . اعضاى دادگاه شش نفر بودند کـه مقابـل آقـا روى نیمکـت نشسـتند     

او در موقـع  . ابراهیم زنجانى به عنوان دادستان دادگاه از آقـا سـئوال مـى کـرد    
من از تـو   !شیخ :محاکمه به آقا حمله و بى احترامى مى کرد و یک باز نیز گفت

داد و گفـت دیگـر   از مخارج تحصن سوال شد و آقا برایشان توضـیح  . عالم ترم
در بین محاکمـه آقـا اجـازه نمـاز خوانـدن      . پول نداشتیم و گرنه ادامه مى دادیم

آقا عبایش را همان نزدیکى روى کف تالار پهن . خواست و آنها هم اجازه دادند
. کرد و نماز ظهرش را خواند اما اجازه ندادند که نمـاز عصـرش را هـم بخوانـد    

بین محاکمه یپرم خان از در پایین آهسته وارد در . دوباره از تحصن سوال کردند
ولـى چنـد   . آقا متوجـه او نشـد  . تالار شد و پشت سر آقا روى صندلى نشست
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مـن در ایـن   . دقیقه اى که گذشت حادثه اى پیش آمد که وضع تالار تغییر کـرد 
وقت از آقا قدرت و شجاعتى دیدم که در تمام عمر ندیده بودم و آن وقتى بـود  

کـدامیک از شـما هسـتید؟ همـه بـه      » یپرم«: فراد محاکمه کنند پرسیدکه آقا از ا
را کـه  » یپـرم «احترام یپرم از سر جایشان بلند شدند و یکى از آنها بـا احتـرام   

آقـا همـان   ! پشت سر آقا نشسته بود نشان داد و گفت یپرم خان ایشـان هسـتند  
بـود بـه   طور که روى صندلى نشسته بود و دو دستش را روى عصـا تکیـه داده   

 :طرف چپ نصفه دورى زد و سرش را برگرداند و با حالت خشم و تندى گفـت 
آقا جـواب داد   ؟شیخ فضل االله تویى :یپرم گفت بله و بلافاصله گفت ؟یپرم تویى
آقا جواب داد بله مـن   ؟تو بودى که مشروطه را حرام کردى :یپرم گفت !بله منم

موسسان این مشروطه همـه بـى دیـن    . بودم و تا ابد الدهر هم حرام خواهد بود
در آن موقع کـه  . پس از آن رویش را برگرداند. هستند و مردم را فریب داده اند

این کلمات با هیبت مخصوصى از دهان آقا بیرون مى آمد نفـس از در و دیـوار   
تماشاچیان حاضـر در تـالار   . بیرون نمى آمد و همه ساکت و سراپا گوش بودند

مى لرزیدم و با خود مى گفتم این چـه کـار خطرنـاکى     من. وحشت کرده بودند
یپرم رئیس شهربانى و فرمانـده نیـروى   ! است که آقا در این موقع انجام مى دهد

  . انتظامى است
  . موضوع محاکمه شیخ فضل االله همین چند سوال پیرامون تحصن بود

  سربدارى دیگر
 ـ . راهم شـده بـود  بساط دار و مقدمات اعدام از شب قبل در میدان توپخانه ف

هنگامى که آقا به طرف میدان توپخانه مى رفت نگاهى به جمعیت و بعـد رو بـه   
  :آسمان کرد و گفت

   )1332(. افوض امرى الى االله ان االله بصیر بالعباد
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  دست حق در دست مى آمد روان بر پاى دار

ــن آواى دار       ــد از ای ــازد بع ــد آوازه س ــا بلن   ت

   
ــه اندیشــه مــى    بینــد خــداىآن کــه در آیین

)1333(. کى کند اندیشه از رنـج توانفرسـاى دار       
  

   
نیروهاى دولتى مردم را کنار مى زدند . میدان توپخانه از جمعیت موج مى زد

در این لحظه آقا به عقب برگشت و در میـان جمعـین خـادم بـا     . تا راه باز شود
مردم همـه  . او هم بلافاصله خود را به آقا رساند !وفایش را دید و گفت ناد على

در ایـن  . مى خواستند بدانند او در لحظه آخر چه کارى دارد. سراپا گوش بودند
وقت آقا دست در جیب کرد و کیسه اى بیرون آورد و به نـاد علـى داد و گفـت    

او در این لحظه حساس هم دوراندیش و تیزهوش اسـت  . این مهرها را خرد کن
اینکه پس از مرگش مشروطه طلبان سند سازى نکنند و از مهرهـا سـوء    و براى

پس از آن آقا را روى چهـار  . دستور خرد کردن آنها را داده است، استفاده نکنند
سـخنان او  . پایه قرار دادند و او از آنجا آخرین سـخنان خـویش را بیـان کـرد    

جمعیـت  وى خطـاب بـه   . تاکیدى بر موضع اصولى و مکتبـى گذشـته اش بـود   
تو خودت شاهد باش که من براى این مردم به قرآن تو ! خدایا: تماشاچى فرمود
تو خودت شاهد باش که در این دم آخر باز هـم بـه ایـن    ! خدایا. قسم یاد کردم

. مردم مى گویم که موسسان این اساس بى دین هستند و مردم را فریب داده انـد 
او با . بماند پیش پیغمبر اسلام محاکمه من و شما. این اساس مخالف اسلام است

وجود ضعف و پیرى و بیمارى آخرین سخنان خویش را با شجاعت و شـهامت  
کم نظیرى بیان کرد و تنها ایمان و عشق به یک هدف مقدس است که موج مـى  

او در پـاى دار  . شود شخصى اینچنین در مقابل مرگ و شهادت ایسـتادگى کنـد  
  )1334(. بت و عظمت او مى لرزیدچنان شجاع بود که گویى دار از هی

  اوز عشق حق سراپا شور و شوق و جذبه بود

  دار در اندیشـــه از او او نـــه در پـــرواى دار     

   
ــت    ــده اس ــدا را دی ــرد خ ــه م ــت مردان   هیب

گر به خود مى لرزد از این جذبه سر تـا پـاى        
  دار
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خواهـان  قبل از اینکه ریسمان دار را به گردى وى بیندازند یکى از مشروطه 
! براى او پیغام آورد که شما مشروطه را امضا کنید و خود را از کشتن رها سازید

  :شیخ فضل االله گفت
را در خواب دیدم و به من فرمود که فردا شب مهمـان   من دیشب پیامبر 

و بعد از چند لحظه طنـاب دار   )1335(. من هستى و من چنین امضایى نخواهم کرد
گردن او انداختند و چهار پایه را از زیر پاى وى عقب راندنـد و طنـاب را    را به

  . بالا کشیدند
ــا  ــزه ه ــر نی ــاه خورشــیداز عشــق خــدا ب   گ

  گــاه از شــوق خــدا خورشــید بــر بــالاى دار     

   
  پرتو خورشـید فضـل االله نـورى تافتـه اسـت     

)1336(جاودان از مشرق خونین وخونپالاى دار      
  

   
شیخ فضل االله در راه حمایت از . طلبان شادى مى کردند در پاى دار مشروطه

او با شهادت خویش درس سـرافرازى و جانبـازى   . سر و جان فدا کرد، شریعت
  . را تعلیم داد

  پس از شهادت 
پس از اعدام جسد شیخ شهید را به حیاط شهربانى منتقل کردند و در وسـط  

دیگر افرادى که نسـبت   مشروطه طلبان و. حیاط بر روى یک نیمکت قرار دادند
نیروهاى مسلح با قنـداق  . به دین کینه و عداوت داشتند به جسد نیز حمله کردند

ابتـدا از  . به طورى که خونابه از جسـد سـرازیر شـد   ... دیگران با لگد و، تفنگ
تحویل جسد به خانواده شیخ جلوگیرى کردند و بعد از مدتى جسـد را تحویـل   

پس از حدود هیجـده  ، جسد را در خانه مخفى کردهآنان نیز . خانواده وى دادند
ماه آن را به قم بردند و در یکى از اتاقهاى صحن مطهر حرم حضـرت معصـومه   

  . به خاك سپردند 
اعدام شیخ شهید نقاب از چهره مدعیان دروغین آزادى و عدالت برداشـت و  

کم کم روحانیان دیگر نیـز  . مردم فهمیدند که مشروطیت سرابى بیش نبوده است
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. از مجلس و دولت کنار گذاشته شدند و زمینه جدایى دین از سیاست فراهم شد
بهبهـانى و طباطبـایى یـزدى    ، طباطبـایى ، آخونـد خراسـانى  ، آیات عظام نایینى

همگى از شهادت شیخ فضل االله متاثر شدند و دریافتند که واقعیتهـاى تلخـى در   
  . اما دیگر دیر شده بود. ده استپشت ظواهر فریبنده پنهان بو

  زندگى شخصى شهید نورى
دختر دائى اش محدث نورى بود او داراى چهار پسر به ، سکینه، همسر شهید
، اینسه، هادى و جلال و هشت دختر به نام هاى زینت، الدین أضی، نامهاى مهدى

ى وى در زنـدگى شخص ـ  )1337(. اقدس و انـور بـود  ، منیره، خدیجه، زکیه، احترام
. بسیار منظم بود لباس مرتب و پاکیزه اى مى پوشید و ظـاهرى آراسـته داشـت   

دستى گشاده داشـت و خانـه   . اهل ریا و فریب نبود و بسیار صریح و شجاع بود
در ، او به روى همه کس باز بود و هرگاه شخصى اظهار فقر و تنگدستى مى کرد

بات فقر خـویش مـى   حد توان از او دستگیرى مى کرد و هر وقت فردى براى اث
شـیخ  . مى گفت که قسم لازم نیست و او را یارى مى کرد، خواست قسم بخورد

در . بـراى کسـى کـه در راه هـدف خـرج کـرد      . شهید اهل جمع آورى مال نبود
تمام اموال ، علاوه بر مصرف تمام دارایى خویش تحصن حضرت عبدالعظیم 

گذاشت و تا آخر عمر نتوانست آنها  خانه و حتى خانه اش را در گرو قرضهایش
جمعى از طلبکاران او پس از شهادتش طلب هاى خود را بخشـیدند  . را بپردازد

پـس از  . و بعضى از طلب هـا را هـم عـده اى از دوسـتان او پرداخـت کردنـد      
فقرى که فقط اعضاى . شهادتش سیاهى فقر بر خانه شیخ شهید سایه گسترده بود

دولت دو نگهبان براى خانه شهید نـورى قـرار   . کردند آن ارا لمس  خانواده اش 
یـک  . داد اما آنها خود موجب مزاحمت و رنج و زحمت اعضاى خانواده شـدند 

. بار آنها براى حقوق خویش از میرزا هادى دویست تومـان پـول طلـب کردنـد    
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اما آنها دست . دویست تومان پول زیادى بود و آنها توان پرداخت آن را نداشتند
حاج میرزا هادى با فروش مقدارى از لوازم خانه صد تومـان تهیـه   . نبودند بردار
در همین روزهایى که غم و اندوه شـهادت شـیخ بـر    . به آنها پرداخت کرد، کرده

کریم دوانگـر  ، اعضاى خانواده حکم فرما بود و فقر و تنگدستى آزارشان مى داد
بـه خانـه   ، قـرار گرفـت  همان شخصى که به شیخ سوء قصد کرد و مورد عفو او 

در روز درگیرى اسلحه مرا گرفتند و بایـد پـول    :گفت، شیخ شهید مراجعه کرده
خانواده شیخ شهید گفتند که اسلحه را شـهربانى گرفـت بـه    . آن را شما بپردازید
همسر شیخ شهید نیز از تـرس  . اما او اهل خانه را تهدید کرد، آنجا مراجعه کنید

  )1338(. چه زیر پایش را جمع کرد و به او دادجان پسرش و دف شر او قالی

  امام خمینى و مشروطیت 
با تایید نظر شیخ شهید در مورد مشروطه مشـروعه  ) ره(حضرت امام خمینى 

و تجلیل از تلاش او در راه تصویب قانون اساسـى موافـق بـا قـوانین اسـلامى      
گانگان و انحراف نهضت مشروطیت از مسیر صحیح و اعدام شیخ شهید را کار بی

عمال داخلى آنها مى دانست که به موجب ترس از قدرت اسلام و روحانیان بـه  
  :او در این مورد فرمود. این کار دست زدند

 -رحمـه االله   -لکن راجع به همین مشروطه و این که مرحوم شیخ فضل االله «
 در همـان ، باید قوانین موافق اسلام باشد، ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد

، ایشان بود  وقت که ایشان این امر را فرمود و متمم قانون اساسى هم از کوشش 
کارى کردند ، خارجیها که یک همچو قدرتى را در روحانیت مى دیدند، مخالفین

یـک دادگـاه   ، در ایران که شیخ فضل االله مجاهد مجتهد داراى مقامات عالیـه را 
محاکمـه کـرد و در میـدان    درست کردند و یک نفر منحرف روحـانى نمـا او را   

  )1339(» . توپخانه شیخ فضل االله را در حضور جمعیت به دار کشیدند
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  . ق 1329آخوند خراسانى متوفاى 
  آفتاب نیمه شب 

  محمد رضا سماك امانى 

  اشاره 
، وى مرجع تقلید. آخوند خراسانى از سلسله حماسه سازان تاریخ ایران است

تمـام تـاریخ   . رهبر انقـلاب مشـروطه بـود   مدرس کم نظیر حوزه علمیه نجف و 
حتى آنان که دشمن روحانیـت و خواسـتار نـابودى اسـلام و     ، نویسان مشروطه

استیلاى فرهنگ غرب در ایران بودند رهبرى او را در نهضت مشروطه پذیرفتـه  
اما شگفت که درباره اش کمتر از سایر دسـت انـدرکاران نهضـت مشـروطه     . اند

  !سخن به میان آمده است

  تولد
، پـدرش . در مشهد دیده به جهان گشـود . ق 1255آخوند خراسانى در سال 

، ملا حسـین . ملا حسین هراتى علاوه بر تبلیغ به تجارت ابریشم نیز مشغول بود
همـاره در بـین راه هـرات و    ، روحانى وارسته اى بود که براى گـذران زنـدگى  

را با احکام اسلامى وى در سفرهاى تبلیغى اش مردم . در رفت و آمد بود، مشهد
ثمـره ایـن   . در کاشـان ازدواج کـرد  ، در یکى از همین سـفرها . آشنا مى ساخت

آخوند (غلامرضا و محمد کاظم ، محمدرضا، ازدواج چهار پسر به نامهاى نصراالله
سرانجام مهر پیشواى هشتم او را به مشهد کشاند تا براى همیشـه  . بود) خراسانى

 )1340(. در شهر شهادت ساکن شود

  هجرت و تحصیل
ادبیـات  . آخوند خراسانى در دوازده سالگى وارد حـوزه علمیـه مشـهد شـد    

در هیجـده سـالگى   . فقه و اصول را در حوزه مشـهد فـرا گرفـت   ، منطق، عرب
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بـراى ادامـه   ، سالگى همراه کاروان زیارتى عتبات عالیـات  22ازدواج کرد و در 
داشت تا سرپرستى همسـر و   شوق تحصیل او را بر آن. تحصیل عازم عراق شد

فرزندش را به پدر بسپارد و آنها را به خاطر مشکلات سفر و مشکل مسـکن در  
  . همراه خود نبرد، نجف

رحل اقامت افکنـد تـا   ، قافله براى استراحت. کاروان زایران به سبزوار رسید
آخوند خراسانى چـون آوازه  . به سوى عراق حرکت نمایند، پس از توقفى کوتاه

تصمیم گرفت از کاروان جدا شـود و  ، را شنیده بود» ملا هادى سبزوارى«دانش 
، آخونـد . براى بهره جستن از دریاى علـم آن حکـیم فرزانـه در سـبزوار بمانـد     

ق را در حوزه علمیه سبزوار گذرانـد و   ه 1277شعبان و رمضان ، ماههاى رجب
آنگـاه از   )1341(. ملا هـادى سـبزوارى بهـره بـرد    ، از درس فیلسوف بزرگ عصر

در درس ملا حسـین  ، سبزوار به تهران رفت و حدود سیزده ماه در مدرسه صدر
و سرانجام به حوزه علمیه نجف  )1342(. خویى و میرزا ابوالحسن جلوه شرکت کرد

  )1343(. راه یافت و در درس شیخ انصارى و میرزا حسن شیرازى شرکت کرد
ن دانش و به دست آوردن آخوند خراسانى شب و روز در تلاش براى اندوخت
  :مى گوید  خودش . تقوا مى کوشید و در این راه از هیچ مشکلى نهراسید

  شش . هیچ گاه نشد که گلایه کنم، ولى قانع نبودم. تنها خوراك من فکر بود«
. بـا سـتارگان دوسـت شـده بـودم     . شبها بیدار بودم. ساعت بیشتر نمى خوابیدم

  )1344(» . خواب با شکم خالى بسیار مشکل است
آخوند خراسانى غـرق در درس و مطالعـه بـود کـه ناگهـان نامـه اى رشـته        

فرزند خردسالش . را از هم گسست و اشک از دیدگانش روان ساخت  افکارش 
پس نامه اى به پدر نوشت و از او درخواست کـرد  . دیده از جهان فرو بسته بود
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عروسش به نجف آمد و ملا حسین همراه . که همسر داغدارش را به نجف بیاورد
  . به مشهد برگشت، خود مدتى در نجف ماند و پس از زیارت اماکن مقدس

زن و . داغ مرگ فرزند اندك اندك از ذهن آخوند و همسرش محو مـى شـد  
، امـا بـاز هـم   . مرد جوان در انتظار تولد فرزندى دیگر روز شمارى مـى کردنـد  

. مرد و بچه مـرده بـه دنیـا آمـد    قبل از تولد ، فرزند. مصیبت بر خانه سایه افکند
آتش بـه  ، داغ مرگ همسر. همسرش نیز پس از مدتى بیمارى از دنیا رفت )1345(

کمر طـاقتش  ، مرگ همسر و دو فرزند. تاب مقاومت نداشت )1346(. جانش افکند
و دامن پر مهر اشک توانست  تنها حرم حضرت على . را در جوانى خم کرد
  . دقامتش را راست کن

  آوازه علمى آخوند
آخوند سالها در درس شیخ انصارى و میرزاى شیرازى شرکت کرد و از زبـده  

، وى از همان ابتدا با پشتکارى کـم نظیـر  . ترین شاگردان آن دو شناخته مى شد
  . راههاى پیشرفت را مى پیمود

. به عبادت و شب زنده دارى نیز اهمیت فـراوان مـى داد  ، او در کنار تحصیل
در یکـى از ایـن   . نایـل شـد   به کربلا رفت و به زیارت امام حسـین   بارها

 ).ق 1302متوفـاى  (در درس آیـه االله آخونـد اردکـانى    ، سفرها پس از زیارت
آخوند اردکانى نظر شیخ انصارى را در مساله اى بیان و سـپس بـر   . شرکت کرد

برگشت بـه نجـف و   آخوند پس از . اشکالها درست بود. نظر او چند اشکال کرد
شـیخ  . اشکالهاى اردکانى را به استاد بازگو کـرد ، شرکت در درس شیخ انصارى

آخوند به دفاع از . انصارى یکى از اشکالها را پذیرفت اما اشکال دوم را رد کرد
اشکال دوم اردکانى پرداخت و استاد دوباره پاسخ گفت اما آخوند دفاعیه اسـتاد  

گفـت و  . دیگر اشکال را با بیانى تـازه مطـرح کـرد   را قانع کننده ندانست و بار 
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صـدها طلبـه کـه در درس شـیخ انصـارى      . شنود شاگرد و استاد به درازا کشید
سـال بـیش    25در شگفت بودند که چگونه طلبه اى جـوان کـه   ، شرکت داشتند

بى محابـا بـا   ، نداشت و کمتر از سه سال بود که به درس شیخ انصارى راه یافته
ایـن   :یکـى از طـلاب بـه دیگـران گفـت     . ه استاد اشکال مى کنددلیلهاى قوى ب

را ) آخوند اردکـانى (را ببینید که دارد گفتار آن آخوند ) آخوند خراسانى(آخوند 
صـدا مـى   » آخوند«از آن زمان به بعد در همه نجف او را با لقب . تایید مى کند

  )1347(. کردند
  سـیزده سـال در درس   بـیش از  . ق 1291تا سال . ق 1278آخوند از سال 

بیش از دو سال در درس . خارج استادان برجسته حوزه علمیه نجف شرکت کرد
دو سال بـه درس آیـه    ).ق 1281(شیخ انصارى شرکت کرد و پس از وفات او 

راه یافت و سـالها در درس آیـه االله    ).ق 1283متوفاى (االله سید على شوشترى 
و آیـه االله سـید مهـدى مجتهـد      ).ق 1290متوفاى (شیخ راضى بن محمد نجفى 
  . قزوینى ادامه تحصیل داد

  آخوند خراسانى بیش از سیزده سال در کنار درسهاى سایر اساتید در درس 
بـه سـامرا   . ق 1291میرزاى شیرازى در سـال  . میرزاى شیرازى نیز شرکت کرد

ف اما آخوند در نج. هجرت کرد و بیشتر شاگردانش نیز همراه او به سامرا رفتند
او مدتى بود که در کنار تحصیل و شـرکت در درس  . ماند و به تدریس ادامه داد

البته برخى از نویسندگان نوشته  )1348(. میرزاى شیرازى به تدریس نیز مشغول بود
آخوند نیز به سامرا رفت ولـى پـس از مـدتى کوتـاه بـه سـفارش میـرزاى        : اند

زى آخوند به سامرا رفـت و  رو. شیرازى به نجف برگشت و به تدریس ادامه داد
در درس اسـتاد   و امام هادى  پس از زیارت مرقد امام حسن عسکرى 

آخوند اشکالى به نظریه میرزاى شیرازى وارد ساخت و . پیشین خود شرکت کرد
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آخوند اشکال را با بیانى دیگـر تکـرار کـرد و اسـتاد دوبـاره      . استاد پاسخ گفت
پرسش و پاسخ ادامه یافت تا سرانجام آخوند به احترام اسـتاد لـب   .... پاسخ داد
، در بحث دیروز« :روز بعد میرزاى شیرازى پیش از آغاز درس گفت. فرو بست

  !». حق با آخوند بود
اندك اندك آوازه علمى آخوند در حوزه علمیه نجف پیچید و روز به روز بـه  

هدان و مدرسان مشهور نجف اینک وى یکى از مجت. شمار شاگردانش افزوده شد
مورد احترام طـلاب و  ، و به عنوان یکى از ممتازترین شاگردان میرزاى شیرازى

میرزاى شیرازى مقام علمى او را به طلبه ها گوشزد مى کرد و آخونـد  . علما بود
نیز تا هنگامى که میرزاى شیرازى زنده بود به احترام استاد بالاى منبر نمى رفت 

  . و درس مى گفت ؛ روى زمین نشست
آخوند مدتى پس . دار فانى را وداع گفت. ق 1312میرزاى شیرازى در سال 

از رحلت استاد به سامرا رفت و بعد از زیارت مرقد امامان به سوى منزل استاد   
  . کوبه در منزل را بوسید و پیشانى بر آن گذاشت و زار زار گریست، به راه افتاد

تاریخ حوزه هاى علمیه شیعه است کـه شـمار    آخوند از موفق ترین استادان
شاگردانش را تا سه هزار نفر نوشته اند و صدها مجتهد در درس او تربیت یافتند 

شـیخ ابوالقاسـم   ، سید ابوالحسن اصـفهانى  :که نام برخى از آنها از این قرار است
، سید محمد تقى خوانسـارى ، میرزا احمد خراسانى، سید ابوالقاسم کاشانى، قمى
، شهید سید حسن مـدرس ، شیخ محمد جواد بلاغى، ید جمال الدین گلپایگانىس

شـیخ  ، الـدین عراقـى   أآقـا ضـی  ، سید صدر الـدین صـدر  ، حاج آقا حسین قمى
شـیخ محمـد   ، سید عبـدالهادى شـیرازى  ، سید عبداالله بهبهانى، عبدالکریم حائرى

حسـین  حـاج آقـا   ، آقا بـزرگ تهرانـى  ، شیخ محمد حسین نائینى، على کاظمى
  )1349(. بروجردى و سید محمود شاهرودى
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امپراتـورى  » شیخ الاسـلام «از این رو . آوازه علمى آخوند از مرزها گذشت
روزى همراه شـمارى از همراهـان در   ، عثمانى که در آن زمان به عراق آمده بود

  . درس آخوند شرکت کرد
» سـلام شـیخ الا «. بـه احتـرام او برخاسـتند   . همهمه اى بین طلاب بلند شـد 
درس را به بررسى نظر ابوحنیفه در یکى از ، نزدیکتر رفت و آخوند با دیدن وى

  . ابتدا نظر او را بیان کرد و دلیلهایش را بر شمرد. مسائل علم اصول کشاند
نظر پیشواى اهل ، سنى در شگفت بود که چگونه استاد شیعى» شیخ الاسلام«

خونـد او را متوجـه اشـتباهش    اما اندکى بعد سـخنان آ ! ؟سنت را پذیرفته است
آخوند چند اشکال علمى بر نظر ابوحنیفـه وارد سـاخت و سـپس نظـر     . ساخت

خواست تا به » شیخ الاسلام«آخوند از . مجتهدان شیعه در آن مساله را بیان کرد
امـا روحـانى اهـل سـنت بـه      . منبر بروند و همه از سـخنانش اسـتفاده نماینـد   

از قـدرت علمـى و احتـرام    » شـیخ الاسـلام  «. احوالپرسى با آخوند بسنده کرد
آخوند چنان به وجد آمده بود که تا مدتها بعد هماره از آن دیدار به یاد مانـدنى  

  )1350(. سخن مى گفت

  عبادت و زهد
بـه  ، هر روز پـیش از طلـوع آفتـاب   ، آخوند از ابتداى جوانى تا آخر عمرش

آنگـاه بـه مسـجد    . شدمشرف مى  حرم حضرت على ، زیارت آفتاب نجف
شبها پس از اقامـه نمـاز جماعـت در صـحن     . هندى مى رفت و درس مى گفت

. براى برخى از شاگردان ممتازش در منزل خـود درس خصوصـى داشـت   ، حرم
در ماه رمضان نیـز بـراى   . نمازهاى مستحبى اش حتى در سنین پیرى ترك نشد

  . طلبه ها سخنرانى مى کرد
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یکـى از  . طـول نمـى داد   -شاید به خاطر پیرى  -زیارت را ، در اواخر عمر
شما کمى بیشتر در حرم بمانید تـا همـه زایـران متوجـه      :مریدانش به وى گفت

در این آخر  :آخوند دست به ریش خود گرفت و گفت. آداب زیارت شما بشوند
 !؟با این ریش سفید به خدا شرك بورزم و خودنمایى کنم، عمر

ناله سوزناك و صداى گریـه آخونـد در    :یکى از همسایگان آخوند مى گفت
  . قلب هر سنگدلى را مى لرزاند، نیمه هاى شب

همراه سه فرزند . آخوند به تمیزى سر و وضع و لباس اهمیت فراوانى مى داد
، ایـن چهـار خـانواده   . در یک خانه زندگى مى کرد، که همگى آنها متاهل بودند

پدر . گى جا به پدر شکایت کردروزى یکى از پسرانش از تن. چهار اتاق داشتند
بـه مـا   ، اگر قرار باشد که خانه هاى این شهر را بین نیازمندان بخش کننـد  :گفت

  . بیش از این نمى رسد

  دستگیرى نیازمندان
یکى از سخنرانان مذهبى کربلا که از مخالفان مشروطه بود و همه جـا علیـه   

. را بفروشـد به علت بـدهى تصـمیم گرفـت خانـه اش     ، آخوند صحبت مى کرد
گرچـه روى  . مشترى خرید خانه را مشروط به امضا و اجـازه آخونـد قـرار داد   

اما شرمنده و ناچار نزد آخوند رفت و از او خواست تـا  ، دیدن آخوند را نداشت
شـما جـزو    :آخوند چند کیسه لیره بـه او داد و گفـت  . به این معامله راضى شود

بـدهى خـود را   ، بـا ایـن پـول   . شیدمن راضى نیستم که در گرفتارى با، علمایید
واعـظ  . هرگاه به مشکلى برخوردید نـزد مـن بیاییـد   . بدهید و خانه را نفروشید

  )1351(. از مریدان او شد، کربلا از رفتار آخوند متنبه گشت و از آن پس
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  . چاپ رسیده است
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به زبان فارسى اسـت  ، رساله عملیه آخوند: ذخیره العباد فى یوم المعاد - 18
  . چاپ شد، در تهران. ق 1329که نخست در بمبئى و سپس در سال 

  لمعات النیره فى شرح تکمله التبصرهال - 19
که چندین بار چاپ شـده اسـت و   ، مهمترین اثر آخوند :کفایه الاصول - 20

ایـن کتـاب از کـم نظیرتـرین     . هنوز در حوزهاى علمیه شیعه تدریس مى شـود 
بـیش از صـد نفـر از    . کتابهایى است که درباره علم اصـول نوشـته شـده اسـت    

  . ه و شرح نوشته اندمجتهدان شیعه بر این کتاب حاشی

  تاسیس مدارس 
وى . هزینه ساختن مدرسه علمیه اى را به آخوند دادنـد ، برخى از بانیان خیر

. ق 1321سرانجام در سـال  . نیز با تمام توان در تلاش براى ساختن مدرسه بود
مدرسه «به همت او بنا شد که به نام ، نجف» حویش«مدرسه علمیه اى در محله 

کتابخانه مدرسه داراى نفیس ترین کتابهاى خطـى  . ور گردیدمشه» بزرگ آخوند
سـاخت کـه بـه    » براق«مدرسه دیگرى در محله . ق 1326آخوند در سال . بود
  . شهرت یافت» مدرسه الوسطى آخوند«

مدرسه کوچـک  «در محله براق بنا شد ، سومین مدرسه اى که با همت ایشان
  . به اتمام رسیدکار بناى آن . ق 1328است که در سال » آخوند

در . کربلا و بغداد مشارکت داشت، آخوند در ساختن چندین مدرسه در نجف
عشـایر و  ، او مبلغانى به ایلهـا . این مدرسه ها ادبیات فارسى نیز تدریس مى شد

تا آنهـا را بـا احکـام اسـلامى آشـنا      ، روستاهاى دور افتاده عراق گسیل داشت
بـا  » نجـف اشـرف  «و » العلـم «، »دره النجـف «، »اخـوت «مجله هـاى  . سازند

  )1352(. پشتیبانى آخوند در عراق منتشر مى شد
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  شرکت اسلامى
 90بـیش از  . صنایع ایران در دوره صفویه از رونـق خـوبى برخـوردار بـود    

امـا بـا روى کـار    . درصد کالاهاى مورد نیاز مردم در داخل کشور تولید مى شد
از ، ملـک المتکلمـین  . دآمدن سلسله قاجاریه صـنایع رو بـه ورشکسـتگى نهـا    

او با بازرگانان . پیشگام آبادى اقتصاد کشور شد، روحانیون سرشناس آن دوران
. و ثروتمندان گفتگو کرد و آنها را بـه گسـترش صـنایع تولیـدى تشـویق نمـود      

گروهى از بازرگانان بـا سـرمایه   . سرانجام پس از ماهها سخنان او به بار نشست
نخستین شرکت ملـى را در  ، مان پول هنگفتى بودیک میلیون تومانى که در آن ز

شرکت اسلامى نخستین شرکت سـهامى بـود کـه در ایـران     . ایران تاسیس کردند
کارخانه . در اصفهان آغاز به کار کرد. ق 1316این شرکت در سال . تاسیس شد

هاى پارچه بافى و تولید پوشاك این شرکت در اندك مدتى چنان سودآور شـد  
بر شمار سهامداران آن افـزوده و صـدها دسـتگاه بافنـدگى وارد     که روز به روز 

  . میان تولید گردید و شعبه هاى شرکت در بسیارى از شهرستانها گشایش یافت
مـردم  ، حاج آقا نوراالله اصفهانى و سید جمال واعظ در نـابر ، ملک المتکلمین

م نهصـد هـزار تومـان سـهام از سـوى مـرد      . را به خرید سهام تشویق مى کردند
نوشـت و هـدف از   » لباس التقوى«سید جمال واعظ کتابى به نام . خریدارى شد

آخوند خراسانى و هفت نفر از . تاسیس شرکت اسلامى را در آن کتاب بیان نمود
از شـرکت اسـلامى پشـتیبانى    ، مراجع تقلید نجف تقریظى بر این کتـاب نوشـته  

زم اسـت کـه لبـاس    بر مسلمانان لا :آخوند در حمایت از شرکت نوشت. نمودند
. را بپوشند) ساخت داخل(را از تن بیرون کنند و لباس عزت ) تولید خارج(ذلت 

)1353(  
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  نقش آخوند در نهضت مشروطه
بسیارى از نویسندگان تاریخ مشروطه در ارزیابى انگیـزه هـاى مـردم بـراى     

 برخى از نویسندگان نوشـته . جانفشانى در راه انقلاب مشروطه به اشتباه رفته اند
گروهى مى نویسند که نهضت مشروطه . اند که اسلام با مشروطه سازگارى ندارد

دنباله روى کورکورانه از انقلابها و تحولات سیاسى کشورهاى اروپایى و برخـى  
  . از کشورهاى آسیایى مانند ژاپن است

 -شمارى از قلم به دستان تاریخ مشروطه بر این باورند که رهبران مشـروطه  
زندان و اعدام را به جان خریدند ، دمى که سالها رنج شکنجه تبعیدچه رسد به مر

برخـى  . نیز معناى مشروطه را نمى فهمیدند -و در برابر استبداد پایدارى کردند 
تحریـف  ، با دست بردن در سـندها ، از نویسندگان به موجب دشمنى با روحانیت

ثروتمنـدان و  ، خانها، فئودالها  دامن زدن به شایعات و بزرگ نمایى نقش ، وقایع
شـیخ عبـداالله   ، روشنفکران غربزده در صدد بر آمدند تا از نقش آخوند خراسانى

بکاهنـد؛  ، مازندرانى و میرزا حسین تهرانى که بحق رهبران اصلى مشروطه بودند
سـخنى  ، تا آنجا که در کتابهاى درسى. که متاسفانه در این نیرنگ موفق بوده اند

در بسیارى از کتابها نیز فقط از آیـه  . چشم نمى خورداز این سه مرجع بزرگ به 
االله سید محمد طباطبایى و آیه االله سید عبداالله بهبهانى و شمارى انـدك از علمـا   

حال اینکه رهبران مشروطه در تهران و شهرسـتانها را  . سخن به میان آمده است
  . مجتهدان و روحانیون مبارز تشکیل مى دادند، مراجع تقلید
مردم را در ماجراى مشروطه به دو گروه مشروطه خـواه و  ، ویسندگانبیشتر ن

، مرجـع تقلیـد و روحـانى آگـاه    ، آنـان صـدها مجتهـد   . مستبد تقسیم کرده انـد 
دوراندش و پارسـاى پایتخـت و شهرسـتانها را خواهـان مشـروطه مشـروعه و       

در صف مخالفان مشروطه و هواداران استبداد قاجاریـه  ، حکومت اسلامى بودند
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برخى از نویسندگان هوادار مشروطه مشروعه نیز به بهانه دفـاع  . لمداد کرده اندق
آیه االله العظمى سـید  ، آخوند ملا قربانعلى زنجانى، از آیه االله شیخ فضل االله نورى
با استناد بـه سـندهاى جعلـى یـا مشـکوك و      ، ...محمد کاظم طباطبایى یزدى و

  . ر وفادارش کردندشایعه ها نیش قلم را متوجه آخوند و دو یا
، بسیارى از سندها ساخته جاسوسان روسى و انگلیسى و خیلـى از حـوادث  

البتـه مـى پـذیریم کـه     . بافته ذهن فراماسونها و غربزدگان مزدور بیگانگان است
رهبران مشروطه به دلیل اینکه در خارج از کشور به سر مـى بردنـد و از حـوزه    

از برخى عملکردهاى مشروطه طلبـان   ،انقلاب را رهبرى مى کردند، علمیه نجف
اختلافها را کنار مى گذاشـتند  ، کاش علما با وحدت و یکپارچگى. باخبر نبودند

  . و نمى گذاشتند نهضت از مسیر خود خارج شود
  :درباره مشروطه فرمود -رضوان االله تعالى علیه  -حضرت امام خمینى 

ه ایسـتادند و بـراى   علماى اسلام در صدر مشروطیت در مقابل استبداد سیا«
بـه نفـع   ، قوانینى که به نفع ملـت اسـت  . قوانین جعل کردند. ملت آزادى گرفتند
ایـن آزادى را بـا   . قوانین اسـلام اسـت  . به نفع اسلام است. استقلال کشور است
  در جنـبش  . گرفتنـد ... با زجرهـایى کـه دیدنـد و کشـیدند    ، خونهاى خودشان

اصل مشروطیت اساسـش از نجـف بـه    مشروطیت همین علما در راس بودند و 
دنباله اش ... لکن... دست علما و در ایران به دست علما شروع شد و پیش رفت

سـراغ کـار     هـر کـس   ، روحانیون هم رفتنـد . مردم بى طرف بودند. گرفته نشد
، خصوصا در آن وقت انگلسـتان ، عمال قدرتهاى خارجى، از آن طرف. خودش

. صحنه خارج کننـد یـا بـه تـرور و یـا بـه تبلیغـات       در کار بودند که اینها را از 
گویندگان و نویسندگان آنها کوشش کردند به اینکه روحـانیون را از دخالـت در   
سیاست خارج کنند و سیاست را بدهند به دست آنهایى کـه بـه قـول آنهـا مـى      
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یعنى فرنگ رفته ها و غرب زده ها و شـرق زده هـا و کردنـد آنچـه را     ... توانند
، آن اسـتبداد تاریـک ظلمـانى   . اسـتبداد ، مشروطه بود واقعیت، عنى اسمکردند؛ ی

  )1354(» . شاید بدتر از زمان و حتما بدتر از زمانهاى سابق

  آغاز نهضت 
سلسله قاجاریه در دورانى بر کشور حکومـت مـى کردنـد کـه دنیـا در ایـام       

و  پادشاهان قاجار در اندیشه عـیش و نـوش  . طلایى رشد صنعتى به سر مى برد
سراسر کشور را در بر ، فقر و بیداد کارگزاران حکومت. خوشگذرانى خود بودند

امتیازهـاى  . گرفته و بخش گسترده اى از کشور به بیگانگـان سـپرده شـده بـود    
ارتشـهاى  . فراوان به ناچیزترین مبالغ به دولتهاى روسیه و انگلیس واگـذار شـد  

ا اشغال مى کردند و گاه ماهها و به بهانه هاى مختلف کشور ر، بیگانه گاه و بیگاه
حکومتهاى بسیارى از شهرها به . بلکه سالها در نقاطى از کشور اقامت مى کردند
بسـیارى از دسـت انـدرکاران    . دست کنسولگرى روسیه و انگلیس اداره مى شد

ایـران آتـش   . به دستور سفارتهاى بیگانه نصب و عزل مى شـدند ، دولت مرکزى
. ظر جرقه اى بودند تا علیه حکومت مرکزى قیـام کننـد  مردم منت. زیر خرمن بود

، آیه االله سید عبداالله بهبهانى و آیه االله سید محمد طباطبایى با تشکیل انجمنهـایى 
علمـا و طـلاب تهـران در    . به صورت پنهانى زمینه قیام را آمـاده مـى سـاختند   

و  نشستهاى زیادى براى آگاه ساختن مـردم داشـتند  . ق 1323و  1322سالهاى 
  . آیه االله بهبهانى و آیه االله طباطبایى این جلسات را رهبرى مى کردند

آخونـد  . در این میان علماى تهران با مراجع تقلیـد نجـف در ارتبـاط بودنـد    
شیخ عبداالله مازندرانى و میرزا حسین تهرانى در تـاریخ هشـتم ربیـع    ، خراسانى

انى مى فرسـتند و از علمـاى   نامه اى به آیه االله سید عبداالله بهبه. ق 1323الاول 
رئیس گمرك کشـور را کـه مشـغول    ، بلژیکى» مسیو نوژ«تهران مى خواهند که 



722 

 

فعالیت علیه استقلال فرهنگى و اقتصادى ایران است و به روحانیت توهین نموده 
  . از کشور بیرون کنند

طلاب و بازاریان تهران از خلافهاى کارگزاران حکومـت و نامـه هـاى    ، علما
روحانیون اوضاع نابسامان کشور را به اطلاع . قلید نجف باخبر مى شوندمراجع ت

آیه االله بهبهانى . مردم مى رسانند و اندك اندك دامنه افشاگریها گسترش مى یابد
پیوسته گزارش عملکرد علما و مردم را به نجف مى فرستاد و مراجع نجـف نیـز   

  . رهنمودهاى لازم را به تهران مى فرستادند
حکومت مرکزى با شدت هر چه تمام تر به خـاموش کـردن   ، ین اموردر پى ا

در نوك ، علما و بازاریان که دو رکن شاخص انقلاب بودند. فریاد انقلاب بر آمد
دولت به بهانه تادیب گرانفروشى بازاریان که قند . پیکان حمله دولت قرار گرفتند

تنـى چنـد از آنهـا    به وضع فجیعى به آزار ، را بیش از نرخ مصوب مى فروختند
سید جمال واعظ . مردم به رهبرى علما به حمایت از بازاریان بر آمدند. پرداخت

ــلاب  - ــهیر انق ــب ش ــال    -خطی ــه دنب ــلاب ب ــران انق ــر دیگــر از رهب و دو نف
انقلاب از پایتخت فراتر رفت و شیراز و مشـهد نیـز   . افشاگریهایشان تبعید شدند

  . به پایتخت پیوستند
از سخنرانان مشـهور انقـلاب در نـوزدهم جمـادى الاول     ، شیخ محمد واعظ

طلبه هاى مدرسه حاج ابوالحسن معمار باشى تهران وى . دستگیر شد. ق 1324
بـازار  . اما طلبه در این حادثه به شهادت رسـید . را در یک درگیرى نجات دادند

، بسته شد و مردم در مسجد متحصن شدند و علما از جمله آیات عظـام بهبهـانى  
عـین الدولـه   ، صدر اعظم. طبایى و شیخ فضل االله نورى به متحصنان پیوستندطبا

علمـا  . ما امور را اصلاح مى کنیم، به علما پیغام داد که به خانه هاى خود بروید
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ما عدالت مى خواهیم و چون عین الدوله مـانع تاسـیس عدالتخانـه    : پاسخ دادند
  . باید از صدارت بر کنار شود، است

وحشیانه به سوى مسجد آتش گشودند و بـیش از  ، ه سربازانطولى نکشید ک
جمـادى الاول   23علماى تهران به نشانه اعتـراض در روز  . یکصد نفر را کشتند

به قم مهاجرت کردند و بـیش از سـه هـزار نفـر از مـردم بـه جمـع        . ق 1324
انى آیه االله آقا نجفى اصفه، آیه االله شیخ فضل االله نورى. متحصنان در قم پیوستند

از ، و آیه االله آخوند ملا قربانعلى زنجانى و بسیارى از علماى سرشـناس کشـور  
سرانجام مظفر الدین شاه که مقاومت در . شهرستانهاى دور و نزدیک به قم آمدند
فرمـان بـر   . ش 6/5/1284در تـاریخ  ، برابر علما و مردم را بى فایـده دانسـت  

. دستور مشروطیت را صادر کرد کنارى عین الدوله و در چهاردهم جمادى الثانى
)1355(  

ــس در     ــه مجل ــین جلس ــى و اول ــوراى مل ــس ش ــات مجل ــتین انتخاب نخس
اصل با الهام از قوانین  51قانون اساسى . در کشور برگزار شد. ش 14/7/1285

کشورهاى اروپایى از سوى برخى از روشنفکران غربزده نوشته شد و به امضـاى  
متمم . رزندش محمد على شاه به سلطنت رسیداندکى بعد شاه مرد و ف. شاه رسید

نظـارت  : اصل دوم آن عبارت بود از. اصل نیز نوشته شد 107قانون اساسى در 
مجتهدان بر قوانین مصوب مجلس که به پیشنهاد شیخ فضل االله نـورى در مـتمم   

  . قانون گنجانده شد
 ـ   ، زشاه از امضاى متمم قانون اساسى خوددارى کرد و در پـى آن مـردم تبری

از آن سو آخوند و علمـاى نجـف از   . رشت و کرمان قیام کردند، شیراز، اصفهان
شـعبان   29سرانجام شـاه در  . شاه خواستند که در برابر اراده ملت مقاومت نکند

 )1356(. متمم قانون اساسى را امضا کرد. ق 1325
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قـانون نظـام   (از آخوند خراسانى سوال کردند که نظرش دربـاره نظـام ملـى    
  . چیست) هوظیف

، بنـابراین . حفظ کیان اسلام بر همه مسلمانان واجب اسـت «: ایشان پاسخ داد
مجلـس  ... بویژه جوانان واجب است که با فنون نظامى آشنا شوند، بر همه مردم

پاسخ آخوند در تاریخ هفتم ربیـع  » . شوراى ملى در این کار تاخیر را روا ندارد
 )1357(. شد در مجلس شوراى ملى خوانده 1325الاول 

  آخوند خراسانى به همراهى دو یار وفادارش رهنمودهاى لازم را به مجلس 
شوراى ملى فرستادند و بحقیقت مراجـع تقلیـد از نجـف کـار هـدایت انقـلاب       

مردم ایران نیز به فرامین مراجع اهمیت زیادى مـى  . مشروطه را در دست داشتند
  :طه نجف آمده استدر یکى از پیامهاى مراجع طرفدار مشرو. دادند
ایلات و مرز بانان واجب است که تفرقه را کنار ، بویژه عشایر، بر تمام مردم«

بگذارند و دست در دست یکدیگر با آموختن روشهاى نویت نظامى به پاسدارى 
احکام مصوب مجلس شـوراى ملـى را هماننـد    ... از آب و خاك ایران بپردازند

  )1358(» . احکام شرعى واجب الاطاعه بدانید
نامه اى براى نمایندگان مجلس مى فرستد و . ق 1325ذیحجه  28آخوند در 

آنها را به اجراى قوانین اسلامى پرداخت بدهى هاى دولت و فقر زدایى سفارش 
، روشنفکران غربزده و فراماسونها اندك انـدك ، اما در زمانى کوتاه )1359(. مى کند

  . ز صحنه کنار مى گذارندقدرت را به دست مى گیرند و روحانیت را ا
بـه دلیـل   ، آیه االله شیخ فضل االله نورى که از پیشقراولان نهضت مشروطه بـود 

نفوذ غربزدگان در پستهاى کلیدى حکومت و مجلس و به انحراف کشیده شـدن  
وى بنا بـه دلایلـى   . متحصن مى شود در حرم حضرت عبدالعظیم ، مشروطه

  :امر دست زداز جمله دو مورد ذیل بدین 
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ارزشهاى اسـلامى و  ، توهین روزنامه ها به چهارده معصوم علیهم السلام - 1
  روحانیت

  ستم و کشتار برخى از مشروطه طلبان در شهرستانها، دستگیرى - 2
وى پیشنهاد مى کند که نامه آخوند درباره مبارزه با کفر که به مجلس شوراى 

  . اساسى درج گردددر نظامنامه قانون ، ملى فرستاده شده
محمد على شاه نیز گاه و بیگاه به مخالفت با مشروطه مى پـردازد و آخونـد   
خراسانى چندین بار او را نصیحت مى کند کـه از کارشـکنى در کـار مجلـس و     

  :در یکى از اندرزهاى آخوند به شاه آمده است. مشروطه بپرهیزد
  . به دین اهمیت بیشترى بدهید - 1
پادشاه ژاپـن را از  » میکارو«چنانکه . ران را تبلغ کنیداجناس ساخت ای - 2

  . بحران اقتصادى نجات داد
  . در نشر علوم و صنایع جدید همت کنید - 3
  . مواظب دخالت بیگانگان در کشور باشید - 4

  استبداد صغیر
شاه پنهانى در صدد کودتا بر مى آید و به بهانه هاى مختلف به اذیـت و آزار  

برابـر  . ق 1327جمـادى الاول   23پردازد و سـر انجـام در   سران مشروطه مى 
مجلس را به توپ مى بندد و در تهران حکومت نظـامى اعـلام   . ش 2/4/1287

  . تبعید یا زندانى مى شوند، مى کند و بسیارى از رهبران انقلاب شهید
آخوند و دو یار وفادارش در حوادث استبداد صغیر پیامهـاى فراوانـى بـراى    

همراهى با « :در یکى از این پیامها آمده است. رهبران مشروطه فرستادندمردم و 
ایشان در مـاجراى  » . است) عج(محاربه با امام زمان ، مخالفین اساس مشروطه

 1326جمـادى الاول   23کـه از  ، محاصره آذربایجان از طرف قواى نظامى شاه
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اى مـردم  پیامهـاى زیـادى بـر   ، ادامـه داشـت   1327جمـادى الثـانى    27تا . ق
در ایـن میـان   . آذربایجان فرستاد و آنها را در سـتیز بـا اسـتبداد تشـویق کـرد     

من حکم علماى «اظهار داشت که ) از رهبران مشروطه در آذربایجان(ستارخان 
  :آخوند در یکى از نامه هایش به شاه نوشت» . نجف را اجرا مى کنم

مانان وارد آمـده و  از بدو سلطنت قاجار چه صدمات فوق الطاقه به مسل... «
، قفقـاز . چقدر از ممالک شـیعه از حسـن کفایـت آنـان بـه دسـت کفـار افتـاده        

مسقط ، بحرین، بلوچستان، افغانستان، هرات، بلاد ترکمان و بحر خزر، شیروانات
. تمام از ایران مجـزا شـد  ، و غالب جزایر خلیج فارس و عراق عرب و ترکستان

، مختلـف  أثلث باقى مانده را هم بـه انح ـ دو ثلث تمام از ایران رفت و این یک 
کرده و در ممالـک    گاهى مبالغ هنگفت قرض . زمامش را به دست اجانب دادند

  . کفر خرج نمودند و مملکت شیعه را به رهن کفار دادند
... ثـروت شـیعیان را بـه مشـرکین سـپردند     ، گاهى به دادن امتیازات منحوسه

بـه دشـمنان دیـن    ) مبلـغ نـاچیز  (س گاهى خزایت مدفونه ایران را به ثمـن بخ ـ 
بیشتر خزینه سلطنت که از عهد صفویه و نادر شاه و زندیه ، یکصد کرور. سپردند

خرج فواحش فرنگسـتان شـد و آن همـه امـوال     ، ذخیره بیت المال مسلمین بود
سـد بـاب   ، یک پولش را خرج اصلاح مملکت، مسلمین را که به یغما مى بردند

حدى شیرازه ملک و ملت را گسیختند که اجانب علنا به . احتیاج رعیت ننمودند
  . مملکت را مورد تقسیم خود قرار داده

امـا از  . را صـادر کـرد  ) مشـروطه (پدرت دسـتور  ، !اى گمراه !اى منکر دین
شنیدم . روزى که تو به سلطنت نشستى همه وعده هاى مشروطه را زیر پا نهادى

و حـال اینکـه   . ا با پول بخـرد شخصى از سوى تو به نجف فرستاده شده تا ما ر
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تو دشمن دین و خـائن بـه   ... قیمت سعادت مردم بیشتر از پول توست، نمى دانى
  ». من بزودى به ایران مى آیم و اعلان جهاد مى کنم. این مملکت هستى

  :رهبران مشروطه از نجف در پیامى به مردم ایران مى نویسند
همت در دفع این سـفاك  ، الیوم :حکم خدا را اعلام مى داریم، به عموم ملت«

جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات 
  »... به گماشتگان او از اعظم محرمات است

سران قبایل ایران را به پشتیبانى از مشروطه و همـه مسـلمانان   ، علماى نجف
شـیخ  ، آخونـد . خوانند جهان را به پیکار بر ضد استبداد محمد على شاه فرا مى

عبداالله مازندرانى و میرزا حسین تهرانى در پاسـخ اسـتفتاى مسـلمانان ازمیـر و     
  . آنها را به مبارزه با محمد على شاه فرا مى خوانند) از شهرهاى ترکیه(طرابوزان 

طولى نکشید که آخوند خراسانى حکم جهاد را صادر کرد و قبیله هاى شیعى 
ى پیوستن به مشروطه طلبان و حرکت به ایـران اعـلام   عراق آمادگى خود را برا

علما و بسیارى از ایرانیان مقیم عراق نیز در بغداد گرد آمدند تا ، کردند و طلاب
  . به سوى ایران حرکت کنند

، آخونـد . بـه اشـغال ایتالیـا در آمـد    ) لیبـى (در این زمان بود کـه طـرابلس   
حکـم جهـاد   ، به مسلمانان جهان مازندرانى و آیه االله شریعت اصفهانى در پیامى
  . براى آزاد سازى طرابلس را صادر مى کنند

. ق 1327جمادى الثـانى   28مشروطه طلبان گیلان و اصفهان پایتخت را در 
پناهنـده    محمد على شاه به سفارت روس . آزاد ساختند. ش 23/4/1288برابر 

ن نجف که آیـه االله  سپاه مشروطه طلبا. مى شود و از آنجا به روسیه فرار مى کند
العظمى سید محمد کاظم یزدى و چند تن دیگر از مراجع تقلید نیز در بـین آنهـا   

  . با شنیدن خبر آزادى تهران از حرکت به ایران منصرف مى شوند، بودند
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آخوند هنگامى که شنید سرداران فاتح ایران در صدد اذیـت شـیخ فضـل االله    
ستاد و مشروطه طلبان را از آزار وى بـر  تلگرامى به تهران فر، نورى بر آمده اند

حذر داشت اما روشنفکران غربزده نامه آخوند را پنهـان کردنـد و سـپس شـیخ     
. آخوند پس از شنیدن خبر شهادت وى گریست. فضل االله نورى را اعدام نمودند

عمامه اش را به زمین انداخت و مجلس یادبود شهید شیخ فضل االله نـورى را در  
  . ر کردمنزل خود برگزا

فرصت طلبان دهها مجتهد مبارز را به بهانه مخالفت با مشـروطه در تهـران و   
از   پـس  ، طرفداران مشـروطه مشـروعه  . تبعید یا زندانى کردند، شهرستانها شهید

آیـه  ، غربزدگـان . شهادت شیخ فضل االله نورى رنجهاى فراوانى را متحمل شدند
بـه تهـران   ، نجـان را دسـتگیر کـرده   ساله ز 92مجتهد ، االله ملا قربانعلى زنجانى

  . آوردند و در صدد محاکمه اش بر آمدند
  . مانع این عمل شد، اما آخوند با ارسال تلگرام شدید اللحنى

ترور آیـه  . هر روز خبرهاى ناگوار از تهران و شهرستانها به آخوند مى رسید
بـایى و خلافهـاى   تبعید آیه االله طباط، االله سید عبداالله بهبهانى به دستور تقى زاده
ولى آخوند هنوز به مشـروطه امیـد   . برخى از مشروطه طلبان او را رنج مى داد

  . داشت
کـه در تمـام    - 1326آخوند پس از رحلت میرزا حسـین تهرانـى در سـال    

با تـوان بیشـتر بـا کمـک شـیخ عبـداالله        -دوران مبارزه همدوش او مى رزمید 
  . مازندرانى به هدایت مشروطه پرداخت

آخوند و آیه االله مازندرانى در نامه اى به مجلس شوراى ملـى از نماینـدگان   
مجلس مى خواهند که به سبب ضدیت تقى زاده با اسلام از ورودش به مجلـس  

  . جلوگیرى کنند



729 

 

  . مجلس شوراى ملى نیز حکم اخراج وى را از تهران صادر کرد
اقلیتهاى مذهبى از آخوند و مازندرانى درباره حقوق . ق 1327در دهم صفر 
  :آنها پاسخ مى دهند. سوال مى شود

حرام و به تمـام مسـلمین واجـب    ... و تحقیر زردشتیه و سایر اهل ذمه أایذ«
را در حسن سلوك و تالیف قلـوب و حفـظ    است که وصایاى خاتم النبیین 

  »... نفوس و اعراض و اموال ایشان کما ینبغى رعایت نمایند
» تنبیه الامه و تنزیـه الملـه  «بر کتاب . ق 1327مازندرانى در سال  آخوند و

ایـن کتـاب   . آن را تایید کردند، نوشته آیه االله محمد حسین نائینى تفریظى نوشته
از نخستین کتابهایى است که درباره حکومت اسلامى نوشـته شـده و سـازگارى    

  . مشروطه با اسلام در این کتاب بخوبى بیان شده است
در اعلامیـه  . ق 1327الله شیخ محمد اسماعیل محلاتى در بیستم محـرم  آیه ا

  :اى مشروطه را بدین صورت معرفى مى کند
هدف ایـن اسـت کـه    . محدود کردن اختیارات شاه است، هدف از مشروطه«

مـلاك عمـل   ، قانون که توسط نمایندگان مجلس منتخب مردم وضـع مـى شـود   
مصالح و مضار مملکـت توسـط    مجلس شوراى ملى براى تعیین. حکومت باشد

امر به معروف و نهى . پس منافاتى با اسلام ندارد. وکلاى ملت تاسیس شده است
  ... کار مجلس هم یکى از مصادیق آن است. از ممنکر در اسلام آمده است

. بکند، مراد از مشروطه این نیست که هر کس هر کار حرامى را دلش بخواهد
ما مـى خـواهیم احکـام    . قید استبداد شاه است مراد از مشروطه آزادى مردم از

  ».... شاه و گدا به طور مساوى اجرا شود، اسلام درباره همه مردم
آخوند و مازندرانى این اعلامیه را تایید کردند و اعلامیه با تایید آنها به ایران 

  . فرستاده شد
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تصویب کـرد کـه ایـران    . ق 1328مجلس شوراى ملى در ماههاى آخر سال 
به مدت سـه  » مورگان شوستر«در پى آن . شار مالى از آمریکا استخدام کندمست

قواى نظامى روسیه بـدنبال ایـن   . سال به استخدام خزانه دارى کل کشور در آمد
مناطق شمال کشور را اشغال کردند و دولـت روسـیه بـه دولـت     ، حرکت مجلس

ان را اشغال خواهند تهر، ایران هشدار داد که اگر شوستر را از ایران اخراج نکنید
ساعته بـه   48مجلس پیشنهاد روسیه را نپذیرفت و دولت روسیه اولتیماتوم . کرد

ایران داد که اگر شوستر از ایران اخراج نشود و دولـت ایـران متعهـد نشـود کـه      
تهران را اشـغال  ، مستشاران مالى خود را فقط از روسیه و انگلیس استخدام کند

بـه  . ق 1329اولتیماتوم را در سیزدهم ذیحجـه   رئیس مجلس خبر. خواهند کرد
سربازان روسى تا قزوین پیش رفتند و دولت انگلـیس بـا تاییـد    . آخوند رساند
به دولت ایران هشدار داد که اگر تا سه ماه دیگر راههاى جنوب را ، اقدام روسیه

سربازان انگلیسى انتظامات جنوب کشور را بر ، براى بازرگانى انگلیس امن نکند
  . عهده خواهند گرفت

در پى این وقایع آخوند خراسانى درسهایش را تعطیل کرد و دیگر درسـهاى  
جلسه هـاى زیـادى در منـزل    . حوزه علمیه نجف نیز به پیروى از او تعطیل شد

. آخوند تشکیل شد تا راهى براى دفاع از استقلال و تمامیت ارضى ایران بیابنـد 
علما و عشـایر نجـف بـه    ، اعزام طلاب جهاد با روسیه و، تحریم اجناس روسى

  . ایران در نخستین جلسه علما تصویب گردید
نامه اى به رئیس مجلس شـوراى  . آخوند خراسانى فرمان جهاد را صادر کرد

  . ملى ایران نوشت و وى را از تصمیم جلسات باخبر ساخت
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  غروب خورشید
ایـران و دفـاع   کربلا و کاظمین خود را براى سفر به ، بسیارى از علماى نجف

 21قرار بود که آخوند و همراهـانش در شـب چهارشـنبه    . از آن آماده ساختند
بروند و پس از نیایش و دعا بـراى  » سهله«از نجف به مسجد . ق 1329ذیحجه 

  . راهى ایران شوند، پیروزى سپاه اسلام
پسر آخوند مقدمات سفر ، میرزا مهدى. عصر سه شنبه منزل آخوند شلوغ بود

بهتر است نمـاز صـبح را در حـرم     :آخوند به اطرافیانش گفت. ده مى کردرا آما
  . بخوانیم و پس از زیارت حرکت کنیم
امانتها را به صاحبانش داد و برنامـه هـاى   . آخوند تا پاسى از شب بیدار بود

نیمـه شـب بـه    . فردا را منظم کرد و کارها را بین چند نفر از یارانش تقسیم کـرد 
. ا پیش از اذان صـبح دل درد شـدیدى گریبـانش را گرفـت    نماز شب ایستاد آق

. پیشواى مشروطه رخـت از جهـان بـر بسـت    ، سرانجام پس از اقامه نماز صبح
برخى بر این باورند که وى به وسیله جاسوسان روسى و انگلیسى مسموم شـده  

  )1360(. است
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  . ق 1337سید محمد کاظم یزدى متوفاى 
  فقیه دور اندیش 
  ن مرتضى بذرافشا

فضیلت و مبارزه به دست با کفایت مردان الهى رقم مـى  ، صفحان زرین دانش
پرتـو نورشـان   ، آنان چون خورشیدى بر تارك پرافتخار تاریخ درخشیده. خورد

به رغم شعار استعمارگران : گرمابخش جانهاى خسته است تا تحرکى دوباره یابد
ور با حضور در میـادین  عالمان متعهد و دین پر، مبنى بر جدایى دین از سیاسیت

آنـان در جبهـه   . مردانه از حقوق مظلومان و ستمدیدگان حمایت کردند، سیاست
قلـم خـویش را بـه مرکـب خـون      ، نبرد با کافران گاه تا مرز شهادت پیش رفته

  . سیراب کردند
بزرگمرد دانش و جهاد آیه االله العظمى سید محمد کاظم یزدى از یک سـو در  

بـر  . از سویى در نبرد با کفار سر آمد عصر خـویش بـود   جبهه مبارزه با جهل و
مناجات نامه بسـتان راز و گلسـتان   ، کتاب عروه الوثقى و بر عرفانش، فقاهتش

موضع گیرى روشنگرانه وى در انقلاب مشروطیت و همگام ، نیاز و بر سیاستش
، او با آیه االله شهید شیخ فضل االله نورى و نیز شهادت فرزنـدش در میـدان نبـرد   

  . بهترین گواه است

  تحصیل و تدریس 
یزد پا  )1361(» کسنویه«در روستاى . قمرى 1248آن وجود سعادتمند در سال 

از همان زمان بزرگى در چهره کوچکش نمایـان بـود و بـا    . به عرصه گیتى نهاد
پـدرش  . رشته هاى امید را در قلب پدر و مادر خویش محکم سـاخت ، تولدش

او را محمد کـاظم نـام   ، و با یاد امام هشتم شیعیان به تبرك نام رسول خدا 
  . نهاد
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سید محمـد کـاظم دوران کـودکى و نوجـوانى را پشـت سـر گذاشـت و بـا         
. تشویقهاى پدر و مهم تر از همه عنایت خاص خداوند ب علـوم دینـى رو آورد  

پـذیراى آن  ، یزد یعنى بزرگتـرین حـوزه آن شـهر   » دومنار«و حوزه علمیه  )1362(
سـید محمـد کـاظم مـدتها در     . شـد  نوجوان مخلص از دودمان پاك پیامبر 

درس ادبیات استاد ملا محمد ابراهیم اردکانى و زین العابدین عقدایى شرکت کرد 
  . و از آن دو بهره هاى فراوان برد

 جدیت فراوانش در کسب علوم اهل بیـت علـیهم السـلام او را مـورد توجـه     
در درس فقه و اصول آخوند ، پس از اتمام ادبیات عرب. اساتید مدرسه قرار داد

ملا هادى یزدى که از علماى بزرگ آن زمان محسوب مى شد دوره سطح را به 
دیرى نپایید که مقام علمى اش او را در زمره نزدیکان خاص  )1363(. پایان رسانید

 ـ، با توصیه استاد. استاد جاى داد بـه تـدریس   ، رى فقـه و اصـول  در ضمن فراگی
سرانجام کار را بدانجا رساند که ، کیفیت تدریس و شیوه بیان او. ادبیات پرداخت

بعد از اندك زمانى سید محمد کاظم یزدى به مثابه یکى از اساتید حـوزه علمیـه   
اردکـانى و  ، از مشورت بـا دو اسـتادش    جوان یزدى پس  )1364(. یزد شناخته شد

راهى مشهد مقـدس   هره مندى از وجود مقدس امام هشتم به امید ب، عقدایى
  . به مقامات علمى و معنوى نایل آید، شد تا با استعانت از آن امام همام
علم هیئت و ریاضى را آموخت و طولى نکشـید  ، وى در مدت زمان کوتاهى

انـى بـه   حوزه علمیه اصفهان نیـز دور  )1365(. که در زمره اساتید این علوم در آمد
وى با ورودش بـه اصـفهان در   . وجود استادى گرانقدر چون یزدى مفتخر گردید

  )1366(. مدرسه صدر سکونت گزید
ابتدا درس علامه شیخ محمد باقر نجفى فرزند شیخ محمـد  ، سید محمد کاظم

را بر درس سایر علمـا تـرجیح   » هدایه المسترشدین«نویسنده کتاب ، تقى نجفى
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و از محضر اساتیدى چون آیه االله سید محمد باقر موسوى خوانسـارى   )1367(. داد
و برادرش آیه االله حاج میرزا هاشم خوانسارى و آیه االله محمد جعفـر آبـاده اى   

  )1368(. استفاده هاى فراوانى برد
با اجازه و معرفى استادش آیـه االله شـیخ   . ق 1281سید محمد کاظم در سال 

چند تن از علما به نجـف اشـرف هجـرت کـرد و در     به همراه ، محمد باقر نجفى
میـرزاى  (آنجا از محضر بزرگانى همچون آیه االله شـید محمـد حسـن شـیرازى     

آیه االله شیخ راضى و آیه االله شیخ مهدى جعفـرى  ، فتوا دار تحرمى تنباکو) بزرگ
استفاده هاى علمى و توشه معنوى فراوانى  أو آیه االله شیخ مهدى آل کاشف الغط

  )1369(. ودکسب نم
وى بعد از هجـرت میـرزاى   . هیچ گاه از تدریس غافل نبود، استاد یزدى تبار

شیرازى به سامرا به طور رسمى حوزه درس خود را در نجف تشـکیل داد و بـه   
، تدریس دروس عالى فقه و اصول که مرحله نهایى تحصـیلات حـوزوى اسـت   

بـه  ، حاضـر شـدند  دیرى نپایید که شاگردان زیـادى در درس ایشـان   . پرداخت
  )1370(. طورى که عدد آنان را تا دویست نفر ذکر کرده اند

  مرجعیت 
از ایـن رو مسـائل   . بر مباحث فقهى تسلط کامل داشـت ، استاد آیه االله یزدى

بـه طـلاب   ، مشکل و پیچیده فقهى را با بیانى روان و ساده و با اسـتدلالى قـوى  
آن . جذب شیوه درس وى شدندبه گونه اى که شاگردان فراوانى ، عرضه مى کرد

گونه که مورخان نوشته اند وى بـا تسـلط کامـل و مهـارت تحسـین برانگیـز و       
استدلال قوى به طرح نظرات خود مى پرداخت و ابواب مختلف فقهـى را یکـى   

  . پس از دیگرى به بهترین وجه و آسانترین شیوه به پایان مى رساند
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احـث علمـى نمـى گذشـت و بـه      از مب، او بدون استدلال قوى و قانع کننـده 
وقتى شاگردان اشکالات و سوالات خود . مثالهاى فراوان فقهى استشهاد مى کرد

با سـعه صـدر بـه سـخن آنـان      ، را مطرح یا در مثالهاى ایشان خدشه مى کردند
  :گوش مى داد و با وقار خاص به آنان مى گفت

  )1371(. آنگاه به اشکال جواب مى داد !این اشکال به ذهن من نیز آمده
سیره علماى صالح گذشته را در زمینه ، آیه االله العظمى سید محمد کاظم یزدى

مرجعیت رعایت مى کرد و با اینکه از بزرگترین علماى آن زمـان بـه شـمارآمد    
مـردم و  . دورى مـى جسـت  ، همواره از پذیرش این امر خطیر اجتناب ورزیـده 

پس از رحلـت میـرزاى     علماى نجف که به مقام علمى و معنوى وى بخصوص 
بـه آن فقیـه   ، پى برده بودند نسبت به پذیرش مرجعیت. ق 1312بزرگ در سال 

ایشان سرانجام با احسـاس مسـوولیت در قبـال     )1372(. اصرار مى کردند، وارسته
به این بار گران تن سپرد و با قبول مرجعیـت جهـان   ، سرنوشت اسلام و مسلمین

 1329متوفاى (الله العظمى آخوند خراسانى اسلام در ردیف علمایى همچون آیه ا
و دیگـر مراجـع    ).ق 1323متوفاى (و آیه االله العظمى شیخ محمد طه نجف  ).ق

وى بعد از رحلت آخوند خراسانى و آیـه االله محمـد طـه    . آن زمان جاى گرفت
زعیم بزرگ جهان تشیع گردید و به مثابه بزرگترین قدرت مذهبى و یگانه ، نجف

آن روز کـه دشـمنان   . حفظ کیان مسلمین را بر عهده گرفت، تشیعپاسدار حریم 
کمر به نابودى اسلام بسته بودند این مرد بزرگ چونان مجاهدى نستوه و ، اسلام

  . سیاستمدارى فرزانه به صحنه آمد

  مشروطیت 
نخسـتین  . انقلاب مشروطه در ایـران بـه پیـروزى رسـید    . ق 1324در سال 

مجلس . شد اختیارات شاه و دربار کاسته شد مجلس شوراى ملى ایران تاسیس
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فرهنگـى و   -اقتصـادى   -شوراى ملى قوانینى براى حـل مشـکلهاى سیاسـى    
  . آموزش کشور تدوین نمود

شیخ عبداالله مازندرانى و میـرزا  ، مراجع تقلید نجف از جمله آخوند خراسانى
نیـز آیـه االله    در ایران. حسین تهرانى از ابتداى مشروطه به پشتیبانى آن بر آمدند

سید محمد طباطبایى و آیه االله سید عبداالله بهبهانى رهبرى نهضت مشروطه را بـر  
اما گروهى از مراجع تقلید و مجتهدان پس از مـدتى کـه عملکـرد    . عهده داشتند

روشنفکران غربزده و برخى از نمایندگان جلس را در مخالفت با مذهب مشاهده 
آیه االله شیخ فضل االله نـورى رهبـرى   . دندخواستار مشروطه مشروعه ش، نمودند

که تعدادشـان بـه بیسـت مـى      -مجتهدان هوادار مشروطه مشروعه را در ایران 
آیه االله العظمى سید محمد کاظم یـزدى نیـز جـزو ایـن     . به عهده داشت -رسید 

وى خواستار بر پایى حکومت اسلامى و نظام مشروطه موافق با شرع . گروه بود
پشـتیبان  ، زیرا سه تن از مراجع تقلیـد نجـف  . ز ابتدا سکوت کرداو ا. اسلام بود

  . مشروعه بودند
، بهبهانى، موافقت عده اى از عالمان سر شناس نظیر آیات والا مقام خراسانى

فقـط نـوعى   ، عبداالله مازندرانى و میرزا حسین تهرانى بـا مشـروطیت  ، طباطبایى
ارزه بـا حکومـت ظالمانـه    در مب، همراهى و همکارى با به اصطلاح روشنفکران

پاى مردم را به صحنه کشید و انقـلاب  ، و در واقع حضور علماى طراز اول. بود
قدرتى همپـاى  ، وگر نه روشنفکران در هیچ دوره. را در فراز و نشیبها یارى کرد

قدرت علماى دین و مذهب نداشته اند که بتوانند ملت را با سیاسـیتها و اهـداف   
  . خویش همراه سازند

ماى موافق مشروطه هر چند قصد اصلاح داشتند و در صدد تغییر اوضـاع  عل
دستى پنهان را مى دید کـه  ، به نفع اسلام بودند اما آیه االله سید محمد کاظم یزدى
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مشروطیت را از مشروعیت جدا مى کرد و براى دین و دینـدارن نقشـى   ، از آغاز
  :گردانش گفته بودآن فقیه دوراندیش به جمعى از شا. در سیاست قائل نبود

چون آقایان به اسلام و روحانیت رحـم  . عاقبت مشروطه را تاریک مى بینم«
آنـان را از  ، مى بینیم روزى را که عمامه از سر روحانیت برداشـته . نخواهند کرد

  )1373(» . صحنه کنار خواهند زد
آیه االله سید محمد کاظم یـزدى  ، بعد از اعلان قانون اساسى در دولت عثمانى

ه مخالفت با آن برخاست و به سختگیرى و آزار و اذیت مسلمانان از سـوى آن  ب
دولت اعتراض نمود به طورى که حکومت عثمانى او را به تبعید خارج از عراق 

  )1374(. تهدید کرد
از طریق ارسـال  ، فرصت را غنیمت شمرده، بعضى از مشروطه خواهان ایرانى

به این امید که از ناحیـه  ، به او نسبت دادهتهمتهاى ناروایى ، تلگراف به استانبول
. حکومت عثمانى در حق وى سختگیرى شود و مورد آزار و اذیـت قـرار گیـرد   

)1375(  
اهمیت موضع گیرى سید در برابر خودیهاى دگر انـدیش وقتـى آشـکار مـى     
شود که بدانیم یکى از رهبران ترك تلاش نمود تا شاید بتواند با اقـداماتش او را  

منصرف سازد تا وى دست از مخالفت با قانون اساسى دولت عثمـانى  از نظرش 
از همین رو در نجف اشرف به زیارت سید شتافت و از او خواست که با . بر دارد

سید پـس از انـدکى درنـگ    . فتوایش قانون اساسى آنان را مورد تایید قرار دهد
اینهـا  . انه استگرفته شده از بیگ، شعار شما شعار غربى و قانون شما: جواب داد

جز نابودى اسلام ، که از آزادى و دموکراسى دم مى زنند در پوشش مظاهر غربى
 )1376(! چیزى در سر ندارند
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  مجاهد بیدار
زمانى که ایتالیا نیروهایش را براى اشغال کشور لیبـى بـه حرکـت در آورد و    
مى رفت تا بخش عظیمى از ممالک اسلامى بـه اشـغال بیگانگـان در آیـد ایـن      

فتـواى تـاریخى و سرنوشـت سـاز خـود را دربـاره وضـعیت        ، مرجع عالیمقـام 
  :فتواى جهاد ایشان چنین بود. مسلمانان جهان صادر کرد
  بسم االله الرحمن الرحیم

حملـه  ) لیبـى (در این ایام که دول اروپایى مانند ایتالیا بـه طـرابلس غـرب    «
کرده اند و انگلیسیها  نموده و از طرفى روسها شمال ایران را با قواى خود اشغال

نیز نیروهاى خود را در جنوب ایران پیاده کرده اند و اسلام را در معرض خطـر  
واجب است که خـود را  ، بر عموم مسلمین از عرب و ایرانى، نابوى قرار داده اند

براى عقب راندن کفار از ممالک اسلامى مهیا سازند و از بذل جان و مال در راه 
ى ایتالیا از طرابلس غرب و اخراج قواى روسى و انگلیسـى  بیرون راندن نیروها

تا ، زیرا این عمل از مهمترین فرایض اسلامى است، هیچ فروگذار نکنند، از ایران
  )1377(» . به یارى خداوند دو مملکت اسلامى از تهاجم صلیبى ها محفوظ بماند

  امضا
  »سید محمد کاظم یزدى«

انگلسـتان علیـه   ، جنگ جهـانى اول  همزمان با ).ق 1332(م  1914در سال 
امپراتور عثمانى اعلان جنگ داد و دامنه جنگ به کشور اسلامى عـراق کشـیده   

آیه االله سید محمد . انگلیس براى تصرف بصره در شط العرب نیرو پیاده کرد. شد
مسلمانان را به جهاد علیه کفـار  ، کاظم یزدى با فتوى خود مبنى بر وجوب جهاد

در اینجا بخشى از فتواى آن فقیه مبارز را مى آوریم تا . کرد انگلیس ترغیب مى
  :خوانندگان را با روحیه ضد استعمارى آن بزرگمرد تاریخ آشنا سازیم



739 

 

فتواى ما مبنى بر دفاع در مقابل هجوم کفار بر بلاد مسلمین در همه جـا  ... «
از آنجا که دشمن نزدیـک شـده و کـار سـخت بـالا گرفتـه و       . پخش شده است

کلات زیادى پدید آورده است بر هر کس لازم است در عقب رانـدن قـواى   مش
با همه امکاناتى که دارد غفلت نـور  ، دشمن وسعى در حفظ حدود و ثغور اسلام

جمع زیادى از علما به سوى جبهه هـاى  ، بعد از ابلاغ فتواى جهاد )1378(» ... زند
بـا حضـور   ، االله یزدىاز جمله سید محمد یزدى فرزند ارشد آیه . جنگ شتافتند

در جبهه رشادت خاصى از خود نشان داد و سرانجام نیز به درجه رفیع شـهادت  
  )1379(. نایل گشت

  آثار سبز
آیه االله یزدى به یادگـار مانـده کـه حاصـل     ، آثار زیادى از فقیه نامدار شیعه

برخى از آنهـا در زمـان حیاتشـان جمـع     . تلاش سالهاى متمادى وى بوده است
بـه همـت شـاگردانش بـه     ، تدوین شده و برخى نیز بعد از آن بزرگـوار آورى و 

  :چاپ رسیده که به شرح زیر است
  العروه الوثقى. 1
  حاشیه بر مکاسب. 2
  رساله فى التعادل و التراجیح. 3
  )1380(الصحیفه الکاظمیه . 4
  السوال و الجواب. 5
  رساله اجتماع امر و نهى. 6

ارزنده ترین کتاب فقهى آیـه االله سـید محمـد    العروه الوثقى مهمترین تالیف و 
این اثر فقهى به حدى معروف است که مولف آن . کاظم یزدى به حساب مى آید

» صـاحب عـروه  «بخصوص علما و فضلاى حوزه هاى علمیـه بـه   ، نزد همگان
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و احکـام و  . کتاب مزبور در بر گیرنده ابواب مختلف فقه است. شناخته مى شود
مساله در سـه   3260محتوى ، در مجموع، این اثر. مى کندمسائل شرعى را بیان 
  )1381(. جلد تالیف شده است

مسائل کتاب به نحوى ترتیب یافته که دستیابى به آنها بسیار آسان و همـواره  
مورد توجه مراجع تقلید بوده است و بسیارى از مراجع بزرگ بر آن حاشـیه یـا   

  . شرح نوشته اند
 ـ «در مقدمه کتاب  تـالیف آیـه االله سـید محسـن     » روه الـوثقى مستمسـک الع

  :مى باشد آمده است» العروه الوثقى«طباطبایى حکیم که اولین شرح بر 
به گونه اى است که در ، کتاب پرارزش عروه الوثقى از حیث دقت و تحقیق«

با اینکه قبل از آن محور . حوزه هاى محور درسى بسیارى از فقها قرار مى گیرد
بـود امـا بـا    » تبصـره المتعلمـى  «و » شرایع الاسلام«کتاب ، درسهاى فقهى علما

این کتاب ارزشمند محور درسى حـوزه هـاى علمیـه    ، ظهور کتاب عروه الوثقى
  )1382(» ... گردیده و شروح و تعلیقات زیادى بر آن نگاشته شده است

  آثار خیر
آثـار زیـادى را بـه    ، آیه االله یزدى در طول عمر مبارك خود، عالم پرهیزگار

وى در . یادگار گذاشت و کمکهاى بسیارى به سرپرستان و یتیمان مبذول داشـت 
همتى والا ، حمام و کاروانسرا، عمران شهرها و روستاها بویژه در ساخت مسجد

عنایـت  ، و نسبت به رسیدگى به امور حوزه هاى علمیـه و طـلاب علـوم دینـى    
مدرسـه علمیـه و   ، خاصى داشت و بناهاى زیادى را بنیاد نهاد که مهمترین آنهـا 

معروف به مدرسـه سـید در   ، اولین مدرسه. کتابخانه ایشان در نجف اشرف است
خیابانى بین خیابان رسول و بازار حویش قـرار دارد و دومـین مدرسـه نیـز در     

 )1383(. محله العماره واقع شده است



741 

 

  فرزندان
علما داراى شش فرزند پسر بود که همگى از ، آیه االله سید محمد کاظم یزدى

  :اسامى آنان بدین شرح است. و فضلا به شمار مى آمدند
شربت شهادت ، عالم مجاهد سید محمد یزدى که در میدان نبرد با استعمار. 1
  . نوشید
  سید احمد. 2
  سید محسن. 3
  سید محمود. 4
  آقا سید على. 5
  )1384(سید اسداالله . 6

  . از دختران سید در تاریخ نامى به میان نیامده است

  صیااو
بزرگان نجـف و اولاد  ، آیه االله العظمى سید محمد کاظم یزدى با حضور روسا

  :و بستگان خود چهار وصى معین کرد که عبارتند از
  أآیه االله شیخ لاحمد کاشف الغط. 1
  أعلامه شیخ محمد حسین کاشف الغط. 2
  آیه االله آقا میرزا محمود تبریزى. 3
  آیه االله آقا شیخ على مازندرانى. 4
اساس وصیت سید این چهار تن موظف شدند که تمام موجودى وجوهات  بر

کفارات و مظالم را به مرجع تقلیـد بعـدى   ، سادات، شرعى اعم از سهم امام 
گفتنى است در جلسه تعیین وصى یکى از نوادگان به سـید محمـد   . تحویل دهند

سـتى شـما بـوده    برخى نوادگان شما یتیم هستند و تحت سرپر: کاظم عرض کرد
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سید با آن کسالت جسمى و بـا  . خوب است چیزى براى آنها هم تعیین کنید، اند
نوادگـان  «: فرمود، صداى ضعیف و رنجور که حکایت از عروجى نزدیک داشت

چگونه از مالى که ، خدا روزى آنها را مى رساند و اگر نه، من اگر متدین هستند
  )1385(» . به آنان کمک کنم، از آن من نیست

  رو به کوى دوست 
دیگر این سرا گنجایش روح بلنـد سـید را   . دوران زندگى او رو به پایان بود

بـا  ، اینک در بسـتر افتـاده  ، سیدى که عمرى را در مظلومیت به سر برده. نداشت
سـید آن  . مـاه رجـب فـرا رسـید    . او قصد هجرت داشت. همگان وداع مى کرد

تـو گـویى بـا خـود      :همواره ذکر مى گفتروزها قرآن بیشتر تلاوت مى کرد و 
  :چنین زمزمه مى کرد

ــه خــواب غفلتــى  ــا کــى ب   کاظمــا ت

  فکر خـود کـن تـا کـه دارى مهلتـى          

   
هر چه از ماه رجب مى گذشت حال سید رو به وخامت مى گذاشت و رنـگ  

 1337ماه رجب سـال   28این وضع تا شب سه شنبه . رخسارش زردتر مى شد
زهـد و  ، ایثـار ، خورشـید فقاهـت  ، م نزدیک طلوع فجرسرانجا. ادامه داشت. ق

حضرت آیه االله سـید    فرزندش . مردانگى غروب کرد و به ملکوت اعلى پیوست
بر جنازه پدر نماز خواند و بدن مبارك را در صحن مطهـر حضـرت   ، على یزدى

پشت سر مبارك ، جنب در طوسى، پشت جامع عمران(در ایوان کبیر ، على 
او رفـت امـا   . بـه خـاك سـپردند   ) و در جوار پسر شـهیدش  على  حضرت

  . یادش گرامى باد. اندیشه پاکش هرگز از یاد نمى رود
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  . ق 1338میرزا محمد تقى شیرازى متوفاى 
  سروش استقلال 

  محمد اصغرى نژاد 

  خاندان
و مردان این خاندان از رجال علم و ادب و مرجعیت شیعه در ایران و عـراق  

ابوالحسـن  . بودنـد  ).ق 1229م (از نوادگان ابوالحسن میرزا محمد على شیرازى 
  . بود) میرزا محمد تقى(شاعر و جد میرزاى دوم شیرازى ) پدر قاآنى(میرزا 

  :برخى از رجال این خاندان عبارتند از
فرزند میرزا محمـد علـى شـیرازى     ).ق 1272 - 1222(میرزا حبیب االله . 1

شاعر معروف شیراز عموى آیه االله میرزا محمـد تقـى شـیرازى     ،مشهور به قاآنى
  است
فرزند ابوالحسن میرزا محمد على شیرازى  ).ق 1290م (میرزا محب على . 2

  . حائرى
فرزند میرزا محب على آل شیرازى بـرادر   ).ق 1319م (میرزا محمد على . 3

  . بزرگ میرزا محمد تقى شیرازى که از علما و مراجع تقلید در شهر شیراز بود
معروف به میرزاى ، آیه االله العظمى میرزا محمد تقى فرزند میرزا محب على. 4

  دوم و میرزاى کوچک رهبر انقلاب عراق

  ستاره شیراز
پدرش عالم صـالح  . در شیراز به دنیا آمد. ق 1258میرزا محمد تقى در سال 

  )1386(. و عارف کامل میرزا محب على شیرازى است
او دوران کودکى را در زادگاهش گذراند و آنگاه پدرش او را براى فراگیـرى  

مقدمات علوم دینى را نزد مدرسـان بـزرگ   ، محمد تقى. علوم دینى به کربلا برد
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پـس از آن  . آموخت ).ق 1249وفاى مت(کربلا همچون سید على نقى طباطبایى 
  . از استوانه هاى علم اصول در آمد ).ق 1302(به درس آیه االله فاضل اردکانى 

آیه االله فشارکى اصفهانى بـه سـامرا   ، سپس به همراه رفیق درس و بحث خود
شـرکت  ) میـرزاى بـزرگ  (رفت و در درس آیه االله میرزا محمد حسن شـیرازى  

فاضل ترین شاگردان میرزاى بزرگ قرار گرفـت   نمود و پس از چندى در شمار
پس از درگذشت آیـه االله میـرزا محمـد حسـن     . و خود نیز به تدریس پرداخت

جمع زیادى از شاگردان وى جذب حوزه درسى او گردیدنـد  . ق 1312شیرازى 
در همین ایام بود که وى به میـرزاى دوم   )1387(. و از دانش ایشان بهره مى جستند

  . شهرت یافت

  مرجعیت 
آیه االله میرزا محمد تقى شیرازى ، پس از وفات آیه االله سید محمد کاظم یزدى

محل سکونت این زعیم بزرگ در شهر سامرا بود . مرجع تقلید شیعیان جهان شد
و چون بـه کـربلا   . به کربلا نقل مکان کرد. ق 1337و از آنجا در جمادى الاول 

  . قرار گرفتمورد استقبال بى نظیر مردم شهر ، رسید
لیکن روحیه اى بسـیار عـالى   ، بود) سالگى 88(میرزا گر چه در سن کهولت 

  . داست و آشکارا علیه انگلستان موضع گیرى مى کرد
تنـد و  ، کارگزاران انگلیسى نیز به خوبى مى دانستند که روش مبارزاتى میرزا

صــریح و قاطعانــه اســت و او را بــه عنــوان ســدى اســتوار در برابــر اهــداف  
وى   از این رو همه تلاش و دسیسه خود را براى سکوت و سازش . خوددانستند

و سرانجام ضربات شـکننده اى  . به کار برده ولى هرگز در این راه توفیق نیافتند
انقلاب سـال  . از این پرچمدار اسلام بر پیکر استعمار انگلیس در عراق وارد آمد

و فتواهاى کوبنده میرزا محمد عراق بر ضد انگلستان مرهون مبارزات . م 1920
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میرزا با وجود سن زیاد و اشتغالات سیاسى و اجتماعى هیچ . تقى شیرازى است
درس و بحث بر نمى داشت و از امـور    گاه دست از تحقیق و برگزارى مجالس 

او سعى مى کرد جریـان مبـارزه و ایـن گونـه     . طلاب و حوزه علمیه غافل نبود
  . ى و طلاب علوم دینى به وجود نیاوردفاصله اى میان و، اشتغالات

  شاگردان
دقت نظر و ژرفکاوى میرزا در مسائل پیچیده علمـى درسـش را پـر برکـت     

، این ویژگى موجب گشت کـه از ایـن نابغـه میـدان علـم و اندیشـه      . ساخته بود
شاگردانى که برخى از آنان با اینکه بـه مرحلـه   ، شاگردان بسیارى پرورش یابند

  . ودند از محضر میرزا استفاده ها مى بردند و خوشه ها مى چیدنداجتهاد رسیده ب
  :چند تن از شاگردان وى

  ).ق 1389 - 1293(آیه االله شیخ آقا بزرگ تهرانى . 1
موسس حوزه علمیه  ).ق 1355 - 1276(آیه االله شیخ عبدالکریم حائرى . 2
  قم

  ).ق 1352 - 1282(آیه االله شیخ محمد جواد بلاغى نجفى . 3
  ).ق 1366 - 1282(آیه االله حاج آقا حسین طباطبایى قمى . 4
  ).ق 1377 - 1295(سید جمال الدین موسوى گلپایگانى . 5
  ).ق 1367 - 1292(آیه االله شیخ محمد کاظم شیرازى . 6
  )سره  قدس (آیه االله شیخ محمد على شاه آبادى استاد اخلاق امام خمینى . 7
  آیه االله شهاب الدین مرعشى نجفى. 8

  آثار قلمى
میرزا محمد تقى تالیفات علمى بسیارى دارد که بخشى از آن به چاپ رسیده 

  :از جمله آثار او. است
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حاشـیه اى بـر فرائـد الاصـول شـیخ      «، »حاشیه بر مکاسب شیخ انصـارى «
القصـاعد الفـاخر فـى مـدح العتـره      «، »شرح الارجـوزه الرضـاعیه  «، »انصارى
  )1388(. مى باشد» ذخیره العباد لیوم المعاد«و » الوثقىحاشیه بر العروه «، »الطاهره

  ویژگیهاى اخلاقى
  زهد و قناعت  -الف 

وى «: شیخ آقا بزرگ تهرانى درباره میرزا محمد تقـى شـیرازى مـى نویسـد    
دیدار او انسان را به یاد خدا مى . فردى بسیار هوشیار و داراى اخلاقى نیکو بود

حتى وقتى ، کسى چیزى درخواست نمى کرد از. رخسار قدسیان را داشت. آورد
  ». تشنه مى شد خود بلند مى شد و آب مى آشامید

وى در امر خوراك و پوشاك و مسکن خویش بسیار قـانع و زاهـد بـود بـا     
عربستان شیخ نشینهاى خلـیج و  ، عراق، ایران، وجود اموال فراوانى که از آفریقا
  . ى داشتخانه اى استیجار، دیگر نقاط به دستش مى رسید

بـه  ، وقتى دیدم پیراهن میرزا وصله هاى زیادى دارد«: یکى از علما مى گوید
بـا اینکـه او   ، فرزندش میرزا عبدالحسین گفتم چرا پیراهن وى این گونـه اسـت  

او ! زعیم و قائد بى نظیر انقلاب عراق است و با موقعیت وى هیچ تناسبى ندارد؟
  :در پاسخ گفت

درآمـد  . ارد که از اجـدادش بـه او رسـیده اسـت    پدرم در شیراز مزرعه اى د
پـدر خـرج زن و بچـه و    . سالیانه این مزرعه چیزى در حدود صد تومان اسـت 

تنها از ، دیگر مخارج خود را که شامل خوراك و پوشاك و اجاره منزل مى شود
و چون این مبلغ نیازمندیهاى ضرورى خانواده را تامین نمـى  ، این راه تامین کند

ه لباسى کهنه بسنده مى کند و چیزى دیگرى را جایگزین آن نمى کند کند پدرم ب
  ». تا از همان صد تومان همه مخارج خانواده را تامین کند
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  عدالت  -ب 
دربـاره عـدالت میـرزا    ) ره(از شاگردان او آیه االله شیخ محمد کاظم شیرازى 

  !»التشاز من درباره عصمت او پرسش کنید نه از عد«: وى پاسخ داد، سوال شد

  غیرت دینى -ج 
میـرزا  «: نامبرده درباره شخصیت عظیم آیه االله محمد تقى شیرازى مى نویسد

از بزرگتـرین  ، محمد تقى پیشواى انقلاب عـراق و نخسـتین فروزنـده شـعله آن    
. عالمان و مشهورترین چهره هاى عصر خویش در علم و تقوا و غیرت دینى بود

ت انگلـیس در واقعـه انقـلاب عـراق و     موضع گیرى با عظمت وى در برابر دول
و امر بـه دفـاع و صـدور آن فتـواى پـر      ، طلب حقوق بر باد رفته مردم آن دیار

و این به سـبب عظمـت ایـن    . یکى از آنهاست، اهمیت که عراق را دگرگون کرد
او بحق هر چه داشت . بود، شخص در جامعه و مکانتى که در دلهاى مردم داشت

حتـى از فرزنـدان   ، در ایـن راه گذاشـت  ، در توانش بودو هر نیرو و امکانى که 
چه در همین جریان بود که پسرش میرزا محمـد رضـا   ، خویش نیز دریغ نورزید

آرى او استقلال کشور اسلامى عراق را بـه بهـاى جـان خـویش و     . دستگیر شد
  )1389(» . فرزندانش خرید

  بردبارى و فروتنى -د 
از وى . فـردى بسـیار خویشـتن دار بـود    آیه االله میرزا محمد تقـى شـیرازى   

، مشاهده نشد که حتى نسبت به کسانى که درباره او جسارت و بى ادبـى کردنـد  
  . وى همیشه با نشاط بود و تبسمى بر لب داشت. خشمگین شود

و . خشوع و تواضع وى باعث مى شد که نگاهش را هرگـز بـه بـالا نینـدازد    
او . مى افکند نه به صورت شـاگردانش هنگام تدریس بر فراز منبر به پایین نظر 

  . علم و عمل را در زیباترین صورتش به هم آمیخته بود
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  صلابت  - ه 
  میرزا محمد تقى با نهایت احترام و ادب و تواضع با دیدار کننـدگان خـویش   

براى احترام وى بر مى خاسـت  . هر کس به خانه اش مى آمد. بر خورد مى کرد
با ابهت و با صلابت بود و حاضر نبـود  ، و ستمگرانولى در برابر دشمن متجاوز 

  . ملاقات کند، با هیچ یک از سران انگلیسى در هر رتبه اى که باشد
بارهـا از وى  » سرپرسـى کـاکس  «نماینده بریتانیا در آن زمان در عراق بنام 

وقتى کاکس . درخواست ملاقات کرد ولى همواره از جانب میرزا جواب رد شنید
تصمیم گرفت وقت ملاقات بـا او ناامیـد   ، ملاقات با او ناامید شداز گرفتن وقت 

وقتى به ایـن عمـل   . تصمیم گرفت بدون وقت قبلى ناگهانى با او دیدار کند، شد
نه تنها با خوشامد گویى میرزا مواجه نشد جناب ایشـان بـا چهـره    ، اقدام ورزید

ى شکسـت  گرفته و آکنده از خشم و نفرت پشت به او کـرد و کـاکس بـا حـالت    
عکس العمل میرزا در مقابل او نه به این دلیل بود که . خورده از آنجا خارج شد

بلکه به این سبب بود کـه او نماینـده   ، که کاکس فردى خارجى به شمار مى آمد
رژیمى بود که به سرزمین اسلامى تجاوز کـرده و دسـتش تـا مرفـق بـه خـون       

  . مسلمانان آغشته بود

  در راه اتحاد
فقیهى هوشمند و بیدار بود و مى دانست که ، یرزا محمد تقى شیرازىآیه االله م

دولتهاى غربى و مخالفان اسلام بخصوص بریتانیاى چپاولگر براى دسـتیابى بـه   
از اتحاد آنان سخت در بیم و ، مقاصد شوم خویش و استعمار کشورهاى مسلمان

وى بـا درك ایـن   . هراس اند و با تمام قوا سعى دارند بین آنان تفرقـه بیندازنـد  
کوشش بسیارى کرد تا میان سنى و شیعه اتحاد برقرار کند و نقشه هاى ، واقعیت

  . شوم استعمار را نقش بر آب سازد
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  حیات سیاسى
رهبرى انقلاب ، ارزشمندترین فعالیت سیاسى آیه االله میرزا محمد تقى شیرازى

  . بود 1920بزرگ عراق در 
ــتان در   ــه انگلس ــس از اینک ــرین ا 29پ ــه  ).ق 1332(. م 1914ول تش علی

امپراتورى عثمانى اعلان جنگ کرد در ششم تشرین دم تصمیم گرفت شهر بصـر  
چون اهالى بصره از این موضوع اطـلاع  . در عراق را به تصرف خویش در آورد

عالمان آگاه بـه زمـان   . پیدا کردند سخت به هراس افتاده از علما کمک خواستند
گیرى مناسبى اتخاذ کردند و به نـداى مظلومانـه    این بار نیز چون همیشه موضع
هم فتوا بر وجوب دفاع دادند و هـم مـردم   ، آنان. مردم بصره پاسخ مساعد دادند

خـود نیـز پیشـاپیش    . را به پیکار علیه انگلیس متجاوز تحریک و تشویق کردند
  . مجاهدان و عشایر عراق به طرف میدانهاى نبرد حرکت کردند

روح مبارزه با انگلستان . محمد تقى شیرازى که ساکن کربلا بودآیه االله میرزا 
خود نیز شـجاعانه بـراى بـه دسـت آوردن حقـوق      . را در کالبد مسلمانان دمید

و فتواى تاریخى و حماسى خویش را کـه غیـرت   ، پایمال شده عراقیان قیام کرد
اى صادر کرد و مـردم عـراق را بـر   ، وطنى و دینى مردم عراق را به جوش آورد

، در پـى صـدور ایـن فتـوا    . جهاد مقدس در مقابل بریتانیاى تجاوزگر مهیا نمود
یا انقـلاب بـزرگ عـراق تبلـور     » انقلاب عشرین«انقلابى ملى و اسلامى به نام 

  . یافت که سرانجام به رهایى عراق از تسلط انگلستان منجر شد
ا براى یارى مردم مسلمان عراق ر، میرزا به طور مداوم و با پشتکارى فراوان

او بـراى  . دین و بیرون راندن کفار متجاوز از کشور اسـلامى بـر مـى انگیخـت    
  )1390(. رسیدن به اهداف خویش از جان خود و فرزندانش نیز دریغ نمى کرد
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، شیخ مهدى خالصى را. م 1919آیه االله محمد تقى شیرازى در نیمه اول سال 
مشاوره در امور دینى و سیاسى که از دشمنان سر سخت انگلستان بود به منظور 

همچنـین وى از بزرگـانى دیگـر ماننـد آیـه االله      . از کاظمین به کـربلا فراخوانـد  
میرزا احمد خراسانى و فرزند خویش میرزا ، سید محمد على شهرستانى، کاشانى

در . محمد رضا براى مشاوره در امور سیاسى و رهبرى نهضت استفاده مـى کـرد  
وى در مشکلات و مصایب و مـدافع ایشـان در مواقـع    حقیقت این پنج تن یاور 
  )1391(. حساس و بحرانى بودند

  جمعیت اسلامى
در پى برگزارى انتخابات در عراق مخالفتهـایى در شـهرهایى نظیـر بغـداد و     

، در کربلا مـرزا محمـد رضـا فرزنـد میـرزا     . کربلا علیه انگلستان صورت گرفت
هدف این گروه مبـارزه بـا   . وجود آورد به» الجمعیه الاسلامیه«تشکیلاتى به نام 

آنان در نظر داشـتند  . قیمومیت انگلستان و آزاد سازى عراق از سلطه اجانب بود
در آن هنگـام  . عراق را تحت ریاست فردى مسلمان در آورنـد ، پس از استقلال

  :فتوایى بدین صورت صادر کرد، آیه االله میرزاى شیرازى در تقویت این حرکت
حق انتخـاب و اختیـار غیـر مسـلمان را بـراى حکومـت و       هیچ مسلمانى «

  ». سلطنت بر مسلمانان ندارد
هنوز مدتى کوتاه از فعالیتهاى جمعیت اسـلامى نگذشـته بـود کـه انگلسـتان      

. ق 1337و در ذیقعـده  . تصمیم به دستگیرى و تبعید اعضـاى فعـال آن گرفـت   
از آنجا به هندوسـتان  تعدادى از اعضاى آن دستگیر و به بغداد فرستاده شدند تا 

  . تبعید گردند
  نامـه اعتـراض   ، هنگامى که میرزا محمد تقى شیرازى از این حادثه آگاه شد
پاسخ نامه مـایوس  . آمیزى به ویلسون نوشت و خواستار آزادى آن گروه گردید
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انتشار ایـن  . کننده بود و بدین جهت آیه االله تصمیم هجرت انگلیس را صادر کند
انگلیس گشت و پس از مدتى تبعید شدگان آزاد و بـه وطـن   خبر موجب رعب 

  . خویش باز گردانده شدند

  فتواى مشهور
» فتواى دفاعیه«آیه االله میرزا محمد تقى شیرازى فتواى مشهور خود را به نام 

بـدین صـورت صـادر    ، که مجوزى رسمى براى نهضت مسلحانه مردم عراق بود
  :کرد
و بـر آنـان واجـب اسـت در ضـمن      . تمطالبه حقوق بر عراقیان واجب اس«

درخواستهاى خویش رعایـت آرامـش و امنیـت را بنماینـد و در صـورتى کـه       
جایز است به قوه دفـاعى  ، انگلستان از پذیرش درخواستهایشان خوددارى ورزد

  )1392(» . متوسل شوند

  حمایت از جبهه ها
امور مربوط بـه  به انقلاب و ، آیه االله شیرازى به رغم کهولت و ناتوانى جسمى

وى براى پیشبرد اهداف مقدس انقلاب عراق و تـامین  . آن بسیار اهمیت مى داد
  . هر چه از دستش بر مى آمد انجام مى داد، نیازمندیهاى جبهه

  :نوشته اند
وجوهـات شـرعى را بـراى وى    ، مقلدان آیه االله شیرازى از دورترین نقـاط «

وى انبوهى از طلا و نقره به چشـم  لذا در برخى از روزها نزد ، ارسال مى کردند
ولى او على رغم اصرار خانواده اش بر صرف مقدارى از آنهـا بـراى   ، مى خورد

 ». همه را به جبهه هاى جنگ مى فرستاد، مخارج ضرورى منزل
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  غروب غمگین
رهبر فقیه و مجاهد بزرگ انقلاب مردمى و اسلامى ، میرزا محمد تقى شیرازى

و تلاش علمى و سیاسى و اجتمـاعى و رهبـرى   پس از عمرى مجاهدت ، عراق
نا بهنگام وفات کرد و در بحبوحه انقلاب که او مرکز ثقل آن شناخته مى ، انقلاب

آیه االله سـید هبـه   . ناگهان دعوت حق را لبیک گفت، شد و همه امیدها به او بود
درباره درگذشت این مرجع ، الدین شهرستانى که از نزدیکان میرزاى شیرازى بود

  :رهبر بزرگ مى گوید و
در یکى از روزها وقتى آیه االله شیرازى براى خواندن نماز به صـحن مطهـر   «

با تعداد زیادى از جنازه هاى شهدا که از جبهه هـاى  ، مى رفت امام حسین 
این صحنه اثـر نـامطلوبى بـر وى گـذارد بـه      . مواجه شد، جنگ آورده شده بود

مشـاهد    ه هاى درد و نـاراحتى را در چهـره اش   طورى که آشکارا مى شد نشان
خارج مـى    این آخرین روزى بود که وى براى اداى فریضه نماز از منزلش . کرد
چون وضعیت مزاجى وى بعد از آن رو بـه وخامـت گذاشـت و بـه بسـتر      . شد

  ». بیمارى افتاد و چیزى نگذشت که دعوت حق را لبیک گفت
  :اره کیفیت وفات میرزا مى گویدآیه االله سید مرتضى طباطبایى درب

ایـن  . انگلیسیها با نیرنگ و حیله به میرزا سم دادند و او را به قتل رسـاندند «
کار توسط یکى از کارگزارانشان که تظاهر به تدین و تقدس مى کرد و بـه شـغل   

  )1393(» ... عطارى مشغول بود صورت گرفت
  :نورالدین شاهرودى در این باره مى گوید

 شیرازى در حساس ترین و بحرانى ترین دوران انقلاب در زمانى که آیه االله«
بیمار شد و پس از اینکه ، این نهضت مقدس احتیاج شدیدى به وجود وى داشت
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. ق 1338در شـب چهارشـنبه سـیزدهم ذیحجـه     ، بیمارى وى شدت پیـدا کـرد  
  ». درگذشت

انگلیسـى  در همان هنگام شایع شده بود که وى بـا دسیسـه یکـى از عمـال     
چون این فرد انگلیسى همان عطارى بود که در جنـب منـزل   . مسموم شده است

میرزاى شیرازى به تهیه و فروش داروهاى گیاهى مشغول بود و خـانواده میـرزا   
این بود کـه عطـار مـذکور در    . براى معالجه وى از او دارو خریدارى مى کردند

  . او را به شهادت رساندمیان داروهاى میرزا سم ریخته بود و بدین وسیله 
 پیکر پاك آیه االله میرزا محمد تقى شیرازى در صحن مطهر امام حسـین  

  )1394(. سمت شرقى قبله به خاك سپرده شد
آیه االله شهرستانى پس از درگذشت میرزا محمد تقى شـیرازى ایـن بیانیـه را    

  :خطاب به رهبران انقلاب عراق صادر کرد
وفـات حجـه الاسـلام و    ، قلاب و به کلیه مسـلمین جهـان  به شما رهبران ان«

اعلام و رکن نهضت عرب و روح حرکت اسلامى میرزا محمـد تقـى    أرئیس علم
خداوند روح او را پاك تر و ضـریح او را نـورانى   . شیرازى را تسلیت مى گوییم

خورشید زندگى مقدس او به هنگام غروب روز سه شنبه سـوم ذیحجـه   . گرداند
علم و دین و  أروب کرد بعد از این که آن بزرگوار عمرى را به احیغ 1338سال 

آنچه امروز قلـوب پیـروانش را   . نابود ساختن نقشه هاى شیطانى کافران گذراند
  )1395(» ... تسلى مى دهد قدرت اصول و مبادى است که او براى آنها مبارزه کرد

  ت و مجـالس  فوت آیه االله شیرازى تـاثیر زیـادى در عـراق و ایـران داش ـ    «
بعد از وفات ایـن مرجـع   . متعددى براى گرامى داشت آن مرحوم تشکیل گردید

حضرت آیه االله شیخ فتح االله اصفهانى معروف بـه  ، رهبران مذهبى نهضت، بزرگ
  )1396(» ... را براى اشراف و رهبرى انقلاب برگزیدند» شیخ الشریعه«
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  »سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا«
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  . ق 1338شیخ محمد خیابانى متوفاى 
  خروش حماسه ها
  مصطفى قلى زاده 

بى گمان یکى از شکوهمندترین حرکتهاى تاریخ و جنبشهاى دینى و مردمـى  
. قیام حماسه آفرین شیخ محمـد خیابـانى در تبریـز اسـت    ، ایران در قرن حاضر

رگران غرب هدف این قیام نجات کشور از دام توطئه هاى شیطانى بود که استعما
و شرق به دست عمال خودفروخته خویش در سرتاسر این مرز و بـوم گسـترده   

در آن روزگار ایران گویى صاحب نداشت و انقلاب مشـروطیت بـه نفـع    . بودند
، مصادره مى شد و غرچگان غربزده و روشـنفکرنما ، قدرتهاى خارجى و متجاوز

رنوشت ملت مسـلمان و  زمام امور مملکت را در دست داشتند و هوسبازانه با س
شمال کشور عرصه تاخت و تـاز  ، از طرفى. مظلوم این سر زمین بازى مى کردند

چکمه پوشان روس و عثمانى و اشرار محلى بود و منطقه جنوب در زیر گامهاى 
از طرف دیگر حکومت مرکز به دلیل وابستگى . مزدوران انگلیس پایمال مى شد

ماند که قدرت تصمیم گیرى نداشـت و روز  به اربابان خارجى بوزینه اى را مى 
به روز بر بدبختى مردم و ویرانى و بى سر و سامانى کشور دامن مى زد و سـایه  

  .... هاى یاس و تباهى و فقر و فلاکت هر روز بیش از پیش دامن مى گسترد و
ــانى« ــاد اســتقلال طلبــى و آزادیخــواهى او از  » خیــزش خیاب ــین فری و طن

اط ایران پیچید و خواب خفتگان را بر آشفت و دست رد آذربایجان در اقصى نق
بر سینه نامحرمان و بیگانگان و بیگانه پرستان زد و به مردمـان آزاده زمـانش و   

یک لقمه خاردار باشید تا هیچ گلویى نتواند شـما را فـرو   «آیندگان آموخت که 
  »!دهد
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  از میلاد تا محراب 
تـاجر خامنـه اى و بـانو رقیـه     فرزند حاج عبدالحمیـد  ، شیخ محمد خیابانى

واقع در ده کیلـومترى شهرسـتان   » خامنه«ق در شهرك  1297در سال ، سلطان
و تحصیلات مقدمات و ادبـى را در زادگـاهش    )1397(شبستر دیده به جهان گشود 

پایتخـت آن روز  ) مخاچ کالا، مخاچ قلعه(» پتروفسکى«پدرش در شهر . گذراند
در نوجوانى همـراه پـدر بـه پتروفسـکى     . داشتتجارتخانه ، جمهورى داغستان

رفت و مدتى را در تجارتخانه او به کارهاى تجارى و آموختن رمـز و راز داد و  
اما گرایش روحى او بـه  . ستد و آشنایى با شیوه هاى اقتصادى زمانه سپرى کرد

کس و کار ، از این رو در بازگشت به خامنه. فراگیرى علم بیش از هر چیزى بود
را رها کرد و در تبریز به تحصـیل علـوم دینـى پرداخـت و بـه سـلک        تجارى

، ادبیات عـرب ، تبریز» طالبیه«شیخ در مدرسه . روحانیت و علماى دین در آمد
رجـال و  ، تاریخ، حدیث، کلام، حکمت، تفسیر، ریاضى، نجوم، فقه، اصول، منطق

  . علوم طبیعى را از اساتید فن آموخت
زد مرحوم آیه االله العظمى سید ابوالحسن انگجى و دوره عالى فقه و اصول را ن

شیخ  )1398(. هیئت ونجوم را در محضر منجم معروف مرحوم میرزا عبدالعلى خواند
مراحل تحصـیل  ، طلبگى  با تکیه بر استعداد سر شار و پشتکار و جدیت خاص 

از دوران طلبگـى  . را بسرعت پشت سر گذاشت و به مقـام بلنـد علمـى رسـید    
کل علم هیئت را خود استخراج مـى کـرد و تقویمهـاى رقـومى مـى      مسائل مش
از دوران تحصـیل بـه   ، بنا به رسم دیرین حوزه هاى علمیه، علاوه بر آن. نوشت

تدریس فقه و اصول و نجوم و ریاضى و حکمت براى طلبه هاى جوانتر از خود 
اى بویژه به تدریس نجوم و ریاضى که از مشکل ترین رشته ه ـ. نیز مى پرداخت

با بیان شـیوا و  ، علاقه زیادى داشت و آن را در مدرسه طالبیه تبریز، علوم است
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تـدریس  ، براى فضلا و طلاب سطوح عالى) ترکى(فصیح و به زبان مادرى خود 
چـرا کـه کمتـر    . مى کرد و این مایه شگفتى اقران و حتى علماى بزرگ مى شـد 

علم بر آید و جوان بـودن   کسى از عالمان مى تواند از عهده تبیین و تدریس این
خیابانى هم از یک طرف آنان را شگفت زده مى کرد؛ به طورى که کسانى چون 

با تعجب فراوان بـه ایـن عظمـت     -که از مخالفان خیابانى بود  -احمد کسروى 
  . شگفتى زاى خیابانى اعتراف کرده اند

. دش ـ» خیابـانى «تبریز معروف بـه  » خیابان«شیخ به سبب اقامتش در محله 
نمـاز جماعـت مـى خوانـد و     ، واقع در محله خیابان، در مسجد کریم خان )1399(

مشتاقانه پاى صـحبت  ، مردم مسلمان را ارشاد مى کرد و آنان پس از اقامه نماز
این مسجد هنوز هم به همـان نـام   (. و موعظه حکیمانه و بیدارگر او مى نشستند

  ).در جهار راه منصور تبریز موجود است
مرحوم آیه االله سید حسین خامنه ، لماى بزرگ تبریز در آن روزگاریکى از ع

بود که در مسجد جامع تبریز اقامه نمـاز   )1400(مشهور به سید حسین پیشنماز ، اى
خیابانى هم به سبب همشهرى بودن با وى و هم اینکه او اندیشـه هـاى   . مى کرد

همین آشنایى زمینه  با ایشان زود آشنا شد و، روشن و انقلابى و اجتماعى داشت
از  )1401(. فراهم کرد» أخیر النس«یعنى ، را براى ازدواج او با دختر آن فقیه بزرگ

حـاج سـید   ، آن پس خیابانى گاهى در مسجد جامع تبریز به جـاى پـدر زنـش   
. نماز جماعت اقامه مى کرد و از همانجا نیز مشهورتر گردیـد ، حسین خامنه اى

  )1402(. نمازش شرکت مى کردند مى گویند معمولا هزار نفر در
از طریق محراب و منبر با عموم مردم در ، شیخ از دوران جوانى، بدین ترتیب

ارتباط بود و مسائل دینى و علمى و فرهنگى و اجتماعى را خود براى آنان بیان 
  . مى کرد
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  از مشروطه تا مجلس 
ق  1324زندگى شیخ محمد خیابانى پـس از پیـروزى مشـروطیت در سـال     

در تبریز وارد مرحله تازه اى » انجمن ایالتى آذربایجان«با تاسیس ) ش 1285(
در دوره اسـتبداد صـغیر و   ) ق 1330 - 1324(انجمن ایالتى آذربایجان . گردید

نیز در دوره محاصره تبریز از سوى نیروهاى ضد مشروطه بـه فرمانـدهى عـین    
 ـ 1326از جمادى الاولى (الدوله و جنگهاى یازده ماهه  ) 1327ا ربیـع الثـانى   ت

با ) محمد على شاه قاجار(نقش مهم و حکومتى داشت و چون حکومت مرکزى 
مـى خواسـت   ، اعزام سپاه استبدادى به تبریز و تحریک اشرار محلى آذربایجـان 
در چنـین برهـه   ، تنها پایگاه مشروطیت را ویران و تبریز را با خاك یکسان کند

نه حامى و هادى مردم و مجاهدان مشـروطه  یگا، انجمن ایالتى آذربایجان، خطیر
، سیاسـى ، اعـم از ادارى  -خواه و آزاده بود و تمام امور حکومتى آذربایجان را 

از فعالیتهاى فرهنگى و . به عهده داشت -فرهنگى و نظامى ، اقتصادى، اجتماعى
بود که مردم را از امور » جریده انجمن«انتشار نشریه ، سیاسى این انجمن مردمى

شیخ محمد خیابانى از اعضـاى برجسـته    )1403(. سى و اجتماعى آگاه مى کردسیا
انجمن بود و از ارکان فکرى و رهبرى آن محسـوب مـى شـد و بـى گمـان در      

روحانى و تفنـگ    او با لباس . هدایت آن نهاد انقلابى و مردمى نقشى مهم داشت
مان در مقابـل  بر دوش در سنگرها به دفاع از شهر و ناموس و حیثیت مردم مسل

سپاه متجاوز عین الدوله مى پرداخت و با مبارزان و مجاهدان در سـنگرها مـى   
خوابید و به آنان دلگرمى مى داد و بر مقاومتشان مى افزود و راه آینده را روشن 

  :مى کرد
هرگـز  ... ما بر ضد حکومت ارتجاعى و استبداد قیـام کـرده ایـم    !یاران من«

ر دهیم ؛ بخصوص وقتى که بـار سـنگین زنـدگى    نباید به خستگى و یاس تن د
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طورى رفتار کنید که شرافت تـاریخى  ... ملتى از مویى باریک آویزان شده باشد
ایـران را  ، ما حاصل شود و قاطبه ملت ایران با امتنان و تشکر بگویند که تبریـز 

  )1404(» !نجات داد
تارخان و به رهبرى مردانى چون س ـ، مجاهدان آزادیخواه، جنگ ادامه داشت
چندین بار نیروهاى . به حراست از حریم شهر مى پرداختند، باقرخان و خیابانى

تا اینکه محمد على شاه سپاهى ، استبدادى از مشروطه خواهان شکست خوردند
امـا  ، جنگ شدت یافـت ، 1287چهل هزار نفرى ترتیب داد و از بهمن ماه سال 

محمد على شـاه خیـره سـر و    از طرفى . تبریز قهرمان همچنان مقاومت مى کرد
عین الدوله خونخوار مى دیدند که چهل هزار نفـر جنگجـو و بـا امکانـات بـى      

هزینه کلان مى خواهد و کم کم مخارج جنگى کاهش مـى یابـد و ادامـه    ، شمار
ممکـن نیسـت ؛ اگـر ایـن بـار هـم از       ، با امکانات موجـود ، جنگ تا فتح تبریز

پـس بـه   ! ننگها نصیبشان خواهد شـد  بدترین، قهرمانان تبریزى شکست بخورند
این نتیجه رسیدند که از کشورهاى بیگانه وام بگیرند و جنـگ بـا آزادیخواهـان    

  !یعنى مجاهدان تبریز را ادامه دهند، ملت خود
مبنـى بـر   ، انجمن ایالتى به این تصمیم شاه حماقت پیشه ایـران ، در این موقع

کـرد و بـا پیشـنهاد و    بشـدت اعتـراض   ، استقراض خارجى براى سرکوبى ملت
تلگرامى به مجلس سنا و شوراى ملى فرانسه مخابره کردنـد  ، صلاحدید خیابانى

در این تلگرام هوشیارانه خاطر . و موضوع جارى را به اطلاع آن کشور رساندند
  :نشان شده بود

توسط شاه بسـته شـده   ، در این برهه از تاریخ ایران که مجلس شوراى ملى«
ملت ایـران  ، هر نوع وام از دولتهاى بیگانه گرفته شود، ساست بدون اجازه مجل

  »!پرداخت آن را به عهده نخواهد گرفت
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نقشه محمد على شاه خائن را نقـش بـر آب کـرد و در خنثـى     ، این اعتراض
  )1405(. موثر افتاد، کردن آن دسیسه

شوراى   انتخابات دوره دوم مجلس ، پس از خلع محمد على شاه از حکومت
پنج سـال امامـت نمـاز     -چهار . خیابانى سابقه درخشانى داشت. شد ملى آغاز
عضـویت  ، تـدریس در حـوزه علمیـه   ، ارشاد مـردم ، تبلیغ احکام الهى، جماعت

پیکار صـادقانه  ، انجمن ایالتى آذربایجان و ایفاى نقش رهبرى و راهنماى فکرى
موقعیـت ممتـاز و   ، و دوش به دوش دیگر مجاهـدان در سـنگر جهـاد و دفـاع    

محبوبیت پاك و بى شـائبه را بـراى او در دل مـردم تبریـز و علمـا و رهبـران       
مردم نیز به پاس این نیکنامى و صداقت و شجاعت و . مشروطه فراهم آورده بود

خیابانى را در سـى سـالگى بـه نماینـدگى خـود در مجلـس       ، اندیشه هاى والا
نماینـده  ، نـوبرى خیابانى به همراه میـرزا اسـماعیل   . شوراى ملى انتخاب کردند

اول ( 1288آبـان   24مجلس دوم در . راهى مجلس شورا شد، دیگر مردم تبریز
. آبان به صورت رسمى آغاز به کار کرد 30گشایش یافت و در ) 1327ذیحجه 

)1406(  
خود را وارث هزاران شهید انقلاب ، در سنگر قانونگذارى، خیابانى از آن پس

در کنـار  ، ه و ضد استبدادى و اسـتعمارى مى دانست و با موضع گیریهاى آگاهان
... نمایندگان متعهد و ارجمندى همچون شهید مدرس و میرزا اسماعیل نـوبرى و 

 . به دفاع از حق مسلم مردم ستمدیده ایران پرداخت

اعتراض شجاعانه و کار ساز او ، از کارهاى درخشان خیابانى در مجلس دوم
در مـتن اولتیمـاتوم مزبـور    . ر روس بودعلیه اولتیماتوم استعمار گرانه دولت تزا

  . آمده بود
خزانه دار و مستر لکوفر را از کارها بر کنـار  ، مستر شوستر، دولت ایران - 1
  . نماید
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متعهد شود که از این پس بدون اطلاع و رضایت روسـیه و  ، دولت ایران - 2
  !مستشار از کشورهاى خارج استخدام نکند، انگلیس

رشـت و  (دولت روس براى لشکر کشى به خاك ایـران  مخارجى ار که  - 3
  !باید توسط ایران پرداخت شود، تحمل کرده) انزلى

ساعت مهلت مى دهنـد   48دولت روس و انگلیس براى دریافت جواب فقط 
. و در صورتى که دولت ایـران مـتن اولتیمـاتوم را قبـول نکنـد و تسـلیم نشـود       

روى خواهند کـرد و ایـران را بـه    به سوى قزوین پیش، سالداتها و قزاقهاى روس
مبلغ آن دو ، و در صورت پرداخت نکردن مخارج! اشغال خود در خواهند آورد

  )1407(! برابر خواهد شد
که در واقع درخواست باج سبیل از ایران مظلوم بـود   -این اولتیماتوم ننگین 

. بـه دولـت ایـران رسـید    ) 1329ذیحجـه   7( 1290آذرماه  7روز چهارشنبه  -
امواج خروشـان مردمـى بـه    ، اى آن روز در شهرهاى تهران و تبریز و رشتفرد

دوایر دولتى و تجارتخانه ها به حالـت نیمـه   ، بازارها تعطیل شد. حرکت در آمد
، حتى زنان ایرانى نیـز در کنـار مـردان   . تعطیل در آمد و همه اعتراض مى کردند

حرکت دسته جمعـى و   این. اعتراض خویش را بر اولتیماتوم مزبور اعلام کردند
. مردمى نخستین نمایش عمومى ایرانیان بود که زنان نیز در آن شرکت کرده بـود 

)1408(  
به ایراد سـخنرانى پـر   ، در میان اجتماع تظاهر کنندگان تهرانى، شیخ خیابانى

شور و تحریک احساسات مذهبى و ملى مـردم پرداخـت و بـا صـداى رسـایى      
  :گفت
فت اوست اگر نتوانیم کشور خود را نجات دهیم و شرا، استقلال هر ملتى... «

زیـرا در چنـین   ! شرافتمندانه زندگى کنیم لااقل در راه وطـن جـان خـواهیم داد   
  ». زنده ماندن محو شدن است، مواقع خطرناك و حساس
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پاینـده بـاد   «این سخنان آتشین چنان شورى در دل مردم بر پا کرد که فریاد 
تا لحظاتى پس از پایان سخنرانى او در هوا طنـین  . ..»زنده باد خیابانى«، »ایران

  )1409(. مى انداخت
حسن وثـوق  . آذر ماه قبل از ظهر جلسه علنى مجلس بر پا شد 9روز جمعه 

وزیر امور خارجه و تنى چند از همکـارانش در مجلـس حاضـر    ) وثوق الدوله(
رار گرفت و وثوق الدوله در برابر نمایندگان مجلس و مردم شرکت کننده ق. بودند

  :متن اولتیماتوم را خواند و در پایان با زبونى گفت
هیات وزیران به اتفاق چنین راى داده انـد کـه ایـن خـواهش روس قبـول      «
  »)1410(. تا نظر نمایندگان محترم چه باشد! بشود

نمایندگان به روى همدیگر نگاه مـى  . لحظاتى با سکوت و بلاتکلیفى گذشت
وله خیره مى شدند که مى خواسـت شـرافت و حیثیـت    کردند و گاه به وثوق الد

یکى دو نماینده فرومایه و ترسو . ملت را مفت تقدیم بیگانگان گردن کلفت نماید
باز هم سکوت بـود و  ... از مجلس بیرون رفتند و خود را کنار کشیدند، برخاسته

ناگهـان شـیخ محمـد    ... منتظـر نتیجـه نهـایى بودنـد    ، تماشاگران با چشمانى باز
خیابانى از جاى خود برخاست و با هیبتى شکوهمند و قدمهاى محکم و سنگین 

سـکوت مرگبـار   ، به جلو آمد و رو به نمایندگان ایستاد و با صداى رسا و بلنـد 
  :مجلس را شکست

آزادى و اسـتقلال کسـى یـا    ، هیچ کس و هیچ دولتى حق ندارد که اختیـار «
شـیوه کهـن بربریـت و وحشـیت     مگـر اینکـه بـه    ، دولتى را از آنها سـلب کنـد  

  »...!برگردد



763 

 

اولتیماتوم و دلت روس را مورد هدف قرار داد و چـون  ، خیابانى با این کنایه
حاضران بیش از پیش متوجه شدند و نفسها در سینه ها حـبس شـد تـا ببیننـد     

  :تیر آخر را رها کرد، خیابانى با صراحت تمام، حرف آخر او چیست
حق آزادى و اسـتقلال را از چنـدین هـزار سـال     که ، بنده از طرف ملت... «

عرض مى کنم که ما تا امروز مستقل ، پیش تاکنون براى خودشان ثابت مى دانند
مـن  ... در حفظ حقوق و ترقى مملکت خودمام صاحب اختیار بوده ایم، بوده ایم

با کمال جسارت و گشاده رویى به دولت روسیه مى گویم که ممکن نیست ایـن  
ایـن  ... شور و اختیار و استقلال خـود را بـه دیگـران واگـذار کنـد     امور ک، ملت

اولتیماتوم به استقلال ایران لطمه مى زند و شکى نیست که فقط با موافقت دولت 
امیـدوارم ایـن اولتیمـاتوم    ... !این اولتیماتوم مورد قبول واقـع نمـى شـود   ، ایران

  )1411(» . کنندظالمانه را پس بگیرند و ملت ایران را از خودشان آزده ن
خیابانى با این سخنان هم اولتیماتوم را رد و محکوم کرد و هم تـرس و لـرز   

پس از او بود که دیگر نمایندگان نیـز در رد   !احتمالى نمایندگان دیگر را ریخت
حرکت مردانه و ، بدین گونه. و محکوم کردن این اولتیماتوم سخنانى اظهار کردند

اولتیمـاتوم  ، که مجلس شورا با سـرافرازى تمـام  موجب شد ، هوشیارانه خیابانى
از آن روز نام و آوازه شجاعت و هوشیارى و غیرت خیابـانى  . روسیه را رد کند

در تمام هشرهاى ایران بر سر زبانها افتاد و ملـت او را خـوب شـناختند حتـى     
دشمنان ایران نیز بیش از پیش به عظمت و نفوذ کـلام ایـن روحـانى آزاده پـى     

  . بردند
سفارت روس دوباره بـا   1290آذر ماه  24در ، پانزده روز پس از این تاریخ

تماس گرفت و خبر داد که سپاه روس در قزوین گرد ) ناصر الملک(دولت ایران 
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آهنـگ  ، همه خواسته هاى ما پذیرفته نشـود ، اگر تا شش روز دیگر، آمده است
  !تهران خواهند کرد

باز هم خیابانى و دیگر نماینـدگان  . آذر ماه مجلس تشکیل جلسه داد 29در 
  . سخنرانى کردند و به رد اولتیماتوم راى دادند

جلسه اى بـا حضـور هیـات    ، دولت موقت ناصر الملک در روز دوم دى ماه
، وثـوق الدولـه  . وزیران و نمایندگان سازشکار و سرد مزاج مجلس تشـکیل داد 

درخواست را قبـول   ناصر الملک بى درنگ این. بستن در مجلس را پیشنهاد کرد
 -نمود و دستور انحلال مجلس را داد و اجراى فرمان به عهده یفرم خان ارمنى 

بدین ترتیـب  ... !واگذار شد -رئیس شهربانى تهران و قاتل شیخ فضل االله نورى 
و بساط انقلاب ... از همان روز مجلس دوم بسته شد و نمایندگان پراکنده گشتند

  !طلبى در ایران برچیده شدو مشروطه خواهى و استقلال 
یک روز . اما هنوز خون غیرت در رگهایش در جریان بود. خیابانى تنها ماند
بـالاى سـکو رفـت و بـا     ، در اجتماع اعتراض آمیز مردم، در سبزه میدان تهران

از انقلاب و آزادیخواهان دفاع و عمل زشت دولـت در بسـتن   ، سخنرانى آتشین
ان مردم را محکوم کرد و در میان کف زدنهـا و  مجلس و پراکنده ساختن نمایندگ

از ... و» زنـده بـاد خیابـانى   «، »زنده باد مشـروطه «، »زنده باد ایران«فریادهاى 
  . سکوى سخنرانى پایین آمد

خیابانى همراه خانواده ، دو ماه پس از بسته شدن مجلس و شروع دوره فترت
و دیـدار بـا    اش به مشهد مقدس رفت و پس از زیارت مرقد امـام هشـتم   

، جمهــورى ترکمنســتان، از آنجــا عــازم روســیه، اقــوامش در خــاك رضــوى
از ممالـک  ، گرجستان و داغستان شد تا در فرصتى کـه پـیش آمـده   ، آذربایجان

چون که پس از بسته . و هم از این طریق به تبریز برگردد )1412(همسایه دیدار کند 
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حاکم تبریز شده و محـل  ، طرف روسهاصمد خان شجاع الدوله از ، شدن مجلس
انجمن ایالتى را ویران و بسیارى از آزادیخواهان را قتل عام کـرده بـود و لابـد    

، اگر خیابانى از تهران یا مشـهد . منتظر خیابانى و همکاران و همفکرانش نیز بود
بى شک به دست جلادان صمد خان گرفتار و کشـته مـى   ، به تبریز بر مى گشت

در آذربایجـان  . خیلـى چیزهـا دیـد و شـناخت    ، ورهاى خارجىاو در کش. شد
ویلان و ، کارگران ایرانى را دید که به سبب نبودن کار مناسب در کشور خودشان

سرگردان در خاك بیگانه مى گشتند و در مقابل دستمزدى ناچیز متحمل سنگین 
  . ترین کارها مى شدند

تمـاس گرفـت و او را بـه     خیابانى از داغستان با یکى از بستگانش در تبریز
در آنجا خانواده اش را به وى سپرد تا به تبریز برساند و خود باز . جلفا خواست

مدتى در آنجا ماند و ناگهان یـک روز عـازم تبریـز    . هم به پتروفسکى بازگشت
خیابانهـا  . تبریز در آتش بیداد روسها و صمد خان شجاع الدوله مى سوخت. شد

  )1413(. حشت از همه جا سر مى کشیدخوف و و. بوى خون مى داد

  در وطن
فقـط  . خیابانى بیش از یک ماه در خانه اش به سر برد و کسى اطلاع نداشت
بـا او  ، برخى از دوستانش از جمله حاج محمد على آقا بادامچى و سر تیپ زاده

چون اگر صـمد خـان از آمـدن شـیخ     ! اما هر لحظه بیم خطر بود. تماس داشتند
پس از مشورت و تبادل . درنگ حکم قتل وى را صادر مى کردآگاه مى شد بى 
صلاح در آن دیدند که آمدن شـیخ را بـه اطـلاع صـمد خـان      ، نظر با دوستانش

بالاخره پـس از مـذاکراتى   . برسانند تا بعدها بهانه اى براى آزار و اذیت او نیابد
امامت چند صمد خان حکمى مبنى بر مصونیت خیابانى مشروط بر اینکه جز به 

  . صادر کرد -جماعت و کار و تجارت نپردازد 
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او دربـاره نجـات   . به تفکر پرداخت، در سکوت خویش، از آن پس خیابانى
خوب تامل و اندیشه کرد و به این نتیجه رسید که باید براى حفظ ، ملت و کشور

کسب قدرت کرد و تنها با قدرت حکومت مى توان با ، دین خدا و حریت جامعه
شیخ بخوبى دریافته بود که تنها موعظه و فعالیـت   )1414(. ر مبارزه کردقدرت دیگ

، بدون در دست داشتن سـر رشـته حکومـت و قـدرت    ، سیاسى و علمى و دینى
  . کارى از پیش نمى برد

  نسیم آزادى
از سوى روسـها کنـار گذاشـته و فضـاى     ، صمد خان 1293در مهر ماه سال 

خود روسـها بودنـد کـه    ، دتر از صمد خاناما ب. آزادى نسبى در تبریز ایجاد شد
ولـى از آن سـو در بهـار سـال     . هنوز حضور نامیمون خود را حفظ مـى کردنـد  

امپراتورى سیصـد سـاله   ، با ظهور انقلاب اکتبر روسیه) هجرى 1335(ق  1269
از آن . تزارى در آن سرزمین پهناور براى همیشه برچیـده و دفتـرش بسـته شـد    

بـا پـاك   . ایران را ترك کردند، ث و وحشى روسىنیروهاى آدمکش و خبی، پس
نسیم آزادى در خطه آذربایجان و شمال ایـران  ، شدن خاك تبریز از لوث روسها

  . وزیدن گرفت

  تجدد
که  -خیابانى از نعمت آزادى استفاده کرد و دوستان آزادیخواه و مبارزش را 

سـپس  . ل دادگرد آورد و کمیته اى تشکی -نامیده مى شدند » دموکرات «اغلب 
همه نمایندگان دموکرات و آزادیخواه را سراسر آذربایجان به تبریز دعوت کرد و 

چهار صد و هشتاد نفر شـرکت  ، در این کنفرانس استانى. کنفرانسى برگزار کردند
دوبـاره  ، تعطیل شـده بـود    که پنج سال پیش ، تشکیلات فرقه دموکرات. داشتند

ارگـان تشـکیلات   ، »تجـدد «ر روزنامـه  انتشـا ، در همان کنفـرانس . تاسیس شد
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مورد تصویب قرار گرفت و خیابانى مدیر مسـوول و صـاحب امتیـاز    ، دموکرات
رجـب   8( 1296نخستین شماره تجدد در بیستم فروردین ماه  )1415(. روزنامه شد

مقالـه اى تحـت عنـوان    ، شیخ در اولین شماره تجـدد  )1416(. انتشار یافت) 1335
نوشت و لزوم اجراى قوانین مشروطیت و احیاى آن » بیدنور حقیقت خواهد تا«

  . را بیان کرد
در همان سال خیابانى به رهبرى فرقه دموکرات آذربایجـان برگزیـده شـد و    

و همگام  )1417(فرقه دموکرات را توسعه داد و اصلاحات اساسى در آن ایجاد کرد 
ه کارهاى سازنده دست ب، با انتشار روزنامه تجدد و سرپرستى آن و درج مقالات

دیگرى در جهت پیشبرد اهداف و تـامین آسـایش مـردم و تعیـین والـى بـراى       
  . آذربایجان زد تا مردم را براى حرکت عظیم و همگانى آماده سازد

مردم دچـار قحطـى و فقـر    ، خشکسالى بود و با رسیدن زمستان، در آن سال
توانسـت  ... المسـاکین و دار ، اعانـه ، خیابانى با تشکیل کمیسـیون آذوقـه  . شدند

او بـا گرانفروشـى و   . مشکلات مردم را از پیش پا بردارد و مردم را نجات دهـد 
  . احتکار فرصت طلبان مبارزه کرد

  !آزرده از آشنا و بیگانه
خیابـانى در صـف اول مبـارزه بـا     . آذربایجان روزهاى سختى را مى گذراند

هوشـیارانه مـردم را   ، لتبهکاران داخلى و خارجى و دشـمنان آزادى و اسـتقلا  
، با وجـود مشـکلات فـراوان و فرسـاینده اى همچـون قحطـى      . رهبرى مى کرد

، که به رغم بـى طرفـى ایـران    -دشواریهاى ناشى از جنگ جهانى اول ، بیمارى
... و -صدمات سیاسى و اقتصادى و اجتماعى آن به این کشور نیز رسـیده بـود   

  . بود آذربایجان قهرمان همچنان استوار و مقاوم
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در این گیر و دار که جنگ جهانى اول واپسین روزهـاى ویرانگـرى خـود را    
) ترکیـه (سـربازان عثمـانى   ، 1337ناگهـان در اواخـر شـعبان    ، سپرى مى کـرد 

آنان به بهانـه تنبیـه   ! خاك آذربایجان را اشغال کردند، وحشیانه از مرزها گذشته
ارومیه را قتل و غـارت  مردم ، مسیحیان آشورى که با همکارى سالداتهاى روس

امـا  . به خاك آذربایجان هجـوم آوردنـد  ، بازارها را به آتش کشیده بودند، کرده
پر کردن جاى خالى مستعمراتى از ، هدف اصلى عثمانیها از تجاوز به خاك ایران

اگـر  . قبیل عراق و سوریه و لبنان بود که بر اثر جنگ جهانى از دست داده بودند
در تبریز چه کـار مـى کردنـد؟ غـارتگرى و     ، ارومیه بودتنبیه آشوریهاى ، هدف

چپاول غلات و آذوقه اهالى تبریز چه بود؟ سعى در تفرقه افکنى و پیاده کـردن  
  در تبریز براى چه بود؟» پان ترکیزم«اهداف 

و نیروهـاى  ، خیابانى با غارتگران متجـاوز عثمـانى بـه مخالفـت برخاسـت     
. به ارومیه بردند و به زنـدان انداختنـد  ، دهاو و همرزمانش را دستگیر کر، عثمانى

عثمانیهـا ایـران را تـرك کردنـد و     ، پس از دو ماه تحمل زندان و آزار و اذیبـت 
خیابانى و همراهانش را نیز با خود بردند و در شهر قارص به مدت پـانزده روز  
. زندانى و سپس آزادش کردند و شیخ به همراه همرزمانش بـه وطـن بازگشـت   

)1418(  
  1919پاره  ورق

خیابـانى بـا داشـتن نـه     . انتخابات مجلس چهارم شروع شد 1298در مرداد 
بـین   1919مـتن قـرارداد   ، در اثناى انتخابـات . بود أحایز اکثریت آر، هزار راى

این پیمـان ننگـین را وثـوق    . دولت ایران و انگلیس امضا و در ایران منتشر شد
، وثـوق الدولـه  . انگلیس منعقد کرده بودبا نمایندگان ، نخست وزیر ایران، الدوله

ضربه مهلکى به پیکر مشروطیت زده بود و ، سالها پیش با قبول اولتیماتوم روس
، اینک با امضاى قرارداد استعمارى دیگر درصد بود که اختیار کامل امـور مـالى  
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گمرکى و نظامى ایران را به دست مستشاران انگلیسى بدهـد و کشـور را تحـت    
  . انیا گرداندالحمایه بریت

موجى از اعتراض و ناخشـنودى در ایـران پدیـد    ، در پى انتشار متن قرارداد
وارد عمـل   1919فرقه دموکرات در تبریز به رهبرى خیابانى علیه قرار داد . آمد

  :شد و روزنامه تجدد نوشت
ورق پاره اى بیش نیسـت و  ، تا زمانى که قرارداد به تصویب مجلس نرسیده«

  )1419(» !اعتبارى ندارد
بـه  ، از طرفى وثوق الدوله با آگاهى از واکنش خیابانى و پیروانش در تبریـز 

  چون مى دانست که اگر پاى خیابانى و همفکرانش به مجلـس  . فکر چاره افتاد
نخواهند گذاشت که ایـن قـرارداد اسـتعمارى تصـویب گـردد؛      ، چهارم باز شود

  . تصویب و قبول شود، روسهمچنان که هشت سال پیش نگذاشتند اولتیماتوم 
وثـوق الدولـه بـا اعـزام دو نفـر      ، به دنبال اعتراضات و کشمکشهاى سیاسى
بسیارى از کارمندان و مسوولان ، خارجى به همراه چند مزدور از تهران به تبریز

، ادارات را به دلیل اینکه نتوانسته بودند در انتخابات خواسته هاى او را بر آورند
ور و خـود فروختـه اى را جـایگزین آنـان کـرد و در واقـع       اخراج و افراد مزد

، ایـن بـود کـه در دوره چهـارم مجلـس      )1420(. انتخابات آذربایجان را به هـم زد 
  . نمایندگان آذربایجان به مجلس راه نیافتند

سفرى به تهران کرد تا اوضاع سیاسـى را از  ، خیابانى در آن روزهاى حساس
ن داشت که با بعضى از رجال مشـهور سیاسـى   او سعى بر ای. نزدیک بررسى کند

اما کسى جـواب  . را مساعد گرداند 1919گفتگو کند و زمینه مخالفت با قرارداد 
در همان روزها شصـت هـزار تومـان از طـرف وثـوق الدولـه بـه        . مناسب نداد

خیابـانى تـازه متوجـه شـد کـه در      ! خیابانى پیشنهاد شد تا بگیرد و ساکت شود
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، صدایى بر نمى آیـد ، ت و اینکه از بسیارى از رجال سیاسىپایتخت چه خبر اس
به تبریز برگشت و ، او با رد این پیشنهاد! از آن روست که حق سکوت گرفته اند

او در تبریـز بـا دعـوت    . پى برد که نمى تـوان بـه رجـال تهـران امیـدوار بـود      
ا ر» مجلـس محلـى تبریـز   « 1298اسفند  22در روز ، آزادیخواهان و دموکراتها

کار مجلس محلى تبریز ایـن بـود   . تشکیل داد و خود به ریاست آن انتخاب شد
تصمیم گیـرى کنـد؛ چـون    ، که در مسائل سیاسى و اجتماعى تبریز و آذربایجان

. نمایندگان آذربایجان را از رفتن به مجلس شـوراى ملـى محـروم کـرده بودنـد     
چاپ مى شد و  محلى هر روز در روزنامه تجدد  مذاکرات و تصمیمهاى مجلس 

  . به اطلاع مردم مى رسید
بیانیـه اى از طـرف   ، در هشتم فروردین سـال نـو  . گذشت 1299نوروز سال 

در . خطاب به آزادیخواهان و هموطنـان صـادر شـد   ، کمیته مجلس محلى تبریز
اتفاق و نظم دموکراتها و همکارى و یارى همه آزادیخواهان ، اتحاد، بیانیه مزبور

به مثابه یگانه تکیه گاه کمیته معرفى شده و مورد تاکید قرار  ،میهن دوست ایرانى
  )1421(. گرفته بود

  قیام
در حیـاط  ) 1338رجـب   16( 1299فروردین  17بعد از ظهر روز سه شنبه 

آزادیخواهان پیرو خیابـانى کـه همـه    . جنب و جوشى پدیدار بود، عمارت تجدد
خشم در درونشان شعله  آتش و. گروه گروه در آن جمع مى شدند، مسلح بودند

ساعتى گذشت که ناگهان فرمـان رهبـر   . مى کشید و در خروش و هیجان بودند
میـرزا  «شیخ محمد خیابانى مبنى بر آزاد کـردن و نجـات دادن   ، آزادى و تجدد

میرزا بـاقر بـه سـبب مخافـت بـا      . از زندان کلانترى محله نوبر صادر شد» باقر



771 

 

بریز که فردى خـارجى بـود و از طـرف    رئیس شهربانى ت -» ماژور بیورلینگ«
  . زندانى گشته بود -وثوق الدوله منصوب شده بود 

به کلانتـرى نـوبر حملـه    ، بیش از پنجاه مجاهد مسلح، به صدور فرمان شیخ
ماموران کلانتـرى گـر   . میرزا باقر را آزاد کردند و به عمارت تجدد آوردند، کرده

بدین گونه نخستین . ارى موفق نشدندبه هیچ ک، چه آزادیخواهان را تعقیب کردند
خورشید هفده فروردین غروب کـرد  . گام قیام با موفقیت و پیروزى برداشته شد

همـان شـب بسـیارى از گروههـاى     . شب آبستن حوادثى دیگر بود. و شب شد
  . آزادیخواهى به پیروان خیابانى در عمارت تجدد پیوستند

و صحنه یکى از پـر شـکوه   صبح آزادى ، در تبریز 1299فروردین  18صبح 
بـازار  . ترین آزادى و صحنه یکى از پر شکوه ترین قهرمانیهاى تاریخ ایران بـود 

به حالت راهپیمـایى در سـاختمان و اطـراف    ، دانش آموزان مدارس. تعطیل شد
در ، شعارهاى ضد دولت وثـوق الدولـه و مـزدورانش   . عمارت تجدد گرد آمدند

به اشـاره  ، مسلمان و قهرمان تبریز، آزادیخواهمردم . فضاى شهر طنین افکنده بود
آزادیخواهـان دربنـد را از سـیاهچالها    ، به شهربانى ریخته، پیشواى خود خیابانى

شیخ به مزدوران وثوق . ادارت شهر همه به دست آزادیخواهان افتاد. نجات دادند
 الدوله در تبریز اخطار کرد که هر چه زودتر شهر را ترك گوینـد و آنـان چهـار   

  . تبریز را به قصد تهران ترك کردند، شنبه شب
تبریز از لوث حضور خائنان و بیگانگان مـزدور  ، بدین سان در روز دوم قیام

و رشته امور شهر به دست خیابانى و پیـروانش افتـاد و خورشـید     )1422(پاك شد 
ت مـدیره اى را  أدر روز پنجشنبه خیابانى هی. آزادى از افق آذربایجان درخشید

در ، ایـن هیـات  . انتخـاب کـرد  ، ى اداره اجتماع مردم و تصمیم گیریهاى لازمبرا
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بـه دیوارهـاى شـهر نصـب     ، همان روز بیانیه اى به زبان فارسى و فرانسه نوشته
  :کردند
آزادیخواهان شهر تبریز در مقابـل تمـایلات ارتجـاعى برخـى افـراد ضـد       «

، آذربایجان ظهور کرده بودمشروطیت که در حکومتهاى محلى و در مرکز ایالت 
آزادیخواهان تبریـز اعـلام مـى    . به هیجان آمده و دست به اعتراض و قیام زدند

کنند که برنامه آنان عبارت است از تحصیل اطمینان کامل در احتـرام بـه قـانون    
آزادیخواهان موقعیت فوق العاده حساس فعلـى را  . اساسى و اجراى صادقانه آن

بر قرار ، ستند که نظم و آسایش را به هر وسیله که باشددر نظر گرفته و مصمم ه
  :برنامه آزادیخواهان در دو عبارت خلاصه مى شود. دارند
  برقرار داشتن آسایش عمومى - 1
  )1423(» . از قوه به فعل آوردن رژیم مشروطیت - 2

بیش از پـنج مـاه   ، قیام پیروزمندانه مردم تبریز به رهبرى شیخ محمد خیابانى
در حیاط ساختمان تجدد به ایـراد نطقهـایى مـى پرداخـت و     ، شیخ. داشتادامه 

این سخنان به زبان آذرى بـود و  . مردم با اشتیاق تمام پاى صحبتش مى نشستند
در ایـن پـنج مـاه    . ترجمه فارسى اش هر روز در روزنامه تجدد چاپ مى شـد 

ز شـدند و  اما بر همـه پیـرو  ، خیابانى و جنبش با خطرهاى فراوانى مواجه بودند
که شرح و بسط آن در این مجال اندك نمـى  ... آتش توطئه ها را خاموش کردند

  . گنجد
بیش از آنکه ژست رهبر و فرمانده قیام مسلحانه بـه  ، خیابانى در این پنج ماه

هیبت یک رهبر فکرى و ایدئولوگ و متفکر انقلابى را داشت و هـر  ، خود بگیرد
سعى در بر پـایى  ، تماعى و سیاسى و فکرىروز با نطقهاى پر شور در مسائل اج

. انقلاب فرهنگى و خود آگاهى سیاسى و اجتماعى در اندیشه هاى مردم داشـت 
)1424(  



773 

 

هـر لحظـه در صـدد    ، بویژه از ناحیه حکومـت مرکـزى  ، از طرفى دشمنان او
در این مدت وثوق الدوله از نخست وزیـرى احمـد   . سرکوبى او و قیامش بودند

مشیر الدوله براى شکست قیـام  . لدوله به جاى او منصوب شدشاه عزل و مشیر ا
چهـره اى موجـه و   ، معروف به مخبر السـلطنه ، مهدى قلى خان هدایت، خیابانى

ملى داشت و به همین سبب بدون سرباز و محافظ وارد تبریز شد و کسـى بـا او   
او را از ، مدتها سعى کرد از طریق صـحبت بـا دوسـتان خیابـانى    . کارى نداشت

ولى خیابانى اعتنایى نکرد و از طرفى گمان نمى کـرد کـه   ، دامه نهضت باز داردا
مخبر السلطنه چون از راه تزویر و فریب . مخبر السلطنه قصد خیانت داشته باشد

با رئیس ، و مذاکره نتوانست خیابانى را از راهى که در پیش گرفته منصرف سازد
تگو و تبـانى و نقشـه سـرنگونى    گف -که یک کلنل روسى بود  -قزاقخانه تبریز 

، 1299شهریور  21سرانجام در سپیده دم یکشنبه . قیام تبریز را طرح ریزى کرد
که بسیارى از نیروهاى مسلح خیابانى براى بر چیدن اشـرار محلـى بـه اطـراف     

مقـر حکومـت   (تبریز رفته بودند و نیروى اندکى در شهر و اطراف عـالى قـاپور   
قزاقهاى مسلح به دستور کلنل روسـى و مخبـر   ، نده بودما) خیابانى و مرکز قیام

به شهر ریختند و تمام نیروهاى قیامى را یا کشتند یا خلع سلاح کردنـد  ، السلطنه
و همه مراکز آزادیخواهان و ادارات را به تصرف خود در آوردند و عالى قـاپور  

  )1425(. را در اختیار خود گرفتند

  شهادت 
ولى قبل از اینکـه بـه   ، لطنه به خانه خیابانى ریختندقزاقها به فرمان مخبر الس

شـیخ حسـنعلى   ، او دست بیابند خیابانى از راه پشت بام بـه خانـه همسـایه اش   
شیخ حسنعلى اصرار کرد که پیش مخبر السلطنه بـرود  . پناهنده شده بود، میانجى

شـهریور   22تـا اینکـه بعـد از ظهـر     . ولـى خیابـانى نپـذیرفت   ، و وساطت کند
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مخفى گاه شیخ پیدا شد و با شلیک چند تیر به دست ، 1338ذیحجه  1299/29
. در زیر زمین خانه شیخ حسـنعلى میـانجى بـه شـهادت رسـید     ، اسماعیل قزاق

. تبریز بـه خـاك سـپردند   » سید حمزه«پیکرش را بیرون آوردند و در گورستان 
ابانى مظلـوم  مقبره خی، بعدها آن گورستان به مدرسه تبدیل شد و پس از ویرانى

  )1426(. هم از بین رفت

  اهداف قیام خیابانى
. از مطالعه تاریخ قیام خیابانى و تامل در آن مى توان به اهـداف آن پـى بـرد   

  :مجموع اهداف این قیام را مى تتوانیم در این موارد خلاصه کنیم
  سر و سامان دادن به اوضاع آشفته آذربایجان. 1
  کل ایرانقطع دست اجانب از آن خطه و . 2
همکارى با نهضت جنگل به رهبرى میرزا کوچک خـان در راه پیشـبرد و   . 3

  گسترش قیام
  در سر تا سر ایران و اصلاح اوضاع کشور و بیدار کردن مردم

 ـ. 4 ، اقتصـادى ، مین آزادى سیاسـى أحفظ استقلال و تمامیت ارضى ایران و ت
  نظامى و فرهنگى کشور

  یتاحیا و اجراى قانون اساسى مشروط. 5
  . ایجاد نوعى انقلاب فرهنگى و بازگشت به خویشتن خویش. 6

  علل شکست قیام
از ، شکست قیام تبریز پس از حدود شش ماه علل و عوامل گوناگونى داشت

  :جمله
  حضور قزاقخانه در کنار شهر تبریز و همکارى آن با حکومت مرکزى. 1
  مقاومت دایمکم بودن نیروهاى مقاومت و مسلح قیامى و نداشتن ارتش . 2
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اهتمام بیشتر شیخ محمد خیابانى به ایجاد و گسترش خود آگاهى مـردم و  . 3
نهضت فکرى و بیدارى سیاسى و بى توجهى به جذب نیروهاى نظامى و مسـلح  

  براى حراست از قیام
  . خیانت کسانى که قول همکارى به خیابانى داده بودند. 4
نکـردن او بـا روس و انگلـیس و    تنها ماندن خیابانى در نتیجه همکـارى  . 5

  و دشمنى آنها بویژه حکومت مرکزى با وى و قیامش، نیروهاى وابسته به آن دو

  سى سخن حکیمانه از خیابانى
  . استقلال است، اولین لازمه شرافت یک ملت. 1
  . استقلال ملتها را فقط فضایل و اخلاق عالى مى تواند محفوظ دارد. 2
  . شجاعت و قهرمانى اوست، هر ملتىحافظ و نگهبان استقلال . 3
در راه . 5آزادى خود را محفـوظ دارد  ، یک ملت نمى تواند بدون معارف. 4

  . زندگى شرافتمندانه باید از جان و مال گذشت
  . در مقابل قانون همه برابریم، آزادى مستلزم برابرى است. 6
  . ایران را ایرانى باید آزاد کند. 7
  . ید باشىدر عین آزادى باید مق. 8
  . داشتن روح تجدد است، نخستین وسیله ترقى. 9

  . کمتر از حیوان است، یک فرد بى علاقه به جامعه خود. 10
  . هیچ کار بزرگ بدون فکر انجام نمى گیرد. 11
  . هر زمانى تقاضایى دارد که با میزان علم و معرفت بشر تغییر پذیر است. 12
به جانب یک سر منـزل تکامـل    یک حرکت عمومى تمام بشر متمدن را. 13

  . پیش مى برد
  . به نام هر اکثریتى نمى توان حکم قطعى داد. 14
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  . انتظام و انضباط یک شرط عمده موفقیت است. 15
انسان باید در زندگى چنان مشغول کار شود که گویا هیچ وقت نخواهـد  . 16
  . مرد

  . اندوختن سهل است و نگهدارى مشکل. 17
حیات و بقا در این جهـان بایـد از ضـعف و نـاتوانى دورى     براى تامین . 18
  . گزید

  . در روى خرابه هاى دیروزى باید عمارت فردا را بلند کرد. 19
  . یک شرط عمده موفقیت است، اعتماد به نفس. 20
  . یک شرط مهم موفقیت است، شجاعت. 21
  . یک لقمه خار دار باشید تا هیچ گلویى نتواند شما را فرو ببرد. 22
  . هرگز نمى میرد، ملتى که از مرگ نمى ترسد. 23
  . عین موفقیت است، مردن در راه یک آرمان بزرگ. 24
  . ترس عامل عمده اسارت ملتهاست. 25
  . تو واحد و متحد جلوه نما و بگذار دیگران از تو بترسند. 26
  . کامل نیست، شجاعت مادى بى شجاعت معنوى. 27
بویژه زمانى که بار سـنگین  ، یاس اعتقاد داشت هرگز نباید به خستگى و. 28

  . زندگى یک ملت از موى باریک آویزان باشد
هر کس باید به فراخور توانایى و دانایى خـودش در امـور اجتمـاعى و    . 29

  . عمومى شرکت کند
  . را از غیر وظیفه تفکیک نماییم» وظیفه«در کلیه امور و حوادث باید . 30
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  منابع و ماخذ
به قلم جمعى از دوستان شـیخ  ، ل و اقدامات شیخ محمد خیابانىشرح حا. 1
  . صفحات مختلف، ش 1304، جاپ برلین، شهید
، تهـران ، چـاپ چهـارم  ، علـى آذرى ، قیام شیح محمد خیابـانى در تبریـز  . 2

  . موارد متعدد و صفحات مختلف، 1362
صـفحات  ، 1339، تبریز، اسماعیل امیر خیزى، قیام آذربایجان و ستارخان. 3
  . متعدد
  . به بعد 858صفحات ، 2ج ، احمد کسروى، تاریخ هیجده ساله آذربایجان. 4
  . 175 - 131ص ، محمد رضا حکیمى، بیدارگران اقالیم قبله. 5
  . رحیم رئیس نیا و عبدالحسین ناهیدى، دو قهرمان جنبش مشروطه. 6
  . 42 - 34ص ، 2ج ، حسین مکى، تاریخ بیست ساله ایران. 7
، 1372، تهـران ، مصطفى قلیـزاده ، خ محمد خیابانى خروش حماسه هاشی. 8

  . صفحات مختلف
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  . ق 1339ملا فتح االله اصفهانى متوفاى 
  شیخ شریعت 

  محمد على محمدى 

  تولد
باز شـدن غنچـه    )1427() ق 1266ربیع الاول  12(. ش 1228در زمستان سال 

آن غنچـه خوشـبو را   . دادبهار را نوید ، اى در خانه محمد جواد نمازى اصفهانى
  . فتح االله نامیدند

فتح االله در دامان پر مهر مادرى مومن که هیچ گاه او را بدون وضو شیر نمـى  
رشـد کـرد و   ، داد و پدرى دلسوز که لحظه اى از تربیت فرزندش غافل نمى شد

پس از سپرى کردن دوران بازیهاى کودکانه راهى کلاس قرآن و دیگـر کتابهـاى   
  . مذهبى شد

  در حوزه هاى نور
اسـتعداد و پشـتکار   . او ابتدا در حوزه علمیه اصفهان به تحصیل مشغول شـد 

در ، مقدمات علوم اسلامى را فرا گرفتـه ، فتح االله موجب شد که بتواند با سرعت
با این حـال  . درس فقه و اصول بزرگان مدارس علمیه زانوى ادب به زمین بزند

لمیه اصـفهان نتوانسـت تشـنگى دانـش     حضور در درس بهترین اساتید حوزه ع
  . از این رو راهى حوزه علمیه مشهد مقدس شد. اندوزى او را فرو نشاند

در آن شهر از محضر اساتید برجسته اى چون آیـه االله حـاج میـرزا نصـراالله     
آیه االله محمد ابراهیم بروجردى و سـید مرتضـى حـائرى بهـره فـراوان      ، مدرس

سپس به سوى اصفهان مراجعت . دیار شناخته شدجست تا در ردیف اساتید آن 
تا آن زمان نظریات شیخ مرتضى انصارى در اصفهان شهرتى نداشـت ولـى   . کرد

  )1428(. شیخ شریعت به بیان مسلک شیخ مرتضى انصارى همت گماشت
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راهى نجف اشرف شـد و در محضـر مراجـع تقلیـد آن     . ق 1295او در سال 
حاضر ) ن کاظمى و میرزا حبیب االله رشتىآیات بزرگوار شیخ محمد حسی(زمان 

شد و خود نیز مجلس درس مهمى تشکیل داد که بسیارى از دانشـمندان حـوزه   
  . علمیه نجف در آن شرکت مى کردند

او . به شوق معشوق رو به خانه معبـود نهـاد  . ق 1313شیخ الشریعه در سال 
اى کـه آنهـا از    در مکه به مباحثه و گفتگو با علماى اهل سنت پرداخت به گونه

  )1429(. احاطه کامل وى به کتابهاى اهل سنت در شگفت شدند
پس از بازگشت از حج پروانه هاى فضیلت پیرامون آن شـمع شـریعت گـرد    

در این زمان درس او از مهم ترین درسهاى نجف به شمار مى رفـت کـه   . آمدند
  :این درسها عبارت بودند از. صدها نفر در آن شرکت مى کردند

  دروس عالى فقه و اصول. 1
  رجال و درآیه. 2
  تفسیر و علوم قرآن. 3
  فلسفه و کلام. 4
درس خلافیات که در این درس علت اختلاف نظریـات و فتواهـاى فقیـه    . 5

او بعلاوه خطیبى توانا بود که جمعـه هـا منبـر مـى رفـت و بـه       . بررسى مى شد
ل طب و ریاضـیات  از دیگر امتیازات ایشان اینکه وى به تحصی. موعظه پرداخت

همت گماشته و علاوه بر فرمولها و معادلات ریاضى مطالب زیادى درباره علـم  
  . پزشکى آموخته بود

گویند روزى ایشان بیمار شد و وقتى پزشک براى معالجه بـر بـالین او آمـد    
. شیخ الشریعه در مورد بیمارى اش از کتاب قـانون بـوعلى سـینا مطلبـى گفـت     

نوع بیمارى خود را مى دانسته تنها همـان قسـمت    پزشک تصور کرد چون شیخ
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شـد او بیشـتر     کتاب را به خاطر سپرده است ولى در گفتگوهاى بعدى مشخص 
  . مطالب قانون را آماده در ذهن دارد

  اساتید
شیخ الشریعه در محضر شریعتمداران زیادى درس شریعت آموخت تـا شـیخ   

  :ى آیدشریعت شد به پاس احترامشان نام آنان در ذیل م
  ملا حیدر على اصفهانى. 1
  آیه االله نصر االله مدرس. 2
  شیخ محمد صادق تنکابنى. 3
  ملا احمد سبزوارى. 4
  شیخ عبدالجواد خراسانى. 5
  آیه االله ملا محمد باقر اصفهانى. 6
  شیخ حسین على تویسرکانى ملایرى. 7
  آیه االله شیخ محمد تقى هروى. 8
  بروجردىآیه االله شیخ محمد رحیم . 9

  آیه االله شیخ محمد حسین کاظمینى. 10
  آیه االله میرزا حبیب االله رشتى. 11

  شاگردان
صدها نفر از طلاب علوم دینى در جلسات درس ایشان شرکت مى کردند که 
بسیارى از آنان بعدها در زمره مراجع تقلید در آمدند و نامى ترین آنان عبارتنـد  

  :از
  ائرىشیخ عبدالکریم ح. 1 :آیات عظام

  سید محمد حسین بروجردى. 2
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  الدین عراقى أسید ضی. 3
  الدین عراقى أسید ضی. 4
  سید شهاب الدین مرعشى نجفى. 5
  سید عبدالهادى حسینى شیرازى. 6
  سید محسن طباطبایى حکیم. 7
  )حجت(سید محمد کوه کمره اى . 8
  سید محمد تقى خوانسارى. 9

  . محمد على شاه آبادى. 10

  قلم نور
که شریعت در علوم گوناگون اسلامى مهـارت داشـت در بسـیارى از     از آنجا

رشته ها نوشته هایى پر بها از خود به یادگـار گذاشـت کـه هـر یـک در علـوم       
پاره اى رساله در موضـوعات  ، از آن همه. مختلف حاکى از فزونى دانش اوست

 کـلام و ادبیـات عـرب نیـز داراى    ، فلسـفه ، در علم تفسیر. فقهى و اصولى است
  . آثارى نیکوست

  مرجعیت 
پس از وفات آیه االله میرزا حبیب االله رشـتى و آیـه االله شـیخ محمـد حسـین      
کاظمینى شمارى از مردم از شیخ الشریعه تقلید مى کردند ولـى پـس از رحلـت    

با این حال . شیخ الشریعه یگانه مرجع جهان تشیع شد، میرزا محمد تقى شیرازى
او در . گین بر دوش خود احسـاس مـى کـرد   وى رهبرى دینى را چون بارى سن

  :خلوت دیده شده بود که اشک ریزان با خداى خود چنین مناجات مى کرد
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شـده ام و بایـد   (!) در آخرین روزها زندگیم در دنیا به ریاست مبتلا ، خدایا«
من طاقت تحمل این امر بزرگ ، بار الها !سنگینى این بار امانت را به دوش کشم

  »... ال آنکه تو فرداى قیامت از من سوال خواهى کردو ح... را ندارم

  شبیخون 
شیخ الشریعه در پى مبارزه با تهاجم فرهنگى دشمن کتابخانه مهمى ایجاد کرد 
که دانش پژوهان از آن استفاده مى کردنـد و از دیگـر اقـدامات ایشـان صـدور      

ائى از یکـى  اعلامیه هاى فراوان بود که پرده از چره استعمار مى زدود در قسمته
  . از این اعلامیه ها آمده است

  ... و عموم مردم روستاها و شهرها و کوچ نشینان... خدمت علماى بزرگ«
پوشیده نیست که بیگانگان از سـده هـاى پیشـین و    ... بر آقایان و هوشیاران

مدتها قبل کوشیده اند دارایى مسلمانان را برزدند و شهر و کشورشان را تصاحب 
سراسر حکمت را از میان آنان بردارند و آنچـه از وسـایل مـادى و     قرآن... کنند

بیگانگان همواره براى دستیابى به این هـدفها  ، معنوى نزد آنان است نابود سازند
آنگاه آیه االله شریعت چنـدین نمونـه از نقشـه هـا و     ، نقشه هایى ترتیب داده اند

ندانـه از مسـلمانان و   در پایان دردم، مورد بازگو کرده 10هدفهاى دشمن را در 
  )1430(. ایرانیان مى خواهد که در صف واحد در برابر دشمن متجاوز بایستند

  دزدان فرهنگ 
در زمانى که عراق تحت سلطه انگلستان بود حکومت استعمارگر به مزدوران 

به ، خود دستور داده بود هر جا کتاب نفیس و قدیمى یافتند آن را تصاحب کرده
  !ستندکتابخانه لندن بفر

در این میان روحانیون آگاهى که نمى خواستند فرهنگ اسلامى به دست کفار 
غارت شود در مقابل آنان مى ایستادند و استعمارگران با به زندان افکندن ایشان 
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ولى شیخ شـریعت بـه   . سعى مى کردند به اهداف شوم خود جامه عمل بپوشانند
براى نمونه مى تـوان بـه زنـدان    . آنها را از بند نجات مى داد، کمک طلاب آمده

افتادن آیه االله مرعشى نجفى براى خریدن یک کتاب و سپس آزادى او به همـت  
  . شیخ الشریعه اشاره کرد

  تقسیم ایران
دو کشـور اسـتعمارگر   ) م 1907در سـال  (یک سال پس از انقلاب مشروطه 

د؛ مناطق منطقه تقسیم کردن 3روسیه و انگلستان در یک توافق سرى ایران را به 
جنوبى سهمیه انگلستان و شمال ایران از آن روسیه شـد و بـراى آنکـه بـا هـم      
اختلافى پیدا نکنند قسمتهاى مرکزى را به عنوان منطقه بى طرف سهم ایران قرار 

خطـر جـدى     در این هنگام که تمامیت ارضى و استقلال ایران در معرض . دادند
هاى حوزه علمیه را تعطیل و خود را شیخ الشریعه و دیگر علما درس، قرار داشت

براى جهاد آماده کردند؛ چنانکه در تلگرافى که بدین مناسبت انتشار دادنـد مـى   
  :خوانیم
اخبار موحشه مداخله اجانب در بلاد اسلامیه خصوصا بـه اشـتهار معاهـده    «

 ).شـده اسـت  (... میشومه جدیده با دولتین موجب وحشت عموم علمـاى اعـلام  
قاطبه علماى این مشاهد مشرفه وظایف مقامیه را تعطیل و در حفـظ اسـلام بـه    

  »... حاضر) جهاد(اداى آخرین تکلیف 

  ایران در آتش 
، رشـت ، گـیلان ، ق با حمله روسیه به ایران شـهرهاى تبریـز   1330در سال 

در این زمان کـه ایـران   . مشهد مقدس و چندین شهر و روستاى ایران اشغال شد
بى سقوط قرار گرفته بود مراجع تقلید شیعه کـه در آن ایـام در عـراق    در سراشی

  . بودند تصمیم گرفتند با مقاومتى قهرمانانه جلو متجاوزان را بگیرند
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هیات علمیه نجف بـه همـراه صـدها نفـر از طـلاب       1330در یازدهم محرم 
. حوزه علمیه و دویست هزار تن از عشایر مسلح به طرف ایران حرکـت کردنـد  

، ان تصمیم گرفتند در سر راه خود به ایران چند روزى در کاظمین توقف کـرده آن
از جملـه اقـدامات   . پس از آماده کردن مقدمات لازم به طرف ایران حرکت کنند

آنان در کاظمین مى توان به ارسال هیات هـایى بـه کشـورهاى مختلـف بـراى      
مسـلمانان جهـان    مذاکره با سران آن کشورها و ارسال اطلاعیه هاى فراوان بـه 

  . اشاره کرد
و دیگر آماده کردن عشایر ایران براى جهاد بود که با ارسال تلگرافهاى متعدد 

  :در یکى از این برگهاى زرین چنین مى خوانیم. آنان را به جهاد دعوت کردند
از قدیم زمـان الـى   .... سرداران عظام و روساى عشایر، به عموم حجج اسلام

هرگز به خیال اجانب نمـى رسـید کـه دسـت     ... مردانگى عشایرکنون به واسطه 
در ممالـک  ... اندازى به خاك ایران نمایند چه رسد به سوق عساکر و جسـارت 

مگر در این عصر مردانگى ایرانیان محو و نابود و عقایـد اسـلام پشـت    . اسلامیه
ت آیا رواس ـ، در مملکت شماست... یاللمسلمین یک مشهد مقدس.. گوشها افتاده

بـاقى  ، که با وجود امثال شماها به تصرف کفار درآید و ننگ تاریخى براى شـما 
  )1431(» ... !بماند

وقتى مردم مسلمان و عشایر غیور ایران خود را براى دفـاعى جانانـه آمـاده    
کردند وثوق الدوله که در آن زمان ریاست هیـات وزرا را بـه عهـده داشـت بـا      

وانگهى از عشایر و دیگر . ایران ممانعت کردنیرنگ اولا از حرکت علما به طرف 
امت مسلمان ایران خواست از هر گونه اقدامى که مخالف سیاسـیتهاى روسـیه و   
انگلستان باشد خوددارى کنند و به آنها هشدار داد که اگر با نیروهـاى در حـال   
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و از طرف دیگر . پیشروى انگلستان مقابله کنند دولت آنها را مواخذه خواهد کرد
  . رانه از علما خواست که از کاظمین متفرق شوندمص

عقب نشینى نیروهاى روسیه و اقدامات وثوق الدوله کارگر افتاد و تندرى که 
مى رفت خصم را بسوزد توسط دولـت ایـران خـاموش شـد و علمـا کـه نمـى        
خواستند جنگ داخلى مشکلات ایران را دو چندان کننـد از حرکـت بـه طـرف     

  . ایران منصرف شدند

  برد اقتصادىن
شیخ شریعت در کنار دیگر علما در برابر هجوم اقتصادى دشمن دو اقدام مهم 

  . انجام داد
  تشویق مردم به ایجاد شرکت هاى تعاونى - 1
  . تحریم خرید و فروش اجناس و وسایل روسیه و انگلستان. 2

البته در این جبهه نیز زمانى که مى رفـت ایـن مبـارزه منفـى شـکوفه دهـد       
انگلیس با یک نامه فدایت شوم بـه وثـوق الدولـه نوشـت کـه از علمـا       سفارت 

  . بخواهد فتواهاى خود را ملغى اعلام کنند و وثوق هم همین کار را کرد

  مجتهد مجاهد
عراق در جنگ جهانى اول به تصرف انگلستان درآمد و شیخ الشریعه ضـمن  

ا بـه عهـده   صدور فتواى جهاد خود به جبهه شتافت و فرمانـدهى جبهـه قرنـه ر   
  . گرفت

یکبار که مجتهد مجاهد با کشتى کـوچکى بـه طـرف یکـى از جبهـه هـا در       
کشتى آنها شکسـت و نزدیـک بـود ایشـان غـرق شـود کـه دیگـر         . حرکت بود

  . مجاهدان وى را نجات دادند
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نیروهاى مردمى به فرماندهى علما به مدت هیجـده مـاه در برابـر نیروهـاى     
اگر پیروزى نهـایى متفقـین و ضـعف شکسـت      عظیم انگلستان مقاومت کردند و

عثمانى و دیگر متحدانش نبود اشغالگران هیچ گاه موفق به اشـغال عـراق نمـى    
  )1432(. شدند

  در بستر انقلاب 
نیروهاى انگلستان و همدستانش در جنگ جهانى اول با طرح این شـعار کـه   

را  هدف ما رهایى کامل ملتهاست توانسـتند عـراق و دیگـر کشـورهاى عربـى     
تصرف کنند اما پس از اشغال عراق نه تنها به آنها استقلال ندادند که سعى کردند 
با برگزارى رفراندم فرمایشى به اشغال خود حالت قانونى دهند و آنگاه که عـده  
اى از آزادیخواهان درخواست استقلال کردند آنها را تبعیـد و زنـدانى کردنـد و    

سال تلگرافهـایى بـه حاکمـان انگلیسـى و     متعاقب این اوضاع شیخ الشریعه با ار
فرماندهان ارشد نظامى آنان از این درخواست سـرباز زدنـد و سـعى کردنـد بـا      

  . سرکوب جلو انقلاب را بگیرند
در این هنگام آیه االله میرزا محمد تقى شیرازى با صدور فتـوایى بـه عراقیـان    

آنان دست به اسلحه  اجازه داد که اگر انگلیسیان از دادن حقوق آنها سرباز زدند
و این گونه بود کـه آتـش انقـلاب در عـراق     . برند و حق خود را باز پس گیرند

  . زبانه کشید
در هنگامى که تمامى شهرهاى عراق در آتش انقلاب مى سوخت ناگهان آیه 
االله میرزا محمد تقى شیرازى که در این زمان رهبرى انقلاب را به عهده داشت به 

گذشت ولى در آن لحظات حساس آیه االله شریعت اصفهانى طور مرموزانه اى در
علم بر زمین افتاده میرزاى شیرازى را برداشت و بـا صـدور بیانیـه اى از مـردم     
عراق خواست به انقلاب ادامه دهند و سپس در اجتماعى که در صحن حضـرت  
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نى برگزار شده بود حاضر شد و در حالى که به علت کهولـت و نـاتوا   على 
نمى توانست به تنهایى راه برود با کمک چند نفر از اطرافیان بر فراز منبـر قـرار   

مجاهدان را به استقامت فراخواند و ، گرفت و پس از تسلیت از دست دادن میرزا
آنگاه آیه االله سید ابوالحسن اصفهانى را به عنوان نماینـده خـود انتخـاب کـرد و     

  . پرچم جهاد را به دست او سپرد
نماینده انگلستان در عراق تصمیم گرفت بـا فرسـتادن   ، مین ایام ویلسوندر ه

او را بـه پنـدار خـود بفریبـد امـا      ، پیام تسلیتى باب گفتگو با شیخ را بـاز کنـد  
  )1433(. نتوانست و انقلاب همچنان ادامه یافت

متعاقب این اوضاع نیروهاى انگلیسى که در ایران و هنـد مسـتقر بودنـد بـه     
نه شدند تا اینکه تعداد آنها به یکصد و پنجاه هزار نفر رسـید کـه   طرف عراق روا

قدرت روز افـزون  . به انواع سلاحهاى پیشرفته و هواپیماهاى جنگى مجهز بودند
تمام شدن منـابع مـالى مجاهـدان و قـرار گـرفتن آنـان در       ، نیروهاى انگلستان

تشـکیل   نیـز تغییـر سیاسـت انگلسـتان و پیشـنهاد     ، محاصره اقتصادى و نظامى
حکومت ملى در عراق از طرف دیگر موجب شد که بین رهبران جهاد اخـتلاف  

دولت انگلستان به طور رسمى تغیر سیاست خـود را  . افتد و انقلاب متوقف شود
اگـر  . بـه دسـت آورد    اعلام کرد و بدین سان استقلال خود را هر چنـد نـاقص   

 ـ    ا تشـکیل حکومـت   انقلاب به پیروزى نظامى مى رسید علمـا مـى توانسـتند ب
اسلامى عراقى آباد و آزاد بسازند عوامل فوق در کنار سسـتى کـه بـه مناسـبت     
شروع فصل کشاورزى در مردم عراق پدید آورده بود باعث شـد کـه نیروهـاى    

کوفه و آنگاه نجـف  ، انگلستان بتوانند به طرف شهرهاى مقدس پیشروى و کربلا
  . را اشغال کنند
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علما و از جمله حسـن فرزنـد شـیخ الشـریعه     تن از  17پس از اشغال نجف 
  . دستگیر و براى تبعید روانه بصره شدند

  خاندان
آیه االله شریعت با یکى از نوادگان آیه االله شیخ محمد حسین اصـفهانى مولـف   

  :فرزند پسر بود 3کتاب فصول ازدواج کرده بود و حاصل این ازدواج 
در انقلاب نقش بسزایى وى فرزند بزرگ شیخ الشریعه بود و  :شیخ حسن. 1
  . داشت
او تقریرات درس پدرش را به رشـته تحریـر کشـید و کتـاب     ، شیخ مهدى. 2
  . از اوست» اعلام الاعلام بمولد خیر الانام«

وى در نجف به تکمیـل علـوم   : ).ق 1357 - 1283(شیخ محمد شریعت . 3
نده خود آیه االله بروجردى او را به عنوان نمای. ش 1331در سال . خود پرداخت

را ) ره(شیخ محمد پس از رحلت آیه االله بروجردى امام امت . راهى اصفهان کرد
به عنوان مرجع اعلم معرفى کرد که عده اى از علماى پاکستان هم به پیـروى از  

  )1434(. ایشان امام را مرجع تقلید اعلم به مردم معرفى کردند

  صبح تیره
انى پس از عمـرى تـلاش در راه   سرانجام روح پر فتوح آیه االله شریعت اصفه

قفـس تـن را   . ق 1339اسلام و قرآن در شب یکشنبه هشتم ربیع الثـانى سـال   
درید و آن نفس مطمئنه به سوى پروردگارش پر کشید و پیکر مطهرش در جوار 

  . به خاك سپرده شد قبر امیرمؤ منان 
که آیه االله حاج آقا حسین قمى دار فـانى را وداع کـرد و   . ق 1366در سال 

مى خواستند او را کنار شیخ الشریعه دفن کنند در هنگام حفر قبر مقدارى از قبر 



789 

 

شیخ شریعت خراب شد و حاضران با تعجب دیدند جسد آن فقیه فرزانـه هنـوز   
  . کاملا تازه است چنانکه گویا روز پیش به خاك سپرده شده است
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  . ش 1300کوچک خان جنگلى متوفاى میرزا 
  تنهاترین رهبر

  محمد رضا سفاك امانى 

  »استاد سرا«شاگرد 
رشـت  » اسـتاد سـراى  «در محلـه  ، در خانه میرزا بـزرگ . ق 1298در سال 

  )1435(. نهادند» یونس«فرزندى دیده به جهان گشود که نامش را 
جـوانى یـا   در سـنین نو ، یونس پس از آنکه خواندن و نوشتن را فرا گرفـت 

. جوانى وارد حوزه علمیه رشت شد و به فراگیرى علوم اسلامى اشـتغال ورزیـد  
یونس سالیانى در مدرسه حاجى حسن واقع در صالح آباد و مدرسه جامع رشت 

و مدتى در یکـى از   )1436(. فقه و اصول پرداخت، منطق، به یادگیرى ادبیات عرب
 )1437(. ازار زرکشان سکونت داشتواقع در ب، حجره طبقه اول مدرسه نایب الصدر

از آن ، در مدارس رشت فـرا گرفتـه  . ق 1312تحصیلات مقدماتى را تا تاریخ «
پس به تحصیلات عالیه از صرف و نحو و معانى و بیان و منطق و مختصـرى از  

  )1438(» . اصول و فقه شروع نمود
 ـ، در عالى ترین درس دوره سـطح حـوزه علمیـه   . ق 1322او در سال  ه کفای

 - 1294(برى  أاستادش آیه االله سید عبدالوهاب صالح ضی. الاصول شرکت کرد
جزو جوانترین مجتهدان گیلانى بود که در ، مجتهد فرزانه صومعه سرا ).ق 1357

تحت  )1439(، وى که شاگرد آخوند خراسانى بود. سالگى به اجتهاد رسیده بود 28
ت را در انقـلاب مشـروطه بـه    تاثیر افکار انقلابى استادش رهبرى روحانیت رش

بـه  ، یونس نیز تحت تاثیر افکار استادش از ابتداى نهضت مشروطه. عهده داشت
  . خیل مشروطه طلبان پیوست
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شاگرد استاد سرا سالیانى نیز در حوزه هاى علمیه قزوین و تهران به فراگیرى 
 مى توان حدس زد که وى در ماجراى فـتح تهـران  . علوم اسلامى اشتغال ورزید

در حوزه علمیه قزوین مشغول تحصـیل بـوده و   ) ق 1326(در انقلاب مشروطه 
مـدتى  ، همراه سپاه مشروطه طلبان گیلانى که براى فتح تهران حرکت کرده بودند

  . در پى فتح قزوین در این شهر مانده است
و مدتى نیز در مدرسه محمودیـه   )1440(یونس مدتى در مدرسه صالحیه قزوین 

با توجه به اینکه وى دوره سطح را قبل از انقـلاب  . ادامه تحصیل داد )1441(تهران 
مى توان حدس زد که سالیانى نیز در حوزه هاى علمیـه  ، مشروطه فرا گرفته بود

تحصـیل او در  . در درس خارج فقه و اصول شرکت کرده باشـد ، قزوین و تهران
یـا پـس از    )ق 1327(حوزه علمیه تهران به احتمال زیاد پـس از فـتح تهـران    

که وى مـدتى   -تعطیلى مجلس و اشغال ایران توسط روسیه به دنبال اولتیماتوم 
بنابراین گمان مـى رود وى ده  . بوده است) ق 1330( -به تهران تبعید شده بود 

  . در درس خارج فقه و اصول شرکت کرده باشد ).ق 1334 - 1324(، سال

  یونس در شکم ماهى
ى کفایتى آنان موجب شده بود تا مردم در اندیشه بیداد پادشاهان قاجاریه و ب

ستمهاى شاهزادگان که بیشتر آنها فرمانروایى استانى از کشور را در . قیام بر آیند
عیاشیهاى شاه و سفرهاى پر مخارج او بـه فرنـگ کـه ثمـره اش     ، دست داشتند

 مالیاتهـاى سـنگین و    استقراض خارجى و به یغما رفتن منابع طبیعى و افزایش 
  . سبب برپایى انقلاب مشروطه به رهبرى روحانیت شد، بود... کمر شکن و

روحـانیون رشـت در ایـن    . مردم رشت از ابتداى انقلاب مشروطه قیام کردند
بـرى   أدر آن زمان آیه االله سید عبدالوهاب ضـی . قیام حضورى چشمگیر داشتند

جـوان بـود کـه از    و یونس طلبه اى  )1442(. نایب رئیسى انجمن ایالتى گیلان بود
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وى بـراى طلبـه هـا    . ابتداى انقلاب مشروطه در رشت حضـورى فعـال داشـت   
حتى گفته شده اسـت کـه   . سخنرانى مى کرد و آنها را به انقلاب دعوت مى نمود

  . وى به طلبه ها آموزش نظامى مى داد
آیـه االله سـید عبـدالوهاب    . گیلان در جنبش مشروطیت بسیار پر تلاش بـود 

  . رهبرى روحانیون رشت را در این نهضت عظیم بر عهده داشت برى أصالح ضی
. ق تشکیل شـد  1324نخستین مجلس شوراى ملى ایران در هیجدهم شعبان 

به دستور محمد على شاه به توپ . ق 1326جمادى الاولى  24اما در سپیده دم 
  . بسته شد

و آیه االله سید از جمله آیه االله سید عبداالله بهبهانى ، رهبران مشروطه در تهران
بسیارى از روحانیون مشـروطه خـواه تبعیـد یـا     . محمد طباطبایى دستگیر شدند

بدین سـان اسـتبداد سـغیر شـکل     . زندانى شدند و برخى نیز به شهادت رسیدند
  . مراجع تقلید نجف فتوا به بازگرداندن مشروطه دادند. گرفت

شروطه خواهـان  م. گیلان نیز خود را براى سرکوب استبداد آماده مى ساخت
رشـت را تصـرف   ) حاکم گیلان(با ترور سردار افخم . ق 1326گیلان در محرم 

  . کنترل ادارات و سربازخانه ها را به دست گرفتند، کرده
. مشروطه طلبان گیلان براى فـتح تهـران بـه سـوى قـزوین حرکـت کردنـد       

دولـت  پیشتازان به فرماندى یونس در بین راه منجیل تا قزوین بارهـا بـا قـواى    
خط شکنان مشروطه طلب به رهبرى وى توانستند تا قزوین پـیش  . درگیر شدند

یـونس در  . جنگ سختى در گرفـت ، در قزوین با رسیدن نیروهاى کمکى. روند
سـرانجام دروازه قـزوین   . جنگلهاى قزوین رشادت شـایانى از خـود نشـان داد   

  . گشوده شد و مشروطه طلبان آماده حرکت به سوى تهران شدند
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ران مشروطه گیلان یونس را در پى دلاوریهاى درخشانش در فتح قـزوین  س
به عضویت کمیسیون جنگ انجمن ایالتى گیلان و به ریاسـت مجاهـدین گـیلان    

یونس در فتح تهران نیز فرماندهى شـمارى از رزمنـدگان را بـه    . منصوب کردند
رزمنـدگان گیلانـى بـه رهبـرى او در کـرج و علـى شـاه عـوض         . عهده داشت

در پـى نبردهـاى   . با سربازان حکومت مرکـزى بـه جنـگ برخاسـتند    ) شهریار(
مشروطه طلبان گیلان پیروز شدند و در ایـن هنگامـه سـپاه مشـروطه     ، سهمگین

سرانجام مشروطه طلبان گـیلان  . طلب اصفهان نیز به نزدیک شهر تهران رسیدند
سـتبداد  بـه ا ، تهران را تصـرف کـرده  . ق 1327جمادى الاخر  25و اصفهان در 

از سـلطنت خلـع و   ، خاتمه دادند و محمد على شاه که به روسـیه گریختـه بـود   
  )1443(. پسرش احمد میرزا به سلطنت رسید

وى بدین علـت  . یونس از خلافهاى برخى از سران مشروطه طلب آزرده بود
متاسفانه روشنفکران  )1444(پس از فتح قزوین به نشان اعتراض به رشت بازگشت 

، فئودالها و خانها در میان سران و رهبران مشروطه در تهران، اماسونغربزده و فر
تـرور بـیش از ده مجتهـد طرفـدار مشـروطه      . اصفهان و گیلان نفوذ کرده بودند

گویاى دستهاى پنهان در رهبرى مشـروطه  ... تهران و، قزوین، مشروعه در رشت
  . است

الله نـورى را اعـدام   فاتحان تهران در نخستین اقدام خود آیه االله شـیخ فضـل ا  
میرزا کریم خان رشتى که ریاست کمیته ستار رشت را بر عهده داشـت و  . کردند

. جاسوس سرویس اطلاعاتى انگلیس بـود ، در زمره رهبران مشروطه گیلان بود
ریاست نظامى مشروطه خواهـان گیلانـى را در   ، فئودال معروف، سپهدار تنکابنى

قاتل شیخ فضل االله نـورى نیـز در   ، منىیپرم خان ار. فتح تهران در دست داشت
  . سپاه مشروطه طلبان گیلان مسئولیت داشت



794 

 

مجلس دوم نیز . افتتاح شد. ق 1327مجلس دوم شوراى ملى در اول ذیقعده 
مراجع تقلید نجـف  . توانست قوانینى وضع کند تا ساختار ادارى کشور بهبود یابد

از سویى محمد علـى شـاه بـا     با ارسال پیامها درصدد هدایت انقلاب بر آمدند و
براى فـتح  ، گمش تپه گرگان را اشغال کرده، کمک روسها و صدها نیروى مسلح

یونس همراه شمارى از مشروطه خواهان گیلان در گمـش تپـه   . تهران آماده شد
بـه دسـتور   . وى در این نبرد زخمـى و اسـیر شـد   . به نبرد با شورشیان پرداخت

  . اما خداوند او را نجات داد. ه ماهیان کنندمحمد على شاه قرار شد وى را طعم
یونس در داخل قایقى که او را به وسط دریا مى برد تا طعمه مرگ کنـد آیـه   

همان آیه اى کـه موجـب رهـایى    . مى خواند )...و ذالنون اذ ذهب مغاضبا فظن(
  . حضرت یونس پیامبر از شکم ماهى شده بود

کـرد کـه ایـران از آمریکـا     تصـویب  . ق 1328مجلس در ماههاى آخر سال 
آمریکـا در آن عصـر هنـوز چهـره اى اسـتعمارى      . مستشار مالى استخدام نماید

مورگان شوستر آمریکایى به مدت سه سال به ریاست خزانه دارى کـل  . نداشت
اصلاحات مالى وى موجب شد تا روسـیه بـه دولـت ایـران     . کشور گماشته شد

ج ننماید و تعهـد ندهـد کـه فقـط از     هشدار دهد که اگر دولت ایران وى را اخرا
  . تهران را اشغال خواهد کرد، روسیه و انگلیس مستشار خارجى استخدام نماید

سـربازان روسـى بـا    . مردم و مجلس به مخالفت با خواسته روسیه برخاستند
 48اشغال انزلى و رشت به دولت ایران هشـدار اکیـد دادنـد کـه اگـر در مـدت       

شوراى   مجلس . تهران را اشغال خواهند کرد، نکند ساعت پیشنهاد آنان را قبول
شهید شیخ محمـد خیابـانى و شـهید    . ملى به مخالفت با خواسته روسیه پرداخت

سید حسن مدرس با سخنرانیهاى پر شور نمایندگان را به مخالفـت بـا پیشـنهاد    
  . روسها بر انگیختند
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علیه این هشـدار  تبریز و رشت به رهبرى روحانیون قیام کرده و ، مردم تهران
آخوند خراسانى فتواى جهاد صادر کرد و همراه صدها نفر . تو خالى بپا خاستند

. از طلاب و استادان حوزه علمیه نجف براى دفاع از ایران آماده حرکـت شـدند  
. ق 1329ذیحجـه   21مرگ مشکوك آخوند خراسانى در سپیده دم چهارشـنبه  

موجـب  ) برابر روسها به ایران بیاینـد  روزى که قرار بود براى دفاع از ایران در(
روحانیون ایرانى مقیم نجـف چنـد   . تاخیر حرکت سپاه مشروطه طلب نجف شد

امـا  . آماده حرکت به سوى ایران شـدند ، به کربلا آمده، روز پس از فوت آخوند
  . تلگراف دولت ایران مبنى بر پذیرفتن اولتیماتوم به همه چیز پایان بخشید

طیل شد و صدها تن از رهبـران مشـروطه بـه دسـتور     مجلس شوراى ملى تع
وى به یزد تبعیـد  . یونس نیز جزو تبعید شدگان بود. روسها زندانى و تبعید شدند

در قم به همراه شمارى از تبعیـد شـدگان هفـت مـاه درنـگ      ، شد اما در بین راه
  . اجبارى کرد و پس از آن به تهران تبعید شد

بـه دسـتور   . تبریز به کشتار مردم پرداختندرشت و ، سربازان روسى در انزلى
برى به پنج سال تبعیـد بـه خـارج از     أآیه االله سید عبدالوهاب صالح ضی، روسها

  . کشور محکوم شد
. ق 1330در محـرم  ، شیخ الاسلام لنگرودى در رشت و ثقه الاسلام در تبریز

  )1445(. به دار آویخته شدند
ایـران را بـین خـود تقسـیم     . م 1907روسها و انگلیسیها بر اساس قـرارداد  

و پس از جنگ جهانى اول در . شمال ایران تا تهران در اشغال روسها بود. کردند
بـه سـوى شـیراز    ، با اشغال بوشهر. ق 1333انگلیسیها در سال . ق 1323سال 

  . پیشروى کرده مناطق جنوبى و مرکزى ایران را تحت سلطه خود گرفتند
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به دستور روسها در تبعید بـود و حـق   . ق 1333 - 1330یونس در سالهاى 
مخفیانـه بـه رشـت    . ق 1333وى در سـال  . برگشت به زادگـاهش را نداشـت  

داماد آیه االله ملا محمد خمامى بـا  ، حجه الاسلام سید محمود روحانى. بازگشت
وساطت نزد کنسولگرى روسیه در رشت نظر مساعد آنـان را بـر جـواز اقامـت     

ته بـه ایـن شـرط کـه وى در فعالیتهـاى سیاسـى       الب، یونس در رشت جلب کرد
  )1446(. دخالتى نداشته باشد

  میرزا کوچک 
پردش میرزا بزرگ نام داشت و به همـین  . یونس به میرزا کوچک مشهور بود

در ، میرزا پس از بازگشت از تبعید. علت خاطر او را میرزا کوچک مى خواندند
ن قـانونى نرسـیده بـود و نایـب     احمد شاه هنوز به س ـ. اندیشه قیامى فراگیر بود

نخست وزیـر و بسـیارى از   ، نایب السلطنه. السلطنه به جاى او حکومت مى کرد
فرمانروایـان گـیلان   . فراماسون و نوکر انگلیس بودند، وزیران و امراى حکومت

، نیز تنها در اندیشه خوشگذرانى بودند و سربازان روسى کـه در پـى اولتیمـاتوم   
  . هنوز در این منطقه جاى داشتند، کرده بودندشمال ایران را اشغال 

میرزا درصدد بود با گردآورى مجتهدان گیلانى در یک مبارزه بـا اشـغالگران   
بـدین منظـور هیـات    . خارجى و دولت مستبد همه گیلانیان را به قیام فرا خواند

آیـه االله سـید   . همه اعضاى این هیات روحانى بودند. اتحاد اسلام را تشکیل داد
بـدین   )1447(. برى ریاست اتحاد اسلام را بر عهـده داشـت   أالوهاب صالح ضیعبد

. شکل گرفت )1448(در نرگستان ، ق 1333سان هسته اولیه نهضت جنگل در سال 
ماده تصویب کرد که بـر اسـاس آن    9هیات اتحاد اسلام مرامنامه اى در نه  )1449(

، مـاده حقـوقى   34داراى مرامنامه . حکومت باید در دست نمایندگان مردم باشد
  )1450(. بود... بهداشت و، آموزش و پرورش، مالیاتها، کشاورزى، انتخابات، مدنى
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تصمیم ، میرزا کوچک با مشورت دکتر حشمت که در لاهیجان طبابت مى کرد
گرفت پایگاهى در انبوه جنگلهاى گیلان براى آغاز عملیات نظامى علیه روسـها  

سلاح آنـان  . نهضت جنگل به صد نفر نمى رسیدنددر ابتدا اعضاى . تاسیس کند
اسلحه هاى شکارى و تعدادى از اسلحه هـاى قـدیمى   ، تبر، عبارت بود از داس

اندك اندك جنگلیها با شبیخون به سربازخانه . یادگار مانده از نبردهاى مشروطه
  . به تفنگ و مهمات بیشترى مجهز شدند، هاى روسى در گیلان

روسها نیز . روسها به سرکوبى نهضت جنگل پرداختدولت ایران تحت فشار 
جنگلیهـا در  . با توپخانه و سربازان تا دندان مسلح به نبرد با جنگلیها پرداختنـد 

در نبردهاى سـهمگینى بـه   ، تلاش براى بیرون راندن اشغالگران روسى از کشور
شمار دشمن بیش از تعداد جنگلیها بـود و اسـلحه و   . دشمن تلفات وارد ساختند

اما ایمان و شجاعت جنگلیها سبب شد تـا آنهـا   . مهمات آنها هم به مراتب بیشتر
دولت مرکزى بـا اطلاعیـه هـاى فـراوان مـردم را از      . در درگیریها پیروز باشند

روسها نیز به وسـیله اعلامیـه   . پیوستن به جنگلیها و کمک به آنها بر حذر داشت
  . جنگلیها بپرهیزندها به مردم گیلان اخطار کردند که از پشتیبانى 

در . ق 1335محـرم   26نخستین نبرد سنگین جنگلیهـا بـا قـواى دولتـى در     
  . جنگلیها دشمن را تار و مار ساختند. کسما شکل گرفت

تصمیم گرفتند خود علیه جنگلیهـا  ، روسها پس از شکست قواى دولت ایران
 ـ . وارد کارزار شوند ا اسـلحه و  سیصد قزاق روسى به همراه پنجاه قزاق ایرانـى ب

در ایـن نبـرد نیـز جنگلیهـا     . مهمات فراوان در ماکلوان با جنگلیها درگیر شـدند 
  . پیروز شدند
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روسها و دولت مرکزى ایران پس از شکست در برابر جنگلیها با تجهیز قواى 
خویش با چهار هزار قزاق و توپخانه روسها و هفتصد قزاق ایرانـى بـه محاصـر    

  . جنگلیها پرداختند
  )1451(. عقب نشینى کردند، در این نبرد تن به شکست دادهجنگلیها 

. کسما مرکز گردهمایى جنگلیها شد و گوراب زرمخ پایگاه نظـامى آنهـا بـود   
  . روز به روز بر شمار داوطلبان عضویت به نهضت جنگل افزوده مى شد

در جنگ با آلمان شکست سنگینى را متحمل . م 1917ارتش روسیه در سال 
اما هنوز برخى از ژنرالهـاى تـزارى   . مونیستى در روسیه پدید آمدانقلاب ک. شد

انگلیس در جنـگ جهـانى بـا روسـیه     . در برابر انقلاب سرخ مقاومت مى کردند
به سمت جنوب ایران پیشـروى  ، انگلیسیها از سوى عراق. جزو گروه متفقین بود

م فـتح  پس از مـدتى توانسـتند قـزوین را ه ـ   . و تا همدان پیش آمده بودند. کرد
با ارتش روسـیه کـه در   ، نمایند آنها درصدد بودند به حمایت از ژنرالهاى تزارى

دولت انگلستان به نهضت جنگل پیغام داد کـه در  . به باکو بروند، شمال ایران بود
بریتانیا حکومـت میـرزا   ، صورت اجازه عبور ارتش انگلیس از گیلان به روسیه

میـرزا  . پاسخ میرزا منفـى بـود  . تکوچک را در گیلان به رسمیت خواهد شناخ
حاضر نبود براى رسیدن به هدف مقدس خود دست یارى به سوى استعمار پیـر  

  )1452(. انگلیس دراز کند
فرمانده قواى انگلیس در ایران که تـا قـزوین پـیش آمـده     ، ژنرال دنسترویل

، بیچراخوف. اما نتیجه اى نداشت. با هیات اتحاد اسلام به گفتگو پرداخت، بودند
فرمانده قواى روسى در گـیلان بـا انگلیسـیها همدسـت شـد و درصـدد اعـزام        

در پـل منجیـل   . نیروهایش با باکو براى قلع و قمـع انقـلاب کمونیسـتى گردیـد    
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سهمگین ترین نبـرد نهضـت جنگـل بـین جنگلیهـا از یـک طـرف و روسـها و         
  . انگلیسیها از سوى دیگر شکل گرفت

سـرانجام  . ها به مراتب فزون تـر از جنگلیهـا بـود   تعداد نفرات و تجهیزات آن
  )1453(. دشمن پیروز شد و جنگلیها با دادن تلفات سنگین عقب نشینى کردند

به سـوى انزلـى بـه راه    ، انگلیسیها و روسها پس از پیروزى در جنگ منجیل
هواپیماهاى انگلیسى . مرکز استان گیلان را اشغال کنند، افتادند و توانستند رشت

  . وز مواضع جنگلیها را در فومن و صومعه سرا بمباران مى کردندهر ر
به زرادخانه انگلیسـیها در رشـت کـه در جـاده     . ق 1336جنگلیها در شوال 

امـا انگلیسـیها بـا کمـک     . پسیخان واقع شده بـود شـبیخون زدنـد    -چمار سرا 
ادار توپخانه و اسلحه هاى سنگین توانستند آنان را به عقب نشـینى و ، هواپیماها

تقریبا در یک حمله چریکى به انگلیسـیها و روسـها بـه    ، جنگلیها هر روز. کنند
  . آنان ضرباتى وارد مى ساختند

خواسـتار مـذاکره بـا    ، انگلیسیها براى اینکه هر چه سریع تر به روسیه بروند
 22نمایندگان هیات اسلام و انگلـیس در  . هیات اتحاد اسلام و آتش بس شدند

اعلام آتش بـس  ، رشت با هم به گفتگو نشسته» صفه سر«ر د. ش 1298مرداد 
بر اساس مواد توافقنامه قرار شد که جنگلیها اجازه عبـور بـه نیروهـاى    . نمودند

نظامى انگلیس را بدهند و انگلیسیها هم در امور داخلى ایران و گـیلان دخالـت   
  )1454(. نکنند

وثـوق  . وزى بودنـد مغـرور از پیـر  ، انگلیسیها. جنگ جهانى اول پایان یافت
. عامل سر سپرده انگلیسیها به نخست وزیرى ایـران گماشـته مـى شـود    ، الدوله

بـه میـرزا   ، به نیرنگ متوسـل شـده  ، وثوق الدوله براى اجراى مقاصد شوم خود
را بـه  ، ولى پس از ناامیدى از جنگلیها تیمور تـاش ، کوچک پیغام صلح مى دهد
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تیمـور  . نهضت جنگـل را نـابود سـازد    استاندارى گیلان مى گمارد تا وى بتواند
دهها نفـر بـه   . جلادترین فرمانرواى گیلان به قلع و قمع جنگلیها پرداخت، تاش

  . جرم کمک مالى به جنگلیها اعدام و صدها نفر زندانى شدند
قزاقـان روسـى و   . روز به روز جنگلیها در وضعیت بدترى قـرار مـى گیرنـد   

کوههاى گیلان را زیر پاى گذاشته تا به قلع ایرانى به پشتیبانى سربازان انگلیسى 
  . و قمع جنگلیها بپردازند

از مشـاوران میـرزا کوچـک و از رهبـران     (تسلیم شدن حاج احمد کسمایى 
بـراى میـرزا کوچـک و    ، و تسلیم شدن و شهادت دکتر حشـمت ) نهضت جنگل

  . نهضت جنگل بسیار کمر شکن بود
پردازد و پرده از خیانتهـاى وثـوق   در همین روزنامه جنگل به افشاگرى مى 

اعلام خطر روزنامه جنگل بر همگان هویدا مى ، پس از مدتى. الدوله بر مى دارد
ایـران را بـه   ، میلادى بـا انگلیسـیها   1919وثوق الدوله با امضاى قرارداد . شود

  . صورت مستعمره بریتانیا قرار مى دهد
با ایـن قـرارداد مـى     به مخالفت) ارگان رسمى نهضت جنگل(روزنامه جنگل 

  . پردازد
شیخ محمد خیابانى و آیه االله سید حسن مدرس در مجلـس چهـارم شـوراى    

  . ملى به مخالفت با قرارداد مى پردازند
مـردم بـه   . قیام مى کنـد . م 1919شیخ محمد خیابانى در تبریز علیه قرارداد 

تا با اتحـاد بـا   خیابانى نماینده اى به گیلان مى فرستد . حمایت از او بر مى آیند
نماینده وى بـا هیـات اتحـاد    . نهضت جنگل علیه دولت مرکزى همکارى نمایند

هیات اتحاد اسلام . اسلام به گفتگو مى نشیند و پیام خیابانى را به آنها مى رساند
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اما متاسفانه تلاش خیابانى با . پس از شور و بررسى نظر خود را اعلام مى دارند
  . ناکام مى ماند» زیده«نده اش در مرگ ناگهانى و مشکوك نمای

از . ق 1339آیه االله سید حسن مدرس در اسـتفتایى کـه در جمـادى الثـانى     
در قسـمتى از فتـواى   . به پشتیبانى از نهضت جنگل مى پـردازد ، ایشان مى شود

جلوگیرى از دخالت خارجه و نفوذ سیاسـت آنهـا در   «. تاریخى وى آمده است
خداوند همه ایرانیان را . که به هر مسلمانى لازم گیلان عملیاتى بوده بس مقدس

  )1455(» . توفیق دهد که نیت و عملیات آنها را تعقیب و تقلید نمایند
. نهضت جنگل بحرانى ترین وضعیت خود را در طول قیـام پشـت سـرگذارد   

روز به روز از شمار جنگلیها . جنگلیها از جنگ و بى خانمانى خسته شده بودند
در همین هنگام فرمانده قزاقهاى روسى در تهران در نامـه اى بـه   . کاسته مى شد

پاسخ دندان شکن میرزا و نثر زیباى . میرزا کوچک خواستار تسلیم وى مى شود
  . او مى طلبد که متن نامه فرمانده قزاقخانه و پاسخ میرزا را بیاوریم

  جناب میرزا کوچک خان
 ـ، از آنجایى که دولت علیه ایران یس آتریـاد تهـران و چنـد    شخص مرا که رئ

سال است به ایران به درستى و راستى خدمتگزار هستم جهت قلع و قمع ریشـه  
هرگاه جناب عالى را در محکمه عدل الهى حاضـر  ... فساد جنگل تعیین فرموده

نمایند و سوال و جواب شود که آنچه خسارات و تلفـات بـه اهـالى بیچـاره از     
گمـان مـى کـنم انصـاف     ، گاه الهـى کیسـت  وارد آمده ؛ مسوول در، بدوالى ختم

بدیهى است انسان کامل براى فایـده موهـوم   . خواهید داد و شرمنده خواهید شد
راضى بدین مسوولیت بزرگ نمى شود و نیز به من هم این طـور دسـتگیر شـده    

خود راضـى بـه اذیـت مسـلمین       براى شخص ، است که با آن صفات عالى شما
کمال اطمینان و قول شرف نظامى و خداى یکتا قسـم   لذا با. بیچاره نخواهید بود
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، است چنانچه به اردوى قزاق ایران و به من پناهنده شوى و حرف مـرا بپـذیرى  
قول مى دهم که وسایلى فراهم داریم که بقیه عمر خود را با کمـال احتـرام و بـا    

محلى را براى ملاقات و حرف آخـر  ... مشاغل عالى به آسودگى زندگانى نمائى
عین کنید که در آن محل با شما ملاقات شود تا رفـع اشـتباهات افـواهى شـده     م

  . باشد
  رئیس اتریاد طهران -رتمستر کیکاچینکوف 
  :پاسخ میرزا کوچک

  هو الحق
 -جناب رئیس اتریاد طهـران   1337شهر ذى حجه الحرام  22به تاریخ لیله 

  . رتمستر کیکاچینکوف
  !... دیر آمدى اى نگار سر مست

وجدانم به من امر مى کند در استخلاص مولد و موطنم کـه در کـف قهاریـت    
کوشش کنم شما مى فرمایید نظام نظر بـه حـق یـا باطـل نـدارد و      ، اجنبى است

مدعیان دولت را هر که و هر چه هست باید قلع و قمع نمود تا داراى منصـب و  
هـر دولتـى کـه    تاریخ عالم به ما اجازه مى دهد . مقام گردد بنده عرض مى کنم

وظیفـه ملـت   ، نتوانست مملکت را از سلطه اقتدار دشمنان خارجى نجات دهـد 
من به محـض  : است که براى خلاصى وطنش قیام کند اما کابینه حاضر مى گوید

در قـانون  . بفروشم  استفاده شخصى باید مملکت را در بازار لندن به ثمن بخس 
مسلمین باید بـه  ، مى مسلط شونداسلام مدون است که کفار وقتى به ممالک اسلا

ولى دولت انگلیس فریاد مى کشد که من اسلام و انصـاف نمـى   ، مدافعه برخیزند
  ... باید دول ضعیف را اسیر آز و کشته مقاصد مشووم خود سازم، شناسم
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با این ادله وجدانم محکوم است در راه سعادت کشورم سعى کـنم گـو آنکـه    
در مقابـل جـوابى را کـه موسـى بـه      ، شود کروره نفوس و نوامیس و مال ضایع

فرعون و محمد به ابوجهل و سایر مقننین و قائدین آزادى و روحانى در محکـم  
  . من هم مى دهم، عدل الهى مى دهند
بایـد دیـد   ، شما و پیروانت در این دو خط مخالف مى رویم، بنده و همراهانم

! ما تحسین مى کنند؟عقلاى عالم به جسد کشته ما مى خندند و یا به فاتحیت ش
یعنى بنده حقیقه یک فرد جاه طلب ، فرضا به تمام مراتب فوق احتمال کذب رود

به مواعید جناب عالى متمایل گردم ؛ آن وقـت عـرض مـى    ، نفسانى تصور شده
همه را بـه  ، کنم کسانى که تسلیم گردیده و ورقه ممهور دولت را در دست داشته

بنده را با چه رو بعد از این عملیـات  . نمودید حبس کرده و یا تبعید، دار آویخته
باز تکلیف به تسلیم شدن نمایید؟ در خاتمه که در خواس ملاقات کـرده بودیـد   
عرض مى کنم اشخاصى که داراى شرافت قولى نیستند ملاقات کردن با ایشان از 
. قاعده عقل بدر و بیرون است فقط بین ما و شما را باید خداوند حکـم فرمایـد  

  )1456(. جنگلى کوچک
ناوهاى روسى . ق 1338شعبان  29/. ش 28/2/1299بامداد روز سه شنبه 

نیروهاى نظامى انگلیس که براى رفـتن  . سواحل بندر انزلى را به توپ مى بندند
، انزلـى را اشـغال کـرده بودنـد    ، به روسیه و سرکوبى انقلاب کمونیسـتى روسـیه  

عقب نشینى . تصرف در مى آورند روسیها انزلى را به، بسرعت عقب نشینى کرده
مشکوك انگلیسیها خبر از نقشه از پیش طرح شده روسـها و انگلیسـیها را مـى    

احتمال مى رود که انگلیس و شوروى در پى یـک توافـق پنهـانى درصـدد     . داد
  . بودند. م 1919اجراى قرارداد 
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آنها مى خواسـتند از ایـن آب گـل    . روسها به نهضت جنگل امید بسته بودند
کمونیستهاى روسى به میـرزا کوچـک پیغـام مـى دهنـد کـه       . آلود ماهى بگیرند

، پیشنهاد همکارى روسها در هیات اتحاد اسلام. حاضرند با آنها همکارى نمایند
در کنگره مطرح و توافق مى شود که میرزا کوچک از سـوى ایـن هیـات بـراى     

ل چشمگیر مردم انزلى رو میرزا در انزلى با استقبا. مذاکره با روسها به انزلى برود
  . به رو مى شود و سپس به مذاکره با روسها مى پردازد

  :میرزا کوچک با روسها در موارد زیر به توافق مى رسد
  تاسیس حکومت جمهورى انقلابى در گیلان. 1
  عدم مداخله شوروى در ایران. 2
  عدم اجراى اصول کمونیزم و منوع بودن تبلیغات کمونیستى در گیلان. 3

کـه   -جنگلیهـا وارد رشـت   . ق 1338شـانزدهم رمضـان   ، بامداد روز جمعه
انگلیسیها از آنجا عقب نشینى کرده بودند مى شوند و حکومت جمهـورى را در  

  )1457(. گیلان اعلام مى نمایند
تاسیس حکومت جمهورى انقلابى در گیلان ثمره پـر بـار مبـارزات نهضـت     

کمیتـه اى مرکـب از   ، روسـها  بر اسـاس توافـق میـرزا کوچـک و    . جنگل است
میرزا کوچـک سـر   . جنگلیها و روسها اعضاى کمیته انقلاب را تشکیل مى دادند

  . کمیسر و کمیسر جنگ این کمیته انتخاب شد
کمونیسـتها  ، با کنار رفتن هیات اتحاد اسلام از صحنه رهبرى نهضـت جنگـل  

دوسـتدار و  احسان االله خـان  . اندك اندك پستهاى کلیدى را در دست مى گیرند
داراى ، خالو قربان که رهبرى نظامى کردهاى نهضت جنگل را بر عهـده داشـتند  

در ، روسها به توافق خود با میرزا کوچک پاى بند نبـوده . افکار کمونیستى بودند
مردم متـدین گـیلان کـه تـا پـیش از      . رشت به تبلیغات کمونیستى مى پرداختند
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مال و فرزند از هیچ کوششى در ، انتاسیس جمهورى انقلابى در گیلان با بذل ج
با دیدن تبلیغات کمونیسـتى از حمایـت از   ، کمک به نهضت جنگل دریغ نداشتند

  . نهضت جنگل دلسرد شدند
و از ، مجتهدان گیلانى که بنیانگذار هیات اتحاد اسلام و رهبران نهضت جنگل

خود ، دهبه کنج مسجد و حوزه علمیه پناه آور، ابتداى نهضت همراه نهضت بودند
بـه تبلیغـات   ، صدها نفر از کمونیستهاى روسى به گـیلان آمـده  . را کنار کشیدند

به دنبال اوج گیرى تبلیغات کمونیستى در گیلان و اقدامات . کمونیستى پرداختند
و طرح نقشـه تـرور میـرزا و    ، خود سرانه روسها و کمونیستهاى ایرانى در گیلان

 -. ق 1388شـوال   22جمعـه   میـرزا کوچـک در روز  ، دستگیرى همفکـرانش 
به نشان اعتراض به فومن رفت و اعلام کرد تا زمانى که جلو . ش 18/4/1299

  . به رشت بر نخواهد گشت، اقدامهاى کمونیستها گرفته نشود
بسیارى از یاران میـرزا  . کودتاى سرخ در رشت از سوى روسها شکل گرفت

تشکیل شد و احسان  هیات دولت انقلابى جدید در رشت. کوچک دستگیر شدند
االله خان به سمت سر کمیسر و خالو قربان به عنوان کمیسر جنگ پیشه ورى بـه  

  . عنوان کمیسر کشور انتخاب شد
کمونیستهاى ایرانى درصدد اجراى کمونیسـم در ایـران و تاسـیس جمهـورى     

کودتا چیان کمونیست در پـى دسـتگیرى و کشـتن    . سوسیالیست در گیلان بودن
یرزا کوچک بر مى آیند و کودتا گـران در جنگلهـاى گـیلان بـه     همه همفکران م

  . جنگ با یاران میرزا کوچک مى پردازند
جنایتهـاى  ، میرزا کوچک در نامه هایى بـه رهبـران کمونیسـتها در شـوروى    
در یکى از . کمونیستهاى ایرانى در گیلان و شرح کودتاى آنها را بازگو مى نماید

  :آمده است، نوشته شده. ق 1338یقعده ذ 15این نامه ها که در تاریخ 
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هنوز اطراف گیلان را قشون شاه . مع الاسف تصوراتمان به عکس نتیجه داد«
پرست و عناصر مستبد احاطه دارند و هنـوز قشـون انگلـیس از حـدود گـیلان      
خارج نشده و مسائل حیاتى بین ما و شما حل نگردیده است و بـا ایـن احـوال    

  ... حتى به منازعه شروع نموده اید، اختلافشما در رشت و انزلى به 
اگر این اقدامات شما دوام پیدا کند ناچاریم به هر وسیله باشد به تمام احـرار  
و سوسیالیستهاى دنیا حالى کنیم که وعده هاى شما همـه اش پـوچ و عـارى از    

به نام سوسیالیزم اعمالى را مرتکـب شـده ایـد کـه لایـق      . صحت و صداقت اند
  )1458(» ... د نیکلا و قشون سرمایه دارى انگلیس استقشون مستب

انزلى و دیگر شهرها و روستاهاى گیلان به یاران میـرزا  ، کودتاگران در رشت
در . زخمى و اسیر مـى کننـد  ، کوچک یورش مى برند و بسیارى از آنها را شهید

شهرها و روستاهاى گیلان به غارت اموال مردم مـى پردازنـد و تمـامى ادارات    
دولت مرکزى از اخـتلاف در نهضـت جنگـل    . شت و انزلى را تصرف مى کنندر

استفاده مى برد و با تمام قوا به سوى رشت به پیش مى تازد و موفق مـى شـود   
رشت را از تصرف کودتـا  ) دو هفته پس از کودتاى سرخ(. ش 30/4/1299در 

 ـ . چیان آزاد سازد اره رشـت  کودتا گران با پشتیبانى روسها موفق به تصـرف دوب
  . مى شوند

در طول این مدت وى با نامه هـاى  . میرزا در جنگل به سر مى برد، چهار ماه
فرسـتاده آنهـا را از اعمـال روسـها در     ، فراوان به رهبران کمونیستها در شوروى

  . گیلان با اطلاع مى سازد
. پیام آشتى براى میرزا کوچـک مـى فرسـتند   . ش 1299کودتا گران در آبان 

  :پاسخ نامه آنها چنین مى نویسدمیرزا در 
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تبلیغـات  . قشون از روسیه وارد شد، بدون اطلاع کمیته و شوراى انقلاب... «
کمونیستى آغاز و متعاقبش دخالتهـا و اذیتهـا و پـس از کودتـاى شـب چهـارم       

  و گرفتن زمام امور در دست و تصرف اموال مـردم و تعـرض   ) 13( 39ذیقعهد 
  ... به

بى وفا و دزد خواندید و راضـى نشـدید در بیغولـه هـا و     ، بد عهد، مرا خائن
  . به تعقیبمان آمدید، زوایاى جنگل آسوده و بى طرف بمانم

. دو ماه زمام انقلاب را به معیت یکدیگر به طور ملایمـت در دسـت داشـتیم   
گیلانیـان بـا   . قزوین در تهدید بـود ، از طرف دیلمان. منجیل تا لوشان فتح شدند

از تمـام نقـاط مملکـت نـداى     . فکرى و مـالى مـى کردنـد   میل و رغبت کمک 
و شـاه ایـران در مقـام تغییـر      أقرارداد معروف موقوف الاجر. مساعدت بلند بود

انگلیسیها از قزوین شروع به عقـب نشـینى   . پایتخت از طهران به اصفهان بر آمد
مـى  امکـان پـذیر   ) تهران(فتح مرکز ، به همان حال اگر باقى مانده بودیم. کردند
  . گشت

گیلان وسـیع و  . اکنون سه ماه و نیم است که زمام انقلاب در دست شماهاس
پر نعمت به صورتى در آمده که از تهیه معاشش عاجز است و شما نیـز از یـک   

اگر نظر دقتـى بـه خـارج از    . مخارج بلدیه را به زحمت تهیه مى کنید، شهر گدا
ترس غـارت و کشـته شـدن و     مى بینید که هزاران نفر از، محوطه رشت بیفکنید

ننگ ناموس در جاده هاى قزوین و جنگلهاى گیلان آواره اند و چقدرشان نفلـه  
انگلیسـیها کـه از قـزوین در حـال عقـب      ، شده و مرده اند در نتیجه این اوضاع

شاه ایران بـه عـوض تغییـر پایتخـت بـه      . تا رستم آباد جلو آمدند، نشینى بودند
، پس از دوبار عقب نشینى تـا انزلـى  . شروع نمودتعرض را . تجهیز قوا پرداخت
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شعله . اما هنوز نتوانسته اید تا رستم آباد پیشروى نمایید، مجددا رشت را تصرف
  ... آزادى تبریز در نتیجه این مخالفتها خاموش شد

نام سوسیالیست و بلشویک به حدى منفور شده که کسى حتى در خواب میل 
محمد حسن و میرزا عبدالحسـین خـان را در    حاجى شیخ... ندارد آن را بشنود
  ... شیخ عبداالله خان در رشت شهید شد... انزلى دستگیر کردید

لیکن از اوضاع جهان بى اطلاع نیستم ، من اگر چه در گوشه جنگل منزوى ام
بـراى استحضـارتان مـى    ، و یک نمونه اش را که در کشور مـا روى داده اسـت  

دولت ایران داده و جنگ با بلشویکها را به عهده  انگلیسیها پیشنهاداتى به :نویسم
  :پیشنهادات مزبور از این قرارند. گرفته اند

  ).م 1919قرارداد (و اجراى قرارداد معروف  أامض. 1
تشکیل پارلمانى از وکلایى که در دوره زمامدارى وثـوق الدولـه انتخـاب    . 2

  . شده بودند
کابینه مشـیر  . حب منصبان روستسلیم قزاقخانه به انگلیسیها و اخراج صا. 3

سپهدار رشتى را ، شاه قبول نموده. الدوله این پیشنهادات را نپذیرفت و استعفا داد
  )1459(. مامور تشکیل کابینه و اجراى پیشنهادات مزبور نمود

به فرماندهى رضاخان از قزوین بـه  ، قزاقان ایرانى، .ش 1299در سوم اسفند 
کودتاى سوم اسـفند را انگلیسـیها   . صرف مى کنندپایتخت را ت، تهران حمله برده

بـه  ، که تمـایلات شـدید انگلیسـى داشـت     أسید ضی. طرح و رهبرى کرده بودند
احسـان االله  . نخست وزیرى و رضا خان به عنوان سردار سپه انتخاب مـى شـود  

کمیتـه  . خان و خالو قربان به فومن مى آیند و با میرزا کوچک آشتى مـى کننـد  
در . تشکیل مى شود. ش 1300به ریاست میرزا کوچک در مرداد جدید انقلاب 

هفتـه اى  ، قرار مى شود کمیته جدید انقلاب. این کمیته روسها هیچ پستى ندارند
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میرزا کوچک در فومن به سر مـى  . برگزار گردد» ملا سرا«یک بار در روستاى 
زخمـى یـا    ،گروهى از آنها شهید. برد و شمارى اندك از جنگلیها باقى مى مانند

خـالو  . دست از جنگ مـى کشـند  ، و بسیارى هم رفاه را برگزیده، دستگیر شده
قربان و حیدر خان عمو اوغلى در پى توطئه اى دیگر براى کشتن میرزا کوچک 

توطئـه را  ، اما این بار میرزا پیشدستى کرده. و به دست گرفتن قدرت بر مى آیند
بـا تعـدادى انگشـت شـمار از     بدین سان میـرزا کوچـک   . در نطفه خفه مى کند

  . یارانش به جنگلهاى انبوه گیلان پناه مى برد
رضا خان با تمام قوا در پى سرکوبى نهضت جنگـل مـى آیـد و رشـت را از     

خالو قربان خود را به رضا خان تسلیم مى کند و . تصرف کردها بیرون مى آورد
لمى نیـز  سید جلال چمنى و سید محمـد تـو  . به درجه سرهنگى مفتخر مى شود

اینک رضا خان با همراهى نیروهایى که تـار و پـود جنگـل را    . تسلیم مى شوند
بـه دنبـال دسـتگیرى میـرزا     ، مى شناسند و سالیانى در کنار میرزا کوچـک انـد  

  . کوچک بر مى آید
یاران همه رفته بودنـد و  . بسیار زرد و فصل برگ ریزان بود. ش 1300پاییز 

میرزا در یکـى  . نى چند از یاران وفادارش با او بودندتنها ت. میرزا تنها مانده بود
  :از آخرین نامه هایش به یکى از دوستان مى نویسد

اتکاى من و همراهانم به خداونـد دادگـرى اسـت کـه در بسـیارى از ایـن       «
افسوس مى خورم که مردم ایـران مـرده پرسـتند و    ... ممالک حفظم نموده است

  ». دهنوز قدر این جمعین را نشناخته ان
تنهاترین سردار نخستین سال قرن چهاردهم هجرى شمسى در سـوگ یـاران   

او به یاد آخـرین سـردار شـهیدش شـیخ محمـد      . شهیدش چون ابر مى گریست
به سوى کوههاى خلخال بـه  . ش 1300میرزا در آذر . خیابانى اشک مى ریخت
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 ـ ام را آغـاز  راه افتاد تا بتواند در آنجا دوستان قدیمش را گرد آورد و دوباره قی
شلاق بادهاى سرد کوههـاى بلنـد گـیلان بـر     . اما برف بى امان مى بارید. نماید

سرانجام سـردار جنگـل در یـازدهم آذر    . صورت رنج کشیده اش فرود مى آمد
  . جان به جان آفرین تسلیم کرد، در کوههاى گیلوا. ش 1300

  ان طـالش  ساعتى بعد به دستور خ. پیکرش در زیر برف و بوران یخ زده بود
یار دیروز میرزا سـرش  ، خالو قربان. به رشت آوردند، سرش را از تن جدا کرده

سر میـرزا را در گورسـتان حسـن    . را به تهران آورد و به رضا خان تسلیم نمود
مخفیانـه سـرش را بـه    ، یکى از یـاران میـرزا  ، پس از آن. آباد تهران دفن کردند

  )1460(. رشت به خاك سپرد» رابسلیمان دا«در کنار پیکرش در ، رشت آورد
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  . ش 1301ملا حبیب االله شریف کاشانى متوفاى 
  فقیه فرزانه 

  عبداالله موحدى 

  ولادت 
  )1461(. دیده به جهان گشود. ق 1262حبیب االله شریف کاشانى در سال 

پدرش آیه االله ملا على مدد ساوجى در ساوه متولد شـد و بخـش عظمـى از    
در ایام جـوانى بـه درجـه    . و سپس کاشان گذراند تحصیلات خود را در قزوین

از کاشان به ساوه مراجعـت کـرد و تـا    . ق 1266اجتهاد رسید و سپس در سال 
  . پایان عمر روشنى بخش مردمان آن دیار گردید

معروف به میـرزا بابـاى حسـینى    (دختر میرزا حبیب االله ، مادر ملا حبیب االله
  . بود) نطنزى

  تحصیل
در زادگـاهش کاشـان تحـت     ).ق 1270(رحلـت پـدرش   حبیب االله پس از 

بـه تحصـیل علـوم     ).ق 1296متوفـاى  (سرپرستى آیه االله سید حسین کاشـانى  
  . حوزوى همت گماشت
در پرتو تلاش و استعداد خـدادادى اش و دقـت و مراقبـت    ، آن نوجوان یتیم

در مدت ده سال مدارج عالى تحصیل را پشت سر نهـاد و در شـانزده   ، استادش
گواهى اجتهاد ، سالگى گواهى نقل روایت و سپس در هیجده سالگى از استادش

  . دریافت کرد
، آیه االله سید حسین کاشانى که از شاگردان پدر بزرگوار مـلا حبیـب االله بـود   

نقشى بسزا در تربیت علمى و نیز امـور زنـدگى مـلا حبیـب االله داشـت وى در      
  :ه چنین آورده استگواهى اجتهادى که براى ملا حبیب االله نوشت
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، اسـتاد زبـر دسـت   ، عالم ربـانى و عامـل صـمدانى   ، فرزند روحانى من... «
، رستگار و رهرو راه سعادت موید به تایید خداوند بى نیاز، دانشمند و فقیه کامل

حبیب االله فرزند مرحوم مغفور علامه زمان على مدد کـه پروردگـارش رحمـت    
ق در علوم بـا مـن بـوده و بسـیارى از     در بسیارى از اوقات بحث و تحقی، کناد

مباحث اصول و فقه را نزد من خوانده و بسیارى از مطالب علـم کـلام و علـوم    
وابسته را از من فرا گرفته و حمد خدا را که عالم فاضل و فقیـه کامـل و جـامع    
، کلیه شرایط فتوا گردیده و به درجه اجتهاد نایـل شـده و مراتـب علـم و عمـل     

  )1462(» ... حایز گردیده استعدالت و سداد را 
  :ملا حبیب االله درباره استادش آورده است

برایم متحمل شد بـه ایـن   ) سید حسین کاشانى(تمامى این زحماتى که او ... «
  )1463(» ... سبب بود که مى خواست حق شاگردى پدرم را ادا کرده باشد

از محضـر  براى خوشه چینـى  ، ملا حبیب االله در دوران حیات پر بار خویش
او بـا مسـافرت بـه    . بزرگان و کسب علم و ادب از هیچ کوششـى دریـغ نکـرد   

  . استفاده فراوان برد )1464(اصفهان از محضر آیه االله میرزا محمد مهدى کلباسى 
وى در سالهاى اولیه تحصیل به تهران مسـافرت و در خـدمت اسـتادان زیـر     

  :کسب دانش کرد
  :).ق 1296متوفاى (آیه االله حاج سید حسین کاشانى . 1

مهمترین و بزرگترین استاد ملا حبیب االله بود که از زمان طفولیـت در کاشـان   
همچنـان بـه   ، سرپرستى وى را به عهده داشت و پس از مهاجرت به تهـران نیـز  

  )1465(. تربیت علمى و دینى او پرداخت
، ىاو علاوه بر اسـتاد : ).ق 1294متوفاى (آیه االله میر محمد على کاشانى . 2

  )1466(. پدر همسر ملا حبیب االله بود
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  )1467(شیخ محمد اصفهانى . 3
  ).ق 1295متوفاى (حاج ملا هادى مدرس تهرانى . 4
  )1468(ملا عبدالهادى تهرانى . 5
  )1469(میرزا محمد اندر مانى . 6
  )1470( ).ق 1290 - 1236(» کلانتر«حاج میرزا ابوالقاسم تهرانى . 7

  در جستجوى خورشید
دو سال پـس از دریافـت اجـازه    ، مجتهد شریف و ستاره پر فروغ کاشاناین 
براى آستان بوسى امامات معصوم علیهم السلام و نیز . ق 1281در سال ، اجتهاد

بـه سـوى    -شیخ مرتضـى انصـارى    -استفاده از محضر دانشمند پرآوازه شیعه 
انصارى  خبر جانگداز رحلت شیخ، او پس از رسیدن به کربلا. عراق حرکت کرد

  . را شنید و در ماتم فرو رفت
به محضر فقیه معروف آن دیار آیه االله ، ستاره شریف کاشان با اقامت در کربلا

از خرمن فضـایل او بهـره   ، مولى محمد حسین معروف به فاضل اردکانى شتافته
  )1471(. مى جوید

سر بر آستان کـوى دوسـت امیرمومنـان    ، پس از چندى به نجف اشرف رفته
، ملا حبیـب االله پـس از رسـیدن بـه کاشـان     . د و از آنجا به ایران بازگشتسایی

مجذوب آوازه علمى یکى از دانشوران گلپایگان گردید و بـه سـوى او شـتافت    
  :وى در این باره مى گوید

فاضـل  ، پس از مدتى درنگ تصـمیم گـرفتم بـه خـدمت سـرور بزرگـوار      «
چون به حضور وى رسـیدم  . مرحوم ملا زین العابدین گلپایگانى برسم، صمدانى

بسیار گوشه گیر یافتم به حدى که از خانه بیرون نمى آمد ) در اثر بیمارى(او را 
و درس و بحث و قیل و قال مدرسه را رها کرده و دچار ناراحتى و ضعف چشم 
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لـیکن  . به همین علت نتوانستم از محضر وى اسـتفاده درسـى ببـرم   . گردیده بود
او مرا سفارش کرد که بـا  . به حضورش نصیب من شدفواید گرانقدرى از تشرف 
دل را به یاد خدا مشغول دارم و خـود را از عوامـل   . دنیاطلبان ترك مراوده کنم

مشغول کننده این جهان دور سازم و من تمامى وصایاى او را پـذیرفتم و آویـزه   
  )1472(» ... گوش خود ساختم و تا امروز بر آن هستم

به رغم مشکلات موجود در ، س از استقرار در کاشانآیه االله شریف کاشانى پ
تـدوین و تکمیـل تحقیقـات    ، به تالیف، آن عصر و نبود امکانات اولیه مورد نیاز

  . خود پرداخت
از تدریس دانش پژوهان حـوزه و ارشـاد و   ، او همزمان با فعالیتهاى نگارشى

انجـام   بـه ، در مسـند عظـیم مرجعیـت   ، هدایت دین باوران کاشانى غافل نبـوده 
  . وظایف شرعى خویش اشتغال داشت

» مسجد ملا حبیب االله شـریف «که امروزه به نام » میرزا مقیم«مسجد قدیمى 
معروف است یاد آور تلاشهاى خالصانه او و ناله هاى شبانه آن عـارف وارسـته   

  . است

  وارسته شایسته
در دوران زندگى نکویش از خود فـارغ شـد و نعمتهـا و    ، حبیب شریف حق

بـه  ، ق و برقهاى فریبنده دنیا را به کنار نهاد و در فضایى از زهد و وارسـتگى زر
در قله رفیع ، شیوه شیواى بزرگان اقتدا کرد و با وجود فراهم شدن امکانات مالى

  . پارسایى قدم نهاد
اینـک  . وصیت نامه آن فقیه گرانمایه بهترین سند گویـاى ایـن مطلـب اسـت    

  :مرور مى کنیمقسمتهایى از آن وصیت نامه را 
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چـه در  ... است) بى حد و اندازه(اما آنچه ندارم پس لا یعد و لا یحصى ... «
  . دنیا مالى فراهم نکرده ام با آنکه مال بسیار به دستم آمد

  گفتند جهان دارى اسباب جهـان دارد 

  گفتم نبود ما را چیزى چه زیات دارد     

   
موافق آنچه در محلـى دیگـر ثبـت     -قرض  :اما آنچه دارم از این قرار است

و لکن امیدوارم از خداوند که قبل از وفات من قروض من ادا شود زیرا  -است 
کتـب  . مکرر مقروض شده ام و من حیث لا یحتسب خداونـد ادا فرمـوده اسـت   

. اعلم باشـد   بدهند به هر کس ، وقفى که تولیت آنها با اعلم علماى این بلد است
اما کتـب  ... بدهند به مجتهد ثابت الاجتهاد، متولى آن معلوم نیستکتب وقفى که 

مملو که این احقر کما فرض االله بین ورثه قسمت شود و ثلث قیمت آنهـا صـرف   
در زمـین وقفـى   » دشت افروز«چون در کاشان وفات نمایم در ... مقبره من شود

  »... حاجى عبدالعزیزى که در تصرف من است و وقف است بر قبرستان
و کتب مولفه خودم که به خط خودم هست و نسخه اصل است وقف نمایند و 

فرزنـد  (به هر کس که بخواهد استنساخ کند بدهند و توالیت آن بـا آقـا حسـین    
  . نسلا بعد نسل تا از میان نرود، است) ارشد ملا حبیب االله

حاصل آنکه بعد از وفات من ترکه اى نخواهد بود که ورثه قسمت کنند مگـر  
ابهاى مملو که مرقوم شده است و محل حاجت من بوده است و در دنیا تعلقى کت

در این تاریخ نه آبى دارم و نه ملکى و نه مزرعـه  . به هیچ نداشته ام مگر به آنها
  :زیرا که، و نه دکانى و نه طلایى و نه نقره و اسباب خانه

  جهان و هر چه در آن است هیچ در هیچ است
  )1473(کرده ام تحقیق هزار مرتبه این نکته 
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  تا عرصه سیاست 
آیه االله شریف کاشانى به مسائل علمى توجـه و عنایـت افـزون داشـت و از     

از حضـور در  ، به اصول اساسـى اسـلام   أجنجال آفرینى پرهیز داشت اما با اتک
صحنه هاى سرنوشت ساز سیاسى غافل نبود و به مقتضاى زمان و به اندازه توان 

  . ت مى کرددر امور سیاسى دخال
نهضت مشروطه و قیام عمومى مسلمانان ایران زمین بـه رهبـرى روحـانیون    

مهمترین مساله سیاسى دوران حیات ملا حبیـب االله شـریف   ، ظلم ستیز و دلسوز
  . بود

به دستور آیه  -شاگرد و داماد آیه االله شریف  -ملا عبدالرسول مدنى کاشانى 
به نگارش » رساله انصافیه«وطیت به نام کتابى را درباره مشر، االله شریف کاشانى

ملا حبیـب االله شـریف بـر آن کتـاب      ).ق 1328محرم (، پس از اتمام. در آورد
  :مقدمه اى کوتاه نگاشت که قسمتى از آن چنین است

ملاحظه شد مطابق مقصود این احقر و موافق قانون ) رساله انصافیه(چون ... «
  )1474(» . شرع انور بود

ى که بیانگر بعد سیاسى آیه االله شـریف اسـت نگـارش کتـاب     از دیگر اسناد
این کتاب در برگیرنده پرسشهاى مردم دربـاره مسـائل   . است» انتخاب المسائل«

  . مختلف مشروطیت و جوابهاى حکیمانه ملا حبیب االله است
آیه االله شریف ، البته پس از انحراف مشروطه از مسیر اصلى و شرعى خویش

او در . مخالفان آن قرار گرفت و در مخالفت با مشروطه سخنها گفتنیز در زمره 
  )1475(. این باره اشعارى نیز سروده است
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  حضــور مــلا حبیــب االله شــریف در جمــع علمــاى کاشــان و در پیشــاپیش 
نسبت به انتخاب انجمن ایالتى و ولایتـى کاشـان سـندى    ، آزادیخواهان آن دیار

  )1476(. دیگر از این شخصیت است

  سرار عارفانها
حبیب شریف کاشان عمرى را در تحصیل و تـدریس و تحقیـق موضـوعات    

بـا اینهمـه بـا شـعر و شـاعرى الفتـى       . اساسى اسلام و علوم حـوزوى گذرانـد  
مخصوص داشت و ذوق لطف و طبع ظریفش وى را بر آن داشت تا اشـعارى در  

ى ذوقى او را در این مجال تنها ابیاتى جند تراوشها. موضوعهاى متفاوت بسراید
  :مرور مى کنیم

  بشنو از مـن بشـنو از مـن اى نگـار    

ــکار          ــود را آش ــر خ ــایم س ــا نم   ت

   
ــرم  ــى از کــ ــى اى مغنــ   اى مغنــ

)1477(نغمه اى آغاز کـن از زیـر و بـم         
  

   
  شــیخ کامــل قــدوه اهــل وثــوق    

ــدوق        ــى ص ــن یعن ــام دی ــالم احک   ع

   
ــد   ــدیث معتمـ ــن حـ ــالى ایـ   از امـ

ــت از روى        ــوده اس ــل فرم ــندنق   س

   
  چونکه بر پا مـى شـود امـر حسـاب    

ــاب       ــواب و از عقـ ــز او از ثـ   از جـ

   
  پهـــن گـــردد رحمـــت پروردگـــار

)1478(پس بیامرزد هزار و صـد هـزار        
  

   
  تو دانى چیست دنیا؟ این شب و روز

  چه بختت واژگون باشـد چـه فیـروز        

   
  همه چـون بـاد صرصـر در عبورنـد    

)1479(اگر شاه و رعیـت، مـرد گورنـد         
  

   
ــد    ــزاران آه باش ــب ه ــر ش ــرا ه   م

  هـــزاران ســـوز دل همـــراه باشـــد     

   
  هرآن کس را که سوزى نیست در سر

  بـــه نـــزد عارفـــان گمـــراه باشـــد     

   
ــاك   ــى پ ــز دل ــرى را ج ــاید دلب   نش

)1480(اگر چه صورتى چون ماه باشـد       
  

   
  مرا ایـن زنـدگانى قیـد و بنـد اسـت     

  و گر نه همت مـن بـس بلنـد اسـت         

   
  همـــه اســـباب دنیـــا گـــر بـــدانى

)1481(به نزد اهل دانش ریشخند اسـت       
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  گفته ها و نکته ها
  . در این قسمت از زندگى حبیب شریف حق گفته ها گوییم و نکته ها برداریم

شبى قبل از اذان صبح وارد مسجد شدم دیدم آقا مشغول مناجات است و . 1
خدایا عاقبـت بـا    :م که مى گفتشنید، با خدا راز نیاز مى کند خوب دقت کردم

  )1482(. حبیب چه خواهى کرد
وى نام یـازده فرزنـد   . شریف کاشانى نصیبى شایسته از فرزند داشته است. 2

بدیهى است کـه سـامان دادن بـه    . زنده خویش را در وصیت نامه اش نوشته بود
 مسـتلزم ، آنهم براى فقیهى پژوهشـگر ، اوضاع زندگى چنین خانواده عائله مندى

وى از مصرف وجوهات شـرعى در  ، با این حال. تلاش و فعالیت ویژه اى است
  )1483(. امور خویش پرهیز داشته و داراى مناعت طبق بوده است

  :آورده است» جمل النواهى«آیه االله شریف در مقدمه کتاب 
ترجمه این کتاب را با کمى سرمایه علمـى و تنگدسـتى خـود مـوقعى مـى      «

ار مرا به درد جدایى مبتلا کرده و به مصـیبت مـرگ دو   نویسم که حوادث روزگ
فرزندم که در دو شب پى در پى از دنیـا رفتنـد دچـار نمودهاسـت و همچنـین      
مشکلات دیگر به من هجوم آورده ولى خداى دوست و دوست دارنده را در هر 

  ... حال حمد و سپاس و
 ـ  ، دوران زندگى آیه االله شریف. 3 روزى هـاى  همزمان با جنایـات و آتـش اف

چندین بـار  ، حبیب االله شریف در آن دوران خفقان. ظالمانه نایبیان در کاشان بود
االله خان سردار جنگ را به منزل احضار کرده او را نصیحت و پند و انـدرز   أماش

  )1484(. داد تا بدین وسیله اندکى از ظلم و ستم آنان بکاهد
او در . بردبـارى بـود  فقیه شـریف کاشـان معلـم علـم و حلـم و الگـوى       . 4

هـیچ گـاه از قلـه    ، برخوردهاى خویش و پاسخگویى به افراد و عقاید انحرافـى 
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ملا حبیب االله شریف در موضوع عقاید فرقـه شـیخیه و رد   . ادب پایین نمى آمد
گرچـه او در بـه کـارگیرى    . نوشـت » النجم الثاقـب «ادعاهاى آنان کتابى به نام 

کوتاه نیامده امـام پـا را از حـریم ادب بیـرون     عبارات کوبنده و کلمات تند هیچ 
  )1485(. ننهاده است

وى همان اندازه که در برابر . ملا حبیب االله راد مرد عرصه آزاداندیشى بود. 5
نیک اندیشان تسلیم بود در مقابل هر گونه کج روى به مقابله و دفـاع حکیمانـه   

، فـیض کاشـانى  » مفـاتیح «او درباره کتـاب  . آزادانه اظهار نظر مى کرد، ایستاده
خوش گمـانى نسـبت بـه بزرگـان     ... :مطالبى نقل کرده است و سپس مى فرماید

باعث مى شود که انسان در سخنان آنان کمتر تامل کند ولـى بایـد دانسـت کـه     
  )1486(. فساد تامل نکردن به قدرى زیاد است که از قلمرو بیان خارج است

  پروانه هاى شمع شریف 
بخشى علمى آیه االله شریف موجب گردید تا شـمارى از  درخشندگى و گرما 

از ، دانش پژوهان و اندیشوران در محضر آن منبع شریف شـریعت حاضـر شـده   
  . شمع وجودش بهره گیرند

ما را بر مطلب فوق رهنمون مـى  ، ذکر نام و نشانى چند از شاگردان زبده وى
  :سازد
  )1487( ).ق 1362متوفاى (سید محمد علوى بروجردى کاشانى . 1
  )1488( ).ق 1379 - 1311(میر سید على یثربى کاشانى . 2
  )1489( ).ق 1358 - 1291(سید محمد حسین رضوى . 3
  )1490( ).ق 1369 - 1280(میرزا احمد عاملى آرانى . 4
شاگرد برجسته میرزا ( ).ق 1366 - 1280(ملا عبدالرسول مدنى کاشانى . 5

  )1491() و داماد بزرگ وى
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  ).ق 1390متوفاى (خلیل االله فقیه  میر سید. 6
  ).ق 1323 - 1274(میرزا حسین محلاتى . 7
  )1492( ).ق 1398 - 1313(محمد غروى کاشانى . 8
  ).ق 1392 - 1292(سید فخر الدین امامت . 9

  ).ق 1378 - 1287(شیخ محمد سلیمانى . 10
  ).ق 1412 - 1321(آقا رضا مدنى کاشانى . 11

  آثار سبز
تنـوع تالیفـات و فزونـى آنهاسـت وى     ، برجسته آیه االله شریفاز ویژگیهاى 

سیصد جلد کتاب و رساله نوشته اما تنها حدود دویست جلد آنها شـناخته شـده   
  . است

  سال قبل از رحلتش  21بر اساس نگاشته کتاب لباب الالقاب آیه االله شریف 
زیـادى از   شگفت اینکـه تعـداد   )1493(. کتاب خویش را نام برده است 135تعداد 

  )1494(. این آثار قبل از رسیدن به سن بلوغ نوشته شده است
  . اینک نگاهى کوتاه به گنجینه گران سنگ حبیب شریف پروردگار مى کنیم

منتقد المنافع فى شرح المختصر النافع این کتاب مهمترین اثر علمى اوست . 1
عه و اثرى پر بـار و  آن را دائره المعارف فقه شی، و شمارى از فقیهان نامى معاصر
  )1495(. اعجاب آور به حساب آورده اند

آورده اسـت کـه بـه    » متقد المنافع«آیه االله شریف مطالبى را در مقدمع کتاب 
در این کتاب سعى شـده اسـت روایـات فقهـى     . گزیده اى از آن اشاره مى شود

 بیشتر ذکر گردد چه آنکه آنها مبناى عمده استنباط احکـام هسـتند؛ بـر خـلاف    
، برخى از کتابهاى دیگر فقهى که به موجب تکیه بـر مباحـث و قواعـد اصـولى    

  :مولفان آنها نیازى به ذکر روایات ندیده اند
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روایات ذکر شده به طور عمده با سند و اشاره رمزى به قوت و ضـعف آنهـا   
  . ارائه شده است

 در هر مساله عبارات فقهاى پیشین تا آنجا که در دسترس بـوده آورده شـده  
  )1496(. است و سعى بر این بوده که تنها اکتفا به نقل گفتار دیگران نشود

  اخلاق
  »شعر«نصیحت نامه 
  »شعر«شکایت نامه 
  القواعد البانیه
  صراط الرشاد

  البارقات الملکوتیه
  حکم المواعظ
  گوهر مقصود

  مصابیح الصائمین
  مقدمه التعلیم و التعلم

  اصول
  النخبه الرفیعه

  الفصول تعلیقات على مقدمه
  رساله فى الاستصحاب
  رساله فى حجه الظن
  شرح مفتاح الاصول

  شرح منظومه اصول الفقه
  مراحل الاصحاب
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  تراجم
  لباب الالقاب

  ادبیات 
  منتخب المقالات من کتاب المقامات

  »فى الخطب«بدر البلاغه 
  شرح قصیده حمیرى
  شرح لامیه العجم

  منتخب دره الفواص

  تفسیر
  »کوثر تفسیر سوره«دره الدرر 

  »تفسیر سوره فاتحه«الانوار السانحه 
  »تفسیر سوره فاتحه«بوارق القهر 

  تفسیر سوره توحید
  »عربى«تفسیر سوره جمعه 
  »فارسى«تفسیر سوره جمعه 
  تفسیر سوره فتح
  تفسیر سوره اعلى
  تفسیر سوره ملک

  تاریخ
  أتذکره الشهد

  کلام
  تعلیقات بر اعتقادات صدوق
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  »حادى عشرشرح باب «شمس المشارق 
  رجوم الشیاطین
  رساله در رجعت

  »شعر«الجوهر الثمین 

  فقه
  شرح بر قصاص و دیات مفاتحى فیض

  منظومه فى الفقه
  رساله در افعال حج

  1منتقد المنافع ج 
  2منتقد المنافع ج 
  3منتقد المنافع ج 
  4منتقد المنافع ج 
  5منتقد المنافع ج 
  6منتقد المنافع ج 
  7منتقد المنافع ج 

  8د المنافع ج منتق
  13منتقد المنافع ج 
  مغانم المجتهدین
  القوال الفصل

  قصاص و دیات
  مجمع الحواشى
  مسائل الاحکام
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  مسائل الافعال
  مستقصى مدارك القواعد

  مکاسب
  منتخب القواعد

  ذریعه الاستغنا در مسئله غنا
  رساله در افعال صلوه

  رساله فى تحقیق حکم العصیر
  رساله در رضاع

  شکیاترساله در 
  رساله فى الشکیات

  رساله فى عدم جواز الصلح عن حق الرجوع مطلقا
  رساله در مسائل اجتهاد و تقلید

  رساله فى المعاطاه
  رساله فى المعاملات الفضولیه

  رساله فى الارث
  انتخاب المسائل
  ایضاح الریاض
  تسهیل المسالک

  تعلیقه على تمهید القواعد
  حاشیه بر رساله زینه العباد

  بر رساله مجمع المسائل حاشیه
  حاشیه بر رساله عملیه شیخ جعفر شوشترى
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  حاشیه بر رساله آقا باقر بهبهانى

  عرفان
  اسرار العارفین

  »شعر«ساقى نامه 
  الکلمات الجذبیه

  تشویقات السالکین
  الدره اللاهوت

  »شعر«ریاض العرفان 
  ترجیح پند

  »شعر«تنبیهات الغافلین 

  ادبیات و عرفان
  »شرح دیوان مجنون«الدرالمکنون 

  نحو
  الوجیزه فى الکلمات النحویه

  منظومه فى النحو
  مصابیح الظلام

  »شرح سیوطى«مصابیح الدجى 
  حدیقه الجمل
  حقائق النحو
  »منظومه«دره الجمان 

  التذکره فى النحو
  حاشیه بر شرح قطر در نحو
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  شرح دعا
  تبصره السائر

  مفتاح السعادت
  الصلاح) مصاعد(معارج 
  الحقیقهجذبه 

  شرح دعاى سحر
  عدلیه أشرح دع

  »شرح زیارت وارث«جنه الحوادث 
  شعل الفواد

  عقائد الایمان
  الملهمه القدوسیه

  »طلسمات«السر المستسر 
  جوشن صغیر أشرح دع
  صنمى قریش أشرح دع

  شرح زیارت عاشورا
  شرح صحیفه سجادیه

  اکمال الحجه فى المناجات

  ملل و نحل
  توضیح السبل

  علوم غربیه
  القواعد الجفریه

  رساله فى علم الجفر
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  اصطلاحات اصحاب الجفر

  تجوید
  العشره الکامله

  شعر
  »مدح امیرالمومنین«ساقى نامه 
  القصائد

  گلزار اسرار

  فضائل اهل بیت علیهم السلام
  ذریعه المعاد
  وسیله المعاد
  مجالس ابرار
  شرح الاربعین

  متفرقه
  »شرح خطبه شقشقیه«کشف السحاب 

  المجموعهالنخبه 
  1قوامیس الدرر ج 
  2قوامیس الدرر ج 

  )منطق(لباب الفکر 
  )در علم خط(هدایه الضبط 

  )علم بیان(نخبه البیان 
  )صرف(منظومه فى الصرف 

  )شرح حدیث(جمل النواهى 
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  )مسائل ریاضى(توضیح البیان فى تسهیل الاوزان 
  )فقه و اخلاق(رساله در آداب روز جمعه 

  )فقه و اخلاق(شرعیه فضائل و آداب اعیاد 
  شرح القصیده المخمسیه
  شرح قصیده الخمسه
  شرح قصیده الفرزدق

  شرح مناجات خمسه عشر
  فضیحه اللئام
  الفهرست

  فهرست الامثال
  )شرح حدیث(قبس المقتبس 

  )منطق(لب النظر 
  المقالات المخزونه

  )امثال(منتخب الامثال 
  منتخب قوامیس الدرر

  )حدیث( أاسرار الانبی
  حسینیهاسرار 

  اصطلاحات الصوفیه
  )أشرح اسم( أخواص الاسم
  دیوان اشعار
  رباعیات

  رساله فى معنى الصلوات على محمد
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  )مناظره(رساله فى علم المناظره 
  )داستان(ریاض الحکایات 

  دنیاى جاویدان
آیه االله شریف کاشانى پس از حدود هشتاد سـال عمـر بـا برکـت و بـیش از      

در شـهر   1340در جمـادى الثـانى   ، یس و ارشادتدر، تالیف، هفتاد سال تحقیق
  . کاشان به سوى دنیاى جاویدان پر کشید

  کاشان به خاك سپرده شد و مقبره اش » دشت افروز«پیکر مطهرش در مزار 
  . زیارتگاه دلباختگان شرافت و حقیقت گردید

  اسامى فرزندان برومنـدش  . آن عاشق حق داراى پنج پسر و هفت دختر بود
  :ند ازعبارت ا

  ).ق 1378متوفاى (حجه الاسلام آقا حسین شریف . 1
  ).ق 1375متوفاى (حجه الاسلام آقا مهدى شریف . 2
  ).ق 1400متوفاى (حجه الاسلام آقا احمد شریف . 3
  ).ش 1363متوفاى (آقا على شریف معروف به آیه االله زاده . 4
کهولـت بـه   وى هم اکنون در سن (حجه الاسلام آقا محمد شریف کاشانى . 5

  )سر مى برد
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  . ق 1304محمد مهدى خالصى متوفاى 
  گزاره اى از زندگى 
  محمد اصغرى نژاد 

یکى از شخصیتهاى به تمام معنا کامل و جامع آیه االله العظمـى محمـد مهـدى    
وى داراى افکارى مصلحانه بود و فرد مبارز و سیاستمدارى . است )1497(خالصى 

  . به شمار مى آمد )1498(
از توابـع   -ق در کـرخ   1276خصیت سـترگ در نهـم ذیحجـه سـال     این ش
  )1499(. چشم به جهان گشود -کاظمین 

آیـه   )1500(. پدرش شیخ حسین و پدر بزرگش شیخ عزیز هر دو از علما بودند
االله خالصى در شهرهایى نظیر نجف اشرف و کاظمین به تلمذ و فراگیـرى دروس  

  )1501(. ى سر آمد روزگار شدحوزوى پرداخت و از عالمان بزرگ و فضلا
از جمله مهم ترین اساتید آیه االله خالصى میـرزا حبیـب االله رشـتى و آخونـد     

  )1502(. خراسانى و میرزاى شیرازى را باید بر شمرد

  جدایى ناپذیرى سیاست از دیانت 
آیه االله خالصى مرد میدان سیاست بود و مداخله در آن را جزئى از دیـن بـه   

و از این رو لحظه اى از امور جـارى کشـورش یعنـى عـراق     . حساب مى آورد
وى سالهاى زیادى از عمر شریفش را در امر مبارزه با اسـتعمارگران  . غافل نبود

اما این . خصوصا بزرگترین قدرت استعمارى آن عصر یعنى انگلستان سپرى کرد
بردارد و جهـان اسـلام را     باعث نشد که وى دست از پژوهشهاى علمى خویش 

  . ز دانشهاى خود محروم بگذاردا

  آثار علمى
  :تالیفات آیه االله خالصى عبارتنداند از



831 

 

  )1503(بیان تصحیف المنحه الالهیه عن النفثه الشیطانیه  -
  )1504(حاشیه الالفیه  -
  )1505() اثر محقق اول(» الرساله فى تداخل الاغسال«حاشیه بر  -
 ـ. أالشریعه السمحا فى احکام سید الانبی - ن کتـاب رسـاله عملیـه آیـه االله     ای

  )1506(. خالصى بود
  )1507(تلخیص الرسائل  -
  )1508(حاشیه کفایه الاصول  -
  )1509(الدرارى اللامعات فى شرح التطرات و الشذرات  -
  الحسام البتار فى جهاد الکفار -

این اثر عنوان سلسله مقالاتى است که آیه االله خالصى در زمینه وجوب پیکار 
لگران انگلیسى در خلال جنگ جهانى اول به رشته تحریـر در آورد و در  با اشغا

  )1510(. به چاپ رسید» صداى اسلام«روزنامه 
  )1511(الوجیزه فى المواریث  -
  عناوین الاصول -
  )1512(مختصر الرسائل العلمیه و الاصول الدینیه  -
  القواعد الفقهیه -
  )1513(پاسخنامه اى به شیخ محمد حسن در زمینه مسائل تقلید  -
  )1514(اشعارى بالغ بر هزار بیت در علوم عربى  -

  حیات سیاسى آیه االله خالصى
شیخ محمد مهدى خالصى در حـوادث حـاد و مهـم سیاسـى چـون نهضـت       
مشروطه و بر پایى نظام پارلمانى و قانون اساسى در ایـران و اسـتانبول فعالیـت    

  )1515(. چشمگیر داشت
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در  )1516(، مهم ترین فعالیت آیـه االله خالصـى در مـاجراى جنـگ جهـانى اول     
  . عراق و روى کار آمدن فیصل پس از اشغال آن سرزمین به دست انگلیسیها بود

که در آن هنگـام تحـت سـلطه امپراتـورى      -در پى تهاجم انگلیس به عراق 
آیه االله خالصـى همگـام بـا دیگـر     . ش 1293/ م  1914به سال  -عثمانى بود 

مردم را به مبارزه علیه آنان تشویق ، رهبران مذهبى شهرهاى بزرگ و مهم عراق
کرد و به وجوب بذل مال در راه جهاد حکم نمود و در انجام ایـن مهـم سلسـله    

نیز درصـدد بـر آمـد بـا      )1517(. منتشر نمود» صداى اسلام «مقالاتى در روزنامه 
تشکل از علماى کاظمین به نظریـه مشـترکى دربـاره فتـواى     برپایى جلسه اى م

لیکن چون در این زمینـه ناکـام مانـد بـه همـراه      . جهاد علیه دشمنان دست یابد
موافقانش به استراتژى پیشین خود که مبارزه مسلحانه علیه انگلیس بـود ادامـه   

  )1518(. داد و حتى رهبرى یکى از جبهه هاى جنگ را بر عهده گرفت
کـه  ، ت علما و روحانیات به همراه دیگر مردم عراق نه تنها از کاظمینمبارزا

از همه شهرهاى نجف و بصره و بغداد و جز آن علیه متجاوزان بـه طـور جـدى    
آنان با رشادتهاى بى نظیرى که از خود نشان دادند ضربات سـهمگینى  . آغاز شد

ه رهبرى علمـا  در مجموع نیروهاى مردمى ب. بر پیکر خصم اهریمنى وارد کردند
سر سختانه در ) یکى از نواحى عراق(به مدت هیجده ماه در ناحیه کوت العماره 

برابر ارتش اشغالگر انگلیس مقاومت کردنـد و اگـر پیـروزى نهـایى متفقـین و      
شکست آلمانها نبود انگلیسیها موفق بـه درهـم شکسـتن مقاومتهـاى مردمـى و      

  )1519(. نهضت روحانیان و اشغال عراق نمى شدند

  عراق پس از اشغال
عـراق زیـر   . م 1918به هر حال با پایان یافتن جنگ جهـانى اول بـه سـال    

که از شخصیتهاى برجسـته و  » پرسى کاکس«چکمه هاى انگلیس قرار گرفت و 
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به عنوان حاکم سیاسـى عـراق منصـوب گشـت و کلیـه      ، با تجربه آن کشور بود
. بوعش بدو واگـذار گردیـد  اختیارات قانون گذارى و اجرایى از سوى دولت مت

)1520(  
به عنوان وزیر مختار انگلستان بـه تهـران فـرا    » کاکس«. ش 1297در سال 

وثوق الدوله بر ملت ایران بر آمد و  1919خوانده شد و درصدد تحمیل قرارداد 
کارهاى او را در عـراق بـه عهـده    ، به عنوان وکیل» آرنولد ویلسون«به جاى او 

  . گرفت
کوششـهاى طاقـت فرسـاى خـویش توانسـت تشـکیلات نسـبتا        ویلسون با 

منسجمى بر طبق میل انگلستان در عراق ایجاد کند؛ لیکن پختگى لازم را چـون  
 ).ش 1297(. م 1919بـه همـین دلیـل انگلسـتان در تابسـتان      . کاکس نداشت

ولى چـون او هنـوز دسـت انـدر کـار      . درصدد باز گرداندن کاکس به عراق شد
  )1521(. بازگشتش به تعویق افتاد، دوله بودقرارداد وثوق ال

  تشکیل حکومتى فرمایشى در عراق
دولـت  . ش 1297برابـر بـا سـال    . م 1918آخر سال ) اکتبر(تشرین  30در 

انگلستان طى تلگرافى از ویلسون خواست از مردم عراق نسبت به سه موضـوع  
  :ذیل پرسش کند و نظر آنان را جویا شود

  به تشکیل دولتى عربى تحت راهنمایى انگلیستمایل مردم نسبت  - 1
عقیده آنان نسبت به اینکه رئیس دولت کذایى یکى از اعضـاى خانـدان    - 2

  . شریف باشد
آن فرد مورد نظـر را تعیـین   ، در صورت مساعد بودن پاسخ پرسش دوم - 3
  . کنند
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و از . پیشنهادات فوق دستورى لازم الاجرا از سـوى ویلسـون تلقـى گردیـد    
مردمـى را در راسـتاى    أآر، رو او درصدد بر آمد به هر صورت کـه شـده  همین 

  . خواسته انگلستان سوق دهد
ویلسون براى نیل به هـدف فـوق از اسـتانداران خـود خواسـت بـا برپـایى        
جلساتى سرى با شخصیتهاى محلى هر ناحیه از آنان بخواهند با اتخاذ تـدابیرى  

  . دمردم را موافق طبع لندن نماین أمناسب آر

  1920زمینه انقلاب 
گر چه استانداران انگلیسى و شخصیتهاى محلـى درصـدد تحمیـل خواسـته     

در شهرهاى مهم آن سامان چون نجف و کربلا ، انگلستان بر مردم عراق بر آمدند
و کاظمین و بغداد با مخالفتهاى جدى از سـوى شـمار زیـادى از مـردم مواجـه      

فـع انگلسـتان تمـام شـد؛ لـیکن بـا       با این حال نتیجه همه پرسـى بـه ن  . گشتند
در میان مردم افشـانده   1920بذر انقلاب ، خشونتهاى نابخردانه ویلسون و عمال

  . شد

  هسته مرکزى انقلاب 
. به هنگام اشغال عراق از سوى قواى انگلیس آیه االله یزدى مرجع شعیان بـود 

آیـه االله میـرزا محمـد تقـى     . م 1919/ . ش 1298پس از وفات وى بـه سـال   
  )1522(. شیرازى در شهر سامرا بود که بعدها به کربلا تغییر یافت

شیخ مهدى خالصى را به منظـور مشـاوره   . ق 1337آیه االله شیرازى در سال 
 1338در امور دینى و سیاسى به کربلا فراخواند و او تا اواخر ماه ماه حزیـران  

  )1523(. در همانجا ماندگار شد و آنگاه به کاظمین مراجعت کرد
آیه االله شیرازى براى مشاوره در امور حساس کشور از آیه االله سید ابوالقاسم 
کاشانى و سید محمد على شهرستانى و میرزا احمد خراسانى و فرزندش بـه نـام   
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در حقیقت پنج تن نامبرده دسـت راسـت و   . شیخ محمد رضا هم بهره مى گرفت
  )1524( .زبان گویا و یار و یاورش در مشکلات و بحرانها بودند

  اسباب و پیامدهاى انقلاب 
ویلسون مى پنداشت با اعمال سیاستهاى تند و خشونت آمیز در ماجراى همه 

غافل از اینـه پیامـدهاى   . خوش خدمتى بزرگى به اربابانش خواهد نمود، پرسى
در عراق  1920رفتارى او در آن رویدادها چیزى جز نهضت مسلحانه و انقلاب 

بى که پایه هاى آن از کـاظمین و بـه دسـت توانـاى سـید      انقلا. به وجود نیاورد
 )1525(. ابوالقاسم کاشانى پى ریزى شد و دامنه اش سراسـر عـراق را فـرا گرفـت    

در موقعیتى زبانه کشید که استعمار انگلیس چنگالهـاى   1920شعله هاى انقلاب 
تهاى خویش را در خاور میانه فرو برده بود آنان در صدد به یغما بردن ذخایر مل

در این انقلاب ملت عراق با جنگ افزارهایى بسـیار  . مظلومى چون عراق بودند
ابتدایى بدون اتکا به قدرتهاى خـارجى در مقابـل بزرگتـرین امپراتـورى عصـر      

  . خویش قایم کرد
گر چه مجاهدان عراقى در این انقلاب به پیروزى کامل دست نیافتند لیکن با 

د بـه رهبـرى علمـا توانسـتند انگلسـتان را از      مبارزات و مقاومتهاى دلیرانه خو
سیاست جابرانه تحمیل حاکمیت خود که بشدت از سوى ویلسـون تعقیـب مـى    

این تغییر سیاست تحمیل شـده بـر بریتانیـا را مـى تـوان بـه       . منصرف کنند، شد
او در . سادگى از سخن کاکس پس از بازگشت مجدد وى به عراق استنباط کـرد 

کـنم و    مده ام که دولت عربى مستقل در عـراق تاسـیس   من آ« :این زمینه گفت
و نیـز انگلسـتان را   » . فقط انتظار من این است که جنگ تا حدى فروکش کنـد 

مجبور نمود به ظاهر با درخواست استقلال موافقت نمایـد و عـراق را بـه مثابـه     
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گـر   -کشورى مستقل به رسمیت بشناسد و با تشکیل حکومتى ملـى و مردمـى   
  )1526(. موافقت نماید -ظاهر چه به 

  تشکیل حکومت 
  مامور تشکیل حکومت به ظاهر ملى و مردمى در عراق کسـى جـز کـاکس    

وى . نخستین تصمیم کاکس براى این کـار تشـکیل کابینـه اى موقـت بـود     . نبود
. رئیس این کابینه را نقیب اشراف بغداد موسوم به عبدالرحمان گیلانـى قـرار داد  

زراى دولت را از میان عراقیان برگزید و براى هر وزیر مستشارى و آنگاه و )1527(
در واقع آن مستشار بود که ریاست هر وزارتخانه رابـر عهـده   . انگلیسى قرار داد

  )1528(. و وزیر عنوانى بیش نبود. داشت
از دیگر ترفندهاى کاکس براى ملى جلوه دادن حکومت فرمایشى انگلیس و 

خاصـه   -اق وارد کـردن شـمارى از مـردم عـراق     برقرارى ثبات سیاسى در عر
زیـرا در  . اما او در این زمینـه موفـق نشـد   . در پستهاى حکومتى بود -شیعیان 

: همان هنگام آیه االله خالصى فتوایى علیه اقدام وى بـدین مضـمون صـادر کـرد    
  ». داخل شدن در پستهاى دولتى حرام و به مثابه همکارى با کافران است«

وا بسیارى از شیعیان از پذیرفتن مقامهاى دولتى صـرف نظـر   با صدور این فت
  )1529(. کردند

کاکس بعد از تشکیل کابینه تصمیم گرفت پادشاهى میانـه رو و موافـق طبـع    
این شخص کسى جـز فیصـل   . انگلیس براى پادشاهى عراق به مردم تحمیل کند

و   وى با تبلیغات مسـمومى کـه بـه نفعـش در عـراق از سـوى انگلـیس        . نبود
  . تحمیل شد -آنان  أبه ظاهر با آر -عمالشان مى شد بر مردم 
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، فیصل پس از رهسپار شدن به عراق و ورود به شهر بصره براى فریفتن مردم
به پیامبر و آلش سوگند خورد که هیچ گونه حرص و توجهى بـه مقـام نـدارد و    

  )1530(. صرفا براى خشنودى خداوند و خدمت به مردم خواهان حکمرانى است
فیصل نظیر عکس العمل فوق را در دیدار با مردم در شـهرهاى دیگـر عـراق    
چون نجف و بغداد انجام داد و بدین ترتیب با استفاده از حقه هاى سیاسى آلوده 
به اهداف پلید و به کارگیرى شیوه هاى جذاب در سخنرانى و تظاهر به خـدمت  

بـه خـود   ، ش بر عـراق تا حد زیادى افکار عمومى را در موضوع حاکمیت خوی
  . تنها مانعى که بر سر راهش وجود داشت آیه االله خالصى بود. متمایل ساخت

  مشکل بزرگ فیصل
آیه االله خالصى با فیصل و ملک حسین و عبداالله و همه اعضاى این تبار آشنا 

از آن سـو فیصـل مـى    . بود مى دانست آنان نوکر سر سپرده انگلسـتان هسـتند  
لصى را به خود جلب کند برگ برنده را در دست خواهـد  دانست که اگر نظر خا

از این رو وقتى به عراق آمد نهایت تلاش خود را براى برقـرارى رابطـه   . داشت
سرانجام آیه االله خالصى به سـبب در نظـر   . اى صمیمانه با خالصى به کار گرفت

  . گرفتن مصالحى با وى ستیزى را آغاز نکرد
در این باره مـى   -الله محمد مهدى خالصى فرزند آیه ا -شیخ محمد خالصى 

  :گوید
فیصل مى دانست که اگر پدرم با وى بیعت نکند حاکمیـت وى بـر عـراق بـا     

مى دانست او مجسمه . هر کسى فیصل را مى شناخت. مشکل مواجه خواهد شد
فیصل ادعا مى کرد براى اسلام و مسلمانان خلوص نیـت  . خدعه و نیرنگ است

وى بـه  . سازى سرزمینهاى اسلامى در سر نمى پرورانـد دارد و قصدى جز آزاد 
در یکـى از ملاقاتهـایش بـه    . طور مکرر با پدرم در مدرسه کاظمیه ملاقات کرد
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و این . من براى آزاد سازى عراق از سلطه انگلستان به اینجا آمده ام :پدرم گفت
بـه   :پدرم در پاسـخش گفـت  . مهم جز با موافقت و بیعت شما حاصل نمى شود

ط اینکه به استقلال عراق صدمه اى وارد نشود و از سلطه بیگانه به هر نحـو  شر
ممکن به دور باشد با تو دست بیعت مى دهم و تو مى تـوانى بـه حکمرانـى در    

و الا باید از این کار منصرف شوى و مردم عراق و انگلسـتان را  . عراق بپردازى
 :فیصل بى درنگ گفـت . بگیرندبه هم واگذارى تا آنان حق خود را از متجاوزان 

. و آنگـاه بـا یکـدیگر دسـت دادنـد     . بیعت مى کنم، من با تو با شرطى که گفتى
و بـر ایـن اسـاس    . فیصل آنگاه براى رسمى شدن آن پیمان به قرآن قسم خورد

عراق ، با کوچکترین اشاره پدرم، قرار شد که چنانچه بر خلاف پیمانش عمل کند
  . را ترك کند

پس از اینکه فیصل از مدرسه کاظمیه رفت : ر ادامه مى گویدمحمد خالصى د
این مرد نخسـتین کسـى اسـت کـه وحـدت       :به نزد پدرم بازگشتم و به او گفتم

با این حال چگونـه  . مسلمانان را از بین برد و علیه آنان به دشمنانش کمک کرد
ث چه چیزى باع ؟مى توان سخنانش را پذیرفت و با او در حاکمیت پیمان بست
مى شـود؛ گـر چـه    ، اطمینان خاطر از این مرد با آن پیشینه هاى سوئى که دارد

هزار بار هم شرط کند و سوگند بخورد؟ اگر او بر عراق مسلط شد و از پیمانش 
  ؟تخلف ورزید با چه وسیله اى مى توانیم او را به وفاى به شروطش ملزم کنیم

فرعون لیکون لهم عدوا و  فاتخذوا آل« :گفت، وقتى پدرم این سخنان را شنید
ممکن است انگلستان آل شریف را براى مصالح خود : و در توضیح افزود» حزنا

برگزیده باشند ولى خداوند آنان را یارى کننده مسلمانان و دشمن انگلیس قـرار  
  . دهد
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وقتى مردم از اطراف پدرم پراکنده شدند او مـرا بـه   : ایشان در ادامه مى گوید
! ؟گمان مى کنى آنچه را که تو مى دانى مـن نمـى دانـم    :و گفتخانه فرا خواند 

لیکن مى ترسم مردم با وى پیمـانى سـر   ، فیصل پست تر از آن است که تو گفتى
مى ترسم مردم سند بندگى خود . بسته ببندند و ما یاراى طرد او را نداشته باشیم

ایـن نظـر    روى. امضا کنند و حق آنان پایمـال شـود   -گرچه به نام فیصل  -را 
. خواستم به مردم اعلام کنم که چگونه با او بیعت نمایند تا حقشان محفوظ بماند

)1531(  
  فیصل پادشاه رسمى عراق

کاکس بـا تـدوین معاهـده    ، پس از موافقت آیه االله خالصى با حاکمیت فیصل
. عمـومى قـرار دهنـد    أاز کارگزاران خویش خوسـت آن را در معـرض آر  ، اى

  :در این باره گوید» راق دراسه فى تطور السیاسىالع«نویسنده کتاب 
در بغداد مـورد  ، پروتکل رسمى ظاهرى که از طرف حکومت تدوین شده بود

 -این مخالفت به سبب پروتکل شیخ مهدى خالصـى  . قبول شیعیان قرار نگرفت
  )1532(. بود -یکى از بزرگترین علماى شیعه 

رى از سلطه بیگانـه دارد و  شیخ مهدى در بیانیه خویش اصرار شدیدى در دو
در میتینگـى عمـومى   . نیز خواستار ایجاد حزبى متشکل از نمایندگان مردم است

در بغـداد تشـکیل    1339تموز  28که به منظور امضاى بیانیه رسمى ظاهرى در 
همگـان آن را  . عمـومى قـرار گرفـت    أشد قطعنامه دیگرى تهیه و در معرفى آر

تمـوز همـان سـال     29در . شود امضـا کردنـد  بدون اینکه صداى مخالفى شنیده 
 80هنگامى که بیانیه جدید در حضور نمایندگان بغداد قـرار گرفـت از مجمـوع    

: نفر از آنان با پادشاهى فیصل منـوط بـه دو شـرط موافقـت کردنـد      66نماینده 
و دوم اینکـه  . نخست اینکه عراق کشورى مستقل و به دور از سلطه اجانب باشد

  )1533(. ى در خلال سه ماه بعد از امضاى بیانیه تشکیل گرددمجلس قانون گذار
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به طور رسمى بر تخت سلطنت نشست  أاز کل آر 96سرانجام فیصل با کسب 
وى در مراسـم تاجگـذارى بـا ایـراد     . تاجگـذارى کـرد   1339و در همان سال 

را بـه    نشـانه سـر سـپردگیش    ، ضمن تشکر و قدردانى از مردم عراق، سخنرانى
  )1534(. انگلستان اظهار کرد

  )1535(آغاز خیانت 
فیصل براى ایجاد روابـط رسـمى میـان    ، چند روز پس از مراسم تاجگذارى

از لندن خواست معاهده اى که در آن ذکرى از قیمومیـت بـه   ، عراق و انگلستان
گر چه مقامات بلند پایه لندن بـا ایـن پیشـنهاد موافقـت     . میان نیامده تنظیم کند

لیکن باز عهدنامه اى را تهیه کردند که در آن مضمون و مفهـوم قیمومیـت   . کردند
متن نهایى معاهده . نهفته بود و به طور طبیعى مخالفت شدید مردم را در برداشت

  . به تصویب هیات وزیران عراق رسید 1339حزیران  25در 
حزیران شمار زیادى از روساى عشایر عراق و علمـاى کـاظمین بـه     26در 
آیه االله خالصى رسیدند و با وى درباره معاهده مزبور کـه سـر سـپردگى    محضر 

ایشان شیخ مهدى در آن جلسه . عراق به انگلستان را در بر داشت مذاکره کردند
  :خطاب به حضار فرمود

به این دلیل که فیصل به شروطى که در بیعت نامه متعهد شده بود اخلال وارد 
  . بیعت مردم با وى ملغى است، کرده

حزیرا بر شدت اعتراضـات مـردم کـاظمین و بغـداد علیـه فیصـل و        27در 
زعماى مخـالف بـا   : انگلستان افزوده شد؛ به گونه اى که به کاکس گزارش دادند

  . تشکیل تظاهراتى بزرگ در صدد قیام هستند
مخالفتهاى شدید مردم علیه فیصل و دولت وقت در نهایت منجـر بـه سـقوط    

  )1536(. کابینه نقیب اشراف شد
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هزاران نفـر از اعضـاى حـزب    ، سالروز تاجگذارى فیصل. ق 1340در سال 
وطنى و حزب نهضت عراق تظـاهراتى بـه راه انداختنـد و از فیصـل خواسـتند      

  . قمومیت انگلستان بر عراق را ملغا سازد و با استعمار انگلیس مبارزه کند
فیصـل  کاکس پس از شنیدن خبر فـوق بـا نگـارش نامـه شـدید اللحنـى از       

ولى چون فیصل بـا آن کـار    )1537(خواست علیه تظاهر کنندگان موضع گیرى کند 
وارد ) دو مـاه پـس از مـاه حزیـران    (ماه اوت  26کاکس شخصا در ، موافق نبود
  . عمل گردید

و تعطیل کردن حزب ، وى پس از انتشار بیانیه اى تهدیدآمیز علیه مردم عراق
، ان و عزل حاکم و دو قائم مقـام حلـه  وطنى و نهضت و توقیف و تبعید سران ش

دستور داد چند هواپیما بر فراز مناطق مسکونى عشایر آن منطقـه بـه پـرواز در    
. آید تا بدین وسیله آمادگى انگلستان براى سرکوبى هر نوع قیامى را اعلام کنـد 

)1538(  
همان ماه شخصى را به نمایندگى خویش به نـزد آیـه االله    28کاکس آنگاه در 

و سید حسن صدر فرستاد و از آنان خواست به فرزندان خود یعنى شیخ  خالصى
  )1539(. ساعت را اعلام کنند 24محمد و سید محمود لزوم ترك عراق در ظرف 

کابینه جدیدى در عراق به ریاست نقیب عبدالرحمان تشـکیل   1340در سال 
ده بـود  معاهده مورد نظر انگلستان که به امضاى فیصل رسـی ، در همان سال. شد

: در پى آن فیصل معاهده مزبور را این گونه ستایش کـرد . در بغداد منتشر گردید
مبتنى اسـت و  ، این معاهده بر مصالحى که بین عراق و بریتانیاى کبیر وجود دارد

مسلما مردم در آینده به اهمیتش پى خواهند بـرد و ارتبـاط مـا بـا هـم پیمـان       
تقلال و پیشرفت اقتصادى و عمرانـى ایـن   بزرگمان از این نظر که تامین کننده اس

  )1540(. ضرورى مى نماید، مملکت است
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  مبارزه با مجلس فرمایشى
  در پى تشـکیل کابینـه جدیـد در عـراق دولـت درصـدد تشـکیل مجلـس         

  . نمایندگان بر آمد تا با امضاى معاهده مزبور آن را رسمى کند
بـار در انتخابـات بـا    فیصل و انگلستان هر دو بر این عقیده بودنـد کـه ایـن    

لیکن بعد از چند روز به اشتباه خود پى بردند و متوجه . مشکلى مواجه نمى شود
  . شدند که علماى کاظمین و نجف به تحریم انتخابات مجلس فتوا داده اند

بـه  ، آیه االله خالصى بعد از صدور فتاوایى شدید اللحـن در تحـریم انتخابـات   
وى در . مذمت فیصل و کارشـکنى او پرداخـت  طور پیاپى در مجامع عمومى به 
با فیصل بر اساس شرطهایى بیعت کـردیم تـا    :مدرسه کاظمیه در این زمینه گفت

ولى چون آنها را نقض کرده از این پس او بر ما و ، بتواند بر عراق پادشاهى کند
  )1541(. عراقیان هیچ گونه بیعتى ندارد

  سقوط کابینه دوم و تشکیل کابینه سوم
لت مخالفت شدید علما با مطـامع انگلـیس و فیصـل و نـاتوانى دولـت      به ع

و نیز به سبب معارضات شـدیدى کـه در   ، عبدالرحمن در برقرارى حالت طبیعى
. برخى از جراید علیه رئیس دولت صورت مى گرفت کابینه وقـت سـقوط کـرد   

بـه   -که نوکر در بسـت انگلـیس بـود     -و پس از آن عبدالمحسن سعدون  )1542(
  . کیل دولتى جدید فرا خوانده شدتش

هدف از تشکیل دولت سعدون خارج شدن از تنگناى غیر قابل تحملـى بـود   
. که در پى تشکیل مجلس نمایندگان بر اثر مخالفت علما بـه چشـم مـى خـورد    

سعدون براى اینکه بتواند خود به طور مستقیم بر امـر انتخابـات نظـارت داشـته     
ز عهده دار شد و براى اینکه پیروزى خویش را باشد ریاست وزارت داخله را نی
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در این مهم مسلم کند از کلیه ادارات دولتى خواسـت بـا وزارت داخلـه در امـر     
  )1543(. انتخابات همکارى کنند

در زمانى که انتظار مى رفت سعدون با قاطعیت تمام به اجراى امر انتخابـات  
متوقف شد و حتـى رهبـران   بپردازد عملیات انتخاباتى در تمامى سرزمین عراق 

در دو کیلومترى جنوب جزیره (مبارزه با انتخابات فرمایشى که به جزیره هنگام 
و این به سبب تهدید مرزهاى شمالى عـراق  . آزاد گشتند، تبعید شده بودند) قشم

 1922تشـرین دوم   23از سوى ترکیه و استعفاى اعضاى کابینه لویـد جـرج در   
بینه جدید تشکیل شـده در لنـدن از پـذیرش و امضـاى     و امتناع کا، )ماه نوامبر(

  )1544(. معاهده مورد نظر با عراق بود
به نظر مى رسید که ترکیه درصدد است موصل و تمامى شهرهاى عـراق را از  

  . سلطه انگلیس خارج سازد
آنچه بر وخامت اوضاع مى افزود فتاواى علمایى نظیر آیه االله خالصى و آقـا  

انى و آیه االله نایینى مبنى بر تحریم دفاع از عراق در مقابـل  سید ابوالحسن اصفه
  )1545(. ترکیه بود

  ترفندى تازه
، بعد از اینکه از ادامه تهاجم ترکیه به عراق جلوگیرى شـد . ق 1341در سال 

کاکس تبصره اى به نام پروتکل به معاهده مورد بحث الحاق کرد و بـه فیصـل و   
وى در این تبصره مدت معاهـده را از  . گرفت هیات دولت داد و مورد امضا قرار

  . بیست سال به پنج رساند
که از لحـاظ اسـتراتژیک    -فیصل با روساى فرات وسط ، در پى این موفقیت

براى از سرگیرى انتخابات مذاکراتى بـه   -براى انگلستان بسیار خطر آفرین بود 
 ـ   راى شـروع  عمل آورد و همگى آنان جز یک نفر به نام محسن ابـو طبـیخ را ب
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دلیل ابو طبیخ این بود که نمى توانـد بـا فتـواى    . عملیات انتخاباتى قانع ساخت
خـود را    با این حال او به فیصل خاطر نشان کرد که کوشش . عملا مخالفت کند

  . براى امتناع علما به کار خواهد گرفت
فیصل دو تن از سران عشایر آن منطقـه را بـراى   ، پس از اتمام مذاکرات فوق

انع کردن شیخ مهدى خالصى و بازگشت از فتـواى پیشـین خـود بـه کـاظمین      ق
مایوسـانه  ، لیکن چون آنان با پاسخ منفى و قاطعانـه وى مواجـه شـدند   . فرستاد

سپس آیه االله خالصى به طور مجدد فتواى سـابق خـود را مبنـى بـر     . بازگشتند
وقت هم فتـوا   وقتى از علما و فقهاى جامع الشرایط. تحریم انتخابات صادر کرد

همگى فتاواى سابق خود مبنى بر ممنوعیـت شـرکت در انتخابـات را    ، خواستند
  )1546(. نافذ دانستند

از . موضع گیرى محسن ابو طبیخ در امر انتخابات موجب وحشت فیصل شـد 
لـذا مقـرر   . عراق را ترك گوید، این رو از وى خواست تا بازگشت حالت عادى

  . به طرف سوریه برود. ق 1341شد او در چهاردهم حزیران 
آیه االله خالصى تصمیم گرفته بود به بهانه مشـایعت ابـو طبـیخ تظـاهراتى در     
کاظمین به راه اندازد و فیصل و کابینه وقت را با بر پایى انقلاب به سقوط تهدید 

  . کند
اجتماعى بزرگ در صحن مطهر کاظمیه بر پـا  ، در صبح روز چهارده حزیران

االله خالصى و جمع انبوهى از روساى عشـایر و سـران انقلابـى    شد و در آن آیه 
تجمع کردند و شعارهایى علیه حکومت داده شد و میان نیروهاى پلیس و مـردم  

  . درگیرى به وجود آمد
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، گر چه با تبعید ابو طبیخ و خاتمه درگیرى حالت عادى به کاظمین بازگشـت 
از ایـن  . شـمار آورد  لیکن حکومت آن را شورش و تهدیدى جدى علیه خود به

  . رو در صدد بر آمد با تبعید یاران و فرزندان آیه االله خالصى به غائله خاتمه دهد
ایـن  ، کسانى که در طرح مذکور از سوى پلیس کرخ کاظمین دسـتگیر شـدند  

  :افراد بودند
دو تن از (و حسن و على خالصى ) نوه برادر آیه االله خالصى(علینقى خالصى 

  )1547(. مان قطیفى از یاران نزدیک آیه االله خالصىو سل) فرزندان وى

  بازداشت آیه االله خالصى
وقتى با دستگیرى فرزندان و یاران شیخ مهدى هیچ گونـه واکـنش از سـوى    

سعدون . مردم مشاهده نشد دولت سعدون تصمیم گرفت وى را نیز بازداشت کند
شیخ مهدى عامـل   :گفت، در تلگرامى که در این زمینه به فیصل مخابره کرده بود

اصلى کلیه حوادث اخیر است و اوست که به طور علنى مردم بغداد و کاظمیه را 
و دولت نمى تواند در مقابل وى بى تفاوت . به قیام علیه حکومت دعوت مى کند

و قطیفـى و شـیخ علـى بـه       بنابراین ضرورى است سریعا او و فرزندانش . باشد
  . خارج از عراق تبعید شوند

حزیـران   26آیه االله خالصى در شب ، موافقت فیصل با تصمیم سعدونپس از 
  . دستگیر شد 1341

گر چه براى آیه االله خالصى امکان استمداد از مردم براى نجـات خـویش از   
لیکن ، وجود داشت -که منزلش را محاصره کرده بودند  -دست نیروهاى پلیس 

راضى نگردید و خود ، وى به چنین کارى که منجر به ریختن خون مردم مى شد
  . را تسلیم پلیس کرد
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وى را به همراه حسن و على و ، نیروهاى امنیتى پس از بازداشت شیخ مهدى
  . علینقى خالصى و سلمان قطیفى با قطار به بصره منتقل کردند

  واکنش مردم و علما
پس از انتشار خبر دستگیرى آیه االله خالصى مردم کاظمین مغازه هـاى خـود   

متفـرق    لیکن با ارعاب نیروهاى پلیس . در صحن شریف اجتماع کردند، را بسته
همچنین بر اثر اختلافى که میـان  . شدند و اقدام به گشودن مغازه هایشان نمودند
بروز کرد عملا هیچ حرکت ثمـر  ، علماى آن شهر در نحوه واکنش علیه حکومت

  . بخشى دیده نشد
  در شهر نجف هم پـس  . بودعکس العمل مردم بغداد هم چون مردم کاظمین 

از دریافت خبر مزبور بازارها بسته شد و مردم گرد هم آمدند و مجتهدان و علما 
اعلان کردند که با آیه االله خالصى متحدند و تبعید وى اهانت به مسلمانان و دین 

از عـراق خـارج     و در پى آن در صدد بر آمدند به نشان اعتـراض  . اسلام است
روز جمعى که در پیشـاپیش آنـان آیـه االله سـید ابوالحسـن      در عصر آن . شوند

نجف را به مقصد ایران ترك گفتند و پـس از   )1548(اصفهانى و نایینى قرار داشتند 
  . رسیدن به کرمانشاه عازم قم شدند

مجتهدان و علماى معترض از هر شهرى که مى گذشتند با استقبال بـى نظیـر   
ردم براى اینکه نشـان دهنـد فـداییان آن    حتى برخى از م. مردم مواجه مى شدند

شـهر حلـه نیـز بـه     . خود را جلو ماشینهاى آنان مى انداختند، بزرگواران هستند
ایـن واکنشـها بـه    . نشانه اعتراض به عمل سعدون واکنشهایى از خود نشـان داد 

عالم مذهبى حله و وکیل یکى از مجتهـدان بـزرگ    -رهبرى شیخ محمد سماکه 
  . بود -نجف 
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در این شهر نیز تظاهراتى صورت گرفت ولى متاسـفانه بـا دسـتگیرى     گر چه
  )1549(. عالم مزبور آن خیزشها همه به سردى گرایید

  فیصل و روساى فرات وسط
حزیران جلسه اى در  28فیصل در ، به دنبال بازداشت و تبعید آیه االله خالصى

همتـرین  کـه از م  -بغداد در قصر خویش تشکیل داد و از روساى فـرات وسـط   
در آن . دعـوت بـه عمـل آورد    -دست اندرکاران انقلاب علیه حکومت بودنـد  

تبعیـد آیـه   ، همگان با خوردن سوگندهایى تاکیدآمیز به پیروى از فیصل، نشست
اله خالصى را مورد تایید قرار دادنـد و مخالفـان حکومـت را بشـدت سـرزنش      

در تاییـد و اجـراى   خود را شمشیر بـران فیصـل   ، کردند و با بستن پیمان محکم
  . سیاستهایش اعلام کردند

در پى نشست فوق روزنامه ها از هر سو با لحنهایى شدید و توهین آمیز آیـه  
  )1550(! االله خالصى و مجتهدان معترض را مورد تمسخر و سرزنش قرار دادند

  از بصره تا مکه
محل اسکان مواقت آیه االله خالصـى و همراهـانش پـس از    » آقا جعفر«قصر 

: حکومتیان درباره این قصر و امکاناتش گفته بود. انتقال از کاظمین به بصره بود
  . وجود انواع وسایل پذیرایى در آنجاست، علت اسکان آنان در این قصر

ادعایى   سخن سران حکومت در تعریف از محل آیه االله خالصى و همراهانش 
رم و از هر گونه فـرش  چون آنان را در زیر زمین آن قصر که بسیار گ. بیش نبود

بدون اینکه ذره اى غذا و قطره اى آب ، جاى داده بودند، و زیراندازى خالى بود
وجود پشه هاى بسیار و رایحه هاى بد و مشمئز کننده و نگهبانان . به آنان بدهند

این موضوع باعث . خشن و تندخو بر دشوارى و خفقان فضاى زندان افزوده بود
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پـس از  . و یارانش تا سه روز دست به اعتصاب غذا بزنندشد که آیه االله خالصى 
  . این مدت پاره اى از امکانات رفاهى در آنجا فراهم گردید

در بـین  . پس از مدتى آیه االله خالصى و یارانش را به طرف جده منتقل کردند
راه در عدن تلگرامى از سوى دولت ایران به منظور دعوت از آیه االله خالصـى و  

امـا شـیخ مهـدى در    . اى رهسپار شدن به آن کشور به آنان رسـید فرزندانش بر
پاسخ گفت که موسم حج نزدیک اسـت و از ایـن رو واجـب اسـت بـراى اداى      

  . فریضه به مکه برود و آنگاه درباره پیشنهاد تصمیم بگیرد
آیه االله خالصى در مکه بر خلاف معمول همگان بـه ملاقـات ملـک حسـین     

بلکـه بـر   . ما نبایسـتى بـه دیـدار پادشـاهان برونـد     وى معتقد بود که عل. نرفت
  )1551(. پادشاهان است بر این کار اقدام کنند

  ترور نا فرجام
وى در بوشـهر  . آیه االله خالصى پس از انجام فریضه حج رهسپار ایـران شـد  

 -در اثناى این مراسم شخصـى انگلیسـى   . مورد استقبال با شکوهى قرار گرفت
شتابان و با شکافتن جمعیت خود  -شغول به کار بود که در شرکت نفت آبادان م

را به ماشین حامل آیه االله خالصى رساند و او را با اسلحه کمرى مـورد اصـابت   
  )1552(. گلوله قرار داد که خوشبختانه تیرش به خطا رفت
مـردم بـه شـدت خشـمگین     ، به دنبال انتشار خبر آن ترور نافرجام در تهران

تظاهرات بر آمدند ولى با دخالت مـاموران انتظـامى از   شدند و در صدد برپایى 
  . این کار منصرف شدند

  آیه االله خالصى در قم
شیخ مهدى پس از چند روز اقامت در بوشهر به شیراز و از آنجا به اصفهان و 

در آنجا به علمایى که پیش از وى به نشـان اعتـراض راهـى    . سپس به قم رفت
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اثر اختلاف نظرى که با آنان در نحوه مبارزه با  لیکن بر. ایران شده بودند پیوست
حکومت سر سپرده فیصل پیدا کرد نتوانسـت در آنجـا بمـان و عـازم خراسـان      

  )1553(. گردید

  در مشهد
وى پـس از زیـارت   . به مشهد وارد شد. ق 1342شیخ مهدى در اوایل سال 

. براى اقامت در آن شهر بـا قـرآن اسـتخاره کـرد     مرقد مطهر حضرت رضا 
تصمیم گرفت مـدتى در  ، بود» بلده طیبه و رب غفور«چون حاصل استخاره آیه 

  )1554(. آنجا اقامت کند

  بزرگ مصلح قرن چهاردهم
نخستین اقدام مهم شیخ محمد مهدى خالصى در مشهد تاسیس حزبى بـه نـام   

وى در همان سال بـا  . بود» النهرینجمعیه استخلاص الحرمین الشریفین و بین «
انتشار بیانیه اى به زبان عربـى از مسـلمانان کشـورهاى اسـلامى خواسـت بـا       
پیوستن به جمعیت نامبرده اماکن مقدس و شریف در حجاز و عـراق را از لـوث   

  . وجود کافران پاك کنند
آیه االله خالصى همچنین براى تقویت بنیه اقتصادى و نظامى ایـران و رشـد و   
شکوفایى آن و سوق دادن این کشور براى مبارزه با ابر قـدرت آن عصـر یعنـى    

حکومـت  : صـادر کـرد  ، انگلستان این فتوا را هنگامى که از شیراز عازم قم بـود 
ایران مى تواند زکات و خمس را از مسلمانان اخذ و آن را براى نیروهاى مسلح 

  . که مسوول حفاظت از مرزها و سرحدات هستند صرف کند
فتـواى دوم خـویش را بعـد از اسـتقرار در     ، شیخ مهدى در زمینه اشاره شده

 دولت ایران مى تواند به منظور از بین بردن خـلأ : مشهد بدین مضمون صادر کرد
  . مى شود استفاده کند مالى خود از اموالى که وقف حضرت رضا 
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اى بسیارى از سـوى  آیه االله خالصى بعد از صدور دو فتواى پیشین با مخالفته
نقطه اوج این مخالفتها در پى استفتایى بـود کـه بـدین    . رجال دین مواجه گشت

آیا بر پـایى مراسـم جشـن در عیـد     : مضمون از محضر آیه االله خالصى شده بود
نوروز امسال در زمانى که مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامرا تحت 

جـایز  ، ا زیر سم اسبهاى بیگانگان اسـت سلطه دشمنان اسلام و خاك مقدس آنه
  مى باشد؟

، پس از صدور فتوا از سوى آیه االله خالصى مبنى بر جایز نبودن مراسم جشن
زیرا عید . در میان مردم شایع کردند که وى بهایى است، دشمنان این عالم بزرگ

یکى از سران بهائیت  -» عباس افندى«نوروز آن سال مصادف با سالگرد مرگ 
  . بود -

مخالفان آیه االله خالصى با برپایى تظاهراتى در حمایت از مراسم عید نـوروز  
شعارهایى در این باره سر دادند و بهائیت را محکوم و انزجار خویش را نسـبت  

، آنگاه با رهسپار شدن به سوى منـزل آیـه االله خالصـى   . به این مرام ابراز کردند
  . شعارهاى خویش را علیه وى معطوف ساختند

پیروان آیه االله خالصى تظاهراتى در محکومیت بهائیـت بـه   ، رداى همان روزف
کـه در آن هنگـام از سـوى جمعـى از      -راه انداختند و علیه عقیده جمهوریـت  

ایرانیان علم شده بود و آیه االله خالصى آن را نیرنگى براى از بین بردن اسلام مى 
  . شعارهایى دادند -دانست 

چند از علما و اهانتهـاى شـدید انبـوهى از مـردم     برخوردهاى خصمانه تنى 
از این رو وى تصـمیم گرفـت آن   . روحیه آیه االله خالصى را سخت آزرد، مشهد

چـون معتقـد بـود کـه در خراسـان بـیش از       . شهر را به مقصد تهران ترك گوید
  . مزدوران انگلیسى به او توهین کرده اند
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به نزد آیه االله خالصى رفتند و  بسیارى از مردم مشهد، بعد از انتشار خبر فوق
از وى نسبت به اعمالى که مرتکب شده بودند عذر خواهى کردند و درخواسـت  

و او پذیرفت و تا چندى بعد که مـرگ او را  ، نمودند همچنان در آنجا باقى بماند
  . از آن شهر مقدس به جایى دیگر کوچ نکرد، در ربود

  غروب خورشید
مصلح بزرگ و حامى دین محمد صلى االله علیـه   سرانجام این عالم بى نظیر و

همو که غالبا لبخندى زیبا بر لبانش نقش مى بسـت و بـه انـدکى سـخن     ، و سلم
آن ، همانى که به زخارف دنیوى بـه دیـده حقـارت مـى نگریسـت     ، مشهور بود

در شامگاه یازدهمین روز ماه مبـارك رمضـان   ، مجاهد نستوه و خستگى ناپذیر
 )1555(. دار فانى را وداع گفت، قلبى دچار شد و با لقاى معبودبه سکته . ق 1343
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  . 449ص ، 8ج ، تاریخ بغداد، اوائل جزء ششم، امامى شیخ مفید -95
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  . 302ص ، 11ج ، همان، 340ص  ،همان -96
  . 5ص  5ج ، ابن اثیر، الکامل فى التاریخ -97
  . از کنگره جهانى شیخ مفید 55و  61مقاله  :ك. ر -98
  . 518و  517ص ، 3ج ، حاج میرزا نورى، مستدرك الوسائل -99

  . همان -100
  . همان -101
، 311ص ، 3ج ، العلـوم رجال علامـه بحـر   ، 158و  157شیخ طوسى ، الفهرست :ك. ر-102

از مقالات کنگـره هـزاره    63مقاله ، 332ص ، فهرست ابن ندیم، 517ص ، 3ج ، مستدرك الوسایل
  . 10  ص ، شیخ مفید
  . 403 - 399ص ، میرزا محمد تنکابنى، أقصص العلم-103
  . 301 - 279ص ، یادمان هزاره شیخ مفید، و حوزه 37ص ، 1ش ، ك مفید نامه. ر-104
  . 37 - 32ص ، 1ج ، ؛ مفید نامه»بررسى مناظرات شیخ مفید«  :ك. ر-105
  . 49ص ، چاپ تبریز، اوائل المقالات فى المذاهب و المختارات-106
  . 18ص ، 63ش ، مقالات فارسى کنگره شیخ مفید-107
از پیام حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیۀ االله خامنه اى به کنگـره جهـانى هـزاره    -108

  . 1372فروردین ، مه االلهشیخ مفید رح
  . 404 - 399ص  أقصص العلم-109
  . 206 - 204ص ، 3ج ، دیوان سید مرتضى-110
  . 268ص ، 3ج ، مفاخر اسلام-111
  . 267ص ، همان-112
  . 266ص ، 3ج ، ؛ مفاخر اسلام285ص ، عباس قمى، فوائد الرضویه-113
  . 399ص ، احمد بن عباس نجاشى، رجال النجاشى-114
  . 119ص ، 6ج ، میرزا محمد باقر خوانسارى، روضات الجنات-115
  . 283ص ، 2ج ، امل الآمل، شیخ حر عاملى-116
  . 270ص ، 1ج ، علامه امینى، الغدیر-117
  . 219ص ، 6ج ، روضات الجنات-118
  . 370ص ، 2ص ، همان-119
  . 6ص ، 2ج ، امل الآمل-120
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  . امروز در شمال کشور لبنان است طرابلس از شهرهاى شام آن روز بوده که-121
  . 270ص  4ج ، الغدیر-122
  . 241ص ، 8ج ، سید محسن امین عاملى، اعیان الشیعه-123
  . 285ص ، فوائد الرضویه-124
  . 22ص ، جرفاد قانى. نام، علماى بزرگ شیعه از کلینى تا خمینى-125
  . 268ص ، 4ج ، الغدیر-126
  . 285ص ، 3ج ، مفاخر اسلام-127
  . 296ص  4ج ، روضات الجنات-128
  . 265ص ، 4ج ، الغدیر-129
  . 161ص ، کشف الاسرار-130
  . 580ص ، محمد رضا حکیمى» شیخ آقا بزرگ«کتاب -131
مراجعـه   41ص ، پرچمـدار علـم و سیاسـت   ، براى اطلاع بیشتر به پاورقى سید مرتضى-132

  . شود
  . 23ص ، علماى بزرگ شیعه از کلینى تا خمینى-133
  . 272ص ، 3ج ، مفاخر اسلام-134
  . 274همان ص -135
  . 275ص ، همان-136
  . به بعد 205ص ، 4ج ، تلخیص از کتاب الغدیر-137
  . 366ص ، 3ج ، رضا مختارى، سیماى فرزانگان-138
  . براى اطلاع بیشتر و علت شهرت او به این القاب به اصل کتاب مراجعه شود-139
  7و  46ص ، محمود شریفى، )پرچمدار علم و سیاست(سید مرتضى  :ك. ر-140
  . 285ص ، فوائد الرضویه-141
  . 39ص ، رسائل الشریف المرتضى-142
یعنى فرو ریختن ستارگان معروف است در این سال علـى  » تناثر نجوم«ق به  329سال -143

بسـت و بـا   چشـم از جهـان فـرو    ) عـج (چهارمین نایب خاص حضرت مهـدى  . بن محمد سمرى
  . درگذشت او در نیابت خاص بسته و غیبت کبرى آن حضرت آغاز شد

  . در کتابهاى تاریخى به این دو نام به عنوان فرزندان نجاشى دست نیافتیم-144
  ج، جامعه مدرسین قم، علامه شوشترى، قاموس الرجال-145
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لنگهـایى را  عدنان در عصر خویش امور کعبه را به دست گرفت و اول شخصى است که -146
وى آخـرین جـد پیـامبر    . در اطراف کعبه براى قربانیان حاجیان نهاد و خانه خدا را پرده پوشـانید 

است که خود آن حضرت نام نیاکانش را تا عدنان بیـان مـى کـرد و دسـتور مـى داد       اسلام 
ى کننـد چـون از نظـر تعـداد     خود دار دیگران هم از شمردن باقى نسب تا حضرت اسماعیل 

نقل کرده هر موقع نسـب   واسطه و نام آنها مورد اختلاف است و ابن عباس روایتى از پیامبر 
 449  ص ، 1ج ، ك الکامـل فـى التـاریخ   ، ر. آن حضرت به عدنان رسید نبایست از او تجاوز کرد

  . 283ص  1ج ، فروغ ابدیت
، عبـاس ، احمـد ، علـى  :دش را تا عدنان اینگونه ذکر کـرده اسـت  نجاشى نام پدر و اجدا-147
، اسامه، بجیر، مساحق، هبیره، ابوالسمال سمعان، عثیم، نجاشى، عبداالله، مجد، ابراهیم، عبداالله، محمد
رجـال  ( ، عـدنان ، معـد ، نـزار ، مفـر ، الیـاس ، مدرکه، خزیمه، اسد، دودان، ثعلبه، حرث، قنین، نصر

  . )251و  29رقم ، 1ج ، النجاشى
 1362، چـاپ سـوم  ، ابن واضح یعقوبى ترجمه محمد ابراهیم آیتى، تاریخ یعقوبى، ك، ر-148

  . 65ص ، 1ج ، چاپ بیروت، ابن اثیر، الکامل فى التاریخ. 275ص ، 1ج ، ش
  . 32ص ، 2ج ، ق 1385، چاپ نجف، سید محمد مهدى بحر العلوم، فوائد الرجالیه-149
، ك. ر( هسـتند و  ) زید شهید( یرو زید بن على بن حسین شیعه و پ، زیدیه از فرق-150

  )214ص ، فرهنگ فرق اسلامى
  12ص ، رجال طوسى. 81ص ، 2ج ، رجال النجاشى-151
» نفطویـه نحـوى  «ملقب به ) ق 323 - 240(وى ابوعبداالله ابراهیم فرزند مجد بن عرفه -152

  )159ص ، 6ج ، چاپ بیروت، خطیب بغدادى، تاریخ بغداد(است 
  . 291ص ، خذأهمان م-153
  . 52ص ، 1ج ، چاپ ده جلدى، محمد مهدى آصفى، مقدمه لمعه-154
  . 87ص ، چاپ تهران، علامه حلى، خلاصۀ الاقول 407ص ، 2ج ، رجال النجاشى-155
علامـه آقـا بـزرگ    ، طبقات اعلام الشـیعه . 220ص ، 1ج ، 316ص ، 2ج ، خذأهمان م-156
  . 19ص ، 2ج ، اعیلیاناسم، چاپ دوم، تهرانى

  . 11ص ، خلاصه 224ص ، 1ج ، خذأهمان م-157
ص ، خلاصـه ، 417ص ، رجال طوسى. 417ص ، 2ج ، 226ص ، 1ج ، رجال النجاشى-158

12  
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ص ، رجال طوسـى . 306ص ، 2ج . 306و  220و  203و  202ص ، 1ج ، خذأهمان م-159
  26ص ، خلاصه. 425و  351و  332

  . 343ص ، 1ج ، همان-160
  . 428ص ، 2ج ، همان-161
  . 151ص ، همان-162
  . 55ص ، خلاصه. 36ص ، همان-163
  85و  95ص ، 1ج ، همان-164
  . 175و  32ص ، 2ج . 98ص ، 1ج ، همان-165
محمـود دریـاب   ، مشـیخه النجاشـى  . 33ص ، 3ج ، اعیان الشیعه. 326ص ، 2ج ، همان-166
  . 98قم ص ، ق 1413چاپ اول ، نجفى

  . 306و  154و  153و  121ص ، 1ج ، همان-167
  . 63ص ، 1ج ، قم، اسماعیلیان، محمد باقر خوانسارى، روضات الجنات-168
  . 46ص ، خلاصه، 104ص ، 2ج ، رجال النجاشى-169
ص ، 62پـائیز  ، بنیاد علمى و فکرى علامـه طباطبـائى  ، علامه طباطبائى، شیعه در اسلام-170

ص ، ش 1368، سازمان تبلیغـات اسـلامى چـاپ اول   ، رسول جعفریان، تاریخ شیعه در ایران. 30
284 .  

، ش 1369، چـاپ دوم ، زیر نظر کاظم موسوى بجنـوردى ، دائرة المعارف بزرگ اسلامى-171
  . 629  ص ، 1ج 

، أریاض العلم ـ. 188ص ، فهرست شیخ طوسى، 332ص ، 2ج ، آقابزرگ تهرانى، التبیان-172
  . 72ص ، خلاصه، 40  ص  1ج 

، 1ج ، أریـاض العلم ـ . 188ص ، فهرست شیخ طوسـى ، 332ص ، 2ج ، النجاشىرجال -173
  . 72  ص ، 40ص 

، 1ج ، روضـات الجنـات  . 441ص ، 1ج ، قاموس الرجـال . 101و  84ص ، 2ج ، همان-174
  7ص 

الفهرسـت   - 2اختصار الرجال  - 1 :کتابهاى اصلى علم رجال چهار کتاب اند به نامهاى-175
  . لیف شیخ طوسى استأاشى که کتاب تحت ترجال نج - 4الرجال  - 3
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این اثر ماندگار تا کنون بارها چاپ شده که جدیدترین چاپ آن با تحقیق محمـد جـواد   -176
ق در بیروت به زیـور طبـع آراسـته گردیـده      1408در سال ، زیر نظر استاد جعفر سبحانى، نائینى
  . است

  . 254ص ، 1ج ، همان-177
  . 254ص ، 1ج ، همان-178
  »طبقات اعلام الشیعه« :ك. ر-179
  . 409و  85ص ، 2ج ، 190ص ، 1ج ، رجال النجاشى-180
  . 408و  378و  297ص ، 1ج ، همان-181
همان مطیره است و آن منطقـه سرسـبزى اسـت در اطـراف سـامرا و از گردشـگاههاى       -182

  . )151ص ، 5ج ، معجم البلدان :ك. ر(. عمومى بغداد و سامرا
  . 239ص ، 3ج ، الکنى و الالقاب. 12ص ، خلاصه-183
  . 4ص ، على دوانى، هزاره شیخ طوسى :ك. ر-184
  . 159ص ، 9ج ، سید محسن امین عاملى، اعیان الشیعه-185
  . 405ص ، 4ج ، آغابزرگ تهرانى، الذریعه-186
  . 23ص ، 6ج ، میرزا محمد باقر خوانسارى، روضات الجنات-187
  . 200و 199ص ، 2ج ، شذرات الذهب فى اخبار من ذهب-188
  . همان-189
و  463ص ، 1ج ، به نقـل از مجـالس المـؤ منـین    ، 244و  243ص ، 3ج ، مفاخر اسلام-190

  . 200ص ، 3ج ، بن عماد حنبلى، شذرات الذهب
  . 11ص ، دوانى، هزاره شیخ طوسى-191
  . حرف ج، 1ج ، آقابزرگ تهرانى، مقدمه التبیان-192
  . مقاله محمد واعظ زاده خراسانى، 54ص ، هزاره شیخ طوسى :ك. ر-193
  . 148ص ، علامه حلى خلاصۀ الاقوال-194
  . 271ص ، احمد بن عباس نجاشى، رجال النجاشى-195
  1ج ، آقا بزرگ تهرانى، مقدمه التبیان-196
  . همان-197
  . 21ص ، 6ج ، ابن اثیر، الکامل فى التاریخ-198
  . 21ص ، 6ج ، خیر الدین زرکلى، الاعلام-199
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یکى از تلخترین واقعه خونین بشمار مى رود کـه  ) سالهاى اواسط(حوادث قرن پنجم ق -200
البدایـه و النهایـه   ، در کتب تاریخى تشیع و تسنن آن آمده است مراجعه کنید به کتاب کامل ابن اثیر

  . ابن کثیر
  . 20و  19ص ، 1ج ، هزاره شیخ طوسى-201
  . محیط طباطبایى مقاله، 38ص ، 3ج ، یادنامه شیخ طوسى-202
  . 1ج ، تهرانى، آقا بزرگ، مقدمه التیان-203
، ؛ رجـال النجاشـى  286شیخ طوسـى ؛ ص  ، الفهرست 348ص ، 220ص ، 5ج ، الذریه-204

  . مقاله سید هاشم رسولى محلاتى، 220ص ، 1ج ، هزاره شیخ طوسى 403ص 
  . 23ص ، دوانى، هزاره شیخ-205
  . 1ج ، تهرانى آقا بزرگ، مقدمه تفسیر التبیان-206
  . 207ص ، 1ج ، حسین کریمان، طبرسى و مجمع البیان-207
ص  2ج ، حـر عـاملى  ، ؛ امل الامـل 202ص ، قاضى نو االله شوشترى، مجالس المؤ منین-208

216 .  
  . 242ص ، ابوالحسن على بن زید بیهقى، تاریخ بیهق-209
ج ، محسن امین عـاملى ، لشعیه؛ اعیان ا357ص ، 4ج ، میزا عبد االله افندى، أریاض العلم-210

  . 398  ص ، 8
، 1ج ، ؛ طبرسى و مجمع البیان353ص ، تعلیقات آقاى احمد بهمنیار، تاریخ بیهقى :ر ك-211

  . 172  ص 
  . لیف شده استأت. ق 565تاریخ بیهقى در سال -212
  . لیف شده استأت. ق ه 565شایان ذکر آن که در سال ( . 242ص ، تاریخ بیهقى-213
  . 38ص ، احمدبن ابى یعقوب یعقوبى، البلدان-214
، به نقل از میزا عبـداالله افنـدى  ، 64ص ، 1ج ، میزامحمد باقر خوانسارى، روضۀ الجنات-215

  . شاگرد مرحوم مجلسى
  . 68ص ، حمد االله مستوفى، نزهۀ القلوب-216
  . 242ص ، تاریخ بیهق-217
  . حسن طبرسى استامین الدین و امین اسلام از القاب فضل بن -218
؛ 487ص ، 3ج ، میرزا حسـین نـورى  ، ؛ مستدرك الوسائل357ص ، 4ج ، أریاض العلم-219

  . 412ص ، 3ج ، على دوانى، مفاخر السلام، 300ص ، 1ج ، طبرسى و مجمع البیان
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  . ؛ بیهقى شعرى از طبرسى را در کتاب خویش آورده است242ص ، تاریخ بیهق-220
  . 7ص ، 3ج ، قفطى، یوسفانباه الرواة على بن -221
  . تاریخ بیهق-222
  . همان-223
؛ 14ص ، شـیخ اسـد االله تسـترى   ، مقـایس الانـوار  ، 342و 341ص ، 4ج ، أریاض العلم-224

  . 313ص ، 1ج ، ؛ طبرسى و مجمع البیان357ص ، 5ج ، روضاب الجنات
علامـه  ، بحـارالانوار ؛ 216ص ، 2ج ، امل الامل 315ص ، ابن شهر آشوب، معالم العلما-225
اسـماعى  ، ؛ ایضاح المکنـون 1602ص ، 2ج ، حاجى خلیفه، ؛ کشف الضنون30ص ، 1ج ، مجلسى

ابـوعلى  ، منتهـى المقـال  ، 41ص ، 2ج ، آقا بـزرگ تهرانـى  ، الذریعه، 433ص ، 2ج ، با شابغدادى
 ـ(؛ طبقـات اعـلام الشـیعه    66ص ، 8ج ، عمر رضا کحالـه ، ؛ معجم المؤ لفین241ص ، حائرى رن ق
  . 361ص ، 5ج ، ؛ روضات الجنات217  ص ، آقا بزرگ تهرانى، )سادس

  . 10ص ، 1ج ، امین الاسلام، مجمع البیان-226
ج ، ؛ مسـتدرك الوسـائل  362ص ، 5ج ، ؛ روضات الجنات358ص ، 2ج ، أریاض العلم-227

مـنهج الصـادقین   در ضمن نمونه همین ماجرا به مولا فتح االله کاشانى نویسنده تفسیر ، 487  ص ، 3
  . همان، روضات الجنات :رك. نیز نسبت داده شده است ).ق 988متوفى (

نویسنده در این کتاب صفحاتى را به مقایسـه ایـن   ، 42ص ، 2ج ، طبرسى و مجمع البیان-228
  . دو تفسیر اختصاص داده است

  . 2ص ، 1ج ، ؛ امین الاسلام طبرسى)به تصحیح ابوالقاسم گرجى(جوامع الجامع -229
ص ، ؛ نقد الرجال سید مصطفى تفرشـى 216ص ، 2ج ، امل الامل، 24ص ، منتهى المقال-230

266 .  
  . 545ص ، عمر رضا کحاله، ؛ المستدرك على معجم المؤ لفین248ص ، 5ج ، الذریعۀ-231
  . 280ص ، 1ج ، طبرسى و مجمع البیان-232
، رخى به جاى جوامـع الجـامع  ؛ ب3ص ، 1ج ، )به تصحیح ابوالقاسم گرجى(جوامع البیان -233

  . 266ص ، ؛ نقد الرجال26ص ، 102ص ، 102ج ، بحار الانوار :ك. ر. از الوسیط یاد کرده اند
  . 19ص ، مقدمه مصحح، )به تفسیر ابوالقاسم گرجى(جوامع الجامع -234
  . 490ص ، 1ج ، ؛ مجالس المؤ منین357ص ، 5ج ، روضات الجنات-235
ج ، ؛ الحدائق الناظره شـیخ یوسـف بحرانـى   321ص ، 2ج ،، ثانىشهید ، مسالک الافهام-236

  . 51ص ، 10
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  . 244ص ، 4ج ، الحدائق الناظره-237
  . 161ص ، 8ج ، همان-238
  . 304و  292، 277، 59، 8ص ، 17؛ ج 157ص ، 16ج ، همان-239
  . 422ص ، 4ج ، جوهر الکلام محمد حسن نجفى-240
  . 422و  74ص ، 4ج ، شیخ حسن نجفى، کتاب الخمس-241
  . 224ص ، 20ج ، الحدائق الناظره-242
  . 322و  321ص ، 25ج ، جواهر الکلام-243
  . 164ص ، 20ج ، الحدائق الناظره-244
  . 226ص ، 2ج ، مسالک الافلام-245
  . 298ص ، 23ج ، جواهر الکلام-246
  . 23ص ، 24ج ، الحدائق الناضرة-247
  . 195و ، 193ص ، 22ج ، همان-248
  . 523ص ، همان-249
  . 142ص ، 36ج ، جواهر الکلام-250
؛ کتـاب  165ص ، 5ج ، شـهید ثـانى   :؛ شرح لعمـه 30ص ، محقق داماد، ضوابط الرضاع-251
  . 339و  321ص ، شیخ انصارى، النکاح

  . 605و  579ص ، 26ج ، الحدائق الناضرة-252
  . 625ص ، 24ج ، همان-253
  . 215ص ، طوسىخواجه نظام الملک ، سیاستنامه-254
  . 186ص ، 2ج ، ذبیح االله صفا، تاریخ ادبیات ایران-255
  . 398ص ، 8ج ، اعیان الشیعه-256
  . سال دهم، 3ش ، به نقل از مجله رسالۀ الاسلام، 13 - 25ص ، 30مجله مشکوة ش -257
  . 216ص ، 2ج ، ؛ امل الامل21ج ، ؛ ریحانۀ الادب242ص ، تاریخ بیهق-258
  . 357ص ، 5ج ، روضات الجنات، 340ص ، 4ج ، أریاض العلم-259
طایفه غز مرکب از ترکمانان چادر نشین بودند که در سرزمین بلخ و ناحیه ختلان زندگى -260

سپاهش را منهدم ساختند و سپس قتل و غارت را در تمام ، مى کردند و در جنگ با سلطان سنجر
آتش زدن کتابخانـه  . را شدت بخشیدندشهرهاى خراسان آغز کردند و ظلم و جور وریختن خونها 
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، الکامل فى التاریخ :ك. ر(. انهدام مساجد و کشته شدن عالمان دین نتیجه این رفته بود، هاى بسیار
  . 183 - 167محمد بن على بن سلیمان راوندى ص ، راحۀ الصدور 101 - 99ص ، 7ج ، ابن اثیر

  . 67ص ، سال اول، 10ش ، مکتب اسلام-261
؛ قتلگاه را همان محل شهادت امـام  345ص ، 4ج ، أ؛ ریاض العلم242ص ، یهقتاریخ ب-262

در آن غسل داده  مکانى که امام رضا ( غسلگاه ، دانسته اند گروهى از نویسندگان رضا 
را مدفن طبرسى معرفى کرده اند البته چون از قدیم قبرستان قتلگاه را غسلگاه مـى نامیدنـد و   ) اند

بعد از این در محاورات به قتلگاه تبدیل شده است مى تـوان ایـن امـر را دور از حقیقـت نزدیـک      
شهادت رسانیده اند در حـدود   را در آنجا به دانست زیر وسعت باغ حمید بن قحطبه که امام 

یک میل در یک میل نوشته اند و احتمال مى رود که امام را در گوشه اى از آن باغ یکـدیگر نقـل   
تاریخ آستان قدس رضـوى عزیـز    15ص ، 1ج ، محمد حرز الدین، مراقد المعارف :رك. کرده اند

  . 260ص ، 1ج ، االله
   .4ص ، 2660شماره ، روزنامه جمهورى اسلامى-263
  . 146ص ، 5ج ، سفینۀ البحار-264
  . 146ص ، 22ج ، الذریۀ-265
درتاریخ مفصل ایران از صدر اسلام تـا   90ص ، 1ج ، مهدى فرشاد، تاریخ علن در ایران-266
  . 307 - 303ص ، عباس اقبال آشتیانى، قاجاریه  انقراص 
  ؟331 - 320ص ، 2ج ، تاریخ ادبیات در ایران ته دکتر ذببیح االله صفا-267
  . 103ص ، آقا بزرگ تهرانى، التقات العیون فى سادس القرون-268
سـید محسـن امـین    ، ؛ اعیان الشیعه125ص ، 2ج ، و عامل، امل الامل، 124ص ، همان-269
  . 260ص ، 7ج ، عاملى

  35ص ، 2ج ، میرزا عبداالله افندى، أریاض العلم-270
، 240، 196، 178، 158، 135، 99، 82، 66، 62، 15ص ، الثقات فـى سـادس القـرون   -271

، الغــدیر، 62ص ، 5ج ، أریــاض العلمـ ـ، 333، 332، 302، 297، 288، 276، 274، 250، 242
  . 381  ص ، 5ج ، علامه امنیس
  . 381ص ، 5ج ، علامه امینى، ص الغدیر

نوشـته  ) از مجموعه دیدار بـا ابـرار  (شرح زندگانى این مفسر بزرگ را د رکتاب شییخ طبرسى 
  . پور امینى مطالعه کنید محمد باقر
  . 7ص ، 4ج ، میزرا محمد باقر خوانسارى، روضات الجنات، 380ص ، 5ج ، الغدیر -272
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  . 254، 206، 192، 75، 13ص ، الثاقات العیون فى سادس القرن-273
  . 55ص ، ابن شهر آشوب، أمعالم العلم-274
ص ، 13؛ ج 220ص ، 7؛ ج 301ص ، 4؛ ج 303ص ، 2ج ، آقا بزرگ تهرانـى ، الذریعۀ-275

  . 14ص ، 24؛ ج 280ص ، 18؛ ج 56
  . 5ص ، 1ج ، ابن ابى الحدید معتزلى، شرح نهج البلاغه-276
  . 277ص ، 5؛ ج 502ص ، 4ج ، ؛ الذریعۀ425و  424ص ، 2ج ، أریاض العلم-277
، 14؛ ج  364ص ، 2؛ ج  291، 41ص ، 1ج ، ؛ الذریعـۀ  424ص ، 2ج ، أریاض العلم ـ-278

  . 431ص ، 24؛ج  226ص ، 66ص ، 21؛ ج  390ص ، 20؛ج  281ص ، 16ء ج 52ص 
ص ، 19ج ، 275ص ، 18؛ ج  12ص ، 15ج ، 42ص ، 14ج ، 456ص ، 3ج ، الذریعه-279

  . 476ص ، 3ج ، على دوانى، ؛مفاخر اسلام 323ص ، 20ج ، 354
  . 55ص ، أمعالم العلم-280
  . 13ص ، 21ج ، الذریعه-281
  . 50ص ، 16ج ، 372ص ، 13ج ، 228ص ، 4ج ، الذریعۀ-282
  . 380ص ، 5ج ، الغدیر-283
  . 419ص ، 2ج ، أریاض العلم-284
  . 419ص ، 4ج ، روضات الجنات-285
  . 72ص ، 3ج ، شیخ عباس قمى، الکنى و الالقاب-286
  . 48ص ، 3ج ، ابن حجر، لسان المیزان-287
  . 40ص ، علامه امینى، شهدائ الفضیله-288
  . 340ص ، شیخ یوسف بحرانى، البحرینلؤ لو -289
  . عبدالواحد آمدى، مقدمه کتاب غررالحکم-290
  . مازندرانى است» سارى«سروى بر وزن غزوى و منسوب به -291
  . 90ص ، 4ج ، دائرة المعارف بزرگ اسلامى-292
از اینکه پدر و جد این شهر آشوب در : علامه سید محمد صادق آل بحر العلوم مى گوید-293

مقالـه معـالم   (. غداد زندگى مى کردند بر مى آید که تولد این دانشمند در بغداد اتفاق افتـاده اسـت  ب
بعضى از محققان بر آنند که این شهر آشوب در سـارى مازنـدران بـه دنیـا آمـده و      ) 3  ص ، أالعلم

  . )337ص ، 1ج ، دائرة المعارف تشیع(. مقدمات علوم اسلامى را در آنجا فرا گرفته است
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، آقـا بـزرگ تهرانـى   ، مصفى المقال فى علم الرجال :ك. ر(کیاکى کنیه شهر آشوب است -294
  . )415ص 

  . 101ص ، 1ج ، محمد باقر مجلسى، بحار الانوار-295
  . 3ص ، أمقدمه معالم العلم-296
  . 101ص ، 4ج ، دائرة المعارف بزرگ اسلامى-297
  . 90ص ، 4ج ، بزرگ اسلامى، لؤ لوة المعارف-298
  . 90ص ، 4ج ، دائرة المعارف بزرگ اسلامى-299
  6ص ، همان-300
  . 35ص ، ابن شهر آشوب، أمعالم العلم-301
  . سید جلال الدین ارموى، مقدمه کتاب غررالحکم دررالکلم-302
  . 60و  59ص ، 2ج ، عقیقى بخشایشى، طبقات مفسران شیعه-303
  . 145ص ، أمعالم العلم-304
  . 144ص ، 2ج ، طبقات مفسران شیعه-305
  . 90ص ، 4ج ، دائرة المعارف بزرگ اسلامى-306
  . 790رقم ، 119ص ، أمعالم العلم :ك. ر-307
  . 8ص ، أمقدمه معالم العلم-308
  . 90ص ، 4ج ، دائرة المعارف بزرگ اسلامى-309
  . 495ص ، 3ج ، مفاخر اسلام-310
  . 495ص ، 3ج ، همان-311
  . 215ص ، 7ج ، )ترجمه(روضات الجنات -312
  . 287ص ، جزء دوم، متشابه القرآن و مختلفه-313
ــۀ-314 ص ، 5؛ ج  476ص ، 2؛ ج  236ص ، 2؛ ج  76ص ، 2؛ ج -76ص ، 19ج ، الذریع

ص ، 3ج ، ؛ تنقـیح المقـال   33ص ، أ؛ مقدمه معالم العلم 223؛ ص  23؛ ج  426  ص ، 1؛ ج  91
  . 59ص ، 8ج ، ؛ریحانۀ الادب 157

  . 148ص ، 4ج ، طالبمناقب آل ابى -315
  . 323ص ، نقد الرجال-316
  . 283، منتهى المقال-317
  . 285ص ، 2ج ، امل الامل-318



867 

 

  . 310ص ، 5ج ، مستدرك الوسائل-319
  . 513ص ، 6ج ، بهجه الامال فى شرح زبده المقال-320
  . 272ص ، آیه االله سید حسن صدر، تاسیس الشیعه-321
  . 82ص ، 1ج ، اعیان الشیعه-322
  . 158ص ، شیخ عباس قمى، فیض العلام فى عمل المشهور و وقایع الایام-323
  . 325ص ، 4ج ، خوانسارى، روضات الجنات-324
  . 2ص ، سید محمد باقر شهیدى گلپایگانى، مقدمه برنامه سعادت-325
  . 337ص ، 4ج ، روضات الجنات-326
، سید على قرانى و رسول جعفریان، اتان گلبرگ، کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او-327

  . 20  ص 
  . 143ص ، فیض العلام-328
، سید محمد باقر شهیدى گلپایگـانى ، سید بن طاووس، مقدمه کشف المحجه لثمره المهجه-329

  . 7  ص 
  . همان-330
نسـخه کتابخانـه آیـت االله    ، 143فصـل  ، سید بـن طـاووس  ، کشف المحجه لثمره المهجه-331

  . العظمى مرعشى ره
  . همان-332
  . همان-333
  . همان-334
  . 125فصل ، همان-335
  . 125فصل ، همان-336
  . 126فصل ، همان-337
  . 21و  20ص ، کتابخانه ابن طاووس-338
  . 23و  22ص ، همان کتاب-339
  . 127و  216فصل ، کشف المحجه لثمره المهجه-340
  . 128فصل ، همان-341
  . همان-342
  . 336ص ، 4ج ، روضات الجنات-343
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  . 368ص ، سید بن طاووس، مهج الدعوات-344
  . 296ص ، حسین نورى طبرسى، نجم الثاقب-345
  . 131فصل ، کشف المحجه لثمره المهجه-346
  . همان-347
  . 27ص ، ...کتابخانه ابن طاووس و-348
  . 286و  285ص ، نجم الثاقب-349
  . 286و  285ص ، همان-350
  . 286و  285ص ، همان-351
  . 286و  285ص ، انهم-352
  . 469و  468ص ، حسین نورى طبرسى، مستدرك وسائل الشیعه-353
  . 286و  285ص ، نجم الثاقب-354
  . 123و  122ف ، کشف المحجه لثمره المهجه-355
  . 123و 122ف ، همان-356
  . 111 - 50ص ، ...کتابخانه ابن طاووس و-357
  . 134فصل ، کشف المحجه لثمره المهجه-358
  . 327ص ، 4ج ، روضات الجنات-359
  . 28ص ، ...کتابخانه ابن طاووس و-360
  . 134فصل ، کشف المحجه لثمره المهجه-361
  . 134فصل ، همان-362
  . 29ص ، ...کتابخانه ابن طاووس و-363
  . 68ص ، 4ج ، على دوانى، مفاخر اسلام-364
  . 68ص ، 4ج ، همان-365
  . 28ص ، ...کتابخانه ابن طاووس و-366
  . 172ص ، فیض العلام-367
  . 30و  29ص ، ...کتابخانه ابن طاووس و-368
  . 30و  29ص ، همان-369
  . 172ص ، فیض العلام-370
  . 30ص ، ...کتابخانه ابن طاووس و-371
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  . 80ص ، شیخ عباس قمى، هدیه الاحباب-372
  . 33ص ، ...کتابخانه ابن طاووس و-373
  . 38و  28و  23ص ، همان-374
  . 336ص ، 7ج ، سید محسن امین عاملى، اعیان الشیعه-375
  . 336و  39ص ، همان-376
  . 603ص ، شیخ عباس قمى، فوائد الرضویه-377
  . وى شخصیتى غیر از شیخ الطائفه طوسى و خواجه نظام الملک است-378
میـرزا  ، أقصـص العلم ـ ، 582ص ، 6ج ، میرزا محمد بـاقر خوانسـارى  ، روضات الجنات-379

، فلاسفه شیعه، 203ص ، 2ج ، قاضى نور االله شوشترى، مجالس المومنین، 381ص ، تنکابنىمحمد 
  . 282ص ، شیخ عبداالله نعمه

  . 23ص ، عباس آشتیانى، تاریخ مغول :ك. ر-380
  . 56ص ، همان-381
  . 174 - 170ص ، همان-382
  . 146خواجه نصیر الدین طوسى ص ، شرح اشارات-383
، 174و  173ص ، تـاریخ مغـول  . 695ص ، 2ج ، ید الدین فضـل االله رش، جامع التواریخ-384

  . 50ص ، محمد مدرسى زنجانى، سرگذشت و عقاید فلسفى خواجه نصیر الدین طوسى
  . 52ص ، سرگذشت و عقاید فلسفى خواجه نصیر الدین طوسى-385
  . 38ص ، أقصص العلم-386
، مفاخر اسـلام ، 287ص ، شیعه فلاسفه، 247ص ، 3ج ، ابن شاکر، فوات الوفیات :ك. ر-387

  . 112ص ، 4ج ، على دوانى
  . 136ص ، 4ج ، مفاخر اسلام-388
  . 78ص ، محمد تقى مدرس رضوى، احوال و آثار خواجه نصیر الدین-389
  . 149ص ، 2ج ، فوات الاعیان-390
  . 71سال ، چاپ صدرا، 3ج ، شهید مطهرى، آشنایى با علوم اسلامى-391
  . چاپ اسماعیلیان، 447ص ، 2ج ، سید محمد باقر خوانسارى، روضات الجناب-392
میـرزا محمـد   ، أقصـص العلم ـ ، 91ص ، 4ج ، سید محسـن امـین عـاملى   ، اعیان الشیعه-393
، 432ص ، 2ج ، روضـات الجنـات  ، 45ص ، شیخ عباس قمى، فوائد الرضویه، 366  ص ، تنکابنى

  . 1ص ، »المعتبره«مقدمه کتاب 
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  . 104ص ، فوائد الرضویه-394
  . 234ص ، همان-395
  . 33ص ، 5ج ، روضات الجنات-396
  . 434ص ، 2ج ، همان-397
  . این عالم بزرگ عموزاده محقق حلى است-398
  . 71ص ، شیخ عباس قمى، هدیه الاحباب-399
  . 126ص ، فوائد الرضویه-400
  . 25 - 21ص ، 1ج ، علامه حلى، مختلف الشیعه-401
  . 10ص ، معتمد خراسانى، ه تاریخحکومت عباسیان در پیشگا-402
  . 90ص ، 4ج ، اعیان الشیعه-403
بخشـها و  ، حاشیه و تحشیه عبارت است از شرح و توضیح و رفع ابهام از برخى کلمـات -404

  . عبارتهاى یک کتاب
  . 1409، موسسه اسماعیلیان قم، 1ج ، مقدمه شرائع الاسلام-405
  . 93ص ، 4ج ، اعیان الشیعه-406
  . همان-407
  . 89ص ، 4ج ، اعیان الشیعه-408
  . همان-409
  . 260ص ، أقصص العلم-410
  . 89ص ، 4ج ، اعیان الشیعه-411
  . 93ص ، همان-412
چهارمین امیـر از سلسـله   ، منسوب به بنیانگذار آن سیف الدوله صدقه بن منصور مزیدى-413

حله بـین نجـف اشـرف و    . دق شهر زیبا و فقیه پرور حله را بنا کر 495بنى زید که در محرم سال 
  . کربلاى معلا واقع شده و از آنجا فقها و شعرا و چهره هاى درخشان شیعى برخاستند

  . 270ص ، 2ج ، قم، اسماعیلیان، محمد باقر خوانسارى، روضات الجنات-414
او محدث و دانشمندى برجسـته بـود کـه فرزنـدش     . وى پدر بزرگوار محقق حلى است-415

  . 80ص ، 2ج ، امل الامل. یث نقل مى کندمحقق حلى از او حد
  . ق 1410قم ، 30ص ، 1ج ، مقدمه ارشاد الاذهان فارس حسون-416
  . ق 1354، چاپ نجف، النظر أمقدمه استقص-417
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  . ق 1411، چاپ تهران، 80ص ، علامه حلى، کشف الیقین-418
، امـل الامـل  ، 67 -، 65، 62ص ، 107ج ، چـاپ بیـروت  ، علامه مجلسى، بحار الانوار-419

، لولـوه البحـرین  ، 350و  205، 65، 64، 63، 48، 42، 29ص ، 2ج ، چاپ ایران، شیخ حر عاملى
  . 259و  255ص ، موسسه آل البت ، شیخ یوسف بحرانى

  . چاپ تهران، 270ص ، سید حسن صدر، تاسیس الشیعه-420
  . قم، موسسه آل البیت ، 21ص ، 1ج ، محقق ثانى، جامع المقاصد-421
مجـالس  ، ش 1364، قـم ، 8ص ، 1ج ، میـرزا ابوالحسـن شـعرانى   ، مقدمه کشـف الغمـه  -422
  . 480ص ، 2ج ، قاضى نوراالله شوشترى، المومنین
روضـات  ، ق 1403، بیـروت ، 399ص ، 5ج ، علامه سـید محسـن امـین   ، اعیان الشیعه-423
  . 279ص ، 2ج ، الجنات

  . 571ص ، 1ج ، مجالس المومنین ؛399ص ، 5ج ، اعیان الشیعه-424
  . 226ص ، لولوه البحرین-425
  . 282ص ، 2ج ، روضات الجنات-426
  . 398ص ، 5ج ، اعیان الشیعه-427
  . 404ص ، همان-428
  . مقدمه کشف الیقین-429
  . 398ص ، 5ج ، اعیان الشیعه-430
  . همان-431
  . ق 1401قم ، 365ص ، 3میرزا عبداالله فندى ج ، أریاض العلم-432
  . 176ص ، 1ج ، ارشاد الاذهان، 62ص ، 107ج ، بحار-433
  . 177ص ، 1ج ، ارشاد الاذهان-434
  . 395ص ، أقصص العلم-435
  . ق 1362، چاپ ایران، 15ص ، 1ج ، شیخ حر عاملى، امل الامل-436
  . 27و  9ص ، محمد رضا شمس الدین، حیاه الامام الشهید الاول-437
 1403، تحقیق سید حسـن امـین  ، 281ص ، 3ج ، علامه سید محسن امین، اعیان الشیعه-438

  . ق
  . 281ص ، 3ج ، اعیان الشیعه-439
  . 193ص ، 1ج ، امل الامل-440
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  . 179ص ، همان مدرك-441
  . 134ص ، 1ج ، امل الامل-442
  . 67ص ، همان مدرك-443
  . 193ص ، همان مدرك-444
  . 179ص ، همان مدرك-445
  . 57ص ، الشهید الاولحیاه الامام -446
  . 41ص ، همان-447
  . 193ص ، 1ج ، امل الامل-448
؛ 194ص ، 107ج ، ؛ بحـار الانـوار  7ص ، 7ج ، محمد باقر خوانسارى، روضات الجنات-449

  . 56ص ، حیاه الامام الشهید الاول
  . 94ص ، 1ج ، چاپ ده جلدى، محمد مهدى آصفى، »اللمعه الدمشقیه«مقدمه -450
  . 437ص ، 3ج ، محدث نورى، الوسائلمستدرك -451
  . 24ص ، مقدمه لمعه-452
  . 38ص ، حیاه الامام الشهید الاول-453
  . 4ص ، 7ج ، روضات الجنات-454
  . 72ص ، حیاه الامام الشهید الاول-455
 1363، چـاپ چهـارم  ، 168ص ، جلال الدین فارسى، علامه امینى، شهیدان راه فضیلت-456

  . روزبه، ش
  . 24ص ، اللعمه الدمشقیه«مقدمه -457
  . 168ص ، شهیدان راه فضیلت-458
  . 19ص ، 7ج ، روضات الجنات-459
  . 139ص ، شهیدان راه فضیلت-460
  . 2و  1ج ، نشر شریف رضى قم، شیخ یوسف کرکوش، تاریخ الحله-461
ابـن  ، و المهذب البـارع  193ص ، 8ج ، میرزا محمد على مدرس تبریزى، ریحانه الادب-462

  . 19و  18ص ، 1تصحیح شیخ مجتبى عراقى ج ، حلى فهد
تمکن در توحید که یکى از اصطلاحات عارفان است یعنى سالک بسوى خدا به توحیـد  -463

، برسد و حالات او در توحید خـداى سـبحان همیشـگى    -که بالاترین سیر و کمال انسان است  -
  . تمکن در توحید حضرت حق گویندپیوسته و دائمى باشد که این استقرار و ثبوت در توحید را 
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اللامع فى القرن التاسع و بحـار   أبخش الضی، 4ج ، آقا بزرگ تهرانى، طبقات اعلام الشیعه-464
  )اجازات بحار( 105و  104ج ، علامه مجلسى، الانوار

طلایى که مى خواهنـد در دعـا دقـت و تامـل     : استاد علامه حسن زاده آملى فرموده اند-465
اول مفتاح الفلاح شـیخ  : استادى اهل صفا کتابهاى دعا را بدین ترتیب درس بگیرندکنند در خدمت 

چهارم اقبال الاعمـال سـید   ، سوم قوت القلوب ابوطالب مکى، دوم عده الداعى ابن فهد حلى، بهایى
  . بن طاووس

ص ، چاپ کتابخانه آیت االله مرعشـى قـم  ، میرز عبداالله افندى اصفهانى، تعلیقه امل الامل-466
  . 95و  94

ص ، چاپ کتابخانه آیت االله مرعشـى قـم  ، میرزا عبداالله افندى اصفهانى، تعلیقه امل الامل-467
  . 95و  94

  . 8ص ، ق 1379، چاپ کتابفروشى جعفرى مشهد، حسین فشاهى، ترجمه عده الداعى-468
و  199ص ، ق 1317چـاپ سـنگى   ، تفسیر حمد و بقره شیخ محمـد حسـین اصـفهانى   -469

200 .  
  . 370 - 368ص ، 2ج ، 1354اسلامیه ، قاضى نوراالله شوشترى، مجالس المومنین-470
در زمان ابن فهد حلى دانشمندى دیگر با همین نام مى زیسته است که همنـامى ایـن دو   -471

و هـر دو  » ابن متـوج «هر دو شاگردان . نام هر دو ابن فهد است. عالم موجب اشتباهاتى شده است
از » أاحس ـ«لامه حلى نوشته اند اما یکى اهـل حلـه اسـت و دیگـرى اهـل      ع» ارشاد«شرحى بر 

ابن فهد حلـى از معلمـان اخـلاق و    . شرح ارشاد ابن فهد احسایى نامى دیگر دارد. روستاهاى حله
سیر و سلوك است و جوششى در معرفت و اخلاق داشته ولى ابن فهد احسایى تنها در فقـه اسـتاد   

، ترجمـه روضـات الجنـات   ، احسـایى ، فهد حلى است و نام ابن فهدنام جد ابن » فهد«، بوده است
  . 110و  109ص ، 1ج ، 1356اسلامیه ، محمد باقر ساعدى

  . 434ص ، 3ج ، چاپ رحلى، میرزا حسین نورى، مستدرك الوسائل-472
  . 68ص ) اجازات( 17ج ، علامه مجلسى، بحار الانوار-473
  . با دخل و تصرف، 71ص ، 1ج ، خوانسارىسید محمد باقر ، روضات الجنات-474
  . 18ص ، شیخ اسداالله تسترى، به نقل از مقایس الانوار، 13ص ، مقدمه مهدب البارع-475
  . 147ص ، 8ج ، میرزا محمد على مدرس تبریزى، ریحانه الادب-476
در عرب رسم چنان است که پسر را به جد منسوب مى کنند یعنى على بـن حسـین بـن    -477

  . عبدالعالى را على بن عبدالعالى مى گویند



874 

 

چاپ اول آسـتان قـدس   ( 28ص ، تحقیق صفا الدین بصرى، شهید ثانى، التنبیهات العلیه-478
  . )ش 1371، رضوى

و  121ص ، جعفـر مهـاجر  ، ؛ المهاجره العاملیه341ص ، شیخ عباس قمى، فوائد رضویه-479
  . ق 1410، بیروت 122

  . 440ص ، 4ج ، انىعلى دو، مفاخر اسلام-480
؛ 460 - 455ص ، 3ج ، میرزا عبـداالله افنـدى اصـفهانى   ، و حیاض الفضلأ أریاض العلم-481

، ؛ دیـن و سیاسـت در دوره صـفویه   646ص ، 4ج ، سید محمد باقر خوانسـارى ، روضات الجنات
  . 410ص ، رسول جعفریان

  . 460ص ، 4ج ، على دوانى، مفاخر اسلام-482
  . 85ص ، تصحیح عبدالحسین نوایى، سن بیک روملوح، احسن التواریخ-483
  . 442ص ، 4ج ، على دوانى، مفاخر اسلام-484
  . 12و  11ص ، سید على موسوى مدرس بهبهانى، )میرداماد(حکیم استر آباد -485
  . 151ص ، شیخ یوسف بحرانى، لولوه البحرین-486
  . ق 931ذیل حوادث سال ، روملو، احسن التواریخ-487
  . ش 1362، چاپ جامعه مدرسین، شهید مطهرى، آشنایى با علوم اسلامى-488
رسـاله  ، 1ج ، رسائل محقـق کرکـى  ، 312ص ، 32ص ، دین و سیاست در دوره صفویه-489

  . سوم
  . 248و  247ص ، 5ج ، میرزا محمد على مدرس تبریزى، ریحانه الادب-490
  . 168ص ، 5ج ، هاسلامی، محمد باقر ساعدى، ترجمه روضات الجنات-491
  . 445ص ، 3ج ، و حیاض الفضلأ أریاض العلم-492
  . چاپ اسماعیلیان قم، آقا بزرگ تهرانى، الذریعه تصانیف الشیعه-493
شـیخ  ، فوائد الرضـویه . 149ص ، 2ج ، شیخ حر عاملى، جبل عامل أامل الامل فى علم-494
 1(مجموعه رسائل محقق کرکى ؛ 434ص ، 4ج ، على دوانى، ؛ مفاخر اسلام419ص ، قمى  عباس 

  . 33ص ، 1ج ، تحقیق شیخ محمد حسون، )3 -
؛ 133ص ، ترجمه جلال الدین فارسى ؛ فوائد الرضویه، علامه امینى، شهیدان راه فضیلت-495

  . 450و  449ص ، 4ج ، مفاخر اسلام
  ... ، شهیدان راه فضیلت-496
  . 481ص ، 4ج ، على دوانى، مفاخر اسلام-497
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  . 149ص ، 7ج ، سید محسن امین عاملى، الشیعه اعیان-498
  . 352ص ، 3ج ، خوانسارى، روضات الجنات-499
، 4ج ، 58ص ، 3ج ، 296ص ، 2ج ، 193ص ، 1ج ، آقا بزرگ تهرانـى ، الذریعه :ك. ر-500

  . 378ص ، 20ج ، 275و  126ص ، 11ج ، 278ص ، 5ج ، 452و  433ص 
  . 91و  90ص ، 1ج ، امل الامل-501
  . 154ص ، 7ج . اعیان شیعه سید محسن امین عاملى-502
  . 29ص ، سید مصطفى تفرشى، نقد الرجال-503
  . 23ص ، قسم دوم، امل الامل-504
  . 42ص ، 1ج ، علامه محمد باقر مجلسى، بحارالانوار-505
  . 23ص . شیخ عباس قمى، فوائد الرضیه-506
  . 45ص ، همان-507
  . همان-508
  . 57ص ، 7ج ، جعفر الخلیلى، ت المقدسهموسوعۀ العتبا-509
  . 202ص ، 2ج ، شیخ على بسط الشهید الثانى، الدرالمنثور-510
  . 40ص ، 3ج ، سید نعمت االله جزایرى، انوار النعمانیه-511
  . 302ص ، 2ج ، همان-512
  . 174ص ، 52ج ، بحار الانوار، همان-513
در این آیه خداونـد از حضـرت موسـى    »  ...قال هى عصاى اتوکا علیها و«اشاره به آیه -514
پرسید این چیست در دست تو و او در پاسخ گفت این عصاى من است بر آن تکیه مى کـنم   

  . و بوسیله آن برگ را براى گوسفندان جدا مى کنم و فایده هاى دیگرى هم برایم دارد
  . 345ص ، میرزا محمد تنکابنى، أقصص العلم-515
  . ص فد، مقدمه، 1ج ، الحقاحقاق -516
  . 71ص ، 1ج ، مجالس المومنین-517
  . 291ص ، ترجمه جلال الدین فارسى، علامه امینى، شهیدان راه فضیلت-518
  . 71ص ، 1ج ، مجالس المومنین-519
  . 84ص ، 1ج ، مقدمه احقاق الحق-520
  . همان مدرك-521
  . 84همان مدرك ص -522
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  . 88ص ، همان-523
  . 3180ص ، )الف( 5ج ، دهخدالغتنامه -524
  . 235ص ، گوستاولوبون، تاریخ تمدن-525
  ص ، ترجمه دکتر محمد هاشم، سید حسین عارف نقوى -تذکره علماى امامیه پاکستان -526

15 .  
  )فیض الاله(» کح«ص ، صوارم المهرقه-527
  . 385ص ، 3ج ، ریحانه الادب-528
  . 160ص ، 8ج ، روضات الجنات-529
  . 337ص ، 2ج ، الامل الامل-530
  . 386ص ، 3ج ، ریحانه الادب-531
  . ص فى و مافیه) حیاه القاضى( 111و  110ص ، 1ج ، احقاق الحق-532
  . 158ص ، همان-533
  )فیض الاله( -کح  -رجوع شود به صوارم المهرقه ص -534
  . 573و  572ص ، 1ج ، رجوع شود به مجالس المومنین-535
  . 433ص ، 1ج ، ومنینمجالس الم-536
یعنـى  (لحمک لحمـى   :فرموده است اگر چنین است که پیامبر درباره حضرت على -537
بى ، بدون صلوات بر على  پس نام بردن از على ، )گوشت تو گوشت من است، اى على

  . ادبى نسبت به پیامبر است
  . 159ص ، 1ج ، احقاق الحق-538
  . 386ص ، 3ج ، ریحانه الادب-539
  . 375ص  2ج ، مجالس المومنین-540
  . 697ص ، محدث قمى، فوائد الرضویه-541
زین الدین بن على بن ، 129-126ص ، 4ج ، محمد على مدرس تبریزى، ریحانه الادب-542

اعیـان  ، 45ص ، على صادقى) از مجموعه دیدار با ابرار) (مشعل شریعت) (شهید ثانى(احمد عاملى 
  . 64-56ص ، 6ج ، الشیعه

سیزده روز مانده بـه محـرم   ، پنجشنبه :در اعیان الشیعه تاریخ تولد وى چنین آمده است-543
  ).234ص ، 9ج  :ك. ر(ق  953

  . 59ص ، 6ج ، اعیان الشیعه-544
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محقق کرکى که به نام محقق ثانى مشهور اسـت از فقیهـان بلنـد پایـه اى اسـت کـه بـه        -545
ق از حوزه علمیه نجف به قـزوین آمـد و    929تا  916سلیمان صفوى بین سالهاى درخواست شاه 

» شـیخ الاسـلام  «ق از سوى شاه طهماسب ریاست علماى شیعه ایران را بـا عنـوان    936در سال 
شیخ «پس از وفاتش منصب . در آن عصر بود» ولى فقیه«عنوانى همپایه » شیخ الاسلام«. پذیرفت
على منشار رسید و پس از رحلـت او دامـادش شـیخ بهـایى سـومین      به شاگردش شیخ » الاسلام

  . مجتهد جبل عامل است که به عنوان شیخ الاسلام انتخاب شد
شـیخ بـزرگ   ، طبقات اعـلام الشـیعه  ، 506و  249ص ، شیخ عباس قمى، فوائد الرضویه-546
  . 87و  86ص ، 5ج ، تهرانى

  . آمده است» سید حسن«در اعیان الشیعه -547
  . است، اعیان الشعیه آمده است که وى نوه صاحب معالم در-548
  . آمده است» شریف الدین«در اعیان الشیعه -549
عبـدالرحیم عقیقـى   ، فقهـاى نامـدار شـیعه   ، 6ص ، ترجمه ساعدى، کشکول شیخ بهایى-550
  . 224ص ، 9ج ، اعیان الشیعه، 86و  85ص ، 5طبقات اعلام الشیعه ج ، 223ص ، بخشایشى
به ستمگران تکیه نکنید ) 113آیه ، سوره هود(ترکنوا الى الدین ظلموا فتمسکم النار و لا -551

  . که آتشى شما را فرا خواهد گرفت
  . 285ص ، 1ج ، صحیفه نور-552
  . 87ص ، 5ج ، طبقات اعلام الشیعه-553
کوچکترین جزء یک عنصر که با چشم دیده نمى شود و سابقا آن را جزء لایتجزى  :اتم -554

  . 138و  137ص ، 1ج ، محمد معین، پنداشتند فرهنگ فارسى مى
، شیخ محمد بن حسـن حـر عـاملى   ، ؛ امل الامل312 - 308ص ، 3ج ، ریحانه الادب -555

؛ فلاسـفه  245و  244ص ، 9ج ، ؛ اعیان الشـیعه 156و  155ص ، 1ج ، تحقیق سید احمد حسینى
  . 429ص ، شیعه

  . در ذیل کلمه وطن، 2ج ، شیخ عباس قمى، سفینه البحار -556
  . وى یکى از عرفاست -557
  . 101ص ، 2ج ، شیخ عباس قمى، الکنى و الالقاب -558
  . 9ص ، ترجمه ذبیح االله منصورى، هانرى کرین، ملا صدرا -559
  28ص ، ملاصدرا -560
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در حاشـیه   1037سال تولد محمد قوامى شیرازى به استناد نوشته اى از خود او کـه در سـال   
سـال خوانـده در    58مباحث مهم کتاب اسفار و کتاب مشاعر نوشته است و سـن خـود را   یکى از 

ذکر شده است اما از کیفیت تربیت و اساتید و مدارس و رشد دوره جوانى  980یا اوائل  979سال 
او منابع قابل اعتمادى به دست نیامد و جز داستانى که خلاصه آن در بالا ذکر شد اطلاعى نـداریم  

وجه به ویژگیهاى فرهنگى و سیاسى آن روز ناحیه فارس و آرامشى که در دوره حکمرانى ولى با ت
و طرفـدارى او از  ) بـرادر شـاه اسـماعیل دوم و پـدر شـاه عبـاس بـزرگ       (میرزا محمد خدابنـده  

دانشمندان بر منطقه حاکم بود و بویژه موقعیت خواجه ابراهیم قوامى که در دستگاه حکـومتى و در  
ترام و اعتبار داشت باید گفت دوران کودکى و نوجوانى صدرا با تربیت و رشد علمـى  میان مردم اح

  . خوب یا ممتازى همراه بوده است
  . 4ص ، 1ج ، اسفار -561
  . 11ص ، همان -562
  )مقدمه(تفسیر سوره واقعه  -563
  . 48 - 49ص ، مقدمه، بخش اول، 6ج ، شرح اسفار -564
  . 2ص ، دانشگاه تهراننشر ، یادنامه ملاصدرا -565
  . 6ص ، 1ج ، اسفار -566
  . 216ص ، 6ج ، علامه محمد باقر مجلسى، بحار الانوار -567
  . 7و  6ص ، 1ج ، اسفار -568
  . 100 - 84ص ، 13ج ، مجله فرهنگ ایران زمین-569
  . 8ص ، همان -570
  )ماده صدر( 17ص ، 2ج ، سفینه البحار -571
  . 109، 107 ص، اتحاد عاقل به معقول -572
  . 8ص ، 1ج ، اسفار -573
  100 - 84ص ، 13ج ، مجله فرهنگى ایران زمین -574
  . 2ص ، یادنامه ملاصدرا -575
  . 15ص ، همان -576
  . 62ص ، نشر بنیاد علمى و فکرى علامه، شیعه در اسلام -577
  . 586ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -578
  . 53 - 36ص ، کشف الاسرار -579
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  . 587ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -580
  . 252و  249ص ، 13ج ، مجموعه آثار شهید مطهرى -581
  . 496ص ، 1ج ، انتشارات سمت، تاریخ فلسفه در اسلام -582
  . 303ص ، 8ج ، اسفار -583
  . 120ص ، 4ج ، روضات الجنات -584
  . 43ص ، 3ج ، مستدرك اعیان الشیعه -585
  . 15ص ، چاپ انتشارات کتابخانه آیه االله مرعشى، الحکمهمقدمه معادن  -586
  )مستدرك( 83ص ، 3ج ، اعیان الشیعه -587
  . همان -588
  . 15ص ، مقدمه معادن الحکمه -589
  اعیان الشیعه همان -590
  . 105ص ، 102ج ، محمد تقى مجلسى، نقل از بحار الانوار، مرآه الاحوال -591
  . 382ص ، 14ج ، مجلسى محمد تقى، روضه المتقین -592
  . 111ص ، 2ج ، بحار الانوار -593
مرحوم محمد تقى مجلسى خود نقل مى کند آن هنگام که هنوز به سن بلوغ نیز نرسـیده   -594

بر او اشکالى علمى وارد کرد و شیخ نیز پس از آنکه حـرف مجلسـى را حـق    ، در درس شیخ، بود
روضـه  (. ى را در حضـور شـاگردان تاییـد نمـود    یافت از نظر خود دست برداشت و گفته محمد تق

  ).404  ص ، 14ج ، المتقین
  . 113ص ، 102ج ، بحار الانوار -595
  . آمده است 37 - 32ص ، 107ج ، این اجازه نامه در بحار الانوار -596
  . 119ص ، 2ج ، محمد باقر خوانسارى، روضات الجنات -597
اجازه نامه ملا محمـد تقـى مجلسـى بـه     ، 214ص ، میرزا محمد تنکابنى، قصص العلما -598
  . محمد باقر مجلسى  فرزندش 
  . 434ص ، 14ج ، روضه المتقین -599
، نوشته استاد آیت االله حسن زاده آملى، درباره رویا مى توانید به کتاب هزار و یک نکته -600

  . مراجعه کنید 23 - 19ص 
  . 435و  434ص ، 14ج ، روضه المتقین -601
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دومین کتاب از چهار کتاب عمده روایى ، از نظر زمان تالیف» من لایحضره الفقیه«کتاب  -602
و » استبصـار «، ).ق 329متـوفى  ) (ره(تـالیف شـیخ کلینـى    » کـافى «: شیعه است سه کتاب دیگـر 

  . مى باشند ).ق 460م ) (ره(تالیف شیخ طوسى » تهذیب الاحکام«
 94ص ، 16و ج  224و  223ص ، 6ج ، آقا بزرگ تهرانـى ، مشخصات آنها در الذریعه -603

  پ. ذکر شده است
  . 505ص ، 14ج ، روضه المتقین -604
. ر. معلوم اسـت ، این مطلب از چند اجازه نامه که براى تنى چند از شاگردان صادر کرده -605

  . 123ص ، 2ج ، روضات الجنات، اجازه نامه هاى محمد تقى مجلسى، 107ج ، بحار الانوار :ك
سـید  ، نام آنان و تاریخ اخذ اجازه نامه ها در کتاب زندگینامه علامـه مجلسـى   فهرست -606

  . به بعد به طور تفضیلى آمده است 288ص ، 2ج ، مصلح الدین مهدوى
  . 123ص ، 2ج ، روضات الجنات -607
  . به نقل از علامه محمد باقر مجلسى، 82ص ، 2ج ، محمد بن على اردبیلى، جامع الرواه -608
  . 69آیه ، ه عنکبوتسور -609
االله لاخوف علیهم و لا هم  أالا ان اولی«اشاره به آیه قرآن است ، 228ص ، قصص العلما -610
  . »یحزنون

انتشارات جامعـه مدرسـین   ، 12 - 9ص ، 1ج ، محمد علم الهدى، ...محارن الحکمه فى -611
  . قم

  . نام وى در کتابها نیامده است -612
چاپ مرکز تحقیقات علمـى  ، 58ص ، ضمیمه ده رساله فیض کاشانى، رساله شرح صدر -613

  . اصفهان، و دینى امیرالمؤ منین
  . 60و  59ص ، همان -614
به تصحیح آقـاى مصـطفى   ، سه جلدى چاپ جدید، و دیوان فیض 62و  61ص ، همان -615
  . مقدمه جلد اول، فیضى

  . 16و  9ص ، 1ج ، معادن الحکمه -616
  . همان -617
  . 30 - 26ص ، مانه -618
  . 158و  95ص ، 1ج ، دیوان فیض -619
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و مقدمـه دیـوان    23ص ، اصـفهان  نشر مکتبه الامام امیرالمؤ منـین  ، 1ج ، الواقى -620
  . 1ج ، فیض

  . و مقدمه ده رساله فیض 1ج ، و مقدمه الوافى 75ص ، 1ج ، دیوان فیض -621
  . 58ص ، دانشکده الهیات و معارف اسلامى تهران ،46و  45دفتر ، مقالات و بررسى ها -622
  . مقدمه ده رساله فیض -623
  . رساله شرح صدر و رساله المشواق -624
تصـحیح آقـاى مصـطفى    ، به بعد 9ص ، 48رساله انصافیه و رساله المشواق چاپ سال  -625
  . فیض

  . چاپ جدید به تصحیح و تحقیق آقاى مصطفى فیضى، دیوان فیض -626
  . 262ص ، چاپ سنایى، دیوان اشعار -627
  . 193ص ، 1ج ، و دیوان فیض چاپ جدید، نسخه خطى، دیباچه گلزار قدس -628
، 45 - 56تهـران  ، نشـریه دانشـکده اللهیـات و معـارف اسـلامى     ، مقالات و بررسى ها -629

  . مقالات آقاى دکتر علیرضا فیض
  . فىبه نقل از الوا، 65ص ، 1ج ، مقدمه دیوان اشعار -630
  . 42ص ، 2ج ، جامع الرواه -631
  . 305ص ، 4ج ، امل الامل -632
  . 164ص ، زهر الربیع -633
  . 79ص ، 6ج ، روضات الجنات -634
  . 39ص ، 3ج ، الکنى و الالقاب -635
  . 42ص ، خاتمه مستدرك الوسائل -636
  . 362ص ، 11ج ، الغدیر -637
  . 661ص ، 4ج ، مجموعه آثار -638
  . 26ص ، سید محمد حسین حسینى تهرانى، تابانمهر  -639
  . 31ص ، 1ج ، مقدمه الوافى -640
  . 29و  18ص ، همان -641
علاوه بر زندگینامه هاى مکتوب از سـوى فـیض در رسـاله هـاى     ، در تدوین این مقاله -642

ادیـب  از مقدمه محققانه دانشمند و ، و نوشته هاى دیگران» الانصاف«، »اعتذاریه«، »شرح الصدر«
  . استفاده برده ام» دیوان اشعار فیض«معاصر آقاى مصطفى فیضى بر 
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  . 199ص ، 1ج ، اعیان الشیعه -643
  . 13ص ، 1ج ، همان -644
  . 177ص ، 1ج ، مجالس المؤ منین -645
  . به نقل از اعیان الشیعه، 9ص ، 1ج ، امل الامل -646
  . 329ص ، شهیدان راه فضیلت -647
  . 107ص ، 1ج ، امل الامل -648
  . 330ص ، شهیدان راه فضیلت -649
  . 65ص ، 5ج ، امل الامل -650
  . ؛ القائده الخامسه49ص ، 20ج ، شیخ حر عاملى، وسایل الشیعه -651
  . رجوع شود، 271ص ، 1ج ، در خصوص اتمام کتاب به الدریعه -652
  . 5ص ، ترجمه زین العابدین کاظمى خلخالى، جواهر السنیه -653
  . 5ص ، الصحیفه الثانیه السجادیه -654
  . 271ص ، 1ج ، الذریعه -655
  . 506ص ، 2ج ، الذریعه -656
  . 246ص ، 7ج ، الذریعه -657
  . 6ص ، القوائد الطوسیه -658
  . 1ص ، 1ج ، بدایه الهدایه و لب الوسائل -659
  . 75ص ، 5ج ، أریاض العلم -660
  . 4ص ، هدایه الامه -661
  . 210ص ، الفضیله أشهد -662
  . 234ص ، 9ج ، الذریعه -663
  . 32ص ، 1ج ، امل الامل -664
  . از توابع بحرین» معن«اهل  -665
  . به قلم محمد کاظم مدیر شانچى، مقدمه، 1ج ، شیخ حر عاملى، هدایه الامه -666
  . 167ص ، 9ج ، اعیان الشیعه -667
  . 248ص ، عباس فیض، گنجینه آثار قم -668
  . 50ص ، مقدمه، 1ج ، امل الامل -669
  . مقدمه، 1ج ، سجع البلابل -670
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  . 19ص ، فارس تبریزیان، العلامه السید هاشم البحرانى -671
  . 23ص ، محمد على روضاتى، جامع الانساب -672
  . 24، 21ص ، العلامه السید هاشم بحرانى -673
 ـ » سـیماى بحـرین  «براى اطلاع بیشتر رجوع کنید به کتـاب   -674 از ، ى محمـدى تـالیف عل

  . مجموعه دیار ابرار
  119، 3ج ، تشیع، دائره المعارف -675
  . 73ص ، سید محمد برهانى، زندگینامه علامه بحرانى -676
  . 39ص ، العلامه السید هاشم البحرانى -677
  . 65ص ، زندگینامه علامه بحرینى -678
  . 299ص ، 5ج ، ریاض العلما و حیاض الفضلا -679
  . 83ص ، علامه بحرانى، تفسیر الهادى و مصباح النادىمقدمه  -680
  . 73ص ، زندگینامه علامه بحرینى، 42ص ، العلامه السید هاشم البحرانى -681
  . 67، 66ص ، شیخ یوسف بحرانى، لولوه البحرین -682
  . 183ص ، 8ج ، محمد باقر خوانسارى، روضات الجنات -683
  . 341ص ، 2ج ، حر عاملى، امل الامل -684
  . 75ص ، لولوه البحرین -685
  . 258ص ، 10ج ، آقا بزرگ تهرانى، ؛ الذریعه74ص ، همان -686
  330ص ، 2ج ، محمد حرز الدین، معارف الرجال -687
  . 447شماره ، 8و ج  79ص ، 7ج ، الذریعه -688
  . 48ص ، العلامه السید هاشم البحرانى -689
  . 332ص ، میرخانىسید احمد ، سیر حدیث در اسلام-690
  . 28ص ، مقدمه، 1ج ، سید هاشم بحرانى، مدینه المعاجز-691
  . 115، 114، 113ص ، علامه بحرانى-692
  . 57ص ، العلامه السید هاشم بحرانى-693
  . 200، 191، 126، 109ص ، سید هاشم بحرانى، غایه المرام-694
  . 551ص ، 4ج ، سید هاشم بحرانى، البرهان-695
  . 65ص ، البحرینلولوه -696
  . همان-697
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، ؛ قصص العلمـا 93ص ، 3ج ، شیخ عباس قمى، ؛ الکنى و الالقاب63ص ، لولوه البحرین-698
ص ، علـى بـلادى  ، ؛ انـوار البـدرین  8ص ، 51ج ، سید محسن امین عـاملى ، ؛ اعیان الشیعه63ص 
136 .  

  . 57ص ، العلامه السید هاشم بحرانى-699
  . 64، 63ص ، لولوه البحرین-700
  . 341ص ، امل الامل-701
  . 705ص ، 2ج ، فوائد الرضویه-702
  . 249ص ، 10ج ، 8ص ، 51ج ، اعیان الشیعه-703
  . 2ص ، انتخاب الجید من تنبیهات السید-704
  . 358ص ، 2ج ، مراقد المعارف-705
  . مقدمه، ترتیب التهذیب-706
  . 409ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران-707
  . 295ص ، 3ج ، الکلامجواهر -708
  . 63ص ، لولوه البحرین-709
  . 140ص ، انوار البدرین-710
  . 93ص ، زندگینامه علامه بحرینى-711
  . 1092شماره ، 13ج ، الذریعه-712
  . 95، 94ص ، زندگینامه علامه بحرینى-713
  . همان-714
  . خنج از شهرهاى استان فارس-715
  . 95، 94ص ، زندگینامه علامه بحرینى-716
  . مهر از شهرهاى جنوبى استان فارس و از توابع شهرستان لامرد است-717
  . 196صفحه ، 5ج ، محمد على مدرس تبریزى، ریحانه الادب-718
  . 151ص ، 1ج ، آقا بزرگ تهرانى، الذریعه-719
  . 53ص ، 1ج ، سید مصلح الدین مهدوى، زندگینامه علامه مجلسى-720
  . 145ص ، کارنامه علامه مجلسى-721
  . 55ص ، 1ج ، زندگینامه علامه مجلسى-722
  . 426ص ، همان-723
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  . 5ص ، یادنامه علامه مجلسى-724
  . 5ص ، همان-725
  . 148ص ، نابغه فقه و حدیث-726
  . 148ص ، 1ج ، زندگینامه علامه مجلسى-727
  . 66ص ، زندگینامه علامه مجلسى-728
نویسنده محترم آن کتـاب بـه نـام    ، 115 - 4ص ، 2ج ، زندگینامه علامه مجلسى :ك. ر-729

  . نفر از شاگردان و مجارین علامه اشاره کرده است 181
  . 94ص ، نابغه فقه و حدیث-730
  . 180ص ، 1ج ، زندگینامه علامه مجلسى-731
  . 219ص ، نابغه فقه و حدیث-732
  . کتاب معتبر شیعه از شیخ طوسى-733
  . 248ص ، 2ج ، حر عاملى، الامل الامل-734
  . 26ص ، یادنامه علامه مجلسى-735
  . 183ص ، 9ج ، اعیان الشیعه-736
  . 117ص ، 1ج ، زندگینامه علامه مجلسى-737
  . 8و  7و  6ص ، یادنامه علامه مجلسى، مقدمه بحار الانوار-738
  . 51ص ، مقدمه بحار، کارنامه علامه مجلسى-739
  . 319ص ، کشف الاسرار-740
  . 25ص ، جلسىیادنامه علامه م-741
  . 86ص ، 2ج ، ترجمه روضات الجنات-742
  . 413ص ، شیخ عباس قمى، فوائد الرضویه-743
  . 160ص ، 1ج ، زندگینامه علامه مجلسى ج اول-744
  . 161ص ، همان مدرك-745
  . 123ص ، 2ج ، الکنى و القاب-746
  . 161ص ، 1ج ، زندگینامه علامه مجلسى-747
  . 26ص ، یادنامه علامه مجلسى-748
  . 78ص ، ترجمه اعتقادات علامه مجلسى-749
  . 79ص ، 2ج ، روضات الجنات-750
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  . 43ص ، انقراض سلسله صفویه-751
  . همان-752
  . 39ص ، همان-753
  . 43ص ، همان-754
  . 43ص ، همان-755
  . 205ص ، میرزا محمد تنکابنى، أقصص العلم-756
  . 10ص ، سید محمد جزایرى، نابغه فقه و حدیث-757
  . 53ص ، عبد اللطیف بن ابیطالب شوشترى، تحفه العالم-758
 304ص ، 4ج ، سید نعمت االله جزایـرى ، فى بیان معرفه النشاه الانسانیه، الانوار النعمانیه-759

- 307 .  
 304ص ، 4ج ، سید نعمت االله جزایـرى ، فى بیان معرفه النشاه الانسانیه، الانوار النعمانیه-760

- 307 .  
  . 310 - 308ص ، نهما-761
  . 310 - 308ص ، همان-762
  . 312ص ، همان-763
  . 312ص ، همان-764
  . 310 - 308، همان-765
  . 310 - 308ص ، همان-766

  . 125ص ، نابغه فقه و حدیث
  . 125ص ، نابغه فقه و حدیث-767
  . 145ص ، همان-768
، تحقیق سید طیـب جزایـرى  ، سید نعمت االله جزایرى، کشف الاسرار فى شرح الاستبصار-769

  . 58ص ، 1ج 
  . 129ص ، نابغه فقه و حدیث-770
  . 106ص ، همان-771
  . 437ص ، میرزا تنکابنى، أقصص العلم-772
  . 256و  56ص ، میرزا عبداالله افندى اصفهانى، و حیاض الفضلا أریاض العلم-773
  . 55ص ، تحفه العالم-774
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  . 92ص ، نابغه فقه و حدیث-775
  . 49ص ، 1ج ، لاسرارکشف ا-776
ص ، 7سید طبیـب جزایـرى   ، فقه و حدیث سید جزایرى، چکیده اى از زندگانى عقبرى-777

14 .  
  . 49ص ، 1ج ، کشف الاسرار-778
  . 12ص ، نابغه فقه و حدیث-779
  . 59ص ، 1ج ، کشف الاسرار-780
  . 313 - 316ص ، 4ج ، الانوار النعمانیه-781
  . 319 - 329ص ، همان-782
  . 319 - 329ص ، همان-783
  . 319 - 329ص ، همان-784
  . 319 - 329ص ، همان-785
  . 319 - 329ص ، همان-786
  . 319 - 329ص ، همان-787
  . 319 - 329ص ، همان-788
  . 319 329ص ، همان-789
  . 15 - 18نابغه فقه و حدیث ص -790
  . 15 - 18نابغه فقه و حدیث ص -791
  . 15 - 18نابغه فقه و حدیث ص -792
  . 15 18نابغه فقه و حدیث ص -793
  . 15 - 18نابغه فقه و حدیث ص -794
  . 15 - 18نابغه فقه و حدیث ص -795
  . 15 - 18نابغه فقه و حدیث ص -796
  . 15 - 18نابغه فقه و حدیث ص -797
  . 245ص ، 1ج ، کشف الاسرار-798
  . 290 - 289ص ، نابغه فقه و حدیث-799
  . 148 - 147ص ، 1 ج، کشف الاسرار-800
  . 103 - 68ص ، همان-801
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  . 17 - 16ص ، ؛ چکیده اى از زندگانى سید جزایرى238 - 106ص ، همان-802
  . 225ص ، نابغه فقه و حدیث-803
  . 81ص ، شیخ عباس قمى، فیض العلام فى عمل الشهور و وقایع الایام-804
  . 445 - 442ص ، 1ج ، کشف الاسرار-805
  . 442 - 445ص ، 1ج  ،کشف الاسرار-806
  . 20 - 21ص ، چکیده اى از زندگانى عبقرى فقه و حدیث سید جزایرى-807
  . 442 - 445ص ، 1ج ، کشف الاسرار-808
  . 270ص ، شیخ عباس قمى، فوائد الرضویه-809
  . 91ص ، 2ج ، چاپ سوم، محمد على مدرس، ریحانه الادب-810
المکتبـه المرتضـویه لا   ، سید على خان مدنى، بکل مصر أسلافه العصر فى محاسن الشعر-811

  . 124ص ، حیاه الاثار الجعفریه
  . 86ص ، چاپ سنگى، سبحه المرجان فى آثار هندوستان-812
المکتبـه المرتضـویه   ، سید علـى خـان مـدنى   ، بکل مصر أسلافه العصر فى محاسن الشعر-813

  . 125ص ، لاحیاه الاثار الجعفریه
  . 492و  491، 308، 303، 302، 217، 134و  133ص ، همان کتاب-814
  . 46ص ، چاپ سنگى، غلامعلى آزاد، سبحه المرجان فى آثار هندوستان-815
  پ. همان-816
  . 85ص ، همان-817
المکتبـه المرتضـویه   ، سید علـى خـان مـدنى   ، بکل مصر أسلافه العصر فى محاسن الشعر-818

  . 324و  323ص ، لاحیاه الاثار الجعفریه
  . 136ص ، 4ج ، م 1983، بیروت، دارالتعاریف، محسن امین، الشیعهاعیان -819
المکتبـه المرتضـویه   ، سید علـى خـان مـدنى   ، بکل مصر أسلافه العصر فى محاسن الشعر-820

  . 359و  254و  253ص ، لاحیاه الاثار الجعفریه
  . 71ص ، 8ج ، بیروت، دارالتعاریف، محسن امین، اعیان الشیعه-821
  . 7ص ، همان کتاب-822
  . 556 - 554ص ، همان-823
  . 7ص ، همان-824
  . 583ص ، چاپ سنگى، سید على خان مدنى، الحدائق الندیه فى شرح الصمدیه-825
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  . همان-826
  . 194و  193ص ، ...سلافه العصر-827
  . 559ص ، همان-828
  . 86ص ، ...سبحه المرجان-829
  . همان-830
  . 386ص ، 3ج ، مکتبه الاسلامیه، چاپ سنگى، میرزا حسین نورى، مستدرك الوسائل-831
 1381نجـف  ، مکتبه الحیدریه، سید على خان مدنى، الدرجات الرفیعه فى طبقات الشیعه-832

  . 4ص ، مقدمه صادق بحرالعلوم، ق
  . همان-833
  . 87ص ، ...سبحه المرجان-834
  . 85ص ، سید على خان مدنى، انوار الربیع-835
  . 271ص ، فوائد الرضویه-836
  . 4ص ، مقدمه بحرالعلوم، ...الدرجات الرفیعه-837
ص ، مقدمـه ناشـر  ، ق 1409، نشر جامعه مدرسین قم، چاپ اول، ...ریاض السالکین فى-838

18 .  
  . 447ص ، 7ج ، همان-839
  . 4ص ، مقدمه بحرالعلوم، ...الدرجات الرفیعه-840
  . 40ص ، 1ج ، ...ریاض السالکین-841
  . 270ص ، فوائد الرضویه-842
  . 86ص ، ...سبحه المرجان-843
  . 86ص ، همان-844
  . 386ص ، اعیان الشیعه-845
  . 49 - 46ص ، مولف، مقدمه، ریاض السالکین-846
  . 270ص ، فوائد الرضویه-847
  . 6ص ، مقدمه بحرالعلوم، ...الدرجات الرفیعه-848
  . 152ص ، 8ج ، اعیان الشیعه-849
، نشـر سـنایى  ، 246ص ، 2ج ، البحار و مدینه الحکـم و الاثـار  سفینه ، شیخ عباس قمى-850

  . 1363تهران 



890 

 

  . 442ص ، شیخ یوسف بحرانى، لولوه البحرین-851
  . 444 - 443ص ، همان-852
  . 196 - 191ص ، مقدمه الفاخره، 445، همان-853
، 1ج ، شیخ یوسف بحرانى، حدائق الناضره. 124 - 123ص ، على دولتى، وحید بهبهانى-854

  . 167  ص 
  . 236 - 235ص ، مقدمه الفاخره-855
  . 301 - 280ص ، مقدمه الفاخره-856
  . 124ص ، وحید بهبهانى-857
  . 404ص ، شیخ عباس قمى، فوائد الرضویه-858
  . 157ص ، أقصص العلم-859
  . 151 - 112، على دوانى، وحید بهبهانى-860
  . همان-861
  . همان-862
  . 155 - 151ص ، همان-863
  . همان-864
  . 121 - 120ص ، همان-865
  . از مجموعه دیار ایران، تالیف سید سیف االله نحوى، سیماى بهبهان-866
  . همان-867
  . 158و  157ص ، أقصص العلم-868
  . همان-869
  . همان-870
  . 159ص ، همان-871
  . 124. 123ص ، وحید بهبهانى-872
  . همان-873
  . 715ص ، فوائد الرضویه-874
  . 407ص ، مانه-875
  . باب دوم، فردوس التواریخ-876
  . 159ص ، أقصص العلم-877
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  . همان-878
  ؟...بگو چه کسى زیورهاى خدا را براى بندگانش پدید آورده حرام کرده است-879
  . همان-880
  . 140ص ، وحید بهبهانى-881
  . 562و  561ص ، عراقى، دارالسلام-882
  . باب دوم، فردوس التواریخ-883
  . 136ص ، وحید بهبهانى-884
  . 405ص ، فوائد الرضویه-885
  . 170و  169ص ، وحید بهبهانى-886
  . 170و  169ص ، همان-887
  . 562و  561ص ، دار السلام-888
  . 254ص ، وحید بهبهانى-889
  . از سهیل کاشانى و کوروش زعیم» مردان بزرگ کاشان«و » تاریخ کاشان« :ك. ر-890
و » لباب الالقاب« مجاهد سید ابوالقاسم کاشانى در تقریظ خود بر کتاب مرحوم آیت االله-891

  . به این مطلب بطور صریح اشاره مى کنند» اعیان الشیعه«همچنین صاحب کتاب پرارزش 
  )محمد رضا مظفر(، 1ج ، محمد مهدى نراقى، مقدمه جامع السادات-892
چـاپ انتشـارات انجـم    ، 7ص ، نراقـى حسـین  ، محمد مهدى نراقى، مقدمه اللمعه الالهیه-893
  . )از حسن نراقى(. ق 1357، فلسفه

  . 8ص ، همان-894
  . ش ه 1363، انتشارات الزهرا، 116ص ، انیس الموحدین-895
  . 143ص ، 10ج ، سید محسن امین، اعیان الشیعه-896
  . 93ص ، لباب الالقاب-897
  )از حسن نراقى(. 22ص ، نراقىمحمد مهدى ، أمقدمه شرح الالهیات من کتاب الشف-898
  . »اللمعه الالهیه«و » جامع السعادات«مقدمه هاى  :ك. ر-899
  . همان-900
ص ، 3ج ، و اعیـان الشـیعه  . 19ص ، 3ج ، شیخ عباس قمـى ، مشاهیر دانشمندان اسلام-901

402 .  
  . 625ص ، 1ج ، میرزا محمد باقر خوانسارى، روضات الجنات-902
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  . 167ص ، 10ج ، اعیان الشیعه-903
  . 1136ش ، 205ص ، 6ج ، آقا بزرگ تهرانى، الذریعه الى تصانیف الشیعه-904
  . 317ص ، 10ج ، اعیان الشیعه-905
  . 210ش ، 42ص ، 24ج ، و الذریعه، 67ص ، همان-906
  . 18ص ، همان-907
  . 17و  16ص ، همان-908
  . 248ص ، 2ج ، همان-909
  . 240ص ، همان-910
» منـادى اخـلاق  «، ملا مهدى نراقـى  :ك. ر، بیشتر در مورد کتابهاى ایشانبراى توضیح -911
  . دیدار با ابرار 5شماره 

  . 66ص ، همان-912
  . 75ص ، همان-913
  . 14ص ، مقدمه از استاد حسن زاده آملى، انیس الموحدین-914
  . همان-915
  . 56ص ، نىمقدمه از سید جلال الدین آشتیا، قرد العیون فى الوجود و الماهیه-916
مقدمـه از حسـن   ، و شـرح الالهیـات   163ص ، 6ج ، محمد على مدرس، ریحانه الادب-917
  . نراقى

  . 287ص ، حسن نراقى، تاریخ اجتماعى کاشان-918
  . احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران :ك. ر-919
، 3ج ، میرزا حسین نورى، مستدرك الوسائل، 676ص ، شیخ عباس قمى، فوائد الرضویه-920

، 10ج ، محسن امین عاملى، اعیان الشیعه، 168ص ، میرزا محمد تنکابنى، أقصص العلم، 383  ص 
  . 158  ص 

ج ، ذبـیح االله محلاتـى  ، اختران تابناك، 168ص ، أقصص العلم. 476ص ، فوائد الرضویه-921
  . 412  ص ، 1

  . 291 ص، عقیقى بخشاشى، فقهاى نامدار شیعه، 33ص ، مقدمه فوائد الرجالیه-922
  . 32 - 25ص ، نورالدین على لو، سید بحرالعلوم دریاى بى ساحل-923
  . مقدمه الفوائد الرجالیه-924
  . 421 - 417ص ، 1ج ، مکارم الاتار-925
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  . 159ص ، 10ج ، اعیان الشیعه-926
  . 204ص ، 7ج ، سید محمد باقر خوانسارى، روضات الجنات-927
  . 35ص ، مقدمه فوائد الرجالیه-928
  . 417ص ، 1ج ، مکارم الاثار-929
ــائل -930 ــتدرك الوس ــیعه ، 385ص ، 3ج ، مس ــان الش ، 167ص ، 7ج ، 225ص ، 6ج ، اعی

مقدمـه  ، 159 - 129ص ، 12ج ، شعراى الغـرى . 59ص ، 2ج ، محمد حرز الدین، معارف الرجال
  . 70 - 67ص ، فوائد الرجالیه

  139ص ، 12ج ، شعراى الغرى، 160ص ، 10ج ، اعیان الشیعه-931
و  105و  96ص ، 1ج ، ماضى النجـف و حاضـرها  ، 96و  95ص ، مقدمه فوائد الرجالیه-932

246 .  
  . 428ص ، 1ج ، اختران تابناك-933
  . 35ص ، مقدمه فوائدالرجالیه-934
  . 38، همان-935
  . 173ص ، أقصص العلم-936
  . 171ص ، همان :ك. ر-937
  ت. 680ص ، فوائد الرضویه، 547ص ، 2ج ، شیخ عباس قمى، منتهى الامال-938
  . 371ص ، 8ج ، محمد شریف رازى، گنچینه دانشمندان-939
  . 682ص ، فوائد الرضویه-940
  . 288ص ، 4ج ، محسن امین عاملى، اعیان الشیعه-941
  . 771ص ، 4ج ، سید جواد عاملى، مفتاح الکرامه-942
  . 55ص ، سال پنجم، شماره چهارم، مجله حوزه-943
  . ه مفتاح الکرامهمقدم-944
اگـر در نوشـته   ، ماکان فیه من تحقیق سمین فهو للاستاذ و ما کان فیه و من تحت فهولى-945

من یک مطلب تحقیقى با ارزشى بود از آن استادم است و اگر یک مطلب ضعیفى دیدى از آن مـن  
  . 773ص ، 4ج ، مفتاح الکرامه. است

  . 290ص ، 4ج ، اعیان الشیعه-946
  . 293ص ، 4ج ، همان-947
  . 410ص ، 9ج ، اعیان الشیعه-948
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  . 773ص ، 4ج ، مفتاح الکرامه-949
  . 210ص ، 9ج ، همان-950
  . 288ص ، 4ج ، اعیان الشیعه-951
  . ق 1150و بر طبق نقل سومى سال  1153بنا به نقل دیگرى -952
. فرسـخى بروجـرد   12و در ) در اسـتان لرسـتان  (منطقه اى از توابع شهرستان الیگودرز -953

  . )فرهنگ فارسى(
  . 481ص ، 2ج ، محسن امین عاملى، اعیان الشیعه :ك. ر-954
  . 196ص ، على دوانى، وحید بهبهانى-955
  . 411ص ، 2ج ، اعیان الشیعه، 180ص ، محمد تنکابنى، أقصص العلم :ك. ر-956
  . 313ص ، 1ج ، گنجینه آثار قم-957
  . 421ص ، 2ج ، اعیان الشیعه-958
  . 124ص ، 23ج ، الذریعه-959
  . 94ص ، 20ج ، همان-960
  . 194 - 192ص ، 1ج ، الکرام البرره :ك. ر-961
  . 14ص ، همان-962
  . 26ص ، 10ج ، اعیان الشیعه-963
  . 10ص ، 1ج ، الکرام البرره-964
  . 87ص ، 3ج ، محمد حرز الدین، معارف الرجال-965
ص ، تـاریخ قـم  ، 152ص ، 8ج ، اعیان الشـیعه ، 370ص ، 5ج ، روضات الجنات :ك. ر-966

  . 146ص ، 1ج ، محمد شریف رازى، گنجینه دانشمندان، 279، 277، 259، 251
  . 261ص ، وحید بهبهانى، همان، روضات الجنات-967
  . 412ص ، 2ج ، اعیان الشیعه-968
  . 113، هود. بر ظالمان تکیه نکنید که موجب مى شود آتش شما را فرو گیرد-969
  . 219ص ، ناصر الشریعه، تاریخ قم-970
  . 10ص ، أقصص العلم-971
  . 180ص ، همان :ك. ر-972
  . 378ص ، 5ج ، روضات الجنات-973
  . 371ص ، همان-974
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  . ق 1233در سال ، بنا به قول دیگرى-975
، 2ج ، اعیان الشیعه، 264و  263ص ، وحید بهبهانى، 250 - 221ص ، تاریخ قم :ك. ر-976

  . 54ص ، 1ج ، الکرام البرره، 286، 3 و ج 368ص 
، علـى دوانـى  ، و فرزندانش مى توانید به کتاب وحید بهبهـانى ) ره(درباره وحید بهبهانى -977

  . انتشارات امیرکبیر مراجعه کنید
اعیـان  ، بـه بعـد   175ص ، انتشارات علمیه اسـلامیه ، میرزا محمد تنکابنى، أقصص العلم-978
شـیخ  ، فوائـد الرضـویه  ، 314ص ، 8ج ، قطع رحلى، عاریف للمطبوعاتدارالت، محسن امین، الشیعه

  . 324ص ، انتشارات کتابخانه مرکزى، عباس قمى
  . 259ص ، وحید بهبهانى-979
  . به بعد 178ص ، همان-980
  . 195ص ، همان-981
  . 340ص ، همان-982
  . 143ص ، أقصص العلم-983
  . انتشارات اسماعیلیان، 145ص ، 7ج ، محمد باقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات-984
  . چاپ سنگى، احوال آقا سید محمد، شفیع بروجردى، الروضه البهیه فى طرق الشفیعیه-985
ص ، 22و ج ، 212ص ، 20ج ، شـیخ آقـا بـزرگ تهرانـى    ، الذریعه الى تصانیف الشـیعه -986

  . أدار الاضو، 353
موسسـه  ، 77ص ، 1ج ، ید نفیسـى سـع ، تاریخ اجتماعى و سیاسى ایران در دوره معاصر-987

  . مطبوعات شرق
  . انتشارات امیرکبیر، 223ص ، عبدالرضا هوشنگ ابدوى، تاریخ روابط خارجى ایران-988
  . صاحب مفاتیح، احوال آقا سید محمد، الروضه البهیه-989
انتشارات کتابفروشى . 375ص ، 1ج ، محمد تقى سپهر، سلاطین قاجاریه، ناسخ التواریخ-990
  . اسلامیه

  . 443ص ، 9ج ، اعیان الشیعه-991
  . کتابفروشى مرکزى، 642ص ، 8انتشارات ج ، رضا قلیخان هدایت، روضه الصفا-992
تـاریخ  ، به بعـد  248ص ، گرد آورنده حسین آذر، محمد صادق مروزى، آهنگ سروش-993

  . روضه الصفا، ناسخ التواریخ، 232ص ، روابط خارجى ایران
  . 236ص ، خارجى ایران تاریخ روابط-994
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  . جواد شبر، مقدمه مصباح الانوار فى حل مشکلات الاخبار-995
  . همان-996
  . 68ص ، حسینعلى محفوظ، 10ج ، ضمیمه موسوعه العتبات المقدسه، بیوتات الکاظمیه-997
  . محمد معصوم، مقدمه مصابیح الانوار-998
  . 534ص ، شیخ عباس قمى ،المذهب الجعفریه أفوائد الرضویه فى احوال علم-999

  . 9ص ، 2ج ، محمد حرز الدین، و الادبا أمعارف الرجال فى تراجم العلم-1000
  . مقدمه مصابیح الانوار-1001
  . همان-1002
  . 10ص ، 2ج ، و الادبا أمعارف الرجال فى تراجم العلم-1003
  . از سید عبداالله شبر» الاخلاق«مقدمه کتاب -1004
  . 25و  24، فوائد الرضویه-1005
  . ترجمه اى از مقدمه حق الیقین فى معرفه اصول الدین-1006
  . 378ص ، آقا بزرگ تهرانى، مصفى المقال-1007
  . 213ص ، م جرفادقى، علماى بزرگ شیعه از کلینى تا خمینى-1008
  . »الاخلاق«مقدمه -1009
  . 42ص ، 3ج ، جعفر خلیلى، هکذا عرفتهم-1010
  . مقدمه اخلاق-1011
  . همان-1012
  . 137ص ، 2ج ، شیخ عباس قمى، سفینه البحار و مدینه الحکمه و الاثار-1013
  . 352ص ، 2ج ، شیخ عباس قمى، الکنى و الالقاب-1014
  . مقدمه الاخلاق-1015
ج ، محمد على مدرس تبریزى، ریحانه الادب، مقدمه حق الیقین، مقدمه مصابیح الانوار-1016

  . 177و  176  ص ، 3
  . سید عبداالله شبر، مقدمه تفسیر القرآن-1017
  . مقدمه الاخلاق-1018
  . 239ص ، مصفى المقال-1019
  . مقدمه الاخلاق-1020
  . مقدمه مصابیح الانوار-1021
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  . مقدمه الاخلاق-1022
تـاریخ علمـاى   ، 170ص ، 5ج ، محمد على معلم حبیـب آبـادى  ، مکارم الاثار :ك. ر-1023
  . 208ص ، منمیرزا عبدالرح، خراسان

، تعلیقات حسین محبوبى اردکانى بر کتاب الماثر المآثر و الاثار، چهل سال تاریخ ایران-1024
  . 210  ص ، 1ج 

  . تاریخ علماى خراسان-1025
  . 220ص ، 1ج ، چهل سال تاریخ ایران-1026
  . 114، 86، 85ص ، تاریخ علماى خراسان-1027
حاج شیخ عباس ، فوائد الرضویه. 129و  128ص ، 4ج ، خوانسارى، روضات الجنات-1028

  . 241ص ، 1ج ، سید مصلح الدین مهدوى، بیان المفاخر. 215و  214  ص ، قمى
  . 175ص ، به کوشش مسیح ذبیحى، استر آباد نامه-1029
  . 23و  22ص ، 14ج ، شیخ آقا بزرگ تهرانى، الذریعه الى تصانیف الشیعه-1030
  . 210و  209ص ، مقاله سیره صالحان، 30و  29شماره ، مجله یاد-1031
  . 191ص ، 6ج ، خان بابا مشار، مولفین کتب فارسى و عربى-1032
عصر بى خبـرى یـا   ، 189 - 179، 2ج ، سعید نفیسى، تاریخ اجتماعى و سیاسى ایران-1033

  . 239ص ، ابراهیم تیمورى، تاریخ امتیازات ایران
  . 177ص ، 2ج ، همان ماخذ-1034
  . 250ص ، على اکبر بینا، سیاسى و دیپلماسى ایرانتاریخ -1035
  . 272ص ، 2ج ، عبدالحسین نوایى، ایران و جهان از قاجاریه تا پایان عهدنامه ناصرى-1036
تصحیح و تحشیه منصور رسـتگار  ، حاج میرزا حسن حسینى فسایى، فارسنامه ناصرى-1037
  . 737ص ، 2ج ، فسایى

  . 121 ص، جهانگیر میرزا، تاریخ نو-1038
  . 27ص ، سلاطین قاجاریه، جزوء دوم، ناسخ التواریخ-1039
  ص ، ترجمه ابوالقاسم سـرى ، حامد الگار، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت-1040

143 .  
ترجمـه  ... آگرانتوسـکى و ، مـیلادى  1858تاریخ ایران از ابتداى قرن نوزدهم تا سـال  -1041

  ، کیخسرو کشاورز
  . 237ص 
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  . 209و  208ص ، تاریخ علماى خراسان-1042
کنگـره جهـانى بزرگداشـت    ، حاج مرتضى انصـارى ، زندگى و شخصیت شیخ انصارى-1043

  . 179ص ، دویستمین سالگرد تولد شیخ انصارى
  . 180ص ، همان-1044
  . 182ص ، همان-1045
  . 188ص ، همان-1046
  . 190ص ، همان-1047
  . 197ص ، همان-1048
  . 60ص ، در دوره سلطنت قاجارایران -1049
انتشـارات کتابخانـه آیـه االله    ، 342 - 341ص ، عقیقى بخشایشـى ، فقهاى نامدار شیعه-1050
  . مرعشى

چـاپ کنگـره    172ص ، تـالیف مرتضـى انصـارى   ، زندگانى و شخصیت شیخ انصارى-1051
  . )ره(جهانى بزرگداشت دویستمین سال تولد شیخ انصارى 

طارم علیا که آن را از آبادیهاى منطقه زنجان شمرده اند و در پنجاه  روستایى در ناحیه-1052
، فاصله این آبادى تا شفت که در جنـوب غربـى رشـت واقـع شـده     . کیلومترى این شهر واقع است

  . شصت کیلومتر است
  . 193ص ، 1ج ، آقا بزرگ تهرانى، الکرام البرره-1053
  . 195ص ، 2ج ، محمد حزرالدین، أو الادب أمعارف الرجال فى تراجم العلم-1054
  . 394ص ، 1ج ، ذبیح االله محلاتى، اختران تابناك-1055
  . 195ص ، 1ج ، معارف الرجال-1056
  . 140ص ، محمد تنکابنى، أقصص العلم-1057
  . همان-1058
  . همان-1059
  . همان-1060
  . 188ص ، 9ج ، محسن امین، اعیان الشیعه-1061
  . 136ص ، أقصص العلم-1062
  . 188ص ، 9ج ، اعیان الشیعه-1063
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ص ، 2ج ، محمد باقر موسوى خوانسارى، و السادات أروضات الجنات فى احوال العلم-1064
  100 .  

  . 102ص ، همان-1065
  . چاپ سنگى، محمد شفیع جاپلقى، الروضه البهیه فى طرق الشفیعیه-1066
  . 144و  143ص ، أقصص العلم-1067
 - 31ص ، عبـدالکریم جـزى  ، تذکره القبور، 183 - 136، 91 - 71ص ، همان :ك. ر-1068

محمـد  ، احسن الودیعـه ، 78ص ، حبیب االله شریف کاشانى، لباب الالقاب فى القاب الاطباب، 159
  . 38 - 29ص ، مهدى موسوى

  . 144و  143ص ، أقصص العلم-1069
  . 114ص ، 1ج ، مصلح الدین مهدوى، بیان المفاخر-1070
  . 140ص  أقصص العلم-1071
  . همان، بیان المفاخر-1072
  . 140ص ، أقصص العلم-1073
  . 119ص ، همان-1074
  . 143ص ، همان-1075
  . 97ص ، چاپ سنگى، حسن خان شیخ جابرى انصارى، تاریخ اصفهان-1076
  . 149ص ، أقصص العلم-1077
  . همان-1078
  . همان-1079
  . 102ص ، 2ج ، روضات الجنات-1080
  . 97ص ، اصفهانتاریخ -1081
  . 145و  144ص ، أقصص العلم-1082
  . 140و  139ص ، همان-1083
  . 145ص ، همان-1084
  . 142ص ، همان-1085
  . 249ص ، حسن خان شیخ جابر انصارى، تاریخ اصفهان و رى و همه جهان-1086
  . 138ص ، قصص العلما-1087
  . 137ص ، همان-1088
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  . همان-1089
  . 263ص ، هنرلطف االله ، اصفهان-1090
  . 149ص ، قصص العلما-1091
  . این مسجد هم اکنون به نام مسجد سید اصفهان شهرت دارد-1092
  . 150و  149ص ، بیان الفاخر-1093
  . 219ص ، 2ج ، لسان الملک محمد تقى کاشانى، ناسخ التواریخ-1094
  . 179ص ، بیان المفاخر-1095
  . 341ص ، تا انقراض قاجاریه جواد مشکورتاریخ ایران زمین از روزگار باستان -1096
  . 140و  139ص ، همان-1097
  . 257و  256ص ، تاریخ اصفهان و رى و همه جهان-1098
  . 145و  144ص ، قصص العلما-1099
  . 168و  167ص ، همان-1100
  . همان-1101
  . همان-1102
  . همان-1103
  . 168ص ، همان-1104
  . همان-1105
 :ك. ر(ق نگاشته انـد   1202 - 1192محمد حسن را بین سالهاى تاریخ ولادت شیخ -1106
روضـات  ، 276 - 275ص ، 5ج ، الذریعـه ، 311ص ، 1ج ، شیخ آقا بزرگ تهرانـى ، الکرام البرره

  . )306 - 305ص ، 2ج ، میرزا محمد باقر خوانسارى، الجنات
، ه جواهر الکـلام مقدم، 453ص ، شیخ عباس قمى، فوائد الرضویه، همان، الکرام البرره-1107

  . 22ص ، 1ج ، محمد رضا مظفر
» صاحب جـواهر «به » جواهر الکلام«آیه االله محمد حسن نجفى پس از نگارش کتاب -1108
  . معروف شد
  . 305ص ، 2ج ، الکرام البرره-1109
محمـد علـى   ، ریحانه الادب، 263و  262ص ، 1ج ، محمد حرزالدین، معارف الرجال-1110

  . 106و  105ص ، 5ج ، تبریزى  مدرس 
  . 331و  330ص ، مرتضى مطهرى، عدل الهى :ك. ر-1111
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  . 264و  263ص ، 1ج ، معارف الرجال-1112
  . نام دارد» منهج الرشاد«رساله علمیه او -1113
، معاصــرین أعلمــ، 363 - 361ص ، 2ج ، معــارف الرجــال، 192ص ، 3ج ، الذریعــه-1114

  . 22 - 21ص ، واعظ خیابانى
  . 149ص ، 9ج ، محسن امین عاملى، الشیعهاعیان -1115
  . 226ص ، 2ج ، معارف الرجال-1116
  . 397ص ، 21ج ، جواهر الکلام-1117
  . همان-1118
  . 228ص ، 1ج ، الکرام البرره-1119
  . 271ص ، سید حسن صدر، تکمله امل الامل-1120
  . مشهور است» هانیه«به قصیده ، ختم شده» ها«چون هر بیت در این قصیده به -1121
  . 328ص ، شیخ عباس قمى، مفاتیح الجنان-1122
  . 134ص ، 2ج ، شیخ باقر آل محبوبه، ماضى النجف و حاضرها-1123
  . 1ص ، ولى االله اسرارى، شرح زندگانى حاج ملا هادى سبزوارى-1124
  . 21ص ، بنیاد حکمت سبزوارى-1125
  . 2ج ، محمد على مدرس تبریزى، ریحانه الادب-1126
  . همان-1127
  . همان-1128
مجموعه رسائل فارسى حاج ملا هادى ، 70 - 53ص ، شرح زندگانى حاج ملا هادى-1129
 ـ  ، 78 - 65ص ، جلال الدین آشتیانى، سبزوارى ، متـاخرین صـدرالمتالهین   أتـاریخ حکمـا و عرف

  . 128 - 121ص ، منوچهر صدوقى سها
  . 49ص ، مجموعه رسائل حاج ملا هادى-1130
  . 41اسرار ص ، زندگانى حاج ملا هادىشرح -1131
  . 49ص ، مجموعه رسائل حاج ملا هادى-1132
  . مرحوم حاجى ابتدا حکمت را نوشته بعد منطق را به آن اضافه کرده است-1133
  دیوان اشعار حاج ملا هادى سبزوارى-1134
  . 47ص ، ترجمه جلال الدین مجتبوى، پرفسور ایزتسو، بنیاد حکمت سبزوارى-1135
  . همان-1136
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  . 984ص ، 3ج ، مطلع الشمس-1137
  . همان-1138
  . همان-1139
  . این محله اکنون در مرکز شهر واقع شده است-1140
محمـد شـریف   ، گنجینـه دانشـمندان  ، 26ص ، ملا على واعظ خیابانى، معاصرین أعلم-1141

  . 63ص ، 4ج ، رازى
، 3ج ، ا محمد على معلم حبیب آبادىمیرز، مکارم الاثار در احوال رجال دوره قاجاریه-1142

، 71ش ، مجله پیام انقـلاب ، 114ص ، محمد شریف رازى، اختران فروزان رى و تهران، 696  ص 
  . 113ص ، 2ج ، محمد حرز الدین، معارف الرجال، 42ص 

اعیـان  ، 113ص ، 2ج ، معارف الرجال، 1504ص ، 3ج ، آقا بزرگ تهرانى، البشر أتقب-1143
  . 126ص ، 10ج ، امین عاملىمحسن ، الشیعه

  . 696ص ، 3ج ، مکارم الاثار، 113ص ، 2ج ، معارف الرجال-1144
  . 81ص ، 40ش ، مجله مشکوه-1145
  . 634ص ، 4ج ، گنجینه دانشمندان-1146
  . 112ص ، 2ج ، معارف الرجال-1147
  نقبا-1148
  . 696ص ، 3ج ، مکارم الاثار-1149
  . 82ص ، 1ج ، مى موسوىمحمد مهدى کاظ، احسن الودیعه-1150
  . 416ص ، آیه االله مرعشى نجفى، الاجازه الکبیره-1151
  . 145ص ، روزنامه خاطرات اعتماد السطنه«کتاب -1152
، 40ش ، مجلـه مشـکوه  ، 696ص ، 3ج ، مکارم الاثار، 43ص ، 71ش ، مجله انقلاب-1153

  . 508ص ، 2ج ، البشر أنقب، 83ص 
  . 499ص ، گرین بنجامین ساموئل، ایران و ایرانیان-1154
  . 44ص ، 71ش ، مجله پیام انقلاب، 112ص ، 2ج ، معارف الرجال-1155
، محمد على قورخانچى صـولت نظـام  ، نخبه سیفیه، 103ص ، نامه هاى سیاسى دهخدا-1156

  . 65  ص 
  . 44ص ، 71ش ، مجله پیام انقلاب، 914ص ، دکتر غلامحسین بیگدلى، تاریخ بیگدلى-1157
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این کتابها به اتفاق تمـام فقهـا و   «: بزرگ تهرانى درباره چهار کتاب فوق مى نویسد آقا-1158
دقیقتر و متین تر از جواهر الکلام و آکنده از تحقیقات است و در سراسر آن ریـزه کاریهـا و   ، علما

 ـ :ك. ر» . به چشم مـى خـورد  ، موشکافیهایى که اندیشه هیچ فقیهى به سوى آن راه نمى پوید  أنقب
  . 1506  ص ، 4ج ، رالبش

، 498، 427ص ، 4ج ، 392ص ، 3ج ، 57ص ، 11ج ، آقــا بــزرگ تهرانــى، الذریعــه-1159
ص ، 2ج ، جـاپلقى ، طرائـف المقـال  ، 392ص ، 3ج ، محمد على مدرس خیابـانى ، ریحانه الادب

  . 188ص ، 5ش ، نشریه کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران، 375
  . 23 - 21ص ، 2ج ، مهدى لکنهوى میرزا محمد، أتکمله نجوم السم-1160
  . 81ص ، 40ش ، مجله مشکوه-1161
  . 44ص ، 71ش ، مجله پیام انقلاب-1162
  . 116ص ، ناصر باقرى بیدهندى، حکایات برگزیده از زندگى علما با سلاطین-1163
  . 9ص ، 52ش ، مجله خانواده-1164
عبـدالهادى  ، اى اسـلامى تاریخ جنبشها و تکاپوهاى فراماسـونگرى در کشـوره   :ك. ر-1165
، آلبرلانتـوان ، اسـرار فراموشـخانه  ، 3ص ، محمود کتیرایى، فراماسونرى در ایران، 13  ص ، حایرى

  . 8ص ، ترجمه جعفر شاهید
 :ك. ر، 49ص ، تـاریخ جنبشـها و تکاپوهــاى فراماسـونگرى در کشـورهاى اســلامى    -1166

  . 50ص ، 3ج ، سید حمید روحانى، نهضت امام خمینى
  . 126 - 124ص ، ابراهیم تیمورى، عصر بى خبرى :ك. ر-1167
تـاریخ جنبشـهاى و تکاپوهـاى فراماسـونگرى در     ، 53ص ، 3ج ، نهضت امام خمینى-1168

  . 50ص ، کشورهاى اسلامى
  . 69ص ، )قتل اتابک(مقاله امتیازى استعمارى رویتر -1169
  . 38ص ، عصر بى خبرى، 71ص ، همان-1170
مقدمه فکـرى  ، 289ص ، 1ج ، عبدالرضا هوشنگ مهدوى، خارجى ایرانتاریخ روابط -1171

 441ص ، محمد رضا فشاهى، از گاتها تا مشروطیت، 88ص ، على اکبر ولایتى، نهضت مشروطیت
  . 442و 

  . 69ص ، )قتل اتابک(مقاله امتیاز استعمارى رویتر -1172
  . 101ص ، ترجمه غلامحسین صدرى، دنیس رایت، انگلیسیان در ایران-1173
  . 124ص ، عصر بى خبرى :ك. ر-1174
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  . 248ص ، حامد الگار، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت-1175
  . 83ص ، )قتل اتابک(مقاله امتیاز استعمارى رویتر -1176
  . 635ص ، 4ج ، گنجینه دانشمندان-1177
  ». 681ص ، روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه«کتاب ، 1506ص ، 3ج ، البشر أنقب-1178
  . 25ص ، 1ج ، أنجوم السم-1179
  . همان-1180
 - 22ص ، 1ج ، أنجـوم السـم  ، 19ص ، 1ج ، میر حامد حسین هنـدى ، عبقات الانوار-1181

23 .  
 - 595ص ، شـیخ عبـاس قمـى   ، فوائد الرضـویه ، 25 - 21ص ، 1ج ، عبقات الانوار-1182

596 .  
  . 347ص ، 1ج ، ا بزرگ تهرانىآق، البشر أنقب، 28 - 24ص ، 1ج ، أنجوم السم-1183
آقـا بـزرگ   ، الذریعـه ، 349ص ، 1ج ، نقبـاه البشـر  ، 29 - 28ص ، 1ج ، أنجوم السم-1184
  . 31  ص ، 2ج ، تهرانى

  . و مجلدات مختلف الذریعه بر اساس نام کتابها 31ص ، 2ج ، أنجوم السم-1185
  . 88 - 86ص ، محمد رضا حکیمى، میر حامد حسین-1186
  . است» گلها و شکوفه هاى خوشبو«به معنى ، الانوارعبقات -1187
  . 157ص ، 1ج ، علامه امینى، الغدیر-1188
  . 348ص ، 1ج ، البشر أنقب-1189
  . که بعدها در ده جلد وزیرى چاپ و منتشر شد-1190
  . 178ص ، امام خمینى، کشف الاسرار-1191
  . 96 - 95ص ، میر حامد حسین-1192
  . 39ص ، 50ره شما، کیهان فرهنگى-1193
  . 9ص ، 15شماره ، مجله پیام انقلاب-1194
  . 36ص ، 1415محرم و صفر ، )ع(مجله عشاق اهل بیت -1195
سـید محسـن   ، اعیان الشـیعه ، 31ص ، ملا على واعظ خیابانى تبریزى، معاصرین أعلم-1196
  . 381ص ، 4ج ، امین عاملى
  . 35ص ، الدین املشى أشیخ به، گوشه هایى از تاریخ گیلان-1197
  . 509ص ، 2ج ، دایره المعارف تشیع :ك. ر-1198
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  . 261ص ، مرتضى انصارى، زندگانى و شخصیت شیخ انصارى-1199
  . 9ص ، 1ج ، تحقیق سید احمد حسینى، )میرزاى رشتى( أمقدمه ى کتاب القض-1200
  . حاج فتح االله صوفى: نقل از-1201
  . 262ص ، زندگانى و شخصیت شیخ انصارى-1202
  . 174ص ، 5ج ، شیخ محمد رازى، گنجینه دانشمندان-1203
  . 149ص ، 9ج ، علامه سید محسن امین، اعیان الشیعه-1204
  . 95و  262ص ، زندگانى و شخصیت شیخ انصارى-1205
ص ، 3ج ، رضا مختارى، و سیماى فرزانگان 82ص ، عبدالحسین کفایى، مرگى در نور-1206

266 .  
  . 559ص ، 4ج ، شیعهاعیان ال-1207
  . 274ص ، 3ج ، سیماى فرزانگان-1208
  . 1223ص ، 2ج ، محمد حسن اعتماد السلطنه، تاریخ منتظم ناصرى :ك. ر-1209
، سید نعمت االله حسـینى ، و مردان در علم در میدان عمل. 559ص ، 4ج ، اعیان الشیعه-1210

  . 193ج 
  . 208 ص، مرتضى مدرسى، تاریخ روابط ایران و عراق-1211
نقـل از پنـدهایى از رفتـار    . 42ش ، جامعه مدرسین حوزه ى علمیه قم، مجله نور علم-1212

  . 65ص ، علماى اسلام
  . از شیخ عزالدین زنجانى از پدرش، نقل از حضرت آیه االله سید موسى شبیرى زنجانى-1213
ع وقـای  :ك. و ر 62ص ، محمـد رضـا رحمتـى   ، نقش مجتهد فارس در نهضت تنبـاکو -1214
  . ص مکرر، به کوشش سعیدى سیرجانى، اتفاقیه

  . 359و  358ص ، 1ج ، شیخ آقا بزرگ تهرانى، البشر أنقب-1215
  . 308ص ، 2ج ، محمد على مدرسى تبریزى، ریحانه الادب-1216
  . 204ص ، 1ج ، محمد حرز الدین، معارف الرجال-1217
  . رشتىنقل از خانم عزت صوفى دختر آیت االله شیخ اسحاق -1218
  . همان-1219
  . 119ص ، 9ج ، صحیفه نور-1220
  . 1335سال ، مجله یغما، محیط طباطبایى، خواجه نصیر و مردم زواره-1221
  . 31ص ، جزء سوم، نامه دانشوران ناصرى-1222
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قسـمت اول  ، مقایس الانوار و نفائس الاسـرار  :ك. ر، علامه مجلسى :اجازات الحدیث-1223
میـرزا عبـداالله   ، و حیاض الفضلأ أریاض العلم، 22ص ، أفى احوال العلم، 22ص ، أفى احوال العلم

  . 193ص ، 5ج ، افندى
  . 309ص ، حسین سلطانزاده، تاریخ مدارس ایران-1224
 ـ   ، مقاله سید محمد محـیط طباطبـایى  ، مجله راهنمایى کتاب-1225  أبقلـم سـید عبـدالعلى فن
  . 5و  3ش ، 21سال ، توحیدى

  . 160ص ، منوچهر صدوقى سها، عرفاى متاخرین صدرالمتالهینو  أتاریخ حکم-1226
  . 309ص ، حسین سلطانزاده، تاریخ مدارس ایران-1227
  . 274ص ، میرزا غلامحسین افضل الملک، افضل التاریخ-1228
، شـماره اول ، سـال سـوم  ، مجلـه یادگـار  ، مرتضى مدرسى چهـاردهى ، احوال بزرگان-1229

  . 1325شهریور 
  . 619ص ، شهید مطهرى، متقابل ایران و اسلامخدمات -1230
  . 98ص ، متاخرین صدرالمتالهین أتاریخ حکما و عرف-1231
  . 167ص ، 3ج ، محمد على مدرس خیابانى تبریزى، ریحانه الادب-1232
  . 918 - 584ص ، 2ج ، آقا بزرگ تهرانى، البشر فى القرن الرابع عشر أنقب-1233
  . 366و  365ص ، محمد شریف رازى، اناختران فروزان رى و تهر-1234
  . 156ص ، 2ج ، مرحوم درى) ترجمه فارسى نزهت الارواح(، کنز الحکمه-1235
، وزارت علوم و آموزش عـالى سـابق  ، گوشه اى از سیماى تاریخ تحول علوم در ایران-1236

  . 25ص 
  . 4ج ، سید محسن امین، اعیان الشیعه-1237
در کتابخانـه   7021بزبان عربى است بـه شـماره مسلسـل    اصل نسخه مخطوط آن که -1238

  . حضرت آیه االله العظمى مرعشى نجفى نگهدارى مى شود
  . 19ص ، 6ج ، شیخ آقا بزرگ تهرانى، الذریعه-1239
  . 416ص ، ج اول، دائره المعارف تشیع-1240
  . 381ص ، ج اول، فهرست کتب خطى کلام و حکمت و فلسفه آستان قدس رضوى-1241
ص ، جـزء اول ، عبدالعزیز جـواهر الکـلام  ، فهرست کتب خطى کتابخانه عمومى معارف-1242

122 .  
  . 126ص ، 6ج ، الذریعه-1243
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ص ، 5ج ، عبدالحسین حایرى، فهرست کتب خطى فارسى و عربى مجلس شوراى ملى-1244
  158 .  

حمـود  دکتـر م ، فهرست نسخه هاى خطى کتابخانه دانشکده الهیات و معـارف اسـلامى  -1245
  . 1338و  1337ص ، ج سوم، فاضل

رساله در کتابخانه حضرت آیه االله مرعشى نجفى به صورت مخطـوط نگهـدارى    4این -1246
مى شود و رساله بیان استجابت دعا با تحقیق استاد سید هادى رفیعى طباطبایى در یادنامه حکـیم  

  . ندرج مى باشدجلوه که تحت عنوان گلشن جلوه به اهتمام نگارنده تحت طبع است م
  . 40ص ، ج اول، مهدى بامداد، شرح حال رجال ایران-1247
  . 106ص ، افضل التواریخ-1248
  . 106ص ، افضل التواریخ-1249
  . 11ص ، باقر عاملى، روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامى-1250
ر موطنش زواره بـه  به مناسبت صدمین سال رحلت آن حکیم فرزانه مراسم یادبودى د-1251

، ...آیـت االله سـبحانى و  ، اهتمام نگارنده برگزار شد که طى آن اساتیدى چـون علامـه حسـن زاده   
این مراسـم  . حضار را که از شخصیتهاى علمى و فرهنگى حوزه و دانشگاه بودند به فیض رسانیدند

  . برگزار گردید 31/2/1373در روز جمعه 
  . لطف االله جمالى، سید جمال الدین اسد آبادىشرح حال و آثار : اقتباس از-1252
  . همان-1253
  . صفات االله جمالى، اسناد و مدارك درباره سید جمال الدین-1254
  . 206و  205ص ، همان-1255
  . اسناد و مدارك درباره سید جمال الدین اسد آبادى-1256
  . 24ص ، سید جمال الدین پایه گذار نهضتهاى اسلامى-1257
  . 30و  29ص ، حال سید جمال الدین اسد آبادىشرح -1258
  . 25ص ، ؛ سید جمال الدین حسینى پایه گذار نهضتهاى اسلامى31ص ، همان-1259
  . 32و  31ص ، شرح حال و آثار سید جمال الدین اسد آبادى-1260
  . خاطرات سید جمال الدین-1261
  . 61ص ، نقش سید جمال الدین در بیدارى مشرق زمین-1262
  . 62ص ، همان-1263
  . 92ص ، سید جمال الدین حسینى پایه گذار نهضتهاى اسلامى-1264
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  . 20ص ، مرتضى مطهرى، نهضتهاى اسلامى در صد ساله اخیر-1265
  . 62س ، غلامرضا سعیدى، مفخر شرق-1266
  . 96ص ، سید جمال الدین حسینى پایه گذار نهضتهاى اسلامى-1267
سیرى در اندیشه سیاسـى  . 73، 72ص ، ارى مشرق زمیننقش سید جمال الدین در بید-1268

  . 98ص ، غرب
  . 96ص ، سید جمال الدین حسینى پایه گذار نهضتهاى اسلامى-1269
  . 38و  37ص ، شرح حال و آثار سید جمال الدین-1270
  . 38ص ، زندگانى و فلسفه اجتماعى و سیاسى سید جمال الدین-1271
  . 76و  86ص ، مفخر شرق-1272
و شـرح حـال و آثـار     40ص ، زندگانى و فلسفه اجتماعى و سیاسى سید جمال الدین-1273

  . 37و  38ص ، سید جمال الدین اسد آبادى
  . 22ص ، نقش سید جمال الدین در بیدارى مشرق زمین-1274
  . 232 - 226ص ، جلد دوم، ایرج افشار، مجموعه مقالات سواد و بیاض-1275
  . 231ص ، ى پایه گذار نهضتهاى اسلامىسید جمال الدین حسین-1276
معلـم  ، ؛ مکـارم الاثـار  124 - 122ص ، 1ج ، شیخ آقا بـزرگ تهرانـى  ، الکرام البرره-1277

  . 116ص ، 1ج ، حبیب آبادى
  . 544ص ، 2ج ، شیخ آقا بزرگ تهرانى، البشر أنقب-1278
  . 877ص ، 3ج ، چاپ قدیم سه جلدى، محدث نورى، خاتمه مستدرك الوسائل-1279
  . 877ص ، 3ج ، مدرك پیشین-1280
  . فائده سوم، مدرك پیشین-1281
  . 79 - 69ص ، 45ش ، )1371(کیهان اندیشه -1282
  . چاپ بیروت، 239ص ، 2ج ، آل محبوبه، ماضى النجف و حاضرها-1283
  . ق 1348، چاپ بغداد، 89ص ، 1ج ، اعتماد السلطنه، احسن الودیعه-1284
  . 141ص ، 1ج ، پیشین-1285
  . 101، 1ج ، پیشین-1286
  . 549ص ، 2ج ، البشر أنقب-1287
  . 549ص ، 2ج ، البشر أنقب :ك. ر-1288
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آنجـا و در مقدمـه   ، 246ص ، ق 1400، قـم ، چاپ دوم، محدث نورى، کشف الاستار-1289
  . کتاب هم حدیثى از حیات محدث نورى آمده است

دارند کـه از بابـت نمونـه مـى شـود از       به این معنى بسیارى از بزرگان اعتقاد داشته و-1290
و مکـارم   553ص ، 2ج ، البشر أنقب: بنگرید. نام برد... آخوند خراسانى و شیخ الشریعه اصفهانى و

  . 147ص ، 5ج ، الاثار
 ـ ، در خصوص آثار محدث-1291 و جلـدهاى مختلـف    549ص ، 2ج ، البشـر  أعلاوه بـر نقب

  . مترجممقدمه ، مراجعه شود به فیض قدسى» الذریعه«
 - 86ص ) 1371آذر و دى (، 12ش ، دوره چهـارم ، 48مجله نور علم ؛ ش مسلسـل  -1292

شـرکت  ، 1374، چـاپ اول ، 40 - 37ص ، بـا ترجمـه سـید جعفـر نبـوى     ، قدسى  ؛ فیض  108
  . تهران، انتشارات علمى و فرهنگى

معـارف  ، 14ص ، نفس الرحمن :زندگینامه این بزرگان را در مصادر زیر مى توان یافت-1293
ص ، 1ج ، حماسه حسـینى ، 1601ص ، 4و ج  546ص ، 2ج ، البشر أنقب، 271ص ، 1ج ، الرجال

  . و هدیه الرازى الى الامام المجدد الشیرازى و ریحانه الادب، 13
  . چاپ اول، 623ص ، جزوه چهارم، حرف ب، دانشنامه جهان اسلام-1294
، منشـورات کتابخانـه نجفـى مرعشـى     از، 20ص ، محدث نورى، مشجره مواقع النجوم-1295
دائـره المعـارف   ، 213ص ، واعظ خیابـانى تبریـزى  ، علما معاصرین، ...و 181ص ، 1ج ، الذرایعه
  ... و 568ج ، 65ص ، 2ج ، تشیع

  . موجود است 548ص ، البشر أمتن شعر در جلد دوم نقب-1296
  . 245ص ، و کشف الاستار 8ص ، نفس الرحمن-1297
  . 139ص ) منذر(على ابوالحسنى ، پاى دارپایدارى تا -1298
ترجمه علـى کـاظمى بـا    ، تاریخى مستر همفر در کشورهاى اسلامى، خاطرات سیاسى-1299

  . 17ص ، مقدمه آیت االله شیخ حسین لنکرانى
  . 26ص ، مهدى انصارى، شیخ فضل االله نورى و مشروطیت-1300
  . 305ص ، پایدارى تا پاى دار-1301
محمـد  ، و چند گزارش پیرامون نقش شـیخ فضـل االله نـورى   ... ، میه هااعلا، مکتوبات-1302
  . 326ص ، 2ج ، ترکمان

  . 256ص ، ناظم الاسلام کرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان-1303
  . 355ص ، ترجمه احمد پژوه، ادوارد براون، انقلاب ایران-1304
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  . 155ص ، مهدیقلى هدایت، خاطرات و خطرات-1305
  . 81ص ، ابوالحسن علوى، مشروطیترجال عصر -1306
  . 429ص ، فریدون آدمیت، ایدئولوژى نهضت مشروطیت-1307
  . 31ص ، احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران-1308
  . 252ص ، اسماعیل رائین، یپرم خان سردار-1309
  . 30و  29ص ، شیخ فضل االله نورى و مشروطیت-1310
  . 62ص ، حسن اعظام قدسى، جلد اول، خاطرات من-1311
  . 179ص ، ابراهیم تیمورى، تحریم تنباکو-1312
  . 92ص ، هاشم محید مافى، مقدمات مشروطیت-1313
فراموشخانه یا فراماسونرى سازمانى استعمارى است کـه تشـکیلات بسـیار پیچیـده و     -1314

مرموزى دارد و مقررات خاصى داشته و رازدارى از شرایط آن است هدف آنها در ظـاهر حمایـت   
انسانیت و تهذیب اخلاق و رشد فرهنگى جامعـه اسـت تشـکیلات ابتـدائى آن در انگلسـتان و       از

  . در اکثر کشورها شعبه هایى دارد، فرانسه بوده
، تاریخ اجتماعى و سیاسى ایران از زمان ناصر الدین شـاه تـا آخـر سلسـله قاجاریـه     -1315

  . 70و  69ص ، عبداالله بهرامى
  . 138و  137ص ، ادیب هروى خراسانى ،تاریخ پیدایش مشروطیت-1316
  . 159ص ، مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضیات زمان-1317
شیخ فضل االله همواره مى گفت مشروطه اى که از دیگ پلـو سـفارت انگلـیس بیـرون     -1318

  . بیاید به درد ما ایرانیها نمى خورد
  . 484ص ، تاریخ بیدارى ایرانیان-1319
  . 44ص ، سید حسین تقى زاده، )سه خطابه(ایران زمینه انقلاب مشروطیت -1320
  . 208ص ، 2ج ، اسماعیل رائین، فراموشخانه و فراماسونرى در ایران-1321
  . 195ص ، همان-1322
  . 148ص ، 2ج ، ...اعلامیه ها، مکتوبات-1323
  . 211ص ، همان-1324
  . 29ص ، قانون اساسى و متمم آن-1325
  . 139ص ، تاریخ پیدایش مشروطیت-1326
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، 2ج ، ...ما به نقل از مکتوبات، ج اول، ابن نصراالله مستوفى تفرشى، تاریخ انقلاب ایران-1327
  . 197 - 194ص ، ترکمان

  . 122ص ، عبدالهادى حایرى، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق-1328
  . 133ص ، فریدون آدمیت، فکر دموکراسى اجتماعى در نهضت مشروطیت ایران-1329
  . با تصرف و تلخیص، 139ص ، جواد بهمنى، فاجعه قرن-1330
  . با تصرف و تلخیص 363و  362ص ، ...مکتوبات-1331
  . 44آیه ، سوره مومن-1332
  . احمد خوانسارى-1333
بـا تصـرف و   . 234 - 229ص ، شـمس الـدین تنـدرکیا   ، )نهیب ادبى جنـبش (شاهین -1334
  . تلخیص

  . 163ص ، ما به نقل از فاجعه قرن، برقعى، شیخ نورى سید جمال الدین و-1335
  . احمد خوانسارى-1336
  . 222ص ، )نهیب ادبى جنبش(شاهین -1337
  . 269ص ، )نهیب ادبى جنبش(شاهین -1338
  . 175ص ، 18ج ، امام خمینى، صحیفه نور-1339
دایـره  ، 14ص ، 1359، کتابفروشـى زوار ، عبدالحسـین مجیـد کفـایى   ، مرگـى در نـور  -1340

، سـید محسـن امـین   ، اعیـان الشـیعه  ، 151ص ، تهران، 1364، چاپ دوم، المعارف بزرگ اسلامى
، چـاپ سـوم  ، خیرالدین زرکلـى ، الاعلام، 5ص ، 9ج ) ق 1403، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات(

  . 11ص ، 9ج ، م 1989، بیروت، دارالعلم للملابین
  . 35و  29، 24 - 21ص ، مرگى در نور-1341
 ـ، مقدمه جواد شهرستانى، محمد کاظم خراسانى، کفایه الاصول-1342  أموسسه آل البیت لا حی
  . التراث

  . 5ص ، 9ج ، اعیان الشیعه-1343
  . 55ص ، مرگى در نور-1344
  . 49 - 47ص ، همان-1345
  . 50ص ، همان-1346
  . مقدمه، کفایه الاصول-1347
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تاریخ رجـال  ، 5ص ، 9ج ، اعیان الشیعه ،151ص ، 1ج ، دائره المعارف بزرگ اسلامى-1348
مرگـى در  ، مقدمه، کفایه الاصول، 1ص ، 4ج ، 1347، تهران، کتابفروشى زوار، مهدى بامداد، ایران
  . 19ص ، 4شماره ، 1364، مجله کیهان اندیشه، 67 - 65  ص ، نور

آفتـاب  آخوند خراسـانى  ، 122و  119، 102ص ، مرگى در نور، مقدمه، کفایه الاصول-1349
  . 97ص ، محمد رضا سماك امانى، نیمه شب

  . مقدمه، کفایه الاصول-1350
و  397، 395، 394، 381، 380 - 379، 377، 107، 103 - 102ص ، مرگى در نور-1351

400 .  
 1407، بیـروت ، موسسه الاعلمـى ، چاپ دوم، جعفر خلیلى، موسوعه العتبات المقدسه-1352

  . 374 - 373ص ، مرگى در نور، 154 - 150و  147 - 146ص ، 7ج ، ق
چـاپ سـوم   ، 138 - 136ص ، 1ج ، مهدى ملک زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران-1353

  . 141ص ، تشیع و مشروطیت در ایران، 1371تهران ، انتشارات علمى
  . 202ص ، 15و ج  68ص ، 1ج ، صحیفه نور-1354
، انتشـارات اسـلامى  ، 71ص ، 1ج  ،سید جلال الدین مدنى، تاریخ سیاسى معاصر ایران-1355

ص ، 8ج ، سید جـلال الـدین مـدنى   ، تاریخ تحولات سیاسى و روابط ایران و انگلیس، 1361، قم
، محمد مهدى شریف کاشـانى ، واقعات اتفاقیه در روزگار، 1367، چاپ هشتم، انتشارات اقبال، 56
  . 1362، نشر تاریخ ایران، چاپ اول، 181و  84، 25 - 24ص ، 1ج 

  . 146 - 144ص ، 1ج ، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران-1356
  . 208ص ، 2ج ، تاریخ تحولات سیاسى و روابط خارجى ایران-1357
  . 197 - 195ص ، مرگى در نور-1358
  . 73و  72ص ، 1ج ، تاریخ سیاسى ایران-1359
  . آفتاب نیمه شب، آخوند خراسانى-1360
  . 43ص ، 10ج ، ىسید محسن امین عامل، اعیان الشیعه-1361
  . همان-1362
  . همان-1363
  . 87ص ، 3ش ، دوره دوم، مجله نور علم-1364
  . 43ص ، 10ج ، اعیان الشیعه-1365
  . 78ص ، 3ش ، دوره دوم، مجله نور علم-1366
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  . 596ص ، 2ج ، شیخ عباس قمى، فوائد الرضویه-1367
  . 402ص ، عقیقى بخشایشى، فقهاى نامدار شیعه-1368
  . 78ص ، 3شماره ، دوره دوم، مجله نور علم-1369
  . 43ص ، 10ج ، اعیان الشیعه-1370
  . 153و  152ص ، 1ج ، احسن الودیعه-1371
  . 389ص ، 1ج ، شیخ ذبیح االله محلاتى، اختران تابناك-1372
  . به نقل از یکى از مراجع عصر حاضر-1373
  . 25ص ، الشیعه فى مواجهه الاستعمار أدوره علم-1374
  . به نقل از استاد سید عبدالعزیز طباطبائى-1375
  . همان-1376
  . 64ص ، الشیعه فى مواجهه الاستعمار أدوره علم-1377
  . 420ص ، فقهاى نامدار شیعه-1378
  . 43ص ، 10ج ، اعیان الشیعه-1379
  . 43ص ، 10ج ، اعیان الشیعه-1380
  . نجوم است، 12ش ، دوره دوم، مجله نور علم-1381
  . مقدمه، سید محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقى-1382
  . 169 - 167ص ، 7ج ، موسوعه العتبات المقدسه-1383
  . 326ص ، 2ج ، محمد و زالدین، معارف الرجال-1384
  . 85ص ، 3شماره ، دوره دوم، مجله نور علم-1385
  . 263ص ، 1ج ، آقا بزرگ تهرانى، البشر أنقب-1386
  . 340 - 341ص ، 4ج ، محمد على مدرس، ریحانه الادب-1387
ج ، همان، البشر أنقب، 71ص ، 13ج ، 218ص ، 6ج ، آقا بزرگ تهرانى، الذریعه :ك. ر-1388

  . 216ص ، 2ج ، معارف الرجال، 263ص ، 1
  . 262ص ، 1ج ، البشر أنقب، 97ص ، محمد رضا حکیمى، بیدارگران اقالیم قبله-1389
نگـاهى بـه تـاریخ    ، 169ص ، عبدالهادى حـائرى ، تشیع و مشروطیت در ایران :ك. ر-1390

  . 13ص ، صادقى تهرانى، انقلاب اسلامى عراق
  . 95ص ، 1ج ، فریق المزهر، الحائق الناصحه-1391
  . 263ص ، 1ج ، البشر أنقب-1392
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  . 102نورالدین شاهرودى ص ، اسره المجدد الشیرازى-1393
  . 44ص ، الامام القائد، 263ص ، 1ج ، البشر أنقب-1394
  . 76ص ، محمد صادقى تهرانى، عراق 1920نگاهى به تاریخ انقلاب اسلامى -1395
  . همان-1396
چاپ ، حاج محمد على آقا بادامچى تبریزى، شرح حال و اقدامات شیخ محمد خیابانى-1397

  . 23ص ، ش 1304سال ، برلین
  . همان-1398
، سـازمان تبلیغـات اسـلامى   ، مصطفى قلیـزاده ، حماسه هاشیخ محمد خیابانى خروش -1399

  . 42ص ، 1372، تهران
  . پدر بزرگ مقام معظم رهبرى حضرت آیت االله سید على خامنه اى-1400
  . 42ص ، خروش حماسه ها، شیخ محمد خیابانى-1401
  . 24ص ، همان-1402
  . 149و  148 - 9ص ، 1339، تبریز، اسماعیل امیرخیرى، قیام آذربایجان ستارخان-1403
  . 196ص ، رحیم رئیس نیا و عبدالحسن ناهیدى، دو قهرمان جنبش مشروطه-1404
  . 196 - 7ص ، همان-1405
  . 75ص ، 1ج ، احمد کسروى، تاریخ هجده ساله آذربایجان-1406
  . 28ص ، شرح حال و اقدامات شیخ محمد خیابانى-1407
  . 87ص ، 7ج ، دهدکتر ملک زا، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران-1408
  . 209ص ، دو قهرمان جنبش مشروطه-1409
  . 29ص ، 1362، تهران، چاپ چهارم، على آذرى، قیام شیخ محمد خیابانى در تبریز-1410
  . 29 - 31ص ، همان-1411
  . 37ص ، همان-1412
  . 106ص ، شیخ محمد خیابانى خروش حماسه ها-1413
  . 154ص ، حکیمىمحمد رضا ، بیدارگران اقالیم قبله-1414
  . 28ص ، شرح حال و اقدامات شیخ محمد خیابانى-1415
  . 678ص ، 2ج ، تاریخ هجده ساله آذربایجان-1416
  . 28ص ، شرح حال و اقدامات شیخ محمد خیابانى-1417
  . 30ص ، همان-1418
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  . 32ص ، همان-1419
  . 137ص ، شیخ محمد خیابانى خروش حماسه ها-1420
  . 245 - 6ص ، خیابانى در تبریزقیام شیخ محمد -1421
  . 767ص ، 2ج ، تاریخ هجده ساله آذربایجان، 263ص ، همان-1422
  . 147ص ، شیخ محمد خیابانى خروش حماسه ها-1423
  . 36و  35ص ، 1ج ، حسین مکى، تاریخ بیست ساله ایران-1424
  . 37ص ، شرح حال و اقدامات شیخ محمد خیابانى-1425
  . 492ص ، خیابانى در تبریزقیام شیخ محمد -1426
تولدش را در ، آقا بزرگ تهرانى، 391ص ، 8ج ، سید محسن امین عاملى، اعیان الشیعه-1427

  . )158ص ، 4ج ، الذریعه :ك. ر(. ضبط کرده است 1266ربیع الثانى  12تاریخ 
  . 392ص ، 8ج ، اعیان الشیعه-1428
  . 124ص ، علماى معاصرین-1429
  . 200ص ، اسلامایران و جهان -1430
  . فصل ششم، اسنادى درباره هجوم انگلیس و روس به ایران-1431
  . 16ص ، صادقى تهرانى، ...نگاهى به تاریخ-1432
  . 309ص ، 5ج ، لمحات اجتماعیه من تاریخ العراق الحدیث-1433
  . 313ص ، تذکره علماى امامیه پاکستان-1434
ص ، 1366، چاپ یـازدهم ، نتشارات جاویدانسازمان ا، ابراهیم فخرایى، سردار جنگل-1435

35 .  
خـواهرزاده میـرزا   ، یادداشتهاى میـرزا اسـماعیل جنگلـى   (قیام جنگل  -همان مدرك -1436

  . 54ص ، به کوشش اسماعیل رائین) کوچک خان
  . 259ص ، 1بخش ، 1ج ، انجمن آثار ملى، منوچهر ستوده، از آستارا تا استارباد-1437
  . 54ص ، قیام جنگل-1438
  . 283ص ، تاریخ معاصر ایران کتاب نهم-1439
  . 181ص ، 1ج ، دایره المعارف تشیع-1440
، 1ج ، 1358، امیرکبیر، حسین مکى، تاریخ بیست ساله ایران - 35ص ، سردار جنگل-1441

  . 30ص ، ع منشور گرکانى. سیاست دولت شوروى در ایران م - 491ص 
  . 283ص ، کتاب نهم، تاریخ معاصر ایران-1442
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مرکـز چـاپ و نشـر سـازمان تبلیغـات      ، از مولـف ، آخوند خراسانى آفتاب نیمه شـب -1443
مرکـز چـاپ و نشـر سـازمان تبلیغـات      ، از مولف، سیماى رشت - 78 - 60ص ، 1373، اسلامى
  . 71 - 69ص ، 1373، اسلامى

  . 40ص ، سردار جنگل-1444
، هیجـده سـاله آذربایجـان    تـاریخ  - 92 - 88ص ، آخوند خراسانى آفتاب نیمه شب-1445

نامـه   - 491ص ، 1ج ، تاریخ بیست ساله ایران - 476ص ، 2ج ، 1357، امیرکبیر، احمد کسروى
کتـاب   - 148و  138ص ، 1351، خـوارزمى ، ترجمه حسن جوادى، ادوارد براون، هایى از تبریز

کوشـش احمـد    به) گزارشهاى محرمانه وزارت خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران(آبى 
  . 1429ص  1363، نشر نو، بشیرى

  . 28 - 27ص ، سردار جنگل-1446
  . 284ص ، کتاب نهم، تاریخ معاصر ایران-1447
  . روستایى واقع در شهرستان صومعه سرا-1448
، به کوشش فتح االله کشاورز، )اسناد محرمانه و گزارش ها(نهضت جنگل و اتحاد اسلام -1449

  . 1371، چاپ اول، سازمان اسناد ملى ایران
  . 58، 56ص ، سردار جنگل-1450
  . 75 - 73ص ، همان مدرك-1451
  . 137 - 136ص ، بزرگمردى از تبار جنگل-1452
سـید مهـدى فـرخ    ، خاطرات سیاسـى فـرخ  ، 36ص ، سیاست دولت شوروى در ایران-1453

  . 36 - 34ص ، 1347امیرکبیر ، )معتصم السلطنه(
مـورخ الدولـه   ، ایران در جنگ بـزرگ ، 37و  36ص ، ایرانسیاست دولت شوروى در -1454

  . 153ص ، سردار جنگل، 389  ص ، سپهر
  . 48ص ، قیام جنگل-1455
  . 388ص ، ایران در جنگ بزرگ، 220 - 217ص ، سردار جنگل-1456
  . 244 - 233ص ، سردار جنگل-1457
  . 291ص ، همان مدرك-1458
  . 325 - 320ص ، همان مدرك-1459
ــه، 391 - 329ص ، همــان مــدرك-1460 ــاریخ اجتمــاعى و ادارى دوره قاجاری ــداالله ، ت عب
حیات (تاریخ عصر حاضر ، 125 - 124ص ، 3ج ، 1325، کتابفروشى محمد على علمى، مستوفى
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، 279و  162 - 154ص ، تهـران  1331، کتابفروشـى ابـن سـینا   ، یحیى دولت آبادى) 4ج ، یحیى
  . 396 - 391ص ، ایران در جنگ بزرگ

  . 149ص ، ملا حبیب االله شریف کاشانى، لباب الالقاب-1461
  . 150و  149ص ، همان-1462
  . 77و  75ص ، همان-1463
  99ص ، همان-1464
  . 76، 75ص ، همان-1465
  . 79ص ، همان-1466
  . 151ص ، همان-1467
  . 108ص ، همان-1468
  . 151ص ، همان-1469
  . 150ص ، همان-1470
  . 112ص ، همان-1471
  . 151و  106ص ، همان-1472
  . آیه االله رضا استادى، 54ش ، مجله نور علم-1473
  . 1ص ، مطبعه ثریا کاشان، چاپ سنگى، رساله انصافیه-1474
  . 16ص ، رباعیات مرحوم آیه االله شریف-1475
  . 305، 303ص ، حسن نراقى، تاریخ اجتماعى کاشان-1476
  . 91ص ، مثنوى تشویقات السالکین-1477
  . 162ص ، مثنوى تنبهات الغافلین-1478
  . 433ص ، مجموعه اشعار-1479
  . 455ص ، مجموعه شکایت نامه-1480
  . 54ص ، کتاب رباعیات-1481
  . آقاى شریف احمد-1482
  . 11ص ، احسن التراتیب-1483
  . 17ص ، آیه االله شریف، الفهرست :ك. ر-1484
  . 5ص ، النجم الثاقب-1485
  . 11و  10ص ، الالقابلباب -1486
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  . 1365، 19ش ، مجله نور علم-1487
  . 1365، 19ش ، مجله نور علم-1488
  . 120ص ، أتذکره الشعر-1489
  . از یادداشتهاى آقاى حبیب االله سلمانى آرانى-1490
  . 218ص ، أتذکره الشعر-1491
  . 177ص ، از مجموعه دیار ایران، حبیب االله سلمانى آرانى، سیماى کاشان-1492
  . نوشته هاى دکتر على شریف-1493
  . 153ص ، لباب الالقاب-1494
  . مصاحبه آقاى حسین شریف - 18/9/1374، ویژه نامه کاشان، روزنامه کیهان-1495
  . )مقدمه(منتقد المنافع فى شرح المختصر النافع -1496
ن عنـوان  نام شهرى است بزرگ در شرق بغداد در کنار رودخانه اى به همـی » خالص«-1497

  . )ماده خالص، و منتهى الارب، مراصد الاطلاع(
قیام بر امرى به گونه اى که آن : بدین معنا، مقصود از سیاست به معناى صحیح آن است-1498

مجمـع  (. »السیاسه و هو القیام على الشى ء بما یصلحه«: طریحى در این زمینه گوید. را اصلاح کند
  ).468ص ، 2ج ، نشر فرهنگ اسلامى، با تغییرات محمود عادل، البحرین

احســن «موســوى اصــفهانى در . 147ص ، 2ج ، محمــد حرزالــدین، معــارف الرجــال-1499
و در شهر کـاظمین ذکـر کـرده     1277ولادت او را پانزدهم ذیحجه ، 123ص ، جزء دوم، »الودیعه
  . است

  . 157ص ، 10ج ، محسن امین، اعیان الشیعه-1500
  . 124و  123ص ، احسن الودیعه، 149و  148و  147ص ، معارف الرجال-1501
  . همان-1502
  . 177ص ، 3ج ، الذریعه آقا بزرگ تهرانى-1503
  . 125ص ، احسن الودیعه-1504
  . 451ص ، فهرست کتابهاى چاپى عربى خان بابامشار، 17ص ، 24ج ، الذریعه-1505
  . 571ص ، شارفهرست کتابهاى چاپى عربى خان بابام، 186ص ، 14ج ، الذریعه-1506
  . 125ص ، احسن الودیعه، 157ص ، اعیان الشیعه-1507
  . 293ص ، فهرست کتابهاى چاپى عربى-1508
  . 124ص ، احسن الودیعه، 52ص ، 8ج ، الذریعه-1509
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  . 130ص ، 4جزء ، على وردى، لمحات الاجتماعیه-1510
  . 125ص ، احسن الودیعه، 52ص ، 25ج ، الذریعه-1511
  . 197ص ، 20ج ، الذریعه، 157ص ، الشیعهاعیان -1512
  . 150ص ، معارف الرجال-1513
  . 157ص ، اعیان الشیعه-1514
  . 139ص ، 9ج ، جعفر خلیلى، موسوعه العتبات المقدسه-1515
  . م به طول انجامید 1918تا  1914جنگ جهانى اول از سال -1516
  . 130ص ، 4جزء ، لمحات الاجتماعیه-1517
نگـاهى بـه تـاریخ انقـلاب     «به روایت صادقى تهرانى در  33ص ، »ق عربیهآفا«مجله -1518

  . 6ص » عراق 1920
  . 16و  13ص ، همان-1519
  . 22ص ، همان-1520
  . 24ص ، همان-1521
  . 62ص ، القسم الاول، 5جزء ، لمحات الاجتماعیه-1522
  . 63ص ، همان-1523
الحـایق الناصـعه از مهمتـرین    . 95ص ، 1ج ، فریق مزمر آل فرعون، الحسایق الناصعه-1524

وى به مدت بیست سال در زمینـه  . شرکت داشت 1920مآخذ و معتبرترین آنها در نگارش انقلاب 
  . اسناد و مدارك و تدوین تاریخ این انقلاب پژوهش نمود

  . 38ص ، عراق 1920نگاهى به تاریخ انقلاب اسلامى -1525
  . 110 - 101ص ، همان-1526
  . 20 - 21ص ، القسم الاول، 6جزء ، الاجتماعیهلمحات -1527
  . 26ص ، همان-1528
  . 44و  43ص ، همان-1529
  . 87ص ، همان-1530
  . 109 - 107ص ، با اندکى توضیح از همان مآخذ-1531
بـه  ، گفتنى اینکه شیخ مهـدى خالصـى پـس از بیعـت بـا فیصـل در مدرسـه کاظمیـه        -1532

بسـم االله  « :متن آن بدین قرار است. جراید منتشر ساختدرخواست فیصل آن را مکتوب کرد و در 
فایـدهم بالنصـر برثاسـه    ، الحق على رووس الخلق أالرحمن الرحیم و به ثقتى الحمدالله الذى نشر لو
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من حاز الشرف و الفخر الملک المطاع الواجب له علینا الاتباع الملک المبجل عظمته ملیکنا فیصـل  
فاحکموا بیعتـه و ابرمـوا    -دامت دولته  -ه الملک حسین الاول نجل جلال -دامت شوکته  -الاول 

و نحن ممن قد اقتضى هذا الاثر و بایعه فـى السـز و الجهـر    . طاعته و امتخوا باسمه مذعنین لحکمه
مستقلا معـه بـالامر و   ، منقطعا عن سلطه الغیر، مقیدا بمجلس نیابى، على ان یکون ملکا على العراق

ص ، همان(. الراجى عفوربه محمد مهدى الکاظمى عفى عنه. 1339ذى القعده  7. والله الامر. »النهى
حسن علوى ماجراى بیعت آیه االله خالصى با فیصل را بـه گونـه اى دیگـر روایـت     . )110 - 106

  . 340 - 339الشیعه و الدوله القومیه ص  :ك. ر. کرده است
  . 291ص ، 1قسم ، 9ج ، موسوعه العتبات المقدسه-1533
  . 119ص ، القسم الاول، الجزء السادس، براى مزید اطلاع بنگرید به لمحات اجتماعیه-1534
  . به بعد نگاه کنید 162ص ، در تفضیل این بخش به مآخذ پیشین-1535
  . 184 - 179ص ، مآخذ گذشته :ك. ر-1536
  . 189 - 187ص ، همان-1537
  . 194ص ، همان-1538
  . 195و  194ص ، همان-1539
  . 199و  198ص ، همان-1540
  . 204ص ، ماخذ گذشته :ك. ر-1541
  . و دنباله 204ص ، همان-1542
  . 37و  36ص ، سلیم حسینى، العراق أروس-1543
  . 211و  210ص ، لمحات اجتماعیه-1544
  . 38و  37ص ، العراق أروس، 214و  213ص ، همان-1545
  . 217و  216ص ، لمحات اجتماعیه-1546
  . 221و  220ص ، همان-1547
سـید   :عبارت اند از آیـات عظـام  ، علمایى که خاك عراق را به مقصد ایران ترك گفتند-1548

احمـد  ، عبدالحسـین شـیوا  ، علـى شهرسـتانى  ، جـواد جـواهرى  ، حسین نایینى، ابوالحسن اصفهانى
ماخـذ  (تن از یاران آنـان   25عبدالحسین طباطبایى و ، حسن طباطبائى، مهدى خراسانى، خراسانى
  ).229  ص ، پیشین

  . 233 - 231ص ، همان-1549
  . 235و  233ص ، همان-1550
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  . 243 - 239ص ، همان-1551
  . 246و  245ص ، همان-1552
  . 248 - 246ص ، همان-1553
  . 248ص ، همان-1554
  . 251 - 248ص ، همان-1555
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928 

 

  149  ......................................................................................................  تاریخ - و

  149  ................................................................................................  فقه اصول -  ز

  149  .............................................................................................  ادب و شعر - ح

  152  ..........................................................................................  دیگران نگاه از

  153  ............................................................................................  قطب فرزندان

  154  ........................................................................................  خورشید غروب

  156  ...............................................................ق 588 متوفاى آشوب شهر ابن

  156  ....................................................................................................  سرآغاز

  156  ........................................................................................................  میلاد

  157  ..................................................................................................  شکوفایى

  158  ......................................................................................................  اساتید

  159  ....................................................................................................  موفقیت

  160  ...................................................................................................  شاگردان

  160  .....................................................................................................  هجرت

  161  ..............................................................................................  جاودن آثار

  162  ...........................................................................................  شعر عرصه در

  163  ..........................................................................................  دیگران نگاه از

  164  ......................................................................................................  رحلت

  166  .............................................................  .ق 664 متوفاى طاووس بن سید

  166  ................................................................................................  سبز ستاره

  167  ...........................................................................................  اندیشناك فقیه

  168  .............................................................................................  بزرگان پیوند

  169  ..........................................................................................  شیطان پایتخت

  171  .......................................................................................  سبز هاى خاطره



929 

 

  173  .........................................................................................  وزارت پیشنهاد

  174  .......................................................................................  وصل هاى کوچه

  175  ....................................................................................  شب جمعه رازهاى

  176  .......................................................................................  دوزخ از اى نامه

  177  ...................................................................................................  شاگردان

  178  ................................................................................................  سبز میراث

  179  ............................................................................................  واپسین پرواز

  181  .............................................................................................  سید فرزندان

  182  ..............................................  .ق 673 متوفاى طوسى الدین نصیر خواجه

  182  ........................................................................................  ولادت و زادگاه

  183  .....................................................................................................تحصیل

  185  ............................................................................................  آشوب دوران

  187  ..........................................................................................  ارزنده خدمات

  189  .............................................................................................  نجات فرشته

  190  ...................................................................................  نصیر خواجه اخلاق

  191  ...................................................................................................  شاگردان

  192  ............................................................................................  خواجه دانش

  193  .............................................................................................  ریاضیات -  الف

  193  ....................................................................................................  فسلفه -  ب

  193  .......................................................................................................  کلام - ج

  194  .....................................................................................................  اخلاق - و

  194  .....................................................................................................  ادبیات -  ه

  195  ...................................................................................................  سبز آثار

  196  ........................................................................................  خورشید غروب



930 

 

  196  ....................................................................................................  فرزندان

  198  ......................................................................  ق 676 متوفاى حلى محقق

  198  .......................................................................................................  مقدمه

  198  ...............................................................................................  بغداد حوزه

  199  ...........................................................................................  حله آوران نام

  199  ......................................................................................  مدرسه تا میلاد از

  200  .....................................................................................  حلى محقق اساتید

  201  ............................................................................  عمل و علم مردان تربیت

  202  ....................................................................................................  حوادث

  203  ..............................................................................  نصیر خواجه از استقبال

  203  .............................................................................................  خزان بى باغ

  205  ................................................................................  ادب و شعر عرصه در

  206  ......................................................................................  دیگران دیدگاه از

  207  ..............................................................................  فقاهت خورشید غروب

  207  ..............................................................................................  یار رثاى در

  209  ....................................................................  .ق 726 متوفاى حلى علامه

  209  .......................................................................................................  طلیعه

  209  .......................................................................................  خاندان و ولادت

  210  .............................................................................................  تحصیل آغاز

  211  ..........................................................................................  طوفان برابر در

  212  .......................................................................................  عالمان محضر در

  213  ..................................................................................................  درخشش

  214  ...............................................................................................  تقلید مرجع

  215  ...............................................................................................  علامه عصر



931 

 

  216  .......................................................................................  اولجایتو و علامه

  217  ..................................................................................................  تشیع بذر

  218  ....................................................................................................ایران در

  219  ..........................................................................................ماندگار گنجینه

  220  .............................................................................................  فقهى آثار -  الف

  220  ............................................................................................  اصولى آثار -  ب

  220  .............................................................................  اعتقادى و کلامى آثار - ج

  221  .............................................................................................  حدیثى آثار - د

  221  ..............................................................................................  رجالى آثار -  ه

  221  ............................................................................................  تفسیرى آثار - و

  221  ................................................................................  منطقى و فلسفى آثار -  ز

  222  .........................................................................  دعا زمینه در ارزنده آثار - ح

  222  ...............................................................................................  ادبى آثار -  ط

  222  ...............................................................................................  آثار دیگر -  ى

  222  ......................................................................................  تیمیه ابن و علامه

  223  ....................................................................................  درخشان فضیلتهاى

  225  ..........................................................................   نزما امام خدمت در

  226  ......................................................................................  حله ستاره غروب

  228  ......................................................................  .ق 786 متوفاى اول شهید

  228  ................................................................................  عمل و دانش سرزمین

  229  ..........................................................................................  خورشید طلوع

  230  ...................................................................................................  نامه تبار

  230  .............................................................................................  تحصیل آغاز

  231  ......................................................................................  فرزندان و ازدواج

  232  .....................................................................................................  هجرت



932 

 

  233  .......................................................................................  وطن به بازگشت

  235  .............................................................................................  آفاق در سیر

  235  ..........................................................................................  ماندگار میراث

  238  .............................................................................................  شهید سیماى

  239  ..................................................................................................  دمشق در

  242  ..............................................................................................  یالوشى فتنه

  243  ...................................................................................................زندان در

  244  ......................................................................................................  دفاعیه

  244  .................................................................................................  فقیه اولین

  245  .....................................................................................................  شهادت

  247  ..................................................................  .ق 841 متوفاى حلى دفه ابن

  247  ...........................................................................................  کودکى و تولد

  248  .....................................................................................................  استادان

  249  ............................................................................................  قدسى معرفت

  250  ...................................................................................................  شاگردان

  251  .....................................................................................................  تالیفات

  253  .....................................................................................  عامل جبل به سفر

  253  ...................................................................................  نقیب باغ در کرامتى

  254  ................................................................................................  آبرو صدقه

  254  ..............................................................................................  پیروز جدال

  255  ..............................................................................  )471( دیگران حدیث در

  256  ......................................................................................................  غروب

  257  .....................................................................  .ق 940 متوفاى ثانى محقق

  257  .........................................................................................................  تولد



933 

 

  257  .....................................................................................................تحصیل

  258  .....................................................................................................  استادان

  259  .............................................................................................  مصلح تلاش

  264  ...............................................................................................  فقیه ولایت

  265  .....................................................................................  ها اسوه و ها گفته

  266  .................................................................................................  قلمى آثار

  267  ...................................................................................................  شاگردان

  267  ............................................................................................  کرکى خانواده

  268  .....................................................................................................  شهادت

  270  .....................................................................  .ق 966 متوفاى ثانى شهید

  270  .....................................................................................................  ولادت

  270  ..........................................................................................  فضیلت خاندان

  271  .........................................................................................  تحصیلات آغاز

  271  ......................................................................................  میس روستاى در

  272  ............................................................................  زیارتى و علمى سفرهاى

  275  ...................................................................................................  بازگشت

  276  ...................................................................................................  شاگردان

  276  .......................................................................  اخلاقى و معنوى هاى جلوه

  277  .....................................................................................................  تالیفات

  278  ............................................................................................  آفتاب غروب

  281  ...............................................................  .ق 993 متوفاى اردبیلى مقدس

  281  ..........................................................................................  تحصیل و تولد

  282  ........................................................................................  بزرگان گفتار در

  283  ....................................................................  صفوى دربار و اردبیلى مقدس



934 

 

  284  ....................................................................................  نجف حوزه احیاگر

  285  ........................................................................................  تدریس مسند بر

  286  .....................................................................................................  تالیفات

  286  ..............................................................................................  مقدس سیره

  288  .......................................................................................  کرامات وادى در

  290  ......................................................................................................  رحلت

  291  ................................................  ق 1019 متوفاى شوشترى االله نور قاضى

  291  ................................................................................................  نور سلسله

  292  ..................................................................................  شوشتر تا مجالس با

  293  ...........................................................................................  مشهد سوى به

  293  .....................................................................................................  هجرت

  294  ............................................................................................  عدالت تجسم

  295  ......................................................................................  تقیه سار سایه در

  304  ...............................................................................................  شهود شاعر

  304  ............................................................................................  نوراالله بوستان

  305  .............................................................................................  نور شاگردان

  305  ...............................................................................................  مناظره مرد

  306  ................................................................................................  حسد هیمه

  307  .............................................................................................  شهادت شور

  310  ...................................................................  .ق 1030 متوفاى بهایى شیخ

  310  ..............................................................................................  سبز خاندان

  311  ........................................................................................................  میلاد

  311  ..................................................................................................  سبز کوچ

  313  ......................................................................................................  اساتید



935 

 

  314  ...................................................................................................  شاگردان

  315  ...........................................................................................  ناب فرصتهاى

  317  ...........................................................................................  پربار سفرهاى

  318  .........................................................................................................  آثار

  323  ..............................................................................................  خیال بال بر

  325  .................................................................................................  وطن حب

  325  .......................................................................................................  وصال

  327  .....................................................................  .ق 1050 متوفاى ملاصدرا

  327  ..........................................................................................  خورشید طلوع

  328  ..................................................................................................  سفر آغاز

  329  .........................................................................................  ملاصدرا اساتید

  330  .................................................................................  سلوك و سیر مراحل

  331  .....................................................................................  دوست کوى آواره

  333  ...........................................................................................  غربت کنج در

  335  ...............................................................................................  عرشى سفر

  336  ..........................................................................................  عارفان معرفت

  337  .................................................................................  افروز جهان خورشید

  338  ...............................................................................  آفتاب دلیل آمد آفتاب

  341  ..................................................................................  متعالیه حکمت فروغ

  343  ..............................................................................................ماندگار آثار

  346  ...............................................................................................  آفتاب خانه

  348  ........................................................................................  خورشید غروب

  349  .......................................................  .ق 1070 متوفاى مجلسى تقى محمد

  349  .........................................................................................................  تولد



936 

 

  350  ......................................................................................................  کودکى

  350  .....................................................................................................تحصیل

  352  .........................................................................................  نجف به هجرت

  353  ....................................................................................  اصفهان به بازگشت

  354  .........................................................................................  حدیث سوى به

  356  .......................................................................................  تدریس کرسى بر

  357  ..........................................................................................روشنى منزلگاه

  358  ......................................................................................جامعه در مجلسى

  358  ..........................................................................................  ابدیت سوى به

  359  ......................................................................................  سفارشها و وصایا

  361  ...............................................................  .ق 1091 متوفاى کاشانى فیض

  361  ..........................................................................................  نسب و ولادت

  361  .........................................................................  تتحصیلا و کودکى دوران

  363  ...............................................................................  فیض معروف شاگردان

  364  ....................................................................................  تصنیفات و تالیفات

  365  .....................................................................................  قرآن تفسیر در -  الف

  365  .....................................................................................  روایت و حدیث -  ب

  366  ..........................................................................................  عرفان و کلام - ج

  366  ...........................................................................................  ادب و اخلاق - د

  367  ..........................................................................................  فیض روحیات

  368  ...................................................................................................  نثر نمونه

  369  .............................................................................  فیض هاى اندیشه و آرأ

  370  ..................................................................................  بزرگان نظر در فیض

  372  ........................................................................................  وفات و فرزندان



937 

 

  374  ............................................................  .ق 1104 متوفاى عاملى حر شیخ

  374  ................................................................................................  حر تبار از

  375  ......................................................................................  معرفت محضر در

  376  .................................................................................................  تحصیلات

  378  ...........................................................................کتاب اولین و اجازه اولین

  378  ...................................................................................  شیخ آثار و تالیفات

  384  ..........................................................................................  بیت اهل شاعر

  385  ....................................................................  شیخ شاگردان و تدریس محل

  387  .......................................................................................  حر شیخ فرزندان

  387  .....................................................................................................  هجرت

  388  ............................................................................................  خون در کعبه

  389  ...........................................................................................  قدر در غروب

  390  ..............................................................  .ق 1107 متوفاى بحرانى علامه

  390  .....................................................................................................  ولادت

  390  ...........................................................................................  خلیج مروارید

  391  ............................................................................................  پرستوها کوچ

  391  ......................................................................................  سید علمى حیات

  392  ...................................................................................................  شاگردان

  393  .....................................................................................  حدیث بهار دومین

  395  .........................................................................  سید تحقیقى و علمى روش

  396  ..........................................................................................  دیگران نگاه از

  397  ..................................................................................  خدمت و تقوا قله بر

  398  ..........................................................................................  ىبحران گنجینه

  401  ..............................................................................................  پاك خاندان
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  813  ...............................................................................  خورشید جستجوى در

  814  ..........................................................................................  شایسته وارسته
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  816  .......................................................................................  سیاست عرصه تا

  817  ............................................................................................  عارفانه اسرار

  818  ......................................................................................  ها نکته و ها گفته

  819  ..............................................................................شریف شمع هاى پروانه

  820  ...................................................................................................  سبز آثار

  821  ............................................................................................................  اخلاق

  821  .............................................................................................................  اصول

  822  ............................................................................................................  تراجم
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  823  ................................................................................................................  فقه
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  825  ..............................................................................................  عرفان و ادبیات
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  826  .....................................................................................................  غربیه علوم
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  827  ..........................................................................  السلام علیهم بیت اهل فضائل
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  829  ..........................................................................................  جاویدان دنیاى

  830  ....................................................  .ق 1304 متوفاى خالصى مهدى محمد
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  830  ...............................................................  دیانت از سیاست ناپذیرى جدایى

  830  ................................................................................................  علمى آثار

  831  .....................................................................  خالصى االله آیه سیاسى حیات

  832  ...................................................................................  اشغال از پس عراق

  833  ............................................................  عراق در فرمایشى حکومتى تشکیل

  834  ...................................................................................  1920 انقلاب ینهزم

  834  ..................................................................................  انقلاب مرکزى هسته

  835  ..........................................................................  انقلاب پیامدهاى و اسباب

  836  ........................................................................................  حکومت تشکیل

  837  ...................................................................................  فیصل بزرگ مشکل

  839  ..........................................................................  عراق رسمى پادشاه فیصل

  840  .....................................................................................  )1535( خیانت آغاز

  842  ..........................................................................  فرمایشى مجلس با مبارزه

  842  ........................................................  سوم کابینه تشکیل و دوم کابینه سقوط

  843  ..............................................................................................  تازه ترفندى

  845  .............................................................................  خالصى االله آیه بازداشت

  846  ...................................................................................  علما و مردم واکنش

  847  .......................................................................  وسط فرات روساى و فیصل

  847  ..........................................................................................  مکه تا بصره از

  848  ...........................................................................................  فرجام نا ترور

  848  .................................................................................  قم در خالصى االله آیه

  849  ...................................................................................................  مشهد در

  849  ........................................................................  چهاردهم قرن مصلح بزرگ

  851  ........................................................................................  خورشید غروب
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  852  ...........................................................................................  : ها نوشت یپ

  922  ..........................................................................................  مطالب فهرست

 


